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اشاره





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد الله(1)الذي هو ساطح(2) المهاد(3) و فاطر(4) البلاد ، و مشيد(5) ألارضين بالاوتاد(6) و جاعل العبادة زينة للعباد ، والصلوة و السلام على محمد وآله الامجاد(7)

سپس همی گوید کمتر بنده خداوند مهر و ماه و کهتر پرستنده پیشگاه جهانیان پناه ابن مرحوم میرزامحمدتقی لسان الملك طاب ثراه عباسقلی نایب اول وزارت جليلة امورخارجه دولت علیه ایران ، ومؤلف كتاب مشكوة ألادب ناصرى ، وتذكره مباركه ناصری ،که بتأييديزدان ، وفرمان قضا نشان خداوندتاج و نگين ، قهرمان ماء وطين غیاث(8)اسلام ومسلمين آية الله في الارضين مفخر مرزبانان ایران زمین ، یادگار سلاطين معدلت آئين ،ملك الملوك اعظم فرمانگذار عالم ،صاحب قرآن افخم السلطان بن السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان بن الخاقان السلطان (ناصر الدين شاه قاجار) لا زالت البلاد معمورة(9) بعدالته و العباد مأمورة(10) بامارته ربع ثانی از کتاب 
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1- سپاس خدایی را سزد ؛ که بستر و بساط را گسترده ، و شهر ها را گشوده ، و زمين ها را بکوه ها بر افراشته ، و پرستش وعبادة راجلوه پرستش کنندگان قرارداده ، ودرود بی پایان بر محمد (صلی الله علیه و آله) و خاندان بزرگوارش 

2- ساطح : گستراننده

3- مهاد : بساط و بستر

4- فاطر : شکننده ، آفریننده 

5- مشید : برافراشته و بلند

6- اوتاد ۔ جمع و تد ميخ 

7- امجاد - جمع ماجد : بزرگوار 

8- غیات : فريادرس

9- معمورة : آبادان

10- مامورة : فرمان بردار




مشكوة ألادب ناصری را از معرض استنساخ در آورده ، شاهنشاه کامکار کامیاب این بنده آستان و چاکر پیشگاه کیوان نشانرا بسده(1) سنيه و عتبه(2) عليه احضار و تفقدات والطاف خاصه ، و مخاطب بخطاب عنایت آیت ملوکانه و شرحی بلفظ درربار مبارك تمجيد و تحسين ، وبانجام بقیه کتاب امر فرمودند 

و این بنده با کمال مباهات و مفاخرت از آنروضه منور باین کلبه محقر معاودت(3) و بانجام امر و فرمان مقاومت ، و مبادرت جست. هم اکنون عرضه میدارد که چون تا اینوقت که بترجمه و نگارش احوال محمدين مشغول است ، قریب یکصدو بیست هزار بیت در ترجمه و شرح کتاب (وفیات الاعیان) به حيز تحریر و تسوید رسانیده و اگر خداوند متعال و قادر ذو الجمال والجلال عمر و توفیق عطا فرماید : و باین روش و شیمت(4) این نامه را از بیاض بسواد برد، ببایستی مدتی دیگر نیز عمر گرانمایه بپای رود ، و موی از سواد به بیاض(5)رسد. 

لهذا چنانکه در خاتمه کتاب و پایان شرح حال سعادت منوال حضرت سیدالعابدین والساجدين على بن الحسين عليهما السلام والصلوة اشارت رفت ، یکی شب اندیشه ام بر سرچیره و ستاره ام بچشم اندر خیره همی گردید که تا این چند روزی بغفلت خوردن و روز به بیهوده سپردن ، و بنگارش حال کسان و گذارش مآل(6) خسان زمانه گذاشتن را ، باری در پیشگاه عتاب و خطاب ایزد وهاب(7) پاسخ و بهانه چیست ؟ و در آن روز که «لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُوْنَ»(8) سابقه مؤالفت و رابطه مخالطت ، واميد شفاعت با کیست؟ از گذارش احوال نفطويه در طی بوادی حیرت ، وسير برازخ ظلمت کدام چراغی روشن ؟ و از نگارش خصال سیبویه تصاريف(9) انحاء بطالت و سپردن شوامخ(10) ضلالت را استشمام ریاحین کدام روضه گلشن میسر خواهد گشت ؟ از
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1- سده : بضم سين و فتح دال : درگاه پیشگاه

2- عتبه : آستانه

3- بياض - سفیدی

4- معاودت : بر گشت

5- شیمت : روش

6- مآل : سرانجام

7- وهاب : بخشنده 

8- الشعراء - (88) روزی که مال و فرزندان سودی نبخشند

9- تصاريف - جمع تصريف : گردانیدن 

10- شوامخ - جمع شامخ : بلند و افراشته 




محمود سبكتكين سود و تمكين چيست ؟ و از خلیل بن احمدخلت و مودت چه «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»(1) امالی بسادریغ که با اینحال و اینگونه فعال و خصال قلب سليم مسدد(2)کجا ؟ بلکه مانند سلیم مسهد(3)ببایستی روزان وشبان باتعب و الم انيس و بانصب(4) و نقم نديم وجليس بود ، «وَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ»(5) زیرا هماره با این رنج بباید همراز بود و از این شکنج باهیچکس نشایدر از گشود 

بالجمله چون بر اینحال مدتی در ورطه پندار دچار شدم و در گرداب اندیشه غوطه و پاغوش خوردم و باطلايه(6) خيال همدوش وهمال رفتم ، بناگاه از تفضلات یزدانی و نقاءلات ناگهانی ، شاهد سعادت واقبال بآغوش آوردم ، و از سروش(7) رحمت مژده سرور وسلوت(8) نجات و بهجت يافتم ، وازفروغ انوار سبحانی ضمیر را نور فیروزی پدیدار ، و روزگار ناخجسته را آثار میمنت و بهروزی نمودار شد و در کشت زار اندیشه و بوستان خیال نهال سعادت برومند و در گلستان خاطر گلبن رشادت ارجمند گشت ،که تلافی روزگار بر سپرده وتدارك عمر عمر هدررفته را پیمان بر آن بندم و میعاد چنان نهم ، که از این پس نامه عمر وطومار(9) زندگانی و منشور کامرانیرا بنگارش شرح احوال سعادت خصال آن چندتن ائمه هدى سلام الله عليهم اجمعين ،كه فاتحه ابواب فلاح و خاتمه کتاب نجاح(10) میباشند ، طغرا(11)و زيور نهم ،تا از برکت توجهات مکارم آیات ائمه اطهار علیهم السلام الملاك الغفار بر ميمنت روزو اقبال روزگار شهریار
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1- الشعراء - (89) مگر آنکس که بادل سلیم خدا برا دیدار کند

2- مسدر : مستقيم وهدايت

3- مسهد : کم خواب 

4- نصب و نقم : عذاب و عقوبت

5- الحج - (11) همانا این زیان و خسارتی است آشکارا

6- طلایه : مقدمه لشکر تحریف طليعه ياطلایع

7- سروش : جبرائیل

8- سلوت : خرسندی و شادی

9- طومار : نامه و دفتر

10- نجاح رستگاری

11- طغرا ، چند خط منحنی تودر تو که اسم شخص درضمن آن گنجانیده میشود 




ستاره چشم افزوده ، و نیز اسباب آمرزش والدین و اجر جمیل نشأتين گردد ، و چون هنگامیکه ربع دوم كتاب مشكوة الادب ناصرى حسب الامر الاقدس الا على معجلا بمعرض استنساخ میرسید و در این ضمن نیز نظر بآن عهد و پیمان بنگارش احوال حضرت سید سجاد سلام الله عليه تصنيف وتأليف ميرفت ، و در پایان آنجلد اندراج همی یافت ، بعضی کتب احادیث و اخبار موجود نبود و بوجه امکان نوشته و منظم و بحضور لامع النور اقدس اعلى مقدم میگشت ، پس از آنکه مجال و فراغتی حاصل و بعضی کتب مفیده تحصیل شد ، دیگر باره پارۀ احادیث و اخبار صحيحه از متون صحايف، اخذ و با شرح حال اولاد امجاد و نبایر(1) و نتایج و اعقاب شرافت مآب آنحضرت ضمیمه و اضافه گشت. و این اشاره از آنرفت که اگر وقتی با آن مجلد که در کتابخانه مبارکه دولت محفوظ است برابر افتد و پارۀ اختلافات یا کسر و نقصان پدید گردد ، علت معلوم باشد ، و خیالات مطالعه کنندگان مشوش و مشوب نماند ، وبالله التوفيق وعليه التوكل والتكلان ومنه الاعانة والنصرة 
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1- نبایر - جمع نبيره




بسم الله الرحمن الرحم 

از نخست بمناسبت ترتیبی که در دست است ، و مأخذ كتاب مشكوة الأدب ناصری بر آنست در ذکر احوال آنحضرت به ترجمه شرحی که ابن خلكان(1) مسطور نموده مبادرت میرود . 

سيد الساجدين والعابدين علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب عليهم الصلوة والسلام کنیت مبارکش ابوالحسن ومعروف بزين العابدین میباشد ، وهم على اصغرش میخواندند ، یکی از ائمه اثناعشر عليهم السلام و از بزرگان تابعین است، زهری گوید که قرشی افضل از آنحضرت ندیدم ، مادر آنحضرت سلافه دختر يزدجرد واپسين شهریاران ایران است ، وي عمه مادر يزيدبن ولیدالاموي معروف بناقص است، و چنان بودکه چون قتيبة بن مسلم امير خراسان مملکت عجم را در پی در سپرده ، فيروزبن يزدجرد مذکور را بکشت ، دو دختر فیروز بن يزدجرد را بسوی حجاج بن یوسف ثقفی که از این پیش مذکور گردید بفرستاد ، و در آن ایام امارت عراق و خراسان بعهده حجاج بود ، و قتیبه از جانب حجاج به نیابت امارت خراسان روز میگذاشت ، پس حجاج یکدختر از بهر خویش بداشت ، و آن يك رانزد وليد بن عبدالملك فرستاد ، و 
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1- ابن خلكان : مردی دانشمند و ادیب بود ،عشق وافری بشعر و ادب داشت، وصاحب تاريخ مشهور «وفيات الاعيان» است : که در آن شرح حال «پیروان و تابعین را تازمان خود داده، وذكرى از «اصحاب» بمیان نیاورده است ، گویند : که نسبتا بن خلکان به بر امکه باز گشت مینماید




يزيدالناقص را ازوی بزاد و نام نخست او شاه فرید بود ، و از این روی او را ناقص گفتند که از عطایای لشکریان و مردمان بكاست ، و حضرت زین العابدین علیه السلام را ابن الخيرتين ميخواندند ، چه رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم فرموده است : 

«للّهِ تعالى مِنْ عِبادِهِ خِیَرَتانِ، فَخِیَرَتُهُ مِنَ الْعَرَبِ قُرَیْشٌ وَ مِنَ الْعَجَمِ فارْسٌ»(1)

و آنحضرت از سوی پدر بقريش و از طرف مادر باهل فارس می پیوندد، وابوالقاسم ز مخشری در کتاب ربیع الابرار حدیث کند : که آنگاه که در زمان خلافت عمر بن الخطاب اسيران فارس را صحابه در مدینه در آوردند ، در جمله اسیران سه دختر از یزدجرد بودو ایشان اسیرانرا بفروختند ، عمر امر کرد : که دختر یزجرد را بفروشند علی بن ابی طالب علیه السلام باعمر فرمود : 

«انَّ بَنَاتِ الْمُلُوكِ لَا يعاملن مُعَامَلَةُ غَيْرُهُنَّ مِنْ بَنَاتِ السوقة»

دختران پادشاهان را چون دختران بازاریان بفروش نمیرسانند : عمر عرض کرد با ایشان بر چگونه معمول بباید داشت ؟ فرمود : 

«يَقُومَنَّ وَ مَهْمَا بَلَغَ مِنْ ثَمَنَهُنَّ قَامَ بِهِ مِنَ يختارهن»

یعنی برایشان قیمتی می نهند و چون بهار ثمن ایشان بآنمقدار که در خور ایشان است معین گردید، هر کس که ایشانرا اختیار نماید بخریداری ایشان قیام نماید 

بالجمله : قیمتی مشخص گرديد وعلی علیه السلام هر سه تن را باز خرید ، یکی را «عبدالله بن عمر» و دیگریرا بفرزندش «حسين» و آن يك را بمحمد بن ابی بکر بداد که ربیب(2)او بود ، پس عبدالله بن عمر را از دختر یزدجرد سالم وحسين علیه السلام را از آندختر دیگر زین العابدین سلام الله عليه و محمد بن ابی بکر را از دختر دیگر قاسم پدید گشت. و این سه تن پسر خاله های یکدیگر باشند ، و مادرهای ایشان دخترهای یزدجردند 
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1- خدای را از بندگانش دو گروه مختار و بر تر میباشند ، ازعرب قریش و از غیر عرب پارس

2- ربیب: پرورده 




مبرد در کتاب کامل بدینگونه که مذکور میشود روایتی آورده ، و ازمردی از قریش که اسمش را باز ننموده است نقل مینماید که گفت . من باسعيد بن المسيب مجالست میکردم روزی با من گفت : «من اخوالك» براداران مادر توکیستند گفتم : مادر من فتاة(1) است ، چون این سخن بگفتم گوئی منزلت ومكانت من در چشم او ساقط شد پس خاموش شدم تاگاهی که سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب از در داخل شده وچون از خدمت وی بازگشت گفتم : ياعم اینمردکیست ؟ سعید گفت : سبحان الله العظيم آیا چنين كسيرا نشناسی ؟ همانا این شخص از طایفه تو است ، وسالم بن عبدالله بن عمر است گفتم مادرش کیست ؟گفت : فتاة است بعد از آن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق در آمد وساعتی نزد وی بنشسته بازشد ، گفتم : يا عم اینمرد کیست ؟گفت : آیا چنین کسی را ازطایفه خویش مجهوله میداری ! همانا بسیار عجیب است ، این مرد قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق میباشد ، گفتم : مادرش کیست ؟ گفت فتاة است ، پس درنگی اندك نمودم تاحضرت علی بن الحسين بن علی بن ابیطالب علیهم السلام در آمد و بروی سلام فرستاده برگشت گفتم : ياعم این شخص کیست ؟ گفت این کسی است که هیچ مسلمانیرا نرسد که او را نشاسد ! همانا این شخص جليل على بن الحسين بن علی بن ابیطالب عليهم السلام است ، گفتم: مادرش کیست ؟ گفت : فتاة است گفتم ، باعم آن هنگام که گفتم مادر من فتاه است نگران همی شدم که از چشم توفر و افتادم وخفيف بشمار آمدم ، آيامرا باينجماعت تأسی نباید جست ؟ چون این تفصیل بگذشت در چشم او سخت عظیم افتادم، اوسپس بچشم کنیز زادگان در من نظر نکرد ؛ و چنان بود که مردم مدینه را عيب و عار بودی که از کنیزان فرزند آورند ، وفرزندان ایشان اسیرزاده باشد ، تا گاهی که علی بن الحسين عليهما السلام وقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله درمیان ایشان ببالیدند ، و در فقه وورع بر تمامت مردمان برتری یافتند ، پس از آن مردمانرا در گرفتن کنیز گان رغبت افتاد ، وحضرت امام زین العابدین علیه السلام بامادر خویش بسی بنکوئی میرفت ؛ چندانکه بآنحضرت عرض میکردند : تو از تمامت کسان بامادر خود نیکتر سلوك فرمائی و با این چگونه باشد که با وي در يك كاسه شريك در اكل شوى ؟! 
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1- فتاة : كنيزك 




«فَقَالَ أَخَافُ انَّ تَسْبِقُ يَدِى الَىَّ مَا سَبَقَتْ اليه عَيْنَهَا فَاَكوَنَ قَدْ عَقَقْتُهَا» 

فرمود : از اینکه بیم همی بیم همی دارم دست من بلقمه رود که چشمش از آن پیش بآنگرائيده ، وميلش بدان تاخته باشدو من او را آزار کرده باشم وعاق(1)شوم.

ابن خلکان میگوید : اینحکایت ضدداستان ابوالحسن است بادختری که او را بودچه ابوالحسن حدیث کرده است که مرا دختری بودکه بامن بر خوان مائده می نشست ، و پنجه خویش را مانند طلعه و نخستين شكوفه خرما ، باذراعی مانند مغز و پیه خرما بن ظاهر میساخت ، و هر لقمه نفیس و لذبدبدیدی نزدمن نهادي ، ومرابخوردنش مخصوص داشتی ، تاچندی بر آمد و او را بامردی تزویج کردم ، و کودکی مرابودکه بامن بر سماط(2) طعام می نشست ، و پنجه چون ریشه خشکیده وذراعی چون چوب سخت و خشك نمودار میکرد ، سوگند با خدای که چشم من بهيچ لقمه گرائیدن نگرفتی جز اینکه بازمیر بود

بالجمله : ابن قتیبه در کتاب المعارف گوید :که مادر حضرت زین العابدين علیه السلام سندیه بودکه سلام نام داشت ، و بعضی غزاله میگفتند و از آن پس که پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام در گذشت ، زین العابدین اورابمولای پدرش تزویج کرد ، وجارية نیز از جواری(3)خود را آزاد کرده تزویج فرمود ، چون عبدالملك بن مروان اين خبر بدانست مکتوبی نکوهش آمیز بآنحضرت کرد ، امام علیه السلام در جواب رقم فرمود : 

«لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(4)

همانا که پیروان رسول خدای صلی الله علیه و آله هستیم ، باید بطريقت ورفتار آنحضرت ا تأسى جوئيم ، و آنحضرت صفیه دختر (حی بن اخطب) را آزاد فرموده در رشته نکاح کشید ، وزيد بن حارثه را آزاد فرموده دختر عمه خويش زينب بنت جحش را بدو 
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1- عاق : کسیکه نافرمانی پدر یا مادر کرده و آنان را برنجاند 

2- سماط : سفره و بساط

3- جواری- جمع جاريه : كنيزك 

4- الاخراب۔ (21) همانا بر شما باد پیروی ومتابعت نیکویی از بر گزیده خدا 




تزویج فرمود.

مع الحديث : فضایل و مناقب زين العابدين سلام الله علیه از آن برتر است که هیچ آفریده تواند حد و حصر باز شناسد ، ولادت باسعادت آنحضرت در روزجمعه در پاره از شهور سال سی و هشتم هجری ، وفاتش در سال نود و چهارم و بروایتی نودونهم ، و بقولى نودو دوم هجری در مدینه طیبه رویداد ، و در بقیع پهلوی قبر منورعمش حسن بن علی علیهماالسلام در قبه که قبر عباس نیز در آنجاست مدفون گردید صلوة الله وسلامه عليهم اجمعين . 

اکنون که از ترجمه مسطورات ابن خلكان رعاية للترتيب فراغت افتاد ، بیاری یزدان ودود شروع به مقصود میشود و از خداوند محمود توفيق اتمام میجوید و بالله التوفيق 




ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام


اشاره

عبدالله بن محمد رضای حسینی در کتاب جلاء العيون عربی در ذیل شرح حال سعادت منوال حضرت امام زین العابدين علیه السلام میگوید : شیخ در مصباح «وابن طاوس» در «اقبال» گفته اند : میلاد آنحضرت سلام الله علیه در نیمه جمادی الاولی بسال سی و ششم هجری رویداد ، از شیخ (مفيد) عليه الرحمه نیز بدینگونه روایت رسیده است(کلینی) رحمة الله علیه در (کافی) ولادت آنحضرت را در سی و هشتم دانسته ، و (طبرسی) در (اعلام الورى) ولادت باسعادتش را در مدینه طیبه در روز آدینه میداند ، و بعضی روز پنجشنبه نیمه جمادى الآخرة ، وبقولى نهم شعبان سال سی و هشتم هجری ، و بروایت علی بن عیسی در کتاب(کشف الغمه) از حضرت صادق علیه السلام در سال سی و هشتم هجری دو سال قبل ازوفات على علیه السلام روی نمود ، در زمان علی علیه السلام دو سال و با حضرت ابی محمد حسن بن علی علیهماالسلام ده سال وباپدر ستوده سيرش امام حسين سلام الله عليه ده سال زیست وعمر شریفش پنجاه و هفت سال، و بروایتی در نهم شعبان سال سی و ششم،و بحدیثی سی و هفتم و بروایت(شهید)عليه الرحمةدر كتاب (الدروس) ولادت آنحضرت در 
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مدینه در روز یکشنبه پنجم شهر شعبان سال سی وهشتم ، ودرروایت دیگر بسال سی و هفتم متولدشد ، ومختار صاحب(فصول المهمه) روز پنجشنبه پانزدهم شهر شعبان المعظم بسال سی و هشتم هجری دو سال قبل از وفات جدش امير المؤمنين علیه السلام بود ، صاحب(جنات الخلود) ميگويد : ولادت آنحضرت بقولی روز جمعه و بقولی روز سه شنبه هنگام چاشتگاه و بقولی روز یکشنبه وقت ظهر در مدینه طیبه در زمان خلافت امير المؤمنين علیه السلام در پانزدهم شهر جمادى الاولى ، و بقولی پانزدهم جمادى الآخرة ، و بقولی یازدهم شهر رجب المرجب ، وبحديثي پنجم ، وبروایتی هفتم شهر شعبان المعظم و بقولی هشتم ربيع الاول بود . و در تذكرة الائمه روزیکشنبه پنجم ماه مبارك رمضان نیز مسطور شده است 

بالجمله : اختلاف اخبار در میلاد آنحضرت بسیار است ، واصح روايات مختار صاحب فصول المهمه است ، در کتاب جنات الخلود مسطور است : که در حین تولد آنحضرت نوری عظیم و در خشی بزرگ آشکارا گردید، و آنحضرت از اول بسجده در آمد ، و در آنحال مسمى بسجاد گردید ، و هم در آن کتاب از امير المؤمنين علیه السلام باز نموده اند : که آنحضرت کام حضرت امام زین العابدین را بخرما برداشت ، وفرمود: 

«حَکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ فَکَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ»

یعنی بردارید کام فرزندان خودتانرا بخرها ، همانارسول خدا صلی الله علیه و آله حسنين سلام الله علیهما را با خرما كام برداشت ، ومراد از کام برداشتن آنست که خرما را بجایند تانيك نرم شود و با انگشت بدهن كودك داخل کرده و در کام طفل با انگشت بسیار بسایند تا آب شود و بحلق وی رود ، و با آب فرات و تربت مطهر حضرت امام حسین علیه السلام نیز وارد است .

در کافی از صادق آل محمد صلی الله علیه و آله مرویست : که چون خدای تعالی خواهد امامی خلق فرمايد فرشته رافرمان دهد تا شربتی از آبیکه در زیر عرش است بر گرفته پدر آن امام راسقایت(1)کند ، و امام را از آن آب بیافریند، پس چهل شبانه روز در شکم مادرش
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1- سقایت : سیراب کردن 




بماند که استماع صوت نفرماید، از پس این مدت استماع فرماید و هر کلمتی را بشنود و چون متولد گردد خدای همان فرشته را بفرستد تا در میان دو چشمش این آیت رقم کند 

«وَ تَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ وَ هُوَ اَلسَّمِیعُ اَلْعَلِیمُ»(1)

و بروایتی دیگر این آیت را بر بازوی راستش مکتوب نماید ، و چون بامر امامت قیام نماید خدایتعالی در هر بلده مناری بر کشد تا بفروغ آن از اعمال بندگان مطلع گردد . 

حالات مادر حضرت امام زین العابدين علیه السلام 

علامه مجلسى عليه الرحمه در كتاب تذكرة الائمة ميفرمايد : هرمز حکیم در كتاب (دادنك) میگوید : دولت عجم به یزدجرد پایان گرفت ، و دختر او شاه زنان در بندگی تازیان در آمد و او را دستگیر ساختند. اما بزرگی دو جهان او راست ، گاهی که بلیلا یعنی امیرالمؤمنین او را به پسر خود داد ، و دولت مرده فارسیان بدوزنده شود، و از فرزندان او بهرام خواهد بود ، یعنی مهدی صاحب الامر صلوات الله علیه که آشکار شود و دولت عجم بدو بازگردد ، چنانکه در آغاز جهان با ایشان بود ، لکن وی پیشوای آفریدگان باشد ، و فرشتگان با او و بفرمان او باشند و بهمه جا بگردند و مردم مجوس بتمامت اتفاق دارند که حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه از جانب مادر بشهر با نومنتهی میشود اینست که اسم مادرش شهربانو دختر یزدجرد بن شهريار است كه ملك فارس و مشهود بود ، و بعضی اسمش را شاه زنان دانسته اند 

صدوق عليه الرحمه در عیون میفرماید : عبدالله بن عامر بن کر بز در آنهگام که خراسان را بگشود ، دو دختر يزجرد بن شهريار ملك عجم بگرفت ، و بسوى عثمان بن عفان فرستاد ، عثمان يكيرا بحسن و دیگریرا بحسين عليهما السلام هبه کرد، و هر دو تن در حال نفاس بمردند ، وصاحبه حسين سلام الله علیه زین العابدین علیه السلام را بزاده بود و آنحضرت راتنی از زوجات حضرت سیدالشهداء پرورش میداد ، و چون آنحضرت در
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1- الانعام - (115) سخن وكلمه پروردگارت براستی و درستی پایان پذیرفت و دگر گون کننده برای کلمات او یافت نمیگردد، و اوست شنوای دانا 




کودکی بدست او تربیت میدید جزوی مادر نمیشناخت ، و از آن پس دانست که وی مولاة اوست و مردمانش مادرش میدانستند. با اینکه مادرش شهر بانوست . 

قطب راوندی در کتاب خرايج وجرايح از جابر و او از حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام حدیث کرده است : که آنهنگام که دختر یزدجردبن شهریار را که واپسين ملوك عجم بود ، وانقراض ملوك عجم بعهد او شد ، واردمدينه و نزدعمر آوردند ، دوشیزگان مدینه گردش انجمن شده مجلس بفروغ دیدارش فروز گرفت ، عمر خواست بر دیده اش نظاره کند شهربانو مانع شد و گفت : سیاه باد روز هرمز که تو بفرزند او دست دراز میکنی ، عمر در خشم شدو گفت : این علجه یعنی گبرزاده مرا دشنام وزشت گوید ، و بآن اندیشه رفت تا مگر آسیبی بدو رساند . علی علیه السلام فرمود : تو چه دانی مقصود او چیست ؟ آنگاه عمر فرمان داد : تاجارچی اورااز هر سوی بگردش در آورده بفروش رساند ، علی علیه السلام فرمود . دختران ملوك هر چند کافر هم باشند نشاید بفروش آورند لكن ببایدش اختیار داد تا یکی از مسلمانانرا اختیار کند ، و اورا باوی تزویج کن و مهر او را از عطای بیت المال او حساب نمای ، عمر پذیرفتار شد ، پس اهل مجلس رابشهر بانو عرض دادند ، شهر بانو بیامد و دست خویشرا بر شانه مبارك حضرت امام حسين علیه السلام نهاد . امير المؤمنين علیه السلام بزبان فارسی فرموده چه نام داری ايكنيزك ؟ يعنى تكلم امير المؤمنين بزبان (ما اسمك ياصبيه) عرض کرد جهانشاه فرمود ، فارسی باشهربانو بلکه شهر بانويه عرض کرد خواهر من است ؛ بزبان فارسی فرمود راست گفتی یعنی صدقت ، پس از آن بافرزندش امام حسین علیه السلام روی کرد فرمود : این دختر را نيك بدارو باوی نیکی کن ، زود باشد پسری از تو بزاید که پس از تو در زمان خود بهترین مردم زمین باشد . 

«وَ هِیَ أُمُّ اَلْأَوْصِیَاءِ اَلذُّرِّیَّهِ اَلطَّیِّبَهِ» 

پس علی بن الحسين علیهماالسلام را بزاد 

و بعضی بر آنند که در حالت نفاس بمرد ، و با آنروایت که ابن خلکان در باب
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احسان آنحضرت با ما در خویش نمود چنانکه مذکور شد ، معلوم میشود که مدتها حیات داشته است 

در جلاء العیون و دیگر کتب اخبار مسطور است که اینکه شهربانو از میانه حسین علیه السلام را برگزید ، از اینروی بود که گفت : از آن پیش که لشکر مسلمانان وارد مملکت عجم بشود ، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله را در خواب بدیدم که بسرای مادر آمد و باحسين بنشست و مرا از بهر حسین علیه السلام خطبه کرده با وی تزویج فرمود ، چون بامداد سر از خواب برگرفتم سخت در قلبم اثر کرده بهیچوجه از خاطرم زدوده. نمیگشت 

چون شب دوم رسید فاطمه عليها السلام دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله را در خواب بدیدم که بنزد من آمد و اسلام بر من فرو خواند و من مسلمانی گرفتم ، آنگاه با من فرمود زود است که مسلمانان را بر این مملکت چیرگی افتد ، و تو بسلامت بفرزندم حسين عليه السلام بازرسی ، و هیچکس با تو بیدی دست نیازد ، هم اکنون که روزگاری بپایان رفته مرا بمدینه در آوردند و هیچ دستی با من نرسید . 

اختلاف اقوال در اسم مجلسی علیه الرحمه در بحار الانوار میفرماید : بعضی نام مادر مادر آنجناب آنحضرت راجهان بانویه و بعضی نامش را بره دختر نو شبحان دانسته اند ، وصحیح روایت اول است و امير المؤمنين سلام الله عليه او را مريم وبقولى فاطمه نامید ، و چون او را خطاب میکردند سیدة النساء میگفتند ، و برخی او را دختر شيرويه و بعضی یزدجرد دانسته اند، و بعضی را عقیدت چنانست که نامش شاه زنان و دختر ملك قاشان بود ، طبری میگوید، چون اسیران فارس را بمدینه در آوردند، پسر خطاب فرمان داد ، تا زنان ایشانرا بکنیزی بفروشند و مردانشانرا به بندگی بدارند ، امير المؤمنين علیه السلام فرمود 

«إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ أَکْرِمُوا کَرِیمَ کُلِّ قَوْمٍ» 

بزرگان هر قومیرا گرامی بدارید ، عمر عرض کرد . من نیز این سخن از آن حضرت بشنیدم که فرمود. چون بزرگ قومی بسوی شما آیدا کرامش نمائید هر چند باشما مخالف باشد ، امير المؤمنين سلام الله عليه فرمود . این مردم جماعتی هستند که
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برای امان و سلامت بچنگ شما در آمده اند ، بدین اسلام راغب هستند ، و بناچار برای ایشان در میان آنها ذریتی است ، ومن خدای را و شما را شاهد میگیرم که محض خدایتعالی بهره ونصيبه خودرا از ایشان برگرفتم و آزاد ساختم : یعنی آنچه حق من باشد در میان مسلمانان از بهای ایشان بازگذاشتم ، اینوقت تمامت بنی هاشم گفتند : ما نيز محض تو حقوق خود را بخشیدیم وباتو گذاشتیم ، آنحضرت عرض کرد . ایخدای گواه باش که من نيز لوجه الله آنچه ایشان بامن هبه کردند باز نهادم ، مہاجر و انصار گفتند ؛ مانیز حق خودرا باتو گذاشتیم ای برادر رسول خدای ، امير المؤمنين عرض کرد ، ایخدای گواه باش که ایشان حق خودرا با من گذاشتند ومن قبول کردم ، وتورا بشهادت گیرم که من برای وجه کریم تو آنحق را باز گذاشتم ، عمر گفت : از چه روی عزیمت مرا در باره مردم عجم بشکنی و کدام چيز تورا از اندیشه بگردانید ؟ آنحضرت دیگر باره فرمایش پیغمبر را در باب اکرام بزرگان اعادت فرمود ، عمر عرض کرد . من نیز برای خدا و برای تو از حق خود بگذشتم ، و آنچه بهره من بود و آنچه موهوب نگشته یعنی حق دیگران را باز گذاشتم ، پس امير المؤمنين علیه السلام فرمودايخدای بر این جمله گواه باش ، این هنگا م جماعتی از قریش بنکاح آن زنان گرایان(1) شدند: امير المؤمنين علیه السلام فرمود نمیتوان اينجماعت را ناچار ساخت و باکراه مقصود حاصل کرد، لكن بہر طور خودشان اختیار نمایند ببایست معمول نمود ، پس جماعتی بشهر بانو یه دختر کسری اشارت کردند و او را از پس پرده بنشاندند و باختيار او خطبه راندندو باوی گفتنداز این جماعت که تو را خطبه کردند کدام يك را اختیار کنی ، و آیاتو از آن کسان باشی که بآهنگ شوی باشی؟ چون این سخن بشنید خاموش شد،امیر المومنین علیه السلام فرمود ، اراده شوی دار د و اختیار نمودن بجای است،عرض کردند: از کجادانستی اراده شوی دارد؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله چون زنی از بزرگان قوم را بخدمتش آوردند ، تاولی از بهر او مشخص شود و بعضی او را خطبه کرده بودند . باوی گفته میشد : آیا بشوی رفتن رضادهی اگر آنزن آزرم میکردو خاموش میشد همان سکوت را دلیل اذن میدانستند ، و اگر میگفت
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1- گرايان : مشتاق ومايل




نخواهم او را لاعلاج نمیساختند 

بالجمله:چون شهر بانويه رااختیار دادند، بادست خویش اشارت کرد وحسين علیه السلام را اختیار نمود ، ودیگر باره اور ادراختیار سخن کردند و او دیگر باره اشارت کرد و گفت : اگر اختیار مر است ویرا میخواهم ، وامير المومنين علیه السلام را در امر خویش ولایت داد ، وحذيفه بخطبه تكلم كرد اميرالمومنين فرمود : (مااسمك) نام تو چیست؟عرض کرد شاه زنان دختر کسری ، فرمود ، تو شهر بانوهستی و خواهرت مروارید دختر کسری است ؟ عرض کرد آری

روایت امام باقر (علیه السلام) از حضرت امام محمد باقر سلام الله عليه مرويست ، که چون شہر بانو در باب شهر بانو را اسیر کرده نزد عمر آوردند ، دست خودرا بر روی داشت ؛ عمر خواست دستش را باز دارد ورویشرا باز بیند وی دست عمر را از خود بگردانید و گفت ،اف بپيروز باد هرمز که مارا باین روز انداخت ، راقم حروف گوید . صحیح پرویز است ، چه او نامه پیغمبر صلی الله علیه و آله را بدريد ، وبسبب آنکر دار ناهنجار مملکت چندین هزار ساله عجم را بیاد زوال داد

بالجمله : عمر چنان فهم کرد که بدو دشنام گوید ، خواست اورا مضروب دارد اميرالمومنين علیه السلام فرمود : چیزیراکه بفهم نیاوردی از چه انکار کنی و خشم گیری ! 

کلینی علیه الرحمه در اصول ميفرمايد : آنحضرت در سال سی و هشتم متولدشد ، و در سال نودو پنجم متوفی گردید و این روایت مختار اوست ، و نام مادر آنحضرت را سلامه بنت يزدجرد بن شهریار واپسین پادشاهان فارس دانسته و این بعید مینماید ، زیرا در فارس چنین اسمی نبوده است مگر آنکه در اسلام این نام یافته باشد

بالجمله میفرماید : که چون عمر او را بدید و بدو نگران شد ، وی آزرده خاطر گردیده گفت اف پیروز باد هرمز، عمر چنان دانست که او را دشنام میدهد و خواست بدو زحمتی رساند ، حضرت اميرالمومنين علیه السلام فرمود : ترا نرسد که او را چون دیگر اسیران بفروش آوری ! بلکه باختيار او بایستی بود چنانکه مذکور شد ، پس از آن باوی فرمود : نام تو چیست ؟ عرض کرد : جهان شاه، فرمودند : بلکه نام تو شهر بانویه است 
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صاحب حبيب السير از کتاب ربیع الابرار زمخشری حدیث میکند که چون درزمان عمر بن الخطاب اسیران فارس را بمدينه آوردند ، سه دختران يزدجرد بن شہریار در آنجمله جای داشت،عمر فرمان داد تا ایشانرا چون دیگر سبا يا بمعرض بيع در آوردند، اميرالمؤمنين علیه السلام فرمود : قیمت ایشانرا باید مقرر داشت تا مردمان بادختران ملوك چون دیگر اسیران معاملت رواندارند، چنانکه در اول ترجمه مذکور شد بپای رفت، و بروایتی نام مادر آنحضرت شهریان و بقولی سلافه و بروایتی غزاله، وصاحب کشف الغمه نام او را خوله نگاشته است ،و در بحارالا نوار مسطور است که بعضی نام او را خوله د ختر یزد جرد شهر یار دانسته اند،و و همان است که امير المؤمنين علیه السلام شاه زنانش نامید .

صاحب روضةالصفا نوشته است :علی علیه السلام جابر حنفی رابحکومت بعضی از بلاد مشرق مامور فرمود،و او دو دختر یزد جرد را بدست آورده بخدمت آنحضرت فرستاد و آنحضرت یکی راکه (شهر بانو)نام داشت، بامام حسین و آندیگر را که نامش (کیهان بانو)بود بمحمد بن ابی بکر باز گذاشت

صاحب فصول المهمه در ذیل احوال اولادحضرت امام حسين علیه السلام ميگويد: على بن الحسين الاصغر ، كنيتش ابومحمد و لقبش زين العابدين ومادرش شاه زنان دختر کسری انوشیروان پادشاه پارس است . 

راقم حروف میگوید : در اینباب دو نظر است ، یکی آنکه مادر آنحضرت دختر انوشیروان نیست، زیراکه از زمان انوشیروان تا آن هنگام افزون از هفتادسال است، و اگر اولاد بلافاصله از انوشیروان در آنوقت در جهان باشد، از این عنوانات خارج میشد، تواند بود که بسبب لفظ کسری مشتبه شده باشد، بااینکه اولاد او را کاسره(1)گفتند، و چون انوشيروان اعدل و اعظم این ملوك است، هر وقت کسری میگویند او متبادر بذهن میشود

دوم علی اصغر همان على بن الحسين مقتولست نه امام زین العابدين علیه السلام زیراکه علی شهید سلام الله علیه در هنگام شهادت هیجده ساله بود ،و امام زین العابدین علیه السلام کمتر 
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1- اکاسره - جمع کسری: خسرو و لقب پادشاهان ساسانی




از بیست و سه سال نداشت و علی اکبر را از اینروی اکبر گفتند که باعلى بن الحسين الاصغر که شهید شد مشبته نشود، چنانکه علامه مجلسی و دیگران اشارت فرموده اند .

محمد بن يعقوب کلینی در اصول کافی میگوید: آنحضرت راابن الخيرتين ميخواندند چه در میان عرب بهترین آنها هاشم است و در عجم اهل فارس، ونسب شریف آنحضرت باین دو منتهی میشود ،در خبر است : 

انَّ لِلَّهِ خيرتين مِنْ خَلْقِهِ مِنِ الْعَرَبِ قُرَيْشٍ وَ مَنِ الْعَجَمِ فَارِسَ 

و هم در خبر است 

لَوْ كانَ الْعِلْمُ بالثريا لناله رِجَالُ مِنَ فَارِسَ (1)

ورسول خدای صلی الله علیه و آله در این کلام معجز نظام بجناب سلمان فارسی رضی الله عنه اشارت فرموده است ،و ابوالاسود دئلی در مدح علی بن الحسين علیه السلام باين مطلب اشارت کرده و گفته است :

وَ انَّ غُلَاماً بَيْنَ كِسْرَى وَ هَاشِمٍ *** لَا كَرَمَ مِنْ ینطت عَلَيْهِ التَّمَائِمِ (2) 

بیان حا ل هاشم ابن عبدمناف جلالت قدر و نبالت(3)مرتبت وعلور تبت هاشم بن عبد مناف که عمر و نام داشت، و از کمال بلندى جاه و رتبت او را عمر والعلى میخواندند، وابوفضله کنیت مینهادند و از نهایت جمال او و برادرش مطلب را البدران میگفتند ، از آنجا توان دانست که مردم مکه را در ظل حمایت در آوردی، و در قحطها و غلاها و سختیها و بلاها يا رو ياور و میزبان شدی، وشترها بکشتی وثريدها(4) بساختی،و 
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1- اگر دانش و فرهنگ در ثریا بودی ، همانا گروهی از پارسیان بر آن دست میافتند

2- براستی جوانی که از پیوند دو نژاد خسرو وهاشم بوجود آمده باشد همانا برترین و شایسته ترین کسی است که بر او بیاویزند چیزی از تمائم . (تمام - جمع تميمه ؛ مهره یا طلسمی که بگردن اطفال آویزان میکردند برای رفع چشم زخم ودفع ارواح) 

3- نبالت : بزرگی وحشمت

4- ثرید : آبگوشت 




بساطها بگستردی و مردم جوعانرا(1) بر آن خوان یغما دعوت فرمودی،چندانکه او را هاشم لقب کردندی ، چه هشم بمعنی شکستن باشد و از آن پس برای آسودن کسان از سلاطین زمان خواستار شدی تا قریش را کار ییلاق و غشلاق ساخته گشته، و در قرآن کریم سوره مبارکه قریش نازل گشت، و شعرای زمان در مدح و ثنایش شعرها انشاد کردند، و کار او همی بالا گرفت تا بمنصب سقایت و رفادت(2) خانه خدای نایل گشت، واز وی تا پایان خلفای بنی عباس بمیراث ،رفت و چون برگزیده ایزد دادار محمد مختار که خلاصه آفرینش و شافع روز بر انگیزش است از آن نسل محمود بوجود پیوست و با این فضل و فضیلت توان دانست که هاشم را در عرب چگونه شرف و شرافت است ، واهل فا رسرا که نیز خدای تعالی در قرآن مجید در اخبار از شوکت و قدرت ایشان میفرماید: 

بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداًأ َلَنَّا أَوْلَى بَأْسٍ شَدِيدُ (3)

تمجید اهل فارس و نیز از رسول خدای پارۀ اخبار مذکوره ثابت است، و اکنون نیز در میان تمامت عجم برتبت اسلام، وحفظ شریعت خیر الانام و آل و عترت برره کرام او بر ابنای روزگار افتخار دارند، معلوم است چه مزیت جلالت و منزلت است ، وحضرت امام زین العابدین علیه السلام را که رشته نسب بدو سلطان بزرگ و دو پیوندسترگ این دو شعبه جلیل منتهی میشود بدیهی است ابن خیر تین میخوانند و مردم فارس را تا قیام قیامت بر خلق جهان چه مفاخر تهاست که از پیشگاه یزدان بچنین نعمتی بزرگ و عنایتی جاوید مختارو منتخب گردیده اند و بنجات و فلاح کونین امیدوار هستند 

صاحب جنات الخلود میگوید : مادر آنحضرت مسماة بشاه زنان ، و مكنات بام ولد میباشد ، در کتاب بحار الانوار از سهل بن القاسم النوشبحان مرويست : که حضرت امام رضا علیه السلام در خراسان باوی فرمود : 

«ان بيننا وبينكم نسب قلت وما هو ايها الاميران عبدالله بن عامر بن کر بز لما افتتح خراسان اصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الاعاجم ، فبعث بهما الى عثمان ابن عفان فوهب احدايهما للحسن و الأخرى للحسين عليهما السلام ، فماتنا عند هما 
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1- جوعان مرد گرسنه

2- رفادت : بزرگی

3- بنی اسرائیل - برشما بندگانی از خود که دارای قدرت و سطوت میباشند ، برمیانگیزانیم




نفساوين وكانت صاحبة الحسين علیه السلام نفست بعلی بن الحسين عليهما السلام ، فتكفل عليا علیه السلام بعض امهات ولد ابيه ، فنشأ و هو لا يعرف اما غيرها ثم علم انها مولاته ، و كان الناس يسمونها امه وزعموا انه زوج امه ومعاذ الله انما زوج هذه ، على ما ذكرناه وكان سبب ذلك انه واقع بعض نسائه ثم خرج يغتسل فلقيته امد هذه ، فقال لها انكان فى نفسك في هذا الامر شیء فاتقى الله و اعلمینی؟ فقالت نعم فزوجها فقال ناس زوج على بن الحسين امه » 

یعنی همانا در میان ما و شما نسبتی است ، عرض کردم ایها الامير آن نسبت کدام است؟ و این خطاب چنین مینماید که بسبب ولایت عهد آنحضرت بود ، بالجمله فرمود : همانا عبدالله بن عامر بن کر بزگاهی که خراسان را باز گشود ، دودختر از یزدجرد بن شهریار سلطان عجم را بدست آورده بعثمان بن عفان روان داشت ، عثمان یکتن را بحسن و آندیگر را بحسین علیهما السلام موهوب داشت ، و هر دو تن در حال نفاس وفات کردند و از صاحبه حسین سلام الله عليه على بن الحسین پدید گشت و آنحضرت را ام ولدی از امهات ولد و کنیزگان پدرش پرستاری و کفالت همیکرد ، و آنحضرت بالیدن همی گرفت و جزوی مادری شناخته نداشت و چون چندی بر آمد در حضرتش مکشوف افتاد که وی مولاة(1) آنحضرت است، لیکن مردمان چنان همی دانستند که آنکنیز مادر آنحضرت میباشد ، و مادرش مینامیدند و گمان همی بردند که آنحضرت مادرش را بشوی داده است و معاذ الله که چنین شده باشد ؛ بلکه همین جاریه را بنهج وطریقی که یاد کردیم بشوی داد، و سبب این کردار این بود که آنحضرت شبی با یکی از زنهای خود مباشرت فرمود ، و چون کار غسل بساخت این کنیز که پرستار آنحضرت بود او را بدید ، آنحضرت باوی فرمود: اگر در نفس تو در این مسئله چیزیست از خدای بپرهیز و مرا بیاگاهان ؟ یعنی اگر نفس تو بزناشوئی مایل و راغب است از کتمان آن بپرهیز و با من خبر گوی آنكنيزك عرض كرد آری پس آنحضرات اور ابشوی آورد وجماعتی همی گفتند : علی بن الحسين علیه السلام مادر خود را بزوج داد ، عون بن محمد که راوی اینحدیث است میگوید : سهل بن قاسم با من گفت هیچکس از طالبین نزدما بر جای
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1- مولاة : كنيزك




نماند جز اینکه این حدیث را از حضرت امام رضا سلام الله عليه مسطور نمود ، و هم در بحار الانوار مسطور است که حضرت امير المؤمنين علیه السلام با شاه زنان دختر گاهی که اسیر و دستگیر شده بود فرمودند از پدرت بعد از وقعة الفیل چه محفوظ نمودی ؟ یعنی بعد از آنکه روزگار بر وی تنك گشت و دولت از وی روی برتافت چه سخن بر زبان آورد ؟ عرض کرد میگفت 

كلمات یزدجرد بن شهریار «اذاغلب الله على امر ذلت المطامع دونه و اذا انقضت المدة كان الحنف في الحيلة فقال علیه السلام مااحسن ماقال ابوك تذل الامور للمقادير حتى يكون الحتف في التقدير » یعنی چون خدای تعالی بر امری غالب گردید یعنی مشیت خدای بر چیزی علاقه پذیرفت ، بر هر چه بیرون از آن طمع وطلب بندند خوارو بیهوده گردد و چون زمان پایان گرفت و مدت و نوبت اقبال سپری کردید ، مرگ و تباهی در حیلت و تدبیر است، یعنی بہر حیلت ومكيدتی برای سلامت و آسایش و بقا و آرامش خویش چنگ در افکند آنحیلت خود اسباب تباهی و هلاکت خواهد بود امير المؤمنين علیه السلام فرمودچه خوب گفته است پدرت ، همانا امور در پنجه تقدیر آنگونه ذلیل و رنجور است ، كه مرك در چیزیست که برای خوداندازه وتدبير گيرند . 

روشن باد که در زمان ولادت و مدت زندگی آنحضرت اختلاف بسیار کرده اند لكن نمی شاید که شهر بانو را در زمان عمر بن الخطاب اسیر کرده باشند ، واگر گویند چه زبان دارد در عهد عمر اسیر شده باشد ، و از آن پس با حضرت سیدالشهدا سلام الله عليه پیوسته باشد ،با آنمجلس و مکالمه امير المؤمنين و اختيار نمودن او سيد الشهدا را بازمان عمر درست نمیاید ، زیراکه ولادت آنحضرت چنانکه نگارش یافت ، در سال سی و هشتم هجری بود ، واينوقت سالیان دراز ازمرك عمر بپایان رفته بود ،و همچنین در روایتی که از طبری مرقوم گردید بیرون از تأمل نشاید بود ، چه در آنجا که مذکور افتاد ، عمر عرض کرد : من نیز از بهره خود که در دختر یزدجرد داشتم بگذشتم ، ، و همچنین حق و بهره آن کسانرا هم که دروی دارند وموهوب(1) نگشته 
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1- موهوب : بخشیده شد




به بخشیدم ، با عقیدت مردم شیعی منافی است، چه این بخشایش منحصر بولی پروردگار و خليفه محمد مختار است، چگونه دیگری آنکار تواند و دیگران پذیرفتار خواهند شد . 


(اسامي القاب و کنای مبارکه حضرت سید سجاد سلام الله عليه)

اسم مبارك آنحضرت علی است که مأخوذ از علو و بمعنى تفوق و برتری در مدایح ومناقب و فزونی در رفعت و ستایش است چنانکه در اینباب 

مديح عَلِىُّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَرِيضَةُ *** عَلَى لانى مَنْ أَقَلَّ عَبِيدِهِ 

أَمَامَ الْهُدَى فَاقَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا *** بابنائه خَيْرُ الْوَرَى وجدوده 

لَهُ شُرَفُ فَوْقَ النُّجُومِ مَحَلِّهِ *** أَقَرَّ بِهِ حَتَّى لِسَانِ حسوده 

و اما نام مبارک آن حضرت در صحیفه آسمانی (فارط) و بروايتي (خاشع) و در تورية (عراويل) ودر انجيل (عابد) و در کتاب زند (خوشنودزاده و در کتاب هندوان (جراكه) و در کتاب با تکل (عالی) و در کتاب یونانیان (امین) و در کتاب کلوبین (سید القوم) و در مصحف هرمس (اتقن) یعنی اصلح و در کتاب خنکال (اشرف) است ، و آنحضرت را القاب بسیار است ، اشهر القاب (زین العابدین) و (زين الصالحين) و ( آدم آل عبا) و (البكاء) و (امام الامة) و (ابوالائمة) و (وارث علم النبيين) و (وصى الوصيين) و (خازن وصايا المرسلين) و (امام المؤمنين) و (منار القانتين) و (خاشع) و (خالص) و ( رهبانی ) و (متهجد) و (زاهد) و (عابد) و (سید العابدين) و (الزکی) و (الامين) و (ذو الثفنات) و (عدل ) و ( حبيب ) و ( عباد ) و ( سيد الساجدين ) و ( ابن الخيرتين) و (سجاد) 

سبب ملقب شدن بسجاد (علیه السلام) و چون اثر سجود در تمامت مواضع سجود آنحضرت موجود بود از این روی سجاد نام یافت ، وسببی دیگر هم در ذیل ولادت
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آنحضرت مسطور گردید . 

وهم از حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه مردی است که در موضع سجده پدرم اثر های آشکارا و پینها بودکه بهر سال دو مره(1) قطع میکردند ،و در هر مره پنج ثفنه(2)میبریدند، از اینروی آنحضرت را(ذو الثفنات)میخواند . (ثفته)واحده ثفنات البعير است ، یعنی آنچه برزمین برسد از شتر چون بخسبد اززانو وسینه و جز آن وازاین معلوم میشود که پیشانی و دو کف دست و زانوهای مبارك آنحضرت از کثرت سجده پینه می بسته و مثل ثفنه شتر نمود از میگشته است ، و بهر سال دومره میبریدند ، و دیگر باره میروئیده است

عمران ابن سلیم گفته است که هر وقت زهری از علی بن الحسين علیه السلام حديث میکرد میگفت : حدثني زين العابدین علی بن الحسين ، سفيان بن عيينه بدو گفت : از چه روی زین العابدین گوئی گفت : از اینکه از سعید بن المسيب شنیدم از رسول خدا صل الله علیه و آله حدیث میکرد 

اذا كَانَ يَوْمَ الْقِيمَةِ يُنَادِي مُنَادٍ أَيْنَ زَيْنِ الْعَابِدِينَ فكاني انْظُرِ الَىَّ وَ لَدِى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَخْطُو بَيْنَ الصُّفُوفَ 

رسول خداى صلی الله علیه و آله فرمود بروزگار رستاخیز فریادکننده آواز کند ، کجاست زینت عبادت کنندگان گویا می بینم که فرزندم على بن الحسین در آنهنگام در میان صفوف اهل محشر با تمام وقار و سکون گام همی سازد . 

در کتاب کشف الغمه مسطور است : که سبب ملقب شدن آنحضرت بامام زين العابدین اینست که شبی در نماز گاه خویش برای تهجد قيام داشت، پس شیطان بصورت اژدهایی بآنحضرت نمودار گشت، تاخاطر مبارکش را از عبادت مشغول دارد و آنحضرت همچنان بعبادت خود مشغول بود و بآن ملعون التفاتی نمیفرمود شيطان نزديك شده انگشت ابهام امام علیه السلام را در دهان بگزید ،امام علیه السلام که از کماهی(3) آگاهی داشت ، برای اتمام ورد خويش قیام فرمود ، اینوقت صدایی بشنید و قائل
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1- مرة : هنگام و نوبت

2- ثفنه : از اعضایی که برروی زمین گرفته و سخت میشود

3- کماهی : حقیقت واقعه




راندید که سه کرت گفت :زين العابدين واين کلمه را دیگران بشنیدند

در بحار الانوار مسطور است: که آنحضرت را از اینروی سیدالعابدین خواندند که زهری در خواب چنان دید که دستش در خضاب رنگین است، چون از خواب خویش تعبیر جست، باوی گفتند :بخونی از روی خطا مبتلا ميشوى ، واو از طرف بنی امیه در جائی عامل بود، ومرديرا عقوبت کرده آنمرد در آنرنجه وشکنجه بمرد زهرى بيمناك فرار کرد و آنحضرت چنانکه از این پس مذکور میشود ویرا نجات داد و زهری از آن بعد میگفت: در روز قیامت منادی ندا میکند، هر آینه بپای شود سیدالعابدین، پس علی بن الحسين علیه السلام قيام خواهد فرمود.

در بحارالانوار از جابر جعفی مرویست که حضرت امام محمدباقر علیه السلام میفرمود: (انَّ ابی عَلِىُّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیه السَّلَامُ مَا ذَكَرَ اللَّهِ عزوجل نِعْمَةِ الَّا سجدو لَا قَرَأَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٍ فیها سُجُودُ الَّا سَجَدَ وَ لَا رَفَعَ اللَّهُ عزو جَلَّ عَنْهُ سُوءاً يَخْشَاهُ اوكيد كَائِدٍ الاسجد وَ لَا فَزَعُ مِنْ صلوة مَفْرُوضَةُ الاسجد وَ لَا وُفِّقَ لَا صَلَاحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ الاسجدو كَانَ أَثَرُ السُّجُودِ فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فَسَمَّى السَّجَّادَ لِذَلِكَ ) يعنى پدرم علی بن الحسین علیهماالسلام هرگز نعمتی از خدای عزوجل را بیاد نیاوردی جز آنکه شکر نعمت را سر بسجده نهادی، و هیچوقت آیتی از کتاب خدای که در آن فرود شدی قرائت نفرمودی، جز آنکه آنسجده بجای گذاشتی، و هرگز زیانیرا که از آن بیمناک بودی، خدا ازوی بر نگرفت مگر اینکه سپاس و سجده شکر بپای آوردی، و هر وقت کید(1) کایدی را خدای از وی برداشتی خدای را سجده شکر نهادی وهرگز ازادای نماز واجب فراغت نیافتی مگر اینکه سجده شکر بگذاشتی و هرگز از اصلاح مابين دو نفر که توفیق یافتی کناری نیافتی جز اینکه بسجده شکر شدی و نشان سجود درجميع مواضع سجود آنحضرت آشکار بود، از انیروی سجاد نام یافت، و کنیت مشهور آنحضرت ابوالحسن و بعضی ابو محمد و برخی ابوبکر دانسته اند

کنای مبارکه نحضرت مجلسى عليه الرحمه میفرماید :کنیت مشهور آنحضرت ابو محمد است، و آنحضرت را ابوالحسن ثانی نیز میگفتند، و بروایت 
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1- کاید : مکر و کید کننده 




صاحب حبيب السير ابو القاسم در شما رکنای حضرت امام زین العابدین علیه السلام است و شیعیان بعید میشمارند که ابو بکر از کنای آنحضرت باشد لکن در روایت رسیده است که در ایام تقیه اهل تسنن شیعیان را بتولای(1) ابوبکر وعمر وعثمان مجبووو بزیارت آنها ناچار مینمایند و چون این مسئله در خدمت ائمه هدی صلوات الله وسلامه عليهم مشهود ومكشوف بود، لهذا بعضی از فرزندان خود را بنام آنها مینامیدند تا کار بر شیعیان دشوار نگردد و در حين زیارت ایشانرا قصد نمایند صاحب جنات الخلود نوشته است: امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکی از پسران خود را عثمان نام کرد و فرمود من او را باسم فلان نام نکردم بلکه باسم عثمان بن مطعون(2) نامیدم و بعضی که امیر المؤمنين عليه السلام را ابوالحسن مطلق میامند، حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه را ابوالحسن اول مینامند 


شمایل مکرمت دلایل حضرت امام زین العابدين علیه السلام

همانا از تمامت مردم جهان بحضرت امیر المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شبیه تر بود؛ در موزونی قامت و سرخی موی و بیاض کردن و روی و انزع(3) بودن و بزرگی سینه و شکم و شمایل دیگر صاحب فصول المهمه نوشته است : آنحضرت اسمر(4) وقصير ودقيق یعنی گندم گون و کوتاه قامت و باريك اندام بود

نقش خانم مبارك حضرت على بن الحسين عليهما السلام 

در کتاب کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت است كه نقش خاتم مبارك على بن الحسين سلام الله عليهما «الحمد الله العلی»(5) بوده است، و بروایتی (خزى وشقي) قاتل الحسین بن علی(6) است و بروایت حضرت امام محمد باقر عليه السلام «العزة لله (7) وبقولى» الله مبشر(8) و بحديثي تقتى بالله(9) وبقول زید پسر آنحضرت
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1- تولا : دوستی

2- عثمان بن مطعون : از بزرگان صحابه و بعد از سیزده تن اسلام پذیرفت ، و او مردی زاهد و عابد و برادر رضاعی رسول خدا بود ، و در سال دوم هجری وفات کرد و بعد از فوت او رسول خدا او را بوسید، و درباره او فرمود : که این مرد خدا و برگزیده او را دوست همیداشت ها

3- انزع : کسی را گویند که از دو طرف پیشانی او مویش رفته باشد

4- اسمر : گندم گون

5- ستایش خدائی را سزد که برتر و بزرك است

6- کشنده حسین بن علی (علیه السلام) زبون و بد بخت گردد

7- عزت و بزرگی خدایر است

8- پروردگار مژده دهنده است

9- امیدو اطمینانم بخد است




حسبى الله لكل غم(1) و بروایتی دیگر « ما توفیقی الا بالله(2) وبروايتي «ان الله بالغ امره(3) و بقول دیگر نقش نگین عیسی بن مریم علیهما السلام بوده ، و آن این است «طوبى لعبد ذكر الله لاجله والويل لعبد نسى الله من اجله(4) ودرخبرى بخاتم مبارك پدرش عليهما السلام تختم میفرموده است، در امالی صدوق عليه الرحمه سند با مام صادق علیه السلام پیوسته میشود، «قال كان للحسين بن على عليهما السلام خاتمان نقش احدهما لا اله الا الله عدة للقاء الله ونقش الآخر ان الله بالغ امره وكان نقش خاتم على بن الحسين خزى و شقى قاتل الحسين بن على عليهما السلام » 


بیان سلسله سادات هزاره و قائم مقام طاب ثراهم

مکشوف باد که هم اکنون که سالیان هجرت بريك هزار وسیصد ويكسال مدار یافته نگینی از حدید که بر فراز حلقه از فضه بر نشانده و بخط كوفى على بن الحسين نقش کرده اند و این خاتم میمنت توأم را از حضرت سید العابدين والساجدين سلام الله علیه میدانند و در اغلب بلاد خارجه چنانکه در تمامت ممالک ایران مشهور و معروف ،میباشد در خانواده مرحوم مبرور قائم مقام اعلی الله مقامه، که رشته نسب و سلسله حسب بحضرت علی بن الحسين عليهما الصلوة والسلام میکشانند، حاضر وموجود و دارای نام و نشانی مسعود و محمود است و چون خاتمه کلام باین مقام ارتسام یافت شایسته همی چنان نماید که اسامی اجداد امجاد(5) ایشان را چنانکه در کتاب مستطاب منشات بلاغت آیات مرحوم خلد مقام میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی ، که مخزن لالی و معدن معالی و میزان فصاحت و مقیاس ملاحت است ثبت و ضبط شده و با مختصری از بیان حالات و اسامی چندتن از ایشان که بگذارش و نمایش اینخاتم مبارك راجع است باز نمائیم و بر صدق و ایضاح این آیت سعادت رايت ، وتصريح
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1- از هر غم و اندوهی خدای مراکفایت کند.

2- کامیابی و موفقیت من نیست مگر بدست پروردگار

3- خداوند کار خویش را بپایان میرساند.

4- خوشا بنده که بخاطر او خدا بیاد آید، و بدا بحال آن بنده که بخاطر او خدا فراموش گردد 

5- امجاد - جمع ماجد : بزرگوار




وتقويم اين عنوان شرافت، دلالت علامتی از این اعلام جلالت مقام و آیات سیادت نظام بر گشانیم، تاچون شنونده نگرنده یا خواننده گرونده گردد، بدرستی خبير آيد 

انْهَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمُ وَ خَبِيرُ .

ميرزا ابوالقاسم قائم مقام بن ميرزا عيسى معروف بميرزا بزرگ قائم مقام بن میرزامحمدحسن بن میرزاعیسی بن ميرزا ابوالفتح بن میرزاابوالفخر بن ميرزاابوالخير بن سیدرضا بن سید روح الله بن سيد قطب الدین بن سید بایزید بن سید جلال الدین بن سید باباء بن سید حسن بن سید حسین بن سید محمود بن سید نجم الدین بن سید امجدالدین، بن سيد فتح الله ، بن سید روح الله بن سید نیک الله، بن سیدعبدالله بن سید صمد، بن سید عبدالمجيد، بن سید شرف الدین، بن سید عبدالفتاح، بن سیدمیر علی بن سیدعلی، بن سید میر علی بن سلطان ، سید احمد، بن سید محمد بن سیدحسن،بن سيد حسين ؛ بن سید حسن ،بن الافطس ،بن علی، اصغر، بن زين العابدين ، بن الامام الهمام ابی عبدالله ، حسين بن امير المؤمنين على بن ابی طالب صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين

و این سادات رفيع الدرجات درسی و شش پشت بحضرت علی بن الحسين سلام الله عليهما پیوسته میشوند ، و چنانکه از این پس انشاءالله تعالی در ذیل اسامی اولاد على اصغر بن زين العابدين سلام الله عليه مسطور آید ،علی اصغر مکنی بابی الحسين بود و اورااز پسرش حسين افطس نسل و اعقاب بجای ماند، وحسن را از پنج تن پسر که از آنجمله يك تن زرچین نام است فرزند بیادگار بماند ، واینکه در این شجره نامه مذکوره سید حسن بن الا فطس نگارش یافته ، با آنچه در کتاب عمدة الطالب مسطور است موافق نیست ،زیرا که حسن بن علی اصغرر الفطس گویند، وحسن بن افطس معلوم نیست چیست ،مگر اینکه لفظ ابن در قلم کتاب سهواً زیادشده باشد .

بالجمله :این سادات غطام ،ازمردم فراهان که از اماکن عراق عجم است بشمار هستند، و چون در (هزاوه) فراهان روزگاری فراوان بپایان آوردند، بسادات هزاوه
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مشهور باشند و تاکنون سالیان بس دراز است که جماعتی از ایشان در مملکت ایران دارای نام و نشان و متصدی امر وفرمان وصاحب فضایل و مدارج عاليه، وغالبا پشت در پشت زمام امور وزارت ،ومفتاح ابواب صدارت وامارت در مشت، و در معارج قدس وزهدو فضل وعلم ارتقاداشته اند و چون خازن این مهر مبارك و گنجور این خاتم شریف بوده اند، بمیر مهر دار نامدار شده و بر هر نام ولقبی ترجیح داده اند چنانکه در زمان سلاطین صفوت آئین صفويه انار الله براهينهم که پای تخت ایشان شهر اصفهان بود ، ميرزاابوالفتح وميرزا ابوالفخر که دارای مقام امارت ووزارت وصاحب طغرای ریاست و صدارت شدند، بمير مهرداد مخاطب و مفتخر بودند، و چون سلطنت صفویه وزندیه پایان گرفت، واختر ملك ومملکت خسروان عظيم الشان قاجار بر سپهر جلالت واقتدار تابنده و نمایان شد،و بفرمان شاهنشاه افراسیاب عزم آقا محمد شاه شهید سعید حاجی میرزاحسین که از این دودمان سیادت نشان در دولت کریمخان زند بوزارت و مقامی ارجمند نایل بود،از شهر شیراز بدارا لسلطنه قزوين سا کن و مکین گردیدو تاپایان روزگار در آنشهر معززاً(1)استقرار داشت و هم در آنزمین باعلى عليين راهسپار گردید .

میرزابزرگ قائم مقام اول موسوم بميرزا عیسی که برادرزاده وداماد آنمرحوم بود بحسب وراثت و لیاقت بگنجوری وتولیت این مهر مبارك مفاخرت يافت و همواره اصحاب حاجات واستقام(2)و ارباب مسئلت و آلام از نقش شریف این خاتم کریم چاره ودرمان همی جستند ، و بر این منوال مدتی برگذشت ، تاگاهی که خاقان شهید آقا محمد شاه بتحريك پاره مواد اصل آنخاتم را طلب کرده ، بخا زن خاصه و کنجینه مخصوص بازسپردند، و چون خاقان سعیدرخت بدیگر سرای کشید، وخاقان مبرور مغفور فتحعلی شاه قاجار بر كرسى ملك استوار نشست ، وميرزا بزرگ قائم مقام که وزارت نواب گردون جناب نایب السلطنه مبرورعباس ميرزا و نیابت دیوان بودش،بسال یکهزارودویست و بیست و چهارم هجری بلقب قائم مقامی ملقب و بلند آوازه و پسر ارشدش میرزاحسن بوزارت نایب السلطنه اعلی الله مقامه مفتخر گردید و از بس چندی
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1- معزز : محترم و بزرك

2- اسقام - جمع سقم ؛ بیماری




محض مزيد مفاخرت و اعتبار این دودمان بفرمان شهریار تاجدار و اشاره خدیو نامدار یکی از دوشیزگان کاخ سلطنت را که از صدف درج خلافت، واختر برج جلالت گوهری رخشان و کوکبی درخشان بود،باحاجی میرزاموسی خان فرزند کهتر ميرزا بزرگ قائم مقام تزویج کردند، و آن نگين مبارك وخاتم شريف را بر تارك افتخار آندختر ستوده اختر تاج گردانید و در بیان این مسئله روایتی اصح واتقن مشهود افتاد، همانا سيدعا ليمقام ذو المحاسن والفضايل والافتخار،جناب میرزاابوالحسن خان بن ميرزاابوالقاسم قائم مقام که اکنون سايس سلسله و جماعت وحارس قبيله عشيرت، وشبان رمه و نگاهبان همه و بارویی گشاده و خوئی آزاده و نشانی محمود وخصائی مسعود ، ازمیان اقران ممتاز ودرديوان اعلى بمنصب استیفای خاص در انسلاك(1)در رشته وزرای دولت، و حضور در حوزه اجزای شورای مملکت سرافراز است ،از این پیش بدو روز بدیدار این چاکر دربار،سپهر آثار بدین سرای تشریف ورود ارزانی ،واز صحبتش نعمت جاودانی همی عطافرمود، باحضور نتیجه خا ندان سيادت ووزارت میرزا فتح الله مستوفى ديوان ومحاسب .منال ایالت همدان،فرزند ارشد مرحوم آقامیرزا علی قائم مقام ثالث و میرزای سلمان نشان میرزاسلمان فراهانی سررشته دار دیوان اعلی که همیشه پشت در پشت باین خاندان متصل ومصاحب است،مرا حدیث همی فرمود ،و آقامیرزا سلمان نیز از دفتر خويش صفحه که از تقریر مرحوم قائم مقام ثالث بسواد آورده بر گشود، و هم اکنون نتایج اینصورت که مطابق یکدیگر است در این مقام بیان میشود ،هماناخان معظم در آن اوقات که در عتبات عرش درجات مشرف و به تلثيم(2) آنمقا مات آسمان سمات موفق بودند،اززوجه محترمه مرحوم حاجی میرزا موسی خان صبیه خاقان جنت مكان فتحعلی شاه که در میان زنهای روزگار براستی گفتار و درستی کردار نامبردار بود، استماع همی فرمود : که چون در آغاز دولت شهریار تاجدار فتحعلی شاه قاجار حاجی ابراهیم خان شیرازی اعتماد الدوله که منصب وزارت عظيم بكفايت و کفالت آنخواجه معظم موكول و مسلم بود ، چنان افتاد که
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1- انسلاك : واردشدن

2- ثلثيم : تقبيل کردن




دخترش در بستر رنجوری دچار و از جامه صحت وعافیت مهجور و برکنار افتاد، اعتماد الدوله برای استشفا در طلب این خاتم مبارك بر آمد و چون نقش آنرا ببردند بعین آن چشم در افکند و بهر تدبیر بگرفت، و چون دریافت از دست نگذاشت، و این امر بر اینحال نبود تا آخر اقبالش تیره و روز گارش بر سر خیره، و تمامت اموالش مأخوذ گردید، این مهر مبارک نیز در میان آن اموال بود، بفرمان خاقان جهان حقه از طلا بساختند و آنگوهر نفیسرا در میان آن در مخزن خاص بگذاشتند و روزگاری بر اینحال بگذشت تا گاهی که میرزا بزرگ قائم مقام کارش بالا گرفت و پسرش حاجی میرزا موسی خان بوزارت حضرت نایب السلطنة العليه و مصاهرت(1) خاقان سکندر نشان مباهی گشت ؛ و خاقان جهان سفر سلطانیه فرمود و شاهزاده خانم معزى اليها يكتوب جبه ترمه که با مروارید غلطان آراسته آراسته بود از حضور پادشاه کامکار بگذرانید، و چون قائم مقام بحضور اقدس تشرف جست ، فرمود: عروس تو از بهر من جبه دور مروارید بدوخته در عوض چه خواهی عرض کرد خاتم مبارك حضرت امام زین العا بدین علیه السلام که نسلا بعد نسل در خانواده ما اسباب برکت و شرافت بوده و حاجی ابرا هیمخان اعتماد الدوله گرفت و باز نداد، هم اکنون در گنجینه دولت مخزون است اگر بشاهزاده خانم مرحمت شود تا گنجور آن باشد، موجب مفاخرت ایشان و آسایش این خاندان خواهد بود خاقان مغفور بعد از چند کلمه صحبت و مطایبت(2) آن مهر مبارك را با همان حقه طلا بقائم مقام عطا فرمود ، و شاهزاده خانم بهمان صورت بر بازوی خویش بست، و این مهر مبارك دومره مفقود ومسروق گردید و بهر دو دفعه بوضعی غریب پدید گشت، نخستین چون در سال یکهزار و دویست و چهل وسیم حاجی میرزا موسی خان از پی اقامت حج عزیمت نهاد، و شاهزاده خانم معظمه با همشیره حاجی خان صبیه مرحوم قائم مقام که از زنهای مقدسه محترمه نامدار روزگار وزوجه مرحوم ملك قاسم میرزا پسر شهريار تاجدار فتحعلی شاه قاجار در آن سفر همراه بودند و چون بعقبه اکین که نام موضعی است فرود گشتند، شاهزاده خانم محلی و زیوری که بر خویش داشت برگرفته در صندوقی نهفته ساخت و از آن بعد هیچ فراخاطر نیاورد تا منزلی چند نوشته آمد و شخصی عرب برای
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1- مصاهرت : با کسی خویشی کردن

2- مطایبت : خوش طبعی و مزاح کردن




استشفا نقش آنخاتم مبارك را از حاجی میرزا موسی خان خواستار گردید، این وقت از فقدان آنخانم مکرمت توام خبر یافتند ، 

و هر چه تفحص و تجسس رفتند اثری مشهود نگردید، چندانکه از حزن وملال بر تجوری و کلال(1) دچار گردیدند ، و پس از طواف واكمال مناسك حج، وبیرون شدن از مکه معظمه در آنحال که مردم حاج در خارج شهر در مکانی فرود شده بودند بناگاه شخصی عرب در میان قافله از منزلگاه حاج میرزاموسی خان پرسش همیکرد و بخدمت وی راه گرفته آن مهر مبارك بدو سپرده عرض کرد: این خاتم بیافتم و سه شب از بی یکدیگر است که بخواب اندر همی دیدم که با تو بایدم ،سپردن حاجی میرزا موسی خان آنمهر را باز گرفته ، حقه طلا را با یکصد عدد ا شر فى بمرد عرب عطا فرمود و شاد خوار و مسرور مراجعت نموده سپس بنفس خويشتن حافظ و خازن آنگو هر جلیل گردید . 

و بدفعه ثانی چنان بود که در آن اوان که حاج میرزا موسی خان بتولیت آستانه مقدسه رضویه صلوات الله وسلامه علیه منصوب ، و در شهر مشهد مقدس جای داشت يك تن از کنیزکان اندرون سرای این مهر مبارك را بسرقت باز ربوده، هر چند جستجو و تفتیش نمودند بچنگ نیاوردند و حاجی خان از آن بیم که اگر سا رق از شرافت و و جلالت مسروق مستحضر گردد یکباره دست طمع بر گشاید واینجو هر نفیس را پوشیده بدارد و اینراز را با هیچکس همساز نگشت و این سوز و گداز را جز از زوجه معظمه شريك و انباز نجست، چندان مغموم و مهموم گردیدند که از خوردن وخفتن و بآسایش رفتن و بارامش نشستن مهجور ماندند تا چنان شد که یکتن از سادات عظام كه در سلك خدام عرش بنيان رضوی سلام الله علیه ارتسام(2) داشت سخت پریشان و تنگ روزی و روزگار گردیده انجاح(3) مقصود وطلب نجات و فلاح را در کمال ضراعت و نیاز از آن آستان سرافراز خواستار شد ، و چون بشب اندر بستر راحت تن در افکند، در عالم رؤیا بدو فرمان شد که ادای دین و فرمان کار خویش را از حاجی میرزا 
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1- کلال : مانده و خسته شدن

2- ارتسام : نقش بستن

3- انجاح : رواکردن حاجت




موسی خان بخواهد،عرض کرد:اگر ازمن باور نیاورد چه علامت از پی اطمینان خاطرش بر کشانم ؟فرمود: بدو بازگوی آن گمشده تو در آنمنزل که خوابگاه تو باشد در میان فلان دیوار است ،سیدسر از خواب برگرفته در همان وقت که همی بیش از شب رفته روی بسرای خان معظم نهاده در اندرون سرای رابکوفت وحاجی خان از خواب بیدار شد،سید بدو فرستاد و پیام کرد مرا بلزوم باتومطلبی است ، پس همچنان باجامه خواب در پس در آمده سید آنداستان تا بپایان بعرض رسانید، آنمرحوم در ساعت باز شده و آنمهر مبارك راازهمان نقطه بازجسته شادان بجانب سيدتازان گردیده،اوراازدام دام باز رهانید قروضش را ادا و مبلغی نیز بصيغه استمراری در حق او مقررفرمود،که تاکنون که سال یکهزار و سیصد و یکم هجری است عاید میگردد . 

مع الحكايه : از آن پس همچنان حاجی میرزا موسی خان بتوليت و گنجوری آنمهر مبارك روز میگذاشت تاروز بگذاشت، پس از وی خواهرش زوجه شاهزاده ملك قاسم میرزا که رابعه روزگار و ازمقامات زهد و امانت وقدس وديانت بر خوردار بود، بگنجوری آن گوهر نفیس تاج مباهات بر اوج سموات میکشید، و بیشتر ایام زندگانی در بلدة قم بمجاورت وزیارت آستان فرشته پاسبان حضرت معصومه سلام الله علیها تشرف میجست ،تاگاهی که در سال یکهزار و دویست و هشتاد و دوم هجری بآهنگ زیارت مرقد منور حضرت علی بن موسی الرضا علیهماالسلام از قم کوچ بر کوچ نهاده ،چون در حضرت كثير التعظيم شاهزاده عبدالعظيم عليه التحية والتسليم که در یکفرسنگى دار الخلافه قاهره طهران است مشرف گردید،روزگاش بپایان و نشان مرگ در وی نمایان گشت و این هنگام مرحوم مغفور ميرزاعلی قائم مقام نیز از پی دیدار عمه عصمت شعار از طهران بآنمکان قدس نشان تشرف و تقرب جست، و برادر کهتر ایشان میرزا ابوالحسن خان نیز که باعمه محترمه همسفر بودند، از پی انتظام پاره مهمات و امورات عرض راه در آنهنگام حضور نداشتند، و آنمرحومه در آنمکان عرش بنيان بجنان جاویدان شتافت . 

مخلفات(1) ومتروکات آنمرحومه بر حسب وصیت بآقا میرزاعلی قائم مقام ثالث انتقال یافته، این مهر مبارك نيز بايشان باز رسید، و بحفاظت و صیانت(2) آنمفاخرت یافت
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1- مخلفات-جمع مخلف : باقی گذاشته شده

2- صیانت : نگهداری و حفاظت 




و شيخ اديب المعى عبدالعزيز نجفی در این شعر گوید.

ذانقش خاتم سيد السجاد *** زين العبادو مفخر العباد

وتوارثته ا طائب(1)من معشر *** ساد الامام بنعمة الارفاد(2)

و اتى على و راثة من جده *** طوبى لهم من وارث الاجداد 

فطن تعود بالفتوة طبعه *** وكذاك طبع افاضل الامجاد 

بالجمله: آنمرحوم تاگاهی که در شب بیست وسیم شهر رمضان المبارك ،سال یکهزار و سیصدم هجری جامه زندگی فرو گذاشت باین مفاخرت روز میسپرد ، ونقش اين نگين مبارك برای رفع آلام واسقام وقضاى حوایج و آمال مجرب ومشهور و زینت تاج وتارك(3)غالب مردم ایرانست ،وهم اکنون نزد این بنده حقیر موجود و مایه برکت وميمنت روزگار و شرافت وسعادت هر دو سرای است

مع الحديث:خان سعادت اركان ميرزا ابوالحسن خان حدیث همیفرمود : که در سفر عتبات عالیات چون بنجف اشرف تشرف جست، بتوسط سیدجلیل سیدصفی الدین که مدتی در خدمتش بتعلم روزگار میگذاشت ،در حضرت شیخ بزرگوار آیت رحمت پروردگار، واقعه قرون و اعصار،باقعه سنون وادوار شمس آسمان زهد و فقاهت كوكب فلك قدس وفضيلت عالم سبحانی فاضل صمدانی الرضى المرضى شيخ مرتضى الانصاری اعلی الله مقامه ودرجاته ،شرف حضور یافته ، بعداز آنکه جناب مستطاب شیخ اظہار رأفت و مرحمت فرمودند، واز خدمات مرحوم قائم مقام در مصالح دولت روس و ایران وتقرير ولایت عهد و وضع سپاهیان ، بر طریق نظام در این مملکت جاویدار تسام تمجيد وتحسين نمود ودرحق حاجی میرزا موسی خان و آنمرحوم طلب مغفرت فرمود ،از مهر مبارک پرسش نمود ،و از گمشدن و چگونگی آن استفسار کرد، وخان معظم تفصیل را بعرض رسانید، آنجناب فرمود: من از این مهر کرامتهای بزرگ دیده ام، و در حقیقت اینفرمايش جناب شیخ اعلی الله مقامه ،در شرافت وجلالت این مهر شا هدی بس بزرگ و گواهی بس کافی است ،عليهم الرحمة والغفران .

ص: 33





1- اطائب جمع اطيب پاك و پاكيزه تر

2- ارفاد-جمع رفد : بكسر اول عطیه و بخشش 

3- تارك : فرق سر




مع الحديث: قريب يكصد سال است که این خانواده بزرگ با پدرم لسان الملك وجدم فتحعلی خان ملك الشعر اطاب ثراهما و دودمان ایشان یکسره بملاطفت ومؤالفت ومؤانست روزگار سپرده ،واين عادت مرضیه(1) پشت در پشت وصغيراً عن كبير بوراثت داير وساير بوده است ، و چون در آغاز سلطنت شهریار کامکار شد محمد شاه قاجار البسه الله تعالى من حلل النور ميرزاابوالقاسم قائم مقام ثانی که از وزراى عالیمقدار روزگار است ، بوزارت اعظم نایل و پس از اندك مدتي برحمت حضرت احدیت واصل گردید فرزندان سعادت ارکان آنمرحوم میرزا محمد وزیر که اکنون قلیل مدتیست در طهران وفات کرده ، ودرجوار بقعه متبرکه حضرت عبدالعظيم عليه التحية وا لتسليم پهلوی پدر سعادت اثر ، و برادر حمیده سیر خویش میرزاعلی قائم مقام ثالث مدفون گردید، ومیرزاعلی قائم مقام وميرزا ابوالحسن خان و جماعتی از اقوام وعشایر ایشان سالها در فراهان که وطن اصلی ایشانست بگذرانیدند ،و چون شهریار تاجدار محمد شاه قاجار برحمت پرورد گار پیوست ، و خطبه دولت و سکه مملکت بنام خسرو خسرو نشان زینت بخش تاج وتخت کیان ،مایه امن وامان ،سایه یزدان خديو زمین و زمان ملك الملوك عجم، يادگار کاوس وجم، شاهنشاه صاحبقران،السلطان ناصرالدین شاه قاجار که اخترش تابنده و گوهرش نماینده ، ولشكرش فيروز و کشورش دلفروز باد : مزين گردید بصوا بديد مرحوم میرزا آقاخان صدر اعظم دولت علیه رفع الله درجته بشمول الطاف خدیوانه(2) برخور دار ، و ميرزا على قائم مقام ثالث را . ميرزا محمد وزیر کهتر و از میرزا ابوالحسن خان مستوفی خاصه مهتر بود ، بدار الخلافه مباركه احضار و باستیفای محاسبات جمع و خرج مملکت خراسان برخور دار فرمودند و آنمرحوم سالهای دراز با پدرم مرحوم لسان الملك آنگونه مؤالفت و معاشرت داشتند ، که هیچ آنی متارکت و مهاجرت نمیزیستند ، و در این حیثیت و آن موانست در السنه وافواه مشهور بودند ، وهمچنین فرزندان و برادران و برادر زادگان و بنی اعمام ایشان با این خانواده بر آن نسق هستند ، و همه دارای فضایل ومآثر(3) و
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1- مرضیه ، پسندیده

2- خدیوانه : شاهانه

3- مآثر - جمع ماثر کارهای نيك و پسنديده




مناصب جلیله اند ، بعد از فوت مرحوم لسان الملك نيز قائم مقام ثالث را با بازماندگان آنمرحوم همان معاشرت وملاطفت در تزايد وتكاثر بود ، و بیشتر اوقات لیالی و ایام را از صحبت ومجالست خویش بهره ور و شادکام میفرمود ، و چون نظر بكمال لیاقت و استحقاق ازطرف كثير الشرف خسرو گردون رواق بلقب جليل قائم مقامی که حق موروثی ایشان بود ، سر افراز و در مجلس وزرای شورای کبری منسلك ومفتخر گردید ، این بنده در گاه بی توانی(1) شرحی در تبریک و تهنیت آنمقام عالی بایشان نگارش ، و اینچند شعر را بديهة انشاء ودرضمن آنم شروحه مندرج نمود : 

زقائم مقام بن قائم مقام *** بیفزود ملك شهنشه قوام 

على بن بوالقاسم بن بزرك *** کز و دیده رسم بزرگی قیام 

ز آئین او یافت ملت فروغ *** زتدبير اوجست دولت نظام 

نياكان او تا بآدم جليل *** هم آباء او تا بخاتم کرام 

گهر در گهر سید محتشم *** پدر در پدر صدر با احتشام

كريم السجايا جميل النسب *** عمیم العطایا جلیل المقام

معر است شخصش زعيب عوار *** مبراست ذاتش زنقص ملام

شرافت بدويافته عز وفخر *** جلالت بدو خواسته احتشام

سعادت ندیده از او انقطاع *** سيادت نجسته از او انفصام 

ستودنش بسیار و باید ولی *** مرا هست در کوش خير الكلام

بود تا جهان و جهانبان در او * ملك ناصر الدين فخر الانام

هماره بزی خرم و بهره مند *** ز اعوام و ایام وز نام و کام 

پس از فوت ایشان و برادر مهترش آقا میرزا مهد وزير تقدم و مهتری این طبقه با شخص جليل ميرزا ابوالحسن خان میباشد ، که دارای مناصب و مراتب عالیه است اغلب اوقات همان گونه معاشرت ومجالست برقرار و از صحبت و حضور ایشان و بنی اعمام برخورداریم . 

هم اکنون عرضه همیدارد ، اگر چند این عنوان نه چندان در اینجا مناسب
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1- بی توانی : بدون در نك




مینمود لیکن چون این سادات عالی درجات را نسب بحضرت امام زین العابدين علیه السلام اختتام میجوید ، چنان همی ماند که از اولاد امجاد آنحضرت یکرشته در اینجا تسلسل یافته باشد، و نیز پاس حقوق ملاطفت ، و رعایت مراتب دوستی و سوابق و لواحق و موالفت را که برگردن حملی گران ، و ادای این وام را پایند آن بود ، در اینجا اندکی بیادگار فرو گذاشت؛ همه رفتند و ميرويم و بردند و میبریم بردند و میبریم . و گذاشتند و میگذاریم ، کاش آنچه میبریم ثواب دهد ، و آنچه میگذاریم عقاب نیاورد و از گردش لیالی و ایام عمر جز نام نيك وفرجام نيكو برصحفات شهور و ایام نگارش ، و بر السنه وافواه انام به تراوش و گذارش نگذاریم ، و آداب رعایت حقوق محبت و مودت را که اقصی درجه مقامات آدمیت و انسانیت است ، از دست ندهیم که قیمتی بس بزرك و بهائی بس عمده دارد، و برطریق ناسپاسی و بیحقوقی قدم ننهیم و قلم بکشیم که جزایش عاقبتی و خیم و خسارتی عظیم بکار آید و یکسره آن بنای عالی بنیان ' جاوید نشان ، حقوق و آدمیت را محکم و استوار و برافراخته و پایدار بداریم

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی *** مگر بنای محبت که خالی از خلل است

اللهم اجعل عواقب امور ناخيراً بحق نبيك الصادق و اوليائه صلواتك عليهم اجمعين ابد الابدين و دهر الداهرين ، اکنون بآن رشته که در دست داریم باز شویم و بآن مقصد که مقصود است آهنگ جوئیم که این مسائل را پایانی و اینمراتب راانجامی نیست.

(حجت ولایت و امامت حضرت علی بن الحسين عليهما الصلوة والسلام) 

در بحار الانوار و دیگر کتب اخبار مسطور است ، چون یکه سوار عرصه محنت و بلا جناب سید الشهداء سلام الله علیه در زمین کربلا خواست بشهادت جوید دختر مهتر خوبش فاطمه علیها سلام را طلب فرمود ، و نوشته ملفوف(1) و مختوم که ودیعت امامت ، و امانت ولایت بود بدوسپرد و وصیت بگذاشت ، که 
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1- مقلوف : پیچیده




از آن پس که حضرت سید سجاد علیه السلام از آنمرض که از دردشکم داشت آسایش گیرد آن نوشته و وصیت نامه با وی گذارد ، و فاطمه آن نوشته بآنحضرت رسانید و وصیت بجای گذاشت

در حدیث جابر جعفی مذکور است که آن نوشته شامل علوم اولين و آخرين . و بجمله آنچه بنی آدم را نیاز افتد ، تاگاهی که جهان بپای رود و تمامت حدود حتی ارش(1) خدش را شامل و ناقل بود ، و بروایتی دیگر حضرت امام حسین علیه السلام این نوشته و وصیت نامه را در مدینه طیبه ، بجناب ام السلمه(2) سلام الله علیها بسپرد تاچون حضرت امام زین العابدين و اهل بیت علیهم السلام از سفر شام بازشوند با وی بسپارند ، و برترین آثار و اعلام آنحضرت همایون(3)سیر حمیده و ادعیه مبارکه مأثوره آنحضرت است ، خصوصاً صحيفه كامله مبارکه سجادیه ، که در مراتب فصاحت و بلاغت فرودتر از کلام خالق ، وفراتر از کلام مخلوق ، ومصحف اهل بیت است و هیچکس را مجال تنفس و گفتار نیست ، چنانکه خود فرموده : (اِنَّ آثارَنا تَدُلُّ عَلَینا(4)

در بحارالانوار از محمدبن مسلم مرویست : که از امام جعفر صادق از خاتم حسين بن علی علیهماالسلام پرسش کردم تا که را بدست افتاد : چه من شنیدم آن انگشتری را از انگشت مبارکش بدر کردند پس از که گرفته شد؟ «قال عليه السلام ليس كما 

در باب خاتم امام حسین علیه السلام قالوا ان الحسين عليه السلام اوصى الى ابنه على بن الحسين عليهما السلام و جعل خاتمه في اصبعه ، وفوض اليه امره ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم باميرالمومنين وفعل اميرالمومنين بالحسن علیهماالسلام و فعله الحسن بالحسين عليهما السلم ، ثم صار ذلك الخاتم الى ابي عليه السلام بعدابيه ، ومنه صارالی فهو عندی و انی لالبسه كل جمعة واصلى فيه»

فرمود چنان نیست که گفته اند ، همانا حسين علیه السلام باپسرش علی بن الحسين

ص: 37





1- ارش خدش : دیه اثری که از خراشیدن مانده است

2- سير -جمع سيرت : اخلاق و روش

3- ام السلمه : یکی از برترین زنان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله).

4- هما نا آثار و نشانه های راه دانایی و شناسایی میباشد




سلام الله عليهما وصیت نهاد و خاتم مبارکش را در انگشت شریفش کرد ، وامر امامت باوی تفویض فرمود ، چنانکه رسول خدای صلی الله علیه و آله باامیر المومنين وامير المومنين با حضرت امام حسن ، و امام حسن با امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین این معاملت بپای گذاشتند ، و بعداز آنحضرت آن انگشتری باپدرم امام محمد باقر ، واز وى بمن رسید و اکنون نزدمن باشد ، وبهر جمعه در دست کرده بآن نماز بپای برم .

بالجمله محمدبن مسلم میگوید : درروز جمعه بخدمت آنحضرت شدم آنحضرت مشغول نماز بود ، چون از کار نماز پرداخت ، دست مبارك بسوى من دراز کرد ، در انگشت مبارکش بر خاتمی نگران شدم که «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُدَّةٌ لِلِقَاءِ اللَّهِ»(1) بر آن نقش بود ، آنگاه فرمود : آن انگشتری که آن ملعون از انگشت مبارك آنحضرت بیرون کردنه آن بود که از ودایع و مواریث امامت است ، بیگمان هم جز این نتواند بود ، چه آن انگشتری را جز انگشت امامت احتمال نتواند نمود نه آسمان ، ونه کوه ، ونه فرشتگان مقرب ، ونه انبیاء عظام را تاب وطاقت نگاهداری و استعمال آن نیست قرعه ایست که بنام رسول مختار وفرزندان حیدر کرار افتاد 

و نیز در کتاب بحار مسطور است : که عبیدالله بن عبدالله بن عتبه گفت: در خدمت حسین بن علی علیهما السلام بودم، ناگاه علی بن الحسين الاصغر در آمد، امام حسین اورا بخواند و با خودمضموم(2) ساخت، و میان هر دو چشمش ببوسید، پس از آن فرمود: 

بِأَبِی أَنْتَ مَا أَطْیَبَ رِیحَکَ وَ أَحْسَنَ خَلْقَک(3)

مرا از این کردار خبری بخاطر افتاد و عرض کردم : ایفرزند رسولخدای پدر ومادرم فدای تو باد اگر آنچیزیرا که از آن بخدای پناهنده ام در تو نگران شوم یعنی مرک ، مرک تورا فرارسد امامت با کیست ؟ 

قَالَ عَلِیٍّ ابْنِی هَذَا هُوَ الْإِمَامُ أَبُو الْأَئِمَّةِ 

فرمود : همین پسرم علی امام و پدر ائمه علیهم السلام است، عرض کردم:ایمولای من وی خورد سال است
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1- لااله الاالله زادو توشه دیدار پروردگار است 

2- مضموم در بغل گرفتن

3- پدرم فدای تو باد : راستی تو چقدر زیبا و پاکیزه بوئی ! 




قَالَ: نَعَمْ إِنَّ اِبْنَهُ مُحَمَّدٌ یُؤْتَمُّ بِهِ وَ هُوَ اِبْنُ تِسْعَ سَنَهً

فرمود: آری همانا پسرش امام محمد باقر در نه سالگی بی پدر میشود یعنی امام میشود و حال اینکه از وی خورد سالتر است ، آنگاه سرمبارك بزيرافكنده و فرمود «یَبقَرُ العِلمَ بَقْراً» یعنی امام محمد باقر میشکافد علم را شکافتنی .

راقم حروف گوید: در این حدیث جای تامل است، زیرا که حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه در سال پنجاه و هفتم هجری متولد گردید و هنگامیکه پدرش بدیگر سرای خرامید چهل سال از روزگارش بر گذشته بود چگونه با اینحدیث توافق خواهد داشت که آنحضرت در نه سالگی یتیم شده باشد مگر اینکه تحریفی در قلم کتاب شده باشد، و نیز چنین مینماید که لفظ خمسین از حدیث ساقط شده چه اگر چنین بوده تميز تسع ببایست سنین بیاید چه در اعداد تا بده نرسد باید جمع بیاید، و این وقت معنی چنین میشود که اینحضرت که حالا بنظرت صغیر مینماید ، پنجاه و نه سال در جهان می پاید والله اعلم بالصواب

و نیز در کتاب مزبور از احمد بن ابراهیم مسطور است که گفت در خدمت حکیمه دختر حضرت امام محمد تقی سلام الله عليه ، خواهر امام علی النقی شدم و گفتم شیعیان بکدامکس فزع جویند و پناهنده گردند: گفت: بحضرت جده ام ابی محمد سلام الله علیه گفتم: آیا اقتدا بکنم بآنکس که واسطه وصیت او بیرون از زنی نیست؟ گفت این اقتدا ئیست که بحسین بن علی علیهما السلام شده است، چه حسين بن علی وصیت کرد با خواهرش حضرت زینب خواتون دختر امیرالمومنین عليهم السلام در ظاهر

وَ کَانَ مَا یَخْرُجُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عليه السلام مِنْ عِلْمٍ ينْسَبُ إِلَى زَينَبَ سَتْراً عَلَى عَلِي بْنِ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا اَلسَّلاَمُ

یعنی چنان بود که پاره اسرار و علومی که از حضرت علي بن الحسين عليهما السلام خارج ،میگردید محض تقيه بحضرت زینب سلام الله علیها نسبت میکرده اند یعنی شیعیان و خواص از بیم مخالفان بآنحضرت منسوب نمی داشتند بلکه بحضرت
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زینب خاتون سلام الله علیها نسبت میدادند ، تا مبادا از مخالفان گزندی بآنحضرت فرود آید . 

و دیگر از بحار الانوار از امام ابوجعفر باقر سلام الله عليه مرویست که چون امام حسین سلام الله علیه را فرارسید آنچه فرارسید، دخترش فاطمه کبری را بخواند و کتابی ملفوف ووصیتی آشکارا بدوافكند، وعلى بن الحسين مريض بود، و کسی را گمان نرفت که بعداز پدرش زنده بماند، چون امام حسین علیه السلام شهید گردید واهلبیت آنحضرت بمدينه باز شدند، فاطمه آنوشته را بعلی بن الحسین باز داد، و از آن پس سوگند باخدای آن نوشته بما رسید. 

و هم در آن کتاب ازابو بكر حضرمی از حضرت ابی عبدالله علیه السلام مرویست که چون امام حسين سلام الله عليه بسوی عراق رهسپار شد نوشتها ووصیت نامه را بام السلمه سلام الله علیها بودیعت نهاد، وچون علی بن الحسين مراجعت فرمودام سلمه بدو سپرد، وهم بهمين تقريب در کتاب بحارالانوار از حضرت ابی جعفر علیه السلام روایتی مسطور است 

ابن شهر آشوب در کتاب مناقب ميفرمايد: دلیل بر امامت علی بن الحسين سلام الله عليهما همان است که ثابت ومحقق گردیده است، که امام برحسب وجوب بایدمنصوص عليه باشد یعنی امام دیگر بر امامت او تصریح و تنصيص فرموده باشد، پس هر کس منصوص عليه شد باید بر امر امامت او قطع کرد و چون ثابت گردید که امام بلابد و ناچار باید معصوم باشد، قطعاً میدانیم که امام بعداز حضرت امام حسین پسرش علی است، چه آنانکه از امام حسین از جماعت بنی امیه و خوارج ادعای امامت کرده اند، اتفاق نموده اند، که معصوم نبوده اند، و اما جماعت کیسانیه(1)اگر چه سخن از نص و تصریح
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1- کیسانیه : از فرق شیعه میباشند اینان بامامت محمد حنفيه معتقد میباشند ، و بعضی گفته اند : «كيسان» لقب مختار ابن ابوعبیده ثقفی میباشد ، ومختار از آنرو «کیسان» خوانده شده بود ، که صاحب شرطه او (ابوعمره) کیسان نام داشته و گروهی دیگر کیسان را غلام امير المؤمنين على(علیه السلام) میدانند ، و گفته اند ، که وی شاگرد محمد حنفیه بوده است بعقیده کیسانیه دین طاعت است ، و بحدی بر این گفته اصرار کنند ، که تمام ارکان شرعیه از نماز و روزه و زکوة را تاویل کرده اند ، و در این مورد بدودسته تقسیم شده اند ، برخی بترك قضایای شرعیه قائل شده اند ، و برخی از آنها بانکار بعضی احوال قیامت مبتلی شده و عده بتناسخ و حلول گراییده اند ، ودسته برجوع پس از مردن جزم کرده اند 




مينمايند، لكن صريحاً نمی گویند، یعنی درباره محمد حنفیه، و از آنسوی می بینیم فرزندان علی بن الحسين عليهما السلام را در این روز با اینکه عصرش تازه و میلادش نزديك ميباشد، از حیثیت شماره بیشتر از جماعت جاهليت وجماعت و طبقات قديمه هستند، چندانکه در روی زمین پراکنده و شهر هارا آکنده نموده اند، و اطراف جهانرا فرو گرفته اند، پس میدانیم که این مسئله نیز از دلایل امامت آنحضرت است .

راقم حروف گوید: اگر بتامل روند میداننداین دلیل اخیر بسیار لطیف وعمده است، چه تاکنون که یکهزارو سیصدو کسری از زمان هجرت میگذرد، از نسل وطبقه این گونه آثار بیادگار نماند ، وحمد خدایرا که این سلسله جليله زینت بخش هر نقطه و هر عرصه هستند، وصدق احادیث مأثوره را میرسانند، و از آن طاغیان وظالمان آنروزگاران با آنجمله عظمت واحتشام، وكثرت واحترام که خود را تاقیامت باقی وحاكم حاضر وبادی میدانستند، سپاس خدایرا که باندك مدتي نه اثری بر پای و نه خبری برجای ماند وصدق آيه وافی هدایه «فَقُطِعَ دابِرُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا»(1) آشکار و بر صحايف(2)روز گار پدیدار ماند، و همچنین دلیلی بزرگ وقوی همان بقای حضرت امام زین العابدین علیه السلام است ،که پس از اینگونه زحمات و مشقات ومصائب، ونوائب(3) ورنج سفر، ورنجوری بدن، ومقاسات(4)ان بليات عظيمه،(5)ودواهی بزرگ ومحنتهای خطیر، که هر يك افزون از طاقت بشر وجبال راسيات(6) از احتمال آنگونه بلیات عاجز و بیچاره است بجای ماند، پس معلوم میشود که چنین کس امام انام و نگاهبان ودایع یزدان، ودارای نیروئی برتر 
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1- الانعام - 45 

2- صحايف - جمع صحيفه : نامه و كتاب

3- نوائب - جمع نائبه : حادثه ، پیش آمد

4- مقاسات : قیاس کردن

5- دواهی – جمع داهيه : بلاء ومصيبت

6- راسیمات : بلند و شامخ




تمامت آفریدگانست، وگرنه آنمردم شقی هیچ از مراتب شقاوت فرو نگذاشتند، و آنچه در حیز تصور بگنجد از هیچگونه زحمت وصدمت فرو گذار ننمودند، و اگر نه حفظ وصیانت خداوند جهان و نگاهبان کهان(1) ومهان(2) بودی،هريك از آن بلاهای ناگهان را نیروی هيچيك از افراد بشر بلکه انواع آفریدگان بر تافتن نتوانست ، وهم اگر نه آن بودی که این وجود مبارك ببایستی کار گذار عوالم امکان باشدى، وائمه هدی که شموس معالم هدايت ودلالت هستند، از نسل او پدیدار آیدی آنمشرکان زشت نهاد که بر طفل شیر خوار، وكودك چهار ساله بخشایش نیاوردند، چگونه آنحضرت را بر جای میگذاشتند، چنانکه شمر اراده کرد وعمر سعد نگذاشت، وابن زياد ويزيد كفر نهاد خواستند و نتوانستند، و نیز چنانکه مذکور گردد در ایام رنجوری آنحضرت در زمین کربلا فرشتگان پاسبان بودند وچون در اینمراتب بنظر بصیرت نگران شویم، معلوم میگردد که تااین وجود مسعود را در کارگاه آفرینش مناصب عالیه در عهده همت نباشد، اینگونه صیانت(3) وحفاظت مالکا وطول مدت چگونه چگونه بهره میافتاد

مكشوف باد که حجت ولایت و برهان امامت وخلافت ائمه هدی باخلقت وجود مبارك ايشان انباز است، چه ایشان بر تمامت آفریدگان تقدم دارند، و بطفيل وجود ایشان خاك وافلاك پديدار وتدبير وتدوير آنها بدست اقتدار و اختيار ايشان محول ومسلم گردید، و این ادله و براهین برای عوالم ظاهریه ما مردمان کوتاه نظر است. والا «آفتاب آمد دلیل آفتاب» در چه بنگریم که از ایشان اثرها نیست؟ و در کجا رویم که از آنها خبر هانه همان وجود موجود ات حجت ولايت وسند امامت ایشانست، وصلى الله على نبينا و آله


أخلاق ستوده حضرت امام زين العابدين علیه السلام

در اصول کافی مذکور است که علی بن الحسين علیہماالسلام در شبان تاروتاريك بیرون شدی،و انبان دينار ودرهم بر خویشتن حمل فرمودی، وبدر هر خانه بیامدی و در بکوفتی و هر کس بیرو نشدی بهره بدو باز رسانیدی
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1- کمان : خردان

2- مهان : بزرگان

3- صیانت؛ نگهداری




و چون آنحضرت وفات کرد و مردمان از آن نصیبه محروم ماندند، بدانستند که این بهره از امام علیه السلام داشتند 

صاحب جنات الخلود نوشته است که آنحضرت يكصد خانوار وبقولی سیصد خانوار از مردمان بینوا و مستحق را در شمار عیال خویشتن در آورد و بهره شب تمامت ما يحتاج ايشانرا بر دوش مبارك حمل فرموده بایشان میرسانید، بطوریکه آنجماعت آورنده را نمیدانستند کیست و کدامکس باشد و چون آنحضرت شهید گردید و آن وظیفه مقطوع شد و آن پینها وزخمها بر شانه و دوش مبارکش بدیدند بدانستند که حامل آنجمله آن حضرت بوده است و یکصد خانواده دیگر را بهر روز آشکارا وظیفه عطا فرمودی

تفصیل ناقه آنحضرت در اصول کافی از ابی جعفر علیه السلام مرویست: که امام زین العابدین سلام الله علیه را ناقه بود که بیست و دو حج بر وی گذاشته و در جمله این مدت و این اسفار هرگز آن ناقه را بضرب تازیانه نیازرده بود ، میفرمود: بعد از وفات آنحضرت آن ناقه بیامد و ما بآن التفات نداشتیم مگر گاهی که پارۀ از خدام آنحضرت بیامدند و بازنمودند که آن ناقه بیرون شد و بر فراز قبر مطهر آن حضرت بخفت ، وحلقوم خود را بر آن قبر بمالید و همى بنالید من گفتم آن ناقه را دریابید و نزد من بیاورید و آن ناقه هیچوقت آن قبر را ندیده بود

و هم در خبر است که آن ناقه دیگر باره برفت و چندان بر آن قبر خود را بمالید و بنالید تا بهلاکت رسید، در خبر است که آنحضرت را وقتی ناقه در زیر پای مبارکش در گام نهادن کندی مینمود آنحضرت چوب بر گرفت و به آن حیوان اشارت کرد آنگاه فرمود: اگر نه بیم قصاص بودی این کار بکردمی و در روایتی فرمود: آه از قصاص و دست خویش باز کشید

در فصول المهمه مسطور است که ابراهیم بن علی از پدرش روایت کرده است که گفت: در خدمت علی بن الحسين عليهما السلام حج نهادیم و ناقه آنحضرت در طی راه کندی همی نمود پس با چوب بآن ناقه اشارت فرمود ، آنگاه دست بازکشید و گفت آه از قصاص و هم مرۀ دیگر در میان جبال رضوی کندی کرد ، پس آنحضرت
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شتر را بخوابانید و آنچوب را بدونمود و فرمود: «لتطلقن اولا فعلن» راه بر گیرو راه بسپار یاترا میزنم پس از آن سوار شد و ناقه راه گرفت، و از آن پس ابدا در طی راه توقف و کندی نگرفت

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرویست که چون هنگام وفات امام زین العابدین علیه السلام فرار رسید با پسرش امام محمد باقر عليهما السلام فرمود:

إِنَّنِی قَدْ حَجَجْتُ عَلَی نَاقَتِی هَذِهِ عِشْرِینَ حِجَّةً فَلَمْ أَقْرَعْهَا بِسَوْطٍ قَرْعَةً فَإِذَا نَفَقَتْ فَادْفِنْهَا لَا یَأْکُلْ السِّبَعُ لَحْمَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَا مِنْ بَعِیرٍ یُوقَفُ عَلَیْهِ مَوْقِفَ عَرَفَةَ سَبْعَ حِجَجٍ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ نَعَمِ الْجَنَّةِ وَ بَارَکَ فِی نَسْلِهِ

یعنی : من حج نهاده ام بر این ناقه بیست ،کرت و هر گزيك تازیانه بروی فرود نیاورده ام چون هلاك شود بخاکش مدفون ،کن تا گوشتش خوراك درندگان نشود چه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ شتری نیست که در موقف عرفه ایستاده شود گاهی که هفت حج بر آن نهاده باشند ، جز آنکه خدای تعالی آن ناقه را از دابهای(1) بهشت میگرداند ، و در نسلش برکت میدهد، بالجمله : چون آن شتر هلاك شد ، حضرت ابی جعفر سلام الله علیه مدفونش ساخت و حفره از بهر آن بکند.

سلو که مع عبيده در کتاب ارشاد القلوب دیلمی مسطور است که چنان شد که علی بن الحسين سلام الله علیهما یکی از بندگان خود را مکرد بخواند و او پاسخ نراند، آنحضرت فرمود: چه کار ترا از جواب من باز داشت؟ عرض کرد: از عقوبت توایمن بودم

فَقَالَ اِمْضِ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَی

فرمود براه خویش باش چه تو در راه خدا آزاد ، باشی

در جلد سماء عالم از بحار الانوار از علی بن الحسين عليهما السلام مرویست که بسوی مخرج یعنی کنیف در آمد و در آنجا یکدانه خرما بدید ، بغلام خود فرمود: نگاه بدار تابتو باز شوم غلام باز گرفت و تناول نمود و چون آنحضرت از کار توضوء

ص: 44





1- دابه : حيوان




بپرداخت و باز گشت باغلام بفرمود: آنخرما کجاست؟ 

عرض کرد: فدای تو شوم خرما را بخوردم فرمود: برو تو که در راه خدا آزاد باشی بان حضرت عرض کردند: در خوردن این یکدانه خر ما چه چیز بود که موجب عتیق(1) غلام گردد؟ 

قال إِنَّهُ لَمَّا أَكَلَهَا وَ جَبَتْ لَهُ الجَنَّةَ فَكَر هَتُ أَن أَسْتَمْلِکَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلْجَنَّهِ 

فرمود: چون غلام آنخرما را بخورد، بهشت بر او واجب گردید یعنی بسبب احترامیکه بر نعمت خدای نهاد بهشت او را واجب افتاد و من مكروه داشتم که مردیرا که در خود بهشت است استملاك نمایم.

در کتاب بحار الانوار در ذیل حالات مکارم آیات آنحضرت مرویست که وقتی آنحضرت سلام الله علیه دومره مملوك خود را بخواند و او جواب نداد ، و چون در دفعه سیم جواب داد با او فرمود: ای پسرك من آیا صدای مرا نشنیدی؟ عرض کرد: شنیدم فرمود: پس ترا چه بود که مرا پاسخ ندادی ؟ عرض کرد از آن که بعفوو کرم تو ایمن بودم فرمود: 

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِی جَعَلَ مَمْلُوکِی یَأْمَنُنِی 

سپاس خداوندی را که مملوك مرا از من ایمن گردانید .

و دیگر از حضرت ابی عبدالله علیه السلام مرویست که یکی از غلامان حضرت سید سجاد علیه السلام در شبی سردر دی بآنحضرت نهاد و نگران شد که جبه از خز و مطرفی(2) ازخز ، و آنردائی از خز و مربع و دارای اعلام است و نیز عمامه از خز بر تن مبارك داشت ، و خویشتنرا در غالیه(3) اندوده و خوشبوی ساخته بود آنغلام عرض کر دفدای تو شوم در مثل اینساعت و با چنین آراستگی و هیبت بکجا اراده فرموده باشی فرمود همی خواهم بسوی مسجدجدم رسول خدای شوم ، و از خدای حور العین خطبه کنم
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1- عتیق آزاد کردن

2- مطرف : ردائی از خز که دارای خصوصیاتی است

3- غالیه : از داروهای طبی قدیم ، و بسیار خوشبو که برای تقویت قلب و دماغ و تسکین صداع بکار میرود 




ازابوجعفر مرویست که وقتی پدرم یکتن از غلامانش را يك تازیانه بزد چه آنغلام را از پی حاجتی فرمان داده بود، وی کار بدرنگ و کندی افکنده دیر بازشد ، پس غلام بگریست و گفت یاعلی بن الحسين خدایرا بنگر همانا مرا از پی حاجت خودامر میفرمایی آنگاه مرا مضروب میداری؟ پدرم بگریست و با من فرمرد یابنی بسوی قبر رسول خداراه برگير ، و در آنجا دورکعت نماز بگذار ، وعرض كن ایخدا بیامرز على بن الحسين را و از خطای او در روز بازپرس بگذر ، پس از آن باغلام فرمود بروچه تو آزادی لوجه الله ، ابو بصير كه حضور داشت ، در حضرت ابی جعفر عرض کرد آن ضرب را آن آزاد کردن کفاره بود ، و آنحضرت خاموش شدو جوابی نفرمودند 

ودیگر از حضرت ابی الحسن علیه السلام مرویست که علی بن الحسين عليهما السلام تنى از مملکوکانش را بزد ، پس از آن بمنزل خوددر آمد و تازیانه را بیرون آورد و خویشتن برهنه شد ، وبآن مملوك و بنده زر خرید خود که در کیفر جريرت(1) مغضوب و مضروب شده بود فرمود بزن باين تازيانه على بن الحسين راوی امتناع نمود پس آنحضرت پنجاه دينار باو به بخشید

حدیث کرده اند که وقتی جاریه آنحضرت ابریقی(2) در دست داشت و بالای سر آنحضرت ایستاده آب بر دست مبارکش میریخت ، ناگاه ابریق بیفتاد و سر آنحضرت را شکست ، امام علیه السلام سرمبارك بر افراشت، جاريه عرض كرد والكاظمين الغيظ(3) فرمود خشم خود رافرو بردم، گفت و العافين عن الناس(4) فرمودخدای ترامعفو داشت ، عرض کرد والله يحب المحسنين(5)فرمود برو تو را در راه خدای آزاد کردم .

و نیز وقتی کنیز کی از آنحضرت قدحی بزرگ چوبین اطعامی در آن بود بشکست و از آنکر دار چهره اش زردی گرفت آنحضرت فرمود براه خویش برو چه تو در راه خدا آزادی
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1- جريرت : گناه و جنایت

2- ابريق :ظرف آب لوله دار با دسته 

3- آل عمران – 128 فرو خورندگان خشم

4- آل عمران – 128 و عفو کنندگان از مردم

5- آل عمران-128 و پروردگار دوست دارد نیکو کاران را.




در بحار الانوار مسطور است که یکی از غلامان آنحضرت متولی عمارت ضيعت(1) آنحضرت بود ، وامام زین العابدين سلام الله علیه روزی برای دیدن آن مکان تشریف قدوم ارزانی داد ، و چون نگران شد فساد و تضییعی در آن بازیافت ، وخرابی فراوان نگران گشت ، از آنحال در خشم وملال شد و با تازیانه که در دست مبارك داشت آنغلام را بزد ، و بر آن کار پشیمانی گرفت ، و چون منزل خود باز شد، آنغلام را احضار فرمود ، غلام بیامدو نگران شد که آنحضرت برهنه است و تازیانه در دست ، غلام را گمان افتاد که آنحضرت همی خواهد او را عقوبت فرماید سخت بيمناك شد، آنحضرت دست مبارك بسويش دراز کرد و فرمود :همانااز من نسبت باتو کرداری پدیدار گشت که هرگز از چون منی پدیدار نگشته ، واین کار لغزش وهفوتی(2)بود اکنون این تازیانه نزدتست، قصاص خودازمن بازجوی ،غلام عرض کرد:ایمولای من سوگند با خدای هیچ گمان نمیکردم ،جز آنکه تو همی مرا عقوبت فرمائی،ومن مستحق عقوبت هستم، پس چگونه از تو در طلب قصاص شوم. حضرت فرمود:ويحك قصاص خود بنمای،عرض کرد پناه میبرم بخدای،همانا تو درحل وسعت باشی ،و آنحضرت این سخن مکرر همی کرد و آن غلام اینکار همی بزرگ شمرد و آنحضرت را بحل(3)داشت، و چون امام علیه السلام بدانست که آنغلام در قصاص اقدام نمیکند ، باوی فرمود:اکنون که این کار پذیرفتار نباشی، پس آن ضیعه بر تو بصدقه باشدو بدوعطا فرمود

(آد! به مع الخدم) عبدالله بن عطا حدیث کرده است که وقتی یکتن از غلامان آنحضرت گناهی کردو مستحق عقوبت شد، آنحضرت تازیانه بر گرفت و بااو فرمود

قُل للذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا للذِینَ لا یَرْجُون أَیَّامَ اللهِ(4)

ظاهر معنی آیه مبارکه چنین مینماید که بگو مر آنکسانرا که ایمان آوردند مغفرت ورحمت آورند مر آنانکه برحمت خدای امیدوار نیستند ، آنغلام عرض کرد من چنين نيستم همانامن برحمت خدا امیدوار ، وازعذاب او بيمناك هستم ، امام علیه السلام
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1- ضيعت ، آب و زمین زراعتی یازمين غله خيز

2- هفوت : لغزش و گناه

3- بحل : گذشت کردن

4- الجاتية – 13




تازیانه را بیفکند و فرمود تو آزاد باشی 

عبدالله بن مسکان روایت کرده است که حضرت علی بن الحسين سلام الله عليهما در هر ماهی خدمتگذاران خویش را میخواند ومیفرمود همانا من بكبرسن هستم و بر آوردن حاجت زنان را نیرومند نیستم ، هر يك ازشما خواستار باشد او را بشوی دهم ، واگر خواهد بفروش آورم ، واگر خواهد آزادش فرمایم ، چون یکی از ایشان عرض کرد نخواهم آنحضرت ناسه دفعه عرض میکردخداوندا گواه باش ، واگر یکی خاموش بماند ، بازنان خویش میفرمود از وی پرسش گیرید تاچه خواهد ، پس بهرچه مراد او بود رفتار میفرمود .

در بحار الانوار مسطور است که آنحضرت هیچ خادميرا افزون از یکسال خدمت نفرمودی ،و چنان بود که اگر عبدی را در اول سال یا نیمه سال مالك شدي ، چون شب عید فطر فرارسیدی آزاد فرمودی ، ودرسال دوم طبقه ديگر تملك نمودى ، وبراين نسق در شهر رمضان آزاد ساختی،تا گاهی که بر حمت حق پیوست

و نیز مسطور است که آنحضرت سیاهانرا خریداری فرمودی ، بدون اینکه با ایشانش حاجتی باشد ، و آنجماعت را بعرفات می آورد وخلل(1) فرج پست و بلند آنجارابدست یاری آنها پر وهموار میفرمود ، وچون از آن کار و از آن افاضت فراغت میجست ، ایشانرا آزادمیفرمود و از اموال خود ایشانرا اعطای جایزه مینمود .





تاکید قضای حاجت خلق

در کتاب بحار وكتب اخبار مسطور است که حضرت امام زین العابدين علیه السلام میفرمود : 

إِنَّ عَدُوِّی یَأْتِینِی بِالْحَاجَهِ فَأُبَادِرُ إِلَی قَضَائِهَا خَوْفاً أَنْ یَسْبِقَنِی أَحَدٌ إِلَیْهَا وَ أَنْ یَسْتَغْنِیَ عَنِّیفَیَفُوتَنِی فَضِیلَتُهَا

فرموددشمن من در حضرت من بعرض حاجتي ميآيد ومن برای قضای حاجتش سبقت و مبادرت میجویم از آن بیم که دیگری در بر آوردن حاجتش بر من پیشی بجوید
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1- خلل - جمع خله بتشديد :سوراخ




یا آنکه ازمن مستغنی گردد ، و آن فضیلت ازمن فوت شود 

در کتاب اصول کافی ازابو حمزه از حضرت ابيجعفر وامام زين العا بدين علیه السلام مرویست: که فرمودند. 

«إِنَّ أَسْرَعَ اَلْخَیْرِ ثَوَاباً اَلْبِرُّ، وَ أَسْرَعَ اَلشَّرِّ عُقُوبَهً اَلْبَغْیُ، وَ کَفَی بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یُبْظر فی عُیُوبِ غَیْرِهِ مَا یَعْمَی علیه مِنْ عَیْبِ نَفْسِهِ أَوْ یُؤْذِیَ جَلِیسَهُ بِمَا لاَ یَعْنِیهِ أَوْ یَنْهَی اَلنَّاسَ عَمَّا لاَ یَسْتَطِیعُ تَرْکَهُ». 

یعنی نکوئی با بندگان خدای از هر چه نوابش زودتر عاید میگردد ،و بغی و سر کشی از هر شری عقوبتش زودتر دامن گیر میگردد، و برای مرد همين عيب بس که در عیوب کسان نگران باشد، لیکن همان معایب را در نفس خویش ننگرد ، یاهمنشین خودرا از آنچه مقصود ومعنی در آن متصور نیست آرزرده کند، یامردمانرا از آنچه خود بر ترکش مستطیع نیست بازداشتن خواهد . 

ثواب طلب مومنی برای مومن دیگر چیزیرا و نیز در آن کتاب از ثویر بن ابی فاخته مرویست : که از حضرت امام زین العابدين علیه السلام شنيدم ،فرمود : 

فریشتگان هر وقت از مؤمنی بشنوند ، که در حق برادر مؤمن خود درغیاب یادر حضور دعای خیر مینماید،یااورابخیر یادمیکند ،میگویند : خوب برادری هستی برای برادر خودت که از بهرش دعا بخیر میکنی ،و بااینکه از توغایب است او را بخير یاد مینمائی، خدای عزوجل مثل همانکه خواستار از بهر او شدی باتوعطاميفرمايد، و تو را ثنا میفرستد چنانکه بروی نمودی ، و ترا بروي فضل وفزونیست وچون بشنوند که برادر مؤمن خویش را ببدی یاد میکند و بر زبان او دعا مینماید ، باوی میگویند تو بد برادری هستی برای برادر خود

«کُفَّ أَیُّهَا اَلْمُسَتَّرُ عَلَی ذُنُوبِهِ وَ عَوْرَتِهِ وَ اِرْبَعْ عَلَی نَفْسِکَ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ اَلَّذِی سَتَّرَ عَلَیْکَ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْلَمُ بِعَبْدِهِ مِنْکَ»

یعنی ایکسیکه ذنوب ومعايب ترا پوشید داشته اند ، و در پیش همگنان خجل
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و شرمسار نخواسته اند ، برناموس وذنوب برادر مومن دهن مزن و او را در زبانها میفکن و بر نفس خویش از معایب کسان نگاهبان باش ، و خداوندیرا سپاس و ستایش بگذار که ترا در پرده محافظت مستور داشت و بر معایب تو پرده برافکند ، و از نکوهش آفریدگانت محفوظ بداشت و دانسته باش خدای عزو جل برظاهر و پوشیده و احوال و اطوار بنده خود از تو داناتر است. 

در کتاب سماء و عالم بحار الانوار از حضرت امام محمد باقر از امام زین العابدين علیه السلام مرویست که امیرالمؤمنين صلوات الله عليه فرمود : 

در صدقه برای رفع مرض «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ». 

بیماران و رنجوران خود را بدادن صدقه درمان کنید، و آنحضرت را قانون چنان بود که چون سائلی را صدقه عطا ، فرمودی از نخست او را ببوسیدی بعد از آن اعطای صدقه فرمودی ، تاسائل شکسته دل یا خجل نشود، یا آن نعمت را بمنتی محفوف(1) نشمارد .

در خبر در خبر است که چون سائلی بآستان جود و احسانش روی آوردی امام علیه السلام میفرمود: 

«مَرْحَباً بِمَنْ يَحْمِلُ زادى الَىَّ الاخرة». 

یعنی مرحبا بآنکس که زادو توشه مرابسوی سرای جاوید حمل میکند، یعنی اسباب آن میشود که من دست بعطا بر گشایم و باین جهة زادو توشه قبل از وقت برای سفر آخرت حمل نمایم و آنحضرت را عادت بود که در شبی انبان نان برپشت مبارك حمل میداد و بفقرا و مساکین صدقه میداد و آنحضرت میفرمود: 

«صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ» 

یعنی : صدقه پنهانی آتش خشم حضرت سبحانی را فرو میکشاند ، اهل مدینه تا گاهی که علی بن الحسين عليهما السلام فوت نشده بود، ما از صدقه نهانی بی بهره نبودیم
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1- محفوف پیچیده شده 




وقتی آنحضرت از مردی استماع فرمود که در غیبت کبری سخن بزشتی میسپارد، فرمود 

«إیّاکَ والغِیبَهَ فإنّها إدامُ کِلابِ النارِ» 

یعنی دور باش و پرهیز گیر از غیبت راندن چه این صفت خورش و خوراک سگهای جهنم است و ممکن است که معنی این باشد که در جهنم سگهائی باشد که غیبت خوراك آنها است، یا آنکسیکه این کار کند با سگ جهنم مساویست 




من اخلاقه في المجالسة

در کشف الغمه از زهری مأثور است : که در خدمت علی بن الحسین في المجالسة بحدیثی داستان کردم و چون از بیانش فراغت یافتم فرمود: 

«بَارَكَ اللَّهِ هَكَذَا سَمِعْنَا» خدایت فزونی دهد و برکت عنایت فرماید، هماناما بر همین گونه این حدیث را شنیده ایم زهری میگوید : عرض کردم : 

« لَا أَرَانِي حَدَّثْتَ حَدِيثاً أَنْتَ اعْلَمْ بِهِ مِنًى قَالَ لَا تَقُلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الْعِلْمِ مالم يَعْرِفُ أَنَّما مَعْنَى الْعِلْمِ مَا عَرَفَ»

یعنی بهیچ حدیثی لب بر نگشودم ، جز آنکه تو بآن از من اعلم هستی ، پس در این صورت که بر معلومات من واقف باشند از این علم چه سود و فخری مرا با شد، فرمود اینسخن مکن و آزرده و نادم ،مباش چه علم آن نیست که دیگری بشناس آن بهره نیابد ، بلکه معنی علم آنست که دانسته شده باشد ، یعنی دانستن من زیانی بگذارش تو نمیرساند یا اینکه اگر من اشارتی فرمودم برای آن بود که علم من نیز بر تو مجهول نماند. 

وقتی امام زین العابدین علیه السلام با مردی فرمود: 

«هَلْ يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ فِي كَمْ أَخِيهِ أَوْ كِيسِهِ فياخذ مِنْهُ مَا یرید مِنْ غَيْرِ أَذَّنَ» 

یعنی آيا هيچك از شما چنان باشد که دست در آستین یاکیسه برا در دینی خود کند؟ پس بر گیرد هر چه بخواهد بدون اینکه اذن و اجازت طلبد، عرض کردند: چنین نباشد
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فرمود پس شما برادران همدیگر نیستید.

معلوم باد که از دیگری نیز این کلام دیده شده ،لیکن تمام آفرینش از انوار علم و هدایت این انوار مقدسه و اعلام ساطعه(1) علم و هدایت جویند. 

در کتاب خصال از ابو حمزه ثمالی مرویست که امام زین العابدين علیه السلام میفرمود

مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ خُطْوَتَیْنِ خُطْوَةٍ یَسُدُّ بِهَا الْمُؤْمِنُ صَفّاً فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ خُطْوَةٍ إِلَی ذِی رَحِمٍ قَاطِعٍ و مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ جُرْعَتَیْنِ جُرْعَةِ غَیْظٍ رَدَّهَا مُؤْمِنٌ بِحِلْمٍ وَ جُرْعَةُ مُصِیبَةٍ رَدَّهَا مُؤْمِنٌ بِصَبْرٍ و مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَتَیْنِ قَطْرَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ قَطْرَةِ دَمْعَةٍ فِی سَوَادِ اللَّیْلِ لَا یُرِیدُ بِهَا عَبْدٌ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ 





في صلة الرحم

یعنی هیچ بر گرفتن قدمی و برداشتن گامی نیست که در پیشگاه باشد از دو خطوه(2) یکی آن خطوه است که مرد مؤمن بآن سبب صف ورده را که دراه خدای یزدان پسندیده تر بسته شده سخت و استوار گرداند و خطوه دیگر آنست که بسوی خویشاوندی که قطع رشته خویشاوندی کرده باشد برداشته شود و هیچ جرعه نوشیدنی نیست که محبوب تر باشد، در حضرت خدای عز و جل از دو جرعه یکی فرو بردن خشم و غیظ است که مرد مؤمن بدستیاری نیروی حلم و بردباری بازگردانیده باشد و جرعه دیگر جرعه ماتم و مصیبتی است که بقوت صبوری و شکیبائی بر تافته باشد و هیچ قطره نیست که در حضرت ایزد متعال از دو قطره پسندیده تر باشد، یکقطره خونی است که در جهاد فی سبیل الله ریخته شود و یکی قطره اشك چشمی است که در تاریکی شب ریزان شود و آن اشک از بیم خدای و یا دایزد دو سرای باشد و مقصودی دیگر در آن نباشد . 

و هم از حضرت امام زین العابدین علیه السلام مرویست : که رسول خدای صلى الله علیه و آله فرمود: 
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1- ساطعه : تابان و درخشان

2- خطوه : گام و قدم




«مَنْ سَرَّهُ أنْ یَمُدَّ اللهُ فِی عُمُرِهِ وَ أنْ یَبْسُطَ لَهُ فِی رِزْقِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ، فَإنَّ الرَّحِمَ لَهَا لِسَانٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ذَلْقٌ یقُولُ. یَا رَبِّ صِلْ مَنْ وَ صَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی، فَالرَّجُلُ لَیُسرَی بِسَبِیلِ خَیْرٍ إذَا أتَتْهُ الرَّحِمُ الَّتِی قَطَعَهَا فَتَهْوِی بِهِ إلَی أسْفَلِ قَعْرٍ فِی النَّارِ»

یعنی هر کس راخوش آید و قصدش این باشد که خدای روز او را در از و روزی او را گشاده و بساز گرداند، پس ببایستی با خویش خود پیوند و پیوستگی نمایدوخویشاوندانرادر یابد چه رحم و خویشی را بروز رستاخیز زبانی شیوا و گویاست که همی گوید: ایخدای در یاب آنکه مرا دریافت و جداکن و بریده دار هر کس را که از من جدائی و بریدگی خواست، پس مرد براهي نيك وخوش درون و روان است، بناگاه آن خویشاوندی که در اینسرای از وی بریده و جدائی یافته بود او را باز آید و در فرودترين تك(1) ومغاك آتش فرو افكند

حکایت آنحضرت با پسر عمی در خبر است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام را با پسر عمش بود که شب آنحضرت پوشیده(2) بدو میشد و بدون اینکه خود را باوی شناخته دارد چندی دینار باو عطا میفرمود و او ميگفت: لكن على بن الحسين مرا هیچ عطا نمیکند وصله نمیرساند، خدای او را از من جزای خیر نرساند و آنحضرت این سخنان می شنید و هیچ متحمل و متعرض نمیشد و بر این کردار شکیبائی میفرمود و خویشتن باوی شناسا نمیداشت و چون امام زین العابدین سلام الله علیه از این سرای بدیگر جهان خرامید، پسر عمش آنوظیفه را مقطوع یافت این هنگام باز دانست که آن اکرام و احسان از آنحضرت باوی مرعی میگشت پس بسوی قبر مطهرش بیامد و در آنجا زار همی بگریست

از حضرت امام زین العابدین مرویست که رسولخدای صلی الله علیه و آله فرمود: 

«ما یُوضَعُ فی میزانِ یَوْمَ الْقِیمَهِ افْضَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ» 

یعنی در ترازوی روز قیامت هیچ چیز بهتر و سنگین تر از خوی نیکونهاده نمیشود از حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه مرویست که حضرت علی بن الحسين عليهما السلام فرمود: 
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1- تك ومغاك : ته و پائين گودال 

2- پوشیده : پنهان و غیر آشکار 




«مَا عَرَضَ لِی قَطُّ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا لِلدُّنْیَا وَ اَلْآخَرُ لِلْآخِرَهِ فَآثَرْتُ اَلدُّنْیَا إِلاَّ رَأَیْتُ مَا أَکْرَهُ قَبْلَ أَنْ أُمْسِی» 

یعنی هیچوقت دو کار مرا پیش نیفتاد که یکی متعلق بدنیا و آندیگری راجع بآخرت باشد، ومن امر دنیارا بر آخرت برگزیده باشم، جز آنکه دیدار کرده ام مكر وهيرا پیش از آنکه روز بشام برده باشم ، یعنی همانروز بتلافی آنکردار مکروهی مرا دچار افتاد. در اصول کافی از حضرت امام زین العابدين سلام الله عليه مرويست: که رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود. 

کَفَی بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یُبْصِرَ مِنَ اَلنَّاسِ مَا یَعْمَی عَلَیْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنْ یُؤْذِیَ جَلِیسَهُ بِمَا لاَ یَعْنِیهِ

یعنی برای نکوهش مردهمین قدر کافیست که بر کار کسان نگران و بر کردار خویشتن نابینا باشد، یعنی بر معایب خلق بينا و از عیوب خویشتن بیخبر باشد ،و نیز بچیزی که قصد و اراده و فايدتی در آنمرتبت نباشد، جلیس خودرا بیازارد 

وهم حضرت امام زین العابدین ازرسولخدا صلى الله عليه وآله و سلم روایت میفرماید: 

«ان أَحَبَّ الاْءَعْمَالِ إِلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَی الْمُومِنِ» 

بهترین کردارها در پیشگاه خداوندمهر وماه، در آوردن شادی و سرور است در دل بنده گرونده

ابوحمزه:مالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت کند که فرمود:

«مَنْ أطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوع أطْعَمَهُ اللّهُ مِنْ ثِمارِ الْجَنَّةِ، وَ مَنْ سَقی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَاء سَقاهُ اللّهُ مِنَ الرَّحیقِ الْمَخْتُومِ»

یعنی هر کس بخوراند و از رنج گرسنگی برهاند بندۂ مؤمن، را خدایش از میوهای بهشت بخوراند، وهر کس سیراب گرداند و بیاشاماند و از صدمت تشنگی برهاند بنده گرونده را خدای اورا از شراب خالص و ویژه آب که شیشه وظرفشرا از مشك مختوم کرده باشند بیاشاماند، یعنی از شرابی که بوی مشك دهد، و نیز فرمود:
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« مَنْ کَسَی مُؤْمِناً کَسَاهُ اَللَّهُ مِنَ اَلثِّیَابِ اَلْخُضْرِ»

هر کس بندۂ مؤمن را بجامه بپوشاند خدابش از جامهای سبز بهشت بپوشاند، و در حدیث دیگر فرمود:

«لایَزالُ فِی ضَمانِ اللهِ مادامَ عَلَیْه سِلْکٌ» 

یعنی هر کس مؤمنی را بپوشاند همیشه در حفظ ضمان خدای است، مادامیکه سلك(1) و خیطی بر تن داشته باشد. 





کلمات آنحضرت در حق همسایه

در کتاب روضة الانوار از حضرت سید الساجد علیه السلام منقولست که فرمود: حق همسایه تو آنست که چون ناپدید باشدازوی نگهبانی کنی و چون آشکار است باوی بنیکی و خوبی گرائی و او را بزرگ بداری واگر ستمی بروی فرود آید او را یاری کنی و پژوهش و جستجوی نکوهش وی نکنی و اگر دروی نکوهیدگی و بدی ،بازبینی از وی پوشیده داری و بازنرانی و بروی پنهان کنی و اگر بدینگونه پذیرای پند و اندرز ،تو میشود در میان خود و او پند او بجای آری و هنگام سختی او را باز نگذاری و لغزش او را فروسپاری و گناه او را بروی بخشائی و باوی بنیکی و نیکوئی زندگانی و رفتار کنی 

و دیگر میفرماید که سزاوار زن آنست که بدانی خدای بزرگ او را اسباب آسایش و مجالست تو گردانیده پس بدانی که نعمت و نیکی و ناز خواسته ایست از سوی خدای جهان ،باتو پس گرامی داری و نرمی کنی با او و اگر چند حق تو بروی بایسته تر است، اما او راست بر تو که بروی بخشایش آوری چه دستگیریست ، مر ترا و او را بخورانی و بپوشانی و هر گاه نادانی کند از وی در گذری ، وخدای عزوجل در قرآن مجید فرموده است :

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً»(2)

یعنی ایمردمیکه بخدا و رسول گرویده اید و بدین خدای ایمان آورده اید نگاه دارید خود و کسان خود را از رنج و شکنج آتش
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1- سلك : بكسر اول - رشته که در آن چیزی از قبیل مهره و مروارید و غیره بکشند.

2- التحريم (6)




پس گروندگان را ببایست که زنان خود را از کیش و دین آموزگار باشند، و ایشانرا از عذاب روز بازپسين بيمناك ،نمایند و تمامت آداب و فرایض وسنن بایشان باز نمایند و در این مقام بحسب مناسبت چنان است که با ایشان به نرمی و ملایمت روند ، ، تا مبادا براه کج و عصیان ،روند و سرانجام بآتش نیران دچار شوند، و درحقیقت این عاقبت و خیم و پایان ناستوده از شما خواهند داشت 

آداب امام زین العابدین علیه السلام در بعضی امورات 

بباید دانست که ارتکاب تمامت محسنات و اجتناب از تمامت سیئات وحفظ دین و آئین حضرت ذى المنن ورسول مؤتمن، دأب وديدن ائمه هدى سلام الله عليهم اجمعین است، پس اختصاصی ندارد و شرح و بیانی نشاید، لکن از آنجا که نظر بمصالح وقت واستعداد زمان ، هريك از این شموع(1) محفل آفرینش بپاره صفات و ظهور پاره آداب متظاهر میشدند، ناقلین آثار و گذارندگان اخبار، بحسب وسع وطاقت عنوان و اشارتی مینمایند و گرنه هر چه هست همه دارند و بیرون ایشان هر که را هرچه ،راست، بطفیل(2)وجود مبارك ايشان است و این انوار مقدسه جامع تمامت صفات حسنه و آداب ستوده اند ، نه آنست که يکيرا صفتى ممدوح باشد که در آندیگری نباشد، و اگر در دیگری بروز نکند محض اقتضای وقت و زمان است

کلمات آنحضرت وقت خروج از منزل از ابو حمزه ثمالی مرویست: که روزی بر در سرای حضرت امام زین العابدین علیه السلام بودم چون آنحضرت خواست از باب سرای بیرون شود فرمود :

«بِسْمِ اَللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَی الله» 

فرمود: ای ابوحمزه چون بنده خواهد از سرای بیرون شود ، شیطان باوی دچار میگردد و چون گوید: «بسم الله» آندو فرشته که بروی موکل هستند، میگویند: «گفت» یعنی از شر شیطان بر آسودی و محفوظ ماندی و چون گوید «آمنت بالله» گویند هدایت شدی و چون گوید «توکلت على الله» گویند: «وقیت یعنی : «وقیت یعنی از آفات و بلیات
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1- شموع - جمع شمع جسمی که میا فروزند

2- طفیل بتوسط دیگران بنعمتی رسیدن 




نگاهداشته شدی، واینوقت شیطان دوری میگیرد، و اینها با هم میگویند مارا چه کار است با کسی که کفایت کرده شده و نگاهداشته شده باشد. آنگاه حضرت فرمود: 

«اللّهُمَّ إِنَّ عِرْضِی لَکَ»

یعنی :ایخدای عرض خویش را بانو سپارم، بعد از آن بامن فرمود :

یَا أَبَا حَمْزَهَ ، إِنْ تَرَکْتَ اَلنَّاسَ لَمْ یَتْرُکُوکَ وَ إِنْ رَفَضْتَهُمْ لَمْ یَرْفُضُوکَ 

یعنی: ای ابوحمزه همانا اگر تو از مردمان کناری جوئی و از ایشان دست باز کشی، ایشان دست از تو باز ندارند، واگر توایشانرا دورداری ایشان تو را رها نکنند واز عرض تو چشم نپوشند. 

عرض کردم پس تدبیر کار من چیست ؟فرمود : 

«اَعطِهِم عِرضَکَ لِیَومِ فَقرِکَ و فاقَتِکَ» 

یعنی باز گذار عرض خود را بایشان برای روز نیازمندی و بینوایی خودت ، یعنی برای روز قیامت، ذخيره كن و در مقام مكافات ومجازات مباش، و از آن معایب و نکوهشی که بر تو فرود میآورند چشم بپوش.

و باین تقریب در حدیث ابی درداء در کتاب مجمع البحرين شيخ طبرسى عليه الرحمه وارداست:

أَقْرِضْ من عِرْضِکَ لیومِ فَقْرِکَ

یعنی هر کس تراعيب و نکوهش کند، در صدد كيفر مباش و این کردار را برذمت او بعرض بگذار، تاروز قيامت ترا بکار افتد. 




دعای هنگام تناول طعام

در جلد چهاردهم کتاب بحارالانوار مسطور است، که حضرت امام زین العابدین علیه السلام هنگام تناول طعام ايندعا قرائت فرمود: 

اَلْحَمْدُ للّه ِِ الَّذى اَطْعَمَنا، وَ سَقانا، وَ كَفانا، وَ اَيَّدَنا، وَ اوانا، وَ اَنْعَمَ عَلَيْنا، وَ اَفْضَلَ، اَلْحَمْدُللّه ِِ الَّذى يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ

یعنی: سپاس خداوندیرا که مارا بخورانید و بیاشامانید و بهرچه مارا بیاید 
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کفایت فرمود، ومارا بهمه حال پناه داده، و بر ما انعام وتفضل فرمود،سپاس مر خداوندیرا که میخوراند لكن هیچکس اورا اطعام نکند ، وچون خوان طعام در حضور مبارکش مینهادند، عرض میکرد:

«اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّک وَ فَضْلِک وَ عَطَائِک فَبَارِک لَنَا فِیهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إِذَا أَکلْنَاهُ وَ رُبَّ مُحْتَاجٍ إِلَیهِ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاکرِینَ» 

خداوندا این نعمت از من تو و احسان تو وفضل وعطاء تو است، پس برکت و فزونی در آن عطافرمای، و بر ما گوارا بدار و بر شکر آن و شکر طعامی از پس طعامی دیگر موفق گردان، وچون خوان طعامرا بر میداشتند قرائت میفرمود : 

«الحمدللَّهِ ِ الِّذِی حَمَلَنا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقَنا مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلَنا عَلی کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ مَّنْ خَلَقَ تَفْضیِلاً» 

سپاس خداوندیراکه مارادر صحرا ودریا ازجای بجای برد، و از طیبات زمين برخوردار فرمود، و بر بیشتری از آفریدگانش فضل وفزونی داد ، وایندعای مذکور باختلاف عبارت بامير علیه السلام منسوب است والله اعلم.

وهم در آنکتاب مسطور است: که امام زین العابدين علیه السلام ميفرمود: 

«لاَ تَنْهَکُوا اَلْعِظَامَ فَإِنَّ لِلْجِنِّ فِیهَا نَصِیباً فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ اَلْبَیْتِ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْ ذَلِکَ»

يعني در تناول گوشت استخوان زیاده مبالغه نکنید ، چه جنیانرا در استخوانها نصیبه(1) ایست ، و اگر چنین کنید، و بهره در آن بجای نگذارید، چیزیکه از آن بهتر باشد ازخانه میرود. 

در کافی مذکور است: که حضرت امام زین العابدین علیه السلام مردیرا که تمری یعنی خرما فروش باشد دوست داشتی، چه رسولخدای تمررا دوست میداشت،چنانکه از ابوعبدالله مرویست: که هرگز طعامی در حضرت رسول الله پیش نداشتند که در آنخرما باشد، جز آنکه آنحضرت ابتدا با كل تمر فرمودی
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1- نصيبه : بهره




در بحار الانوار از هشام بن سالم مرویست که حضرت امام زین العابدین علیه السلام انگور را خوش ،میداشت و در روزیکه روزه داشت : چون هنگام افطار بازرسیدی نخست چیزی که ام الولد در حضرتش پیش گذرانیدی خوشه انگور بود و چون صدای سائلی بلند شدی آنحضرت آن انگور بدو گذاشت، پس ام والد پوشیده آن انگور را از سائل بخریدی، و در حضور امام علیه السلام میگذاشت و هم سائلی دیگر آمد و باو عطا فرمود و ام ولد بهمان طریق دیگر باره ،بستد و اینکار سه مره بدانگونه گذاشت و در دفعه چهارم به تناول آنحضرت نایل گشت . 

در کتاب از حضرت ابی عبدالله علیه السلام مرویست: که چون علی بن الحسين عليهما السلام در اقامت حج خواستی قربانی پیش گذرانیدی ، دشنه و کار در ابدست کودکی میداد، و آنوقت مردی دست كودك را نيرو ميداد و ذبح مینمود، از حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه از تقسیم گوشتی از گوسفند که در عید اضحی میکشتند سئوال کردند، فرمود: علی بن الحسين و ابو جعفر علیهم السلام را قانون آن بود كه يك ثلث قربانيرا بهمسایگان بصدقه میدادند و يك ثلث را بسائلين، ويك ثلث آخر را برای اهلبیت نگاه میداشتند.

و دیگر در کافی از حضرت ابی عبدالله علیه السلام مرویست که علی بن الحسین سلام الله علیهما چون در اقامت حج به حجر میرسید قبل از آنکه بمیزاب و ناودان برسد سر مبارك بلند میکرد و عرض مینمود :

«اللَّهُمَّ أدخِلنِی الجَنَّهَ بِرَحمَتِکَ وَ هُوَ یَنظُرُ إِلَی المِیزابِ وَ أجِرنِی مِنَ النّارِ بِرَحمَتِکَ وَ عافِنِی مِنَ السُّقمِ وَ أَوسِع عَلَیَّ مِنَ الرِّزقِ الحَلالِ وَ ادرَأ عَنِّی شَرَّ فَسَقَهِ الجِنِّ وَالإِنسِ وَ شَرَّ فَسَقَهِ العَرَبِ وَالعَجَمِ»

ثواب فضیلت حج و دیگر در کتاب مذکور مسطور است: که مردی در خدمت علی بن الحسين علیه السلام شد فرمود از سفر حج مراجعت کرده باشی؟ 
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عرض کرد آری فرمود: هیچ میدانی برای مردمی که حج نهاده باشند چه مقام وفضیلت میباشد؟ عرض کرد ندانم. 

قال من قدم حاجاً وطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين الف حسنة و محی عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة وشفعه في سبعين اهل بيت وقضى له سبعين الف حاجة وكتب له عتق سبعين الف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم فرمود هر کس بحج شود و در خانه کعبه طواف دهد و دو رکعت نماز بگذارد، خداوند در نامه عمل او هفتاد هزار حسنه ،بنویسند و هفتاد هزار سینه از نامه کردارش محو نماید و برای او هفتاد هزار درجه بر کشد و در هفتاد اهل خانه شفاعتش را بپزیرد و هفتاد هزار حاجت او را بر آورد و هم برای او ثواب آزاد کردن هفتاد هزار بنده بنویسد، كه قيمت هر يك ده هزار در هم باشد(1)

در تبا در سلام کردن بحاج و هم در کتاب کافی از حضرت ابی عبدالله از علی بن الحسین سلام الله عليهم مرویست که میفرمود:

بَادِرُوا بِالسَّلَامِ عَلَى الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ وَ مُصَافَحَتِهِمْ قَبْلَ انَّ يُخَالِطُهُمْ الذُّنُوبِ 

یعنی پیشی گیرید و مبادرب جوئید بسلام و مصافحه آنانکه اقامت حج و عمره نموده اند پیش از آنکه بگرد معاصی و غبار ذنوب آلایش گیرند و از این خبر معلوم میگردد که مردم حاج تا بگناهی مجدد مخلوط نشوند گناهان گذشته ایشان بتمامت آمرزیده و معفو است، چنانکه در حدیث حضرت ابی عبدالله علیه السلام مرویست: که حاجیان برسه حالت هستند يك صنف از آتش نجات مییابند و صنفی از گناهان خود بیرون مثل حالتی که در روز تولد از مادر داشت، وصنف سیم حاصل و بهره ایشان از اقامت همانست که در اهل و مال خود محفوظ میماند، و این پست ترین حالتی است که شخص حاج باخود میآورد 

در مصباح کفعمی مسطور است که هر وقت حضرت سجاد سلام الله عليه بسفر حج
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1- این نکته پنهان نماند که ثواب و اجری که در این روایت ذکر شده، همانا مربوط به حجی است که مقبول درگاه پروردگار واقع شده باشد ، و گرنه بجا آوردن این اعمال بهر نوع و کیفیتی و از هر کس مستلزم این مزد و پاداش ها نخواهد بود . 




بیرون شدی از بهترین و پسندیده ترین زاد و توشه ازلوز وشكر وسويق(1)محمص(2) و محلی باخود بر میداشت و هم در کافی از حسن بن على بن عمر بن على بن الحسين بن علی بن ابی طالب علیهم السلام از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مرویست. که فرمود: پدرم علی بن الحسين عليهما الصلوة راقانون آن بود که بر قبر مبارك پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم وقوف مینمود، و بر آنحضرت سلام میفرستاد و شهادت میداد که تبلیغ رسالت فرمود، و بآنچه و آنکه اورا حاضر بود دعا میفرمود و میخواند «ثُمَّ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَرْوَةِ الْخَضْرَاءِ الدَّقِيقَةِ الْعَرْضِ مِمَّا يَلِي الارض» و از این عبارت چنان باز نموده میشود که در آن اوقات که برفراز قبر مطهر بنیان عمارت وکنید و بارگاهی ،بنوده سنگ و ستونی مختصر بوده که آنحضرت بآن متکی میشد و آنوقت بآن قبر مبارك تشبث ميجست، و پشت خود را بقبر تکیه میداد و روی بقبله میکرد و این کلمات بزبان مبارك ميراند «اللهم اليك الجأت ظهرى والى قبر محمد عبدك ورسولك اسندت ظهري، والى القبلة التي رضيت لمحمد صلی الله علیه و آله استقبلت اللهم انى اصبحت لا املك لنفسى خير ما ارجو، ولا ادفع عنها شرما احذر عليها، واصبحت الامور بيدك فلا فقیر افقر مني، اني لما انزلت الى من خير فقير اللهم ارددنى منك بخير فانه لاراد لفضلك، اللهم اعوذ بك ان تبدل اسمي او تغير جسمى اوتزيل نعمتك ، اللهم كرمنى بالتقوى وجملني بالنعم واغمرني بالعافية وارزقنى شكر العافية . 

یعنی ایخدای : همانا پشت من برحمت تو پناهنده و بقبر محمد بنده تو و رسول تو اتکال و اتکا(3) جوینده است و بآن قبله که تو برای محمد صلی الله علیه و آله مرضی(4)داشته روی ،میکنم ایخدای همانا من با مداد کرده ام در آنحالت كه مالك وقادر نیستم برای نفس خویش آنخیر و خوبی که امیدوارم، و آن نیرو ندارم که دفع نمایم از نفس خویش آشر و گزندیرا که بر نفس خود از آن بیمناکم همانا از مه(5) امور 
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1- سویق : آرد گندم و جو

2- ممحص و محلی : پاك كرده و پاكيزه

3- اتکاء : تکیه کردن

4- مرضی : پسندیده

5- از مه - جمع زمام : مهار 




و مهار کارها همه بجمله در دست قدرت و توانائی تو است، پس هیچ فقیری و نیازمندی ازمن فقیرتر نیست، همانا آنچه نازل فرمائی بسوی من ازخیر وخوبی فقیر و نياز مندم ، ایخدای مرا بخیر و خوبی از پیشگاه رحمت خود باز گردان، چه هیچ چیز باز دارنده فضل تو نیست ، ایخدای پناه میجویم بتو از اینکه نام من دیگر گون یاجسم من دیگر سان نمائی ، یا نعمت خویش را از من زایل گردانی، ایخدای مرابتقوى و پرهیز کاری مکرم و گرامی بدار ، و نعمتهای خود جمیل فرمای ، و در عافیت محفوف(1) وبشكر عافيت مرزوق بگردان

تحقیق در کلام امام(علیه السلام) راقم حروف گوید: در موقعی از این کتاب بمعنى فقر اشارت رفت ، و این کلام معجز ارتسام دلیلی استوار است بر آن مذکورات ، چه اینکه امام علیه السلام میفرماید هیچکس از من فقير تر نیست ، البته نه از روی گزاف و مبالغه است، چه كلام ائمه علیهم السلام از این شوائب(2) مصون است ، و اگر معنی فقر را موافق ظاهر حمل کنیم ، هرگز درست نمیآید ، چه اولا این فقر وفاقت ابدا در این انوار مقدسه راه نمیکند زيرا كه مالك دنياو آخرت و تمامت مخلوق هستند و استغنای جمله آفریدگان بوجود ایشان ، واشارت و ارادت ایشان است ، وتقسيم ارزاق وارواح وانوار وقبض و بسط تمامت اشیاء باجازت ایشان باشد ، وميكائيل واسرافيل وجبرائيل وعزرائيل عليهم السلام که در حقیقت هريك راتق(3) وفاتق رکنی از ارکان مدار عوالم خداوندی هستند همه تابع اوامر و نواهی این انوار ساطعه(4) مقدسه اند ، بلکه وجود آنهاوزندگانی آنها باشارت ایشان است ، وافتقار واستغناء وتوانگری و نیازمندی وانتصار وانكسار همه از ایشان میباشد ، و اگر بخواهیم بر صورت ظاهر تأويل نمائیم درست نمیاید چه در در آنزمان آنحضرت بیشتر فقرا را رعایت میفرمود ، و بسیار کسانرا با اهل وعیال چنانکه اشارت رفت ، از خویشتن رزق و روزی میرسانید. 

وبالجمله: وظیفه خوار خوان انعام و احسان آنحضرت بودند ، وهم آنحضرت
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1- محفوف : پیچیده

2- شوائب- جمع شائبه

3- راتق و فاتق : عهده دار امور رتق و فتق

4- ساطعه : تابان و درخشان 




را زنهای متعدد در سرای بود ، ولباسهای خز بر تن مبارك ميآراست ، واصحاب خود رابذل احسان و انعام میفرمود ، پس چگونه میتواند مصداق این معنی باشد ،بلکه این فقر اشارت بآنمرتبه فقر است که پیغمبر خدایرا ز بنت و فخر است ، و اینکه میفرماید از من فقير ترى نیست اشارت باینست که در اینزمان که من حجت خداوند زمین و آسمان هستم ، و بر تمامت مخلوق مقتدا وامام ميباشم این فقر و این مقام مفاخرت بجمله بهره من است، زیرا که هیچکس شایسته اینمقام جز من نیست، چه اجزای وجودمن بجمله از روی بصیرت تامه مفتخر ومفتقر بادراك اينمراتب اند و من ازهمه جهة وحيثيت فنای في الله هستم و دارای هیچ نیستم ، و هر چه هست از اوست ،ومن آنچه خواهم از او طلبم ، آنچنان وجودی هستم ، و خدای آنچنان ظرفیت در من نهاده که هر نوع افاضتی در من شود طاقت استفاضه دارم ، لكن ديگران را این توانایی و این ظرفیت واستعداد وقابلیت نباشد ، واينمسئله چنانست که مثلا بحر محیط را هر چند ابرها فرو گيرد و بارانها ببارد ، و رودخانها در آنجاری گردد : وهمچنان فریاد العطش از آن بر عنان آسمان میرسد ، لكن در ناموری یا امعاء كرم شيكور يكقطره اگر فرود شود منبع نمود و وجودش بر جوش و خروش گردد و چنان از استسقاء استغناءگیرد که هرگز در طلب افاضت مبادرت نجويد ، وهرگز از فقر وفاقت یاد ننماید . با اینکه عین افتقار وانكسار و دستخوش هزاران نیازمندی و دریوزگی(1) و بیچارگیست .

آدابه في السفر از حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه مرویست : که حضرت امام زین العابدین علی بن الحسين عليهما السلام بھیج سفری روی نمیگذاشت ، مگر با جماعتی از رفقا که آنحضرت را بمقام و منزلت نشناسند ،و چون با ایشان راه بر میگرفت پیمان استوار میفرمود ، که در خدمت رفقا در هر امری که بآن محتاج باشند بآنحضرت حوالت باشد ، وچنان افتاد که در هنگامیکه باقومی سفر کرد ، و از میانه مردی که آنحضرت را از نخست شناخته میداشت، آنجمال مبارك رابديدو بآنجماعت گفت هیچ میدانید با کدام کس همسفر هستید ؟ گفتند ندانیم . گفت همانا این بزرگوار على بن الحسين سلام الله عليهما ست ، چون شنیدند بیکدفعه از جای بر خواستند و در خدمتش هجوم آوردند ، وهمی دست و پای مبارکش ببوسیدند ، وعرض کردند
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1- در یوزگی: گدایی




ای پسر رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم اراده فرمودی ،که ما ندانسته در این حضرت ازدست وزبان جسارتی بوزريم ، وبآتش دوزخ در افتيم وابدالدهر تباه شویم ،چه چیز ترا بر اینکار بداشت ؟فرمود:از آنکه من وقتی با مردمی که مرامیشنا ختند همسفر بودم،وایشان برای خوشنودی رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم ، بر افزون از آنکه مستحق بودم بامن بعطوفت و عطیت رفتند، از اینروی بیم داشتم که شما نیز با من بآنگونه معاملت بورزید، پس پوشیده داشتن امر خود را دوست تر داشتم

در کتاب عیون از حضرت امام صادق علیه السلام مرویست که فرمود:از حضرت اما محمد باقر از کیفیت نماز گذاشتن در سفر پرسش کردند، فرمود: پدرش امام زین العابدين علیه السلام در حال سفر نماز را بقصر ادا ميفرمود ، در اصول کافی از ابوحمزه ثمالی مرویست که علی بن الحسين عليهما السلام میفرمود :

« لَأَنْ أَدْخُلَ اَلسُّوقَ وَ مَعِی دَرَاهِمُ أَبْتَاعُ بِهِ لِعِیَالِی لَحْماً وَ قَدْ قَرِمُوا إِلَیْهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَهً» 

یعنی اگر من بیازار شوم ،و درهمی چند مر ا باشد که از بهر عیال خویشتن در بهای گوشت دهم گاهی که ایشان سخت مایل بگوشت باشند ، همانا مرا محبوب تر باشد از اینکه مملوکی را آزاد کرده باشم

وهم در اصول کافی مسطور است که علی ابن الحسين سلام الله عليهما، چون صبح در آمدی در اول بامداد برای تحصیل رزق بیرون شدی، عرض میکردند: یابن رسول الله بکجامیشوی؟ میفرمود :تا از بهر عیال خود صدقه بدست کنم عرض میکردند : آیا تو در تحصیل صدقه باشی؟

(قَالَ مَنْ طَلَبَ مِنِ الْحَلَالَ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى صَدَقَةُ عَلَيْهِ) . 

هر کس از ممری حلال روزی بیابد ،همانا از جانب خدای صدقه ایست بر وی یعنی سعادت یافتن بتحصيل رزق حلال چنان است، که خدای بروی صدقه نهاده باشد

در جلد سماء وعالم بحار الانور مسطور است که امام محمد باقر علیه السلام فرمود:

(کَانَ أَبِی عَلِیُّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ إِذَا رَأَی شَیْئاً مِنَ اَلْخُبْزِ فِی مَنْزِلِهِ
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مَطْرُوحاً وَ لَوْ قَدْرَ مَا تَجُرُّهُ اَلنَّمْلَهُ نَقَصَ قُوتَ أَهْلِهِ بِقَدْرِ ذَلِکَ)

یعنی پدرم علی بن الحسين عليهما السلام را قانون آن بود که هر وقتی که چیزی از نان رادر منزل خود افکنده و مطروح میدید ، اگر چند بآن مقدار بودی که مورچه باز کشیدی بهمان مقدار، از رزق و روزی اهل خویش بکاستی

و هم در آن کتاب از ابو حمزه ثمالی مرویست : که چون در حضرت علی بن الحسین صلوات الله عليهما تشرف جستم، نمرقه بخواست و نمرقه و تمرق بمعنی و ساده (1) كوچك و نالین زین است ، بالجمله نمرقه را بگستردند و من بر آن بر نشستم، آنگاه مائده از بهر من حاضر کردند که هیچوقت مانندش ندیده بودم پس با من فرمود : تناول كن ، عرض کردم فدای تو شوم چیست تراکه تناول نمیفرمائی؟ فرمود: من صائم هستم و چون شب فرارسید، سرکه و زیت(2) بیاوردند و آنحضرت از آنجمله افطار فرمود، و هیچ از آنکه از بهر من بیاوردند در حضرتش حاضر نکردند . 

وهم در آنکتاب از حضرت امام رضا از آباء گرامش از علی بن الحسین سلام الله عليهم اجمعين مر ویست:

«شَیْئَانِ مَا دَخَلاَ جَوْفاً إِلاَّ أَفْسَدَاهُ وَ شَیْئَانِ مَا دَخَلاَ جَوْفاً إِلاَّ أَصْلَحَاهُ فَأَمَّا اَللَّذَانِ یُصْلِحَانِ جَوْفَ اِبْنِ آدَمَ فَالرُّمَّانُ وَ اَلْمَاءُ اَلْفَاتِرُ وَ أَمَّا اَللَّذَانِ یُفْسِدَ انِ فَالْجُبُنُّ وَ اَلْقَدِیدُ»

یعنی دو چیز است درون هیچ شکمی نشود مگر اینکه فاسدش گرداند، و دو چیز است که درون هیچ جوفی نشود جز آنکه اصلاحش نماید، اما آندوچیز که جوف و معده ابن آدم را اصلاح مینماید ، انار و آبی است که از برودت بسخونت(3) میل نموده باشد، یعنی آب نیم گرم و اما آندو چیز که جوف آدمیزاد را فاسد و تباه میگرداند، پنیر و گوشت خشکیده کهنه است. 

در کتاب عیون از علی بن الحسين سلام الله عليه ما مرويست که:

«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ عَلَى عَلِىُّ بْنُ أَبِيطَالِبٍ علیه السَّلَامَ وَ هُوَ مَحْمُومُ فامره بِكُلِّ الْغُبَيْرَاءِ» 
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1- وسادة : بالين، پشتی ؛ ناز بالش 

2- زيت : روغن زينون

3- سخونت گرم بودن




یعنی: رسول خدای صلی الله علیه و آله بر علی بن ابی طالب علیه السلام در آمد، گاهی که امير المؤمنين علیه السلام تب داشت، پس رسول خدای آنحضرت را بخوردن سنجد امر فرمود. 

و دیگر در کتاب عیون از حضرت امام زین العابدین علی بن الحسين سلام الله عليهما مأثور است که حضرت ابی عبدالله الحسين بن على صلوات الله عليهم فرمود : 

«انَّ عبدالله بْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ انَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اذا أَكْلِ الرُّمَّانِ لَمْ يُشْرِكْ احدأ فيه وَ يَقُولُ : فِي كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةُ مِنْ حَبَّاتِ الْجَنَّةِ». 

یعنی: عبد الله ابن عباس میگفت :رسول خدای صلی الله علیه و آله هر وقت انار تناول میفرمود، هیچکس را در خوردن آنشريك نميساخت ،ومیفرمود : در هر انار یکدانه از دانهای انار بهشتی است

در فروع کافی مسطور است : که علی بن الحسين عليهما السلام راقانون آن بود، که چون خواستی با زوجه خود در آمیزی،درها را فرو می بست و پردها را آویخته داشتی ،وخدام را بیرون شدن فرمودی ، در کتاب سماء والعالم از حضرت امام محمد باقر از پدرش امام زین العابدين علیه السلام مسطور است :

«قال قال أَمِيرُ المومنين عَلَيْهِ السَّلَامُ اذا كَانَ باحدكم أَوْجَاعِ فِي جَسَدِهِ وَ قَدْ غَلَبَتْهُ الْحَرَارَةَ فَعَلَيْهِ بالفراش».

فرمود :امير المؤمنين علیه السلام ميفرمايد هر وقت یکتن از شما را وجعی(1) و دردی در بدن پدید آید ،وحرارت بروی چیرگی نموده باشد، پس بر چنین کس فراش لازم است باحضرت امام محمد باقر سلام الله عليه عرض کردند : یابن رسول الله معنى فراش چیست؟ (قَالَ غِشْیَانُ اَلنِّسَاءِ فَإِنَّهُ یُسَکِّنُهُ وَ یُطْفِئُهُ) فرمود مقصود از فراش مباشرت بازنان است چه مباشرت ومجامعت اسباب تسكين حرارت و التهاب نايره وجع میگردد، در قاموس اللغه مرقوم است، فراش بكسر بمعنى زوجه است 

و دیگر در کتاب مذکور از ابوالصباح مسطور است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق سلام الله عليه سؤال کردم ، که کودکان را میتوان از ذهب حلیه ساخت؟ 
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1- وجع : درد و رنج




«فَقَالَ كَانَ عَلِىُّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يُحَلَّى وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ»

فرمود: علی بن الحسين سلام الله عليهما فرزندان وزنان خود را از زر وسیم حلیه(1) میفرمود در کتاب منهاج العارفين منقول است که عقیق در آنهنگام که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام در طورسینا در حضرت کبریا مشغول مناجات بود، از نورالهی آفریده شد، و خدای تعالی فرمود :قسم بذات خودم که عذاب نخواهم کرد دستیرا که عقیق در آندست باشد و محبت علی در دل او باشد . 

استعمال خز از حلبی برسش کردند ، پوشیدن خز چگونه است، گفت زیانی ندارد، زیرا که علی بن الحسين عليهما السلام در زمستان عبای خز بر تن مبارك ميآراست و در فصل تابستان بفروش میرسانید و بهای آنرا تصدق میفرمود و میگفت: 

(إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ آکُلَ ثَمَر ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اَللَّهَ فِیه»

یعنی: مرا آزرم همی آید از پروردگارم که بهای آنجامه را که خدایرا در آن عبادت کرده ام در مأكول ومشروب خود مصروف دارم . 

سلیمان بن رشید از پدرش روایت کرده است که علی بن الحسين سلام الله عليهما را در حالتی نگران شدم که دراعه(2) سیاه و طیلسانی(3) ازرق(4) برتن مبارك داشت و از حضرت رضا علیه السلام مرویست : که علی بن الحسین صلوات الله عليهما جبه خز که پنجاه دينار بها داشت ، ومطرف خز که قیمتش پنجاه دینار بود می پوشید و هم در روایتی قلنسوه(5) از خز داشت و این آیت مبارک قرائت میفرمود : 

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّه ِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ(6)

یعنی؟ کیست که حرام نماید آبزینت و زیوری که خدای از بهر بندگان خود از معادن و مقامات خود بیرون آورده و آن رزق و روزیهای طیب و طاهر را در بحار الانوار
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1- حليه : زيور

2- دراعه : جبه مشایخ و زهاد

3- طیلسان : ردا یا جامه گشاده و بلند که بدوش میاندازند 

4- ازرق : نیلگون ، کبود. 

5- قلنسوه : نوعی از کلاه

6- الاعراف- (30) 




از حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه مرویست : که حضرت علی بن الحسين علیه السلام را و سادها ونمطها یعنی گستردنیها بود، و برفراز آنها جلوس میفرمود.

اختصاب بحنا در کتاب کافی از یکی از غلامان امام زین العابدین علیه السلام مرویست که از آنحضرت شنیدم فرمود: رسول خداى صلی الله علیه و آله فرمود:

« اِخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ یَجْلُو اَلْبَصَرَ وَ یُنْبِتُ اَلشَّعْرَ وَ یُطَیِّبُ اَلرِّیحَ وَ یُسَکِّنُ الزَّوْجَةَ»

یعنی : با حنا خضاب کنید زیرا دیده را روشن نماید و موی را برویاند ، و بویرا خوش گرداند ، و زوجه را صبر و سکون ،میدهد ،یعنی چون اینحالت از تهیه و تدارك امر مزاوجت حدیث کند ، او را خورسند و شکیبا میگرداند 

در کتاب عيون المعجزات كه بسید مرتضی علیه الرحمه منسوب است مرقوم است که ابوخالد کنگر الکابلی گفته است یحیی بن ام الطويل رفع الله درجته که پسردایه حضرت امام زین العابدين صلوات الله وسلامه عليه بود مرا ملاقات کرده ، دست مرا بدست گرفته باتفاق او بآستان مبارك آنحضرت روی نهادیم ، و آنحضرت را در خانه که با معصفر(1) مفروش ، و درودیوار پاك و سفيد بود ، بازدیدیم و لباسی خوب و خوش بر اندام مبارکش آراسته بود؛ من درنگی در جلوس ندادم و برخواستم ، فرمود بامداد بنزد من حاضر شو انشاء الله تعالی چون از حضرتش بدر شدم ، با یحیی گفتم مرا بر مردی در آوردی که لباس رنگین بر تن میکند و بر آنعزیمت شدم که دیگر باره بخدمتش مراجعت نکنم پس چندی بیندیشیدم و با خویش گفتم ، مرا از این معاودت(2) باری خسارتی نخواهد افتاد، بامدادان بآستانش روان شدم و در سرای راه گشاده دیدم و هیچکس را در آنجا باز نیافتم و بآهنگ مراجعت بودم ، پس مرا از درون دارند کرد . و من چنان گمان همیبردم که مگر جز من کسی را میخواند تاصیحه در افکند و فرمود: یا کنگر در آی و این نام راهمانا مادرم بر من نهاده بود و دیگر کس دانائی نداشت ، پس بخدمتش در آمدم و او را در سرائی گلین بر روی حصیری و بر روی قمیصی
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1- معصفر : جامه زردرنگ

2- معاودت : مراجعت و بازگشت 




از کرباس نگران شدم، و یحیی در خدمتش حضور داشت ،فرمود : ای ابو خالد همانا من بعروسی تازه عهدبودم، و آنحالت و آنجامه که بروز گذاشته مرا در بر دیدی بخواهش آنزن بود، و نخواستم بر خلاف خواهش او روم ، آنگاه آنحضرت از جای بر خواست و دست من ويحيى بن ام الطويل رضي الله عنه را بگرفت ،و بپاره آبگاهها عبور داد و ما را فرمود : بایستید، پس بایستادیم و نظر بدو گماشتیم ، پس فرمود: «بسم الله الرحمن الرحيم» و بر روی آب روان گشت ، چنانکه کف مبارکش را نگران بودیم که بر روی آب آشکار بود ، پس من گفتم : «اَللَّهُ أَکْبَرُ أَنْتَ اَلْکَلِمَهُ اَلْکُبْرَی وَ اَلْحُجَّهُ اَلْعُظْمَی صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَیْکَ»(1) آنگاه بجانب ماالتفات کرده فرمود: «ثَلاَثَهٌ لا یَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ اَلْقِیامَهِ وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ اَلْمُدْخِلُ فِینَا مَنْ لَیْسَ مِنَّا وَ اَلْمُخْرِجُ مِنَّا مَنْ هُوَ مِنَّا وَ اَلْقَائِلُ أَنَّ لَهُمَا فِی اَلْإِسْلاَم حقاً» 

یعنی: سه طبقه هستند که خدای تعالی در روز بازپسین نظر رحمت بایشان باز نمیگشاید و ایشانرا تزکیه نمیفرماید و مطهر و بلند نمیگرداند، مر ایشانرا عذابی الیم دردناك است ، نخست آنکسان که از ما ائمه اثناعشر بشمار آورد کسیرا که در زمره مانیست ، مثل جماعت اسمعيليه وغير از ايشان ،دویم آن کسان که ازماائمه دوازده گانه خارج نمايد كسيرا و از اين عدد بكاهد مثل واقفيه(2) وغیر از ایشان،سیم آنکسان که دارای این دو رأی را در اسلام با نصیب شمارند، یعنی آنکس که این دو تن را از اسلام و مسلمانی بهره ورخواند 

در کتاب فصول المهمه از حنان بن سدير مرویست که گفت: من و پدرم وجدم وعمم در مدینه بگرمابه شدیم، و چون برخت کن در آمدیم مردی با ما گفت: از کدام قوم هستید؟ گفتیم از مردم عراق، گفت: از کدام عراق رشته نسب میبرید؟ گفتیم مردم کوفه ایم، گفت: «مَرْحَباً بِكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ اَلدِّثَارِ»

یعنی: شما مردم کوفه جامه شعار یعنی آنجامه که با بدن ملصق(3) هست میباشید آن جامه دثار که ذوق شعار است، یعنی با بدن چسبیده اید وجدانیستید، آنگاه فرمود:چه 
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1- 

2- 

3- همانا تو آن سخن استوار و برهان تابانی درود پروردگا بر تو باد 




چیز شما را از پای داشتن ازار باز داشته است؟ و چه رسول خداى صلی الله علیه و آله فرموده است: 

عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ(1)

بالجمله میگوید پدرم پاره کرباس بیاورد و بر چهار قسمت كرد و هر يك راقسمتي بداد وبگرمابه اندر شدیم و چون گرمخانه شدیم آهنگ جدم فرمود و گفت : ای فرتوت چه ترا از خضاب بازداشت جدم عرض کرد: من کسی را که از من و تو بهتر بود در یافتم و او خضاب نمیکردو مقصودش اميرالمومنين على علیه السلام بود، می گوید: آن شخص از این سخن خشمناك شد چنانکه آثار غضبش را در حمام بدانستیم ، پس از آن فرمود: راست گفتی و خوب کردی از آن پس فرمود ای پير : اگر خضاب کنی ،همانارسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم خضاب میفرمود،و او از علی علیه السلام بهتر است ،و اگر فروگذاری بسنت على علیه السلام والصلوة رفته باشی ، بالجمله: میگوید: چون از گرمابه بیرون شدیم از حال آنمرد پرسش کردیم معلوم شد وی علی بن الحسين و پسرش محمد بن علی علیهم السلام است، که در خدمت پدر بزرگوارش بود

تعیین وقت ذبيحه در کتاب کافی مرقوم است : که حضرت ابی عبدالله سلام الله عليه میفرمود :كه على بن الحسين علیه السلام باغلامان خودفرمان میکرد: که قبل از طلوع صبح ذبح ننمایند و نیز روایت است، که باغلامان خود میفرمود: 

(لَا تَذْبَحُوا حَتَّى تَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ يَقُولُ فَانِ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ»

یعنی:خداوندشب را برای هر چیزی سکون و آسایش مقرر داشته ، پس حيوانرا در شب نباید بتعب ذبح در افکند 

ابان بن تغلب که راوی حدیث است عرض کرد: فدای تو شوم اگر بيمناك شوم چکنم فرمود: 

(إِنْ خِفْتَ اَلْمَوْتَ فَاذْبَحْ) 

اگر بیم آن باشد که آنحیوان بمیرد و تاصبح مجال نیابد ذبح كن ،وهم در آنکتاب مذکور است : که علی بن الحسين علیہماالسلام را جاریه بود ، که هر وقت امام علیه السلام اراده فرمودی آنجاریه برای آنحضرت ذبح نمودی، و آنحضرت از ذبيحه صيد ومناكحه نصارای عرب نهی میفرمود 
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1- عورت مرد مومن بر گروه گر تا دگان حرام است




در کتاب کافی مسطور است، که حضرت امام جعفر صادق سلام الله عليه ميفر مود: که حضرت امام زین العابدين سلام الله عليه چون میتی را بگور در آوردی . این کلمات رابر زبان راندی،

«اَللّهُمَّ جافِ الاَْرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَ صَعِّدْ عَمَلَهُ، وَ لَقِّه مِنْكَ رِضْوانا»(1)

و هم در آن کتاب از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مرويست که فرمود:علی بن الحسين عليهما السلام راقانون آن بود که چون زنی از آنحضرت را حالت فرو نهادن حمل فرارسیدی، فرمان دادی تا آنزنان که در آن بیت حاضر بودند، بجمله را بیرون فرستادند، تا اول کسیکه نگران بعورت باشند نباشند، و هم در فروع کافی از عبدالله بن سليمان از پدرش مرویست که گفت: در مسجد جای داشتم پس علی بن الحسين علیه السلام در آمد ، ومن آنحضرت را چنانکه بایستی بجای نیاوردم ،و آنحضرت را عمامه سیاه بر سر مبارك، و گوشه آن ازمیان دو کتف همایونش آویخته بود، پس من بامرد دیگر که در نزد من جلوس کرده بود، گفتم : این شیخ کیست گفت :تراچه بود که از این جمله مردم که مسجد در آمدند از هیچکس پرسان نگشتی مگر از این شیخ؟ گفتم:هیچکس را بمسجد ندیدم در آید و او را چنین چهره مبارك و هيئت كريم باشد، از اینروی از وی پرسش کردم ، گفت:همانا على بن الحسين علیه السلام است پس بر خاستم آنمردو دیگران بپای شدندو در حضرتش انجمن کردیم و سلام فرستادیم ، پس مردی عرض کرد «اصلحك الله ماترى في رجل سمى امرأة بعينها و قال يوم يتزوجها فهي طالق ثلثا ثم بداله ان يتزوجها ايصلح له ذلك فقال انما الطلاق بعدالنکاح» یعنی چه میفرمایی مردی که زنيرا بعینها یعنی بنام و نشان نامزد و خطبه نماید،و بعد از آن در روزیکه اراده شروع داشت قبل العقد گفت: «فهی طالق ثلثاً» این زن سه طلاقه است، آیا این کردار محرم نکاح است یا نیست

امام فرمود:طلاق بعداز نكاح موجب حرمت میشود نه قبل از نکاح بعد الخطبه،ظاهر معنی عبارت این است و ممکن است تعلیقی در آن قائل شویم باین معنی که گوئیم آنشخص بامام علیه السلام عرض کرد پیش از آنروز که بنای خطبه گذاشته باشد ازقبیل مذاکره مطلبی ازروی ان تعرض بآن عمل چه فرمائی در حق مردی که زنیرا بعینها(2) نام برد که هر روزش بعقدنکاح
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1- پروردگارا : زمین را در کنارش گشاده گردان ، و کردارش را بالابر ، خشنودی و رضوان خوبش را بد و مرحمت فرما

2- بعينها : بخصوصیات و شخصیات




در آورم سه طلاقه باشد، پس اگر روزی او را عقد نماید آیا طلاق نخست مجزی است،فرمود: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّکَاحِ» یعنی طلاق قبل از عقد معلقا علی بعدالعقد جاری نیست زیرا که تطلیق(1) فرع بر تقیید است و چون مقید نتواند بود تصور تطلیق در آن صیحیح نیست 

بالجمله:عبدالله ميگويد ، من و پدرم بخدمت حضرت ابی عبدالله علیه السلام شدیم و پدرم این حدیث را در حضرتش بعرض رسانید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود تو بر على بن الحسين سلام الله عليه باينحديث شاهدی؟عرض کرد آری و نیز در فروع کافی این حدیث بروایت دیگر مسطور است و هم در آنکتاب مسطور است که حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرمود که هر شوهر دختر یا خواهر على بن الحسين كه بخدمت آنحضرت آمدند ردای مبارك برای او میگسترد و او را بروی جلوس میداد وميفرمود «مَرْحَباً بِمَنْ كَفَى الْمَئُونَةَ وَ سَتَرَ الْعَوْرَةَ» يعني مرحبا بر کسی که کافه مؤنه وساتر عورت است کنایت از اینکه گروی اقدام بمزاوجت نکردی وزن بدون شوهری در سرای بماندی پاره نتایج غير مستحسنه از وی ظاهر میگشت.

در اصول کافی مسطور است، که امام زین العابدين علیه السلام : «میفرمود إنَّ أفضل الأعمال عند اللَّه ما عمل بالسُّنَّة وإن قلَّ» یعنی : بهترین و برترین کارها در حضرت یزدان تعالی آن است که بسنت عمل بشود اگر چنداندك باشد ، در کتاب عين الحيوة مسطور است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود بر شما باد تلاوت قرآن،هماناخدای تعالی بهشت را يك خشت از طلاويك خشت از نقره بیافریده، و بجای گل مشك بوياو درعوض خاك زعفران ودرازای سنگ ریزه مروارید ، در آن مقرر داشته، ودرجاتشرا بعدد آیات قرآن گردانیده، پس هر کس قر آنراخوانده باشد، باوی گویند: بخوان و بالارو،وجز پيغمبران وصديقان هیچکس درجه اش از وی برتر نباشد و از آنحضرت مرویست ، که هر کس سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و سنت بخواند، خدای دل اورا بایمان امتحان نماید . و دیده او را نور بدهد، و خود و فرزندانش بفقر ودیوانگی مبتلا نشوند، و نیز میفرمود : از حضرت رسول خدای صلی الله علیه و آله مرویست ، که هر کس چهار آیه اول سوره بقره و آية الكرسی را تا العلى العظيم با دو آیه بعد از آن و سه آیه از آخر سوره را بخواند، بدی در خود و در مالش نه بیند، وشيطان نزديك او نيايد و قرآنرا فراموش نکند. 
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1- تطليق : رها و آزاد ساختن 




شیخ صدوق عليه الرحمه در کتاب خصال از ابومالك روايت کرده است ،که حضرت امام زین العابدين علیه السلام عرض کردم مرا از جمیع شرایع این دین خبر گوی فرمود: «قَوْلُ الْحَقِّ وَ الْحُكْمُ بِالْعَهْدِ وَ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ» سخن راست وفرمان بعدل وداد ووفای بعهد و پیمان. 





پاره سیر ستوده و آداب حسنه وحسن صوت امام زین العابدين علیه السلام

در اصول کافی در ذیل مخاطبات حضرت امام کاظم علیه السلام باهشام بن حکم ازعلی بن الحسين سلام الله عليهم مسطور است، که آنحضرت میفرمود : 

مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ دَاعِيَةٌ إِلَي الصَّلَاحِ وَ آدَابُ الْعُلَمَاءِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ وَ طَاعَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ تَمَامُ الْعِزِّ وَ اسْتِثْمَارُ الْمَالِ تَمَامُ الْمُرُوءَةِ وَ إِرْشَادُ الْمُسْتَشِيرِ قَضَاءٌ لِحَقِّ النِّعْمَةِ وَ كَفُّ الْأَذَي عنْ كَمَالِ الْعَقْلِ وَ فِيهِ رَاحَةُ الْبَدَنِ عَاجِلًا وَ آجِلًا 

یعنی: نشستن بامردمان صالح داعی بسوی صلاح ، و آداب وروش دانایان را پیشنهاد ساختن مایه فزونی عقل وطريق نجاح(1) وفرمان پذیری درمان گذاران عادل، موجب اتمام و اکمال عزت و استثمار وانفاق و تصدق فرمودن اموال نشان تمام مروت، و ارشاد نمودن آنکس را که در هر امری ازپی مشورت شود قضاء حق نعمت است ، یعنی این نعمتی که خدای تعالی در عقل وكفايت واراء ت وانارت(2) بتو عنایت فرموده و کسان در استشارت برأى ورؤيت تو نیازمند شده اند و بدانش تو کف اذیت و آزار میجویند دلیل کمال عقل است و در این کردار بدنرا عاجلا(3) و آجلا آسایش میباشد و ممکن است مقصود ازعاجلا راحت در اینسرای، و از آجلا آسایش در آنسرای باشد؛ یا اینکه اگر زود نرسد بعد ميرسد يادر تمام مدت حاصل می گردد 

در کتب اخبار مذکور است : که نافع بن جبير بحضرت امام زین العابدين سلام الله عليه عرض کرد تو با مردمی دون و پست مجالست میفرمایی، فرمود: من با آنان
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1- نجاح: رستگاری و پیروزی

2- انارت : افروختن و آشکار کردن

3- عاجلاو آجلا: بشتاب و در نگ




جلوس مینمایم، که دین مراسودمند باشد، یعنی : نگران زیب وزینت صورت ظاهر نیستم وهم نافع روایت میکند که آنحضرت فرمود: 

ما اَكَلْتُ بِقِرابَتى من رَسُولِ اللّه شَيْئا قَطُّ

یعنی: هر گز خود خواستم بسبب قرابتی که مرابا رسولخدای صلی الله علیه و آله است ، مردمانرا بعظمت و حشمت و رعایت خویش ناچار گردانم و اسعاف(1) حاجات خود را خواهنده آیم و نخواستم مردمان بسبب این نسبت بزرگ با من بمدارا و مساهلت(2)روند ،ومعنی باطنی اینست که اتکال(3) بهمین نسبت فقط نمودن و مردمانرا برعایت خویش خواندن برای آنا نست که خوددارای رتبت و مقامی و مراتب و معلوماتی نباشند، و بهمین توسل مردمانرا بتكلف افكند 

مجالست بامجذومین در کتاب اصول کافی از حضرت ابی عبدالله سلام الله عليه مرویست : که وقتی حضرت امام زین العابدین علیه السلام بر جماعتی از مجذومین برگذشت ودر اینوقت آنحضرت بر دراز گوش خود سوار و آنجماعت که بمرض جذام(4) مبتلا بودند بخوردن طعام مشغول بودند، چون نگران آنحضرت شدند مستدعی شدند که در تناول آنخوردنی با ایشان مجالست فرماید،سیدالساجدين صلوات الله عليه فرمود نيك بدانيد كه اگر نه من روزه داشتم استدعای شما را پذیرفتار میشدم و چون بمنزل خود باز شد فرمود تا بدقت طعامی ترتیب دادند، آنگاه آن جماعت را دعوت فرموده در خوان طعام مبارکش فراهم شده بخوردند امام علیه السلام نیز با ایشان تناول فرمود و این کردار از برای آن بپای آورده که قلوب ایشان در هم نشکند و آن گمان نشوند که مگر آنحضرت را از مصاحبت و تغذی(5) بآجماعت نفرتیست

وقتی در حضرت امام زین العابدين علیه السلام از تسعير(6) و گرانی مأكولات بعرض
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1- اسعاف : بر آوردن حاجت

2- مساهلت : سهل انگاری

3- اتکال : اعتماد و تکیه کردن

4- جذام : خوره : بیماری واگیر ، میکروب آن شبیه بميكرب سل ، در آسیا و افريقا و برخی از نقاط آمریکا شیوع دارد ، دو قسم است يك قسم آن دارای عوارضی از قبیل بر آمد گهای مسی رنك . در روی پوست بدن می باشد ، که بتدریج تغییر میکندو تبدیل بزخم میشود و قسم دیگر آن توام با فقدان حس برخی از قسمتهای بدن و پوشیدگی پوست بدن از لکه های سفید ، که انگشتان دست و پارا فاسد میکند و فعلا قابل معالجه نیست

5- تغذی : غذاخوردن

6- تسعير : بهاء وارزش




رسانیدند فرمود: «وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلاَئِهِ إِنْ غَلاَ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ» یعنی : مرا با گرانی جنس چه کار است و چه زیان اگر گران با ارزان است برخداوند است، یعنی هر کس را رزقی مقسوم وروزی مقرر است که بهر حالت خواه گران یا ارزان باوخواهد رسید و بهر قیمت باشد خداوند با و بهره خواهد داد. 

در کتاب کافی از ابو حمزه ثمالی مرویست که حضرت علی بن الحسين عليهما السلام فرمود: «انَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٍ وَ كَّلَ بالاسعار مَلَکاً یُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ» یعنی خدای تعالی عز وجل موکل فرموده است برای نرخ نهادن جنس فرشته را و آن فرشته بهر طور از جانب یزدان فرمان رسد آن نرخ را بپای میدارد، از حضرت ابی عبدالله علیه السلام مرویست: که حضرت امام زین العابدین سلام الله عليه «کَانَ یَرْکَبُ عَلَی قَطِیفَهٍ حَمْرَاءَ» یعنی بر قطیفه سرخ بر می نشست، گویا مقصود آنست که بر روی مرکوبش پارچه سرخ بر میکشده است.

از ابو حمزه ثمالی مرویست که علی بن الحسین سلام الله عليهما را در حالت قعود یافتم بدانگونه که یکپای مبارکش را بر فرازران مبارکش بر نهاده بود ، عرض کردم مردمان از اینگونه نشستن کراهت ورزند و گویند این جلسه پروردگار است . 

«فَقَالَ إِنِّی إِنَّمَا جَلَسْتُ هَذِهِ اَلْجِلْسَهَ لِلْمَلاَلَهِ وَ اَلرَّبُّ لاَ یَمَلُّ وَ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ»

فرمود: همانا اینگونه نشستترا برای رفع خستگی و ماندگی بپای برم و پروردگار تعالی را خستگی نباشد و هم به پینگی و خواب ربائیده نشود .

این بنده حقیر گوید چون تأمل کنیم و معیار عقول و مدرکات مردم آنروزگار را بازدانیم معلوم گردد که ائمه هدى سلام الله علیهم اجمعین را از مصاحبت مردم عصر چه زحمتها بوده است که مانند ابوحمزه ثمالی که از اصحاب خاص آنحضرت است به اینگونه كلمات مبادرت نماید و هر چند خود او این عقیدت نداشته باشد، لکن این مطالب سخيفه(1) چندان شایع باشد ، که از نقل آن عقاید اجتناب نداشته اند ، با اینکه
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1- سخيفه سست و باطل




قریب یکصد سال ازعهد حضرت خاتم الانبياء صلوات الله وسلامه علیه و آله بر گذشته ومردمان باچنان پیغمبر و چنان ائمه معاصر ومحشور بوده اند ، و یکسره از مواعظ و مقامات ایشان بهره ور و دانا بوده اند و از مراتب توحيد و تقديس و تسبیح خداوند تعالی میشنیده اند ،در حقیقت این جلوس حضرت سید سجاد سلام الله علیه نیز برای آنست که از آنحضرت بپرسند ورفع پاره ای شبهات آنمردم را فرموده باشند و این خود یکنوع معجزه ایست چنانکه چون اگر در اغلب افعال ائمه هدى سلام الله عليهم از روی بینش تأمل رودهمینگونه مقاصدو مصالح متصوروه وجود است

از حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه مرویست که حضرت امام زین العابدين چنان بسكون ووقار و خضوع و خشوع راه میسپرد که بر فراز سرش مرغی ایستاده باشد و بهیچوجه بيمين وشمال(1) توجه نمیفرمود و این کلام دلالت میکندبر كمال و قرو طمأنينه و سکون و عدم بیم از مخلوق و نهایت خوف از خالق ، و نیز در خبر است : 

که چون آنحضرت در کوچه عبور دادی و در وسط راه بر کلوخی نگران شدی ، ازدابه خویش فرودشدی و راه را زسنك وكلوخ پاكيزه داشتی . وهم چون راه سپردی ، هرگز دستهای مبارکش از رانهای مبارکش تجاوز نمیکرد ، یعنی چنان سکون و آرامی راه می سپرد ، وخویشتن را جمع میفرمود که هیچ آثار خودنمایی و کبر مشهود نمیگشت. 

در کتاب علل الشرايع و الاحكام از حضرت امام زین العابدين علیه السلام مرویست که فرمود : هرگاه در میان شما پیشوایان جور پدید باشند بحکومت آنها کار کنید ، و خودتانرا مشہور مسازید یعنی برخلاف آنها کار مفرمائید ، تابآن عمل مشهور شوید و مخالفت شما آشکارا و مقتول گردید ، و اگر بحکم ایشان کار کنید برای شما بهتر است 

در بحار الانوار ازحضرت سیدالساجدين علیه السلام مرویست که میفرمود :

« لَمْ أَرَ مِثْلَ اَلتَّقَدُّمِ فِی اَلدُّعَاءِ فَإِنَّ اَلْعَبْدَ لَیْسَ تَحْضُرُهُ اَلْإِجَابَهُ فِی کُلِّ وَقْتٍ»

یعنی : هیچ چیز را ندیده ام مثل تقدم و پیشی جستن در دعاچه همه وقت برای
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1- يمين وشمال: راست و چپ




بنده اجابت دعای حاصل نمیشود یعنی همیشه قبل از وصول بلا و حاجت باید در پیشگاه حضرت احدیت بدعا و عرض نیاز پیشی جست و پیش از صدور صوا در وحدوث حادثه در دعا مشغول بود در کتاب اصول کافی مرویست ، که در حضرت ابی الحسن سلام الله علیه از حسن صوت سخن میرفت ، فرمود: چنان بود که علی بن الحسين عليهما السلام قرائت قرآن میفرمود : و بسا میشد گذرنده از آنجا بگذشتی و از صوت مبارکش مدهوش میگشت 

«وَ إِنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَظْهَرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لَمَا احْتَمَلَهُ النَّاسُ مِنْ حَسَنه»

و اگر امام از مراتب معنویه صوت و قرائت خویش بخواهد چیزی آشکار کند ، از کمال حسن و لطف آن گوش و مغز مردمان هیچ نتواند برتافت . 

راقم حروف گوید: چون حقیقت ائمه هدی سلام الله علیهم با دیگر کسان یکسان نیست و آنروحی که در هیکل مبارک ایشان جای گرفته، غیر از ارواح دیگرانست گاه ایشان ، و در آن عوالم مجرده که بایشان اختصاص دارد و در آنمراتب که سیر گاه ایشان و در آن عوالم مجرده که بایشان اختصاص دارد سیر میکنند ، سپردن از عوالم این بشر و این عناصر ، ومعالم و مدارك است ،اینست که اگر بخواهند حقیقت خویش جلوه فرمایند هیچ آفریده را نیروی دریافت آن نخواهد بود ، و اگر جز این بودی این معجزات و خوارق عادات نمودار نبودی و این هیکل و این روح که ما بدان ساخته ایم قابل اینمراتب نیست ، بلکه آن جنبه دیگر است ، و بآن جنبه سیر عوالم دیگر مینمایند که مدرکات و افهام و اوهام ما بهیچوجه نیروی شناسائی آن نخواهند داشت و خدای قادر برای اینکه این نوع بشر بتوانند ادراک پاره ای مقامات بنمایند امام علیه السلام را دارای دو جنبه گردانیده است تا باین جنبه با مردمان آشنائی توانند جست چنانکه قرآن کریم را باینحروف پوشش ساخت تا مردمان طاقت حمل آن توانند یافت وگرنه کدام گوش را طاقت حمل کلام خالق تواند بود و این چنان باشد که مثلا آدمی چون بخواهد پاره ای حیوانات و دواب(1)را از بعضی مقاصد و اراده خویش بفهماند تا بهر طوریکه بباید بگرداندیا ساکن گرداند ، یا چیزی بخوراند یا بترساند و برماند اصواتی و کلماتی
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1- دواب- جمع دابه : چهارپا 




مثل پاره نقر(1) وصفير(2) یاعبارات دیگر وضع مینماید، و بآن آلت مقاصد خویش را در لف(3) آنحروف و اصوات در بواطن بهایم جای میدهد تا بتوانند حمل کنند و اگر نه اگر بخواهند بامثال آن کلمات وعبارات که با اشباه خودمرعی(4)ومعمول میدارندحیوانات را بفهمانند هر گز ممکن نخواهد شد ، حالت امام علیه السلام نیز با نوع بشر همین است و این جنس را بعبارات و اشاراتی که اندازه طاقت عقول و مدرکات ایشان است میخوانند و میرانند و مينمايند وهمچنین خویشتنرا در قالب و پوششی که باندازه نیروی تحمل وطاقت ایشانست بایشان نمودار میکنند و اگر بخواهند پرده بر گیرندو چنانکه نمایش جویند و چنانکه بایست گذارش فرمایند تمامت آفریدگانرا نیروی دیدن و شنیدن نخواهد بود بلکه بجمله از هم بریزند و تباه کردندو این بدیهی است که مثلا آنطور که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله یا دیگر ائمه هدى سلام الله عليهم بر امثال حضرت(سلمان)و(ابوذر)و(مقداد) و دیگر اصحاب کبار رضی الله عنهم چهره مینمودند ، با ایشانرا میشنودند یا نظاره میدادند،دیگر مردمانرا بهره نمی افتاد ، چه دیگر انرا آن صفوت(5)سجيت ومقام ومرتبت قسمت نیفتاده ، و اینکه مثلا «اویس قرن» رضى الله عنه از چهره وشمايل مبارك رسول خداى يادميکرد ، بااینکه سعادت ملاقات نیافته بود ، نه آن بود که داستان از غیب کند ، بلکه از آن بود که آنحضرت بچهره دیگر بدو نمودار ، و او بنظر دیگر از جمال مبارکش صلی الله علیه و آله بهره دار بود. 

بتقریبی در حدیثی رفته ام که تنی از اصحاب در خدمت یکتن از ائمه سلام الله عليهم عرض کرد ، همیخواهم از تکلم وصوت اهل بهشت بشنوم فرمود : ترا آنقدرت و استطاعت نباشد ، چندان ابرام والحاح(6)کرد ، که آنحضرت نطق مبارك بر گشود ، و بزبان و بیان و صوتی دیگرگون آنمرد را فرا گرفت،فورا ویرا حالت بگشت ، و عروقش همیخواست ازهم متلاشی گردد ومدهوش بیفتاد و چون بخویش پیوست ، امام علیه السلام فرمود : نه آنست که ترا گفتم طاقت نیاوری ؟. 
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1- نقر: نواختن

2- صغير :صوت: آواز مرغ

3- لف: درمیان

4- مرعى : رعايت كردن

5- صفوت : پاك و پاكيزه

6- الحاح :زاری و خواری




و همچنین گاهی پاره اصحاب را بدیگر گون چهره نمودند : ودیگر گونش فرمودندو خدا میداند که ایشانراچندهزاران چهره هاو نطقها و بیانها و نمایشها و نشانهاست قطب راوندی در کتاب خرايج وجرايح ميگويد : مردى بحضرت حسین بن علی بن ابی طالب علیهماالسلام شد ، وعرض کرد : مرا بآن فضل وفضیلت که خدای از بهر شما مقرر داشته حدیث فرمای امام حسين علیه السلام فرمود : 

«إِنَّکَ لَنْ تُطِیقَ حَمْلَهُ» 

تراتاب و طاقت شنیدن و حمل کردن آن نیست ، عرض کرد : يابن رسول الله مرا نیروی احتمال باشد ، بامن حدیث فرمای، پس حسین علیه السلام بحدیثی او را حدیث فرمود و هنوز آنحضرت از حدیث خویش فراغت نیافته بود ،که موی سر وریش آنمرد سپیدی گرفت و حديث رافراموش کرد امام حسین علیه السلام فرمود 

ادرکته رَحْمَةُ اللَّهُ حَيْثُ نَسِىَ الْحَدِيثَ (1)

و هم در آن کتاب از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرویست : که چند تن حضرت امام حسين علیه السلام شدند ، وعرض کردند : یااباعبدالله مارا بآن فضل و فضیلت که خدای مخصوص شما گردانیده حدیث فرمای ، فرمودشماها طاقت نياوريد وحمل نتوانید عرض کردند : ماحمل توانیم و ایشان سه تن بودند ، فرموداگر براستی سخن کنید دوتن دوری گيريد ، و يکتن گوش بحدیث دهد ، و اگر او توانست حمل نمایدشما راحدیث فرمایم ، پس دو تن بر کنار شدند ، و براى يكتن لب بحديث بر گشود ، و آنمرد بناگاه مبهوت و هار(2) ومتحير وطاير العقل با چهره دیگرگون برخواست و برفت ، و آندو رفیقش باوی سخن کردند ، هیچ پاسخی برای ایشان نیاورد ، و بهمان حالت منصرفشدند ، و چون گوشها نتواند استماع پاره ای فضایل ایشان کند ، در سایر فضایل نفسانی ومخائل(3) ایشان بدیهی است چه حالت خواهد داشت ، پس معلوم میشود همان طور که فرموده اند ، مابقدر توانائی و ادراك عقول مردمان سخن میكنیم 
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1- آنچنان رحمت و بخشایش او را در یافت ، که آن داستان و حدیث را از خاطر خویش ببرد

2- هار: مبهوت و حیران

3- مخائل محاسن و نیکیها




در سایر مسائل نیز بر اینگونه نمایش و بهر عالمی بطریقی گذارش گیرند. 

در کتاب مجمع البحرین در پایان لغت «لغی» میگوید«سمعت لغاتهم» یعنی اختلاف کلام ایشانرا شنیدم و از این است حدیثی که از حضرت امام حسن علیه السلام مرویست: 

«إِنَّ لِلَّهِ مَدِينَتَيْنِ إِحْدَیهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَ الْأُخْرَى بِالْمَغْرِبِ عَلَيْهِمَا سُورٌ مِنْ حَدِيدٍ وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفُ أَلْفِ مِصْرَاعٍ وَ فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ لُغَةٍ يَتَكَلَّمُ كُلُّ لُغَةٍ بِخِلَافِ لُغَةِ صَاحِبِهَا وَ أَنَا أَعْرِفُ جَمِيعَ اللُّغَاتِ»

یعنی:خدایرا دو شهر است یکی در مشرق جهان و دیگری در مغرب عالم و برگرد این دو شهر دیوارو باره آهنین است و هريك ازاين دو بارو را هزار بار هزار لنگه و تخته در است ، در این دو شهر هفتاد هزار بار هزار لغت یعنی زبان و سخن است که هريك رابر خلاف زبان آن دیگر تکلم میشود ومن تمامت این لغات والسنه مختلفه را میدانم صلوات الله وسلامه عليه و على آبائه واولاده اجمعين ، كاش دیده عقل و نظر دانش در این اخبار و آثار درست بنگرندو حقیقت باز دانند ، و از این اخبارو آیات معلوم میشود که اگر شیوع شبستان علوم ایزدی از جنس نامردم بودندی هر گز استعداد صدهزاريك اين مقامات را در هزاران قرنها نیافتندی ،بدا بر حال اين مردم کوته بین که از کمال قصور دانش و نهایت حمق و بلاهت گمان همیبرند ، که این نوع مقامات ومراتب را در باره ائمه هدی باورداشتن نوعی از غلو ومبالغه ورز بدنست ، هیچ نیست مگر از تاری مرآت قلوب مظلمه(1)خودشان که همیگویند : امام نیز چون ما مخلوقی است پس متصف ببعضی صفات داشتن بیرون از درجه مخلوقیت است،اما ندانند مخلوق با مخلوق بساامتیازات بیرون ازحد و حصر دارد ، اگر چنین نیست پس از چه ببایستی هيكل مبارك پيغمبر خدا راسایه نباشد ومظهر پارہ صفات باشد که در نوع بشر ممكن نباشد، خداوند بفروغ انوار ایزدی قلوب را از زنگ اوهام ضلالت انجام پاك و روشن فرماید

بالجمله :این رشته نه بآن عرض وطول است که باین نامه ها گنجایش ، وازاين خامه ها گذارش گیرد ، مع الحديث سائل بحضرت ابی الحسن علیه السلام عرض کرد مگر 
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1- مظلمه : تیره و تار کننده.




نه آن بودی که رسول خدای صلی الله علیه و آله مردمان را نماز میگذاشت ، وصوت مبارکش را در قرائت قرآن بلند میفرمود ، یعنی از چه روی این حالت بر شنوندگان چیره نگشت ،فرمود : 

إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَحْمِلُ النَّاسُ مِنْ خُلْقِهِ مَا یُطِیقُونَ 

یعنی: رسول خدای صلی الله علیه و آله چنان بود ، که مردمان را باندازه طاقت و پیروی احتمال از خلق خویش بهره میافتاد، یعنی هر کس را بفراخور استعداد و اندازه قابلیت و طاقت ظرفیت بهره و نصیب میرسید و از این کلام نیز بیان مذکور معلوم میگردد و البته هر وقتی بر حسب ملاحظه حالت تکلیفی و منهجی مشخص و مقرر میگردد ، چنانکه معاصرین رسول خدای را در آن اوقات که آغاز اسلام و دعوت جهانيان بدين ملك علام بودی هنوز آن استعداد نبود که در زمان ائمه هدی سلام الله عليهم بدست بود ، اینست كه هر يك از این پیشکاران کارگاه آفرینش و شموع محفل بینش در زمان خود بنهجی مخصوص و شیمتی(1) علیحده نمایش گیرند و مردمانرا گذارش فرمایند ، و گرنه همه نور واحدند و افعال همه یکسان است، گاهی از دیدار جبرائیل مدهوش شوند گاهی هزاران جبرئیل را در دبستان تعلیم تربیت ،فرمایند گاهی هزاران اسرافیل و میکائیل را در بحار جلال و جمال متحیر و مبهوت گردانند. 

در بحار الانوار مرویست: وقتی تنی در حضرت امام زين العابدين علیه السلام بعرض رسانید ایفرزند رسول خدای همانامن ترا سخت دوست میدارم 

فَقالَ اللّهُمَّ إنّي أعُوذُبكَ أنْ اُحَبَّ فيكَ و أنتَ لي مُبغِضٌ

فرمود ایخدای پناه میبرم بتواز آنکه مرا در راه تو دوست بدارند، لیکن در حضرت تو مبغوض باشم

وقتی از یکتن از کنیزکان آنحضرت از آداب ستوده و اخلاق حمیده ، حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسش کردند گفت : حدیث بطول آورم یا مختصر گذارم؟ گفتند مختصر گوی گفت در این مدت هرگز در هیچ روزی از برای آنحضرت طعام نیاوردم
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1- شیمتی : خلق وروش




و در هیچ شبی جامه خواب برای آنحضرت نگستردم، یعنی همیشه صائم النهار وقائم الليل بود و چنان بود که هر وقت که حضرت امام زین العابدین علیه السلام طلبه علوم را مینگریست ميفرمود «مَرحَباً بِوَصِیَّهِ رَسولِ الله صلی الله علیه و آله» یعنی : مرحبا بآنچه رسول خدای وصیت نهاد ، و بآنانکه وصیت او را در تعلیم و تعلم رعایت مینمایند آنگاه می فرمود : 

«اِنَّ طالِبَ الْعِلْمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَمْ يَضَعْ رِجْلَيْهِ عَلَى رَطْبٍ وَ لَا يَابِسٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ إِلَى الْأَرَضِينَ السَّابِعَةِ» 

یعنی همانا کسیکه در طلب علم از منزل خویش بیرون شود پایهای خود را بر هیچ تر و خشکی نمیگذارد، مگر اینکه تسبیح میگذارند خدایرا تا آفریدگان زمین هفتم برای ثواب و سود او. 

حلم وجود و صبر و گرم حضرت امام زین العابدین صلوة الله و سلامه عليه 

از حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه از علی بن الحسين عليهما السلام مرویست که میفرمود : 

مَا أُحِبُّ أَنَّ بِذُلِّ لِی نَفْسِی حُمْرَ اَلنَّعَمِ وَ مَا تَجَرَّعْتُ مِنْ جُرْعَهٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ جُرْعَهِ غَیْظٍ لاَ أُکَلِّا فِی علیهَا صَاحِبَهَا 

«حمر النعم» اسم آن است ، ولی متعلق است بعامل مقدر تاخیر آن باشد . 

وباء در بذل بمعنی بدل است، و در اینجا امام علیه السلام بمناعت طبع وجود وجودت طبیعت خود اشارت ، وبكمال حلم و بردباری خود خبر میدهد ، و میفرماید که من دوست ندارم که نعمت های بزرگ و جزيل(1) دريابم و اندك ذلتی بر نفس خویش باز پذیرم با وجود این چون از کسی بخشم روم و مکافات او لازم باشد ، ذلت فرو خوردن جام زهر آلود خشم و مکافات نکردن را بر خود هموار کنم 

و در خبر دیگر نیز در بحار الانوار وكشف الغمه رسیده است «ما یسیرنی» و بحديث «مَا أُحِبُّ لِی بِنَصِیبِی حُمْرَ اَلنَّعَمِ» علامه مجلسی علیه الرحمه در بحار میفرماید در این کلام بلاغت نظام ممکن است نعم يا بكسريا بفتح و واحد انعام که چهار پایان است
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1- جزيل : بزرك 




و آنهم باعتبار آنکه از حیثیت اكل لحوم آن مايه لذت نفس میشود و اگر بمعنی نعمت باشد که معنی آن مشخص است. 

راقم حروف :گوید: اگر چه در بحار الانوار این کلمات بجمله دريك روايت مسطور است و علامه مجلسی نیز در اتصال آن اشارت و تعبیری فرموده، لیکن چنانکه در بعضی کتب مرقوم است احتمال میرود که دو حدیث باشد «وَ مَا تَجَرَّعْتُ جُرْعَهً» الى آخرها عليحده باشد والله اعلم. 

و دیگر از امام زین العابدین علیه السلام از پیغمبر صلی الله علیه و آله مرویست :

«قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَحَبِّ اَلسَّبِیلِ إِلَی اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جُرْعَتَانِ جُرْعَهُ غَیْظٍ یَرُدُّهَا بِحِلْمٍ وَ جُرْعَهُ مُصِیبَهٍ یَرُدُّهَا بِصَبْرٍ » 

یعنی: رسول خداى صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین راه و طریق به پیشگاه خدای عزوجل دو جرعه است ، که ببایست در نهایت میل و شوق فرو برد. نخست جرعه غیظ است که بدستیاری حلم و بردباری باید بازگردانید، و دیگر جرعه مصیبت و ماتمی است که بدست آویز صبر و صبر و شکیبائی باید فرو خورد ، و از حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه مرویست که على بن الحسين علیه السلام ميفرمود : «إنّی لَیُعجِبُنِی الرَّجُلُ أن یُدرِکَهُ حِلمُهُ عِندَ غَضَبِهِ» یعنی مرا بشگفتی افکند مردی که هنگام غضب حلم و بردباری او را دریابد، و مقصود اینست که چون اینحالت با آنحالت منافات و ضدیت دارد؛ از این روی چون توفیق برای کسی حاصل شود سخت مستحسن و محل تعجب و مسرت است. 

و دیگر ابوحمزه شمالی از حضرت سید الساجدین سلام الله علیه حدیث میکند که فرمود: «إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ جَمَعَ اللّه ُ تبارَكَ و تعالَى الأوَّلينَ و الآخِرينَ في صَعيدٍ واحِدٍ ، ثُمّ يُنادِي مُنادٍ أينَ أهلُ الفَضلِ؟ قالَ : فَيَقومُ عُنُقٌ مِن الناسِ ، فَتَلقّاهُم المَلائكةُ فيَقولونَ : و ما كانَ فَضلُكُم ؟ فيَقولونَ : كنّا نَصِلُ مَن قَطَعَنا ، و نُعطِي مَن حَرَمَنا ، و نَعفُو عَمَّن ظَلَمَنا ، فيقالُ لَهُم : صَدَقتُم، ادخُلُوا الجَنَّةَ» یعنی: چون روز قیامت فرا رسد، خدای آفریدگان نخستین وواپسین را فراهم گرداند در يك زمینی ،بلند آنگاه آواز کننده ندا کند، کجاهستند اهل فضل و دانش پس جماعتی از مردمان برخیزند، این هنگام فرشتگان با ایشان ملاقات نمایند و با ایشان میگویند: فضیلت شما چیست؟ جواب گویند: ما در دارد نیا با هر کس که از ماقطع معاشرت ومؤانست
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میکرد اتصال میجستیم، و هر کس مارا محروم میداشت ، باوی بعطیت میرفتیم و از هر کس با ماستم میرفت بعفو و گذشت کار میکردیم چون این سخن گویند: با ایشان میگویند سخن براستی گذاشتید در بهشت اندر شوید . 

در نیکی وز زیدن با هر کس در کتاب روضه کافی از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مرویست : که فرمود پدرم دست مرا بگرفت آنگاه فرمود: ایپسرك من همانا پدرم محمد بن علی دست مرا بگرفت چنانکه من دست ترا بگرفتم ، و فرمود: پدرم علی بن الحسین علیهم السلام دست مرا گرفت، و فرمود: «یَا بُنَیَّ اِفْعَلِ اَلْخَیْرَ إِلَی کُلِّ مَنْ طَلَبَهُ مِنکَ، فَإِن کانَ مِن أهلِهِ فَقَد أصَبتَ مَوضِعَهُ، و إن لَم یَکُن مِن أهلِهِ کُنتَ أنتَ مِن أهلِهِ،و إن شَتَمَکَ رَجُلٌ عَن یَمینِکَ،ثُمَّ تَحَوَّلَ إلی یَسارِکَ فَاعتَذَرَ إلَیکَ فَاقبَل عُذرَهُ» يعنى: اى پسرك من كار نیکی و خیر گذار ، و با هر کس از تو از در طلب نیکی بر آید نکوئی کن پس اگر آنکس اهل و سزاوار نیکوئی باشد، تو کار بجاء بموقع کرده باشی، و موضع آنرا در یافته خواهی بود و اگر در خور نباشد تو خود اهل آن باشی و اگر مردی ترا دشنام گوید از سوی راست تو آنگاه از جانب چپ تو در آید و در اعتذار ،گراید عذرش بپذیر و جریرتش(1) نادیده بگیر

و از کلمات امام زین العابدین علیه السلام است: «الصَّبْرُ مِنَ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ؛ وَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ صَبْرَ لَهُ» یعنی برای ایمان صبر و شکیبائی بمنزله راست از بدن، و نیست ایمان برای کسیکه او را صبر نباشد ، چه اگر آدمی را برصوا در روزگار و مقدرات پروردگار قهار صبر نباشد ، لابد در ملاقات حوادث پریشان گردد و نا سپاسی پیش گیرد و ایمانرا از میان بر گیرد.

و دیگر از ابو حمزه ثمالی از امام زین العابدین علیه السلام مرويست : «قَالَ: اَلصَّبْرُ وَ اَلرِّضَا عَنِ اَللَّهِ رَأْسُ طَاعَهِ اَللَّهِ وَ مَنْ صَبَرَ وَ یرَضِیَ عَنِ اَللَّهِ فِیمَا قَضَی عَلَیْهِ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ لَمْ یَقْضِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِیمَا أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ إِلاَّ مَا هُوَ خَیْرٌ لَهُ» یعنی شکیبائی و رضای بر قضای خدا راس طاعتهای خدائیست، و هر کس صبوری نماید و خوشنود باشد ، از خدای در آن حکمی که بروی رانده، خواه دوست داشته باشد یا بروی مکروه نماید، خدای عز وجل حکم نمیکند بروی در چیزیکه محبوب یا مکروه باشد مگر بر چیزی که بر خیر و خوبی او باشد
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1- جريرت : گناه و جنایت 




عيسى بن عبدالله روایت کرده است که عبدالله را حالت احتضار آشکار شد ، و وامخواهانش فراهم شدند و مطالبه مال همی نمودند ، عبدالله گفت:مرا مالی نیست، لكن بهريك از دو پسر عم من على بن الحسين عليه السلام وعبدالله بن جعفر خواستار باشید، خوشنود و برخوردار میشوید ،طلبکاران گفتند :عبدالله بن جعفر داراي ملك و مال وخوا سته آراسته است ،وعلى بن الحسين سلام الله عليهما رامال بدست نیست اما صادق القول و درست سخن باشد،وما او را بهتر دانیم و دوست تر شماریم ، پس عبدالله يكیرا بخدمت آنحضرت فرستاد و آنداستان پیام کرد، آنحضرت با آنجماعت فرمود :این مال را از بهر شما بموعدغله ضمانت کنم ،و بااينكه آنحضرت راغله نبود، آنجماعت عرض کردندراضی هستم و آنحضرت ضمانت گرفت وچون زمان غله فرا رسید، خدای مال و خواسته مر آنحضرت را مقرر و مقدر فرمود و آن دین را بگذاشت

وفات طفل آنحضرت ابراهيم بن سعد روایت کرده است که وقتی حضرت امام زین العابدین علیه السلام در مجلس شریف خود جای داشت ، وجمعی در حضرتش حضور داشتند، بناگاه از سرای آنحضرت بانگ ناله و مصیبتی برخواست ، آنجناب بدا نسوی شد و دیگر باره بمجلس بازگشت ،عرض کردند: آیا این ناله از پی حادثه بود؟ فرمود: آری ، پس عرض تعزیت دادند، و از شکیبائی آنحضرت شگفتی گرفتند، فرمود: «أَنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُطِيعُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٍ فِيمَا نُحِبُّ وَ نَحْمَدُهُ فيمانكره» یعنی : شایسته ما اهلبیت آنست که اطاعت کنیم خدایرا در آنچه دوست میداریم ، و سپاس گذاریم او را در آنچه مکروه میشماریم یعنی در همه حال ببایستی راضی و شاکر وصابر با شیم

عتبی(1)میگوید: علی بن الحسين باپسرش سلام الله عليهم فرمود:

يابني اصْبِرْ عَلَى النَّوَائِبِ وَ لَا تَتَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ لَا تُحِبَّ أَخَاكَ الَىَّ الامر الَّذِي مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ .

ای پسرك من بر نوائب(2) و مصائب صبوری کن ، و متعرض حقوق کسان مباش، 

ص: 85





1- عتبی : بضم العين وسكون التاء . مردی شاعر و ادیب از اهل بصره بود ؛ روایات و حکایات بیشماری از دوران عرب ذکر نموده ، و بیشتر تاریخش متوجه بنی امیه و آباء آنها میباشد و سرانجام بدست «عبدالله بن زبیر» در مکه کشته شد.

2- نوائب۔ جمع نائبه : مصیبت و گرفتاری




واجابت مکن برادر خویش را در کاریکه زیان آن بر تو بیشتر است ، از سود آن برای او، وهم وقتی یکی از کودکان آنحضرت در چاهی بیفتاد ، واهل مدینه از آن احدوثه(1) در جزع وفزع شدند، تا گاهی که آن طفل را از چاه بر آوردند و آنحضرت در محراب عبادت مشغول و همچنان در آنحال ببود ، پس از آن بحضرتش معروض داشتند، فرمود عه بر این مستشعر(2)نشدم ،چه با پروردگاری بزرگ بمناجات بودم .

در خبر است که وقتی آنحضرت در میان اصحاب کبار نشسته،ناگاه حسن بن حسن در آمد ،و در خدمت آنحضرت بسی جسارت ورزیده و آنحضرت ساکت بود، و چون شب در آمد بسرای حسن در آمده ازوی معذرت همی خواست ،وحسن بیرون شده از کمال خجالت ملازمت خدمتش را نموده هر دو آن شروع بگریستن نمودند، چندانکه هر کس حاضر بود برایشان ترحم نمود، پس از آن حسن عرض کرد: سوگند باخدای که از این پس در کاری که ترامکروه باشد اعاده نجویم ،امام علیه السلام فرمود: 

«وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا قُلْتُ لی(3)»

ابن جوزی(4) در کتاب تذکرۂ خواص الامة في معرفة الائمه گويد: وقتی مردی بخدمت حضرت امام زین العابدین علیه السلام آمده عرض کرد: فلان شخص در حق تو چنين و چنان گفت ،فرمود: برخیز تانزد او شويم ،و آنمردگمان همیکرد که آنحضرت او را از پی یاری همراه میبرد و چون آنمرد را نزديك شد،امام علیه السلام فرمود:

«انَّ كَانَ مَا قُلْتَ فِي حَقّاً فَغَفَرَ اللَّهَ لِي وَ انَّ كَانَ بَاطِلًا فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ» 

اگر آنچه در حق من گفتی براستی است خدا مرا بیامرزد ، و اگر بیا طل است خداترا بیا مرزد

و دیگر در خبر است که وقتی آنحضرت از مسجد بیرون شده میگذشت، مردی او را ردیف شده آنحضرت را بد همی گفت،غلامان آنحضرت خواستند باو صدمتی برسانند فرمود او را بحال خود گذارید آنگاه باوی
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1- حدوثه : سخن وحديث

2- مستشعر : دانا

3- همانا :ار آنچه در باره من سخن راندی در گذشتم

4- ابن جوزی : مردی دانشمند ومورخ بوده کتاب « تذکره خواص الامة » را در ذکر خصائص ائمه علیهم السلام از او است در سال( 654) در دمشق وفات یافته در کوه (قاسيون) مدفون گردید.




فرمود ماستر الله عنك من امرنا اکثر خدای آنچه از کارهای مارا ازتو پوشیده داشته بیشتر از آنست که تو بدانید بگوئی و بر تو آشکار باشد، پس از آن فرمود «ألَکَ حاجَهٌ نُعینُکَ عَلَیها» آياترا حاجتی باشد تا بر انجاح آنترا اعانت کنیم؟ آنمرد بسیار شرمسار شد، آنحضرت کسائی سیاه هر دو گوشه و هر دو سرعلم خود را بر روی او افکنده هزار در هم نیز باوی عطا فرمود ، و از آن پس هر وقت آنمرد آنحضرت را میدید عرض میکرد گواهی میدهم که توفرزند رسول خدائی.

ابن ابی الدنیا(1) حدیث کرده است وقتی جماعتی در حضرت زین العابدين سلام الله عليه حضور داشتند ، یکتن از خدام بشتافت و کبابی از تنور بیرون آورده با سیخ كباب بحضور مبارك آورده طفلی از آنحضرت در خدمتش حضور داشت سیخ کباب ازدست خادم فروافتاده بآن كودك رسيدو بساعت بمرد، خادم سخت پریشان گردید امام علیه السلام بدو نگران شده فرمود: 

أَنْتَ لَمْ تَتَعَمَّدْ هَذَا أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَی

تو اینکار نه بعمد کردی تو درراه خدا آزاد باشی، آنگاه فرمان داد تا كودك را در خاك كردند و آنحضرت میفرمود 

أَقْرَبُ مَا یَکُونُ مِنْ غَضَبِ اَللَّهِ إِذَا غَضِبَ وَ مِنْ طَاعَهِ اَلشَّیْطَانِ إِذَا حَرِدَ

یعنی: نزدیکتر بغضب وعقاب خدای وقتی است که غضب بر آدمی مستولی گردد ونزديكتر حالت باطاعت شيطان وقتی است که شخص ازمردمان اعتزال جوید، یعنی: در حالتیکه انسان غضبناك گردد ، نزدیکترین حالتی است بگرفتار شدن بعقاب وعذاب خدای،چه در آنحالت پاره افعال از آدمی ناشی میگردد که موجب عذاب یزدان میشود و در آنحالت که آدمی بآن اندیشه شودکه از جهانیان عزلت جويد و از نيك و بد و سود و زیان بیخبر ماند،شیطان خوشوقت میشودو در حقیقت بميل او اطاعت شده است 

در فضیلت اهل فضل وصبر و حلم در کتاب کشف الغمه از ابوحمزه ثمالی مأثوراست : که علی بن الحسين(علیه السلام) ميفرمود «اذا كَانَ يَوْمَ الْقِيمَةِ نَادَى مُنَادٍ لْيُقِمْ أَهْلُ الْفَضْلِ 
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1- ابن ابی الدنيا : استاد «المكتفى بالله» که در هنگام خردیش او را آموزگار بودی ، و او را تالیفات بیشماری است، از آنها کتاب «الفرج بعد الشده» که مورخ مشهور «سیوطی» آنرا خلاصه کرده بنام «الارج في الفرج» نامیده در سال(381) وفات یافت




فيقوم ناس من الناس فيقال انطلقوا الى الجنة فتلقاهم الملائكة فيقولون الى اين؟فيقولون إلى الجنة قالوا قبل الحساب قالوا نعم قالوا ومن انتم قالوا اهل الفضل قالوا و ما كان فضلكم قالوا كنا اذا جهل عليناحلمنا و اذا ظلمنا صبرنا و اذا اسيئى اليناغفرنا قالوا ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ثم يقول ينادى منادليقم اهل الصبر فيقوم ناس من الناس فيقال لهم ادخل الجنة فتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك فيقولون اهل الصبر قالوا:و ما كان صبركم قالوا صبرنا انفسنا علی طاعة الله وصبرناها عن معصية الله قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ثم ینادى ليقم جيران الله فی داره فيقوم ناس من الناس وهم قليل فيقال لهم انطلقوا الى الجنة فتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك قالوا : وبما جاورتم الله في داره قالوا كنا نتزاور في الله نتجالس في الله و نتباذل في الله قالوا :ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين»

یعنی:چون روزقیامت بر پاشود در عرصه محشر ندا کند نداکننده که هر آینه اهل فضل بر پای ایستند، پس دسته از مردمان بایستند بایشان میگویند که بسوی بهشت راه بر گیرید و در عرض راه فریشتگان ایشانرا باز نگرند و پرسش کنند که کدام سوی میشوید در جواب گویند بسوی بهشت میشویم، گویند پیش از حساب و شمار گویند آری فریشتگان گویند شما کدام جماعت هستید؟ در پاسخ گویند اهل فضل هستیم ،گویند فضل وفضیلت شما چه بود ، گویندما رادر دار دنیا آن حالت بدست بودکه اگر با ما از در جهل و جہالت رفتار میکردند بحلم وعلم کار میکردیم و اگر بر ما ستم ميراندند شکیبا بودیم و اگر با ما ببدی و اسائت(1) بپای میبردند بعفو و گذشت ميرفتيم. 

اینوقت ملائکه با ایشان گویند به بهشت اندر شوید، چه اجر و مزد عاملان نیکو باشد ، از آن پس منادی ندا کند اهل صبر وشکیبایی بر پای شوندو جماعتی از مردمان بپای شوندو باایشان خطاب میشود که در بهشت اندر شوید ، پس فرشتگان ایشانرا ملاقات نمایند و همانگونه پرسش نمایند در پاسخ گويند ما اهل صبر هستیم و آنمردم هستیم که بشکیبایی روزگار نهادیم ، گویند صبر شما چگونه بود؟ 

آنجماعت گویند نفوس خویشرا بر طاعت خدا صبوری دادیم یعنی: در زحمت وریاضت وعبادت وارتكاب معروف واجتناب ازمنکر شکیباداشتیم و از معصیت خدا
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1- اساءت : زشتی و بدی کردن




نیز صبوری دادیم، یعنی چون نفس بشر مطلقا طالب معاصی و لذات نفسانیه است و بعبادات ورياضات واطاعت ونباهت مایل نیست ماکار بعکس کردیم و در هر دو مسئله که برخلاف نفس اماره بود خویشتنرا صبوری دادیم ، پس ملائکه با ایشان گویند در بهشت در آئید ، همانا اجر عاملان و مزد کارکنان خوب و نیکوست ، پس از آن منادی ندا کند که باید آنانکه مجاوران و همسایگان خدای بوده اند در خانه او بر پای شوند پس جوقه(1) مردم بر پای شوند ، لكن اينجماعت اندک هستند آنگاه با ایشان خطاب کنند که در بهشت در شوید، پس ملائکه ایشانرا دیدار کنند و همانگونه سخن نمایند.

آنجماعت در جواب گوینده مجاوران خدای هستیم، گویند چگونه مجاور بودید خدایرا در خانه او؟ گویند از اینکه تمامت حرکات و سکنات ما برای خدا بود هر کس را زیارت کردیم بخدای نظر داشتیم و با هر کس مجالست نمودیم در راه خدای بود و هر چه بذل نمودیم در کار ثواب و راه خدای بود فرشتگان گویند درون جنت شوید همانامزد نیکوکاران نيکوست، در خبر است که وقتی یکی از فرزندان حضرت امام زین العابدين علیه السلام وفات کرد و هیچ اثر جزع و فزع در آنحضرت مشاهده نکردند ،و از اینحالت پرسش نمودند فرمود این امر را ما متوقع هستیم و چون روی داد اظهار کراهت نمی کنیم ، یعنی بر هر کس مرگ نوشته شده و در هر جنبنده منتظر مرگ بباید بود و چون امریست محتوم و بیگمان بر هر کسی فرود بخواهد گردید ، پس هماره مترصد(2) و متوقع بباید بود و با این صورت چه کراهتی باید داشت زیرا که کراهت از چیزیست که آدمی بوصول آن آگاهی نداشته باشد 

بخشیدن عبای خز را سراي بیرون شد در بحار الانوار مرویست که روزی حضرت سید سجاد علیه السلام از و عبای خز معلمی بر تن مبارک داشت و سائلی بآنحضرت متعرض شده و بآن مطرف(3) خز در آویخت و آنحضرت بگذشت و جامه بدو بگذاشت و قانون امام زین العابدین علیه السلام چنان بود که در فصل زمستان خز را خریداری میفرمود و چون تابستان میرسید و حاجتی بآن نبود میفروخت وبهايشرا تصدق ميفرمود 

از حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه مأثور است: که در مدینه مردی بطال(4) بود 
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1- جوقه : دسته ، گروه

2- مترصد: در انتظار 

3- مطرف : ردائی از خز 

4- بطال : یاوه گو و بیکاره




که بهزل ومزاح خودمردم مدینه را بخنده همی آورد؛ وقتی گفت این مرد یعنی علی بن الحسين عليهما السلام مرامانده وعاجز گردانیده و هیچ نتوانستم ویرا خنده افکنم.

بالجمله: چنان شد که هنگامی آنحضرت میگذشت و دوتن ازغلامانش از بی آنحضرت روان بودند ، پس آنمرد یطال بیامد و ردای آنحضرت را از در هزل و مزاح فرو کشاند، از آن پس برفت و آنحضرت بهیچوجه بادی التفات نمود، پس از پی آنمرد برفتند وعباى مبارك را باز گرفتند و باز آوردند و بر دوش مبارکش افکندند. 

امام زین العابدين علیه السلام با ایشان فرمود: اینمردکیست؟عرض کردند مردی بطال است که روزگارش را ببطالت ولاغ(1) وفسوس بپای برد ومردم مدینه را از کار و کردار خویش بخنده در افکند، فرمود با او بگوئید«إنّ الِلّهِ يَوما يَخسَرُ فيهِ المُبطِلونَ»

یعنی:خدایرا روزی است که در آنروز آنانکه عمر خویش را ببطالت و فسوس سپرده اند زیان میبرند ، یعنی روز قیامت هر کس را پاداش کار در کنار می نهند . 

در خبر است که وقتی مردی آنحضرت را دشنام گفت « فقال : يا فتي ان بين ايدينا عقبة كؤداً فان جزت منها فلا ابالى ما يقول و ان اتحسر فيها فانا شرمما» تقول، ایجوان همانا در پیش روی و در جلو رهگذر ما عقبه و پشته ایست سخت دشوار، پس اگر من بسلامت وعافیت از آن بگذرم از این سخن تو هیچ باکی ندارم و اگر نگذرم و فرو افتم از آنهم که تو گوئی بدتر خواهم بود. 

و دیگر این جعدیه گفته است که وقتی مردی آنحضرت را سب(2)کرد امام علیه السلام سکوت فرمود ، آنمرد عرض کرد ترا قصد کرده بودم امام زین العابدين صلوات الله عليه فرمود : از تو خشم فروخوابانیدم . 

مرویست: که وقتی مردی با مردی از اهل زبیر سخن بدرشتی افکند و اورا ناسزا گفت وزبیری ازوی اعراض کرد و دیگر باره کلام تسلسل یافت و بآنجا کشید که زبیری على بن الحسين سلام الله عليهما را دشنام گفت و آنحضرت ازوی اعراض فرمود و او را پاسخ نداد واینمرد زبیری گفت چه چیز تو را از پاسخ دادن من بازداشت؟فرمود همان
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1- لاغ : بازی و شوخی

2- سب : دشنام 




چیز که تو را از جواب آنمرد بازداشت، یعنی همانطور که تو او را هم سنك خويش نخواندی واز آهنگ اوروی بر کاشتی من نیز از مکالمت و مکابرت(1) با تو عار داشتم . 





فتوت ومناعت و مروت سید سجاد حضرت امام زین العابدين علیه السلام

از زهری از حضرت امام زین العابدين سلام الله عليه مرویست که فرمود : 

«رَأَیتُ الخَیرَ کُلَّهُ فی قَطعِ الطَّمَعِ عَمّا فی أیدِی النّاسِ

یعنی: تمامت خیر و خوبی دنیا و آخرت را در بر گرفتن چشم حرص و آز و از آنچه در دست مردمان است دیدم، مقصود آنست که از طمع افکندن باموال مردمان؛ چشم داشتن بایشان جز ذلت حاصلی نیست ، وهم ببایست بطمع بالمآل عزت و آبروی بالفعل را بازداد و جز يأس وحرمان و لغزش دردين وسخط یزدان چیزی نیافت

در بعضی کتب اخبار این کلمات نیز در آخر حدیث مرقوم است «وَ مَنْ لَمْ یَرْجُ النَّاسَ فِی شیءٍ وَردَّ أَمْرَهُ إِلی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِی جَمِیعِ أَمُورِهِ أُمُورِهِ اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي كُلِّ شَيْ ء» و هر کس در هیچکار بمردمان امیدوار نباشد و یکباره امور خویش را بخدای عزوجل تقويض نماید خداوند در هر کار و در هر چیز حاجت او را بر آورده نماید

درجنات الخلود مسطور است که روزی یکصد رأس گوسپند در کارخانه و سرکار آنحضرت ذبح میشد و آنجمله را طعام کرده بمردم میدادند و آن حضرت خوده میشه روزه دار بودی و شامگاهان بر سر دیگهای طعام آمده از بوی آن نیرو گرفته بنان جو افطار فرمودی . 

زهری روایت کرده است که شبی سرد و با ریزش باران علی بن الحسين علیه السلام را نگران شدم که مقداری آرد وهیزم بر پشت مبارك حمل کرده روان بود ،عرض کردم يابن رسول الله این چیست؟ فرمود: آهنگ سفری دارم وزادو توشه بر آن مهیا کرده و بفلان مكان حمل میکنم عرض كردم اينك غلام من حاضر است و درعوض تو بر دوش میکشد آنحضرت قبول نفرمود،عرض کردم من خوداین بار حمل کنم،امام علیه السلام فرمود : امامن نفس
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1- مكابرت : معارضه وعناد




خودرا از آنچیزی که مرادر این سفر نجات میدهد و در آنجاکه باید فرود شوم نيكو ورود میدهد باز نمیگردانم و از این حمل باز نمیدارم.از تو بحق خدای خواستار میشوم که از پی حاجت خود بدانجا که بایست راه بر گیر و مرا بحال خویش واگذار ،پس من از خدمتش منصرف شدم و چون چندروز بر این گذشت عرض کردم ایفرزند رسول خدای هیچ نمی بینم که بآن سفر آهنگ داشتی عزیمت بگذاری و چنین سفر نمی بینم؟ فرمود چنانست و سفری نیست اما چنان نیست که تو گمان کرده بودی بلکه مراد از آنسفر مرگ است و برای آن مستعد هستم واستعداد برای موت اسباب آن میشودکه از حرام دوری و بكار خير و شايسته اقدام ميرود . 

از حضرت امام محمد باقر سلام الله عليه مرویست : که حضرت علی بن الحسين علیهماالسلام فرمود:وقتی بمرض سختی دچار شدم، پدرم علیه السلام فرمود باچه مایل هستی؟ عرض كردم : 

«اشتهى ان اكون ممن لا اقترح على الله ربي مايدبره لي فقال لي احسنت ضاحيت ابراهيم الخليل صلوات الله عليه حيث قال جبرئیل علیه السلام علی من حاجة فقال لا اقترح على ربی بل جسي الله ونعم الوكيل»

یعنی : میل دارم از آن کسانی نباشم که بدون رویه خواهشی از خدای کرده باشم در چیزیکه از برای من مقرر داشته تا اسباب آن شود که توجه ازمن بازگيرد ، پدرم گفت نیکو گفتی و ابراهيم خليل عليه وعلى نبينا و آله السلام رامضاهی و برابر گشتی چه هنگامیکه جبرئيل علیه السلام گفت حاجت و نیازی ترا باشد؟ فرمود: بدون رویه بر خدای خواهشی نبندم ، بلکه خدای مراکافی و وکیل است نیکو.

رفتار آنحضرت با ارامل و ایتام در خبر است که آنحضرت را گران میافتاد و بعجب در آمدی از آنکه اطفال يتيم یا مردم كور و زمین گیر و آن در یوزگان که هیچ تدبیر وچاره برای ایشان نبود بطعام او حاضر شوند، و اینزحمت بر خویش نهند از اینروی بادست مبارك بايشان ميرسانيد ، و هر کس از ایشانرا اهل وعیال بودی ، از طعامهای خود بایشان حمل میفرمودی ، و نیز هر گز طعامى تناول نمیفرمود تا مگر اینکه بهمان مقدار از نخست تصدق دادی
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و اقدی از عبدالله بن محمد بن عمر بن علی علیه السلام روایت کرده است ، که فرمود : چنان بود که هشام بن اسمعیل از برای سبی و اسیر کنیزکان و جواری همسایگان مرا آزار میرسانید، و ایشانرا منهوب و ماسور میساخت، و از این روی زحمت و اذیت بسیار بعلى بن الحسين عليهما السلام وارد گردید ، و چون هشام معزول شد ولید فرمان داد تا او را در پیش روی مردمان باز دارند، تاهر کسی حقی دارد از وی بازجوید ، پس علی بن الحسين عليهما السلام بروی بگذشت و این وقت هشام را نزديك سرای مروان باز داشته بودند ، و هشام بر آنحضرت سلام فرستاد، و هم آنحضرت از نخست با خاصگان خویش فرمان داده بود، که هیچکس باوی متعرض نشود ، و در صدد تلافی بر نیاید 

و نیز در کتاب بحار الانوار مسطور است : که آنحضرت در شبان تار و تاريك بیرون شدی ، و انبانهای چند بر دوش مبارك حمل دادی که در آنجمله کیسه های دينار و درهم بودی و بسا بودی که طعام و هیزم بر پشت مبارك حمل نمودى ، وبباب سرای فقرا بیامدی ، و ، و هر کس بیرون شدی بهرۀ بدو باز رساندی ، و چون فقیر را بدیدى روى مبارك را بپوشانیدی ، تا آن فقیر آنحضرت را نشناسد و خجل نگردد ، و چون آنحضرت بدیگر سرای خرامید و آنصدقه مفقود دیدند دانستند اینجمله از برکات شریف حضرت امام زین العابدین علیه السلام بوده است ، و چون آنحضرت بدیگر جهان شده و بدن مبارکشرا خواستند غسل بدهند ، مثل پشت شتر از کثرت حمل و نقل انبان و طعام پینه بربسته بود

و نیز در بحار مرویستکه: آنحضرت یکصد خانوار از اهل مدینه را روزی میرسانید ، و در هر خانه جمعی مرد و زن بودند، و هم در بحار مسطور است : که على بن الحسين عليهما السلام شکر و لوز تصدق میفرمود ، از آنحضرت از این کار سئوال کردند این آیت مبارك را قرائت فرمود : 

«لَنْ تَنالُوا اَلْبِرَّ حَتّی تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ»

یعنی : به نیکی و بر نایل نمیشوید، مگر وقتی که از آنچه دوست میدارید انفاق نمائید، و از این حدیث معلوم میشود که شکر و لوز را آنحضرت
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دوست میداشتند ، و نیز مسطور است که علی بن الحسين عليهما السلام انگور را بسیار میخواست ، و چنان شد که انگور بسیاری بمدینه طیبه در آوردند ، پس یکی از خاصگان آنحضرت مقداری انگور بخرید ، و هنگام افطار بیاورد ، و چون آنحضرت خواست تناول نماید، سائلی آواز بر آورد و امام علیه السلام که بود بجمله برای او فرستاد ، و آنکنیز شبی دیگر نیز حاضر ساخت ، و نیز بتمامت بهره سائل شد ، و در شب سیم سائل نیامد و آنحضرت تناول فرمود ، چنانكه باندك اختلافی مذکور گردید 

آثار پینه بر پشت مبارك آنحضرت (علیه السلام) و هم در بحار الانوار مسطور است که زهری گفت : چون امام زين العابدین علیه السلام وفات کرد ، و بدن همایون مبارکش را غسل میدادند، بر پشت مبارکش نشانی یافتند ، با من خبر رسید که آنحضرت شبها برای همسایگان خود که بیچاره بودند آب کشی میفرمود ، و هم در بحار از عمرو بن ثابت مرویست : که چون آنحضرت وفات کرد ، و بغسل جسد شريفش مشغول شدند ، در پشت مبارکش آثار سیاهی دیدند، از سبب آن پرسیدند، گفتند: آنحضرت انبانهای دقیق بر دوش مبارك حمل میفرمود ، و بفقرای مدینه عطا مینمود .

و هم در بحار الانوار مرقوم است که چون تاریکی شب دامن بگسترانیدی و چشمها در خواب شدی ، امام علیه السلام در منزل خویش بپای شدی ، و آنچه از قوت اهل سرای بجای بود، فراهم و در انبانی کرده بر دوش خود برکشیدی ، و بخانه های فقرای مدینه روی نهاده در حالتیکه چهره مبارکش را پوشیده بود برایشان قسمت میفرمود ، و بسا بود که فقراء بر در سراهای خویش بانتظار قدوم مبارکش ایستاده بودند ، و چون آنحضر ترا میدیدند با هم بشارت همی دادند گفتند : صاحب انبان فرارسید . 

و دیگر روایت کرده اند : که چون زید بن اسامة بن زید را هنگام مرگ فرارسیده همی بگریست امام زین العابدین علیه السلام فرمود: چه ترا گریان داشته؟ عرض کرد: از آن همی گریم که مرا پانزده هزار دینار وام برگردن ، و مرده ریگ من نه آن چند
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باشد که اینکار را بسازد ، امام زین العابدین علیه السلام فرمود : هیچ گریان مباش همانا این وام را من برگردن گرفتم و تو از آن بری باشی ، و آنوجه را از خود بداد

در بحار الانوار مرویست که چون حضرت سیدالشهداء سلام الله عليه بعز شهادت فوزیافت ، هفتاد و چند هزار دینار وام بر ذمت همت داشت ، از اینروی علی بن الحسين سلام الله عليهما اندیشناک بود ، چندانکه اکثر ایام از خوردن و آشامیدن و خفتن برکنار بود ، پس شخصی در خواب بدیدارش بیامد و گفت : بسبب قرض پدرت مهموم مباش، چه خدای تعالی این قرض امام حسین علیه السلام را از مال بحنس ادا فرمود ، آنحضرت میفرماید: در اموال پدرم مالی را که مال بحنس گویند نمیشناختم ، و چون شب دیگر فرا رسید او رادر خواب بدیدم ، پس از اهل خویش سئوال کردم یکی از زنان من گفت : پدرت را بنده رومی بود که او را بحنس مینامیدند و در ذیخشب چشمه آبی بهر او بیرون آورده بود بالجمله : آنحضرت در مقام تحقیق بر آمد ، وروزی معدود نیامد ، که ولید بن عتبة بن ابی سفیان کسیرا بحضرت امام زین العابدين علیه السلام بفرستاد و پیام داد: که بمن رسیده است که پدرت را در ذی خشب چشمه ایستکه به بحنس معروفست، اگر بفروش آن مایل باشی من از تو خریدار میشوم ، حضرت سجاد با فرستاده فرمود : این چشمه را بمقدار دین امام حسین علیه السلام بگیر و آن مبلغ را برای او باز نمود ، و او بگرفت و شب شنبه را برای سقایت حضرت سكينه عليها السلام مستثنى فرمود ابن اعرابی روایت کرده است : که آن هنگام که يزيد بن معويه عليه اللعنه لشکر خویش را باستیصال و مزاحمت مردم مدینه فرمان داد، امام زین العابدین علیه السلام چهار صد تن را بخویش مضموم و متصل ساخت، و ايشانرا کفالت فرمود تا وقتی که لشکر مسلم بن عقبه بیرون شدند . 

و نیز وقتی که حجاج بفرمان بنی امیه ابن زبیر را از حجاز اخراج کرد ، از آنحضرت بر همین گونه کردار نمودار شد.

پناه دادن آنحضرت مروان حکم را ابن اثیر در کتاب کامل میگوید ، چون یزید ملعون مسلم بن عقبه را بجانب مدینه راهسپار میساخت ، با وی گفت: اگر بر آنجماعت نصرت یافتی ، سه دفعه ایشانرا بغارت گير ، و مال و اسلحه ایشان بهرهٔ 
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لشکریان است ، و چون سه مره اینکار بپای بردی فرو کشیدن گیر، و از نهب و غارت دست بازکش ، و باعلی بن الحسین کار به نیکی سپار ، چه او در این فتنه و آشوب با دیگر کسان همدست و همداستان نبود ، و مکاتیب(1) او با من باز میرسید، و از آنسوی چنان بود که آنهنگام که مردم مدینه عامل يزيد وجماعت بنی امیه را بیرون همیکردند ، مروان بن الحكم از ابن عمر خواستار شد که اهل وعیال او را نزد خویش پوشیده دارد، و ابن عمر پذیرفتار نشد ، پس در این مطلب باعلى بن الحسين عليهما السلام سخن در میان افکند ، و عرض کرد: مرادر حضرت تو قرابت است وحرم من پیوسته بحرم تو است ، و مستدعی شد که آنحضرت او را پناه دهد ، پس مروان زوجه خود عایشه دختر عثمان بن عفانرا با اهل و کسان خویشتن بآستان امام علیه السلام بفرستاد و آنحضرت حرم خویش و حرم مروان را به ينبع بیرون فرستاد و بروایتی حرم مروان را روانه داشت و پسر خود عبدالله را با ایشان همراه کرد و ایشان را بطایف گسیل ساخت

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرویست : که چون محمد بن اسامه را زمان مرك فرارسید، جماعت بنی هاشم بر بالینش حضور یافتند ، محمد روی بایشان کرد و گفت از قرابت من با خود و منزلت من دانا هستيد و اينك مرا بر گردن قرضی است، همی دوست دارم که این وام را شماها بضمانت گیرید از من فرو گذارید ، على بن الحسين عليهما السلام فرمود دانسته باش سوگند با خدای يك بهزار سه بهر وام ترا من برخود نهم این بگفت و خاموش شد، و آنانکه حضور داشتند خاموش شدند ، امام زین العابدین علیه السلام دیگر باره فرمود : تمام قرض تو بر من است ، آنگاه فرمود : بدانکه هیچ چیز از نخست مرا از قبول قرض تو باز نداشته بود، مگر آنکه مکروه همی داشتم که این جماعت را بگویند برما سبقت گرفتی

در کتاب بحار الانوار مرویست که هنگامی بر علی بن الحسين عليهما السلام كار تنگ گشت، و از یکتن از موالی(2) خویشتن ده هزار دینار بقرض خواست تا به هنگام گشایش بازدهد ، آنمرد عرض کرد: قرض ندهم، چه وجهی نزد من موجود
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1- مكاتيب - جمع مكتوب : نامه 

2- موالی - جمع مولی : دوست و بنده




نباشد ، لكن بان اندیشه بودکه از آنحضرت وثیقتی بدست داشته باشد ، حضرت امام زین العابدین علیه السلام از ریشه و پرزه عباى مبارك چندی بر کنده فرمود : وثيقة تو باشد ، آنمولی از اینکار کراهت داشت ، آنحضرت درخشم شد و با وي فرمود : آيامن سزاوار ترم که بوعده خویش وفا نمایم یا حاجب بن زراره عرض کرد تو اولی باشی ، فرمود : پس چگونه بود که حاجب کمانی را که چوبی بیش نیست در ازای صدبار رهن گذاشت ، و او مردی کافر بود و وعده خویش بگذاشت و من ريشه عبای خودرا برهن گذاردم و وفا نكنم 

بالجمله : آنمرد آنمرهون بگرفت و آندرا هم تحویل نمود ، ، و آنریشه را در حقه نهفته ساخت ، و از آنسوی چون خدای امام علیه السلام را مال و گشایش باز رسانید و آنحضرت آندراهم را بآنمرد حمل کرده فرمود :مال ترا حاضر کردم وثیقه مرا حاضر ساز ، عرض کرد : فدای تو شوم آنوثیقه را ضایع و بیهوده کردم فرمود : اگر نیاوری مال خود را ماخوذ نمیداری ، چه مانند من کسی ذمت خودرا خوار وسبك ندارد ، پس آنمرد آنحقه را بیاورد و آنریشه وبرزه را بآنحضرت داد ، امام علیه السلام آندراهم را رد فرمود و آن هدیه وریشه را بگرفت و دور بیفکندو بازگشت .

در تاکید رد امانات در کتاب امالی از ابو حمزه ثمالی : مرویست که از سیدم حضرت امام زین العابدین علیه السلام شنیدم با شیعیان خودمیفرمود :

«عليكم باداء الامانة فوالذي بعث محمداً بالحق نبيا لوان قاتل ابى الحسين بن علی بن ابی طالب عليهم السلام ائتمنى على السيف الذي قتله به لاديته اليه»

یعنی بر شما باد که امانت کسانرا بایشان بازگردانید ، هماناسوگند بآن کسیکه بر انگیخت محمد صلی الله علیه و آله را بحق و راستی به نبوت و پیغمبری اگر کشنده پدرم حسین بن علی بن ابیطالب مرا بر آن شمشیری که پدرم را بآن مقتول داشته امین گرداند و با من بامانت گذارد آن تیغ را بیدریغ بدو بازسپارم . 

در کتاب کافی از عبدالاعلی مولی آل سام مرویست که وقتی چنان بر علی بن الحسين سلام الله عليهما کار سخت و دشوار افتاد که مردم مدینه از آنحالت مذاکرت
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همیکردند و این داستان در آستانش معروض افتاد ، امام علی السلام هزار در هم به بسته مقرر و مشخص فرموده نزد صاحب مدینه فرستاد، و فرمود این صدقه مال من است و این کردار آنحضرت برای اظهار نعمت بود، تا مردمان او را بیمال و به تنگی معیشت دچار ندانند چنانکه از حضرت امام حسن علیه السلام نیز باین تقریب حدیثی معروف است از حضرت ابی عبد الله مرویست که علی بن الحسين عليهما السلام راحله را بيكصد دينار ابتیاع میفرمود ، و بآن سبب خویشتنرا گرامی و مکرم میداشت

در کتاب کافی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام مرويست «مَنِ اُعْتُدِیَ عَلَیْهِ فِی صَدَقَهِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِیدٌ» یعنی اگر بخواهند از کسی بدون استحقاق اخذ زكوة نمایند و در صدقه مالش تعدی بورزیدند و آنشخص چنان بداند که در رفع این تعدی برایشان غالب میگردد و آنوقت متعرض ایشان بشود و مقتول گردد، در شمار شهیدان باشد. 

در وافی باین طریق که مذکور شد، اشارت رفته چنانکه شخصی از حضرت امام رضا علیه السلام سئوال کرد که اگر مردی در سفری باشد و جاریۀ باوی همراه ، اینوقت جماعتی فرارسند و بر آن شوند که آنجاریه را از وی ماخوذ دارند آیا او راست که از آن بردن در صدد طرد و منع بر آید ؟ 

اگر چند بر نفس خويش وهلاك خود بيمناك باشد ، فرمود : آری عرض کرد: تکلیف بر اینگونه است که اگر بآنمرد زنی باشد؟ فرمود آری عرض کرد : همین طور است اگر مادر یا دخترش یا دختر عم یا خویشاوندانش باشد ؟ ببایست از گرفتار شدن آنها مانع باشد. اگر چند بر هلاك جان خود ترسناك باشد ، فرمود آری عرض کرد همین طور است حکم مال و خواسته که بخواهند در سفر از وی ماخوذ دارند ببایست منع نماید هر چند بیم کشتن او رود فرمود آری:

و هم در کتاب کافی از امام محمد باقر مرویست: که علی بن الحسين عليهم السلام میفرمود «قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما من قطرة احب الى الله تعالي من قطرة دم فى سبيل الله یعنی رسول خداى صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ قطره در پیشگاه خدای گرامی تر نیست ، از قطره خونیکه در جهاد فی سبیل الله ریخته شده باشد و دیگر در کافی از حضرت
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على بن الحسين عليهما السلام مرویست که میفرمود . 

ما ازرع الزرع لطلب الفضل فيه وما ازرعه الا لتناله المغتروذ والحاجة ولتناله القبرة منه خاصة من الطير» يعنى من بکار کشت و زراعت نمیپردازم تا فزونی و فضیلتی از آن در یابم و اینزراعت را نمیکنم مگر برای اینکه مردمان درویش و نیازمندان که روی سؤال ندارند از آن بهره ور شوند و قبره یعنی چكاوك(1)مخصوصا از آن نصیبه برد از میان طیور و این کلام از آنست که قبره بسیار تسبیح میکند ، چنانکه در احادیث وارد است که قبره را نخورید و بد میگوئید و بدست کودکان میفکنید تا بازیچه آنها شود ، چه این حیوان بسیار تسبیح میکند خدایرا و تسبیحش اینست که خدا لعن کند دشمنان آل محمد صلی اللله علیه و آله را و همچنین در کتاب مزبور از حضرت امام رضا از علی بن الحسين عليهم الصلوة والسلام مسطور است : که فرمود که کاکل سر قبره از برکت مسح و دست مالیدن حضرت سلیمان بن داود على نبينا و آله وعليهما السلام است و این مسئله چنان بود که قبره نر همیخواست بر ماده رود ، و ماده امتناع مینمود پس نر با ماده گفت: مرا از اینکار باز مدار ، چه در این امر اراده نکرده ام جز اینکه خدای تعالی از من نسمه(2) و جوجه بیرون آورد که بسبب آن مشغول ذکر باشیم پس ماده او را اجابت کرده و از آن پس که همیخواست تخم بگذارد ، نر با ماده گفت در کدام موضع تخم بخواهی گذاشت؟ گفت : هیچ ندانم آیا ببایست در گوشه راه و کنار طریق بگذاریم؟ نرگفت من از آن بيمناك هستم که آنانکه راه گذر هستند بر تو بگذرند ، یعنی زیانی بر تخم فرود آید من بصواب چنان میشمارم که نزديك طريق تخم بگذارى «فَمَنْ یَرَاکِ قُرْبَهُ تَوَهَّمَ أَنَّکِ تَعْرِضِینَ لِلَقْطِ الْحَبِّ مِنَ الطَّرِيقِ» چون چنین کنی هر کس ترا بآنجا نزديك بیند گمان میبرد که تو برای برچیدن دانه روی آورده باشی، از اینروی راه را بر تو گشاده دارد ، ، پس ماده این امر را از نراجابت کرده تخم بگذاشت و حضانت(3) همی نمود ، تا مشرف بر نقاب و مغاکها گردید ، و در آنحال که این دو حیوان بآن اشتغال میگذرانیدند ناگاه حضرت سلیمان بن داود عليهما السلام
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1- چكاوك : بفتح اول پرنده ایست كوچك و حلال گوشت

2- نسمه : جوجه

3- حضانت : در زیر بال ،گرفتن در دامان خود پرورانیدن




با لشکریان خود نمودار شد ، ومرغان بر آنحضرت سایه افکنده بودند پس قبره ماده با نرگفت همانا سلیمانست که با جنود خود بر ما طلوع فرموده ، ومن هيچ ايمن نیستم که ما و بیضه های ما در زیر پای مرد ومركب در هم شکنيم ، قبره نر گفت :همانا سلیمان علیه السلام مردیست که برما رحم میکند «فَهَلْ عِنْدَکِ شَیْءٌ خَبَیْتِهِ لِفِرَاخِکِ إِذَا نَقَبْنَ» آیا چیزی برای جوجهای خودت ذخیره کرده باشی که چون رنك وروى گيرند.کار بری ؟ گفت آری ملخیرا ازتو پوشیده وذخيره داشته ام ، ومنتظر پدید شدن جوجهایم آیا نزد تو چیزی باشد ؟گفت آری یکدانه خرما باشد که از تو پنهان کرده ام برای جوجهای خودم گفت : تودانه خرمای خودرا برگير ومن نيز ملخ خودرا برگيرم و در حضرت سلیمان عرضه میداریم و بهدیه میگذرانیم ، چه آن حضرت هدیه رادوست میدارد پس قبره نر خرما را بمنقار و ماده ملخ را بدوپای خود بر گرفته و در حضرت سلیمان در آمدند ، چون آنحضرت از فراز کرسی خود آنها را بدید هر دو دست مبارك خود برای آنها منبسط ساخت ، و آندو حيوان از يمين ويسار بر آنحضرت در آمدند و حضرت سليمان علیه السلام آنهدیه را از هر دو پذیرفتار شد ، و لشكريانرا بفرمود تا از آنها و تخمها دور باشند و بر سر هر دو دست مبارك بركشيد و در حق هر دو دعای برکت بفرمود و از برکت مسح آنحضرت بر سر هر دو کاکل پدید گشت





زهد و ورع حضرت امام زین العابدين صلواة الله وسلامه عليه

پیغمبر مختار وائمه اطهار صلواة الله وسلامه عليهم اجمعين از روز الست بر هر چه بیرون از خدای هست ، پشت پای زدند و ازدنیا و آخرت جز خدای نخواستند وجز خدای ندیدند ، خدا نیز در جمله ممکنات هم ایشانرا خواست که اورا خواستند اما چون هر يك ازاين شموع محافل هدایت بظهوری(1) متظاهر میشدند تا پیروانشانرا دستورالعملی کافی باشد : سید سجاد سلام الله علیه در مراتب زهد وعبادت ومناجات ودعوات دارای ظهوری خاص و نمایشی مخصوص گردید که باتفاق ائمه آثار اشبه ناس بحیدر کرار صلوات الله علیه بود چه تقاضای روزگار آن نمایشرا مستعد وخواستار
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1- یعنی هر يك از ايشان در خصوصیتی از دیگر پیشوایان ممتاز و برجسته بودند. البته در این برجستگی خصوصیات زمان و سایر امور بی دخالت نبوده است




بود وضع زمان آنصورت را نمودار میخواست ، چنانکه وقتی حسن مجتبی را حلم رسول خدا بكار بود و گاهی سیدالشهدا را شجاعت علی مرتضی پدیدار میافتاد ،و همچنین هر يك از ائمه اطهار بحسب اقتضای روزگار نمایشی را در گذارش و فزایش بودند ، و در زمان سعادت اقتران حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه و نحن في عافيته آثار تمامت ایشانرا نمودار خواهد ساخت ، چه در زمان ظهور سعادت ظهور مبارکش استعداد زمان و گردش آسمان مقتضی آنطور ظهور و بروز خواهد گردید و یزدان تعالی را فرمان چنان خواهد رفت «وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ(1) 

در کتاب ارشاد القلوب و دیگر کتب اخبار مسطور است که از حضرت امام زین العابدین علیه السلام از صفت مردم زاهد پرسش کردند «فَقَالَ هُوَ اَلْمُتَبَلِّغُ بِدُونِ قُوتِهِ اَلْمُسْتَعِدُّ لِیَوْمِ مَوْتِهِ» فرمود زاهد آنکسی است که بقدر یکه کمتر از قوت او باشد أدراك مقصود نماید و برای روز مرگش مستعد و آماده باشد ، یعنی چنان در دنیازندگانی نموده باشد و پرهیزگاری و قدس روزگار نهاده که همه وقت برای ادراك موت حاضر و مستعد باشد و هر وقت مرگش فرارسید در بیم و وحشت نشود «وقال علیه السلام الدُّنْیا سِنَةٌ، وَالاْخِرَةُ یَقْظَةٌ، وَنَحْنُ بَیْنَهُما أضْغاثُ أحْلامِ» یعنی دنیا بتمامت پینکی است یعنی و عالم خواب دارد و آخرت همه بر بیداری است و ما در میان دو عالم حکم اضغاث(2) احلام داریم یعنی هر چه ببینیم باطل و بیهوده است و بهرچه جز بامور آخرت اشتغال جوئیم همه بر فسوس و غفلت است و بحکم جهان سست فرجام(3) و حطام(4) مخلت انجامش و دیدار آنجمله مانند اضغاث احلام است که بی دوام و سريع الزوال وبلا اعتبار است . 

و نیز در کتاب ارشاد القلوب از آنحضرت مانور است « أَعْظَمُ اَلنَّاسِ قَدْراً قَالَ مَنْ لَمْ یُبَالِ اَلدُّنْیَا فِی یَدِ مَنْ کَانَتْ» یعنی بزرگترین مردمان از حیثیت قدر و منزلت کسی است که هیچ باك نداشته باشد و او را مبالاتی نباشد که دنیا دست کدام کس هست یا نیست یعنی بعد از آنکه انسان بنظر دانش و بینش دانست که دنیای ناپایدار بیهوده و بی حاصل
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1- الدهر (30) و هرگز نمیخواهد مگر آنچه را که خدا میخواهد

2- اضغات - جمع ضغت : خواب آشفته

3- فرجام : آخر کار انجام 

4- حطام : ریزه و شکسته چیزی کنایه از مال دنیا 




و بی اعتبار است و همه نتایج و فواید در سرای جاوید موجود است و جز بترك اين بدرك آن نرسند البته هیچ اعتنائی باین سرای اینزمان نخواهد داشت و بدست هرکس خواهی گو باش مبالات نخواهد ورزید و هم در کتاب ارشاد القلوب مسطور است که على بن الحسين باين شعر تمثل میفرمودند

و من يصحب الدنيا يكن مثل قابض *** على الماء جاثته فروج الاصابع(1)

کنایت از اینکه هر کس دل بدنیا بندد و بر روزگار غدار چنگ در افکند چنانست که آب در مشت نگاهدارد و البته از شکاف اصابع بدر خواهد شد و لطیفه در این کلام است که هر چه برای نگاهداری آن بیشتر مشت را بیفشارند زودتر از چنگ بدر میرود . 

در کتاب کشف الغمه از ابوسعید منصور بن الحسن الابی در کتاب نثر الدرر مذکور است : که حضرت علی بن الحسين عليهما السلام با سائلی گریان نظر افکند و فرمود : 

«لَوْ أَنَّ اَلدُّنْیَا کَانَتْ فِی کَفِّ هَذَا ثُمَّ سَقَطَتْ مِنْهُ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَبْکِیَ عَلَیْهَا»

یعنی اگر جملۀ جهان در دست تصرف و پنجه نیروی او بودی و بیرون شدی ، با این پستی و نکوهیدگی دنیا ، هیچ شایسته نبودی که بر آنچه از چنگش بیرون شده است گریان گردد ، یعنی چون اقبال و ادبار(2) اینسرای ناپایدار هيچيك جاوید و برقرار نخواهد ماند ، بر بود و نبودش سرور و اندوه جایز نباشد. 

و هم وقتی در حضرت امام زین العابدین سلام الله عليه عرض کردند : عظیمترین ناس از حیثیت خطر کیست؟ فرمود: «مَنْ لَمْ یَرَ اَلدُّنْیَا خَطَراً لِنَفْسِهِ» 

هر کس دنیا را برای نفس خویش مایه خطر نشمارد ، خطر او از تمامت مردمان برتر و بزرگ تر است

در انقلاب جهان در کتاب اصول کافی سند بامام محمد باقر سلام الله عليه ميرسد ، 
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1- هر کس مصاحبت دنیا را اختیار نماید همانند آن کس استکه میخواهد با انگشتان خود آب را نگهداری کند 

2- ادبار : روی گردانیدن ، بخت برگشتگی




که علی بن الحسين عليهما السلام فرمود : 

«ان الدنيا قدار تحلت مدبرة وان الاخرة قدار تحلت مقبلة ، ولكل واحدة منهما بنون ، فكونوا من ابناء الاخرة ، ولا تكونوا من ابناء الدنيا ، الأوكونوا من الزاهدين في الدنيا ، الراغبين في الآخرة ، الا ان الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الارض بساطاً ، و التراب فراشاً ، والماء طيباً ، وقرصوا من الدنيا تقريصاً ، ومن اشتاق الى الجنة سلاعن الشهوات ، ومن اشفق من النار رجع من المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب ، الا ان الله عبادا كمن راى اهل الجنة في الجنة مخلدين ، وكمن راى اهل النار في النار معذبين ، شرورهم مامونة ، وقلوبهم مخزونة ، انفسهم عفیفة وحوائجهم حفيفة صبروا اياماً قليلة ، فصاروا بعقبى راحة طويلة ، اما الليل فصافون اقدامهم تجرى دموعهم على خدودهم وهم يجأرون الى ربهم يسعون في فكاك رقابهم و اما النهار فحكماء علماء بررة اتقياء انهم القداح قدیراهم الخوف من العبادة فينظر اليهم الناظر فيقول مرضى و ما بالقوم من مرض ام خولطوافقد خالط القوم امر عظيم من ذكر النار ومافيها»

یعنی همانا روز گار ناپایدار کوچ کنان همی واپس میگذرد و جهان ناپایدار کوچ بر کوچ روی کرده فرا میرسد و هر يك از این دو سرای را پسران و فرزندان باشند که دل بدان باخته و روی از آن يك برتافته اند پس شما بکوشید تا از جهان غدار چشم بپوشید و در شمار فرزندان و خواهندگان جهان جاویدان بروید و از ابنای دنیای دون نباشید و همی سعی و کوشش ورزید تا مگر روی دل وچشم حرص ودیده از او اندیشه طمع از جهان و آنچه در آنست بر گیرید اما بحالتی که خواهنده سرای اخروی و آنچه در آنمقر است باشید دانسته باشید که آنجماعت که آرزوی هوشیاری بختیاری دل در جهان نبسته و چشم برزخارفش ندوخته اند زمین را از بهر خویشتن بساط و بالين گيرند و خاك را فراش و آب را طيب شمارند ، و آسایش تن ودفع صداع(1) این توده و دمن را بدان فرمایند ، و از جهان باندك معيشتي بمقاطعه روند ، وباندك مؤنتی کفایت جویند ، بدانید که هر کس مشتاق و آرزومند بهشت جاویدان است هیچگاه بخیال شهوات آن در نیفکند ، و خیالات نفسانیرا از دنبال نشود ، و بهوای نفس خویشتنرا رنجه نگرداند، و هر کس از آتش نیران(2) در بیم واندهان باشد
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1- صداع : دردسر

2- نیران جمع نار : آتش




ناگزیر از کردارهای ناروای خرد ناپذیر باز گردد ، و هر کس از جهان و خواسته جهان دل بر کند تمامت مصائب بروی آسان رود ، شدائد روزگار بروی هموار افتد ، دانسته باشید که خدایرا بندگانی است که چنان در عرصه معرفت و عبادت و سلامت و زهادت سیار و خبر دارند که، چون دیدار شوند ؛ چنانست که اهل بهشت را در بهشت مخلد و جاوید نگرند ، و از آنسوی از بیم خدای و خوف عذاب عقاب ایز دوهاب چنان باشند که، اهل آتش را در آتش معذب بینند ، و اینمردم سعادت گنجور چنان زندگانی فرمایند، که هیچوقت هیچکس از گزند ایشان رنجور نباشد، دلهای ایشان هماره پای کوب اندوه ، و نفوس ایشان همیشه از سرکوب معاصی و ملاهى آسوده و عفیف ، و حاجات ایشان و تحميلات ایشان یكسره سبك وخفيف است ، و هرگز برکسی سنگینی نیارند ، و اینجماعت در این سرای برگذر ، مدتی قلیل وروزی معدود را بتحمل شداید و شکیبائی نارسائی می گذرانند ، و در پاداش کردار در آنسرای جاوید همیشه براحت و نعمت بیرون از شماره وعدت(1) وصلت گیرند. همانا اینمردم زاهد چون شب دامن گسترد، یکسره بساط عبادت وتضرع واطاعت خدای بگسترانند ، و در پرستش يزدان بر پای باشند ، واشك شوق وخوف از دیدگان بر چهره روان دارند ، و در پیشگاه خداوند مهر و ماه بناله و زاري و ضراعت و آه بپای برند ، و در رهانیدن رقاب(2)خود را از بند نکال(3)و عذاب شتاب گیرند ، و چون روز دامن برکشد ، بتمامت بحالت علم و حکمت و دیدار حلم و زهادت و مردمان خوب و پرهیزگار پدیدار باشند ، و مانند چوبه تیری باشند که از تیشه عبادت تراشیده شده باشند ، پس بینندگان در ایشان بنگرند ، و چنان دانند که این جماعت بیماران باشند، با اینکه هیچ رنجوری و ناتندرستی در ایشان نیست و اگر با مردمان بیامیزند ایشانرا از یاد آتش دوزخ و آنگونه عذاب و نکال که مقرر است ، بپرهیزند و از آن تذکره و تذکار با مری عظیم و اندوهی نا هموار دچار گردند
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1- عدت : جماعت و شماره

2- رقاب- جمع رقبه : گردن

3- نکال : عقوبت وسزا




افضل اعمال بغض دنیا است

و نیز در کتاب اصول کافی از محمد بن مسلم بن شهاب مرویست : که از علی بن الحسین صلوات الله علیه پرسیدند در پیشگاه خدای عزوجل کدام عمل از دیگر اعمال افضل است ؟ «فقال ما من عمل بعد معرفة جل وعز ، ومعرفة رسوله صلی الله علیه و آله افضل من بغض الدنيا ، وان لذلك شعباً كثيرة وللمعاصى شعباً فاول ماعصى الله به الكبر، و هو معصبة ابليس حين ابي و استكبر وكان من الكافرين ، والحرص وهى معصية آدم وحواحين قال الله عز وجل: لهما «كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » فاخذاما لاحاجة بهما اليه فدخل ذلك على ذريتهما الى يوم القيمة ، وذلك ان اكثر ما يطلب ابن آدم مالاحاجة به اليه ، ثم الحسد وهى معصية ابن آدم ، حيث حسد اخاه فقتله ، فتشعب من ذلك حب النساء ، وحب الدنيا، وحب الرياسة ، وحب الراحة، وحب الكلام ؛ و حب العلو والثروة ، فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حب الدنيا ، فقال الانبياء والعلماء بعد معرفة ذلك حب الدنيار أس كل خطيئة، والدنيا دنيا آن دنيا بلاغ ودنيا ملعونة»حضرت سید العابدین علیه السلام فرمود: هیچ کرداری بعد از شناختن خدای عزوجل و شناسائی رسول خدای صلی الله علیه و آله عن برتر از کینه ور بودن و مبغوض داشتن اینجهان ناسازگار نیست و در حقیقت معرفت بخدای و رسول خود دلیل مبغوض داشتن جهان است .

بالجمله میفرماید : برای این امر شعبات كثيره است و نیز گناهانرا انواع متعدده و شعب هست ، و سر آمد معاصی که خدایرا بآن گناه ورزیدند ،کبر و خود بزرگ داشتن و خویشتن خواستن است و این گناه ابلیس دیو گمراه رانده از پیشگاه یزدان است، گاهی که در سجود بحضرت آدم در حضرت و دود سر بنا فرمانی برکشید، و نفخه(1)«خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طينٍ(2) بردمید و باين خويشتن بزرگ خواندن از حضرت یزدان دچار راندن افتاد ، و كافر گردید و به نهيب «عَلَیْکَ لَعْنَتی اِلی یَوْمِ الدّینِ»(3) باسفل السافلین در افتاد و ابد الابدين بدين خسران مبین گرفتار گشت .
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1- نفخه : یکبار دمیدن ، نفحه صور بادی که اسرافیل در روز رستاخیز در صور یعنی شیپور خود میدمد و مردگان زنده میشوند

2- ص - (76) مرا از آتش آفریدی و او را از گل بیافریدی

3- ص (78) تا روز رستخيز لعنت و دوری من بر تو باد




گناه دویم حرص و آزاست و این گناهیست که از حضرت آدم و حوا علیهماالسلام روی نمود، گاهی که خداوند عزوجل با ایشان خطاب فرمود : که در جنان جاویدان بهر چه خواهانید بخورید و باین درخت نزديك مشوید تا در شمار ستمکاران در نیائید لكن هجوم حرص و آز ایشانرا انباز گشت ، و بمأخوذ داشتن از شجرۀ منهیه(1) با اینکه بآن هیچ نیاز نداشتند ، بازداشت و از آن هنگام که حوار آدم باینکار اقدام کردند ، این صفت و این معصیت در فرزندان آدم در صفحه عالم بماند ، و تا روزگار رستاخیز برپای و آشوب انگیز است ، و بهمین علت است که بیشتر چیزهائی که آدمیزاد در تحصیلش میکوشد ، چیزیست که بآن نیازمند نیست ، وحالت حرص و آز او را در طلب آن آرزوی نابساز باز میدارد، پس از این دو معصیت و دو صفت نکوهیده حسد است و این گناه از پسر آدم علیه السلام نمودار شد گاهی که «قابيل» بواسطه خواهر بطنی خود اقلیما بر برادرش «هابيل» رشك برد که از چه آن آفتاب اقلیم صباحت او را بهرۀ افتاد و بآن حسد او را بکشت و از این صفت نکوهیده حب زن، حب جهان وحب، بزرگی و فرمانروائی و دوستی آسایش خواستن، که سرمایه همه فتنهاست و دوستی سخن راندن ، و حکم راندن و دوستی بلندی و برتری و ثروت منشعب گردید، یعنی صفت حسد آدمیرا بحب این امور ما مور میدارد، و این جمله که هفت خوی نکوهیده و خصال ناستوده،اند بتمامت در محبت دنیا فراهم شدند، و هر کس بدوستی دنیا گرفتار شود ناچار بتمامت این صفات زشت فرجام دچار میشود پس پیغمبران و دانایان بعد از آنکه این مقام و وخامت انجامشرا بشناختند ، فرمودند : دوستی دنیا آمد معاصی و راس گناهانست ، و دنیا دو نوع است ، یکی دنیای بلاغ است که در حقیقت دار تکلیف و مزرعه آخرت است و آدمیرا دارای مراتب میگرداند، و یکی دنیای ملعونه(2) است ، که نفوس را بمکروفریب خویش گرفتار میگرداند و از این دنیا ببایست دوری گزید 

و دیگر در کتاب اصول کافی مسطور است که مردی از علی بن الحسين عليهما السلام پرسید معنی زهد چیست ؟ «فقال : عشرة اشياء : اعلى درجة الزهد الورع ، واعلى درجة 
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1- منهيه : منع شده

2- ملعونه رانده و دور کرده شده




الورع، ادنى درجة اليقين ، واعلى درجة اليقين ادنى درجات الرضاء «الاو ان الزهد في آية من كتاب الله «لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ»(1)فرمود: علامت زهدده چیز است و اعلی درجه زهدورع است و برترین ورع پستترین درجه یقین است ، و برترین درجه یقین فرودترین درجات رضا و خوشنودی بقضای خداوند علی اعلی است ، بدانید که زهد و شناسائی زهد در این آیه مبارکه است ، که خدای میفرماید: که نه بر آنچه از شما فوت شده افسوس خورید و نه آنچه بشما میرسد مسرور و مغرور گردید ، یعنی چون هيچيك را پائیدن نیست ، پس برگذرنده چه دریغ وافسوس، و چه غرور وسرور.

از سفیان بن عیینه مرویست که باز هری :گفتند از هد مردمان در دنیا کیست؟ گفت علی بن الحسین علیهما السلام، چه آنهنگامیکه در صدقات علی بن ابی طالب سلام الله علیه در میان آنحضرت ومحمد حنفیه منازعت بود ، با حضرت سجاد سلام الله علیه عرض کردند : اگر یکدفعه بر نشینی ووليد بن عبد الملك را ملاقات فرمائی ، این غایله را رفع میکند و آسیب او را باز میگرداند ، چه در میان محمد بن حنفیه ووليد دوستی بود و این وقت حضرت امام زین العابدین علیه السلام در مکه معظمه جای داشت ولید نیز در آنجا روز میگذاشت ، «فَقَالَ وَيْحَكَ أَ فِي حَرَمِ اَللَّهِ أَسْئلُ غَيْرَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّي لآَنَفُ أَنْ أَسْئلَ اَلدُّنْيَا خَالِقَهَا فَكَيْفَ أَسْئَلُهَا مَخْلُوقاً مِثْلِي»امام زین العابدين علیه السلام فرمود : آیا در حرم خدای جزازیز دان دادار خواستار شوم؟! همانا من مکروه میدارم که در امور دنیا از خالق دنیا مسئلت نمایم ، پس چگونه سؤال نمایم از مخلوقی مانند خودم 

زهری میگوید: لاجرم خداى تبارك وتعالى هيبت آنحضرت را در دل ولید بیفکند تا آنکه در بارۀ آنحضرت بر محمد بن حنفیه حکم راند و حق آنحضرت را بگذاشت . 

در بحار الانوار مسطور است که امام زین العابدین علیه السلام در روز عرفه برجماعتی نگران شد ، که از مردمان همی سوال میکردند «ويحكم اغير الله تسئلون في مثل هذا اليوم انه ليرجي في هذا اليوم لما في بطون الجبال ان يكون الجبال سعيداً» يعنى وای بر شما: آیا بیرون از خدای سؤال میکنید ، در مثل چنین روزیکه از برکت و شرافت

ص: 107





1- الحديد (23)




آن امید میرود برای آنچه در شکم کوه است ، که کوهها خوش بخت و سعید گردند ، محمد بن بعقوب کلینی رضی الله عنه در کتاب روضه کافی از ابو حمزه ثمالی رضی الله عنه مسطور نموده است: که ابو حمزه گفت: چنان بودی که هر وقت على بن الحسين عليهما السلام سخنی در زهد راندی ؛ یالب به پند و موعظت بر گشودی هر کس حضور داشتی و آنکلمات زهد آیات بشنیدی چنان متأثر گشتی که اشك از ديدگان فرو باریدی و من وقتی صحیفه را قرائت کردم و کلماتی در زهد و زهادت از آنحضرت نگران شدم و آنجمله را بحضرتش عرض دادم ، وبتما مت را تصحيح فرمود و تصدیق نمود ،و آتعبارت بدینگونه مسطور بود.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ کَفَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ کَیْدَ الظَّالِمِینَ وَ بَغْیَ الْحَاسِدِینَ وَ بَطْشَ الْجَبَّارِینَ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الطَّوَاغِیتُ وَ أَتْبَاعُهُمْ مِنْ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا الْمَایلُونَ إلَیْهَا، الْمُفْتَتِنُونَ بِهَا، الْمُقْبِلُونَ عَلَیْهَا وَ حُطَامِهَا الْهَامِدِ، وَ هَشِیمِهَا الْبَائِدِ غَداً وَ احْذَرُوا مَا حَذَّرَکُمُ اللهُ مِنْهَا وَ ازْهَدُوا فِیمَا زَهَّدَکُمُ اللَّهُ فِیهِ مِنْهَا وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَی مَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا رُکُونَ مَنِ اتَّخَذَهَا دَارَ قَرَارٍ وَ مَنْزِلَ اسْتِیطَانٍ و تالله إِنَّ لَکُمْ مِمَّا فِیهَا عَلَیْهَا دَلِیلاً وَ تَنْبِیهاً مِنْ تَصْرِیفِ أَیَّامِهَا وَ تَغَیُّیرِ انْقِلاَبِهَا وَ مَثُلاَتِهَا وَ تَلاَعُبِهَا بِأَهْلِهَا ، إِنَّهَا لَتَرْفَعُ الْخَمِیلَ وَ تَضَعُ الشَّرِیفَ ، وَ تُورِدُ أَقْوَاماً إِلَی النَّارِ غَداً فَفِی هذَا مُعْتَبَرٌ وَ مُخْتَبَرٌ وَ زَاجِرٌ لِمُنْتَبِهٍ ، إِنَّ الاْءُمُورَ الْوَارِدَةَ عَلَیْکُمْ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِنْ مُظْلِمَاتِ الْفِتَنِ ، وَ حَوَادِثِ الْبِدَعِ ، وَ سُنَنِ الْجَوْرِ ، وَ بَوَائِقِ الزَّمَانِ ، وَ هَیْبَةِ السُّلْطَانِ ، وَ وَسْوَسَةِ الشَّیْطَانِ لَتُثَبِّطُ الْقُلُوبَ عَنْ تَنَبُّهِهَا، وَ تُذْهِلُهَا عَنْ مَوْجُودِ الْهُدی وَ مَعْرِفَةِ أَهْلِ الْحَقِّ إِلاَّ قَلِیلاً مِمَّنْ عَصَمَ اللّهُ ، فَلَیْسَ یَعْرِفُ تَصَرُّفَ أَیَّامِهَا ، وَ تَقَلُّبَ حَالاَتِهَا وَ عَاقِبَةَ ضَرَرِ فِتْنَتِهَا إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللّهُ ، وَ نَهَجَ سَبِیلَ الرُّشْدِ ، وَ سَلَکَ طَرِیقَ الْقَصْدِ ، ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلی ذلِکَ بِالزُّهْدِ ، فَکَرَّرَ الْفِکْرَ وَ اتَّعَظَ بِالصَّبْرِ، فَازْدَجَرَ وَ ازَهِدَ فِی عَاجِلِ بَهْجَةِ الدُّنْیَا ، وَ تَجَاف عَنْ لَذَّتِهَا وَ ارَغِبَ فِی دَائِمِ نَعِیمِ الآْخِرَةِ، واسع لَهَا وَ رَاقَبَ الْمَوْتَ وَ شَنَی الْحَیَوةَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، وانَظَرَ إلَی مَا فِی الدُّنْیَا بِعَیْنٍ تنزه حَدِیدَةَ الْنظر وَ أبْصَرَ حَوَادِثَ الْفِتَنِ وَ ضَلَالَ الْبِدَعِ وَ جَوْرَ الْمُلُوکِ الظَّلَمَةِ فَقَدْ لَعَمْرِی اسْتَدْ بَرْتُمُ الْأُمُورَ الْمَاضِیَةَ فِی الْأیَّامِ الْخَالِیَةِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُتَرَاکِمَةِ وَ الِانْهِمَاکِ فِیمَا یسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَی تَجَنُّبِ الْغُوَیةِ وَ أهْلِ الْبِدَعِ وَ الْبَغْیِ وَ الْفَسَادِ فِی الْأرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ، فَاسْتَعِینُوا
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بِاللَّهِ وَ ارْجِعُوا إلَی طَاعَةِ اللهِ وَ طَاعَةِ مَنْ هُوَ أوْلَی بِالطَّاعَةِ مِمَّنِ اتُّبِعَ فَأُطِیعَ، والْحَذَرَو الْحَذَرَ مِنْ قَبْلِ النَّدَامَةِ وَ الْحَسْرَةِ وَ الْقُدُومِ عَلَی اللهِ وَ الْوُقُوفِ بَیْنَ یَدَیْهِ. وَ تَاللَّهِ مَا صَدَرَ قَوْمٌ قَطُّ الدُّنْیَا عَلَی الآْخِرَةِ إلَّا سَاءَ مُنْقَلَبُهُمْ وَ سَاءَ مَصِیرُهُمْ. وَ مَا الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَ الْعَمَلُ إلَّا إلْفَانِ مُؤْتَلِفَانِ، فَمَنْ عَرَفَ اللهَ خَافَهُ وَ حَثَّهُ الْخَوْفُ عَلَی الْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ، وَ إنَّ أرْبَابَ الْعِلْمِ وَ أتْبَاعَهُمُ الَّذِینَ عَرَفُوا اللهَ و عَمِلُوا لَهُ وَ رَغِبُوا إلَیْهِ. وَ قَدْ قَالَ اللهُ : «إِنَّما یَخْشَی اَللّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ فَلَا تَلْتَمِسُوا شَیْئاً مِمَّا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا بِطَاعَةِ اللهِ، وَ اغْتَنِمُوا أیَّامَهَا، وَ اسْعَوْالِمَا فِیهِ یجیئکُمْ غَداً مِنْ عَذَابِ اللهِ، فَإنَّ ذَلِکَ أقَلُّ لِلمتَّبِعَةِ وَ أدْنَی مِنَ العذاب وَ أرْجَی لِلنَّجَاةِ، و قَدِّمُوا الْأُمُورِ الْوَارِدَةَ عَلَیْکُمْ مِنْ طَاعَةِ الطَّوَاغِیتِ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْیَا بَیْنَ یَدَی امر اللهِ وَ طَاعَتِهِ أُولِی الْأمْرِ مِنْکُمْ. وَ اعْلَمُوا أنَّکُمْ عَبِیدُ اللهِ وَ نَحْنُ مَعَکُمْ، یَحْکُمُ عَلَیْنَا وَ عَلَیْکُمْ سَیِّدٌ حَاکِمٌ غَداً وَ هُوَ مُوقِفُکُمْ وَ مُسَائِلُکُمْ، فَأعِدُّوا الْجَوَابَ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَ الْمُسَئلَةِ وَ الْعَرْضِ عَلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ، یَوْمَئِذٍ لَا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إلَّا بِإذْنِهِ. وَ اعْلَمُوا أنَّ اللهَ لَا یُصَدِّقُ یَوْمَئِذٍ کَاذِباً وَ لَایُکَذِّبُ صَادِقاً، وَ لَا یَرُدُّ عُذْرَ مُسْتَحِقٍّ، وَ لَا یَعْذِرُ غَیْرَ مَعْذُورٍ لَهُ، الْحُجَّةُ عَلَی خَلْقِهِ بِالرُّسُلِ وَ الْأوْصِیَاءِ بَعْدَ الرُّسُلِ، فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ وَ اسْتَقْبِلُوا من صْلَاحِ أنْفُسِکُمْ وَ طَاعَةِ اللهِ وَ طَاعَةِ مَنْ تَوَلَّوْنَهُ فِیهَا لَعَلَّ نَادِماً قَدْ نَدِمَ فِیمَا فَرَّطَ بِالْأمْسِ فِی جَنْبِ اللهِ وَ ضَیَّعَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ، وَ اسْتَغْفِرُوا اللهَ وَ تُوبُوا إلَیْهِ فَإنَّهُ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ یَعْفُو عَنِ السَّیِّئَةِ وَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَ إیَّاکُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِینَ، وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِینَ، وَ مُجَاوَرَةَ الْفَاسِقِینَ، احْذَرُوا فِتْنَتَهُمْ وَ تَبَاعَدُوا مِنْ سَاحَتِهِمْ. وَ اعْلَمُوا أنَّهُ مَنْ خَالَفَ أوْلِیَاءَ اللهِ، وَ دَانَ بِغَیْرِ دِینِ اللهِ، وَ اسْتَبَدَّ بِأمْرِهِ دُونَ أمْرِ وَلِیِّ اللهِ کَانَ فِی نَارٍ تَلْتَهِبُ تَأْکُلُ أبْدَاناً قَدْ غَابَتْ عَنْهَا أرْوَاحُهَا وَ غَلَبَتْ عَلَیْهَا شِقْوَتُهَا، فَهُمْ مَوْتَی لَا یَجِدُونَ حَرَّ النَّارِ وَ لَوْ کَانُوا أحْیَاءً لَوَجَدُوا مَضَضَ حَرِّ النَّارِ. فاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْألباب وَ احْمَدُوا اللهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ. وَ اعْلَمُوا أنَّکُمْ لَا تَخْرُجُونَ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ إلَی غَیْرِ قُدْرَتِهِ، وَ سَیَرَی اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ إلَیْهِ تُحْشَرُونَ، فَانْتَفِعُوا بِالْعِظَةِ وَ تَأدَّبُوا بِآدَابِ الصَّالِحِینَ

میفرماید قوت و قدرت خداوند عالم خبیر(1) قدیر ما و شما را از نیرنگ ستمکاران و بغى(2)وعدوان حاسدان و بطش(3) و شدت جباران کفایت فرماید
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1- خبیر آگاه

2- بغی : ستم وظلم 

3- بطش : تند و سخت گرفتن 




راقم حروف همیگوید اینکه امام علیه السلام مخاطبان را از نخست باین کلمات و بیان معجز ارکان مخاطب فرمود ، برای آنست که در مسموعات بعد تواناو نیرومند باشند و بسبب رضای مخلوق و خوش آمد آفریدگان بمعاصی خالق وعذاب یزدان دچار نشوند چه هر چه هست از آنذات مقدس متعال است اوست خالق سیاه و سپید ، و با اوست بیم و امید پس بهر کار او را بازبینید و رضای او را جوئید و در اوامر و نواهی رضای مخلوق مخواهید و براه عصیان و طغیان پروردگاردیان(1) مپوئید 

بالجمله از آنکلمات میفرماید : ایمؤمنان و گروندگان بآئین یزدان مبادا که بفتنه و آشوب در افکند شما را طواغیت و اتباع آنها طواغیت جمع طاغوت است و طاغوت جمع و مفرد هر دو استعمال شده چنانکه خدای میفرماید : 

يُريدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ وَ قَدامِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ(2)

اینجا طاغوت مفرد است 

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ(3)

در اینجا جمع است و در حدیث وارد است «مَنْ رَفَعَ رَایهَ ضَلَالَهٍ فَصَاحِبُهَا طَاغُوت»(4) وطاغوت فعلوت از طغیان است که بمعنی تجاوز از حد و بیرون جستن از اندازه است و اصل طاغوت (طغيوت) است و لام الفعل را بر عين الفعل مقدم داشته اند بر خلاف قیاس و بعد از آن یارا بالف قلب کرده طاغوت شد و گاهی بر کافر وشيطان واصنام وهر رئيس ضلالتی و هر کس که جز خدای را پرستش کند اطلاق میشود . 

بالجمله میفرماید طواغیت و اهل و اتباع آنها که در این دنیای غدار راغب و مایل و بحطام بيدوام و زیب و زیور نکوهیده فرجام جهان ختار مفتون و یکباره دل وروی باموال دنیاکه یکسره دستخوش تباهی و فرسودگی و تغییر و تبدیل وبغربال(5) حوادث
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1- دیان : حاکم پاداش دهنده 

2- النساء - (63) اراده میکنند که نزد طاغوت داوری برند با آنکه بدیشان چنین دستور رسیده که بطاغوت کافر کردند

3- البقرة - (259) و آنانکه کافر گردیدند دوستانشان طاغوت بوده و ایشان را از نور بتاریکی و ظلمت میافکند و ایشان اهل آتش بوده و در آن جاویدان میمانند

4- هر که پرچم گمراهی و ضلالت را برافرازد دولت و همراهش طاغوت خواهد بود .

5- غربال : ظرفی که در آن غله و چیز دیگر میبیزند




و دواهی بیخته و آنبرگ و شاخ سبزش از تند باد حوادث خشکیده و بهر سوی پراکنده و ریخته و بامدادان یکسره در عرصۀ دما رو پهنه زوال انگیخته است بسته و باخته وخاطر سپرده شما را گرفتار و مفتون نگردانند و پرهیز کنید از هر چه خدای شما را از آن پرهیز داده و زاهد و بی طلب و طمع و بیر غبت باشید در آنچه خدای شما را بی طلب وطمع خواسته است و بزیب و زیور اینسرای اریب(1) خواهش وركون(2) مگیرید مانند میل ورکون آنانکه این سرای اینزمانرا خانه جاویدان و محل قرار وسكون ومقام استيطان(3) و استقرار میدانند ، سوگند با خدای که شما را در آن دواهی(4) دهیا و نوائب(5) عميا(6) و مكرو فسون و انقلابات گوناگون ، این گردون بوقلمون و و غدر و مکر ، وزوال و فنائیکه ملفوف و متضمن اینسرای ، و معطوف باین کیهان نيرنك آسای است ، بر نکوهیدگی فرجام ، و نا خجستگی انجام و بی وفائی این مسكن بيدوام دليلى بزرك ، و تنبیهی کافی ، و پند وافی و نصیحتی شافی و موعظتی کامل ، و اندرزی شامل است، و از تصاريف امام و تفاییر(7) انقلابات و مثلات و ملاعبات(8) روز گار بازیها دید ، همانا این جهان فرومایگان را بر میکشاند ، و ارجمندان و اشراف را فرو مینشاند، و دستخوش اضمحلال و انکسار میگرداند ، و اقوام و طوایفی را با آتش نیران ،میتازد و در اینجمله برای آنانکه دیده عبرت گشایند، محل اعتبار و عبرت و مورد اختبار(9) و حیرت است ، و آنان که از مواعظ و مجربات(10) متنبه گردند ، البته از این علامات و آيات منزجر شوند همانا آن امور و آثاری که بر شما بهر روز و شب از مضلات(11) فتن و آشفتگیهای گمراه نماینده و حوادث بدع(12) و سنتهای جورو بوائق(13) زمان ، وهيبت
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1- اریب: دانا

2- رکون: تکیه کردن 

3- استيطان : قرار گرفتن

4- دواهی جمع- داهيه : بلا

5- نوائب - جمع نائبه حادثه : پیش آمد

6- عميا : مونث اعمى : كور 

7- تفايير جمع - توفير : زیاد کردن و تفاوت

8- ملاعبات - جمع ملاعبه : با یکدیگر شوخی کردن

9- اختبار : آزمودن و آزمایش

10- مجربات - جمع مجرب : آزموده

11- مضلات جمع مضل: گمراه کننده

12- بدع : نو پیدا شده

13- بوائق - جمع بائقه: گرفتاری




سلطان ، و وسوسه شیطان وارد میگردد، قلوب را از آگاهی و تنبیه باز میدارد از هدایت و شناسائی اهل معرفت ذاهل(1) و غافل میگرداند، مگر مردمی قلیلی را که خدای در پرده عصمت نگاه داری فرموده باشد ، پس با این جمله وساوس و حوادث جهان و تقلب و گردشهای ساناسان اینسرای ناساز گار جز آنانرا که برحمت و عنایت صیانت(2) فرماید ، هیچ بر تصرف ایام این سرای نابکار و زیان عاقبت و خسران فتنهای این کیهان نا پایدار دانا و شناسا نمیگردد ، و جز آنکسکه در نهج رشد و طریق اقتصاد گام سپارد ، وبر آنجمله بنیروی زهد استعانت جوید محفوظ نمی ماند پس در بحر اندیشه مکرر خوض کن ، و بدریای تفکر پیاپی غوص گیر، و بصبوری و شکیبائی نصیحت پذیر ، و منزجر شوو در بهجت و زینت این جهان که هر چه زودتر زوال گیرد، بزهد و زهادت باش و رشد و رشادت جوی ، و از لذت آن بر کنار ر و و در نعیم سرای جاویدان که همیشه و برقرار بپاید رغبت گیر و آنچه که شایسته است کوشش کن ، و همواره پيك مرگ را مراقب باش، وزندگانی با این جماعت ستم کارانرا نکوهیده و مبغوض شمار ، و بادیده تنزه و چشمی تند و دور بین بآنچه در اینجهانست نگران باش ، وحوادث وضلال بدع ، یعنی آنچیزهای تازه که از رنگ وروی انسان را دستخوش ضلالت و گمراهی میسازد ، وجور ملوك ستم كاره را نيك بنگر همانا سوگند بجان من که آن امور ماضیه(3) را در روزگاران برگذشته ، از فتن متراكه وانهماك(4) وانغمار(5) و فرو تاختن در انچیزها و آن آیات و علاماتیکه بآنها استدلال مینمودند ، بر دور شدن و تجنب از اهل بدعت و غوايت(6) وبغى وفساد در زمین بغیر حق ، وروا از پس پشت انداختید ، و بدیدید و بشناختید ، و فراموش کردید ، و نادیده انگاشتید ، یعنی اینجمله که بحمله اسباب تجارت و تنبیه و آگاهی است ، بدانستید و تمامت را بشنیدید

در اینصورت همی ببایست بچشم عبرت بین ، ودیده حیرت آئین ، و نظر دانش انگیز
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1- ذاهل : فراموش کننده

2- صیانت : نگهداری و حفاظت

3- ماضیه : گذشته

4- انهماك : كوشش كردن

5- انغمار : فرورفتن

6- غوايت گمراهی




برپاره غفلت ومركب حرون جهل و جهالت مهمیز زنيد ، و بميدان عبرت وانتباه راه جوئید ، پس برحمت و هدایت خدای استعانت گیرید ، وبطاعت خدای و طاعت آنکس که سزاوارتر و اولی بطاعت است ، مراجعت و متابعت گیرید ، و در جمله متابعان و مطعیان باشید ، و بپرهیزید و حذر کنید از آن ندامت و پریشانی و حسرت و اندوهی که چون برخدای و پیشگاه عدالت او قدوم نمائید و در حضرت احدیتش ایستاده گردیدپدید میشود ، همانا سوگند باخدای هر وقت جماعتی بمعصیتی پای نهادند ، بعذاب و نکال ایزد بیهمال دچار افتادند و هرگز گروهی دنیا را بر آخرت برتر و گرامی تر نداشتند ، جز آنکه گردشگاه و محل راحت و نعمت ایشان به اسائت و نکوهیدگی مقارنت و آلودگی گرفت ، و نیست علم بخداى وعمل مگر دو اليف(1)مؤتلف یعنی علم و عمل با هم توام هستند ، و جدائی از هم ممکن نیست ، پس هر کس خدای را بحقیقت جلال، و جبروت و قهاریت و بزرگی و غفاریت بشناخت بیم خدای در دلش جا یکند ، آن بیم خوف البته او را با عمالی که بطاعت خدای تعالی مقرونست بر انگیزد ، و بدر ستیکه صاحبان علم و اتباع ایشان آن کسان باشند که خدای را بعظمت و جلال وصفات کمالیه بشناسند و هر چه کنند محض خدای باشد ، و بحضرت خدای راغب باشند، چنانکه خدای میفرماید: همانا از خدای میترسند بندگان عالم او ، چه ایشان که بمرتبت علم رسیده بمعرفت دست یافته ، و مراتب جلال و جمال و شناسا و عوالم کبریا و جبروت پروردگار توانا را دانا گشته اند، البته خائف و بيمناك هستند ، پس ملتمس و درخواست کننده نباشید، هر چیزی را که در این سرای است ، بعلت معصبت ورزیدن خدای تعالی ، یعنی بخواهش و طمع بحطام بیدوام جهان زشت فرجام بمعصیت ایزد علام اقدام مورزید و آنچند که توانید در این جهان سست بنيان بطاعت یزدان اشتغال ورزید، و این ایام زندگانی را برای ادراك مثوبات و درجات سرای جاودانی غنیمت شمارید و در آن کار و کرداری که بامداد
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1- اليف : جمع شده




قیامت شمارا از عذاب و نکال(1) حضرت احدیت رستگار میگرداند ، کوشش نمائید ، چه این کردار مظلمه(2) را میگرداند و عذاب را آسان مینماید، و رنج و تعبى بس اندك ، و زحمتی بس هموار و سهل ، و برای نجات و رستگاری امیدواری بزرگست ، و بفرمان خدای و طاعت آن کسان ، که خدای فرض گردانیده است ، اطاعت ایشانرا در تمام پیش آمد امور تقدم جوئید، و بسبب طمع وطلب در زیور و زیب این سرای فریب که شما را نمودار و جلوه گر میگردد ، باطاعت ظالمان گیرید ، و طواغیت زمان سبقت همی گیرید و از طاعت خدای وطاعت آن کس که از میان شما بمقام اولی الامريست بطاعت طواغیت نروید، و بدانند که شما بندگان خدای هستید و برای پرستش اوئید و ما با شما هستیم و فرمان میفرماید بر شما سید و آقائی که در بامداد قیامت که محل ایستادن و پرسیدن از شماست حکم راننده است . پس پیش از وقوف و مسائله و عرض یافتن در پیشگاه پروردگار عالمیان جوابی مقرون بصواب آماده کنید ، همانا در آنروز هیچکس و هیچ نفسی جز باذن و اجازت پروردگارش ، نیروی تکلم نخواهد داشت ، و بدانید که خدای تعالی در روز رستاخیز هیچ دروغ زنیرا تصدیق ، و هیچ راست گوئیرا تکذیب نمیفرماید و خدايرا بسبب پیمبران و اوصیائی که بعد از رسل بر مخلوق برانگیخته برایشان حجت خواهد بود ، یعنی حجت خویش را بر آفریدگان بارسال رسل وظهور اوصیاء تمام فرمود، و برای ایشان راه سخن برجای نگداشت پس بترسید از خدای ای بندگان خدای ، و برای اصلاح نفوس خویش و طاعت خدای و طاعت آنکسکه در دنیا بتولای او مامود بوده اید پذیرا شوید چه هر کسکه در دنیا حقوق خدایرا ضایع و در جنب خدای بافراط رفته پشیمان میشود ، و از خدای در طلب آمرزش شوید ، و بحضرت او بتوبت گرائید ، چه خدای توبت را بپذیرد ، و از سیئات اعمال عفو میفرماید ، و میداند هر چه شما بکنید و بپرهیزید از صحبت گناه کاران ، و معونت ظالمان و مجاورت زشت کاران، وازفتنه ایشان برحذر باشید، و بدانید که هر کسکه مخالفت نماید اولیای خدایرا ، و بدینی جزدین خدای بیاید، و جز بامر ولی خدا 
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1- نکال : عذاب و عقوبت 

2- مظلمه : تیره و تار کننده 




استبداد جوید ، در آتش جهنم فرسایش بیند ، همانا آن آتش سوزنده در لهیب(1) میافکند ، آن بدنهائیرا که دست خوش جدائی وغیبت روح گردیده ، و پای مرکوب مراكب شقاوت گشته همانا این کسانرا هوش از سر برفته ، و در زمره مردگان باشند که از حرارت آتش و زفیر(2) دوزخ بیخبرند و احساس ننمایند و از کمال غرور از همه چیز چنان بیخبرند که گویا آیت حیات و صفیر زندگی نشنیده اند و اگر دارای مشاعری بودند که در حرارت نار دنیا تفکر میکردند، البته از آتش جهنم بیم میگرفتند و خود را بآنچنان نار دچار نمی ساختند و اینست که میفرماید اگر در شمار زندگان بودند البته سوز و تعب دلدوز حرارت آتشرا دریافته بودند پس عبرت بگیرید ایصاحبان دیده دوربین و خدایرا بآنکه شما را هدایت فرموده سپاس گذارید و بدانید که شما را از مرکز قدرت خدای به پهنه قدرت و اقتدار دیگران راه بیرون شدن نیست، و زود است که خدای اعمال شما را برشما مینماید، و از آن پس بحضرت او بر انگیخته شوید پس باين مواعظ و نصایح سودمند گردید، و بآداب نیکو کاران دأب ودیدن گیرید

در کتاب مناقب ابن شهر آشوب علیه الرحمه مسطور است که این کلمات زهد آیات را ابن شهاب زهری از حضرت زین العابدین علیه السلام مذکور داشته است: 

«يا نفس حتام الى الحيوة سكونك و الى الدنيا و امارتها ركونك اما اعتبرت بمن مضى من اسلافك ومن وارته الارض من الافك ومن فجعت به من اخوانك 

فهم من بطون الارض بعد ظهورها *** محا سنهم فيها بوال دوائر 

خلت دور هم منهم واقوت ، عراصهم *** و ساقتهم نحو المنايا المقادر 

و خلو عن الدنيا و ما جمعوالها *** وضمتهم تحت التراب الحفائر 

یعنی ای نفس تا چند و تا کجا بزندگانی اینسرای اینزمان خویشتن را ساکن و میهمان خوانی و تا چند باینجهان ناسازگار و نشانها و عمارات ناپایدارش رکون(3) و میلان گیری از چه بر گذشتگان خویش پند و عبرت نگیری و از آن کسان که در شکم خاك پنهان گشته و از 
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1- لهيب : زبانه آتش ، گرمی آتش

2- زفير : خارج شدن هوا و مراد در اینجا حرارت و سوزش آتش جهنم است

3- ركون : اعتماد و تکیه کردن




آن خبرهای ناستوده و کردارهای ناهنجار و مصیبات و آلام(1)که برادرانت را بهره افتاده و همه در زیر خاک پوشیده مانده نصیحت و موعظت نیابی همانا ایشان در شکم های زمین پنهان شده اند بعد از آنکه در روی زمین آشکار بودند و محاسن ایشان بجمله در ناف زمین فرسوده و ناچیز گشت و خانهای ایشان از صاحبانش خالی گردید . و پهنه های جولان و اقبال ایشان از ایشان تهی ماند و فرمان قضا و حكم و قدر ایشانرا در بیابانهای منایا(2) و در یاهای بلایا ره سپر ساخت و ازدنیا و از آنچه برای زندگانی جهان بازحمت ها ورنجهای گران گرد آوردند بگذاشتند و بگذشتند و در زیر خاک سیاه و تنگنای گور تاريك جاكردند . 

و از جمله کلمات زهد آیات حضرت امام زین العابدین علیه السلام است، که سفیان بن عیینه از آنحضرت مذکور داشته است «این السلف الماضون والاهل والاقربون والانبياء المرسلون؟ طحنتهم والله المنون وتوالت عليهم السنون وفقدتهم العيون وانا اليهم لصائرون ، وان الله وانا اليه راجعون اذااكان هذا نهج من كان قبلنا فانا على آثارهم نتلاحق فكن عالماً ان سوف تدرك من مضى ، ولو عصمتك الراسيات الشواهق، فما هذه دار المقامة فاعلمن ، ولوعمر الانسان ماذر شارق» یعنی کجا شدند پیشنیان بر گذشته واهالی و نزدیکان جهان در نوشته و پیغمبران فرستاده گشته ، سوگند باخدای آسیاب دواهی بر تنهای ایشان بگشت و چون آرد نرم ساخت و روزگاران برایشان گذشت و ایشانرا در زیر پی زشت و زیبا و سست و هموار و خوب و ناخوش وخصب(3) معیشت وقحط نعمت در نوشت و مانیز بجمله بسوی ایشان رهسپاریم و به پیشگاه خداوند قادر قهار بازگشت نمائیم و چون روش و طریقه آنانکه پیش از ما بجهان اندر بوده اند بر این نسق بوده مانیز بر آثار ایشان راه سپار خواهیم بود ،نيك بدانكه هر چه زود تر برگذشتگان را دریابی ، و با ایشان ملحق بخواهی شد اگر چند کوههای بلند ترا حافظ و نگاهبان باشد؛ همانا اینسرای نه مکان زیستن و جای اقامت جستن است اگر چند انسان چندانکه خورشید تابنده در جهان بتابد بپاید همچنان بپایان جز بدرود این 
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1- آلام- جميع الم : درد وغم.

2- منايا - جمع منيه : مرك واجل

3- خصب : فراواني نعمت




سرای اینزمان چاره نیابد. 

در کتب سیر مرويست : که وقتی مردی با سعید بن مسیب گفت هیچکس رامانند فلان باورع دیده باشی؟ گفت آیاعلی بن الحسين سلام الله عليهما را ملاقات نموده باشی؟ گفت خدمتش نیافته ام، سعید بن مسیب گفت هیچکس را از وی با ورع تر نیافته ام از حضرت امام جعفر صادق عليه الصلوة والسلام مرویست که روزی حضرت ابی جعفر امام محمد باقر بر حضرت امام زین العابدين عليهم السلام در آمد و نگران شد که کار و کردار آنحضرت از کثرت عبادت بجایی رسیده که هیچکس آنمقامرا نتواند دریافت رنك مبارکش از ناخفتن پریده، چشمهای شریفش از کثرت گريستن مجروح گردیده پیشانی مبارکش از کثرت سجودداغ و پینه یافته، بینی مبارکش از بسیاری سجده سوراخ شده،ساق و قدمهای شریفش از قيام بنمازورم کرده.

حضرت باقر میفرماید از کثرت گریه و سوزش دل خودداری نتوانستم و آنحضرت متفکر بودپس از ساعتی بامن ملتفت گردیده فرمود ایفرزند: بعضی از آن صحیفه ها که تفصيل عمل حضرت اميرالمومنين علیه السلام در آنست بامن ده،چون بگرفت و اندکی فرو خواند ازدست مبارك فرو گذاشته آهی بر کشید و فرمود آیا میتواند کسی مانندعلی بن ابی طالب علیه السلام عمل و عبادت بجای آورد




تقوای حضرت علی بن الحسین سلام الله علیهما

در کتاب ارشادالقلوب دیلمی مسطور است:«قال على بن الحسين عليهما السلام ان بين الليل والنهار روضة يرتعى في نورها الابرار وينعم في حدائقها المتقون فدا بواسهرافى الليل و صياماً في النهار، فعليكم بتلاوة القرآن في صدره وبالتضرع والاستغفار في آخره، واذا وردالنهار فاحسنوا مصاحبته بفعل الخيرات ،وترك المنكرات ،وترك ما يرد يكم من محقرات الذنوب ، فانها مشرفة بكم على قبا ئح العيوب ، وكأن الموت قدد همكم والساعة قدغشيكم:فان الحادى قدحديكم بحدى لا يلوى دون غائبكم فاحذروا ندامة التفريط ، حيث لاينفع الندامة اذازلت الاقدام» امام زين العابدين علیه السلام میفرماید: همانا در میان شب وروز بوستانی است ،که میچرند در نوروفروز و شكوفها وگلها 
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و سبزیهایش نیکان و نیکوکاران و متنعم، میگردند در باغهای آن پرهیزگاران و متقیان که از شب زنده داشتن و روز بروزه بردن گداخته و آب گردیده اند ، پس بر شما باد که در آغاز شب بتلاوت قرآن بکوشید و دد پایانش در حضرت پروردگار بضراعت(1) واستغفار کار کنید و چون روز در رسید بکردارهاى نيك و اعمال خيريه بپایانش رسانید و مصاحبتش را بفعل خير وترك منكرات وفرو گذشت ذنوب حقيره و معاصی صغیره که سرانجام شمارا در هم میشکند و بچاه تباهی فرو میافکند، و بر قبايخ عیوب مشرف میگرداند نیکو بدارید و غنیمت بشمارید و گویا مرگ بر شما دامن بیفکنده و هول و هیبت پهنۀ قیامت شما را فرو گرفته است ، چه حاوی و مناوی و پیش خواننده تباهی شما را بیش خواند و بآواز حدی(2) اشتر چرون نفس اماره شما را میراند و بدیگر سرای میکشاند و هیچ از شما بر کنار نمیماند، پس از پشیمانی تفریط بپرهیزید گاهیکه ندامت سود نبخشد ، بهنگامیکه قدمها لغزنده گردد یعنی در آنوقت که اقدام را لغزش افتاد و کار از دست بشد شما پشیمانی بر گذشته و روزگار بر نوشته هیچ سودی نمیر ساند. در کتاب روضه کافی از ابو حمزه ثمالی مسطور است : که علی بن الحسين سلام الله عليهما فرمود : «لَا حَسَبَ لِقُرَشِیٍّ وَ لَا لِعَرَبِیٍّ إلَّا بِتَوَاضُعٍ، وَ لَا کَرَمَ إلَّا بِتَقْوَی، وَ لَا عَمَلَ إلَّا بِالنِّیَّةِ، وَ لَا عِبَادَةَ إلَّا بِالتَّفَقُّهِ. ألَا وَ إنَّ أبْغَضَ النَّاسِ إلَی اللهِ مَنْ یَقْتَدِی بِسُنَّةِ إمَامٍ وَ لَا یَقْتَدِی بِأعْمَالِهِ» مردم قریش و تمامت طوایف عرب را هیچ فخری بجلالت حسب جز بتواضع و فروتنی نیست و هیچ کرم و کرامت و نسب و نبالتی(3) نمیباشد مگر بتقوی و پرهیز کاری هیچ عمل و کرداری برای ایشان در نامه اعمال ثبت نخواهد گردید مگر وقتیکه مقرون به نیت باشد و بهیچ بندگی و پرستشی مثاب نخواهند گشت مگر بتفقه یعنی مگر وقتیکه از روى فهم و دانش و تعقل و تفکر باشد ، همانا مبغوض ترین مردمان در پیشگاه یزدان آنکسیست که با مام و پیشوائی اقتدا نماید ، لكن باعمال آن امام همراهی نکند .

در کتاب حدائق الابرار وحقايق الاخبار از ابو حمزه ثمالی مرویست : که در خدمت على بن الحسين عليهما السلام بودم، ناگاه مردی در حضرتش حضور یافت و 
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1- ضراعت . خواری و زاری

2- حدی: سرود و آواز ساربان بهنگام راندن شتران

3- نبالت : شوکت و بزرگی




عرض کرد : یا ابا محمد من در هوای زنان بیچاره ام ، و خویشتنرا از ایشان باز نمیتوانم داشت ناچار يك روز- کار بزناو کامرانی کنم و يك روز بروزه بپای برم تا کفاره گناهان روز گذشته باشد ، امام زین العابدین سلام الله علیه با او فرمود : «إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَحَبَّ إِلَی اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ یُطَاعَ فَلاَ یُعْصَی» 

یعنی در پیشگاه خداوند هیچ چیز گرامیتر از آن نیست که او را اطاعت کنند و در هیچکار بمعصیتش روزگار نسپارند . «فَلاَ تَزْنِي وَ لاَ تَصُومُ» 

نه زنا كن و نه بكفاره آن روزه بدار؛ یعنی معصیت خدایرا بارتكاب سنتی دیگر چاره نشاید کرد ، چون این کلام بپای رفت ، حضرت ابی جعفر امام محمد باقر سلام الله علیه که حاضر بود ، با دست مبارك آنمرد را باز کشید و فرمود : «و تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ اَلنَّارِ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ اَلْجَنَّهَ»

کار و کردار دوزخیان را پیش گرفته اي و امیدوار هستی که در بهشت جای گیری: 





کلمات امام (علیه السلام) در عصیان

در ارشاد القلوب مسطور است : که حضرت امام زین العابدین علیه السلام میفرمود «قَالَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ : إِذَا عَصَانِی مَنْ یَعْرِفُنِی سَلَّطْتُ عَلَیْهِ مَنْ لاَ یَعْرِفُنِی » 

یعنی: خدای تعالی میفرماید : هر وقت کسیکه مرا بعظمت وانتقام شناخته است بعصیان گراید ، و در حضرت من بگناه اقدام نماید ، مسلط میگردانم کسی را بر او که مرا نشناسد ، یعنی کافری خدای نشناس و شقى سفاك(1)را که او را رحم ورحمت ، و مهر وفتوت ، وعفو ومروت نباشد بروی چیره میسازم تا از هر جهت اسباب خواری و مذلت از بهرش فراهم گردد

در کتاب جامع الاخبار صدوق عليه الرحمه مسطور است . قال علی بن الحسين عليهما السلام یَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُوْمِنِ کُلَّ ذَنْبٍ، وَ یُطَهِّرُهُ مِنْهُ فِی الاْخِرَهِ فاخَلا ذَنْبَیْنِ: تَرْکَ التَّقِیَّهِ، وَ تَضْیِیعَ حُقُوقِ الاِْخْوَانِ» 
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1- سفاك: خون ريز




علی بن الحسين سلام الله علیهما فرمود : خدایتعالی میآمرزد هر گناهیرا که از مؤمن پدید گردد ، و بآب عفو و رحمت او را در دار آخرت مطهر میفرماید ، مگرد و گناه را يكي ترك تقيه را در مواقع تقيه ، و دیگر ضایع ساختن و بیهوده گردانیدن حقوق برادران دینی 

راقم حروف گوید : اینکه معصوم علیه السلام ترك تقيه را گناهی بزرگ شمرده که در خود آمرزش نیست، از آنست که بسیار میشود كه ترك تقيه مورث مفاسد عظيمه میشود که لطمه های بزرگ بر دین و مذهب وارد میکند ، و خونها ریخته وفتنهای بزرگ انگیخته ، وقلوب مخالفین را مستبد بر لجاج وعناد . ودوام وثبات برضلالت وجهالت وغوايت(1)میگرداند ، و این فرمایش عین حکمت است ، و دال بر نهایت صدق و حقانیت چنانکه تضییع(2) حقوق اخوان که دلیل بر خروج از مدارج عدل و دخول در ظلمات ظلم است نیز همان نتیجه رادارد و مورث انهدام قواعد عدل و دین وملك و آیین است ، و گاهی که مخلوق را از مخلوق دیگر در مواضع ضرر وزیان حکم بنقیه فرموده اند با اینکه هر دو آن در مقام عجز و بیچارگی یکسان هستند، پس تقوی در حضرت پروردگار قهار که «لا راد لقضائه وحكمه)(3) تکلیف چگونه خواهد بود؟ و دیگر در کشف الغمه مسطور است :

«خَفِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِقُدْرَتِهِ عَلَیْکَ وَ اِسْتَحْ مِنْهُ لِقُرْبِهِ مِنْکَ إِذَا صَلَّیْتَ فصَلِّ صَلوة مُوَدِّعٍ » 

یعنی: از خدای و معصیت ورزیدن در حضرت او بیم داشته باش ، بسبب اینکه بر تو قادر و بهرگونه انتقام توانا است و از وی شرمگین و آزرم جوی باش ، بسبب نزدیکی او بتوو دانائی و بینائی او بآشکار اونهان تو ، و چون نماز بگذاری چنان از روی خضوع و خشوع و بیم و امید بگذار که از این پس زمان نیابی و اینزمان واپسین توست تاسیس پشیمانی نیابی «و إيّاكَ و ما نعتَذِرُ مِنهُ»

و پرهیز بکن از آنچه ما از وی اعتذار بجوئیم . یعنی بپرهیز از آنکه گرد آن امور
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1- غوایت : گمراهی

2- تضییع: ضایع و فاسد کردن

3- تقدیر و مشیت پروردگار برگرداننده و دگرگون کننده نیست




و افعال و اعمال بگردی. که در قبیح و نکوهیدگی مارا از آن اعتذار باشد ، یا از اعمالی که ما کناره میکنیم تو نیز کناره جوی ، مقصود اینست که ماها که کارفرمایان عوالم و معالم ایجاد ، وبر مصالح و مفاسد امور عباد ظاهراً وباطنا دانا هستیم ، وشماها بجمله کودکان دبستان علم و دانش ما هستید ، و یکسره در بوادی(1) ضلالت و جهالت و صحاری(2) غوایت کور و کر گرفتارید، و جز بنور وفروغ ماراه از چاه ودیو از ماه و سپید از سیاه و نور از نار و مور از مار و سلامت از دمار باز نتوانید شناخت 

باری یکباره آراء ضعیفه و عقول ناقصه و سلق(3) نا مستقیمه خویشرا از کارفرمائی و راه نمائی معزول دارید و با ذیال(4) هدایت و اقبال ما اتصال واتكال جوئید ما بهر دو سرای رستگار و کامکار باشید «وجف الله جوفا ليس بالتعذر»

و از خدای در بیم و پرهیز باشید . اما آنگونه بیم داشتن که نه از روی تعذر باشد یعنی از روی تامل و تفکر در مراتب قدرت و مدارج صنایع حضرت احدیت، وكمال علم و قهاریت او نگران باشید ، و بحقیقت از عذاب و نکال و بزرگی او در بیم و هیبت باشید . 

درپرهیز از ابتهاج در معاصی و نیز حضرت امام زین العابدين علیه السلام ميفرمايد : «إِیّاکَ وَالإِبتِهاجَ بِالذَّنبِ فَإِنَّ الإِبتِهاجَ بِهِ أَعظَمَ مِن رُکُوبِهِ» پرهیز داشته باشید از اینکه بر معاصی شادان و مسرور باشید ، چه ابتهاج و سرور در معاصی از ارتکاب ورکوب آن بزرگتر است ، یعنی ارتکاب معاصی چون از روی غفلت ووسوسه شیطان و اشتهای نفس اماره است خدایرا آنگونه بخشم نیاورد که بر ارتکاب آن اظهار سرور نمایند ، چه سرور بر معاصی و فجور علامت طغیان و غرور است ، و در حضرت کبریا جل جلاله پذیرفته نیست و بیشتر اسباب خذلان و خسران خواهد گردید 

از حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه مرویست که فرمود : روزی در خدمت على بن الحسين عليهما السلام از تقيه مذاکره نمودم ، فرمود :
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1- بوادی - جمع بادیه : صحرا و بیابان

2- صحاری - جمع صحرا : بیابان

3- سلق - جمع سليقه : نهاد وطبيعت

4- اذيال - جمع ذيل : دامن




«والله لو علم ابوذر مافي قلب سلمان لقتله ولقد اخا رسول الله صلی الله علیه و آله بينهما فما ظنكم بسائر الخلق ان علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله الانبي مرسل اوملك مقرب اوعبد امتحن الله قلبه للايمان فقال: وانما صار سلمان من العلماء لانه امرء منا اهل البيت فلذلك نسبته الى العلماء» یعنی سوگند با خدای : اگر بداند ابوذر آنچیزیرا که در دل سلمان جای دارد هر آینه او را میکشد یعنی اگر آن مسائلیرا که سلمان در مراتب ما میداند و از تقیه بر زبان نمیآورد ، اگر بگوید و مانند ابوذر کسی از وی بشنود ، او را کافر میشمارد و مقتول میگرداند ، زیرا که قلب ابی ذر را آن تاب و طاقت و وسعت وظرفیت نیست که دارای آنعلم باشد ، و چون بیرون از اندازه حفظ و ادراك است ، لا بد عقیدتش دروی دیگرگون میشود و او را میکشد ، با اینکه رسول خدای صلی الله علیه و آله در میان هر دو تن عقد اخوت ورشنۀ برادری استوار فرمود ، یعنی با اینکه مقام و منزلت ايشان در عوالم مصادقت و مصافات(1) و دیگر صفات باین درجه رسید که عقد اخوت استوار گردید ، معذلك در پارۀ مقامات این طور مباینت معاینت خواهد شد 

و چون حال مانند این دو تن بر این منوال باشد ، پس چیست گمان شما بدیگر مردم ، همانا علم علما یعنی ائمه هدى و اهلبیت رسول خدا صلی الله علیه و آله صعب و مستصعب است هم دشوار میباشد و هم مردمانرا حمل و نقلش گران بار است ، و حامل این علم نتواند شد مگر پیغمبری مرسل یا فرشته مقرب یا بنده مؤمنی که خدای دل او را برای فراداشتن ایمان امتحان کرده باشد . آنگاه میفرماید: و اینکه حضرت سلمان از جمله این نوع علمای اعلام در شمار آمد ، از آنست که او مرویست که بما اهلبیت اختصاص حاصل کرده؛ از اینروی اورا بسوی علما نسبت دادم و اینکلام برای آن فرمود که اگر در تقیه یا پارۀ اخبار وكلمات و امثال آن که از اهلبیت سلام الله عليهم اجمعین وارد است ، کسی را ادراك حكمت آن ممکن نباشد ، بر قصور دانش و نارسائی فهم خویش حمل نماید نه آنکه آلوده شك و ريب گردد ، و چه احادیث و اخبار اهل البيت سلام الله عليهم دقيق و لطیف است. چنانکه از امام علیه السلام پرسش کردند : چیست معنی این کلام حضرت
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1- مصافات : اخلاص و دوستی کردن




صادق سلام الله عليه ؟ «حديثنا لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان ، فجاء الجواب انما معنى قول الصادق علیه السلام: لا يحتمله ملك ولانبى ولا مؤمن ، ان الملك لا يحتمله حتى يخرجه الى ملك غيره ، والنبي لا يحتمله حتى يخرجه الى نبى غيره ، والمومن لا يحتمله حتى يخرجه الى مؤمن غيره ، فهذا معنى قول جدى علیه السلام» یعنی: حدیث مارانه ملك مقرب و نه نبی مرسل و نه بندۂ مؤمنی که خدای دل او را در آزمایش فرموده باشد حمل و احتمال نمیکند ، جواب آمد که معنی قول صادق علیه السلام آنست ، كه ملك رانه آنگونه حمل و احتمال میشاید که بملکی دیگران امانت و ودیعت را باز گذارد؛ و هم چنین پیغمبری حمل نمیکند که با پیغمبر دیگر تحویل نماید ، و بنده مؤمن حمل نمیکند که بابنده مومن دیگر گذارد ، ومعنى قول جدم علیه السلام اینست

بالجمله امام علیه السلام راکردار و افعال همه صعب و مستصعب است ، و نباید آرزومند آن علم و دانش و چگونگی آن بود چه آنرا که آنمقامات و مراتب و توانائی و ظرفیت نباشد آرزوی این مسائل را نتواند نمود 

مواعظ آنحضرت در پرهیزگاری در کتاب کشف الغمه از ابو الطفيل عامر بن وائله مسطور میباشد که امام زین العابدین علیه السلام چون آیه مبارکه را قرائت میفرمود «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ»(1) یعنی ای آنکسانی

ایخدای من : مرا برکش در برترین درجات و پایهای این ندیه ، و ندا و رفیعترین مقامات این دعوت یعنی «وَ کُونُوا مَعَ اَلصّادِقِینَ» ومرا در عزیمت بر این ارادت اعانت فرمای و نفس مرا بر نکوئی و دریافت عوالم حسنه ، وحسن عاقبت هدایت و موهبت نمای ، و
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1- التوبه - (119) 




مرا از گزند هواجس(1) و مشتهيات نفس اماره بازدار و براهى نيك ومستحسن ،تا بآن سبب . و بعلت آن بر دو سردی و سلامی که از بیم وخشیت تو در قلب من جاکرده دل من از خواطر جهان و نمایشهای گوناگون کیهان مجرد و آسوده گردد ؛ و مرا دل و زبانی ببخش که در نکوهش جهان نابکار و بازگشتن از مکروفریب روزگار ناپایدار مساعدت و بمتار کنش جاری و معاونت نمایند تا جز بصدق سخنی نکنم ، و جز براستی چیزی بر زبان نگردانم، یعنی مرا آندل دانا عطای فرمای که بادیده بینای خود بر نکوهیدگی و ناشایستگی جهان غدار مرا آگاهی سپارد ، و زبان گویائی ببخش، که به تعبيرعمافی الضمیر قادر و جاری گردد، و مرا از مصادیق و مظان اجابت خودت بنمای و بحسن توفیق خودت از این مقامم دانا فرمای، تا بهر حالت که بدان اندرم بموجب ارادت و رضای تو باشد ، همانا فقر و فاقتی که همعنان هر موجودیست ابواب فضل و کرم ترا با حد سنان(2) ودم نیزه دلستانی که شکافندگیهایش قلب مرا فرو گرفته میگوید : «وحتى متى اصف محسن الدنيا و مقام الصديقين، وانتحل عزماً من ارادة مقيم بمدرجة الخطايا اشتكى ذل ملكة الدنيا وسوء احكامها على ، فقد رأيت وسمعت لوكنت في اداة فهم او انظر بنور يقظة وكلا الاقى نكبة وفجيعة وكأس مرارات زعافاً اذوقها» 

و تا چندو تا کجا رنج و محن(3) این کیهان کهن را که بر مجموعه آفرینش چون نهبنن(4) دامن بگسترده بر شمارم ، و از مقام صدیقین باز گویم و توصیف نمایم ، و عزیمت و ارادتیرا که سبب آهنگ اقامت بمدارج خطایا حاصل گشته ، بخویشتن بر بندم آنگاه از ذل ملکه دنیا و سوء احکام جهان که بر من فرود آمده بشکایت وشکوی پردازم ، همانا بسی شنیدم و دیدم ، اما چه خوش که بادات فهم و بختیاری و فروزدانش و بیداری ، و فروغ بینش و هوشیاری دیدمی و شنیدمی ، لکن افسوس که هر چه از نمایش ارض و سموات ملاقات ومقاسات کردم بجمله : نکبت اندر نکبت و فجیعت(5) اندر فجیعت بود و آنچه از دوستکانی لبریز گردون بازگون نوشیدم، همه شربتهای ناگوار و کاسهای(6) پر زهر جان فکار بود 
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1- هواجس : جمع هاجس. آرزو و خواهش نفسانی 

2- سنان : نیزه

3- محن- جمع محنت : بلا و اندوه

4- نهبنن : سرپوش

5- فجیعت : نکبت 

6- كاسها : ظرفها 




وحتى متى اتعلل بالاماني ، واسكن بالغرور واعبد نفسى للدنيا على غضاضة سوء الاعتذار من ملكاتها و انا اعرض لنكبات الدهر على ، و اتربص اشتمال البقاء وقوارع الموت تختلف حكمي في نفسي ، و يعتدل حكم الدنيا و هن المنايا اى و اد سلكته عليها طریقی ، او على طريقها»؟ و تاچند و تاکی بآرزوهای اینسرای فانی و امانی(1) این جولان گاه آفات ناگهانی تعلل ،و رزم و در این سرای چه نکبت و غرور بغفلت و سرور و قرار وسكون گيرم و نفس خویشتن را برای دریافت لذایذ بیدوام جهان زشت فرجام به بندگی دنیا باز گذارم و همی بآن اندیشه روز سپارم تا مگر سوء اعتداد و اعتماد ملكات مهالك آیاتش را چاره نمایم و نمایشش را بکاهش آورم و حال آنکه در عرصات(2) بلیات روزگار که بر من دچار گشته گرفتار افتاده ام و در پهنه خطرات و حوادث جهان سراسر بلیات : که از هر سوی بر من چنگ در افکنده دچار شده ام ، و همي مترصد ومتربص(3) هستم تا مگر بجامه دوام و بقا واشتمال زندگانی جاودانی در آیم با اینکه قوارع(4) مرگ عمودهای موت بهر آن و هر ساعت آنچه حکم رانده ام بازگرداند و اندیشه مرا در نفس من دیگر گون گرداند، و مرا بهر دقیقه و زمانی بحالتی دیگر و مزاجی دیگر بر آورد، لکن دنیا بر نهج خویش بر پای و در زایندگی(5) حوادث وزایش دواهی نیز(6) رای و هیچوقت ، از حمل وفزایش نمایش شکم خالی نکند و رشته توالد را مقطوع نگرداند و در هر وادی ، سکون گیرم ، یا در هر پهنه خانه جويم خيول حوادث(7) بر من گام نهد مرکب دواهی ستام ، ولجام نماید وگرنه من خود خویشتن بر آن گذر نمایم و بر آن اثر شتابم ، یعنی بهر حالت دستخوش صوارم(8) دواهی و قوارع حوادث و مراكب بلايا ومواكب منایا بخواهیم گشت ، و بیرون از اینراهی در نخواهیم نوشت ، و هیچ گریز و گزیری نخواهیم یافت «و حتى متى

ص: 125





1- امانی : آرزوها

2- عرصات- جمع عرصه صحرای محشر

3- متربص : در نك كننده و انتظار کشنده

4- قوارع - جمع قارعه : گرفتاری

5- زایندگی : پیدایش و پدید آمدن

6- دواهی - جمع داهیه : مصیبت و گرفتاری

7- خيول - جمع خيل : گروه اسبان

8- صوارم - جمع صارم : مرد دلاور شمشیر برنده




تعدنى الدنيا نتخلف وائتمنها فتخون لا تحدث جدة الابخلوق جدة ولا تجمع شملا الابتفريق شمل حتى كانها عنى محجبة ضناً تغار على الالفة وتحسد اهل النعم فقد ادبتنى بانقطاع وفرقة، وأومض لى من كل افق بروقها و تا چند روز گار کج رفتار با من بوعده رودو مرا بفريب ونيرنك خود گرفتار بوى ورنك نمايد، وهم بآخر باوعده وفا نکند، و بانچه میعاد نهاده تخلف بورزد و تا چنددنیا را با خویشتن امین و راست شمارم؟ و با من از در کژی و خیانت آیین سپارد، یعنی کار و کردار دنیای ناسازگار بر اینست که برزرد و سرخ و سبز و سفید و نمایشهای رنگارنگ و بازیچهای گوناگون و حطام بیدوام خود، جهانیانرا دستخوش فریب و نیرنك خود بگرداند، لکن جهانیانرا که این آزمایش مکرر رفته و این تجربت فراوان معاینت شده نيك بدانسته اند که این سیه کاسه در آخر بکشد مهمانرا ، پس از چه از خواب غفلت سر بر نمی کشند و این طلب و طمع را بیکسوی نمی نهند ! و بآن کار که بایسته و آن تهیه که شایسته است اقدام نمیفرمایند و خبیر و بصیر نمیگردند و حال اینکه چون نيك بنگریم این جهان خود سرای آزمایش و امتحانست و در نظر هوشیار در دنیا از خوددنیا هیچ بندی وافی تر نتواند بود، چه فساد هر چیزیرا خود نماینده و اسباب فنای همه چیز را خود فزاینده است ، چه هیچ تازه نیارد جز آنکه تازه دیگر را فرسوده گرداند، و هیچ جمعیتی پدید نیارد جز آنکه دیگر انجمنی را پراکنده گرداند ، وخوش مینماید که اگر بآغازش فریب یافتی ، باری از انجامش پند گیر، و اگر بساز آغاز نیاز یافتی ، باری از ناسازی انجام راز بگشای 

بالجمله میفرماید چنان دنیارا امین و صدیق میشمارم، که گویا حوادث و دواهيش از من پوشیده است و هیچ ندیده و نیافته ام و چنان با من بخديعت(1) ومكر وفريب نیرنگ و نهیب و خیانت و خلاف ،میرود و مرا محروم و مهجور میدارد که گوئی محض ضنت(2) خود را از من محجوب میگرداند ، وبر الفت مؤ الفان غیرت میورزد ، یعنی یکسره برای پراکندگی اینجماعت و آشفتن این مؤالفت میکوشد ، و بر آنانکه دارای نعمت هستند حسد میبرد ، یعنی علامات ادبار و انقلابات روزگار ختار(3)بر این 
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1- خديمت : نيرنك

2- ضنت : بخل و امساك

3- ختار : مکرو غدر کننده




اوصاف معدوده شاهدی صادقست و جهان مرا بانقطاع زشتهای پیوستگی و تفریق جماعت مؤدب کرده است و از یکسوی برای فریبندگی من از کرانه وافق درخشندگی و لمعان (1) بریقهای(2) خود را با من مینماید یعنی جهان هر دو جنبه خود را نمایش میدهد تا کدامین را تو باشی مستعد و البته کار دنیای فریبنده همه تاختن است لکن پس دنیای فریبنده لغزنده متاز 

«و من اقطع عذراً من معد سير أيسكن الى معرس غفلة بادواء نبوة الدنياو مرارة العيش وطيب نسيم الغرور قدامرت تلك الحلاوة على القرون الخالية رحال دون ذلك النسيم هبوات وحسرات وكانت حركات فسكنت وذهب كل عالم بما فيه فماعيشة الاتزيد مرارة ولا ضيفة الا ويزداد ضيقها» و کیست که عذر و بهانه او در بستگی و شیفته گی باینجهان در کمال قباحت و شناعت نباشد؟ با اینکه منزلگاه او یکسره غفلتگاه و محل بلیات و نیرنگ جهان سراسر آفات و تلخی زندگانی ، وحوادث ناگهانی وطيب، نسیم غفلت و غرور باشد که تلخ کرده است این حلاوت و شیرینی را بر گروه پیشینان و حایل گشته است این نسیم را آرزوها و حسرتهای فراوان و اینجمله پیش از حرکت و جنبش نبود و بناگاه ساکت و ساکن گردید و هر عالمی هر چه در خود داشت ببرد، یعنی هر عصری با مقتضیات خود از میان برفت ، پس این جمله بتمامت جززندگی که یکسره بافزایش مرارت و نمایش بلیت بودهیچ نبود و این میهانی در این گردشگاه آفات آسمانی جز آنکه آن بآن بر سختی و ناهمواری و تنگنائی آن افزوده همی گشت حاصلی دیگر نبخشود «فكيف يرقادمع لبيب او يهدء طرف متوسم على سوء احكام الدنيا وما تفجأ به اهلها من تصرف الحالات وسكون الحركات وكيف يسكن اليها من يعرفها وهي تفجع الابآء بالابناء وتلهى الابنآء عن الابآء تعدمهم اشجان قلوبهم وتسلبهم قرة عيونهم وتر مى قصاوات القلوب باسهم وجمر فراق لايبوخ حريقها» پس با اینحالت و این رویت چگونه فرومبایستد ، آب، دیدۀ مردم، با فهم و دانش در چنین سراچه(3) حوادث ، و دامگه دواهی و چگونه بآسایش خواب کنند یا بفراغت و آرامش چشمی برهم آورند؟
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1- لمعان : درخشیدن

2- بریق : درخشندگی

3- سراچه : حیاط اندرونی




و نشان خواب و آرام در خود طلبند ؟ با اینکه از سوء احکام و گزند فرجام این سرای نکوهیده انجام نگران باشند و از تصرف حالات و انقلابات پی در پی و دواهی ناگهان و سکون گردشهای گوناگون و جنبشهای رنگارنگ آن بینا باشد، كه بيك ناگاه این باز گردون شکار و این قراقوش(1) تیز منقار چنگ و بال می گشاید و آدمیرا میرباید، و بدامنه بس خطر ناك بدمار وهلاك ميسپارد و چگونه در چنین مقامی نا امن و منزلی بی اعتبار، آنانکه بحال خود دانا وشنا ساباشند ، آهنگ سکون مینمایند با اینکه پدران را بمرگ پسران دچاره میسازد و پسرانرا بترك پدران ناچار میفرماید و پاره های دلهای ایشانرا ناچیز میگرداند و سردلهای ایشانرا میرباید وروشنائی دیدار ایشانرا میبرد و دلهای بس سخت را با تیرهای حوادث و سهام(2) صوادر در هم میشکافد ، و بآتش فراق و لهيب(3) جدائی برتافته مینماید که هیچوقت بر تابش آن آتش و نهیب آن لهیب نیروی شکیبائی وسکون نیابند .

«و ما عسيت ان اصف من محن الدنيا وابلغ من كشف الغطآء عما وكل به دور الفلك من علوم الغيوب ولست اذكر منها الا قتيلا افنته ، اومغيب ضريح تجافت عنه، فاعتبر ايها السامع بهلكات الامم، وزوال النعم ، وفضاعة ما تسمع وترى من سوء آثارها في الديار الخالية ، والرسوم الفانية والربوع الصموت ، وكم عالم افنت فلم تبك شجوة ولا بدان تفنى سريعاً لحوقها» و هیچ نتوانم چنانکه بایست از محنتهای روزگار باز شمارم و بوصف بگنجانم، یعنی چون بیرون از حد است، در چنبر توصیف و حیز گذارش نیاید و آن دانشهای نهانی و علوم پوشیده و پنهانی که گردش گردون بر آنموکل است ، وكشف غطا فرمودن و پرده بر گرفتن از آن پوششها ومستورات را بالغ نمی توان شد و از گردش چرخ گردان و انقلابات این کهن کیهان، هیچ بخاطرم نیاید مگر کشته را که دستخوش فن او زوال ساخته یا بدنهای کسانیرا که در زیر خاک پنهان داشته و نظر از چهرشان بپرداخته و دل از مهرشان تهی ساخته ، پس بدیده عبرت بنگرو بگوش
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1- قراقوش : نام حیوانی است

2- سهام - جمع سهم : تیر 

3- لهيب : زبانه آتش 




هوش بشنو ، ای کسیکه شنونده تباهی امتها و زوال نعمتها ، وفظاعت(1) آنجامها وقباحت فرجامها و برسوائی انجامیدن آنچیزهائیکه نگران هستی، و شنوا باشی از سوء آثار و زشتی رفتار و کردار آن، با آن دیارهای ویران از بارهای خالی و نشانهای فرسوده فانی، و آنخانه ها و عشرت گاهها که معا شرینش همه مدهوش و خود بجمله خاموش مانده اند، یعنی اهل و کسان آنها یکسره بباد فنا رفته و بوادی خاموشان خفته و اکنون آن بارها را در مزارها جای ومنزل ، وحسرتها و آرزوها بر دل و آندیارها را مور ومارساكن ومنزل ، و آنسورها و سرورها را بطون قبور وشکم های گور حامل و شامل های چه آرزوها که بگور بردند؛ ای چه اشکال نازنیر که بامار و مور خفتند و چه بسیار کسان که با هزاران آمال و آرمان از دارفنا دستخوش فنا و زوال شدند و اکنون، ناله ها و انین(2) ایشان در زير خاك هيچكس بيمناك نيست ، و روزگار باغم و اندوه ایشان سازگار نگشت و بردنج و شكنج ایشان تیمار نیاورد و آنانکه برجای مانده اند ، نا چار هرچه زودتر با ایشان پیوسته و در معرض فنانهفته و در هم شکسته گردند .

«فانظر بعين قلبك الى مصارع اهل البرزخ وتأمل معاقل الملوك، ومصانع الجبارين وكيف عركتهم الدنيا بكلاكل الفناء وجاهرتهم بالمنكرات، وسحبت عليهم اذيال البوار وطحنتهم طحن الرحا للحب ، واستودعتهم هوج الرياح، تسحب عليهم اذيا لها فوق مصارعهم في فلوات الارض ، فتلك مغاينهم وهذى قبورهم توارثها اعصارها وحريقها پس از روی دانش و راه پژوهش، با دیدار قلب و دیده دل بمصارع(3) ومقابر ومهالك اهل شرف وزينت و علو ورتبت نيك بنگر و در معاقل(4) حصینه(5) و قصور رفیعه پادشاهان گردنکش وعمارات ومصانع جباران کینه کش ، بتأمل وتفکر گرای ، که چگونه لطمات کیهان غدار ایشانرا در پهنه نیستی فرو مالید.

و روزگار نابکار آنها را فاشا فاش و آشکار دستخوش قوارع(6) منکرات و مصیبات گردانید و ایشانرا در اذيال هلاك و بوار(7) بسپرد و آن بدنهای بناز و نعمت پروریده را 
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1- فظاعت : زشتی و بدی

2- انین : ناله

3- مصارع - جمع مصرع : قبر

4- معاقل جمع معقل: کوه بلند و پناهگاه

5- حصينه . نگاه داشته شده

6- قوارع - جمع قارعه : گرفتاری

7- بوار : هلاك




در زیر آسیای دواهی و بلا یا نرم ساخت چون دانه را که سنگ آسیا نرم و آرد گرداند و از آن پس خاك وجود ایشانرا بباد فنا و حوادث بداد و اذيال و بال و نکال خود را بر فراز مصارع و گودالهای ایشان که در بیابا نهای پهناور نمایشگر بود بر کشید پس اینست انجام آن سور و غرور ومساكن عشرت سرور ایشان و اینست قبور و گور ایشان که جمله را از اینجهان ختار بحریق و فشار خود فرو سپرده و در هم بسائیده و بیفشرده است و بآتش دواهی و نار عذاب و بوار بسوزانیده است «ايها المجتهد في آثار من مضى من قبلك من الامم السالفة توقف وتفهم وانظر اى عز ملك او نعيم انس او بشاشة الف الانغصت اهله قرة اعينهم وفرقتهم ايدى المنون والحقتهم بتجاويف التراب فاضحوا في فجوات قبورهم يتقلبون وفى بطون الهلكات عظاما ورفاتا و صلصال في الارض هامدون و آليت لا نبقى الليالي بشاشة ولاجدة الاسريعا خلوقها» یعنی ایکسیکه سخت اجتهاد میورزی و کوشش مینمائی در آثار و علامات و نشان برگذشتگان کرده و پیشینیان انبوه که پیش از تو بکیهان اندر بوده اند و چون تو بهر سوی و کرانه در نظر و رهگذر و همی خواهی تو نیز چون آثار ایشان نمودار آری و نمایش ایشانرابفزایش آوری، پس از چندی توقف گیر و فهم دور اندیش گرد ساز و بدیده دانش در نگر و ببین که کدام عزو حشمت ملك يا نعيم و نعمت انس او بشاشت و سرور الفت و مؤالفت وصحبت ومرافقت است جز آنکه قرة عيون وفروغ ديده صاحبان آن و سرور خاطر ایشانرا گردش روزگار مکدر ساخته و پنجه دواهی روزگار جمعیت ایشانرا پراکنده داشته و ایشانرا در شکم خاك جای ساخته و بناگاه چاشتگاه نمودند گاهی که خویشتنرا در زیر خاك و شكاف گور بدیدند که که بهر ساعتی دیگرگون شدند و در بطون هلكات و درون دواهی و بلیات خاك و خاكستر و در میان زمین و چنگال عقاب و نکال مانند سفالی خشکیده و صلصال(1) گشتند و من سوگند همی خورم که گردش لیل و نهار و جنبش این چرخ باژگون کردار هیچ سرور و بشاشت و طراوت و تازگی بجای نخواهد گذاشت و هیچ چیزی تو نباشد جز آنکه هر چه زودتر دستخوش فرسودگی و تباهی گردد و کهنه و نابود شود. 
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1- صلصال : گل چسبنده




«و في مطالع اهل البرزخ وخمود تلك الرقدة وطول تلك الاقامة طفيت مصابيح النظر واضمحلت غوامض الفكر وذم الغفول اهل العقول وكم بقيت متلذذا في طوامس هو امد تلك الغرفات فنوهت باسماء الملوك وهتفت بالجبارين و دعوت الاطباء و الحكماء وناديت معادن الرسالة والانبياء اتململ تململ السليم وابكى بكاء الحزين وانادى ولات حين مناص سوى انهم كانوفبانوا واننى على جدد قصد سريعاً لحوقها» و در مطالع اهل برزخ که در میان اینجهان و آنجهان بازداشته و نگران هستند و آتش حرص و آز آنها بجمله خموش و خمود یافته بنگر و در طول این اقامت و در ازای این درماندگی تأمل و تفکر فرمای که چگونه چراغهای بینشها خاموش وترتيبات فكريه وذهنيه را مواكب حيرت وضجرت(1) سرپوش گردید 

همانا : مردمان خردمند نکوهش میکنند کسیرا که از چنین عوالم و معالم غافل و جاهل ماند و تا چند در فردمردن و دیگرگون شدن آتش حرص و طمع و آز این سست بنیان شاد کام و شاد خوار بجای خواهم ماند و از مرك سلاطين خبر خواهم شنید ، و بفنای جبارین آواز خواهم یافت ، و پزشکان و دانایان از بی درمان بخواهم خواند و از معادن رسالت و انبیا ندا خواهم یافت و مانند مردمار گزیده از شدت درد و الم بر خویشتن پیچان و خروشان خواهم بود و چون مردی اندوهگین و غمگین و نالان و گریان خواهم ماند و از روی یأس وحرمان ندا خواهم کرد که نیست محل گریز و گزیر و پناه و تابی و آنگروه بتمامت در جهان بیامدند و آخر در میان ایشان جدائی افتاد و من نیز که از پس ایشان بجهان آمده ام بزودی با ایشان همعنان و یکسان خواهم گشت.

«وتذكرت مراتب الفهم وغضاضة فطن العقول بتذكر قلب جريح فصدعت الدنيا عما التذ بنواظر فكرها من سوء الغفلة ومن عجب كيف يسكن اليها من يعرفها وقد استذهلت بسكونها وتزين المعاذير وخسأت ابصارهم عن عين التدبير وكلما تراءت الايات و نشرها من طى الدهر عن القرون الخالية الماضية وحالهم وما بهم و كيف كانوا 
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1- ضجرت : تنگدلی شدن و دلتنگی




وما الدنيا وغرور الايام وهل هى الالوعة من ورائها جوى قاتل اوهتف نفس يسوقها» وبياد همی آوردم مراتب فهم و بينش و غضاضت(1) وطراوت عقول با فطانت را بیاد کردن قلبی جريح(2) ودلی زخمين

پس جهان نابکار بر هم شکافت و آشکارا ساخت بنواظر فكر ودریافت مآل آن از آن چیزها که بآن لذت همیبردم بسبب غفلت بودم و در جهان بدفرجام در طلب لذت از روی تغافل همی بر میگذشت و در پایان کار جهان واژگون کار با من بنمود که این جمله همه بغفلت بوده و هیچ لذت و مسرتی را حامل نیست و مرا بر آنجمله مجرب ساخت و بسی شگفت و عجب است از کسیکه در اینسرای غرور بغفلت وسرورسکون جوید و آن انجام و فرجام را دانسته باشد و با اینحالت در طلب اقامت و سکونت برآید با اینکه بسبب همان اقامت و سکون نمایشهای گوناگون عقل او را ربوده و خروش را شیفته و معاذیر(3)نادلپذیر را در انظار ایشان جلوه گر و مزین داشته و چشمهای ایشانرا از دریافت معایب تدابیر و نکوهیدگی فسون و فریب و آن آیات و علامات و پراکنده ساختن جماعات و تباه ساختن و در نوردیدن قرون خالیه و ازمنه بالیه و روزگاران بر گذشته و گروهان گروه در هم نوشته و آن انقلابات و دواهی دهیا که بر این جماعات فرود آورده و چه گونه ایشانرا از حالی بحالی در آورده خیره گردانیده است و چیست دنیا وغرور ایام و اعوام برگذر آن و آیا می باشد دنیا مگر عرصه سوزناک و مغاگی اندوهناك كه در پيش روی آن آبی گندیده و قاتل یا مرگ و تباهی آن نفسی است که او را سائق است(4)

«و قد اغرق في ذم الدنيا الادلاء على طرق النجاة من كل عالم فبكت العيون شجن القلوب فيها دماً ثم درست تلك المعالم فتنكرت الاثار وجعلت في برهة من محن من محن الدنيا وتفرقت ورثة الحكمة و بقيت فرداً كقرن الاغصب وحيداً فلااجد سميعاً واتوجع فلا اجد مشتكى وان ابكهم احرض وكيف تجلدى وفي القلب مني لوعة لا اطيقها » 

و چون انقلاب و اضطراب اینجهان سیماب گون و این چرخ دولابی نمایان شد 
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1- غضاضت : ذلت و بیچارگی

2- جريح : زخمی زخمدار

3- معاذير- جمع معذار : آنچه وسیله عذر خواهی قرار داده شود

4- سائق : راننده




در هر عالمی و هر زمانی در نکوهش آنداستانها گفته و میدانها پیموده گشت و برای طرق نجات و راه رستگاری دلالتها وعلامتها باز نمودند و براهین استوار بپای کردند لکن با اینهمه مذمتها و نکوهشها که از هر زبانی به بیانی باز نموده اند هیچ فایدتی پدید نیامد و براین غفلت و غرور و بیخبری و تاريك نظرى و اينغم و ناله و افغان که در دلها انباشته گردید چشمها بردلهای خونین و قلبهای زخمین خون گریست و خوب یا نا خوب و زیبا یا زشت بجمله فرسوده و تباه گردید و آن آثار و علامات ناپدید و ناخوش افتاد و آن نیز در جمله محن روزگار جای گرفت وورثه حکمت ووارثان دانش یکسره پراکنده شدند و من فريداً وحيداً بجای ماندم مانند شاخ آن آهوئی که . یک شاخ دیگرش شکسته باشد ، و ایدون بدون یار و رفیق و همال وصدیق ، از اندوه دل و آشوب خواطر ، ومحن روزگار وفتن دهر جفا کار همیگویم لکن شنونده نمیجویم و با درد و الم ميمويم ، و کسی را که از درد خویش دو شکایت برم نمی بینم و اگر بخواهم بر آنجمله بگریم و بگریانم بهلاکت و تباهی میرسم ، و اگر بشکیبائی و صبوری کار کنم چگونه اینکار توانم، زیرا که بدل اندرم چنان آتشی و سوزشی است که حملش را نیرو ندارم . 

«وحتى متى اذكر حلاوة مذاق الدنيا وعذوبة مشارب ايامها و اقتفی آثار المريدين واتنسم ارواح الماضين مع سبقهم الى الغل والفساد وتخلفى عنهم في فضالة طرق الدنيا منقطعاً من الاخلاء فزادنى جليل الخطب لفقدهم جوى ، و خاننى الصبر ، حتى كأني اول ممتحن اتذكر معارف الدنيا و فراق الاحبة فلو رجعت تلك الليالي كعهدها رأت اهلها في صورة لا تروقها » تا چند فر یاد آورم حلاوت مذاق دنیا و شیرینی چشش و چشیدن چشیدنیهای روزگار نابکار و عذو بت(1)مشاب ایام و گوارائی آشامیدن و آشامیدنیهای ناگوار روزگاران این کیهان ناپایدار را بآثار و نشانهای آنانکه بآهنگ این روزگار دورنك روز میگذراند همراهی کنم و از پی ایشان کام بر گیرم و در طلب کام بامداد بشام رسانم ، و به تنسم(2) ارواح بر گذشتگان بوی جویم و بابوی ایشان ، خوی گیرم، با اینکه جمله ایشان بفریب و فساد اینجهان سست بنیاد پیشی یافتند ، و 
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1- عذوبت : گوارا بودن

2- تنسم : نفس کشیدن




بر من سبقت گرفتند و من از ایشان واپس ماندم ، و در فضاله(1)طرق دنیای نابکار دچار افتادم و از دوستان جدا گردیدم، و مرا در فقدان ایشان و آن دواهی بزرگ جهان که مرا در سپرد سوزش دل و آتش روان بیفزود وصبر و شکیبائی با من خیانت ورزید با اینکه این جمله را در جهان نگران شدم و حالت روزگار بر من مکشوف گشت؛ ببایستی بر نکد(2) ايام ونيرنك اعوام و حوادث جهان شکیبا گردم و بتحمل روم اما صبوری با من خیانت رفت و من چنان شدم که گویا نخست کس باشم که بفسوس و فسون این چرخ بوقلمون آزمون و آزمایش او بآتش فرسایش کیهان بآتش دیده ام و همی بیاد معارف دنیا ومفارقت احبا سوزناك رغم اندوز هستم پس اگر گردش لیل و نهار مانند زمانهای بر گذشته دیگر باره باز آید اهل خویش را بحالتی در خواهد یافت که هیچ اورا گواراومطلوب نخواهند شمرد، یعنی آنانکه از جهان بیرون شده اند و تجربت روزگار و محنتهای بیشمار آنرا دریافته اند و اينك بعالمی دیگر روی آورده اند اگر دیگرباره دنیا بعهد نخست باز آید و ایشانرا بخویش بازگرداند آنکسانرا هرگز گوارائی و تن آسانی نخواهد افتاد و هرگز دنیا را مطلوب و گوارا نخواهند شمرد «فمن اخص بمعاتبتى و من ارشد بندبتي ومن ابكى ومن ادع اشجوا بهلكة الاموات ام بسوءخلف الاحياء و كل يبعث ويستأثر بعبراتي ومن يسعدنى فابكي وقد سلبت القلوب لبها ورقا الدمع وحق للداء ان يذوب على طول مجانبة الاطباء وكيف بهم وقد خالفوا الامرين وسبقهم زمان الهادين ووكلوا الى انفسهم يتنسكون في الضلالات في دياجير الظلمات حيارى وليل القوم داج نجومه طوامس لا تجرى بطیء خفوقها» پس کیست که چشم بینش و گوش شنوا برگشاید و بمقاتلت و مخاطبت من اختصاص و لیاقت یابد و باین ندبت و استغاثت من رشادت وهدايت گیرد و کیست که چون بتأمل وتفكر بشنود و بگرود بر حال و حالت خویشتن بگریستن گراید و بهلاکت اموات و نکوهیدگی بازماندگان و روزگار نابهنجار آنان باندوه و اندهان در آید و من این اندوه و غم با که سپارم و بار اینرنج و هم چگونه فرو گذارم ؟ وحال آنکه این جمله همه مایه انگیزش حزن و اندوه من است و بتمامت موجب ریزش اشك دیدگانم 
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1- فضاله : بقيه

2- نکد : سختی و شدت




هست و کیست آنکس که بر این جمله پند و عبرت گیرد و با من درزاری و گریستن مساعدت جويد؟ همانا قلوب رالب ولباب(1) مسلوب شده ، یعنی دانش از دلها و خرد از قلوب برفته بسبب این عواقب و فرجام دنیای ناخجسته انجام و انقلابات و تصاريف روزگار ناهنجار عقل و خرد بجای نمانده است و اشك ديدگان فرو ریخته و برای در دو علت سزاوار است که بسبب طول دور ماندن از طبیبان رنجور را تاب و طاقت نماند ، و از آن دوری و بیتابی آب شود و چگونه جز این باشد و جز این بهره یابند ! با اینکه فرمان حمکرانان را مخالفت ورزیدند، و از روزگار هدایت کنندگان و زمان راه نمایندگان و اپس افتادند، و نفوس خویش را بسکون در بوادی گمراهی موکل شدند شدند ، ودرد یاجير(2) ظلمات و تاریکیهای خطرات و هلکات بماندند ، و یکسره متحیر و سرگشته بهر سوی میشوند بهر سوی میشوند ، با اینکه شبی بس ظلمانی و ستارگان ناپدید و از هر سوی مغاکها و گودالها دهان برگشاده ، و باین نهج و این کندی و ضلالت هرگز نتوان از اینگونه مخاطیر بیرون شد ، و آن مهالك را باز پیمود 

صاحب کشف الغمه میگوید : این فصل از کلام معجز نظام آن حضرت را بعضی از شعرا برشته نظم در آورده و نیکو انشاد کرده است و هو هذا : 

قد كنت ابکی مافات من زمنی *** و اهل ودى جميع غير اشتات

واليوم اذ فرقت بيني و بينهم *** نوى بكيت على أهل المروات

و ما حيوة امرء اضحت مدامعه *** مقسومة بين احياء واموات(3)

قال علیه السلام قد انتحلت طوائف من هذه الأمة بعد مفارقتها ائمة الدين وشجرة النبوة اخلاص الديانة واخذوا انفسهم في مخايل الرهبانية وتغالوا في العلوم و وصفوا الاسلام باحسن صفاتهم وتحلوا باحسن السنة حتى اذا طال عليهم الامد و بعدت و بعدت عليهم
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1- لب ولباب : خالص و برگزیده

2- دياجير : جمع ديجور : شب بسيار تاريك

3- همانا بر روزگار گذشته خود همیگریستم ، و دوستان باوفا و یاران صمیم همگی مجتمع بوده از پراکندگی محفوظ بودند، و امروز که روز گارسنك تفرقه و جدائی میان ما انداخت ، از دوری اینجوان مردان از دیده اشك همیریزم، راستی چیست زندگانی آدمی ؟ چه تمام دوران زندگی و حیات عبارت است از گریه وزاری که یا برزندگان گریان شود، یا بر مردگان اشك ريزد




الشقة وامتحنوا بمحن الصادقين رجعوا على اعقابهم ناكسين عن سبيل الهدى و علم النجاة يتفسحون تحت اعباء الديانة تفسيح خاشية الابل تحت اوراق البزل ولا يحرز السبق الرزايا وان جرت ولا يبلغ الغايات الاسبوقها» وبخود بستند گروهی از این امت بعد از مفارقت آنها از پیشوایان دین و شجره نبویه آن تناور(1) درخت و مبارك اصل اصیل نبوت و پیغمبری اخلاص دیانت را یعنی متدین بآن دین شدند و نفوس خود را بمخائل رهبانیت و بیم و پرهیز از خدای و محرمات او بداشتند و در علوم غلو نمودند و اسلام را به نیکوتر صفات خویش توصیف کردند و در بهترین سنت فرود آمدند تا هنگامیکه روزگار برایشان بدراز کشید و سختی و صدمت و مشقت از ایشان دور ماند و بمحن صادقان ممتحن شدند و بهنگام آزمایش دریافتند از راه هدایت و راستی و اعلام نجات و رستگاری روی واپس کردند و ناکص(2) ماندند و همی تفسح و وسعت میجستند یعنی میخواستند خود را از جاده اسلام و تکالیف دین بیرون افکنند و میدان میطلبیدند و مغر(3) میخواستند در زیر اعباء(4) دیانت و ثقل سنگینیهای دین یعنی تکالیف دینیه مانند نفر جستن شتران ضعيف الجثه و اندك طاقت که در کنار وزیر شتران شدید القوه و عظیم الجثه مانند یعنی در قبول تکالیف شرعیه و قواعد و اجرای دینیه و حمل امانات و شرایط اسلامیه سست و کاهل و بی ثبات و قوام گردیدند و حال آنکه اگر چندچار پایان پست وزبون بشتاب و تعجیل روان گردند با مرکبهای اصیل و نيك نژاد نتوانند همانند شد و نیز بنهایت و غایت هیچ کاری جز به پیشی جستن و از بی سبقت کوشش کردن نتوان رسید یعنی هیچ گنجی بیرنج و هیچ نوشی بی نیش بدست نیاید و تا در میدان آزمایش و امتحان و بوته خلاص زحمت نبرند ، و بتابش آتش آزمایش نشوند و سره(5) و خالص بیرون نیایند، و احتمال تکالیف نبرند و بریاضت و عبادت زحمت نکشند نتیجه در نیابند و ثمری نگیرند ، و اجر و مزدی نجویند «و ذهب آخرون الى التقصير في امرنا و احتجوا بمتشابه القرآن فتآولوه بآرائهم و اتهموا بمأثور الخبر
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1- تناور : تنومند ، قوی جثه

2- ناکص بازگشت کننده

3- مغر : فرار کردن

4- اعباء - جمع عب : سنگینی و حمل

5- سره : پسندیده ، پاکیزه. 




مما استحسنوا يقتحمون في اغمار الشبهات ودياجير الظلمات بغير قبس نورمن الكتاب ولا اثرة علم من مظان العلم بتحذير مثبطين زعموا انهم على الرشد من غيهم ، و الى من يفزع خلف هذه الامة وقد درست اعلام الملة ودانت الامة بالفرقة والاختلاف يكفر بعضهم بعضاً والله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جائتهم البينات ، فمن الموثوق به على ابلاغ الحجة وتأويل الحكمة الااهل الكتاب وابناء ائمة الهدى و مصابيح الدجى ، الذين احتج الله بهم على عباده ولم يدع الخلق سدى من غير حجة هل تعرفونهم او تحدونهم الامن فروع الشجرة المباركة وبقايا الصفوة الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وبرأهم من الافات وافترض مودتهم في الكتاب ، هم العروة الوثقى وهم معدن التقى وخير حبال العالمین وثیقها» و این مردم بر دو صنف شدند ، یکی آن طبقه و آن نوع که مذکور گردید ، و ایشان دربارۀ خود مقصر هستند و بر نفس خویش ستم ورزیدند ، وطبقۀ دیگر در امر ما تقصیر نمودند، یعنی قصور را از خویش تجاوز ، و از قصور بتقصیر گرائیدند، و بغی و عدوان پذیرفتند و بدست وخامت و خسران در افتادند ، و در امور ولایت و امامت و وصایت اهل البيت سلام الله عليهم وقواعد و قوانین و احکام مطاعه شرع شریف مطهر بآراء ناقصه وسلق(1) غیر مستقیمه وافهام ناخجسته خویش کار کردند و بمنشأ قرآن عنوان جستند و در کار ما و امر ما باحتجاج رفتند و قرآنرا برأی و سلیقه خود تأویل و تفسیر کردند و در اخبار مأثوره که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رسیده است بآنطور که خود پسندیده داشتند کار بساختند و در اغمار(2) شبهات و دياجير ظلمات بدون اینکه بفروز و فروغ نوری از کتاب خدای همراه باشند یا اینکه بعلمی از مظان علم یعنی در حضرت آنانکه بحقیقت عالم هستند مثل پیغمبر و ائمه دست یافته باشند که بسبب محبوس بودن یعنی تقیه داشتن بيمناك بودند و ترس و بیم میدادند یا اینکه از بیم یافتن از آنانکه محبوس میدارند از پی تحصیل علم از دارایان علم نشدند و بسليقه واوهام خويش كار جستند و بظلمت وظلالت در افتادند و گمان کردند که ایشان در عین غوایت(3) بسر چشمه رشادت و بحر هدایت راه جسته اند
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1- سلق -جمع سلیقه : روش و طبیعت

2- اغمار -جمع غمر : پرده

3- غوايت : گمراهی




مقصود آنست که امر قرآن مجید و خداوند سعيد ومراتب رلایت و امانت بسی دشوار و نازك است و هرگز بظواهر قرآن چنانکه گروهی بزرگ بر این عقیدت هستند و قر آنرا بظواهر آیات استدلال مینمایند نبایست رفت چه علوم قرآن در خدمت معصوم علیه السلام است و تفسير وتأويل با اوست و تفصیل آن مجملها بعهده علم حقیقی او است و گرنه آنانکه جز بعلوم ظاهر یه آنهم ناقصا پی نبرده اند بخواهند تأویل و تفسیری از قرآن نمایند اسباب ضلالت و غوایت و هلاکت ایشان بخواهد گشت و بیشتر مفاسدو آفات که جهانیان تا دامان قیامت بآن دچار هستند علت همین است و این جنگها و اختلافات که مردم آفاق بآن گرفتارند سبب همین است چه یکسره با چشمهای نابینا و گوشهای ناشنوا میخواهند بمقامات عالیه از مهالك عديده بازرسند و از مرکز ملكوت وجبروت ولاهوت بشنوند و از کمال غرور و نادانی هر گروهی خود را دارای اسرار نهانی میدانند با اینکه هيچيك هیچ نمیدانند و از لجاج و عناد از آنکسکه بایست نمی شنوند و بآنجا که باید نمیگروند و کور کورانه و کر کرانه میروند، و بهر آن در هزاران مغاك(1) ضلالت و گودال غوایت چنان فرو میافتند ، که تا آفتاب قیامت جز بدستگیری دانائی بینا ، یکی از آنجمله بیرون نتوانند شد و اینست که بعد از آن کلام شرافت انجام میفرماید: بکدام کس بازماندگان این امت استعانت و استغاثت خواهند برد؟! و اینسخن از کمال استعجاب است ، و نیز دلالت بر آن دارد که بیرون از ائمه هدی سلام الله علیهم هیچ کس و هیچ چیز نیست ، و در صورت آنکه خلق بایشان نگروند ، و حل معضل(2) و گشایش مشکل از حضرت ایشان نیابند ، و چگونه رستگار خواهند شد و بکدام کس چاره خواهند جست ؟ و حال آنکه اعلام ملت مندرس شده است؛ یعنی نشانها و رایتهای دین اندراس(3) یافته ، واززبونی و ناخجستگی اهل دنیا فرسوده گشته ، یعنی چنان ایشانرا ترك گفته اند که گویا کهنه شدند، وگرنه آنها همیشه ترو تازه اند ، وامت باختلاف و جدائی نزدیک شده اند ، یعنی بعد از آنکه امام را گذاشتند و بآراء ناقصه خود اتکال
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1- مغاك : گودال 

2- معضل : مشكل

3- اندراس : پژمرده




ورزیدند ، لابدهیچ طبقه بسلق غير مستقيمه طبقه دیگر موافق نخواهد گشت ، چه مبنای جمله آنها هست و ناپایدار و بی مأخذ و حجت است ، والبته متفق عليه خلق نخواهدشد ، و از اینروی اختلاف و تفرقه جماعت پیدا میشود ، و گروهی آنگروه ديگر را کافر میخواند ، وخدای تعالی در نصیحت خلق و تنبیه ایشان میفرماید :نباشید شماهامانند آنگروهی که تفرق و اختلاف ورزيدند بعداز آنکه بآیات بینه رسیدند و علامات واضحه صحيحه بدیدند ، پس کیست آنکس که موثوق باشد بر ابلاغ حجت و تأويل حكمت جز اهل کتاب؟ یعنی آنکس که قرآن برای او فرود گشته ، وجز فرزندان ائمه هدی که چراغ شبستان هدایت وفروز عوالم ظلمت هستند ، وخدای ایشانرا بر بندگان خویش حجت ساخته ، و مخلوق را مهمل و بیهوده و بدون حجت و حساب و عقاب و ثواب نگذاشته ، بعد میفرماید :

آیا چنین کسی را که اهل کتاب باشد،و بتأويل وتعبير و بواطن وظواهر ومحكم ومتشابه کتاب خدای بحقیقت دانا باشد و خلق رادر مهالك ظلمات و مسالك شبهات راهبر و راهنما گردد جز از شاخهای شجره مبارکه نبوت و امامت نشناخته اید؟ وجزاز بقایای صفوتی که خدای رجس و پلیدیرا از ایشان بر گرفته یعنی بالمره جنس شریف ایشان با بنی نوع انسان امتیاز و افتخاری دیگر داردچه نوع بشر نمی توانداز تمامت انجاس(1) وارجاس(2)ومعايب و زوايل پاك و مبري باشد، چه پاره صفات نکوهیده از لوازم وجود اوست مثل آنکه خدای در قر آن میفرماید خلقت انسان بر عجل وعجلت شد و انسان عجول است ياظلوم وجهول است و از آنطرف باهلبیت میفرماید شما را مطهر وطاهر ساختم یعنی از هر صفتی ناستوده دور داشتم.

پس معلوم میشود که این انسان جز آن نوع است منتهای امر در هیکل بشری شباهت صوری در میان است آنهم در نظر آنانکه صورت بین هستند وگرنه در انظار آنانکه راهی بباطن نیز یافته اند نمایشی دیگر وجلوه دیگر و چهره دیگر دارندو اینست که میفرماید خداوند فروع آن شجره مبارکه و بقایای صفوت همایون را از 
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1- انجاس۔جمع نجس کثافت و پلیدی

2- ارجاس_جمع رجس : ناپاکی




آفات مبری داشته، یعنی از آفات معنویه که نتایج نفس اماره وسوسه شیطان و دغدغه اندیشه باژگون و خیالات بیهوده سرنگون که منجر بضلالت و غوایت است محفوظ نموده است و اینها نیز مؤید تحقیقات مسطوره است و باز مینماید که جنس ایشان جز از جنس این بشر است چه بشر را از این مخاطر و آفات گریز و گزیر نیست مگر آنکه بصیانت خدای مانعی پدید گردد و راه ضلالت را مسدود گرداند و مقصود از آفات نه آفات ظاهریه است ، زیرا که ایشان از همه کس بآفات و بلیات متداوله دچارتر هستند و بعد از اثبات این مراتب و درجات که برای ائمه مذکور میفرماید وفضایل و مناقب و امتیازات ایشانرا ظاهر مینماید و اقامت براهین ساطعه میسازد آنوقت میفرماید: مودت ایشانرا خداوند در کتاب خود فرض و واجب گردانیده، یعنی چون ایشان را باين صفات حمیده بیافرید و هر چه باید در ایشان موجود فرمود و بنور ایشان جهانیرا فروزو فروغ بخشید و ایشانرا ادلاء(1) طرایق هدایت و رشادت ساخت و خیر و سلامتی و صلاح وفلاح جهانیانرا بوجود ایشان موکول داشت لاجرم مودت ایشان یعنی دوستی ایشان، واطاعت ایشانرا از روی صمیم قلب و خلوص نیت بر جهانیان واجب گردانید ، یعنی بعد از آنکه انوار ساطعه را دارای این مراتب عالیه و جهانیان را مایه رستگاری و فوز و فلاح گردانید ، البته دوستی ایشان بر جهانیان واجب و مفترض است، و بعد از این میفرماید : ایشان هستند عروة الوثقی یعنی باین صفات که در ایشان موجود است و دیگر مردمان محرومند ولابد هر محرومی را اتصال و اتکال و توسلی لازم است ، پس ایشان محل توسل هستند ، زیرا که بادله مذكوره عروة الوثقى وحبل المتین استوار رستگاری ایشان هستند و نیز ایشان معدن تقوی و پرهیزگاری میباشند، این نیز مؤید مطلب پیش است، چه تا این صفت نباشد عروة الوثقی را مصداقی نخواهد بود و بعد از آن به تشریح و توضیح میفرماید : که بهترین ریسمانهای عالمهای استوار آنست یعنی بجهت حصول مقصود ووصول بمقصد ، و عروج بمطلوب هر رشته محکمتر است بهتر است ، و نیز در اینجا معلوم میفرماید: که این شموع معالم هدایت ، وانوار عالم رشادت ، نه در این عالم صاحب این مقام اند، بلکه در هر عالمی از عوالم و هر مرکزی از مراکز و هر زمانی از ازمنه هر چه هست ایشان هستند
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1- ادلاء - جمع دليل : راهنما




و هرکس بهر کجا بخواهد وصول یابد بدامان مکارم وذيل مراحم ايشان چنك بيفكند، و بفروغ انوار لامعه ایشان از ظلمات جهالت و شبهات غوایت بشارستان هدایت و بهارستان درایت و رشادت واصل گردد ، و از خطرات و هلکات هر دو جهان رستگار شود 

در کتاب اکمال الدین از حضرت علی بن الحسين عليهما السلام مرويست فرمود : «انَّ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٍ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ ، والاراء الْبَاطِلَةِ والمقائيس الْفَاسِدَةِ وَ لَا يُصَابُ الابالتسليم فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ إقتدى بناهدى وَ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ والراى هَلَكَ وَ مَنْ وَجَدَ فِى نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نقضى بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي انْزِلْ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ» 

یعنی درجات و مقامات و دقایق و نکات دین خالق ارضین و سموات را با عقول ناقصه و آراء باطله و مقائیس و میزانهای فاسده نمیتوان دریافت، و بحقیقت و کنه آن باز رسید و جز از راه تسلیم نمیتوان بازدانست ، پس هر کس در حضرت ما به تسلیم و ارادت رفت ؛ از چاه ضلالت و تباهی آسایش یافت و هر كس در افعال و اعمال بما اقتداجست هدایت یافت و هر کس در دین و مذهب وطریقت شرع انور بقياس و رای خویشتن کار کرد، در تیه(1) هلاکت و تباهی ناچیر گشت و هر کس در اخبار و احکام و قضاياء مادر درون خویشتن جرحی(2) دریافت همانا کافر گردیده باشد، بآن کسیکه سبع المثانی و قرآن عظیم را نازل فرموده است در حالتیکه نمیداند که چگونه در ورطه کیفر و ضلالتی دچار گشته است.





خضوع و خشوع و تذلل و رضا و نوگل علی بن الحسين صلواة الله علیهما

در کتاب کشف الغمه مسطور است که در حضرت علی بن الحسین علیهما السلام از معاصی و گناهان سخن بمیان آمد 

«فَقَالَ عَجِبْتُ لِمَنْ یَحْتَمِی مِنَ اَلطَّعَامِ لِمَضَرَّتِهِ وَ لاَ یَحْتَمِی مِنَ اَلذَّنْبِ لِمَعَرَّتِهِ» یعنی در شگفت باشم از کسیکه از طعام پرهیز میکند تا ضرر و زیانی با و نرسد، اما از گناه با وجود کراهت و قباحت و اذیت آن دوری نمی جوید و ملاحظه چنان زیان وخسران بزرگ
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1- تیه : بیابانی که رونده در آن گمراه شود و راه بجایی نبرد 

2- جرح : زخم




را نمی نماید

از علی بن الحسين عليهما السلام مرويست «قال : كان رسول الله صلی الله علیه و آله يقول آخر خطبه طوبی لمن طاب خلقه ، وطهرت سجيته وصاحت سريرته وحسنت علانيته. في و انفق الفضل من ماله ، و امسك الفضل من قوله ، و انصف الناس من نفسه» میفرماید : رسول خدا صلی الله علیه و آله در پایان خطب خویش میفرمود : خوشا بروزگار آن کسکه نیکوست خوی او ، و پاك است نهاد وجود او ، و صالح است پنهان او و نيك است آشکار او، و انفاق نماید از اموالش زاید بر معیشت خود را ، و امساك فرماید از اقوال خویش زاید بر حاجت خود را ، و با مردمان از در انصاف و اقتصاد کار کند 

دیگر از حضرت اما زين العابدين سلام الله عليه مرویست : که حضرت امير المؤمنين على صلوات الله و سلامه علیه عرض میکرد : « اللهم من على بالتوكل عليك ، و التفويض اليك ، والرضا بقدرك ، و التسليم لامرك ، حتى التسليم لامرك ، حتى لااحب تعجيل ما اخرت و لا تأخير ما عجلت يا رب العالمين » ايخداى من منت گذار بتوکل کردن برتو ، و تفویض بحضرت تو ، و رضای بقضا و قدر تو ، و تسلیم و فروتنی در فرمان تو ، تا بآن مقام و آن درجه که آنچه را تو بمقتضای حکمت خویش واپس افکنده باشی، بشتاب نخواهم و آنچه را تو از روی علم و مصلحت زودپدیدار فرمائی واپس نخواهم ای پروردگار عالمیان 

از جمله مقصود آنست که چون در قضا و قدر خداوند جهان و مشایای(1) اوجل جلاله تأخیر و تغییری نمیرود و آنچه او خواهد اگر چند در ظاهر بندگان را گوارا نیست گذار خواهد شد و چون و چراجز مایه ناسپاسی و خسران نخواهد بود، پس اگر خدای بنده را بتسلیم و رضا و صبر و تحمل على ماجری موفق گرداند، و باین نعمت سرفراز نماید عطیتی بزرگ است و از آن پس او را اندوه و ناشکیبائی خواهد ماند، و برگذر روزگار دل افکار نخواهد گشت و باین سبب بهر دو جهان رستگار و شادخوار خواهد بود 
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1- مشايا: خواسته ها




از زهری مرویست که حضرت امام زین العابدین(علیه السلام) میفرمود : «لَوْماتَ مَنْ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ المَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ ماکانَ الْقُرْآنُ مَعِی»یعنی اگر مرك بآن طور عام شود، که تمامت سكان عالم بمیرند ، مرا و وحشتی نیست ، بعد از آنکه قرآن با من باشد . 

در بحار الانوار مسطور است که در خدمت امام رضا علیه السلام از پاره از اهلبیتش سخن میرفت ، یکتن عرض کرد : آیا کسیکه از شما جاهد باشد با آن جاهدی که از دیگر کسان است یکسان میباشد؟ فرمود مساوی نیست، همانا على بن الحسين سلام الله عليهما میفرمود: «لِمُحْسِنِنَا حَسَنَتَانِ وَ لِمُسِیئِنَا ذَنْبَانِ» یعنی برای نیکوکاران ما دو حسنه و برای گناه کاران ما دو گناه نوشته میشود. 

در کتاب امالی شیخ صدوق عليه الرحمه از طاوس یمانی مرویست : که حضرت على بن الحسين سلام الله عليهما باين كلمات ضراعت(1) آیات خدایرا میخواند. «الهی وعزتك وجلالك وعظمتك لوأنى منذ بدعت فطرتى من اول الدهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك ، بكل شعرة في كل طرفة عين سرمد الابد بحمده الخلائق و شكرهم اجمعين، لكنت مقصراً في بلوغ اداء شكر اخفى نعمة من نعمك على ، ولو أني كربت معادن جديد الدينا بانیابی و حرثت ارضها با شفار عینی و بكيت من خشيتك مثل بحور السموات والارضين دماً و صديداً لكان ذلك قليلا في كثير ما يجب من حقك على ، ولو انك الهى عذ بتنى بعد ذلك بعذاب الخلائق اجمعين وعظمت النار خلقي وجسمي، وملأت جهنم و اطباقها منى حتى لا يكون في النار معذب غيرى ولا يكون لجهنم حطب سواى لكان ذلك على قليلا في كثير ما استوجبته من عقوبتك» يعنى اى پرستیده شده من سوگند بعزت و جلال و بزرگی تو اگر من از آنهنگام که خمیر مایه وجود مرا بآب هستی عجین فرمودی ، از آغاز روز گار بمقدار دوام پروردگاری تو؟ که پایا نیش نیست، عبادت کنم ترا بهر موئی در طرفة العینی همیشگی و ابدالاباد باندازه شکر گذاری و سپاس ورزی جمله آفریدگان هر آینه مقصر خواهم بود در اینکه بالغ گردم و بارسم باداء شکر پوشیده تر نعمتی از نعمت های تراکه بر من ارزانی فرموده و اگر معدنهای آهنین جهانرا 
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1- ضراعت: خواری وزاری




با دندانهای خود زیر و روی کنم و زمینها را با اشفار(1) و پلکهای چشم حراست نمایم ،و از بیم تو چون دریاهای آسمانها وزمینها ازدیدگان خون وزرد آب فرو بارم، يعني آنچند بپایم و باین افعال روز گذارم که اینکارها آشکار نمایم ،اینجمله بتمامت در ازاء آنحقوق فراوانی که ترا بر من ثابت است بسی اندك خواهد بود، و اگر تو ای خداوند من بعدازاین جمله مراعذاب كني ،باندازه عذاب تمامت آفریدگان ،و چندان تن و بدن مرابزرگ فرمایی که جهنم و طبقات آن از من بر گردد ، و چندانکه در جهنم جز من معذبی نباشد ،ودوزخ را جز من هيزم وحطبی نماند. یعنی عذاب تمامت جحيم بتمامت بهره من يكتن باشد،اینجمله در مقام عدل تو بر من در برابر آن عقوبتهای بسیار که من مستوجب آن هستم اندك است .راقم حروف گوید : بر ناظران اين حديث شريف پوشیده نیست که مطالب اين حديث نبایستی در انظار غریب نماید ، و همی نفوس ایشان با ایشان بوسوسه رودکه این مبالغت از چیست زیراکه هر کس باندازه مقام ومنزلت خویش سخن میکند ، و از این حدیث معلوم میشود ، که خدای تعالی را درباره ائمه هدى سلام الله عليهم ؛ ومقامات جلالت و منزلت و موهوبه(2) ایشان ، آن مقدار حقوق و بزرگی شرافت است، که اگر جمله آفریدگان نخستين وواپسين را بميزان آورند کمی از بسیار وعشری از اعشار آن نخواهد بود-بلکه بهیچوجه طرف میزان و مشابہت و مقیاس نیست ، پشه رابا پيل ، وقطره را از نيل، وثمر را از بحر و راشحه(3)را از ابر چه داستان است

ابو حمزه ثمالی از ابراهیم بن محمد حدیث کرده است ، که شبی از حضرت سید سجاد سلام الله عليه شنیدم ، این کلمات را در مناجات عرض میکرد :

«الهنا وسيدنا ومولانا لو بكينا حتى تسقط اشفارنا وانتجبنا حتى تنقطع اصواتنا وقمنا حتى بتبس اقدامنا ، وركعنا حتى تتخلع اوصالنا و سجدنا حتى تفقأ احداقنا و اكلنا تراب الارض طول اعمارنا وذكرناك حتى تكل السنتنا مااستوجبنا بذالك محو سيئة من سيآتنا» یعنی ابپرستیده شده ما ای، سید و مولای ماهمانا اگر چندان از دیده اشک بباریم ، که رستنگاه موی دیدگان ما فرو ریزد ، و چندان بموئيم(4) که آواز
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1- اشفار : مژه های چشم

2- موهوبه : بخشیده شده

3- رشحه : قطره و چکه

4- بمويم : گریه کنم




ما بریده گردد ، و چندان با پای شویم که پایهای ما خشك شود ، و چندان بستايش و پرستش تو خمیده گردیم که رگها و پیوندهای ما از بیخ و بن بر آید ، و چندان در نماز و نياز سر بخاك نهیم و فروتنی نمائیم که سیاهی دیدگان مانا بود گردد ، و چندان بستایش تو زندگانی کنیم ، كه خاك زمينرا فروخوريم ، و چندان نام مبارك تو بر زبان آوریم که زبان ماکندی گیرد، هنوز نه در خور و سزاواريم كه يك تبه کاری از تبه کاریهای ما از نامه کردار ما زدوده گردد. 

صدوق عليه الرحمه در کتاب امالی میفرماید: طاوس یمانی حدیث رانده است وقتی بر حجر الاسود بگذشتم، ناگاه شخصیرا در حالت رکوع وسجود دیدم ، چون نيك نگران شدم على بن الحسین علیه السلام بود . با خویش گفتم : ای نفس همانا مردی نیکو کار از آل رسول مختار است ، سوگند با خدای ببایست دعای او را غنیمت شمرد، پس مراقب ببودم تا گاهی که از نماز خویش فراغت یافت و کفهای دست مبارك بآسمان بر آورد و همی عرض کرد: 

«سیدی سیدی هذه یدای قد مددتهما اليك بالذنوب مملوة ، وعيناى بالرجاء ممدودة ، و حق لمن دعاك بالندم تذللا ان تجيبه بالكرم تفضلا . سيدى أمن اهل الشقاء خلقتنى فاطيل بكائی ، ام من اهل السعادة خلقتنی فانشر رجائی ، سيدى ألضرب المقامع خلقت اعضائی ، ام لشرب الحميم خلقت امعائی ؟ سیدی لوان عبداً استطاع الهرب من مولاه لكنت اول الهاربين منك ، لكنى اعلم لا افوتك سیدی : لوان عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه ، غير أني اعلم انه لا يزيد فى ملكك طاعة المطيعين ، ولا تنقص منه معصية العاصين سيدى ما انا وما خطری هب لی بفضلك ، وجللنى بسترك ، واعف عن تو بيخي بكرم وجهك ، الهى وسيدي ارحمني مصروعاً على الفراش ، تقلبنى ايدى احبتى ، وارحمنى مطروحاً على المغتسل يغسلني صالح جيرتي و ارحمنى محمولا قد تناول الاقربآء اطراف جنازتي ، و ارحم في ذلك البيت المظلم وحشتي، و غربتی و وحدتی» یعنی ایسید و آقای من : همانا این دو دست من است
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که با کمال امیدواری به پیشگاه رحمت تو برافراخته ام در حالتیکه آکنده(1) از گناهان است و این دو چشم من که بامید دراز بحضرت بی نیاز تو بر کشیده و باز است ، همانا شایسته است مر آنرا که در حالت ندامت و پشیمانی و امیدواری و ذلت و مسکنت ترا بخواند و بمغفرت مسئلت نماید تو او را بعفو و کرم تفضل اجابت فرمائی، ایسید من: هیچ ندانم آیا مرا در زمرۀ بدبختان آفریده باشی تا بر این کربت(2) روزگار زندگانیرا بزاری و ندبت(3) بپای گذارم، یا خوش بخت و سعيد خلق فرموده باشی تا خرسند و امیدوار روزگار سپارم، ظاهر مقصود از این کلمات اینست که ندانم در بدایت خلقت و عالم در آن استعداد و قابلیت که با من بود مستحق چه بود و طالب چه شد . آیا ضلالت و گمراهی خواست. و شقاوت بر رشادت ، و هدایت و سعادت ترجیح داردو در دار دنیا اعمال ناشایسته از اوچون اعمال مردمان شقی است ، وسزاوار مكافات اشقيا خواهد بود ، یا بعكس است و عاقبتش بخیر و عافیت مقرونست . 

بالجمله عرض میکند: ایسید من آیا مرا و اعضای مرا برای آن آفریده باشی که دستخوش ضرب گرزهای آهنین باشد؟ یارودها و امعاء مرا برای آشامیدن آب گرم جحیم آفریده باشی؟ ای آقای من : همانا اگر هیچ بنده را آن نیرو بودی که از چنگ اقتدار مولای خویش گریز گیرد ، نخست کس که از پیشگاه عظمت و سطوت تو بگریزد من بودم . لكن اينك ميدانم بهر کجا باشم از دست اقتدار و پهنه اختیار تو بیرون نتوانم بود ، ایمولای من : اگر بدانم رنجه و شکنجه داشتن من چیزیست که بر کشور و فزونی و قهرمانی تو بیفزاید ؛ از تو مسئلت میکردم ، تا مرا بر احتمال عذاب و نکال خود شکیبائی ،دهی ، لكن نيك دانا هستم که نه فرمانبرداری فرمانبران ، بر، ملك تو می افزاید ، و نه گناه گناه کاران از مملکت تو میکاهد ، ایسیدمن : مرا چکار با کار و کردار و خطر و بلیت خویش ، بفضل خود بر من ببخش و با پردۀ عفو و رحمت بر من بپوش و از ملامت ونكوهش من بكرم خویش در گذر ای پرورد گار و سید من ، برمن بخشایش و مهربانی ،گیر، در آن هنگام که در بستر مرك افکنده شوم ، و دوستان من مرا از آنسوی
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1- آکنده : مملووپر

2- کربت : حزن 

3- ندیت : گریه کردن




بدانسوی همی زیر و روی کنند، و بخشش فرمای گاهی که همسایگان صالح و بهنجار(1) كار من مرا بشستين گيرند ، و بر فراز شستنگاه بیفکنند ، ومرا بخشایش فرمای بدان هنگام که نزدیکان من مرده مرادر تخت و جنازه من بر دوش کشند ، وبرمن مهربانی فزای گاهی که مرادر تاریکنای گور بآن ترس و تنهایی ووحدت جای دهند .

بالجمله : طاوس میگوید چون این سخنان بشنیدم ،چندان بگریستم که ناله ام بلند گشت ، اینوقت آنحضرت بمن ملتفت شدفرمود : ای یمانی چه چیز ترا بگریستن آورد ؟ آیا شایسته گناه کاران این نیست ؟ عرض کردم ایحبیب من بر خدای واجب است دعای ترابازنگرداند . بااینکه محمد صلی الله علیه و آله جد تو باشد

بالجمله : طاوس میگوید : در آنحال که ما بر این منوال بودیم ، بناگاه چندنفر از باران آنحضرت نمایان شدند 

پس روى مبارك بايشان كرد و فرمود :

معاشر اصحابی اوصيكم بالآخرة فانهالست اوصيكم بالدنيا فانكم بها مستوصون و عليها حريصون و بها مستمسکون، معاشر اصحابى ان الدنيا دار ممر و الآخرة دار مقر فخذوا من ممركم لمقركم ولا تهتكوا استاركم عندمن لايخفى عليه اسراركم واخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل ان تخرج منها ابدانكم اما رأيتم وسمعتم ما استدرج به من كان قبلكم من الامم السالفة و القرون الماضية الم تروا كيف فضح مستورهم و امطر مواطر الهوان عليهم بتبديل سرورهم بعد خفض عيشهم ولين رفاهيتهم صارواحصايد النقم ومدارج المثلات اقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكم»

ایگروه یاران من همانا اندرز و پندگویم شما را بنگاهبانی و آبادانی سرای جاودانی و در کار این خانه آمال وامانی و معدن آفات و بلیات آسمانی،شما را پند و اندرز نیاورم چه این جهنده جهان اگر بدیده دانش بنگرند و سر انجام نابکامش بازدانند کسانرا پند و اندرزی نیکوست و شما یکسره بفریب او گرفتار و بر مکر وزوال او نصیحت وصيت وعلم وتجربت یافته و بر زخارف(2) آن مستحضر شده اید و میدانید
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1- بهنجار کار : کار نیکو

2- زخارف : جمع زخرف : زیور و نقش و نگار




بریسمان غدر و فریبش در بند و آزمند میگرداند، ای یاران من: همانا این فریبنده جهان سرای برگذر است و آنجهان جاویدان خانه زیستن و ماندن. 

پس از گذرگاه خویشتن برای آرامگاه و سرای زیستن توشه بر گیرید، و پردهای کارهای ناساز و کردارهای ناهنجار خویش را در پیشگاه آنکسکه پوشیدهای شما بروی نهفته نیست، پاره مخواهید، و بیرون برید از اینجهان گذران دلهای پر آز و آرمان خود را بیش از آنکه نعشهای شما را بیرون برند، و در خانه گور بآزمون گیرند آیا نگران نیستید و نشینده اید که پیشنیان گروه و برگذشتگان انبوه، پس از خویشتن چه بهره یافتند و چه بگذاشتند ؟ و چه برداشتند و چه با خود بردند ؟ آیا نگران نیستید که چگونه آنچه پوشیده داشتند آشکار شد؟ و آنچه نهفته کردند رسوا و نمودار گشت ، و چگونه ابرخواری و ویرانی برایشان باریدن گرفت ، و از آنپس که چراغ زندگانی ایشانرا از تندباد حوادث و تباهی خاموش ساخت ، چگونه روز شادی ایشانرا دیگرگون و آنروزگار زندگانی و کامرانی ایشانرا باژگون نمود، و یکسره دستخوش تير رنج وزوبين مرك گردیده در کشت زار آندهان از داس ودشنه مرك در ویده و ناچيز ، و در چنگال سوك(1) وماتم واندوه و نقم(2) وزينه های رنج و رنجوری دچار شدند همانا اینسخن که گفتم هماره میگویم و از خدای از بهر خویشتن و شماها خواستار آمرزش و بخشایشم . 

در کتاب کشف الغمه مرقوم است: که سعید بن مرجانه گفت : روزی در خدمت على بن الحسين عليهما السلام بودم و بآن حضرت عرض کردم: از ابو هریره شنیدم میگفت رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: «من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها ارباً منه النار، حتى انه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج یعنی هر کس بندۂ مؤمنی آزاد نماید خداوند بجای هر پارۀ اعضای آن بنده پاره از اعضای او را از آتش نجات بخشد، تا بدانجا که در عوض دستی ،دستی و در ازای پائی پائی و در برابر فرجی، فرجی میگوید: امام زین العابدین علیه السلام فرمود: تو این کلام را از ابو هریره شنیدی؟
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1- سوك : مصيبت وماتم

2- نقم جمع نقمت: عذاب و عقوبت 




غرس کردم: آری پس آن حضرت روى بايك تن از غلامان خویش آورد، که برترین و نیکوترین غلامان آنحضرت بود و عبدالله(1) بن جعفر آن غلام را بیکهزار دینار از آنحضرت میخرید و قبول نفرمود پس بآنغلام فرمود: «أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ» تو محض رضای خدا آزاد هستی و آنحضرت در دعای خویش عرض میکرد: « اللهم من انا حتى تغضب فوعزتك ما يزين ملكك احسانى و لا يقبحه اساءتي و لا ينقص من خزائنك غناى ولايزيد فيها فقرى»

یعنی ایخدای من و ایمبعود من : من کیستم که تا بر من خشم گیری سوگند بعزت و بزرگواری توهیچ زیب و زینت نمیدهد ملك ترا احسان و نیکی من وهیچ بدو ناخوف نمیگرداند ملك ترا اسامت و بدى من و هیچ نمیکاهد از گنجینه های تو توانگر بودن من و هیچ نمی افزاید در آنجمله فقر و فاقت من یعنی دریوزگی و بینوائی من بر گنجینه تو نمی افزاید و اگر مراغنی فرمائی از خزینه تو کاسته نمیگردد

کلام امام در بارۀ متحابون در اصول کافی از ابو حمزه ثمالی مرویست که حضرت امام زين العابدين علیه السلام فرمود. 

اذا جمع الله عز وجل الاولين والآخرين قام مناد فنادى نداءأ يسمعه الناس فيقول اين المتحابون فى الله قال فيقوم عنق من الناس فيقال لهم اذهبوا الى الجنة بغير حساب قال فتلقاهم الملائكة فيقولون الى اين ؟ فيقولون الى الجنة بغير حساب، فيقولون فاى ضرب انتم من الناس؟ فيقولون نحن المتحابون فى الله ، قال فيقولون واي شيء اعمالكم قالوا نحب في الله ونبغض في الله قال ، فيقولون نعم اجر العاملين 

یعنی : گاهیکه خدای عزوجل خلق اولین و آخرین را در روز بازپسین فراهم گرداند ندا کننده بر پای شود و چنان آواز بر کشد که تمامت اهل محشر بشنوند، آنگاه
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1- عبدالله بن جعفر : مادرش اسماء بنت عمیس رضی الله عنها در ارض حبشه متولد شد و باتفاق پدر و مادرش در سال فتح خیبر بمدينه واردشد و هشتاد سال زیادتر عمر نمود ، و عبدالله مردی سلیم و کریم و وظریف و جواد بود ، در مروج الذهب استکه چون اموال عبدالله بن جعفر تمام شدروز جمعه در مسجد جامع از خدا طلب مرك كرد ، و گفت : خدایا تو مرا عادتی بجود دادی ، و من مردم را ببذل و بخشش عادت دادم، پس اگر مال دنیا را از من قطع خواهی فرمود: مراد در دنیا باقی مگذار ، پس از آن هفته نگذشت که از دنیا بگذشت ، و در این سنه 80 بود و در بقیع بخاك رفت ، وعبدالله شوهر زینب دختر علی علیه السلام بوده است




گوید کجا هستند آنانکه در حضرت خدای بدوستی و محبت بودند

پس گروهی از مردمان از میان آفریدگان برپای شوند ، آنگاه با ایشان گویند بدون اینکه در معرض حساب در آئید به بهشت شوید، پس جماعتی از فرشتگان با ایشان ملاقات نمایند و گویند بکجا میشوید در جواب گویند بدون حساب بجنت میرویم ملائکه :گویند شما از چه طبقه مردمانید ؟ گویند : ما آنکسانیم که محبت خدای ورزیده ایم فرشتگان گویند : اعمال شما چه بود؟ گویند: در راه خدای بادوستانش محبت ورزیدیم و هم در راه خدای بابدان و ناراستان دشمن بودیم ، یعنی بمتابعت نفس حرکت نکرديم ، و تمامت، حركات وسكنات ما تابع امر خالق ارضين وسموات بود ، ملائکه گویند : نیکوست پاداش نیکوکاران. 

در اصول کافی مسطور است که ابو حمزه ثمالی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت نموده است ، که آنحضرت فرمودند: وقتی از مکان خود بیرون شدم ، تابفلان دیوار رسیدم و بر آن تکیه کردم، بناگاه مردیرا که دو جامه سفید بر تن داشت نگران شدم ، بر چهره من مینگرد، آنگاه گفت : یا علی بن الحسین چیست مراکه ترا اینگونه غمگين واندوهناك بينم؟ «أعَلَی الدُّنْیا؟ فَرِزْقُ اللّهِ حاضِرٌ لِلْبَرِّ وَالْفاجِرْ» آیاغم و اندوه تو برای امر معیشت دنیاست؟ همانا رزق و روزی خدای برای بدکارو نیکو کردار حاضر، و بساط انعم حضرت واهب العطایا برای دوست و دشمن گسترده است گفتم بر این امر محزون نیستم چه این حالت بر همین طریق است که گوئى «قال فعلى الاخرة فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر او قال قادر» گفت : پس این اندوه تو بر عواقب آنجهانی است، اگر آنهم باشد که نبایست، زیرا امر آخرت میعادگاه رستاخیز مقرون و بصد قست و در آنجا حکومت با پادشاهی قاهر است یا اینکه گفت قادر است گفتم اندوه من بر این نباشد؛ چه امر آخرت نیز چنان باشد که تو گوئی ، گفت پس فرق تو از چه راه باشد ؟ گفتم: از این فتنه که این زبیر در افکنده و مردمان همه دربیم و خوف هستند، امام علیه السلام میفرماید: آنمرد از این کلام بخندید «ثم قال: يا على بن الحسين هل رأيت احدأدعى الله فلم يجبه قلت لا، قال قل رأيت رايت احدأ توكل على الله فلم يكفه قلت لاقال: فهل رايت احدا سأل الله فلم يعطه قلت لا ثم غاب عنی» آنگاه گفت
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یا علی بن الحسین هرگز دیده باشی که هیچکس خدا برادر مقاصد خویش خوانده باشد، و خدای دعوت او را اجابت نفرموده باشد؟ گفتم نی گفت : هیچ دیده باشی کسی در مهمات خویش بر خدای توکل کرده باشد و خدای امر او را کفایت ننماید ؟ گفتم : ندیده ام ، گفت : هیچ دیدی که یکنفر خدایرا در حاجت خویش خوانده باشد ؟ و خدای خواهش او را باو عطا نفرماید گفتم : نه این هنگام از من ناپدید گردید 

و چنانکه مجلسی روایت کرده است آنشخص حضرت خضر(1) علیه السلام است ، و از این خبر نمیرسد که حضرت خضر از امام زمان علیه السلام اعلم است ، بلکه محض مذاکره است چنانکه فرشتگان با پیغمبران همین معاملت بجای میآورند 

صاحب فصول المهمه باين حديث به اندك زياد و کم اشارت کرده و گوید : امام علیه السلام فرمود: چون آن شخص ناپدید شد ، و من در عجب رفتم، بناگاه گوینده را دیدم که صدایش بشنیدم و رویش ندیدم ، گفت : یا علی بن الحسين اينك خضر بود كه با تو مناجات همی کرد .

و از جمله مناجاتهای حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه که راجع بمراتب خضوع و خشوع وخوف وخشيت وتضرع وزارى واستكانت(2) است ، این مناجات است که در کتب ادعیه بآنحصرت منسوب ومسطور داشته اند

مناجات آنحضرت «بِسْمِ اللّه ِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ عِنْدَ سَكَراتِ الْمَوْتِ، وَ عِنْدَ مُفارَقَةِ الرُّوحِ وَ عِنْدَ مُعايَنَةِ الْمَوْتِ. اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ عِنْدَ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ عِنْدَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْكَ. اِلهى،اَلاَْمانَ الاَْمانَ عِنْدَ هَوْلِ الْقِيامَةِ وَ شَدائِدِها. اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعالَمينَ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئا وَ الاَْمْرُ يَوْمَئِذٍ للّه ِ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمان
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1- خضر: نام پیغمبری است که در کتب و داستانها نام او برده شده ، گویند : مصاحب حضرت موسی(علیه السلام) بوده و نیز گویند که از آب حیات نوشیده و دارای عمر جاودانی است ، و گاهی گمشدگان را یاری و راهنمایی میکند

2- استكانت خاضع بودن و فروتنی کردن




يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخيهِ وَ اُمِّهِ وَ اَبيهِ وَ صاحِبَتِه وَ بَنيهِ، لِكُلِّ امْرِء مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنيهِ اِلهى، اَلاَْمانَ اَلاَْمانَ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّا لا يَتَكَلَّمُونَ اِلاّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَوابا اِلهى، اَلاَْمانَ اَلاَْمانَ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنى كُنْتُ تُرابا

اِلهى، اَلاَْمانَ اَلاَْمانَ فى يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ اَلْفَ سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرا جَميلاً الهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدى مِنْ عَذابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ اَخَيهِ و فضیلته التی تؤویه اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ تَتْبَعُها الرّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ راجِفَةٌ، اَبْصارُها خاشِعَةٌ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمينَ وَ يَقُولُونَ حِجْرا مَحْجُورا اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً يا وَيْلَتى لَيْتَنى لَمْ اَتَّخِذْ فُلانا خَليلاً اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْماَنَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شيبا السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِه كانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمان يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ اِلهى، اَلاْْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ لا يُغْنى مَوْلىً عَز مَوْلىً شَيْئا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ تَأْتى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ لا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئا وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ : وَ لايُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ

اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ داتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لكِنَّ عَذابَ اللّه ِ شَديدٌ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ اَزِفَتِ الاْزِفَةُ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللّه كاشِفَةٌ اِلهى،اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَا لا يَجْزى والِدٌ عَنْ وَلَدِه شیئا وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِه شَيْئا اِنَّ وَعْدَ اللّه ِحَقُّ اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ اِلاّ مَنْ اَتَى اللّه َبِقَلْبٍ سَليمٍ، اِلهى، اَلاَْمانَ الاَْمانَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ، وَ بِحَقِّ الاَْنْبِياءِ وَالْمُرْسَلينَ، وَ بحق الاَْئِمَّةِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ، بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ، وَ صَلَّى اللّه ُ عَلى محمد و آله الطیبین الطاهرین»

مختصر و خلاصه معانی این مناجات اینست که میفرماید : پناه میبریم بخدای از آنروزنه یکساعت بیش و نه یکساعت تاخر میجویند . یعنی روز آخر زندگانی و واپسین
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زمان ، وداع سرای آمال وامانی ، و پناه میبرم بخدای از آنساعت که دو چار سکرات موت و غمرات مرگ ، و جدائی جان از تن ، ومعاينت مرك و هول ملاقات مطلع و باز پرس کنج لحد ، و شداید گورو ایستادن در حضرت پروردگار، و هول و هیبت و شدايد يوم النشور(1)میشویم، پناهنده ایم بخدای از آن روز که از شدت رستخیز ، مردمان مانند پروانه پراکنده پریشان حال و پایمال میشوند ، و مردمان را برای بازپرس حساب و دریافت ثواب و عقاب در پیشگاه پروردگار قهار باز میدارند ، پناه میبریم بخدای از آنروز که مالك نشور هیچ نفسی برای هیچ نفسی چیزیرا از منفعت و ضرر، یعنی هیچکس نتواند از برای کسی بقوت و قدرت خود اسباب نفع و ضرر شود ، تمامت امر و فرمان خاص یزدان تعالی است، هر کراخواهد ببهشت فرستد وهر کرا خواهد جانب جحيم دارد ، و پناه میبریم از آن روزیکه نیکوکار انرا چهرها سفیدوروشن ، و بزه کارانرا چهره ها سیاه و تار میگردد ، و از آنروز که از هول و هیبت آن میگریزد مرد از برادرش ، باوجود موانست و مهربانی ، و از مادرش ، با آنجمله حقوقی که مادر را بر فرزند است و از پدرش با آن شفقت و ملاطفت که از وی دیده ، و اززن خود با آنکه مونس روزگارش بوده و از فرزندان خود با اندیشه استظهار بایشان، همانا هر مرد مردیرا از اهل قیامتشان و کاریست، که او را از هر کار مشغول میدارد و از مهم دیگران، و پناه میبرم بخدا از آنروز که می ایستد روح و بايستندفريشتگان در يك صف

در تفاسیر مسطور است که روح ملکی است موکل بر ارواح و مخلوقی از آن بزرگتر نیست ، و در روز قیامت وی به تنهائی صفی باشد ، وجمله ملائکه باکثرت عدد و عظمت جثه يك صف ، و بروايتي روح جبرئیل است و ایشان در باب شفاعت بدون اجازت پروردگار سخن نکنند ، مگر درباره کسیکه مؤمن موحد باشد .

ایخدای : پناه بتو میجوئیم از آنروزی که چون بنگرد آدمی بازیابد کردارهای خود را از خیر و شر و کافرچون مشاهدت عذاب و عقاب نماید گويد : کاش خاک می بودم و گفته اند وحوش را بعد از حشر چون خاک نمایند کافر اين تمنارا نماید 

و پناه میبریم بخدای از آنروز که مقدار و طول مدت و قرارش پنجاه هزار سال است
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1- يوم النشور : روزقيات




و پناه میجوئیم بخدا از آنروز که آرزو میبرد کافر که خدافدا بدهد ، برای رستگاری از عذاب آنروز پسر و زن و برادر و خویشاوندان عزیز خود ، و آنکس را که در روی زمین دوست میداشت ، تا مگر این عذاب بر عزیزان او فرود آید ، و خویشتن رستگار ماند از آنروز که از هول و هیبتش کوه گران و زمین از کران تاکران بلرزد ، و زندگان از هول و وحشت بمیرند ، و آنوقت که بنفخة ثانيه جملۀ مردمان زنده شوند ، و دلها بتمامت ترسان ولرزان ودیدها از بیم و هراس فرو خوابانیده ، و از آنروز که به بینند فریشتگانرا ، یعنی در روز مرگ یا روز حشر که هیچ مژده و بشارتی برای کافرنه بینند و ملائکه ، با ایشان گویند : که لقای خدایتعالی بر شما حرامست ، یا اینکه کفار از لقای ملائکه بخدای پناه برند ، و از آنروز که از کثرت ندامت و حيرت و وحشت و مشاهدت عذاب بدندان میگزد ، ظالم دست خود را ، بروایتی چهار هزار دفعه اطراف اصابع را تا بمرفق بخاید و از هیبت خبر نشود و دیگر باره خدایتعالی دست او را برویاند و آنوقت آنظالم میگوید: کاشکی فرا گرفتمی با پیغمبر راهی را که وی فراگرفته، و راه نجات است ،و فلان کس را در دنیا از بهر خود دوست نمی گرفتم و پناه میبرم بخدای عذاب آنروزیکه از کثرت هموم و غموم موی سر کودکان مانند پیران ،سفید و ایشان را پیر نماید ، و از هول و هیبت آنروز آسمان بر شکافته باشد ، و آنچه خدای میعاد نهاده بحدوث اینوقایع همه آشکار بشود، و از آنروز که از مصدر قهر و غضب پروردگار جبار ، بجهنم خطاب شود، آیا مملو و آکنده و سیر شدی و از جهنم اواز «هل من مزید»(1) در اعصاب آفریدگان لرزه در افکنده باشد و از آنروز که هیچ آقائی و مولائی بکار آقاو غلام خود برنیاید و نتواند مصدر شود و منفعتی گردد ، و هیچکس را نیروی یاری ایشان نباشد و پناه برم بخدای از آنروز که کار و کردار هر نفسی را بدو بار نمایند و جز بعدل نروند و بر هیچ نفسی ستم نرود و پاداش هر کس را در کنار نهند ، و پناه بخدای از عقاب و عذاب آنروزیکه حق گذاری نتواند نمود، هیچ نفس مؤمنه از نفس کافره چیزیرا باهیچکس نتواند بدرد هیچکس چاره رساند و برای چاره یافتن از عذاب از نفس کافره هیچ فدیه(2) پذیره
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1- آیا بیشتر از این هست

2- فدیه : مالی که برای رهایی کسی داده میشود




نشود و هیچکس نتواند کافرانر یاری رساند و پناه می بریم بخدای از آنروزیکه از هیبت و دهشت زلازل(1) و بشدت آنروز غافل میشود و فراموش مینماید هرزن شیر دهنده از آن فرزند شیر خوار خویش ، با آن مهر مادری و مهربانی شیردهنده بشیر خواره واز هول و هيبت آنروز میا فکند هر زن باردار فرزندان خود را و مردمانرا از کمال هول و وحشت بحالت مستان ، می بینی که عقل و تمیز از ایشان زایل گشته و حال آنکه بحقیقت مست نیستند ، ولكن از هیبت و وهشت عذاب خدای از دست شده اند و پناه می بریم بخدای از آنروز که قیامت و وقایع و وهشت رستاخیز که جز خدای کاشف آن نیست هیبت انگیز شود ، و از آنروز که هیچ پدری بدرد پسرش نتواند رسید ، وهیچ پسر چاره درد پدر نتواند نمود و از آنروز که برای چاره عذاب و عقاب هیچ مالي و فرزندی سود مند نباشد ، و جز قلب سلیم از عذاب الیمش(2)رستگار نگردد ، و بحق محمد و انبيائه المرسلين صلوات الله عليهم

مکشوف باد که اینکلمات و این بیانات همه زبان حال ما گرفتاران این سرای غرور و پایبندان هواجس نفس اماره است، وگرنه برای ائمه هدی که سعادت همه بجمله بهره ونصيبه ايشان و عذاب و نواب پای بند او امر و اشارات ایشان است؛ هیچ مقام پاره توهمات نخواهد بود؛ چنانکه بزرگترین سعادت خود را شهادت بدریافت عوالم آخرت میشمارند و از طفل شیر خوار به پستان مادر بمرگ مشتاق ترند.

از حضرت ابی جعفر سلام الله علیه از حضرت امام زین العابدين صلواة الله عليه مرویست . که می فرمود:«إِنَّهُ یُسْخِی نَفْسِی فِی سُرْعَهِ اَلْمَوْتِ وَ اَلْقَتْلِ فِینَا قَوْلُ اَللَّهِ أَ وَلَمْ یَرَوْ
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1- زلازل - جمع زلزله : زمین لرزه ارزش و جنبش شديد يا ضعيف قشر کره زمین ، و برخی اینچنین گویند که علت آن نقصان تدریجی درجه حرارت مواد مرکزی واحدات چین خوردگی و فشار میباشد و بر سه قسم است. (عمودی) (افقی) (موجی حرکت عمودی باعث پرتاب شدن اجسام بسمت آسمان میگردد حرکت افقی موجب تغیر محل اجسام و احداث خرابی اجسام در جهت افقی و عرضی میشود حرکت موجی شبیه حرکات آب دریا هنگام بروز امواج میباشد ؛ وقسم اخیر شایع ترین حرکات زلزله است در حین وقوع زلزله صداهائی مانند غرش رعد یا حرکت ارابه های سنگین شنیده میشود محلی از قشر جامد را که سبب وقوع زلزله بر اثر فشار و ریختگیهای داخل میگردد کانون یا مرکز داخلی و آن قسمت از سطح کره که وقوع زلزله در آن احساس میشود «مرکز خارجی» یا سطحی مینامند عمق مرکز داخلی یعنی بعد کانون زلزله از مرکز سطحی از (18) تا (60) کیلومتر میرسد 

2- اليم : دردناك




أَنّا نَأْتِی اَلْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها» یعنی همانا راضی و خوشنود داشته است ،نفس مرا در پذیرائی موت و سرعت قبول قتل که در ماروی میدهد اینقول خدایتعالی که میفرماید: آیا نمی بینند که فرمان ما فرامیرسد ، و اطراف و جوانب زمین را نقصان میرسانیم، و مراد رفتن و بردن دانایان ارض است.

مکروهیت نرسیدن مصیبت بکسی و آنحضرت میفرماید «إِنِّی لَأَکْرَهُ فِی اَلرَّجُلِ أَنْ یُعَافَی فِی اَلدُّنْیَا فَلاَ یُصِیبَهُ شَیْءٌ مِنْ مَصَائِبِ» يعني من گوارا نمیدانم و مکروه میشمارم که مرد رایکسره در این سرای بعافیت و آسایش روزگار بگذرد، و هیچ مصیبتی از مصایب او را دچار نشود، مقصود آنست که چون بنده بتمامت عمر از نزول بليات ووصول مصيبات آسوده و بیخبر باشد یکباره از یاد خدای بیرون شود ، وبتدارك زادو توشه آنسر ای روز نسپارد، و بقساوت قلب دچار گردد و رحم از دلش برخیزد، و نیز چون آماده مهیا نیست اگر وقتی ناگهان بلائی بروی فرود گردد، یا مصیبتی دامن بروی بر افکند، چنان مضطرب و پریشان و مبهوت گردد که هیچ طاقت صبوری و نیروی دارك نيابد، و آنرنج و شكنج بیند که غم یافتگان و مصیبت زدگان را عشری از اعشارش فرو نگیرد ، پس گاه بگاه وصول مصیبت و حصول پاره امراض و بليت يك نوع رأفت و رحمتی است از حضرت احدیت و دیگر میفرمود: « إِنَّ اَلْجَسَدَ إِذَا لَمْ یَمْرَضْ أَشِرَ وَ لاَ خَیْرَ فِی جَسَدِ یَأْشِرُ» یعنی جسد چون رنجور نشود و يكسره بسلامتی و تن آسانی و خوشی و خرمی بپای برد بخیر و فریفتگی و فرح بیرون از اندازه بخواهد یافت و هیچ خیر و خوبی در آنجسد و هیکل نیست که باین صفت باشد، چه باین سبب از یاد خدای غافل و از عواقب روزگار جاهل میگردد و بر قساوت و شرارت دوام میگیرد ، و سرانجام دستخوش مهالك ومخاطر میشود.

در کتاب جامع الاخبار مسطور است که حضرت علی بن الحسين عليهما السلام ميفرمود «نِعْمَ اَلْوَجَعُ اَلْحُمَّی یُصِیبُ وَ یُعْطِی کُلَّ عُضْوٍ قِسْطاً مِنَ اَلْبَلاَءِ وَ لاَ خَیْرَ لِمَنْ لاَ یُبْتَلَی» فرمود: خوب دردی و مرضی است مرض تب زیرا که رنج جشن(1) از روی عدل وقسط بر تمامت بدن سرایت میکند یعنی المش در تمامت بدن یکسان است و در جمله كالبد بيك
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1- جشن : تب




میزان بلا وارد میکند و هیچ خیری نیست در آن کسیکه بمرض و بلائی ممتحن و مبتلا نگردد «قال ان المؤمن اذا حم حمى واحدة تناثرت الذنوب منه كورق الشجر، فان صار على فراشه فانینه تسبيح وصياحه تهليل وتقلبه على فرشه كمن يضرب بسيفيه في سبيل الله فان اقيل يعبد الله بين اخوانه مغفورا له، فطوبى له ان مات وويل له ان دعا والعافية احب الينا» ميفرمايد: چون مؤمنی گرفتار یکشب تعب تب بشود، بپاداش آنزحمت گناهان او چنانکه برك از درختان فروریزد و اگر آنمرض چندان بطول انجامد که مریض از فرش بفراش جای کند، ناله اورا اجر تسبیح وصیحۂ او را منزلت تهلیل وزیر و روی شدن او از تاب مرض بر فراشش ، بمنزلۀ آنکسی است که با شمشیر خویشتن در راه پرودگار ذوالمنن جهاد ورزد، و اگر بانحالت صحت و سلامت از ذنوب بر جای بماند در میان برادران دینی و همگنان خويش مطهراً عن الذنوب ومغفور آله بعبادت خداى روز می سپارد و خوشاوخنکا بر این روزگار سپردن ، و اگر با چنین حالت بحضرت خدای راه برگیرد ، خوشا و خنکا بر این گونه مردن و اگر بماند و بعد از پاك شدن از ذنوب مجددا اسیر هواجس(1) نفسانی و وساوس شیطانی گردد و بمعاصی حضرت سبحانی زندگانی سپارد وای بر چنین زنده گی و زنده ماندن و اگر بیاید و بعبادت خدای روزگار سپارد و اینچنین زندگانی و عافیت که، موجب تکمیل نفس انسانی و ترقی و بر خورداری از معالی جاودانی است ، باری ما را خوشتر از جای سپردن و بدیگر سرای راه گرفتن است 

«و قَالَ علیه السلام حُمَّی لَیْلَهٍ کَفَّارَهُ سَنَهٍ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ أَلَمَهَا یَبْقَی فِی اَلْجَسَدِ سَنَهً» وهم حضرت على بن الحسين عليهما السلام میفرمود: که تب يكشب کفاره گناهان یکساله است، چه الم و رنج وضعف و نقاهتش تا یکسال در جسد محموم(2) باقی است، زیرا اینمرض دچار روح حيواني و تمامت بدن است؛ و از قلب ناشی میشود ازینروی بر تمامت اعضا واجزا دچار میگردد و زحمت و نقاهتش تا مدتی بر پای است و این کلمات و اینروایات که از ائمه هدی و اولیاء خداصلواة الله عليهم مرویست ، همه از روی رضای بقضای الهی ومقدرات حضرت پروردگار و کمال خضوع و خشوع و نهایت توکل و ابتهال است.
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1- هواجس - جمع هاجس آرزو

2- محموم : تب دار




فضائل حضرت علی بن الحسين صلواة الله وسلامه عليهما


اشاره

فضائل ائمه داور فضائل پیغمبر رهبر است ، و فضائل پیغمبر از تحت الثری تا فوق عرش اکبر است، پس هر چه تحدید نمایند و هر چه در نگارش و گذارش آورند، قطره از سحاب(1) و ذره از آفتاب و توده از جبال راسیات(2) وحبه از ارضین و سموات را ماند، و چون آب دریارا اگر نتوان کشید ، هم بقدر تشنگی باید چشید، هر کس باندازه استيعاب(3) واستطاعت و بضاعت خویش کسب مشوبات و مفاخرات راخامه برنامه و قلمی از پی رقمی خواهد گذاشت و شرط ارادت و بسط سعادت را شطری برخواهد نگاشت 

از ابن شهاب زهری مسطور است که علی بن الحسين عليهما السلام ما را حدیث کرد، و او از هر بنی هاشمی که ما در یافته ایم افضل است 

«قال أَحِبُّونَا حُبَّ اَلْإِسْلاَمِ فَمَا زَالَ حُبُّکُمْ لَنَا حَتَّی صَارَ شَیْناً عَلَیْنَا» 

فرمود : مارا دوست بدارید بقاعده و قانون اسلام همانا دوستی شما باما بمقامی میرسد که برای ما عیب و شین است یعنی در دوستی ما نه چندان غلو بورزید که بیرون از قانون اسلام باشد و از آنمقام خارج شده باشد و اینگونه دوستی با ما خواهد بود، لكن اگر بافراط بروید، و پاره مراتب را بما نسبت بدهید که بیرون از مقام مخلوق است، وما بدان راضی نباشیم این دوستی شما برای مامایه عیب و شین(4) است، و زبان مخالفان دراز میشود، و آنوقت از آن مقام هم که ما بدان اندریم همیخواهند فرود آرند

ابن ابی الحدید(5) از سفیان بن ثوری روایت میکند که وقتی مردی در حضرت امام زین العابدين علیه السلام لب بستایش برگشود و در روی آنحضرت فراوان آنحضرت را بستود، لکن در دل منافق و کینه ور بود، امام علیه السلام فرمود :

«أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ وَ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ» 

من از اینگونه اوصاف و محامد وستایش که تو بر زبان میآوری فرودترم ، لیکن
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1- سحاب : ابر

2- راسيات - جمع راسيه : پایدار و استوار 

3- استیعاب : طاقت و قدرت

4- شين : نقص وعيب 

5- ابن ابی الحديد: مردى شاعر و ادیب و مورخ و شرح کننده نهج البلاغه ، ومذهب اعتزال ار پذیرفته بوده چنانکه در شعری که خود سروده میگوید : و رایت دين الاعتزال وانني *** اهوى لاجلك كل من يتشيع در سال (586) متولد شده درسنه (655) در بغداد وفات یافت 




از آنچه در نفس خود در حق من عقیدت داری بر ترم ، و از این کلام باز نمود که از درون تو آگاهم ، و مقام و منزلت و فضایل من از آن افزونست که تو و امثال تو بتوانید دریافت 

و دیگر در بحار الانوار وكتب اخبار مسطور است که زهری گفته است : ادراك ننموده اند هيچيك از مردم اینخانه یعنی اهلبیت نبی صلی الله علیه و آله ، و جماعت بنی هاشم بر ترو فزونتر از على بن الحسين عليهما السلام را ، و دیگر از حماد بن حبيب عطار کوفی مرویست که با آهنگ سفر حج بیرون شدیم ، و شب هنگام از زباله بکوچیدیم و (زباله) بروزن سحابه نام موضعی است و این هنگام بادی سیاه و تاريك وزیدن گرفت و قافله را از هم پراکنده داشت ، چندانکه در آن بیابان متحیر و مبهوت ماندند و من در بیابانی بیرون از آب و گیاه و خالی از دشمن و دوست در ماندم ، و چون تاریکی شب نيك دامن بگسترد بر درختی عالی پناهنده شدم ، و چون یکباره جهان در پرده ظلمت وظلام سپرده گشت. 

ناگاه جوانیرا با اطمار بیض یعنی جامهای فرسوده و کهنه سفید که بوی مشك از وی بر دمیدی پدیدار دیدم، با خویشتن گفتم : همانا این جوان تنی از اولیای یزدان است ، همی ببایست خویشتنرا پوشیده بدارم تا کار و کردارش بازیابم ، پس چندانکه ممکن بود خود را پوشیده بداشتم و آنجوان بآنموضع بیامد و بنهادن نماز ساخته ، شد آنگاه بپای جست و همیگفت: «یا من احاط كل شيء ملكوتاً و قهر كل شيء جبروتاً اولج قلبي فرح الاقبال عليك والحقني بميدان المطيعين لك» ای آنکه بر هر چيزى بملك وملكوت و سلطنت واحاطت محیط و بر هر چیزی بقهر وغلبه وجبروت قاهری آکنده و مخلوط فرما دل، را از فرح وسرور اقبال و روی آوردن پیشگاه عز و جلال خودت ، وملحق فرمای مرادر آن عرصه که باطاعت تو روز میسپارند ، پس از آن بنماز در ایستاد و چون نگران شدم که اعضا و ارکان او بتمامت آماده نماز گردید ، و حرکات اوسکون گرفت بر خواستم و بآنمکان که مهیای نماز شد بایستادم ، و همی نگران شدم که از دیدگان مبارکش مانند الماس مذاب اشك همي فرو می ریخت من نیز کار نماز بپا راستم و از عقبش بایستادم ، و بساعت اندر گویا محرابی پدید گشت چنانکه
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میدیدم و همی بدیدم که هر وقت بآیتی میگذشت که در آن آیت از وعدو وعید مذکور بودی ، با کمال ناله و حنین اعادت فرمودی ، و چون تاریکی روی بنهایت گذاشت، از جای خویشتن برجست و همی عرض کرد: « يامن قصده الطالبون فاصابوه رشداً وامه الخائفون فوجدوه متفضلا ولجا اليه العابدون فوجدوه نوالا» اى کسیکه چون جویندگانش آهنگ كنند در یابند او را در حالتیکه ایشان را مرشد است و چون ترسندگانش بجویند دریابند او را متفضل یعنی او را بر خود متفضل بینند و چون پناه برند بسوی او پرستندگانش، دریابند اورا نوال(1) و عطا و بهره از بهر خویشتن. 

حماد بن حبیب میگوید: این وقت بیم کردم که مبادا شخص او از من ناپدید شود و اثر و امرش بر من پوشیده بماند، پس در او در آویختم و عرض کردم: ترا سوگند میدهم بآن کسکه ملال و خستگی رنج و تعب از تو بر گرفته و ذوق لذت ترس و رعب در کام تو نهاده بر من رحمت آور و مرا در جناح مرحمت و عنایت جای ده ، چه من ضال(2) و گمراه هستم و همی آرزومندم که بکردار تو روم گفتار تو شوم، فرمود: اگر توکل تو از روی صدق باشد گمراه نباشی ، لکن با من متابعت گیر و در راه مرافقت جوی، چون بکنار آن درخت رسید، دست مرا بگرفت و مرا بخیال همی ،آمد که مگر زمین در زیر قدمم در هم نور دیده همی آید، و چون روشنی روز بساط بر کشید ، با من فرمود: ترا بشارت باد همانا این مکان مکه معظمه است، و من صدای حاج وضجه حجاج بشنیدم عرض کردم: تراسوگند میدهم بروز آزفه(3) وفاقه، یعنی قیامت توکیستی؟ فرمود: اکنون که سوگند میدهی من علی بن الحسين بن علی بن ابی طالب صلوات الله عليهم اجمعين ميباشم .

در بحار الانوار مسطور است که وقتی شخصی جوانیرا در بیابان از یکسوی روان دید که جامهای فرسوده کهنه بر تن و آثار هیبت و جلالت از دیدار مبارکش مبرهن بوده و از مردمان بریکسوی راه می پیمود ، بآن جوان گفت: اگر از مراتب حال و كلال(4) خويش باينجماعت شکایت بری تواند بود که پاره امور ترا با صلاح آورد ، و برویت بازدارند آنجوان این اشعار قرائت فرمود
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1- نوال : بهره و نصیب

2- ضال : گمراه

3- آزفه : روز رستاخیز

4- کلال گرفتاری




لباسى للدينا التجلد(1) والصبر *** ولبسى للاخرى البشاشة والبشر 

اذا اعتراني امر لجأت الى العزم *** لاني من قوم الذين لهم فخر 

الم تران العرف قدمات اهله *** وان الندى والجود ضمهما قبر

على العرف والجود السلام فما بقى *** من العرف الا الرسم في الناس والذكر 

و قائلة لما رأتنى مسهداً(2) *** كان الحشا منى يلذعها(3) الجمر 

اباطن داء لوحوى منك ظاهراً *** فقلت الذي بي ضاق عن واسعة الصدر

تغير احوال و فقد احبة *** وموت ذوى الافضال قالت كذا الدهر 

چون این اشعار که بجمله از مراتب زهد و قناعت و بی نیازی و مناعت طبع خبر ،میداد، بشنید در صدد شناسائی آنحضرت بر آمد و معلوم شد كه على بن الحسين عليهما السلام است پس گفت : «أبی أن یَکونَ هذَا الفَرخُ إلّا مِن ذلِکَ العُشِّ» يعني: محال است که این فرخ فرخ و این جوجه بلند پرواز جز از این آشیان یعنی آشیان نبوت رخ نموده باشد یعنی محال است اینگوهر رخشان جز از معدن نبوت وصدف ولایت نمودار گردد . 

جوهری در صحاح اللغه میگوید : عش بضم عين مهمله و تشدید شین معجمه خانه مرغ است که در درخت باشد ، و (وكر) و(وكن) لانه مرغ استکه بر دیوار یا برکوه باشد ، و افحوص و اذجی خانه مرغ استکه در زمین باشد ، (عشعشه عشاش اعشاش) جمع است ، وتعشيش بمعنی خانه ساختن مرغ است 

و ديگر عبدالله بن المبارك روايت کند ، وقتی برای اقامه حج بمکه روی من آنحالت که با مردم حاج راه می سپردم ، بناگاه کودکی هفت ساله واگرنه هشت ساله را نگران شدم که از یکسوی مردم حاج رو آن بود، و باوی توشه و بارکشی نبود، پس بدو نزديك شدم و سلام فرستادم و گفتم با کدام کس این بیابان مینوردی ؟ فرمود: با خداوند این سخن چون بشنیدم آنكودك سخت در نظرم بزرك افتاد ، گفتم ایفرزند زاد و راحله تو چیست فرمود «زادی تقوای و راحلتی
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1- التجلد : بردباری کردن

2- مسهد : کم خواب

3- يلذعها : بدرد و ارزش در آوردن




رجلای وقصدى مولاى) توشه من پرهیز گاری من و باركش من دو پای من و مقصود من مولای من است؛ از این سخنان سخت در دیدار من عظیم و بزرگوار آمد ، پس گفتم: ایفرزند از چه طایفه باشی؟ فرمود ،مطلبی عرض کردم پسر کیستی؟ فرمود : هاشمی گفتم : پدرت کیست و از کدام رشته فرمود: علوی فاطمی، پس از آن عرض کردم: ایسیدمن آیا هیچوقت شعر گفته باشی. فرمود آری عرض کردم پاره از اشعار خود مرا قرائت فرمای پس این شعر قرائت فرمود .

لنحن على الحوض رواده *** نذود و نسقی و راده

وما فاز من فاز الابنا *** و ماخاب من حبنازاده 

و من سر نانال منا السرور *** و من ساء ناسآء ميلاده

ومن كان غاصبنا حقنا *** فيوم القيمة ميعاده(1)

چون این ابیات بخواند از دیده ام ناپدید گشت تاگاهی که بمکه آمدم و از کار حج فراغت يافتم ، ومراجعت کردم و به ابطح رسیدم و در آنجا جماعتی را در حلقه بدیدم و روی بدان کردم تا بدانم در آنجا کیست ، پس ناگاه آنكودك را نگران شدم از وی پرسش کردم؟ گفتند زین العابدین علیه السلام است.

معلوم باد که این اشعار در ذیل حالات حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه باداستانی باین تقریب که نگارش رفت مذکور است و تواند بود که اشعار از حضرت امام زین العابدین علیه السلام بوده باشد و حضرت ابی جعفر سلام الله علیه در آن مقام انشاد فرموده باشد، بهر صورت همه انوار واحده هستند و هر چه گویند همه گفته اند. 

کلمات آنحضرت در در فضایل خود و ائمه در کتاب امالی صدوق عليه الرحمه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرویست که علی بن الحسین عليهما السلام فرمود : نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين
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1- همانا مائیم که بر حوض کوثر در آمده و از وارد شوندگان پذیرایی نموده، و ایشان را سیراب گردانیم، و مرد سعادتمند و نیکبخت جز براهنمایی بسعادت نمیرسد و آنکه دوستی و مهر مارا زاد و توشه خود قرار داده هرگز زبون و خوار نگردد، و هر که ما را خوشنود گرداند بوسیله ما بسرور و شادمانی میرسد، و هر که بر ماستم راند این بر ناپاکی ولادت او گواه و شاهد است ، و هر که حقوق ما را پایمال گرداند وعدگاه ما و او در روز رستاخیز خواهد بود 




وقادة الغر المحجلين و موالى المؤمنين ، و نحن امان اهل الأرض ، كما ان النجوم امان لاهل السماء ، ونحن الذين بنا يمسك السماء ان تقع على الارض الاباذنه ، وبنا يمسك ان يمد باهلها ، وبنا ينزل الغيث وبنا ينشر الرحمة ، و يخرج بركات الارض ولولافي الارض منالساخت باهلها، ثم قال عليه السلام : ولم تخلو الارض منذ خلق الله آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهود ، اوغائب مستور ، ولاتخلوا لى ان تقوم الساعة من حجة الله فيها ولولا ذلك لم يعبد الله» مائيم پيشواى مسلمانان و حجت های ایزدمنان بر جهانیان و بزرگان گروندگان، و رانندگان، آنانکه چهرها در عبادت خدای بجان فروغان دارند و مائیم آقایان مؤمنان ومائيم مایه امن وامان خلق زمین و زمان ، چنانکه ستارگان آسمان مراهل آسما نرا ایمنی و امان باشند و بسبب وجود ماها می باشد که خداوند آسمان را نگاه میدارد ، که جز بدستوری خودش برزمین فرود نیاید و بواسطهٔ ما آسمان نگاه داشته میشود که بر اهل خودش میل کند وايشانرا فرو گیرد ، وبسبب ما باران از آسمان فرود آید و رحمت را در زمین پراکنده فرماید؛ و برکات زمینرا از زمین نمایش و فزایش دهد ، یعنی روئیدنیها بروید، و بمردم فایدت رساند، و اگر در زمین از ماها یکتن نباشد زمین اهل خود را فرو میبرد و از پس این کلمات شرافت آیات فرمود: از آنهنگام که خدای آدم ها را بیا فرید، هیچوقت زمین از حجت خدای خالی نبوده و آن حجت یا آشکار و بر کشیده و پدیدار بوده است، یا پنهان و پوشیده است ، یعنی بحسب اقتضای وقت و حکمت خداوندی و از اینجالت زمین خالی نباشد تا گاهیکه روز رستاخیز پدیدار ،آید و اگر این نبود خدای پرستش نشدی 

بالجمله سليمان بن مهران اعمش که راوی حدیث است ، میگوید: به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کردم: چگونه مردمان بآن حجتی که غایب و مستور است سودمند میشوند «قالَ كما يَنْتَفعونَ بالشَّمسِ إذا سَتَرها السَّحابُ» فرمود : چنانکه جهانیان بنور آفتاب بهره یاب میشوند گاهیکه در حجاب سحاب مستور است. 

تحقیق در معنی این حدیث نویسنده حروف عرضه میدارد که وجود امام علیه السلام که نور حقیقی و آفتاب نور پاش کارگاه آفرینش ، وشمس بيجرم و 
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كسوف پیشگاه خداوند آب و آتش است ، نا چار تمامت ذرات كاينات و اشياء موجودات بفروز وفروغ آن نور پاک روشنی و نمود گیرند ، ووجود افاضت نمود این انوار ساطعه واحده مایه مدارو نمایش تمامت عوالم ومعالم است ،چه دیگر اشیاء در پرده ظلمت و کسوت ظلام(1) و جلباب(2) تیرگی در حجاب هستند، و اگر آنفروز وفروغ نیابند و با شعشعه آن انوار لا معه بهره یاب نشوند ، با معدوم چه تفاوت دارند بلکه نور در مقام وجود وظلمت در حالت عدم است ، و اگر نه، سبب ایشان بودی ، جهانیان از کتم عدم بیرون نشدندی و اینکه میفرماید : ماچون ستارگان آسمان مایه امن و امان اهل زمین هستیم و نیز میفرماید: بسبب ما آسمان بپای است، دلیل همین مطلب است که در حقیقت بنای وجود بسبب ما میباشد ، و اگر نباشیم موجودی نخواهد بود، و اصل آن نور و آن شمس حقیقی مائیم، و جهانیان چون ذره که بتابش آفتاب جهانتاب پدیدارند و خود بالاصاله چیزی نیستند ، بنور و تابش فروغ ما نمایان هستند، و نیز خداوند میفرماید: که جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه بپرستش من گرایند یا گنجی مخفی بودم که دوست داشتم شناخته شوم ، و مردمانرا بیافریدم تا مرا عبادت کنند و بشناسند و مراد از عبادت معرفت است ، پس علت غائی در ایجاد موجودات و انشاء ممكنات معرفت میباشد و اینکه امام میفرماید اگر در زمین حجت نباشد خدای عبادت نمیشود، معلوم میگردد که اگر امام در زمین ،نبود، یعنی دارای جنبه یلی الخلقی(3) نبود هیچکس موجود نشدی ، چه سبب معرفت حاصل نشدی و بخلق آنها اشتیاق نیفتادی و چون ائمه هدى سلام الله علیهم اجمعین که با صادر اول از نور واحدنده ای بسازمانهای بیرون از حدو شمار پیش از تمامت خلق آفریدگار آفریده شدند و خدایرا جل جلاله چنانکه باید عبادت کردند ، پس معلوم میشود که مقصود از مطلق خلق همین انوار ساطعه واطلاق مطلق منصرف بفرد کامل است زیرا که اگر جز این بودی ببایستی
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1- ظلام : تاریکی شب

2- جلباب : جامه فراخ چادر زنان

3- این کلمه در برابر معنای یلی الربی است، حکماء عظام پس از آنکه ممکن را دارای دو جنبه و دو حیثیت میدانند ، یکی حیثیت وجودی و دیگری حیثیت ماهیتی مقام یلی الربی را اطلاق بر حيثيت اوني ، و مقام يلى الخلقی را ناظر بحیثیت دومی مینمایند




قبل از خلقت این مخلوق علت غائی که معرفت است موجود نشده باشد با اینکه اصل معرفت با ائمه هدى صلوات الله عليهم است و کدام وقت بود که نبودند و پرستش ننمودند، و دیگران را چه معرفت حاصل خواهد شد ، چنانکه فرموده اند:

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بارَحِمَ اللّه ُ امرَءً عَرَفَ قَدرَهُ»(1)

و از این جمله بر میاید که بالمره این نوع مخلوق ، از حالت آن معرفت مخصوص محروم هستند ، یعنی آنسرشت و قابلیت را ندارند چه، در مقام تمثیل میفرماید: هرکس خودر اشناخت پروردگار خود را بشناخت ، یعنی آدمیکه خود خویشتن را نمی شناسد چگونه از معرفت پروردگاردم میزند نه اینکه اگر خود را شناخت پروردگار را میشناسد(2) زیرا که آن ذات مقدس مبارك سوای این ماهیات است و مخلوق را از خالق و محاط را از محیط وظلمت را از نورو ممکن را از واجب چه معرفتی است، و از آنسوی که خدای میفرماید: بیافریدم تا مرا بشناسند معین میگردد این مقام مخصوص باین انوار ساطعه است و علت غائی در ایشان موجود است و بالا علاج دیگر مخلوق طفیل وجود ایشان هستند و اگر نه افاضت ایشان بودی ، هرگز در مقام وجود سیر نکردندی ، و اگر در محلی فرمود «وَ مَا عَرَفْناکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ» منافی این مطلب نیست، زیرا که بلفظ حق تخصیص داده اند و البته در مقام نعم منعم حقیقی ، وحاق معرفت که مخلوق را در خالق محال است ، جز این گفته نمیشود ، و پیغمبر صلی الله علیه و آله یا امام که آن مدارج عالیه دریافته اند ، بهتر دانند که هر چه خدای عم نواله را بنعمتهای جزیل عبادت کنند و شکر سپارند ، حق عبادت و شکر معرفت بجای نیاورده باشند و در عرفناك بصيغة متكلم مع الغير وكلمه عموم است
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1- هر که خودر اشناخت براستی پروردگار خود را شناخته: آمرزش پروردگار بدان کس که قدر و شخصیت خود را شناخته باشد 

2- در سخنان ائمه اطهار علیهم السلام خاصه در کلمات قصار امیر المؤمنين على عليه السلام راجع باين موضوع متجاوز از بیست مورد است که از این معنی سخن بمیان آمده ، گرچه برخی را مانند مؤلف معظم عقیده چنان است که این استلزام و ملازمه میان دو امر نشدنی و و ممتنع است ، یعنی همانطوریکه که نفس را نمیتوان شناخت بهمان قسم خدایرا را نمیتوان شناخت ولی این نظر مورد ایراد و اشکال میباشد چه اولا دقت و تدبر در این روایات میرساند که استلزام میان دو امر ثابت اثباتی است یعنی ثابت هر که خود راشناسد تواند که خدایرا نیز شناسد، و برای اثبات این حقیقت شواهد و دلائلی در کار است ولی چون مقام مناسب ذکر آنها نمیباشد لذا بهمین مختصر قناعت میتوان کرد که همچنان چه راه خداشناسی از طریق آیات آفاقی ممکن است از راه آیات انفسی نیز میسور و مقدور میباشد بلکه شناسایی از طریق دوم از طریق اول اتم و اکمل میباشد




نه آنست که دیگر کرو کورکسان نیز خود را درون این عموم شمارند ، بلکه مخصوص همان انوار ساطعه است ، چه از نخست که فرمود : خدای ببخشاید مردیراکه قدر خود را بداند و اندازۀ خویشتن بشناسد ، ما مردمان را از این گونه طمع وطلبها معذور داشتند ، و باز نموده شد که ابدا باین مراتب نزدیکی نتوانیم جست ، و اینکه فرمود بسبب ماباران از آسمان فرود میگردد، یا زمین برکات خود را ظاهر میگرداند ، یا اگر نه بسبب مابودی زمین اهل خود را فرود بردی ، و آسمان بر اهل زمین فرود گشتی : این نیز دلیلی بزرگ و مبرهن است یعنی در کارگاه آفرینش هر چه هستیم مائیم ، و زمین و آسمانرا بیرون از ما با این مشت خس و خاشاك كه همه عين ظلمت وجهالت اند چه آشنائی و حاجت است، بلکه از معاصی و ضلالت و مفاسد وغوايت اينجماعت همواره در رنج و مشقت است ، واگرنه بسبب ما بودی بجمله را بهلاکت آوردند ، بلکه هیچ پدید نگشتند که اینز حمت برایشان باشد ، و اگر بواسطه جنبه یلی الخلقی ما نبودی و آسمان را باین جنبه حاجت نیفتادی، از چه باران بر زمین باریدی ، زیرا میل عالی بدانی محال است ، و چون جنبه یلی الخلقی ما واسطه است ، در حقیت این آسمان با این آسمانی زمین است و از اینروی رحمتها و نعمتهای خود را در کمال افتخار ومنت برزمین عرضه میدهد، یا اگر از یمن وجود ما نبودی زمینرا چه افتادی که گیاه برویاند و آب بجوشاند، و نعمت و رحمت و برکات بیرون فرستد، بلکه ای بسانالها ونفیر بر آوردی، و نقیر(1) و قطمیری(2) از شکم بیرون نیاوردی و از این است که تاجهان بپای و جهانیان بر جای هستند ، خدای محض رحمت تامه زمین را از حجت خالی نگذارد ، و اینکه فرمود : این حجت یا ظاهر مشهور یا غایب مستور است ، معجزه و خبر از غیب است ، چه اشاره بحضرت صاحب الامر عجل الله فرجه فرموده که مدتی غایب و مستور خواهد بود و در حالت غیبت چون آفتاب در سحاب مردمانرا بهره یاب میفرماید ، چه دیگر ائمه هدی سلام الله عليهم غایب مستور نبودند

«و نسئل الله تعالى جل اسمه وعز ذكره العلم والمعرفة و البصيرة في معالى الامور
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1- نقير : بانك وصوت

2- قطمیر : پوست نازکی که بین خرما و هسته آن قرار دارد




و دقایق المسائل و حقایقها» در کتب اخبار مسطور است که ابو حازم و سفیان بن عیینه و زهری بتمامت گفته اند که در بنی هاشم هیچکس را از امام زین العابدین علیه السلام افضل و فزونتر ندیده ایم - وافقه نیافته ایم و آنحضرت در قول خدای تعالی 

«و یَمْحُو اللّه ُ ما يَشاءُ»(1)

میفرمود : اگر نه این آیت بودی شما را خبر میگفتم ، بآنچه تاروز قیامت خواهد شد 

راقم حروف همیگوید: از این خبر دقایق اثر مطلبی بدیع ، ولطیف و سخت عظیم مشهود میشود ، و از نهایت علم وغايت القصوى و بينش و دانش و بصیرت تامه امام علیه السلام بما كان وما يكون حديثى بزرك ، وخبری جامع مفهوم میگردد . 

وهمانا محمد بن يعقوب کلینی رحمه الله تعالی در کتاب اصول کافی در مسئله (بدا)(2) سند بحضرت ابی عبدالله سلام الله علیه میرساند. که در آیه مبارکه «يَمْحُو اللّه ُ مايَشاءُ وَ يُثْبِتُ» ميفرمود : (وَ هَلْ یُمْحی إِلَا مَا کَانَ ثَابِتا وَ هَلْ یُثْبَتُ إِلَا مَا لَمْ یَکُنْ)(3) واز اینجا معلوم میشود که علم امام علیه السلام اولا بر تمامت ما كان وما يكون محيط است ، ثانيا بر آنچه خدایرا در ظهور آن بدا افتاده اطلاع دارد. ثالثاً بر آنچه نیست و خواهد شد نیز مخبر است . 

«و ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَ ما ذلِکَ عَلَی اللَّهِ بِعَزِیزٍ»(4)
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1- الرعد - (39) 

2- بدا در لغت بمعنای ظاهر شدن چیزی و انکشاف امر مجهولی است بدا بدین معنا در باره پروردگار عزوجل استعمال نمیشود چه مستلزم جهل و نادانی بوده و ساحت مقدس پروردگار از این نقص منزه میباشد ولی بمعنای دیگری که مستلزم جهل و نادانی و انکشاف امر مجهول نباشد استعمالش در باره پروردگار جایز است بلکه روایاتی وارد شده که پروردگار هیچ پیغمبری را بمقام رسالت مبعوث نمیفرمود مگر اینکه از موضوع بداء الهی از او قرار و تصدیق همیگرفت . مخفی نماند که تاکید و تشدید روایات در اثبات حقیقت بداء الهی برای جلوگیری از عقاید باطله و آراء ضعیفه استکه از طرف یهودیان درباره صفات پروردگار انتشار میافت و اعتقاد و باور داشتن بدان عقاید مستلزم نفی قدرت و اقتدار الهی بوده و ائمه اطهار عليهم السلام با تاکید در اثبات بداء الهی مغلول بودن دست قدرت پروردگار را نفی نموده قدرت تامه و اراده مطلقه برای خداوند اثبات مینمودند

3- آیا جز آنچه که ثابت بوده محو میگرداند؟ و آیا جز آنچه که وجود نداشته است ثابت میگرداند؟ 

4- يس - (38) ابراهيم - (23) و این تقدیری است از پروردگار عزیز دانا : و این بر خداوند متعال دشوار نمیباشد.




اگر خدای بیچون تعالى عما یصفون بخواهد در يك نمره از انوار مقدسه و يك زمره از مخلوقات مكرمه خود که مظهر جلال و جمال اویند اینمقام و منزلت و آیت و مرتبت عطا فرماید و مظاهر جلال و جمال و پیشکاران کارگاه آفرینش و شفعاء روز بر انگیزش را، که واسطه میان او و جمله آفریدگان و حجت بر او تمامت موجودات اند ، باین حلیه کریم و خلعه شرافت برتری و فضیلت نهد ، و اظهار مقامات و قدرت و توانائی فرماید ، نه از آنمقامات قدرت و شئونات مشيت و درجات ارادت و مقادیر قدرت او بعید ببایست شمرد . 

از امام جعفر صادق علیه السلام مرويست 

«اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ عِنْدَ اَللَّهِ مَخْزُونٌ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَد مِنْ خَلْقِهِ وَ عِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلئِكَتَهُ وَ رُسُلَهُ فإِنَّهُ سَيَكُونُ لاَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَ لاَ مَلئِكَتَهُ وَ لاَ رُسُلَهُ»

میفرماید : مطلق علم بردو گونه است ، یکی آنست که در حضرت یزدان مخزونست ، و هیچکس از خلقتش بر آن مطلع نیست ، و علمی است که خدای فرشتگان و پیمبران خود را از آن عالم و مطلع گردانیده است ، و آنچه ملائکه ورسل خود را بآن عالم گردانیده ظهور و بروز خواهد یافت ، یعنی حوادث و وقایعی که تاقیامت ظاهر میشود : چه خداوند خود و فریشتگان و پیمبران خود را بكذب منسوب نمیدارد یعنی چون ایشان بخلق اخبار میکنند، اگر ظهور نیابد جهانیان بر تکذیب ایشان متفق گردند ، و مقصود در رسالت ایشان بیفایده ماند. «وَ عِلْمٌ عِنْدَهُ مَخْزُونٌ يُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ مَا يَشَاءُ» و آن علم مخزون آنست که بآن علم هر کس را خواهد مقدم و هر که را خواهد مؤخر ، و هر چه را خواهد ثابت میگرداند و اینکه خدای میفرماید 

« لاَ یَعْلَمُ الْغَیْبَ إِلاَّ هُوَ»(1)

(1) کنایت از این علم است ، پس اگر وقتی مخلوقی از مایکون خبر دهد نشاید منکر بود ، چه از نخست این افاضت از خدای شده است ، و خدای خود ایشانرا بآثار و اخبار آینده دانا ساخته است، و این نوع دوم از آندو علم است ، واما در علم اول که مخزونست چنان از کلام امام علیه السلام استفاده میشود که از دانش آن بی بهره نیست ،
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1- جز او کسی بر غیب و پنهان دانا نمیباشد




چه از تقسیم مذکور معلوم گردید که (بداء) در علم مخزون واقع میشود ، نه غير مخزون زیراکه مخزون مقدر است ، و غير مخزون که وقوع خواهد یافت بمقام قضارسیده است و آن حکم است ، و البته جاری میشود .

پس امام علیه السلام که خود میفرماید : اگر نه «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ» بودی شما را از ما يكون خبر میگفتم ، معین است که راجع بعلم مخزون خواهد بود ، چه بدا در آنجاست و اگر علم امام علیه السلام در آنجا مدخلی نداشت ، چگونه میفرمود اگر نه چنان بود چنین میگفتم ، و این مطلب روشن است، و اینرتبت مختص بمقام صادر اول و نور اول و عقل أولست ، و همچنین ائمه هدی سلام الله عليهم اجمعین که بآنحضرت از يك نور و بتمامت انوار مقدسه واحده هستند ، و خدای تمامت بروز و ظهور و عقاب و ثواب و بهشت و دوزخ و ذهاب و ایاب جمله آفریدگان را تابع وجود ، وطفيل ظهور ایشان گردانیده ، البته از این حیثیت و از این رتبت محروم نیستند ، و البته با دیگر مخلوق در تمامت مراتب امتیازات دارند ، و اگر اطلاع ایشان در همان علم غیر مخزون باشد ، بادیگر فرشتگان یا پیمبران چه تفاوت خواهند داشت ، ورتبت خاتمیت و اشرفیت و اقدمیت از کجاست ؟ و از این مطلب گذشته مخلوق اول و صادر اول بر آنچه پس از وی متمشی است ، مقدم واشرفست و چگونه مقدم از حال مقدم اليه ومقدم علیه بی اطلاع خواهد بود ! و دیگر اینکه آن علم نخست که مخزون است البته موجود است، و اگر موجود نباشد قابل ذکر و محل شرف نیست ، و برای معدوم تصور شرافت نشاید، و شرافت و جلالت هر مخزونی جز در هنگام بروز و ظهور نتواند بود، و چون مستحق بروز و ظهور باشد البته تابع ظهور و بروز صادر اول و علت غائی خلقت است و این مطلب زیانی بعلم خدای بر ذات خود ندارد چه آن علم متصل بذات است و انفصالی نیافته و خبری از آن نیست و تا انفصالی نیابد مظهر ظهور و منشأ خبری نخواهد بود و از محل تکلم بالمرء خارج است و چون از آندرجه باز شود وجود وانفصال يابد وحکم موجود بر آن اطلاق پذیرد البته تابع وجود صادر اول و از او مؤخر خواهد بود و اگر از قید وجود خارج باشد بر معدوم و مکتوم چه سخن و چه ترتیب و تقسیم وارد میشود 
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و در این مطلب تأمل وتفكر لازمست و بر دقیقه یابان پوشیده نیست و اینکه خدایتعالی میفرماید من گنجی مخفی بودم و خلق را بیافریدم تامرا بشناسند و دوست داشتم شناخته شوم یا عبادت کرده شوم اینمعنی بدیهی است که خدایرا بهیچ حالی شناختن نتوان و بهیچ صفتی متصف داشتن جایز نباشد و اینکه قادر وعالم وبصير وخبير یاهر صفتی که باشد بر آن ذات پاك اطلاق کنند همه از حیثیت آن است که معلومات ومقدورات ومسموعات ومبصرات وغير ذلك در خارج آشکار است ، آنوقت اینگونه فرضها در میان می آید وگرنه تعالى الله عما يصفون وعما يوهنون،هر چه تصور کنیم و بگوئیم و بدانیم از دور باش عظمت وكبريا و غيوبت آن حضرت مقدس متعال بصدهزاران سال دور خواهد بود چه همه تابع اوهام نار است نارسا و زایش اندیشه بی پروای ما خواهد بودو چون چنین باشدو از یکسوی دیگر اطلاق مطلق منصرف بفرد كامل ومراد از خلق لابد مخلوق نخست و خلقت اولست و اوست که قابل عبادت یا معرفت است پس بر همه معلومات ومقامات مخزونه ببایستی مطلع باشد تا از علت غائی خلقت که معرفت است باسرها(1)عارف گردد و در این حیثیت از تمامت آفریدگان یزدان بلااستثنا تا هر وقت وهرزمان عالم وممتاز باشد و از هر جهة مراتب تكليف را دارا گردد و در این نوع علم صاحب شرافت و امتيازات بزرگ بر انواع و افراد تمامت خلقیت خواهد بود و همچنین اگر جز این باشد ودرجه کمال را دارا نباشد خدابروی اتمام حجت نفرموده باشد و بطور جامعیت درجه تکلیف نیافته باشد و اینوقت چگونه حجت خدای بر تمامت آفریدگان خواهد بودو رتبت حجت، صحت نخواهد داشت و اینمراتب نیز بهیچوجه در شئونات خالقيت ومخلوقيت خلل نيفکند چه مخلوقیرا بر مخلوقی اعلمیت و اشرفیت خواهد بود «اِنَهُ لی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٍ»(2) و این رشته سخت باريك است و این پیدای نامنتهی که بدان اندریم بسیار پهناور وتاريك ولطیف تر از این سخن راندن نيز بيرون از اندازه صدور ضيقه(3) ترك و تاجيك است و اینخامه و نامه بيان و بنان قاصر امثال ما کوتاه نظران نیز قادر ولایق نگارش پاره دقایق و نکات و گذارش پاره مطالب وبیانات نیست ،سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت : «ورنه خیالات و وهم کی رسد آنجا» خرد موبين 
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1- باسرها : تمامت

2- همانا او بر هر چیزی قادر و توانا است

3- ضيقه : تنك و تاريك




قدم دین راه تافته خدا میداند و آنکس که رفته از خدای آب و آتش و نماینده جمله آفرینش خواهشگریم که از تابش انوار هدایت و ریزش سحاب معرفت و نمایش آفتاب بینش قلوب ما را روشن و صدور مارا یکباره دانش و نونهالان بینش آراسته گلشن گرداند و روح انسانیرا که مدرک آیات یزدانیست در این تافته گلخن ترکیبی و این کالبد آخشیجی(1) بدریافت انوار معارف و ادراک ازهار(2) عوارف در پیراسته چمنی مقام و منزل آورد. 

و بالجمله بآن رشته که اندریم پیوند جوئیم و بدان راه که سپارنده ایم نوند گردیم که این بیابان را پایانی نیست و این دریای بی بدایت و نهایترا کرانی نه .

در کتب اخبار مسطور است که حافظ بن عبدالعزیز بن اخفر جنابذی میگوید: ابوالحسن وبقولى ابو محمد علی بن الحسين بن على بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی از جماعتی اصحاب از مردان و زنان سماع داشت از جمله ایشان عمش حسن علیه السلام بود و دیگر پدرش امام حسین سلام الله عليه و عبدالله جعفر وعبدالله بن عباس و ( جابر بن عبدالله) و (عبدالله بن الزبير) و (مسور بن مخزمه) و(ابوسيد الساجدى) وحارث بن هشام واسامة بن زيد و بريدة بن الحصيب و دیگران بودند و از زنان از فاطمه و عایشه و ام سلمه و ام ایمن بودند و ربيع بنت مسعود بن عفراء وذره دختر ابولهب و جز ایشان بودند و بسند خود از غیر از ابن حریث حدیث کند که گفت نزد ابن عباس بودم و علی بن الحسين عليهما السلام بیامد ابن عباس گفت 

«مَرْحَباً بِالْحَبِیبِ بْنِ اَلْحَبِیبِ»(3) سفیان بن عیینه با زهری گفت علی بن الحسین سلام الله عليهما را ملاقات کرده باشی؟ گفت آری ملاقات کردم هیچکس را از وی برتر نیافتم سوگند باخدای هیچ کس را نیافتم که پوشیده باوی دوست باشدو نه آشکارا او را دشمن باوي گفتند اینها چگونه تواند بود گفت هر کس دوست آنحضرت بود از کمال معرفت او بفضایل آنحضرت بر آن حضرت حسد میورزید و هر کس بآن حضرت دشمن بود از شد مداراة و ملایمت آن حضرت ناچار کار بمدارات میگذاشت

در کتب اخبار مسطور است که از حضرت سید سجاد سلام الله عليه الى يوم التناد
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1- آخشیجی : عنصری

2- ازهار - جمع زهره بفتح اول : شکوفه

3- آفرین باد بر دوست زاده دوست 




پرسش کردند بچه حکمی میرانید «قال حکم آل داود فان اعيانا شيء يلقينا به روح القدس» یعنی بر طریقت حکم آل داود علیه السلام حکم میرانیم و اگر در مسئله نگران باشیم آن مسئله راروح القدس بما تلقین مینماید و از این حدیث مبارك ميرسد که باندازه علم وفهم مخاطب سخن میفرماید و هم میرسد که علوم سابقه و شرایع سالفه بالغ و کافی در کلیه امور عالم نیست و ائمه هدى علیهم السلام چون بخواهند برعلومی واقف میشوند که دست سابقین بدنبال اذیالش نمیرسیده است و بحسب وقت و اقتضای زمان بروز و ظهور علوم جلیله را میفرمایند گاهی میفرمایند آدم را ما نجات دادیم

نوح را در کشتی ما رستگار کردیم موسی را از چنك بلاها رهانیدیم آتش را بر ابراهیم ما برد و سلام ساختیم روح القدس تابع امرها وكودك سبق خوان ما است من پیغمبر بودم گاهیکه آدم در میان آب و گل بود افلاك بوجود برپاى وزمين بسكون ما ساکن و آفتاب بنور ما فروزان و باد از نسیم ما وزان و ابراز ریزش ما ریزان و آفریدگان بجمله آفریده و ساختۀ ما و برای ما و ما آفریده خداوند یکتائیم، گاهی از دیدار جبرئیل بیهوش و گاهی جبرئیل را تا ابد مدهوش گذارند 

«بآبائنا انتم و امهاتنا و ارواحنا واجسادنا ومهجنايا ساداتنا و موالينا و ائمتناو شفعائنا جميعافي الدنيا والاخرة» بازگوئید چه هستید و چه نیستید و چه گوئید و چه نگوئید که هر چه جوئیم بیرون از شما نیست و هر چه گوییم بیرون از گفتن شما نباشد و هر چه خواهیم غیر از شما نتوانم پس کرمی فرمائید و از اشعه انوار هدایت این گمشدگان بیداری ضلالت و فروماندگان این تیه بی بدایت و نهایت را دلالتی نمائید و از این بحار جهالت و تباهی بساحل علم وهدايت بازرسانيد 

کلمات آنحضرت در تکلیف ائمه در جواب مسائل در کتاب اصول کافی از حضرت امام رضا علیه السلام مرويست که امام زين العابدين عليه الصلوة والسلام فرمود : 

عَلَی الْأَئِمَّةِ مِنَ الْفَرْضِ ما لَیْسَ عَلی شیعَتِهِمْ، وَ عَلی شیعَتِنا ما لَیْسَ عَلَیْنا، أَمَرَهُمُ للّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ یَسْأَلُونا قال فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ
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یَسَْئلُونا وَ لَیْسَ عَلَیْنا الْجَوابُ، إِنْ شِئْنا أَجَبْنا وَ إِنْ شِئْنا أَمْسَکْنا

میفرماید که بر ائمه هدی از فرایض و واجبات بسیار چیزهاست که بر شیعیان ایشان نیست و هم شیعیان ما را تکالیفی است که بر ما نیست، همانا خدای عزوجل شیعیان ما را فرمان داده است که بر هر چه دانا نیستند از ما پرستش کنند چنانکه در این آیت وافی هدایت میفرماید بپرسید از اهل ذکر اگر شماها نمی دانید ، پس ایشانرا بپرسیدن فرمان کرد، لکن بر ما واجب نیفتاده است که هر چه بپرسند پاسخ آوریم ، بلکه اگر صلاح بدانیم جواب میگوئیم و گر نه خواموش میشویم

تحقیق در این کلام ظاهر مقصود آنست که ائمه هدی سلام الله عليهم ، اگر چند در صورت بشری با دیگر کسان یکسان نمایند ، لكن خمير ما به ایشان غیر از دیگران است، بلکه در آن حیثیت هیچ مجانست و مشابهت در میانه نیست ، دارای ارواح مکرمۀ دیگر و حالات مقدسه دیگر ، و مراتب شريفه دیگر هستند ، پس آنفرایض و تکالیفی که برایشان وارد است و بقدرت و قوت بحیت امامت برمی تا بند بر دیگران نیست، و دیگران را آن استعداد و ظرفیت و قابلیت عنایت نشده ، بلکه اگر جزئی از اجزای آنرا بر زمین و آسمان و کوه گران حمل فرمایند از هم فرو ریزد ، و اگر رشحه از رشحات عيون علم خویش را بر سحاب نقال ، وچشمه آفتاب عالمتاب فرو ریزند از کار بیفتد.

وقتی در کتاب احیاء العلوم غزالی در شرح آداب تلاوت قرآن و اعمال باطنیه آن گذر کرده ام که یکی از عرفا میگوید: هر حرفی از کلام خدایتعالی در لوح محفوظ از کوه قاف عظیم تر است، و اگر فریشتگان بجمله جنجال نمایند ، یکحرف را نیروی احتمال نیاورند بالجمله: از اینجا معلوم میشود که امام که قرآن ناطق ، و قرآن بروی فرود گشته وخود حامل وعامل او و تمامت علوم و معانی قرآن که از هر چه بوهم آید ثقیل تر است در سینه مبارکش گنجیده است ، دارای چه نیرو و طاقت ، و چه روح و چه قدرت است و تکالیف او بر چگونه خواهد بود ، و البته دیگر کسان چنانکه در این مراتب با آن وجود های مبارک بهیچوجه همانند نیستند، تکالیف آنها نیز با ایشان یکسان نیست ؛ «ز آب خردماهی خرد خیزد» بلکه تکالیف ایشان باندازه فهم وادراك ونيروى جنسيت
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و ظرفیت ایشانست و با هر کس ببایست بقدر نیروی عقل و فهم او سخن فرمایند، و اگر آنکس از مراتبی که بیرون از اندازه عقل وشعور او باشد پرسشی کند و امام علیه السلام آن پاسخ را بصواب نشمارد بلکه اسباب اختلال حواس و جنجال خیال او بداند، و منافی حال و عقیدت او بشمارد ، مکلف بر قبول و ادای آن نیست «یاللتراب ورب الارباب(1)» و از این است که گاهی از مغیبات و از ماکان ومایکون خبر میگویند و گاهی خویشتنرا از امور واضحه بی علم میشمارند ، گاهی جبرئیل را شاگرد ابجدو، میکائیل راریزه خوار خوان ،سرمد و اسرافیل را مطیع مؤبد، وعزرائیل را محكوم مخلد میشمارند و گاهی در مطالب معينه منتظر اخبار ملك فريشته میشوند

كلمات آنحضرت در مقدار سول از ائمه و هم در اصول کافی مسطور است که وقتی مردی در حضرت امام زین العابدين سلام الله عليها عرضه کرد و پرسشها نمود و پاسخ شنیده و دیگر باره خواست و امثال همان مسائل پرسش نماید 

فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ مَکْتُوبٌ فِی اَلْإِنْجِیلِ لاَ تَطْلُبُوا عِلْمَ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَ لَمَّا تَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُمْ فَإِنَّ اَلْعِلْمَ إِذَا لَمْ یُعْمَلْ بِهِ لَمْ یَزْدَدْ صَاحِبُهُ إِلاَّ کُفْراً وَ لَمْ یَزْدَدْ مِنَ اَللَّهِ إِلاَّ بُعْداً

فرمود : در انجیل مکتوب است که طلب نکنید علم چیزیرا که نمیدانید و از فهم دقایقش قاصر هستید، و از چه هنوز بآنچه میدانید عمل نکردید، چه علم گاهیکه بآن عمل نشود صاحبش را جز کفر و کفران نمی افزاید ؛ یعنی هر چیزیرا حقی است که ببایست بجا گذاشت و حق علم عمل کردن بآنست ، و چون معنی عدل اعطای حق بذيحق است چون چنین نشود بر علم ظلم شده است و این، کر دار از عدل خداوند عالم دور و موجب خشم اوست ، و جز کفر و بعد از پیشگاه احدیت نتیجه نخواهد داشت و از اینجا معلوم میشود که حمل تكاليف ائمه هدى سلام الله عليهم با آن علوم كثيره معنویه تاچه مقدار ثقیل و سنگین است چه مادر علوم جزئيه فرعيه خويش عامل نیستیم

ص: 174





1- خاک را با پادشاه پادشاهان چه کار است




و ایشان بجمله تكاليف، خویش عالم وعاملند، صلواة الله عليهم اجمعين 

در کتاب فصول المهمه مسطور است: که وقتی حضرت امام زین العابدين علیه السلام در بستر رنجوری جای کرد و جماعتی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله بعیادت آن حضرت مشر شدند و عرض کردند : ایفرزند رسول خدای چگونه این شب صبح آوردی فدا باد ترا جانهای ما . 

قالَ فی عافِیَهٍ وَاللّهُ الَمحمودُ عَلی ذلِکَ: 

فرمود بصحت و عافیت بپای بردم ، و خدایرا بر این عافیت سپاس گذارم 

کَیْفَ اَصْبَحْتَم جَميعاً. 

شماهاها بجملگی چگونه بامداد کردید ؟ عرض کردند . در حالتی بامداد کردیم که سوگند با خدای دوستداران تو باشیم ، ای پسر رسول خداى وبمحبت ومودت تو روز بریم 

فَقَالَ مَنْ أَحَبَّنَا اللَّهِ ادْخُلْهُ اللَّهِ ظِلاًّ ظَلِيلاً يَوْمَ لَا ظِلَّ لَهُ وَ مَنْ أَحَبَّنَا يُرِيدُ مكافاتنا كافاه اللَّهُ عَنَّا الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَحَبَّنَا لِعَرَضِ دُنْيَا أَتَاهُ اللَّهَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ . 

فرمود : هر کس دوست بدارد ما را خالصاً لوجه الله خداوند بپاداش این کردار در آنروز که هیچکس را در سایه نمی افکند ، او را در سایه پهناور و بلندپایه در آورد و هرکس مارا دوست بدارد و بپاداش حقوق ما باشد و تلافی جوید خداوند در عوض ما با و بهشت عطافرماید و هرکس مارا محض غرض دنیا وامور دنيويه خويش دوست بدارد، خداوند رزق وروزی او را از آنجا که او را بوهم نمیرسد میرساند

ودیگر در فصول المهمه مسطور است که جوانی از قریش در خدمت سعید بن المسيب جلوس داشت ، بناگاه حضرت علی بن الحسین سلام الله عليهما چون آفتاب درخشان طلوع فرمود، آنجوان با سعید بن مسیب گفت: «هَذَا سَيِّدُ العابدین علی بْنَ الْحُسَيْنِ» این شخص سید و آقای عبادت گذاران علی بن الحسين صلواة الله عليهماست. 
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رؤیای آنحضرت در در اسم اعظم در جلد سماء وعالم از مجلدات بحار الانوار از حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه مرقوم است : 

قال كُنْتُ أَدْعُو اللَّهَ سَنَةً عَقِیبَ كُلِّ صَلَوةٍ أَنْ یُعَلِّمَنِیَ اسْمَ الْأَعْظَمَ فَإِنِّی ذَاتَ یَوْمٍ قَدْ صَلَّیْتُ الْفَجْرَ فَغَلَبَتْنِی عَیْنَایَ وَ أَنَا قَاعِدٌ إِذَانَا بِرَجُلٍ قَائِمٍ بَیْنَ یَدَیَّ یَقُولُ لِی سَأَلْتَ اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یُعَلِّمَكَ الِاسْمَ الْأَعْظَمَ؟)

فرمود: یکسال در پایان هر نماز از یزدان پاك خواستار همی شدم تا مرا از اسم اعظم دانا فرماید ، تایکی روز که نماز بامدادان بجای گذاشتم و دیدگانم را خواب در ربوده بود، در حالتیکه نشسته بودم بناگاه مردیرا در حضور خویشتن بر پای دیدم که با من همیگفت از خدای خواستار شدی تا اسم اعظم را با تو بیاموزد؟ گفتم: آری گفت: بگوی 

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 

امام علیه السلام میفرماید : «فَوَاللَّهِ مادعوت بِهَا الشَّيْ ءَ الَّا رایت نحجه» سوگند باخدای هیچ چیزیرا باین کلمات نخواندم جز اینکه بر آمدن و انجاح آنرا مشاهدت نمودم سید بن طاوس(1) رحمه الله تعالی در مهج الدعوات در باب اسم الله الاعظم میفرماید : در کتابی عتیق و کهنه باینصورت مسطور یافتم که علی بن عیسی علوی گفته است: که از احمد بن عیسی علوی شنیدم میگفت : پدرم عیسی بن زید از پدرش زید از جدش على بن الحسين سلام الله عليهما روایت کرده است که امام زین العابدين على بن الحسين فرمود: بیست سال در حضرت ایزد متعال مسئلت همی نمودم که مرا بر اسم اعظم دانا فرمود: پس یکی شب که بنماز خدای برپای بودم خواب بر چشم من چیره گشت «واذانا برسول الله صلی الله علیه و آله، قد اقبل على ثم دنى منى وقبل بين عيني ثم قال: اى شىء سألت الله تعالى ؟ قال : قلت يا جداه سألت الله ان يعلمني اسمه الاعظم ، فقال : يا بنى اكتب فقلت
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1- سید بن طاوس : دانشمندی جلیل القدر و پرهیز کاری که مورد تعظیم و تکریم همگان واقع شده ، و با اختلاف و تفاوتی که بین آراء و عقاید علماء اعلام میباشد همگان در این معنی اتفاق داشته اند که سید بن طاوس دارای کشف و کرامانی بوده است ، صاحب مستدرك در آن کتاب برخی از کرامات او را نقل نموده، سپس میگوید که از کتاب «کشف المحجه» سید بن طاوس چنین بر میآید که دیدار امام زمان (علیه السلام) برای او میسور و ممکن بوده است، و از همه مردم زمان خود فزون تر عبادت مینمود ، درسنه (664) وفات یافت




وعلى اى شییء اكتب فقال: اكتب باصبعك على راحتك» در این هنگام رسول خدای صلی الله علیه و آله را نگران شدم که بهمن روی آورد و با من نزديك شد، و میان هر دو چشمم ببوسید و فرمود چه چیز از خدای تعالی مسئلت نمودی؟ عرض کردم: ای جد بزرگوار از خدای خواستار شدم تا اسم اعظم و نام بزرگتر خود را بمن بیاموزد، فرمود : ای پسرك من بنويس عرض کردم بر روی چه بنویسم فرمود : با انگشت خودت بر کف دستت بنویس «یا الله یا الله یا الله وحدك وحدك لا شريك لك انت المنان بديع السموات والارض ذو الجلال و الاكرام وذو الاسماء العظام وذو العز الذى لا يرام والهكم اله واحد لااله الاهو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله اجمعین» آنگاه هر چه میخواهی بخواه .حضرت على بن الحسين. سلام الله عليهما میفرماید : سوگند بانکس که محمد صلی الله علیه و آله را براستی به نبوت بر کشیدمن این کار را بتجربت آوردم و چنان یافتم که آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمود زید بن علی علیه السلام میگوید من بتجربت رسانیدم همانطور دیدم که پدرم علی بن الحسین سلام الله عليهما توصيف فرموده بود عیسی بن زید میگوید من امتحان کردم چنان دیدم که پدرم زید توصیف نموده بود احمد بن عیسی میگوید من بتجربت پرداختم بهمان توصیف که پدرم عیسی کرده بود در یافتم و هم در مهج الدعوات روایت نخست را باندك اختلافی ذکر کرده و کلمه مبارکه الله را در پنج مره مذکور داشته و میگوید که حضرت على بن الحسين سلام الله عليهما فرمود که آن شخص با من گفت ، آیا بفهم گرفتی یا دیگر باره برتو بازخوانم؟ گفتم اعادت(1) فرمای و او چنان کرد و من هرگز چیزیرا نخواندم و دعا نکردم جز اینکه باز نگریستم و امیدوارم که مرادر حضرت خدای ذخیره باشد. 

بالجمله : سید بن طاوس رضی الله عنه میفرماید : که من همی گویم که آنچه بر ما معلوم گشته و بروایت از پی روایت باز شناخته ایم این است که علی بن الحسین عليهما السلام وجدش رسول خدای صلی الله علیه و آله دیگر ائمه هدی از عترت طاهره بر اسم اعظم الهی آگاه و عالم بودند 

لكن ما این اخبار را چنانکه یافتیم مذکور داشتیم، نگارنده حروف عرضه میدارد
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1- اعادت : تکرار




آنچه ما میدانیم و باخبار و آثار دریافته ایم خمسه طیبه آل عباء ائمه هدى سلام الله عليهم خود اسم اعظم هستند اگر نه چگونه است که هر کس خدایرا از صمیم قلب باین اسامی مقدسه بخواند البته مستجاب الدعوة خواهد بود گر جز این نیست چگونه است که سکون عرش و فرش و قرار زمین و مدار آسمان باین اسامی مبارکه است والا اغلب انبياء و مرسلين سلف حتى جزايشان مثل آصف بن برخيانيز باسم اعظم عالم بوده اند پس مزیت خاتم انبياء و ائمه هدى سلام الله عليهم اجمعين بر سایر انبياء ملائكه چه خواهد بود ! 

عبادت حضرت علی بن الحسين سلام الله عليهما

در کتاب امالی صدوق عليه الرحمه از حضرت امام محمد باقر مرویست ؛ که امير المؤمنین علیه السلام چون بندگان و غلامان بخوردی و چون بندگان جلوس فرمودی ، و آنحضرت را دو پیرهن سنبلانی بود ، و سنبلان اسم جائی است در روم ، یا آن پیرهن است که دراز باشد. 

بالجمله : چون آندو پیرهن را خریداری فرمودی ، غلام خویش را اختیار دادی تا از آن دو هر يك بهتر باشد او را باشد ، و آندیگر را خود برتن مبارک می آراست ، اگر آستینش از انگشتهای مبارک بر گذشتی پاره ،فرمودی ، و اگر از کعب میگذشت بر میکند و پنجسال در میان خلق بامارت(1)و ولایت روز بگذاشت ، هرگز از برای خود آجری بر فراز آجری و خشتی بر زبر خشتی نگذاشت ، و هیچ قطيعه را با قطاع(2) خود مقرر نفرمود و هیچ سفید و سرخی یعنی دینار و در همی بمیراث نگذاشت ، و اگر چند مردمانرا بگوشت و گندم اطعام فرمودی لیکن خویشتن منزل خود باز شدی ، و نان جو وزیت و سرکه تناول فرمودی ، و هیچوقت دو کار در حضرتش پدیدار نگشت که هر دو برای پروردگار قهار باشد ، جز آنکه هر يك سخت تر بود بر بدن مبارك
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1- امارت : فرمانروائی

2- اقطاع - جمع قطع بكسر اول : قطعه ملك يا زمینی که در قدیم از طرف پادشاه یکسی واگذار میشد که از در آمد آن زندگانی کند




بگذاشت ، و هزار بنده از اجرت مزدوری و عرق جبین آزاد فرمود و هیچکس از مردمانرا آن نیرو و طاقت نبود که بعمل آنحضرت کار بپای برد ، و آنحضرت بهرروزوشب هزار رکعت نماز بپای گذاشتی و از تمامت اهل جهان حضرت على بن الحسين عليهما السلام بآنحضرت وافعال آنحضرت اقرب بود و بعد از وی هیچکس از مردمان آنطاقت نیافتند که چون آنحضرت کار کند و عمل بپای ببرند. 

بالجمله: حضرت امام زین العابدین سلام الله عليه عابدترین اهل روزگار بود چنانچه از القاب مبارکه اش نیز سمت اختصاص آنحضرت معلوم میشود و بهر شب هفتاد کرت تکبیر احرام گفتی و در هر شب يك ختم قرآن فرمودی و چندان خوب و خوش و دلربا و دلکش قرائت کردی که از آن صوت مبارك سقایان با مشکهای پر آب بجای می ایستادند و آن آواز و تلاوت می شنیدند و با اینکه چنانکه از این پیش اشارت رفت بهر روز يکصد گوسفند در کارخانه آنحضرت بکار رفتی و بجمله مردمانرا اطعام گشتی، همه گاه آنحضرت روزه داشتی و چون شب در آمدی آنحضرت بر فراز آندیگها حاضر شدی و از بوی آن غذاها قوت گرفته بنان جوين افطار فرمودی از زهری مرویست که بعلى بن الحسین علیهما السلام عرض کردم چه کرداری افضل و برتر است فرمود الحال المرتحل عرض کردم حال مرتحل چیست؟ فرمود گشودن قرآن و ختم کردن آن، «كُلَّمَا جَاءَ بِأَوَّلِهِ ارْتَحَلَ بِآخِرِهِ» هر وقت باول قرآن چشم گشایند و بقرائت پردازند تا پایان قرآن بروند، یعنی قرآن را ناقص نگذارند و بتمامت تلاوت نمایند و از آن بهره عظیم محروم نباشند ، آنگاه فرمود که رسول خدای صلی اللهعلیه و آله فرمود: «مَنْ أَعْطَاهُ اَللَّهُ اَلْقُرْآنَ ، فَرَأَی أَنَّ رَجُلاً أُعْطِیَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِیَ به فَقَدْ صَغَّرَ عَظِیماً وَ عَظَّمَ صَغِیراً» یعنی هر کس را که خدای قرآن عطا فرموده(1)باشد ، و او را باین نصیبه بزرگ در آورد و آنوقت چنان داند که مردیرا عظیم تر از آنچه
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1- منظور دارا بودن علم و دانش بقرآن مجید میباشد، و گرنه دارا بودن قرآن و نگهداری قرآن چنین شرافت فضیلتی را که در ضمن روایت ذکر شده ندارد ؛ و از خلال خود روایت این معنی بدست میآید، چه امام علیه السلام میفرماید هرگاه ایزد دانا بکسی قرآن را مرحمت و بخشش نماید و این بدیهی است که پروردگار علم و دانش قرآن را عنایت می فرماید و نه خود قرآن را




باوى عطا فرموده اند عطا شده است، همانا چيزى بزرك را كوچك شمرده یعنی قرآن را و چيزى كوچك را عظیم دانسته که سوای قرآن باشد، و نیز چنانکه بدان اشارت رفت زهری از آنحضرت روایت کند که شنیدم میفرمود : «آیَاتُ اَلْقُرْآنِ خَزَائِنُ فَکُلَّمَا فَتَحْتَ خِزَانَهً یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْظُرَ مَا فِیهَا» یعنی : آیات مبارکه قرآن گنجینهای جواهر بدخشان است ، پس هر وقت گنجینه گشوده گردد ، ترا شایسته است و بر مخزونات آن چشم برگشائی ، از ابو حمزه ثمالی مرویست: که علی بن الحسين عليهما السلام ميفرمود : «مَنْ عَمِلَ بِمَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ خَیْرِ اَلنَّاسِ» یعنی هرکس بآنچه خدای بروی فرض و واجب گردانیده رفتار و عمل نماید ، نیکوترین مردمان است ، و دیگر از حضرت ابی عبدالله امام جعفر صادق از علی بن الحسین علیه السلام مرویست 

اِنّی لاَُحِبُّ اَنْ اُداوِمَ عَلَی الْعَمَلَ وَ اِنْ قَلَّ 

یعنی دوست میدارم که بر اعمال عبادات و خیرات مداومت جویم هر چند اندکی بیش نباشد و هم از آنحضرت مرویست «إنّي لاَُحِبُّ أن أقدِمَ الى رَبِّي وَ عَمَلِي مُسْتَوٍ» 

یعنی دوست میدارم که چون مرا در پیشگاه پروردگار حاضر نمایند اعمال من سربسر باشد، یعنی بهمین قدر هم خوشنود میباشم «وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا عَمَلَ الَّا بِالنِّيَّةِ» هيچ کار و کرداری جز اینکه با نیت موافق باشد پذیرفته نشود 

کلمات آنحضرت در مراتب عبادت و آنحضرت علیه السلام میفرمود : «ان قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد ، «انَّ قَوْماً عَبَدُوهُ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الاتجار وَ انَّ قَوْماً عَبَدُوهُ شُكْراً فتلک عِبَادَةِ الاحرار» همانا گروهی که خدایرا از روی ترس و بیم پرستش کنند ، مانند پرستش بندگان و زرخریدان است ، و آنانکه خدایرا از پی طمع و خواهش نفس عبادت نمایند ، چون عبادت سوداگران است ، لکن آن قوم که خدایرا محض سپاس نعمت و ستایش جلالت والوهیت پرستش نمایند ، این پرستش آزادگان است

راقم حروف میگوید : بهمین تقریب از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مرویست که عرض میکند : ای خدای ترانه بطمع بهشت و نه از بیم دوزخ عبادت میکنم بلکه ترا 
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مستحق عبادت میدانم ، در کتاب جامع الاخبار صدوق عليه الرحمه مسطور است : که حضرت امام زین العابدين عليه السلام فرمود : «مَنْ خَتَمَ اَلْقُرْآنَ بِمَکَّهَ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی رَسُولَ اَللَّهِ وَ یَرَی مَنْزِلَهُ فِی الْجَنَّه» هر کس ختم نماید قر آن مجید را در مکه معظمه، نمیرد تارسول خدای صلی الله علیه و آله را دیدار نماید و منزل خویش را در بهشت جاویدان بازنگرد، و هم در کتاب مذکور از حضرت امام جعفر صادق از علی بن الحسين سلام الله عليهم مسطور است كه فرمود: «تَسْبِیحَهٌ بِمَکَّهَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ الْعِرَاقَیْنِ یُنْفَقُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» يعني ثواب يك تسبیح در مکه معظمه برتر است و افضل است از اینکه باج و خراج عراقین را در راه خدای انفاق دهد . 


در ثواب لا اله الا الله

و دیگر در کتاب جامع الاخبار صدوق رضوان الله تعالی علیه از جناب زید بن علی از پدرش علی بن الحسین سلام الله عليهما از پدر بزرگوارش حسین بن على از حضرت امير المؤمنین علی بن ابیطالب از رسول خدا صلى الله عليه و آله اجمعين مرویست که فرمود: «لوان المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب اهل الارض، لكان الموت كفارة لتلك الذنوب، ثم قال من قال لا اله الا الله باخلاص، فهو برى من الشرك ومن خرج من الدنيا لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ثم تلاهذه الاية ان الله لا يغفران يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من شيعتك ومحبيك ياعلى، قال امير المؤمنين علیه السلام: فقلت يا رسول الله هذا لشيعتي؟ قال اى وربي انه لشيعتك وانهم ليخرجون من قبورهم وهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله على بن ابيطالب حجة الله فيؤتون بحلل خضراء من الجنة واكاليل من الجنة، وتيجان من الجنة و نجائب من الجنة فليبس كل واحد منهم حلة خضرآء و يوضع على راسه تاج الملك و اكليل الكرامة ثم يركبون النجائب فتطير بهم الى الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذی کنتم به توعدون» یعنی اگر آن شخص که از دنیا بیرون میشود و بمثابۀ گناهان تمامت مردم جهان بروی باشد، همان سکرات مرك وغمرات(1) موت و زحمت مردن و شداید جان کندن کفاره گناهان او باشد آنگاه فرمود هر کس از روی اخلاص و خلوص بکلمه توحید گویا باشد چنین کس از آلایش شرك
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1- غمرات - جمع غمر : شدت و سختی




بری میباشد و هر کس از جهان بیرونشود و از هیچ جهة با خداى مشرك نباشد و خداى بینیاز را انباز شمارد درون بهشت خرم سرشت جای کند ، سپس این آیه مبارکه تلاوت فرمود که یزدان تعالی میفرماید خدای مشرکان را نیامرزد و بیرون از این گناه برای هر کسکه خواهد از شیعیان و دوستان تو یاعلی آمرزش فرماید، یعنی اگر شیعیان و دوستان علی بن ابیطالب بجز شرك باخدای گناهی ورزیده باشند خدای برای هر که خواهد مغفرت فرماید . 

نگارنده حروف عرض میکند پس آمرزش برای اهل ایمان و آنانکه از روی اخلاص بوحدانیت خدای شهادت و اقرار دارند مقرونست ، پس آنانکه از روی اخلاص اقرار و شهادت آورند از زمره مشرکین بیرون نیستند، بلكه مشرك منافق و از رحمت خدای بی نصیب هستند، پس بدا بر حال آنانکه نه اخلاص دانند و نه باخلاص بر زبان رانند و نه شرایط اخلاص را میدانند و نه با خلاص عمل میکنند و نه مقام تشیع و محبت را عارف هستند که با توحید مقرونست جز اعتصام به اذیال(1) ولایت و محبت امیر المومنين و اولادش صلوات الله عليهم اجمعين پناه و معاذ ومناصی(2) نیست ایزدمنان مرآة قلوب را بمحبت و ولایت ایشان از غبار شك و ريب پاك كند و در دنیا و آخرت باین سعادت ابدی بهره ور و کامکار گرداند بالنبی و آله الابرار 

بالجمله اميرالمومنين علیه السلام عرض کرد : يارسول الله این مقام مخصوص شیعیان منست فرمود: آری سوگند با خدای که مخصوص شیعه تست و بدرستیکه شیعیان تو بیرون میشوند از قبور خود در حالتیکه میگویند : خدائی جز خدای نیست محمد رسول خدای است و علی بن ابیطالب حجت خدای ،است در این وقت حله های سبزو اکلیلهای کرامت ، و تاجهای عزت از بهشت برایشان بیاورند، و مركوبها ونجايب از بهشت حاضر گردانند، پس هر يك از ایشان حله سبز بپوشند ، وتاج و اکلیل کرامت بر سر بیاراید، آنگاه بر مرکوبهای بهشتی سوار شوند و آن مرکوبها ایشانرا در بهشت بگردانند، و از فزع اکبر غمگین نیابند و فرشتگان ایشان را پذیرا شوند، که این همان
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1- اذيال- جمع ذيل : دامن

2- مناص : گریزگاه ، جای فرار




روزی است که در دار دنیا بچنین روز و چنین نعمت و رحمت وعده داده میشدید

و هم در کتاب جامع الاخبار مسطور است امام زین العابدين علیه السلام فرمود: « مَنْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَدْ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَهٍ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ» یعنی هر کس بگوید: الحمد لله یعنی این کار را بر زبان بیاورد هماناسپاس و شکر تمامت نعمتهای خدای عزوجل را بجای گذاشته باشد، زیرا که این کلمه دلالت میکند بر اینکه جز خدای تعالی هیچکس مستحق شکر نیست ، وشكر مخصوص بذات مقدس متعال اوست چه لام جاره در اینجا بمعنی اختصاص است ، و اگر دیگری نیز منعم بودی شکر و سپاس مخصوص بخدای تعالی نمی گشت ، پس جهت اختصاص دلیل بر اینست که منعم حقیقی که شکرش لازم است ذات اقدس الهی جل جلاله وعم نواله است و هم در این کلمه مبارکه لطفی خفی است که جهانیانرا از اسیری منت دیگران میرهاند چه میفرماید: شکر و سپاس خاص خداوند منعم است، یعنی دیگران را بحقیقت حق نعمتی بر شما(1)نیست و ایشانرا بر شما منت و شمارا از ایشان نعمتی نیست بلکه بتمامت ریزه خوار يك پيشگاه و پرستنده يك در گاه و در این حیثیت بجمله یکسان هستید ، و هم از حضرت امام زین العابدين علیه السلام مرویست که میفرمود: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده من غير تعجب، كتب الله تعالى له مأة الف حسنة ومحى عنه ثلاثة آلاف سيئة، ورفع له ثلاثة آلاف درجة» یعنی هر کس بگوید سبحان الله العظيم و بحمده خدايرا بدون تعجب وتكبر و ازروی کمال معرفت و ضراعت و بحقيقت وعرفان تسبيح گذارد خداوند تبارك و تعالى صدهزار حسنه در نامه اعمال او مینویسد و سه هزار سیئه از نامه عملش محو میگرداندو سه هزار درجه برای او بر میکشد. 

در کتاب مقیاس المصابیح علامه مجلسی «قدس سره» مسطور است که از حضرت امام زین العابدین و حضرت صادق سلام الله عليهما مأثور است که هر کس در هنگام شام صد مرتبه الله اکبر بگوید چنانست که صد بنده آزاد کرده باشد. 
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1- پوشیده نماند : که اینسخن منافاتی با اصل امتنان و تشکر و سپاس گذاری برخی از مردم بعضی دیگر را در برابر نیکی و احسانها ندارد، چه خود این بزرگواران در جای دیگر فرموده اند : «مَنْ لَمْ یشْکُرِ المَخْلُوق لَمْ یشْکُرِ الخَالِقْ» یعنی هر که بنده را سپاس نگذارد خدایرا سپاس گذاری ننموده است ، و ثانیاً این سپاس گذاری در حقیقت بسپاس گذاری از پروردگار عزیز بازگشت مینماید





سجده آنحضرت برخاك

در بحار الانوار مسطور است که آنحضرت جز بر روی خاك سجده نمی نهاد از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مرویست که حضرت امام زین العابدین سلام الله عليهم بهر روز و شب هزار رکعت نماز میگذاشت چنانکه امیر المؤمنين علیه السلام را پانصد درخت خرما بود و بپای هر نخله دو رکعت نماز بپای میبرد و در بحار الانوار از ابو حازم مذکور است که گفت هیچ هاشمی از علی بن الحسين عليهما السلام افضل ندیدم ، و آنحضرت در هر روز و شب هزار رکعت نماز میگذاشت ، چندانکه از آثار سجود آنحضرت در جبهه مبارکش مثل کرکره شتر نمودار گردید « کرکره» بکسرتین یکی از ثفنات پنجگانه است یعنی پنجم سبیل شتر و آنگردی سخت یان سینه اوست . و هم در بحار الانوار مسطور است که آنحضرت را پانصد نخله بود و در پاى هر يك بهر روز دورکعت نماز بیای آورد 

حضرت امام جعفر صادق از پدرش امام محمد باقر علیه السلام الحدیث میفرمود که علی بن الحسین چون بنماز در ایستادی گوئی ساق درختی است که هیچش جنبش نباشد ، مگر گاهی که بادی وزان و شاخ و برگش را جنبان سازد 

و هم در بحار الانوار از حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه مسطور است كان على بن الحسين صلوات الله عليمها اذا قام الى الصلوة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شىء الاما حركت الريح منه» ترجمه اش در خبر قبل از این نوشته شد و دیگر مرویست که هر وقت سید سجاد سلام الله علیه بنماز در ایستادی گوئی بندۀ خاکسار در حضرت شهریاری قهار بپای است ، بدانگونه بخضوع وخشوع بودی و اعضای آنحضرت از خوف وخشیت خدای عزوجل لرزیدن میگرفت . و چون نماز کردی چنان بودی که مردی در حالت وداع ، گوئی دیگربان نماز هیچوقت باز نخواهد گردید و بآن فیض نایل نخواهد شد .

خضوع در نماز و دیگر در بحار الانوار از حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه مرویست : که هر وقت علی بن الحسین برای گذاشتن نماز بپای میشد ، چهره مبارکش دیگرگون میگردید ، «فَإِذَا سَجَدَ لَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّی یَرْفَضَّ عَرَقاً» و چون سربسجده
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مینهاد چندان بر نمیگرفت- که از وی عرق همی فرو میریخت ، و دیگر مرویست : که چون آنحضرت «مالک یوم الدین» را قرائت میفرمود ، چندان مکرر همیگفت که نزدیک بود روح از بدن مبارکش بیرون شود ، در کتاب زبدة التصانیف مسطور است که از علی بن ابرهيم مرویست : روزی حضرت علی بن الحسين امام زین العابدين سلام الله عليهما بصحرا بیرون شد ، یکتن از ملازمانش از عقب آنحضرت برفت و نگران شد، که بر فراز سنگی ناهموار و درشت سر بسجده نهاد ، و همی عرض میکرد : «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ حَقّاً حَقّاً لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً» 

و این کلمات همی ،مکرد فرمود و غلام بشمار گرفت ، چندانکه بهزار مره رسید پس از سجده سر برداشت و روی و موی مبارکش در اشگ چشم و سرشگ دیده غرق شده بود ، در مقباس المصابيح از شیخ طوسی و دیگران، وایت شده است ، که حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه در سجده میفرمود : «الحمد لله شكراً» وهرده مرتبه که تمام میشد میگفت : «شكراً للمجيب» پس میگفت : «یا ذَا اَلْمَنِّ اَلدَّائِمِ اَلَّذِی لاَ یَنْقَطِعُ أَبَداً وَ لاَ یُحْصِیهِ غَیْرُهُ و یَا ذَا اَلْمَعْرُوفِ اَلَّذِی لاَ یَنْفَدُ أَبَداً یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ» این هنگام دعا و تضرع بسیار میکرد و حاجات خود رایاد مینمود ، پس عرض ميكرد : «لك الحمد ان اطعتك ولك الحجة على ان عصيتك لالى صنع ولا لغيرى فى احسان منك في حال الحسنة ياكريم ياكريم صل على محمد واهل بيته ، وصل بجميع ما سئلتك ، واسئلك من فى المشارق الارض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات وابدء بهم وثن لي برحتمك» پس جانب راست روى مبارك را بر زمین میگذاشت ، و عرض میکرد : «اَللّهُمَّ لا تَسْلُبْنى ما اَنْعَمْتَ بِه عَلَيَ مِنْ وِلايَتِكَ وَ وِلايَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السلام» 

پس جانب چپ را بر زمین میگذارد و همان دعا را میخواند ، و نیز مرویست که هر وقت آنحضرت بنماز ایستادی رنگ مبارکش زرد شدی ، و اندامش را لرزیدن میگرفت ، و بسا بود که آنان که بر اینحال دانا نبودند عرض میکردند تراچه میشود ؟ میفرمود : میخواهم در برابر پادشاهی بزرگ که پادشاه پادشاهانست بایستم، در بحار الانوار 
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از ابان(1)بن تغلب مرویست که گفت : بحضرت ابی عبدالله سلام الله عليه عرض کردم: من نگران علی بن الحسين عليهما السلام بودم که چون بنماز ایستادی رنگ مبارکشر الونی دیگر فرو گرفتی فرمود : 

«وَاللّه إنَّ عَليّ بنَ الْحُسينِ كانَ يَعْرِفُ الِّذي يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ» سوگند با خدای که علی بن الحسين عليهما السلام میشناخت آنکس را که در حضور او می ایستاد، یعنی از عظمت و بزرگی و قهاریت خدای دانا بود ، هر کس را بحضرت خدای جل جلاله آنگونه عرفان باشد، لابد چنان خواهد بود ، و دیگر در بحار الانوار مسطور است که روزی آنحضرت نماز میگذاشت ، وعبا از یکسوی شانه مبارکش بیفتاد و آنرا مستوی نفرمود تا گاهیکه از نماز فراغت یافت، یکی از اصحاب پرسش کرد که اینحالت چه بود ؟ یعنی چگونه در حال نماز عبای مبارك را بردوش نیاوردی؟ 

«فقال وَیحَکَ أَتَدرِی بَینَ یَدَی مَنْ کُنتُ إِنَّ العَبدَ لا یُقبَلُ مِنهُ صلوهٌ إِلّا مَا أَقبَلَ علیه مِنها بقلبه» فرمود : وای بر تو هیچ میدانی در حضور چگونه کسی هستم ؟ همانا از بنده نماز پذیرفته نمیشود ، مگر آن نمازی که از روی قلب توجه بر آن شده باشد، آنمرد چون این کلام بشنید و آن شرط بدانست عرض کرد : سوگند باخدای هلاك شديم فرمود : «کَلَّا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَمِّمُ ذَلِکَ بِالنَّوَافِلِ» 

یعنی تتمیم و تکمیل این عمل را خدای تعالی بنمازهای نافله مقرر فرموده است طاوس یمانی حدیث کرده است که علی بن الحسين عليهما السلام را در مسجد نگریستم با خود گفتم ، وی مردى صالح از خانوادۀ پاك وطيب است ، ببایست گوش فرادهم تا چه گوید چون گوش فرادادم این کلمات عرض همیکرد : «عَبْدُکَ بِفِنَائِکَ مِسْکِینُکَ بِفِنَائِکَ فَقِیرُکَ بِفِنَائِکَ» 

طاوس(2) میگوید : سوگند با خدای هر وقت اندوهی مرا دریافت و اینکلمات
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1- ابان بن تغلب : مردی دانشمند و فقیه بوده ، و بدستور و فرمان امام عليه السلام مأمور گردید، تا در مسجد مدینه فتوی دهد ، امام، میفرمود: من دوست دارم که در شیعیان من مانند تو دیده شود، از حضرت صادق ابان بن تغلب سه هزار حدیث روایت کرده، درسنه (141) وفات یافت چون خبر فوت او را بحضرت صادق دادند؛ فرمود : بخدا مرگ ابان دل مرا بدرد آورد

2- پروردگارا : بنده ذلیل و درمانده پریشان حال و ناتوان دردمند توست که بر آستانه لطف و کرم تو ایستاده است...




میخواندم خدای از من دور میساخت در مدينة المعاجز مسطور است: که از طریق مخالفین بروایت ابونعیم در جزء ثانی کتاب حلیة الاولیاء ، در آخر جزو از عتبی از پدرش مسطور است ، «قال كان على بن الحسين علیه السلام اذا فرغ من وضوئه لصلوته اخذته الرعدة ونفضته فقيل له في ذلك فقال: أتدرون الى من اقوم ومن اريدان اناجی» 

یعنی حضرت علی بن الحسین علیهما السلام ، چون از کار وضو بپرداخت و مهیای نماز شد ، او را لرزشی و حرکتی فرو گرفتی ، از اینحالت از آنحضرت پرسیدن گرفتند فرمود : هیچ میدانید بحضور چگونه کسی میایستم ؟ و با کدام کس مناجات مینمایم ؟ و هم در آن کتاب بروایت شیخ مفید علیه الرحمه مسطور است ، که چون علی بن الحسین سلام الله عليهما برای ادای نماز از کاروضو بپرداخت رنگ مبارکش زرد میشد اهل و عیال آنحضرت عرض میکردند : این رنگ چیست که ترا فرو می گیرد می فرمود : 

«أتَدرونَ لِمَن أتَأَهَّبُ لِلقيامِ بَينَ يَدَيهِ» 

آیا میدانید که در حضرت کدام کس ساخته قیام میشوم؟ 

از ابوحمزه ثمالی مرویست که آنحضرت علیه السلام متعمداً از مدينه طيبه بمسجد کوفه میرفت و چهار رکعت نماز بپای میگذاشت و باز شده بر راحله خویش بر نشسته معاودت میفرمود ، و دیگر در بحار الانوار از حضرت صادق آل محمد صلی الله علیه و آله مسطور است که فرمود : 

«کَانَ عَلِیُّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ شَدِیدَ اَلاِجْتِهَادِ فِی اَلْعِبَادَهِ نَهَارُهُ صَائِمٌ وَ لَیْلُهُ قَائِمٌ فَأَضَرَّ ذَلِکَ بِجِسْمِهِ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَهْ کَمْ هَذَا اَلدُّوابُ فَقَالَ أَتَحَبَّبُ إِلَی رَبِّی لَعَلَّهُ یُزْلِفُنِی وَ حَجَّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَاشِیاً فَسَارَ فِی عِشْرِینَ یَوْماً مِنَ اَلْمَدِینَهِ إِلَی مَکَّهَ» 

در اینحدیث شریف باید چیزی از کتاب قلم افتاده باشد ، و چنین باشد که امام جعفر صادق از امام محمد باقر عليهما السلام یا حضرت ابی جعفر باقر روایت فرمود که علی بن الحسين عليهما السلام در پرستش و عبادت بسیار کوشش فرمودی ، چندانکه زحمت
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عبادت بدنش را رنجور ساخت ، من عرض کردم : ای پدر اینرنج تابکی و این تعب تا بچند؟ فرمود : دوستی خدا جویم شاید مرا در پیشگاه قرب تقرب عطافرماید ، و آنحضرت پیاده حج مینهاد، و در مدت بیست روز از مدینه طیبه بمکه معظمه مشرف میشد در کتاب استبصار مسطور است که از حضرت ابی عبدالله مرویست : که حضرت علی بن الحسین موی سر مبارك را در خیمه خویش در زمین دفن مینمود ، و میفرمود : «کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ ذَلِکَ» يعنى ائمه علیهم السلام این عمل را مستحب میدانستند، 

از عبدالله بن على بن الحسين عليهما السلام مرويست که میگفت : پدرم شبها چندان بنماز بر پای بود و کار بعبادت میگذاشت که سرانجام بحالت غیژیدن و سریدن بفراش میشد ، و از این خبر معلوم میشود که تا آنحضرت را قدرت قيام وقعود و جلوس ورکوع و سجود بوده است در فراش استراحت جای نمی گرفته و آخر الامر از نهایت خستگی و ماندگی چنان اعضای مبارکش از قدرت و طاقت عاری میشده است که مانند کودکان در جامۀ خواب غیژیدن میگرفته و بزحف و سریدن در تختخواب استراحت میفرموده است در مصباح کفعمی مسطور است که حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه پیش از نماز شب دو رکعت نماز بپای میبرد، در رکعت نخست سورة فاتحة الكتاب و سوره اخلاص، و در رکعت دوم سوره فاتحة الكتاب وسوره جحد را قرائت میفرمود، پس دست مبارك را به تکبیر بر میداشت و دعا میکرد، آنگاه بنماز شب بپا میشد و در رکعت اول نماز شب بهفت تکبیر توجه مینمود، و هر چه میخواست میخواند مگر در دو ركعت نخستين كه در هر يك سوره حمد و توحید را سی مره قرائت میفرمود، و اگر ممکن نمیشد در رکعت اولی حمد وتوحيدرا، و در رکعت دوم حمد و جحدرا قرائت میفرمود ودر بحار الانوار مسطور است که چون آن حضرت آماده نماز شدی بهیچ چیز مشغول نشدی، و هیچ چیز را نشنیدی بسبب اشتغال بنماز و نیز در بحار مسطور است که در هر سال هفت ثفته و پینه از مواضع سجود آن حضرت قطع کردندی چه از کثرت نماز چنین شدی و آن جمله را آنحضرت جمع میفرمود، و چون وفات کرد با او در خاک مدفون کردند، و چنانکه از این پیش مسطور گردید در بحار الانوار از ابن البطاينی از پدرش مسطور است که از یکتن از کنیزکان
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حضرت علی بن الحسين عليهما السلام پس از وفات آنحضرت پرسیدم که حالات و امور على بن الحسين سلام الله علیهما را از بهر من توصیف کن گفت سخن بدر ازا آورم یا مختصر کنم؟ گفتم باختصار ،کوش گفت هرگز خوان طعامی در حضرتش نگستر دم در هیچ روز و هرگز فراشی از بهرش در هیچ شب پهن نکردم، مقصود این بود که حضرت قائم الليل و صائم النهار بود و چنانکه از این پیش مذکور شد آنحضرت در اسفار نماز را بقصر گذاشتی و در سفر و حضر نماز خود را در شب فرو نگذاشتی ، و نیز برای آب طهارت خویش هیچکس را باعانت نمیخواند و چون شب برای قیام بپای شدی از نخست مسواك فرمودی ، آنگاه وضو بساختی سپس بنماز بایستادی ، و اگر از نماز نافله روز چیزی بجای ماندی شب بپای بردی ، و با فرزندان خود میفرمود : اینکار نه بر شما واجب است لیکن دوست می دارم که نفس را بر کردار خیر و ستوده عادت باشد ، و بر آن دوام گیرد عبد الله بن الحارث میگوید: حضرت امام زین العابدین سلام الله عليه راشيشه از مشک در مسجد بود ، هر وقت خواستی بنماز قیام فرماید آن شیشه بر گرفت و از آنمشك مسح فرمود . 

شکستن دست طفل و عدم التفات آنحضرت و دیگر مسطور استکه شبی از شبها فرزندی از آنحضرت فرو افتاده دستش بشکست ، مردم خانه ناله وغوغا برآورده و همسایگان از هر طرف فراهم شد شکسته بند آوردند و دستش را بجای آورده آن كودك ميناليد و اضطراب میکرد ؛ و آنجناب ملتفت نشد ، و چون بامداد برآمد و دست آن طفل را بسته و از گردنش آویخته دید، فرمود اینحالت چیست ؟ از کیفیت اطلاع دادند ، و هم وقتی در اطاقیکه آن حضرت سر بسجده داشت ، آتشی در افتاد و مردمان فریاد همی کردند «یابن رسول الله النار النار» و آنحضرت سر از سجده برنداشت. تا گاهی که خاموش کردند و چون سر مبارك از سجده بر داشت عرض کردند ؛ چه چیز ترا از هوش ربائیده بود که اینهمه بانک و فریاد نشنیدی و این آتش افروخته را در پیش روی خود ندیدی؟ فرمود

«أَلْهَتْنِی عَنْهَا النَّارُ الْکُبْرَی» 

یعنی آتش آنجهان مرا از توجه و التفات باین آتش بازداشت

ص: 189





و دیگر در بحار الانوار مذکور است که وقتی آنحضرت ایستاده و نماز میگذاشت، و پسرش امام محمد باقرعلیه السلام که در این وقت كودك بود در برابر چاه آب سرای آنحضرت که در مدینه بود در آمد و ناگاه در آنچاه عمیق فروافتاد ، مادرش بآن طفل نگران شده ، چون اینحالت بدید صراخ و ناله بر آورد و بر لب چاه دوید ، وهمی بر سر و صورت بزد و فریاد و ناله بر آورد و استعانت نمود ، وهم عرض کرد : يابن رسول الله پسرت محمد در اینچاه غرق شد ، و آن حضرت بهیچوجه باینسخنان و این زاری ها التفات نمی فرمود : و از نماز انصراف نمی جست ، با اینکه اضطراب فرزندش را در قعر چاه میشنید و چون اینحالت بطول انجامید آنزن گفت : و احزناه واز کمال اندوه و حزن بر آن طفل خود گفت : یا اهل بیت رسول الله تا چند دلهای شما سخت است؟ بالجمله آنحضرت بعد از تکمیل و اتمام نماز خود بدانسوی رو کرد و بر لب چاه بنشست و دست مبارك در چاه دراز کرد، با اینکه جز با ریسمانی دراز از بن چاه خبر نمی توان داشت، بالجمله پسرش محمد باقر سلام الله علیه را بیرون آورد، و آن طفل با مادرش بملاعبه(1) بود و میخندید و ابدأ جامه و بدن مبارکش از آب چاه تر نگشته بود ، پس با مادرش فرمود: بگیر او را ای کسیکه بخدای سست یقین هستی، و آنزن بر سلامت فرزندش میخندید، لکن از آن کلام امام علیه السلام «یَا ضَعِیفَهَ اَلْیَقِینِ بِاللَّهِ»(2) میگریست، فرمود: «لا تشريب عليك اليوم لو علمت انى كنت بين يدى جبار لوملت عنه بوجهی لمال بوجهه عنى افمن يرى راحماً بعده» یعنی با این حالت بر تو نکوهش و ملامتی نیست و نبود . اگر میدانستی من در حضور خداوندی جبار ایستاده ام که اگر روی از پیشگاهش بر تابم وجه کریم از من بر میگرداند آیا جز او را حمی هست ؟ . 

و دیگر از حضرت امام زین العابدین علیه السلام مرويست: که هر کس سوره مبارکه ممتحنه را در نمازهای واجب و سنت بخواند، خدای دل او را بایمان امتحان نماید ، و دیده اشرا نور بدهد وخود و فرزندانش بفقر ودیوانگی مبتلا نشوند 

کلمات آنحضرت در حال سجود در کتاب امالی صدوق علیه الرحمه از ابو حمزه ثمالی مرویست که گفت : مسجد کوفه در آمدم بناگاه مردی را پهلوی ستون
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1- ملاعبه : بایکدیگر شوخی و بازی کردن

2- اي زني که یقین و باورت بخدای سست و لرزان است!




در هفتم نگران شدم که با حسن رکوع و سجود نماز بپای برد، و من نزديك شدم تا بوی نگران شوم ، او بر من بسجود سبقت گرفت و شنیدم که این کلماترا در حالت سجود بر زبان میراند «اللهم ان كنت قد عصيتك فقد اطعتك في احب الاشياء اليك وهو الايمان بك منا منك به على لامنا به منى عليك ولم اعصك في ابغض الاشياء اليك لم ادع لك ولداً ولم اتخذلك شريكاًمنا منك على لامناً منى عليك وعصيتك في اشياء على غير مكاثرة منى ولا مكابرة ولا استكبار عن عبادتك ، ولا جحود لربوبيتك ولكن اتبعت الهوى و از لنى الشيطان بعد الحجة والبيان فان تعذبنى فبذنبي غير ظالم ، و ان ترحمني فبجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين» عرض میکند ، ایخدای اگر من در اوامر و نواهی تو باتو گناه ورزیده باشم ، همانا اطاعت کرده ام ترا در چیزی که از تمامت اشیاء در حضرت تو محبوب تر است و آن ایمان بتواست که تومنت نهاده بر من در آن ایمان داشتن بتو ، یعنی این توفیق نیز از پرتوفیض و وشمول عون(1) و عنایت تو است ، نه اینکه مرا در ایمان ورزیدن بتو منتی برتو باشد چه منت در وصول نعمت است و نعمتها همه از منعم حقیقی است ، و آنذات اقدس یزدان تعالی است، عم نواله(2) و عصیان ورزیده ام در حضرت تو نه از اینکه روی افزونی جستن و مکابرت(3) ورزیدن ، و خویشتنرا از عبادت و پرستش تو بزرگ شمردن ، یا انکار ربوبیت و پروردگاری ترا نمودن باشد، بلکه از آنستکه به متابعت هوای نفس ناپروا دچار گردیده ام ، و بعد از مشاهدت حجت و بیان ، بوساوس شیطان بخواری و لغزش گرفتار شدم، پس اگر بر این جمله مرا بعذاب بگیری محض گناه و مکافات منست ، هیچ ظلمی و ستمی بر من نرفته باشد ، و اگر مرا برحمت و بخشایش سپاری به سببب جود و بخشش تو است ، ای بخشایش گر ترین بخشایش گران

بالجمله : ابو حمزه گوید از پس این کلمات از نماز برخاست و از باب کنده بیرون شد و من از پی او روانشدم ، تا گاهیکه (بمناخ الكلبيين) یعنی مکانی که بنی کلب 
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1- عون . يارى

2- نوال : عطاء 

3- مكابرت : معارضه وعناد




اشتران و چار پایان خود را در آنجا فرو می خوابانیدند و منزل میدادند رسید «فمر باسود فامره بشیء لم افهمه فقلت من هذا؟ فقال هذا على بن الحسين عليهما السلام فقلت جعلني الله فداك ما اقدمك هذا الموضع ؟ فقال الذي رأيت » یعنی پس بغلامی سیاه برگذشت و او را بکاریکه من ندانستم فرمان کرد، من بآن سیاه گفتم این شخص کیست گفت وی علی بن الحسين عليهما السلام است ، عرض کردم خدای مرا بر توفدای گرداند چه چیز ترابچنین مکان آورد. فرمود آنچیزیکه نگران شدی یعنی برای آن باین مکان آمدم که این سیاه را بامری مامور دارم. 

و دیگر از ابوحمزه ثمالی مرویست : که شبی در پیشگاه کعبه معظمه علی بن الحسين سلام الله عليهما را در نماز مشغول دیدم ، و آنحضرت را مدتی در قیام بیائید چندانکه گاهی بر پای راست و گاهی در پای چپ متکی میگشت ، آنگاه شنیدم این کلمات را عرض میکرد و گویاگران بود «ياسيدي تعذبني وحبك في قلبي اما وعزتك لئن فعلت لتجمعن بيني و بين قوم طال ما عاد يتهم فيك» يعنى ايسيد من آیا مرا عذاب میفرمائی و حال آنکه محبت و دوستی تو در قلب من آکنده شده. 

همانا سوگند بعزت تو اگر مرا عذاب و نکال کنی و با معذبین همچنان گردانی در آینه جمع فرموده باشی میانه مرا با آنانکه مدتها در راه تو وحب تو با ایشان بمعادات(1) و مخاصمت بوده ام 

و دیگر از طاوس یمانی مرویست که گفت مردیرا در مسجدالحرام در زیر ناودان نگران شدم که نماز میگذاشت و دعا میکرد و از دیده اشك فرو همی بارید، چون از نماز فراغت یافت در خدمت او شدم و عرض کردم تو را بر چنان و چنان حالت نگران شدم با اینکه برای توسه چیز موجود است که امیدوارم ترا از بیم و خوف ایمن دارد نخست اینکه تو فرزند رسول خدائی و دیگر بشفاعت جدت نایل میشوی، سیم رحمت خدای تعالی فرمود یا طاوس آیا فرزندی من برسول خدای مرا ایمن و آسوده نمیگرداند با اینکه از خدای تعالی شنیدم میفرماید در روز قیامت سخن از انساب نمیرود و اما شفاعت جدم نیز مرا آسوده نمیدارد زیرا که خدای تعالی میفرماید
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1- معادات با هم دشمنی کردن 




وَ لاَ یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَی(1)

جز برای آنانیکه در طریقت ارتضاء در آمده باشند شفاعت نمی نمایند و اما رحمت خدایتعالی همانا خداوند تعالی میفرماید 

إنّها قَریبَهٌ مِن المُحسِنینَ(2)

یعنی رحمت خدای به نیکو کاران نزديك است و من نمیدانم که محسن باسم

و دیگر یوسف بن اسباط از پدرش اسباط حدیث میکند که گفت در مسجد کوفه در آمدم ناگاه جوانیرا نگران شدم که در حضرت پروردگار بمناجات پرداخته و همی در سجود عرض میکند : 

سَجَدَ وَجْهِی مُتَعَفِّراً فِی اَلتُّرَابِ لِخَالِقِی وَ حَقٌّ لَهُ 

یعنی چهره من خاک آلوده سجده میکند خالق مرا و سزاوار همین است اسباط میگوید من بدانسوی شدم و نگران گردیدم علی بن الحسين عليهما السلام بود و چون روشنی با مداد چهره نمودار کرد در خدمتش شدم ، و عرض کردم یا بن رسول الله تو این چند نفس خویش را دستخوش رنج و عذاب میفرمائی و زحمت میرسانی با اینکه خدای ترا بآنگونه فضائل بهره ور فرموده امام زین العابدین علیه السلام بگریست آنگاه فرمود «حدثني عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد (علیه السلام) قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله كل عين باكية يوم القيمة الاربعة اعين :عين بكت من خشية الله ، وعين فقمت في سبيل الله ، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة ساجدة يباهي بها الله الملئكة تقول انظروا الى عبدى روحه عندى وجسده في طاعتى قدجاء في بدنه عن المضاجع يدعوني خوف وطمعاً في رحمتی اشهدانی قد غفرت له» یعنی حدیث کردم مرا عمر و بن عثمان از اسامة بن زید که رسول خدای صلی الله علیه و آله فرمود هر دیده در روز قیامت گریان است مگر چهار دیده، نخست آن چشم که در این جهان از بیم یزدان گریان باشد و دیگر آنچشمی یزدان گریان باشد و دیگر آنچشمی که در راه خدای و جهاد 
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1- الاعراف - (56)

2- الانبياء - (28)




کور و شکافته شده باشد و دیگر چشم کسیکه از دیدار آنانکه خدای بروی حرام ساخته فرو خوابیده باشد، و دیگر آنچشم که شبی را بامداد کند در آنحال که بیدار و ساجد باشد یعنی در حال بیتوته(1) بسجده باشد چه خدای بر چنین کسی و چنین دیده بر فریشتگان مباهات ،فرماید و گوید : باین بنده من نگران شوید که روح او در پیشگاه من سیر دارد و جسدش بعبادت من است و بدنش را از جامه خواب و محل راحت دور داشته و مرا میخواند از خوف من و طمع در رحمت ،من گواه باشید که من او را بیامرزیدم صاحب کشف الغمه بعد از نگارش اینحدیث میگوید: که حافظ این حدیث را در مسجد کوفه ایراد کرده است، لکن چنانکه بگمان من اندر است علی بن الحسين جز در خدمت پدرش حسین سلام الله عليهما گاهیکه آن حضرت بشهادت میرسید بعراق وصول نیافت ، و آنهنگام که بکوفه شرف وصول ارزانی فرمود، باختيار خویشتن و متصرف در شخص خود نبود که بمیل خود بمسجد جامع بیاید و نماز بگذارد، لکن شاید اگر بتحقق روند حکمی دیگر پیدا نماید . 

راقم حروف گوید در آنروایتکه ابو حمزه ثمالی از نماز و دعاء معروف آنحضرت مسجد کوفه مینماید و روایتی مشهود است و در کتب علماء مسطور و همچنین در آنروایت که آنحضرت او را با خود بزیارت جدش امیر المؤمنين صلواة الله عليهما ميبرد باز مینماید که در این فقرات مجال ظن و محل گمان نمی ماند، والله تعالی اعلم


عبادت در مسجد الحرام

و دیگر در کتاب بحار الانوار از طاوس مرویست : که شبی آنحضرت را نگران شدم که از هنگام عشا تا سحرگاهان در خانه کعبه طواف داد و عبادت کرد و چون هیچکس را ندید آنوقت نظر بآسمان کرد 

(وَ قَالَ غَارَتْ نُجُومُ سَمَوَاتِکَ وَ هَجَعَتْ عُیُونُ أَنَامِکَ وَ أَبْوَابُکَ مُفَتَّحَاتٌ لِلسَّائِلِینَ جِئْتُکَ لِتَغْفِرَ لِی وَ تَرْحَمَنِی وَ تُرِیَنِی وَجْهَ جَدِّی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه وآله فِی عَرَصَاتِ الْقِیَامَهِ )

عرض کرد: ستارگان آسمانهای تو ناپدید شدند ، و چشمهای آفریدگان 

ص: 194






1- بيتوته : شام ماندن در جایی




و بندگان تو بخواب فرو رفتند . 

اما با این جمله درهای رحمت تو برای خواهندگان بر گشاده است و من در پیشگاه رحمت تو روی کرده ام تا مرا بیامرزی و بر من ببخشائی و دیدار جدم محمد صلی الله علیه و آله را در پهنه قیامت و عرصات روز باز پسین با من باز نمائی ، آنگاه بگریست وعرض كرد «وعزتك وجلالك ما ارادت بمعصیتی مخالفتك وما عصيتك اذعصيتك وانا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض و لكن سولت لى نفسى واعانني على ذلك سترك المرخى به على فانا الان من عذابك من يستنقذني و بحبل من اعتصم ان قطعت حبلك عنى فواسوأتاه غداً من الوقوف بين يديك اذا قيل المخفين جوزوا وللمثقلين حطوا مع المخفين اجوز ام مع المثقلين احط ويلي كلما طال عمری کثرت خطایای ولم اتب اما آن ان استحى من ربي» سوگند بعزت و جلال تو هرگز اراده نکرده ام در عصیان تو مخالفت و طغیان در حضرت تورا و هیچوقت گناه نور زیده ام در حضرت تو بآن حیثیت که در عظمت و قدرت و نکال(1) وعقوبت تو بشك وشبهت باشم و یا از روی جرئت و جسارت گرد عذاب و عقوبت تو بر آیم لكن نفس من مرا بوسوسه می افکند و معاصیرا در دیدار من بزینت می آورد و آن پرده رحمت و عفو تو که بر معاصی و معایب گسترده است مرا بر این کار نیرو میدهد ، پس اکنون کدامکس را توانائی است که مرا از عذاب تو باز رهاند و از خطرات عقاب تو بيرون كشاند و من با حبل المتين ورشته استوار کدام كس پيوند جويم و چنك در افكنم اگر تو رشته رحمت و گذشت از من بریده داری پس و اسوأتاه(2)از بامداد قیامت از آن هنگام که معصیت کاران و آفریدگان را در آستان امتحان و پیشگاه عدالت تو بازدارند و آنگاه با آنانکه بار ایشان از حمل معاصی سبک باشد گویند از هر موقف و میعاد و صراطی بگذرید و با آنانکه بار ایشان سنگین باشد گویند در نشیب عذاب و نکال فرو گردید آیا این هنگام با آنانکه بسلامت میگذرند خواهم گذشت یا با آنانکه بآتش نکال وعقوبت دچارند فرود میشوم. ای بر من که هر چند عمرم دراز وروزم دیر باز میگردد خطاها و لغزشهای من بسیار میشود، آیا نه آن هنگام باشد که از پروردگار خود آزرم و از افعال خود شرم
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1- نکال : عقوبت و سزا

2- واسو أتاه : واشگفتها 




گیرم؟ آنگاه آنحضرت علیه السلام بگریست و این شعر انشاء فرمود : 

اتحرقني بالنار ياغاية المنى *** فاين رجائی ثم این محبتی

اتیت با عمال قباح ردية *** وما في الورى خلق جنی کجنایتی

یعنی ای نهایت آرزو و پایان آمال من آیا میسوزانی مرا بآتش و اگر بسوزانی پس امید و محبت من چیست؟ کجاست ؟ همانا با اعمال قبیحه در پیشگاه رحمت تو آمده ام و در جمله مخلوق هیچکس را چون جنايت من جنایت نیست،

بالجمله از آن پس سرشگ از دیده بیارید و عرض کرد : 

(سُبْحَانَكَ تُعْصي كَأَنَّكَ لَاتُري وَ تَحْلَمُ كَأَنَّكَ لَمْ تُعْصَ، تَتَوَدَّدُ إِلي خَلْقِكَ بِحُسْنِ الصَّنِيعِ كَأَنَّ بِكَ الْحَاجَةُ إِلَيْهِمْ، وَ أَنْتَ يَا سَيِّدِي الْغَنِيُّ عَنْهُمْ)

یعنی چنان با تو بعصیان میروند و تو برحمت میروی که گویا نگران نیستی و کار و کردار گناه کاران نمی بینی و چنان بحلم و عفو میگذری که گویا هیچوقت در حضرت تو بمعصیت نرفته اند و در پیشگاه تو عصیانی نورزیده اند و چنان ازروی بزرگی و بخشایش با مخلوق خویش دوست هستی و دوستی ایشانرا باخود پیوند میدهی ، که گویاترا بسوی ایشان نیاز و حاجتی است ، با اینکه توای سیدمن غنى بالذات و از جمله ایشان بینیاز هستی ، و از پس این کلمات خود را بسجده افکند پس من بآنحضرت نزديك شدم ، وسر مبارکش بر گرفته بر زانوی خود بگذاشتم و چندان بگریستم تا اشگ دیدگانم بر گونه مبارکش فرا رسید پس آنحضرت راست بنشست وفرمود: کیست آنکه مرا از یاد پروردگارم مشغول داشت ؟ عرض کردم .ایفرزند رسول خدای من طاوس(1) هستم این فزع و جزع چیست؟ همانا ما کسانرا شایسته است که از این گونه کار و کردار بپای بریم ، چه ما گناه کار و جفاپیشه و خائن هستیم، اما پدر توحسین بن على عليهما السلام ، و مادر تو فاطمه زهراء سلام الله عليها ، و جد تو رسول خدای صلی الله عیه و آله و سلم باشند
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1- طاوس یمانی : یکی از فقهاء عصر خود بوده، صاحب روضات الجنات او را از طبقات علمای خاصه بشمار آورده ، وفات او در ذیحجه سنة (106) در مکه واقع شد مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه در آخر مستدرك اشاره بسنی بودن طاوس نموده ، وبر صاحب روضات خرده گرفته است 




طاوس میگوید: آنحضرت با من ملتفت شد و فرمود : هيهات هيهات اى طاوس حدیث پدر و مادر وجده را از من فرو گذار ، «خلق الله الجنة لمن اطاعه واحسن ، ولوكان عبداً حبشيا و، خلق النار لمن عصاه ولو كان ولدأ قر شياً اما سمعت قوله تعالى؟ : 

فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذ وَ لاَ یَتَسَاءَلُونَ

وَاللّه ِ ! لا یَنفَعُکَ غَدا إلّا تَقدِمَهٌ تُقَدِّمُها مِن عَمَلٍ صالِحٍ 

خدای بیافرید بهشت را برای فرمان برداران و نکو کاران ، اگر چند بنده حبشی باشند ، وخلق فرمود آتش را برای عاصیان و گناهکاران ، اگر چند زاده قرشی باشند آیا نشنیده باشی کلام خدایتعالی را ؟ که چون در صور دمند و به پهنۀ قیامت در شوند ، در آنروز نسبها از میان میرودو سخن از نسب نخواهد رفت ، سوگند با خدای که در بامداد رستاخیز هیچ چیز ترا سودمند نباید ، مگر آنکه کرداری پسندیده و عملی صالح از پیش فرستاده و بدخیره نهاده باشی 

برگ سبزی بگور خویش فرست *** کس نیارد زپس تو پیش فرست

چنانکه از این پیش باندك اختلافی در ذكر القاب مبارکه آنحضرت مذکور شد، در بحار الانوار مسطور است که وقتی آنحضرت بنماز ایستاده بود ، پس شیطان بصورت افعی ده سر بادندانهای تیز و چشمهای سرخ در گردش عجیب از میان زمین از سجده گاه آنحضرت نمودار شد ، و در محراب مبارکش مدتی بدان حال نمایش فزود ، و آنجناب بهیچوجه در بیم و خوف نرفت و بدو التفات نفرمود ، پس شیطان بر انگشتهای مبارکش بچسبید ، و همی با دندان گزند رسانید و از دهان آتش بران بیفکند، و با اینجمله آنحضرت بهیچوجه بدو ننگرید ، و قدمهای مبارک از جای حرکت نداد ، وابليس را چندان نرفت و شهابی سوزان از آسمان فروزان گشت ، و چون شیطان احساس آن شهاب کرد ، ناله سخت در آورد و در صورت نخست خود بر آمد ، و از یکسوی امام علیه السلام بايستاد و عرض کرد : یا علی توئی سید العابدین چنانکه نامیده شده و من ابلیس هستم سوگند با خدای عبادت پیغمبر انرا از عهد پدرت آدم علیه السلام تا اینزمان دیده ام ، و نه مثل تو و نه عبادت تو دیده باشم ، پس آنحضرت را بگذاشت و روی بر تافت ، و امام
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زین العابدین سلام الله علیه همچنان در حالت نماز ببود و کلمات ابلیس بهیچوجه آنحضرت را مشغول نداشت ، تاگاهیکه نماز خویشرا بتمامت بگذاشت

در آمدن ابلیس در نماز پیشوای نماز در جلد سماء عالم بحار الانوار مسطور است از ابوحمزه «قال : علی بن الحسين عليهما السلام یا ثمالى ان الصلوة اذا اقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول هل ذکر ربه فان قال نعم ذهب ، وان قال لاركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا ، قال فقلت جعلت فداك ليس يقرؤن القرآن ؟ قال : بلى ليس حيث تذهب يا ثمالى انما هو الجهر ببسم الله رب العالمين» يعنى على بن الحسين سلام الله عليهما فرمود : ای ثمالی همانا چون نماز برپای میشود ، شیطان با آنکه با امام نماز مقارنت جسته ، میگوید: آیا امام نماز پروردگار خود را یاد کرده و نام برده ؟ اگر گوید: آری نام برده است ، شیطان باز میشود ، و اگر گوید مذکور نداشته شیطان بر دو شانه امام نماز سوار میشود ، و تا مردمان از نماز فراغت گیرند شیطان امامت کند ابو حمزه میگوید عرض کردم: فدای تو شوم آیا نه آنست که قرائت قرآن میکنند : یعنی در نماز نام خدای ذکر میشود، فرمود آری چنان نیست که تومیروی ای ثمالی ، بلکه ذکر خدای آنست که ، «بسم الله الرحمن الرحيم» بجهر قرائت نمایند 

در بحار الانوار مرویست که حضرت امام زین العابدین علیه السلام بعد از صلوة فجرتا طلوع شمس سخن نمیفرمود ، و از اینحدیث معلوم میشود که در آنوقت بذکر و عبادت مشغول بوده است ، 

مکالمه جابر انصاری با آنحضرت و دیگر در کتاب بحار الانوار از حضرت امام محمد باقر سلام الله عليه مرویست که چون حضرت فاطمه دختر علی بن ابی طالب علیهم السلام نگران آن گونه عبادت و آن نوع کوشش واجتهاد على بن الحسين سلام الله علیهما گردید ، نزد جابر بن عبدالله (1) بن ، عمر بن خرام انصاری رضی الله عنه شد و
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1- جابر بن عبدالله انصاری: صحابی جلیل القدر بقولی از اصحاب بدر و در مشاهد بسیار حاضر شده ، در سنه (78) در مدینه وفات کرد و در آنوقت چشمان او نابینا شده بود ، و زیاده از (90) سال عمر کرده بود ؛ و اوست اول کسیکه زیارت کرد امام حسین (علیه السلام) را در روز اربعین ؛ و نسب شیخ اجل اعلم شیخ الطائفه شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه باین بزرگوار منتهی میشود .




فرمود : ای صاحب رسول خدای همانا ما را بر شماها حقوقی است، و از جمله حقوق ما آنست که چون شما نگران شدید که یکی از ماها از کثرت اجتهاد در عبادات خود را بهلاکت رساند ، خدایرا بدو بیاد آورید و او را بر حفظ و نگاهبانی نفس خویش بخوانید اينك على بن الحسين يادگار پدرم حسين عليهما السلام است که بسبب آن کوشش و ، اجتهاد و رنج و تعبی که در عبادت بر خویشتن می سپارد بینی مبارکش شکاف یافته ، و جبین و زانوها و کفهای دست مبارکش شوخ(1)و پینه بسته ، پس جابر بن عبدالله بیاب سرای حضرت امام زین العابدین علیه السلام بیامد ، و در این هنگام حضرت ابی جعفر محمد بن على سلام الله عليهما در جماعتی از پسران بنی هاشم در باب سرای فراهم بودند ، پس جابر نظر بحضرت ابی جعفر افکند در حالتی که روی بدو داشت و میآمد ، جابر گفت همانا اینراه سپردن رسول خداي صلی الله علیه و آله وسجیت(2) اوست آنگاه عرض کرد : ای پسر کیستی ؟ فرمود محمد بن علی بن الحسین هستم ، اینوقت جابر رضی الله عنه بگریست سپس عرض کرد : سوگند باخدای توئیکه علم را بحق میشکافی و باقر علومی ، پدرو مادرم فدای تو باد با من نزديك شو ، وجابر کوبهای جامه اش برگشود و دستش را بر سینه مبارکش بگذاشت ، پس او را ببوسید و گونه و چهره خویش بر سینه اش بگذاشت آنگاه بآنحضرت عرض کرد: ترا از جدت رسول خدای صلی الله علیه و آله سلام میرسانم، همانا آنحضرت با من فرمود : تا آنچه دیدی با تو بجای آورم و با من فرمود . «يوشك ان تعيش وتبقى حتى تلقى من ولدى من اسمه محمدأ يبقر العلوم بقراً ؛ وقال لى انك تبقى حتى تعمى ثم يكشف عن بصرك » يعنى يقين ميرود که تو زنده بمانی و بجای باشی ، تا گاهیکه دریاییی از فرزندان من کسی را که نامش محمد باشد ، و او میشکافد علوم را شکافتنی و با من :فرمود تو چندان بمانی که از فرتوتی و شماره روزگار نور از دیدگانت برود؛ پس از آن محمد باقر چشمت را روشن گرداند و از پس این سخنان جابر باوی گفت از پدرت رخصت جوی تا بحضرتش تشرف جویم ابو جعفر علیه السلام در خدمت پدر فرخنده سیر شد و آن داستان بگذاشت و عرض کرد مردی بر باب سرای است و با من 
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1- شوخ : چرك و بينه

2- سجیت : طبیعت و سرشت




بچنین و چنان رفتار نمود ، امام فرمود. ايپسرك من همانا اين شيخ جابر بن عبدالله است، پس از آن فرمود: آیا در میان دیگر کودکان اهل تو با تو گفت آنچه گفت و بجای آورد آنچه آورد؟ عرض کرد: آری .فرمود در حق تو قصد سوء نداشت وخون ترابجوش آورد، آنگاه رخصت فرمود تا جابر در آید و چون جابر داخل شد حضرت سیدالساجدین را در محراب عبادت دید که از کثرت عبادت كاربر آنحضرت تنك و دشوار گشته است . 

بالجمله امام زین العابدین از بهر جابر برپای جست و از حال او بطور پوشیده پرسش ،فرمرد پس از آنش پهلوی خویشتن جای ساخت، و جابر روی بآنحضرت کرده عرض نمود ایفرزند رسول خدای مگر ندانسته که خدای تعالی بهشت را از بهر شما و دوستان شما و دوزخ را برای دشمنان و مبغضين شما بیافریده پس اینکوشش و جهدی که بسبب آن نفس خود را در کلفت انداخته از چیست؟ امام زین العابدین علیه السلام با او فرمود: ای صاحب رسول خدای مگر ندانسته که خدای گناهان گذشته و آینده جدم رسول الله را آمرزیده است؟ و با اینحالت چندان در عبادت و بندگی و پرستش خدای تعالی بکوشید و از اجتهاد در عبادت فروگذار نفرمود و پدر و مادرم را نیز بدانگونه امر ،فرمود چندانکه ساق و قدم مبارکش از کثرت عبادت ورم کرد، پس بآنحضرت عرض کردند آیاتو با اینحالت در عبادت کوشش فرمائی: «وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ»(1) و باین مضمون در اوایل ترجمه و ذکر آیات حضرت سید سجاد علیه السلام اشارت رفت 

بالجمله: پیغمبر صلی الله علیه و آله در جواب فرمود 

أفَلا أكونُ عَبدًا شاكِرا(2)

چون جابر اینحال بدید و دانست که رفع تعب واجتهاد آنحضرت را در مراتب عبادت هیچ سخنی مؤثر نیست عرض کرد: ایفرزند رسول خدای برای بقای نفس مبارك لازم است که خویشتن را رعایت فرمائی چه تو یادگار آنجماعت باشی که بسبب ایشان بلیات دفع میشود و دین خدای بآیت(3) و رایت ایشان پدید میگردد، و بسبب وجود
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1- همانا پروردگار توترا از گناهان گذشته و آینده بیامرزیده است

2- آیا بنده سپاسگذاری نباشم 

3- آیت ! نشان و علامت




افاضت نمود ایشان آسمان بر زمین باران میبارد آنحضرت در جواب فرمود : 

یَا جَابِرُ لاَ أَزَالُ عَلَی مِنْهَاجِ أَبَوَیَّ مُؤْتَسِياً بِهِمَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا حَتَّى أَلْقَاهُمَا 

ای جابر همیشه بر طریقت و روش و منهاج(1) پدرم و مادرم عبادت کنم و بایشان تأسی جویم ، تا گاهی که ایشانرا ملاقات نمایم ، جابر رضی الله عنه روی با حاضران کردو گفت سوگند با خدای در فرزندان پیغمبران هیچکس را مانند علي بن الحسين سلام الله عليهما ندیده ام مگر یوسف بن يعقوب عليهما السلام را ، سوگند با خدای در ذریۀ علی بن الحسین کسی باشد که زمینرا از عدل و داد بپا کند بعد از آنکه از ظلم و ستم آکنده بود و از این کلام بظهور حضرت صاحب الامر والزمان صلوات الله علیه اشارت کرده است 


مکالمه آنحضرت نزد عبد الملك

و هم در بحار الانوار از زهری مرویست : که در خدمت حضرت سید سجاد سلام الله علیه نزد عبدالملك شديم ،عبدالملك را با آن شقاوت و اشتغال بامور دنیوی آن اثر سجود وزردی رنگ و زخم صورت، وضعف بنیه و سوختگی چشمهای مبارکش سخت در چشم بزرگ و دلش سوزناك گرديد و عرض کرد: یا ابا محمد زحمت عبادت و رنج مجاهدت اینگونه در تو تأثیر کرده است؟ با اینکه از روز ازل تقدیر خدائی و مشیت ایزدی به نیکی حال و سعادت مآل توجاری گردیده است و تو پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله باشی، و این نسب قريب و سبب وكيد(2) و آن فضل وفضیلت بزرگ که ترا بر اهلبیت خود و مردم روزگار خود است و آن فضل و آن علم وورع ودین که خدای ترا بهره فرمود ، و هیچکس را از همگنان زمان تو وگروه گذشتگان روزی نگشته ، و با این مناقب(3) و مفاخر که تر است اینهمه زحمت و اجتهاد را ضرورت چیست ؟ 

بالجمله عبدالملك اين سخنان همی بگفت و از محامد و محاسن و ثنا و ستایش آنحضرت بر زبان همی براند. «فقال: على بن الحسين عليهما السلام ما وصفته و ذكرته من فضل الله سبحانه و تأييده وتوفيقه فاين شكره على ما انعم ، يا امير الؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقف في

ص: 201






1- منهاج . راه روشن و آشکار

2- و کید : ثابت شدید

3- مناقب - جمع منقبت هنر و کار نیکو




الصلوة حتى ترم قد ماه، ويظماء فى الصيام حتى يعصب فوه فقيل له يارسول الله الم یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول : صلی الله علیه و آله افلا اكون عبداً شكوراً الحمد الله على ما اولى و ابلى وله الحمد فى الاخره والاولى، والله لو تقطعت اعضائی و سالت مقلتای علی صدرى ان اقوم الله جل جلاله لم اشكر عشر العشير من نعمة واحدة من جميع نعمه التي لا يحصيها العادون ، ولا يبلغ حدنعمة فيها على جميع حمد الحامدين، لا والله او يرانى الله لا يشغلني شيء من شكره و ذكره فى ليل ولانهار ولاسر ولا علانية، و لولا ان لاهلى على حقا ولسائر الناس من خاصهم وعامهم على حقوقاً لا يسعنى الا القيام بها حسب الوسع والطاقة. حتى اوديها اليهم، لرميت بطرفي الى السماء وبقلبي الى الله ، ثم لم اردد هما حتى يقضى الله على نفسى وهو خير الحاكمین» امام زین العابدین علیه السلام فرمود: آنچه مذکور داشتید وصف نمودی و یادکردی از فضل و توفیق و کرم خدای با من، مقام هيچ شك نيست و شبهت و انکار ندارد پس شکر و سپاس خدای بر این نعمت ها چگونه است و کجا است، ای امیر المومنین همانا رسول خدای صلی الله علیه و آله با آن شرافت و برگزید کی چندان در نماز می پائید که قدمهای مبارکش ورم یافته و چندان در روزه تشنه میشد که دهان مبارکش خشک: میگردید، پس بآنحضرت عرض کردند: یا رسول الله آیا خدای تعالی گناهان بر گذشته و آینده ترا نیامرزید؟ در جواب فرمود: آیا بنده شاکر نباشم و خدایرا بر نعمت های جزیل سپاس نگذارم سوگند باخدای اگر اندامم پاره پاره گردد ، و حدقهای چشمم از کاسه بیرون و آب گردیده بر سینه ام روان شود نتوانم عشری از معشار و یکی از صدهزار سپاس يك نعمت او را یجای آورده باشم ، که مردم جهان و شماره کنندگان روزگار شماره اش نتوانند، و حمد و سپاس گذاران بحد و مقدار یکی از آن نعمتها بالغ نگردند ، سوگند باخدای جز این نباشم و جزاین بپای نیاورم تا وقتیکه خدایتعالی بر من به بیند بحالتی که هیچ چیز مرا از ذکر و یاد او در شب و روز و پوشیده و آشکار باز نداشته است و اگر نه آن بودی که اهل و عیال مرا بر من حقی و دیگر مردمانرا از خاص وعام بر من حقوق است ، که حتی الوسع والامکان از ادای آن بایشان ناچارم ، هر آینه چشمهای خود بآسمان و روی قلب را بحضرت یزدان متوجه میساختم و از آن حال و حالت بهیچوجه باز نمیداشتم تا گاهی که 
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خدایتعالی بر من بمرگ فرمان دهد و اوست بهترین فرمانگذاران

بالجمله: این وقت آنحضرت بگریست و عبدالملك گریان شد؛ و گفت بسیار جدائی و تفاوت است در میان آن بنده که در طلب یزدان و سرای جاویدان باشد، و میان آنکسکه در طلب دنیا و حطام دنیاروز نهد از هر جا که خواهی گوی باش و در آخرت هیچ بهره و نصیبی برای او نباشد آنگاه روی آنحضرت کرده از حاجات آنحضرت بپرسید و جمله را بجای آورد و شفاعت امام عليه السلام را در حق هر که بود پذیرفتار شد، و نیز مبلغی در حضرتش تقدیم کرد . 

راقم گوید. از آن عبارت که اگر نه جمله خلق را از خاص وعام بر من حقوق بودی که ادای آن بر من واجب است، هیچوقت چشم سر و بصر قلب را از آسمان و یزدان بر نمیگرفتم لطیفه ایست که اولا میرساند که مردم روزگار عیال آنحضرت انداز اینروی از جنية يلى الخلقی ناچار است ، ثانیا قدرت خود را میرساند که اگر بخواهد هیچوقت از جهتی توجه باز نمیدارد و اختیار قلب در دست خود اوست ، ثالثا مینماید که دارای دو جنبه يلي الربی ویلی الخلقی(1) است و اینکه یکباره بحق متوجه نیست و از مخلوق منصرف نمیگردد، برای اینست که اگر این جنبه امام نباشد نظام از عالم و قوام از مخلوق برود و یکباره حالت معدوم پیدا کنند و الا از چه بودی که امام علیه السلام را جز توجه بحضرت حق وجنبه یلی الرب جنبۀ دیگر بایستی ؟ ! چه خود ایشانرا بجهان و جهانیان هیچ حاجت نیست ، بلکه این توجه بدنیا و دنیویان محض حفظ و رعایت و تربیت و تعلیم و ترقی و تکمیل ایشانست، و اگر این جنبه نبودی و از برکت این جنبه ، وحاجت آسمان باین جنبه نبودی ، چگونه از مرکز عالی مرکزدانی افاضت فیض شدى عليهم الصلوات والسلام . 





پاره از آداب و دعوات و عبادات آنحضرت در ماه رجب و شعبان المعظم ورمضان المبارك غير از آن ادعیه که در صحیفه کامله است


اشاره

حضرت امام زین العابدين و ائمه هدى سلام الله علیهم اجمعین راهیچ روزی و ساعتی، بلکه هیچ آنی بی عبادت و ادعیه اذکار ویاد پروردگار قهار نمی گذشت ، و در
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1- راجع باین دو کلمه در پاورقی های گذشته اشاره نمودیم ، بدانجا رجوع شود




هر ماهی آدابی ادعیه دارند که در کتب ادعیه مسطور است، و در صحیفه کامل (سجادیه) ودع نیز پاره مرقوم است ، و چون آنحضرت را در شهور (رجب المرجب) و (شعبان المكرم) و (رمضان المعظم) بعلاوه دیگر شهرها دعوات و آداب و عباداتست ، در اینجا بقدر میسور مذکور میشود

در كتاب بحار الانوار مسطور است كه علي بن الحسین را قانون آن بود که در آنروز که بروزه بردی فرمان کردی تا گوسفندیرا سر بریدندی ، و اعضای او را پاره پاره کردندی و پختندی ، و چون شامگاه شدی آنحضرت بردیگها مشرف شدی و بوی آن مطبوخ را در حالت صیام دریافتی ، «ثم يقول : هاتوا القصاع اغرفو الآل فلان واغرفوا لآل فلان حتى يأتى على آخر القدورثم يؤتى بخبز و تمر فيكون عشاؤه» آنگاه میفرمود: کاسهای بزرگ حاضر میکردند و از آن مطبوخ مملو کرده بفلان طايفه وفلان جماعت میفرستان ، تادیگها بتمامت پرداخته میگشت ، از پس اینکار نان و خرما میاوردند و تعشی(1) آنحضرت منحصر بآن بود . 

در کتاب مستطاب زاد المعاد علامه مجلسی اعلی الله مقامه مسطور است : که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در اول ماه رجب این دعا را قرائت میفرمود و علمای اسلام فرموده اند: خواندن ایندعا در هر روز مستحب است . «يامن يملك حوائج السائلين و يعلم ضمير الصامتين . لكل مسئلة منك سمع حاضر وجواب عتيد ، اللهم و مواعيدك الصادقة واياديك الفاضلة ، ورحمتك الواسعة فاسئلك ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تقضى حوائجي للدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير» عرض میکند : ای كسيكه مالك حاجات خوانندگان و دانای بر ضمیر خاموشان ، یعنی آنانکه در نهان خواهنده و درخواست کننده اند، و هر خواهشیرا از جانب تو شنیدنی حاضر و پاسخی آماده ، ومواعيد(2) تو بتمامت راست و نعمتهای تو بجمله افزون از حد و حساب است ، و اذيال(3) رحمت تو گسترده و وسیع ، پس در حضرت تو خواستارم که رحمت فرستی بر محمد و آل محمد ، و اینکه حوائج مرا در دنیا و آخرت بر آورده داری ، همانا تو
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1- تعشی : شام خوردن و افطار نمودن

2- مواعيد – جمع ميعاد ، بازگشت

3- اذيال - جمع ذيل . دامن




پروردگار قادر و توانائی 

و نیز در زاد المعاد از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرویست : که چون ماه شعبان المعظم فرامیرسید ، حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه یاران خود را فراهم میفرمود ، و میگفت ، ایجماعت اصحاب من میدانید این چه ماه است ؟ همانا این ماه شعبان است، رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود : شعبان ماه من است ، پس روزه بدارید در این ماه برای محبت پیغمبر و تقرب حضرت داور ، بحق آن خداوندیکه جان علی بن الحسين بید قدرت اوست سوگند یاد همی کنم که از پدرم حسین بن على عليهما السلام شنيدم فرمود ، از حضرت امیر المؤمنين صلوات الله علیه شنیدم ، که هر که روزه بدارد شهر شعبانرا محض محبت پیغمبر یزدان ، و تقرب بخداوند منان ، خداوند او را دوست بدارد و بكرامت خود نزديك گرداند ، و در روز قیامت بهشت را برای او واجب نماید . 

در زاد المعاد هم سطور است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمودند : هرکس خواستار باشد روح صدو بیست و چهار هزار پیغمبر صلوات الله و سلام الله عليهم اجمعين باوی مصافحه نمایند ، حضرت امام حسین علیه السلام را در شب نیمه شعبان زیارت نماید ، زیراکه فرشتگان و پیغمبران در آنشب از خدای رخصت طلبند ، تا بزیارت آنحضرت شوند و اجازت یابند ، پس خوشا و خنکا مر حال کسی را که این بزرگواران باوی بمصافحت(1) روند . 

و هم در زادالمعاد از زید شهید علیه الرحمه مرویست : که پدرم امام زین العابدين علیه السلام ماها را بجمله در نیمه شعبان المعظم در حضرت خویش انجمن میفرمود و آنشب را بر سه بهر(2) میساخت بهر نخست را بنماز میایستاد، دوم را خدای را بدعا میخواند ، و در بهر سوم در پیشگاه خداوند خواستار آمرزش میگشت و ما نیز استغفارهمیکردیم تا صبح دیدار گشود 


دعای شهر شعبان

و نیز مجلسی اعلی الله مقامه در زاد المعاد روایت میفرماید که حضرت امام زین العابدين صلوات الله وسلامه علیه در جمله ایام ماه شعبان ، در هنگام 
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1- مصافحت : بیکدیگر دست دادن

2- بهر ، قسمت و بخش




زوال و در شب نیمۀ آن ماه این صلوات را قرائت فرمود. 

«الهم صل على محمد و آل محمد شجرة النبوة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة و معدن العلم ، واهل بيت الوحى

اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها و يغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ذاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد و آل محمد الكهف الحصين ، وغياث المضطر المستكين, و ملجأ الهاربين و منجى الخائفين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد و آل محمد صلوة كثيرة طيبة تكون لهم رضى ، ولحق محمد و آل محمد اداءاً وقضاءاً بحول منك وقوة يارب العالمين ، اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الاخيار ، الذين اوجبت لهم حقوقهم ، و فرضت طاعتهم و ولايتهم ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واعمر قلبي بطاعتك ، و لا تخزنى بمعصيتك ، و ارزقنی مواساة من قترت عليه من رزقك بما وسعت على من فضلك ، و نشرت علي من عدلك و احببتني تحت ظلك ، و هذا شهر نبيك سيد رسلك ، صلواتك عليه و آله شعبان الذى حففته منك بالرحمة والرضوان ، الذى كان رسول الله صلی الله علیه و آله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه و ايامه ، بخوعاً لك فى اكرامه و اعظامه الى محل حمامه ، اللهم فاعنا على الاستنان بسنته فيه ، ونيل الشفاعة لديه . اللهم فاجعله لى شفيعاً شفیعاً و طريقاً اليك مهيعاً و اجعلنى له متبعاً ، حتى القاك يوم القيمة عنى راضياً و عن ذنوبي غاضياً قد اوجبت لى منك الرحمة والرضوان و انزلتنی دارا لقرار : ومجل الاخيار ، خلاصه معنى چنین است، بار خدایا رحمت فرست بر محمد و آل او درخت نبوت و جایگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و معدن و معدن علم و دانش و خانواده که نزول وحی اختصاص بآن داشت، ایخدای رحمت فرست بر محمد و آل او، که بجمله کشتیهای جاری در دریاها فرو پوشیده یعنی بحار غامره ظلمانی که اسباب غرق و تباهی و غفلت و ضلالت جهانیان میشد، و اگر کشتی رستگاری نباشد هیچکس نجات نخواهد یافت ایمن باشد هر کس در انگشتی جای کند، و غرق گردد هر کس واگذاردش هر کس از ایشان پیشی خواهد مارق(1)ومرتد ماند،وهرکس واپس افتد ناچیز و باطل شود، و هر کس در خدمت ایشان ملازمت، ورزد بحقیقت
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1- مارق از دین خارج شونده




و سلامت و هدایت پیوسته پیوسته گردد، خداوندا رحمت فرست بر محمد و آل محمد ،که کهف حصين(1) و پناه گاه استوار متین، و فریادرس در مانده بیچاره، وملجأ(2) گریختگان و نجات گاه ترسندگان و نگاه دارنده اعتصام جویندگان است ،خداوندا رحمت فرست بر محمد و آل محمد رحمتی فراوان و طیب که اسباب خوشنودی ایشان و اداء حق محمد و آل محمد وقضاء بقدرت از سوی تو و توانائی وقوت باشد، ایپرورگار جهانیان ، خداوندا رحمت فرست بر محمد و آل محمد پاکان نیکو کاران ، چنان کسانیکه واجب گردانیدی برای ایشان حقوق ایشانرا ، یعنی ادای حقوقشانرا بر آفریدگان واجب نمودی و لازم، ساختی اطاعت فرمان و دوستی ایشانرا خداوند ارحمت فرست بر ، محمد و آل محمد ، و آبادان کن دل مرا بفرمانبرداری خودت ، و مرا بمعصیت خودت دستخوش خزی(3) ورسوائی مدار، و روزی گردان مرا بمواسات(4) ورزیدن آنکسکه روزیش را بروی تنگ فرموده ، بآنچه وسعت داده بر من از فضل خود و پهن کردی بر من از عدل خود و زنده داشته مرادر زیر سایه خود و این ماه پیغمبر تو بزرگ فرستادگان تست رحمتهای تو بر او وآل و شیعیان او باد ، آنماه شعبانیکه محفوف(5)داشتی او را برحمت و رضوان خود آنماهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله کوشش میفرمود در صیام و قیام آن در شبها و روزهای آن برای فروتنی در حضرت تو در گرامی داشتن آن و بزرگ شمردن تا هنگام فرود آمدن مرگ او و انجام او ایخدای یاری کن مارا براینکه در این ماه بسنت پیغمبر کار کنیم و بشفاعتش در حضرتش برخوردار شویم ،خداوندا او را بگردان برای من شفاعت کننده که شفاعتش پذیرفته باشد ؛ وطریقی وسیع و برگشاده بحضرت تو و مرا تابع و پیرو آن فرمای تاگاهیکه در روز قیامت ملاقات نمایم ترا گاهیکه ، از من راضی و از معاصی من در گذرنده باشی ، و رحمت و رضوان خود را برای من واجب گردانیده و در سرای قرار و آرام و جایگاه نیکان فرود کرده باشی:
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1- حصين استوار

2- ملجاء ، پناه

3- خزى : پست و خوار

4- مواسات : یاری کردن

5- محفوف : پیچیده شده 





دعای آنحضرت در ماه مبارك

از حضرت ابی عبدالله سلام الله عليه مرویست که امام زین العابدين علیه السلام در شهر رمضان المبارك جز بدعا وتسبيح و استغفار و تكبير تكلم نمیفرمود و چون افطار میکرد عرض مینمود : (اَللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ) ایخدای اگر بخواهی کاری بپای و عنایتی مبذول فرمائی چنان میکنی و این کلام معجز نظام بر کمال معرفت و تسلیم صرف و رضای کامل و نهایت تفویض دلالتی بزرگ دارد، در کتاب اصول کافی مرویست که چون ماه مبارك فرارسيدى، على بن الحسين عليهما السلام باين دعاى مبارك : ر تمامت ايام رمضان المبارك خدایرا میخواندی. «الهم ان هذا شهر رمضان ، وهذا شهر القيام ، وهذا شهر الانابة ، وهذا شهر التوبة وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، اللهم فسلمه لى وتسلمه منی و اعنى عليه بافضل عونك ، ووفقنى فيه لطاعتك ، وفرغنى فيه لعباد تك و دعائك وتلاوة كتابك ، واعظم لى فيه البركة ، واحسن لى فيه العافية ، واصح لي فيه بدنى واوسع فيه رزقى واكفنى فيه ما اهمنی و استجب فيه دعآئي ، وبلغنى فيه رجائى اللهم اذهب عنى فيه النعاس والكسل والسامة والفترة والقسوة والغفلة والعزة اللهم جنبني فيه العلل والاستقام والهموم والاحزان والاعراض والامراض و الخطايا والذنوب، واصرف عنى فيه السوع والفحشآء و الجهد والبلاء والتعب والعنآء انك سميع الدعآء اللهم اعذنى فيه من الشيطان الرجيم وهمزه، ولمزه و نفته ونفخه و وسواسه وكيده ومكره وحيله وامانيه وخدعه وغروره وفتنته ورجله وشركه واعوانه و اتباعه واحزابه و اشیاعه واوليآئه وشركآئه وجميع کیدهم اللهم ارزقنى فيه تمام صيامه وبلوغ العمل في قيامه واستكمال ما يرضيك عنى صبراً وايماناً ويقيناً واحتساباً، وتقبل مناذلك بالاضعاف الكثيرة والأجر العظيم ، اللهم ارزقنى فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط والانابة والتوبة والتوفيق والرغبة والرهبة والجزع والخشوع والرقة، وصدق اللسان والوجل منك، والرجآء لك والتوكل عليك ، والثقة بك والورع عن محارمك بصالح القول ، و مقبول السعى ومرفوع العمل و مستجاب الدعآء ، ولا تحل بينى وبين شيء من ذلك بعرض ولا مرض ولاغم برحمتك يا ارحم الراحمين

در زاد المعاد این دعای شرافت بنیاد باندك تفاوتی و اختلافی مذکور است ، و این 
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این کلمات نیز در دنباله این حدیث باضافه مسطور میباشد 

«اللهم صل على محمد و آل محمد ، واقسم لي فيه افضل ماتقسمه لعبادك الصالحين و اعطنى فيه افضل ما نعطى اوليائك المقربين ، من الرحمة والمغفرة والتحنن والاجابة والعفو والمغفرة الدائمة والعافية والمعافاة والعتق من النارو الفوز بالجنة وخير الدنيا والاخرة ، اللهم صل على محمد و آل محمد ، واجعل دعائى فيه اليك واصلا ورحمتك وخيرك الى فيه نازلا ، وعملي فيه مقبولا وسعيى فيه مشكوراً ، وذنبى فيه مغفوراً حتى يكون نصيبى فيه الاكبر، وحظى فيه الاوفر، اللهم صل على محمد و آل محمد ووفقني فيه للمية القدر على افضل حال تحب ان يكون عليها احد من اوليائك ، وارضا هالك ، ثم اجعل هالى خيراً من ألف شهر، وارزقنى فيها افضل ما رزقت احداً ممن بلغته اياها واكرمته بها ، واجعلني فيها من عتقائك من جهنم و طلقائك النار، وسعداء خلقك بمغفرتك و رضوانك يا ارحم الراحمين ؛ اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا في شهرنا هذا الجدو الاجتهاد والقوة والنشاط وماتحب وترضى ، اللهم رب الفجر وليال عشر والشفع والوتر، ورب شهر رمضان وما انزلت فيه القرآن ، ورب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و جميع الملائكة المقربين ، ورب ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و رب موسى وعيسى و جميع النبيين و المرسلين ، و رب محمد خاتم النبيين صلواتك عليه وعليهم اجمعين و اسئلك بحقهم عليك و بحقك العظيم عليهم لما صليت عليه و آله و عليهم اجمعين ونظرت الى نظرة رحيمة ترضى بها عنى رضي لاسخط بعده على ابداً ، واعطيتني جميع سؤلي و رغبتی و امنینی و ارادتی ، وصرفت عنى ما اكره واحذرو اخاف على نفسى و مالا اخاف وعن اهلی و مالی و اخواني واخواتي وذريتي ، اللهم اليك فررنا من ذنوبنا ، فاونا تائبين ، وتب علينا مستغفرين، واغفر لنا متعوذين، واعذنا مستجيرين ، واجرنامستسلمين ولا تخذلنا راهبين ، و امنا راغبين ، و شفعنا سائلين ، و اعطنا انك سميع الدعاء قريب مجيب

اللهم انت ربي وانا عبدك ، واحق من سئل العبدربه ولم يسئل العباد مثلك كرماً وجوداً ، يا موضع شكوى السائلين ويامنتهى حاجة الراغبين ، وياغياث المستغيثين ، و يا مجيب دعوة المضطرين و يا ملجأ الهاربين ، ويا صريخ المستصرخين ويارب المستضعفين
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ويا كاشف كرب المكروبين ، ويافارج هم المهمومين ، ويا كاشف الكرب العظيم يا الله يارحمن يارحيم يا ارحم الراحمين صل على محمد و آل محمد ، واغفر لي ذنوبي وعيوبي و اسآءتی و ظلمی و جرمی و اسرا في على نفسى ، وارزقني من فضلك و رحمتك فانه لا يملكها غيرك ، واعف عنى و اغفرلي كلما سلف من ذنوبى و اعصمنى فيما بقى من عمرى ، و استر على و على والدى و ولدى و قرابتی و اهل حزانتى و من كان منى بسبيل من المؤمنين والمؤمنات فى الدنيا و الآخرة ، فان ذلك كله بيدك و انت واسع المغفرة فلا تخيبنى يا سيدى و لاترد دعائى و لا ترديدى الى نحرى حتى تفعل ذلك بي ، و تستجيب لى جميع ما سئلتك و تزيدنى من فضلك فانك على كل شيء قدير، ونحن اليك راغبون

اللهم لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء اسئلك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم ان كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح ، فيها ان تصلى على محمد و آل محمد وان تجعل اسمى في هذه الليلة في السعداء و روحى مع الشهداء واحساني في عليين و اسائتي مغفورة ، و ان تهب لی یقیناً تباشر به قلبی ، و ايماناً لا يشوبه شك ورضاً بما قسمت لي ، و آتنى فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنى عذاب النار، وان لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها ، فاخر نى الي ذلك وارزقنى فيها ذكرك وشكرك و طاعتك وحسن عبادتك ، فصل على محمد و آل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين ، يا احد يا صمد يا رب محمد و آل محمد اغضب اليوم لمحمد و لا برار عترته ، و اقتل اعداءهم بدراً ، و احصهم عدداً ، و لاتدع على ظهر الارض منهم احداً ، و لا تغفر لهم ابداً ياحسن الصحبة ، يا خليفة النبيين انت ارحم الراحمين 

البدى البديع الذي ليس كمثله شيء ، والدائم غير الغافل والحي الذي لا يموت انت كل يوم في شأن انت خليفة محمد وناصر محمد ، ومفضل محمد اسئلك ان تنصر وصى محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط من اوصياء محمد صلواتك عليه وعليهم اعطف عليهم نصرك بالااله الا انت بحق لا اله الا انت ، صل على محمد وآل محمد واجعلنى معهم في الدنيا و الآخرة ، واجعل عاقبة أمري الى غفرانك ورحمتك يا ارحم الراحمين ، وكذلك نسبت نفسك ياسيدى باللطيف بلى انك لطيف ، فصل على محمد و آل محمد والطف لي انك لطيف لما تشاء ،
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اللهم صل على محمد و آل محمد، وارزقني الحج و العمرة في عامنا هذا وفي كل عام، وتطول على بجميع حوائجى للدنيا والآخرة ، 

پس سه دفعه بگوی «استغفر الله ربي واتوب اليه ان ربي قريب مجيب استغفر الله ربی واتوب اليه ان ربی رحیم و دو داستغفر الله ربي واتوب اليه أنه كان غفاراً ، اللهم اغفر لى انك ارحم الراحمين ، رب انی عملت سوء وظلمت نفسی ، فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت ، استغفر الله الذى لا اله الاهو الحي القيوم ، الحليم العظيم ، العليم الكريم ، الغفار للمذنب العظيم واتوب اليه ، استغفر الله ان الله كان غفوراً رحيماً. 

بعد از آن بخوان «اللهم انى اسئلك ان تصلى على محمد و آل محمد ، وان تجعل فيما تقضى وتقدر من الأمر العظيم المحتوم فى ليلة القدر من القضاء ، الذي لايرد و لا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام ، المبرور حجهم ، المشكور سعيهم ، المغفور ذنوبهم ، المكفر عنهم سيئاتهم وان تجعل فيما تقضى وتقدر ان تطيل عمرى ، وتوسع رزقى وتؤدى عنى امانتی و دینی آمین رب العالمين، اللهم اجعل لى فرجا و مخرجاً، وارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب ، واحر سنى من حيث احترس ومن حيث لا احترس ، وصلى الله على محمد و آل محمد ، وسلم تسليماً كثيرأ كثيراً» 

و خلاصه ترجمه این دعاى مبارك چنين است ، عرض میکند : ایخدای اينك شهر رمضان و ماه روزه داشتن و بعبادت و اطاعت بپای بودن ، و یکباره بخدای بازگشتن است ، و ماهی است که خدای ابواب رحمت و مغفرت برمیگشاید و گناهانرا میآمرزد و از آتش رستگار و به بهشت جاوید برخوردار میفرماید ، و این همان شهر است که بليلة القدر ممتاز است ، پس درود فرست ایخدای بر محمد و آل محمد، ومرا بر صيام وقيام اينماه یاری فرمای ، و مرا از آلایش معاصی آسایش و بسلامت از خطرات ضلالت و غوایت آرامش ده ده ، و بر طاعت تو ورسول خودت و اولیای خودت موفق بدار تا یکسره بعبادت و کار کنم و هیچ امری بیرون از عبادت دچار نمانم ، وبدعاو تلاوت قرآن بگذرانم . و بعافیت و برکت عظیم شادخوار گردم ، و بخلوص توبت وصحت بدن و وسعت روزی و کفایت مهمات و استجابت دعوات و دریافت آمال کامکار شوم 
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ایخدای رحمت فرست بر محمد و آل محمد ، و در اینماه مرا بزحمت پینگی و کسالت و فروماندگی و سستی و قساوت وغفلت وغرور وعلتها و رنجوريها واحزان واعراض و امراض و خطاها و گناهان بسیار و آفات سوء و فحشاء وانکار و بلاورنج وعنا(1) را از من دور دار، که تو شنونده دعائی، ایخدای رحمت فرست بر محمد و آل محمد ، و در اینماه مرا از گزندگان شیطان رجیم و همز(2) ولمز(3) و نفث(4) و نفخ ووسوسه و کاهل نمودن اوو بطش(5) وكيد ومكر و حبائل(6) فریب و خدیعت و خواهشهای او ، وبغرورو بفتنه افکندن و از دام فریب گزند : لشکر و اتباع و اولیا و انبازان و جمله مکیدتهای(7)او به پناه خود در آور، ایخدای رحمت فرست بر محمد و آل محمد ، و در این ماه مرزوق گردان ما را بصیام وقیام و در یافتن آرزو و عبادات و استکمال آنچه موجب خوشنودی و رضای تو است. و بر اينجمله بخلوص نیت و صفوت(8) عقیدت صبوري بده ، بايمان و يقين برخوردار و باجر و مزد عظیم و پاداش بزرگ کامکار فرمای ، ایخداي درود فرست بر محمد و آل محمد ، ومرزوق گردان مرا باقامت حج وعمره وجد(9) و اجتهاد در دین و عبادت و بقوت و نشاط وتوبت وانابت و توفيق وقربت وخيرات مقبوله ، ورهبت(10) ورغبت و ضراعت وخشوع ورقت ، و نیت صادقه و صدق لسان و ترس از حضرت منان و امیدواری باتو وتوكل و وثوق برتوو ، پارسائی از محرمات تو باقول صالح وسعی مقبول و عمل مرفوع و دعای مستجاب ، و حایل مفرمای در میان من و آنچه خواستار شده ام مرضی وحادثه و هم وغم و بیماری و غفلت و فراموشی و نسیانیرا ، ایخدای رحمت فرست بر محمد و آل محمد، و بآنچه به بندگان صالح اولیای مقرب خود را از رحمت و مغفرت و تحنن(11) و عطوفت وعفو واجابت ، و آمرزش همیشگی و عافیت و گذشت و آزادی از آتش و فیروزی بجنت و خیر دنیا و آخرت نصیب فرموده مرا بهره یاب فرمای ایخدای رحمت فرست بر محمد و آل محمد و دعوات مرا به پیشگاه رحمت و اجابت خود واصل، ورحمت وخير 
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1- عناء . رنج و تعب

2- همز ، عیب کردن 

3- لمز ، عیب کردن

4- نفث ، ایراد گرفتن

5- بطش : بشدت گرفتن

6- حبائل - جمع حباله دام صیاد

7- مکیدت : خدعه و فريب

8- صفوت : پاکیزه و برگزیده

9- جد . کوشش کردن

10- رهبت ، خوف و دهشت

11- تحنن : رحم و شفقت کردن




خودت را بر من نازل و اعمال مرا در این ماه مبارك مقبول و سعی مرا مشکور و گناه مرا مغفور و به نصيب اكبر وحظ اوفر بهره ورساز 

ایخدای رحمت فرست بر محمد و آل محمد ، و مرا در این ماه بادراك ليلة القدر و بهترين حالتی که تو دوست داری که اولیای تو بر آنحال باشند نائل فرمای، وثواب و اجر این شب را از هزار ماه برای من بهتر گردان و به برترین کرامت و آزادی از جهنم و رهیدگی از آتش مرزوق(1) و در زمرۀ سعداء آفریدگان خود شاد کام فرمای، ایخدای رحمت فرست بر محمد و آل محمد، ومارا در اینماه. بکوشش در عبادات وقوت و نشاط و آنچه ترا محبوب و مرضی(2) است مرزوق، بدار ایپروردگار روز و شبهای دوگانه ایپروردگار جفت وطاق ، و پروردگار شهر رمضان ، و آنچه از قرآن که فرو فرستادی در آن و پروردگار جبرائیل و میکائیل و اسرافيل وجمله فریشتگان مقرب ، و پروردگار ابراهیم واسمعيل واسحق ويعقوب، و پروردگار موسی و عیسی و تمامت پیغمبران و فرستادگان و پروردگار محمد خاتم پیغمبران صلواتك عليه وعليهم اجمعين ، و مسئلت مینمایم ترا بحق ایشان بر تو و بحق عظیم تو برایشان که بر محمد و آل محمد و ایشان درود بفرستی، و بامن بنظر رحمت و چشم رضا و خوشنودی که از آن پس هیچوقت سخط و غضبی در آن نباشد نظر فرمائی و تمامت آرزوها و آمال و آمانیرا(3) و آنچه خواسته ام با من عطا فرمائی ، و از آنچه مکروه دارم و بر نفس خويش بيمناك هستم و از آنچه نمیترسم یعنی خود بآن عالم نیستم و از زیانش دانا نمی باشم مر او اهل و عیال و مال و برادران و خواهران و فرزندان و ذریت مرا بازداری . 

ایخدای همانا از گناهان و ذنوب خود بحضرت تو گریزان هستم ، پس مارا بحالت توبت وقبول توبت و استغفار و آمرزش پناه و جای ده، و ما را مخذول فرمای و ایمن بگردان که توئی زود اجابت کننده و دعوات راشنونده خدایا توئی پروردگار من و منم بنده توو بنده را همی شایسته است که از حضرت پروردگار خود خواستار شود که کریم و جواد است، ایموضع شکوای خواهندگان و ای پایان حاجت رغبت کنندگان و ای
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1- مرزوق ، روزی داده شده

2- مرضی . پسندیده

3- آمانی . آرزوها 




فریادرس فریاد خواهان، و ای مجیب دعوت بیچارگان ، وای پناه ترسندگان و ایفریاد رس خروشندگان و ایپروردگار ناتوانان وای دفع کننده اندوه بزرگ ایخداوند بخشاینده ، وای آمرزنده مهربان رحمت، فرست بر محمد و آل محمد وبيامرز گناهان ومعايب و مسائي(1) وظلم وجرم واسراف مرا بر نفس من ، وفضل و رحمت خودت را بمن روزی فرمای چه غیر از تو مالك فضل و رحمت و دارنده فزونی و عنایت نیست و در گذر از من از جمله گناهان برگذشته ،من و نگاه دار مرا در بقیۀ عمر من ، و بپوش بر من و پدر و مادر و فرزندان و خویشاوندان و اهل و عیال و هرکس را با من راهی و حقی است از مؤمنین و مؤمنات در دنیا و آخرت ، چه این جمله همه در دست قدرت و عنایت تو است، و توئی واسع المغفرة ،پس بی بهره مدار مر او باز نگردان دعای مر او آنچه در حضرت تو مسئلت کرده ام. باجابت مقرون فرمای.

ایخدای مخصوص تست نامهای نیکو وصفات ،بلند و بزرگی و نعمت های ارجمند خواستار ميشوم بنام گرامی تو «بسم الله الرحمن الرحیم» اگر تو حکم فرموده در اینشب که روح و ملائکه نازل گردند که رحمت فرستی بر محمد و آل محمد ، و در این شب نام مرا در زمرۀ سعدا ، و روح مرا با شهداء و اعمال مرا در دفتر نیکوان و اساءت(2) مرا آمرزش بگردانی و مرا بیقینی که قلب من بآن مباشر باشد و ايماني كه بآلایش شك وریب مشوب نماند و خوشنودی بآنچه تو از بهر من خواسته، وحسنۀ دنیا و آخرت و آسایش از آتش نایل بداری و اگر در این شب نزول ملائکه و روح را مقرر نفرمودی پس مرا زنده بدار تا با این فیض نایل گردم ، و مرا بذکر و شکر و طاعت وحسن عبادت خود در این شب مرزوق فرمای و بافضل صلوات خودت بر محمد و آل محمد درود فرست ای بهترین رحم کنندگان و اعدای محمد و آل محمد را از روی زمین بر افکن و بآتش غضب خود فرسایش ده، و هیچوقت ایشانرا بمغفرت و آمرزش و آرامش مده، ایخلیفه پیغمبران توئی بهترین رحم کنندگان و توئی پدید آورنده آفریدگان، پیش از آنکه هیچ چیز پدید باشد ای بدیعی(3) که هیچ چیزش مانند نیست و دائمیکه از هیچ چیزش غفلت نیست و زنده ای که هرگز دستخوش مرگ نشود،همانا تو بهر روزی در کاروشانی باشی ، تو خلیفه محمد و ناصر محمد 
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1- مسائی ، کردار زشت

2- اساء ت . زشتی

3- بدیع ، جدید و نوظهور




و فزونی بخشاینده محمدی از تو خواستار میشوم که وصي محمد وخليفه محمد وقائم بعدل وقسط را از اوصياء محمد صلواتك عليهم اجمعين يارى فرمائی ایخدای رحمت فرست بر محمد و آل محمد ، و مرا در دنیا و آخرت بایشان محشور بدار و پایان امر مرا بآمرزش خویش مقرون گردان ، چه خود را لطیف خواندی و لطیف هستی ، پس چنانکه شاید بر من بلطف کارکن ایخدای درود فرست بر محمد و آل محمد ، و روزی نمامرا با قامت حج وعمره در اینسال و دیگر سالیان ، و به قضای تمامت حاجات من در دنیاو آخرت بر من احسان فرمای، و بطول عمر و وسعت رزق وادای امانت و دین من و حفظ و حراست از هرچه ببایست نایل کن، و بسعی مشکور و ذنب مغفور و حج(1) مبرور و سلامتی از خطيئات وسيئات موفق و برخوردار بدار، ایپروردگار جمله عالمها و عالمیان وصلى الله علی محمد و آله وسلم 

چون دعوات مأثوره از حضرت امام زین العابدین علیه السلام بیرون از آنچه در صحیفه کامله مبارکه سجادیه مرقوم است ، على نهج الاستطاءة والامكان در اين كتاب مستطاب مذکور میشود، تاجهت جامعیت را جامع باشد، لهذا دعاى مبارك مشهور معروف بدعای ابوحمزه ثمالی علیه الرحمه که ابوحمزه از آنحضرت روایت کرده است بمناسب مقام در اینجا مذکور میشود در کتب ادعیه از شیخ طوسی رحمة الله علیه و دیگران از ابوحمزه ثمالی ماثور است که حضرت امام زین العابدین سلام الله عیله در لیالی متبرکه شهر رمضان المبارك اكثر شب را بنماز میگذرانید و سحرگاهان این دعای جلیل را قرائت میفرمود . 


(دعاء ابو حمزه ثمالی)

أَلْهَى لَا تؤدبنى بِعُقُوبَتِكَ وَ لَا تَمْكُرْ بِي فِى حيلتك مِنْ أَيْنَ لِي الْخَيْرَ يارب وَ لَا يُوجَدُ الاْمِنَ عِنْدَكَ وَ مِنِ ابْنِ لِى النَّجَاةِ وَ لَا تستطاع الابك لَا الَّذِى أَحْسَنَ اسْتَغْنَى عَنِ عَوْنِكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ لَا الَّذِى اسآء واجترء عَلَيْكَ وَ لَمْ يَرْضَكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ يارب يارب « آنچند بگوید تا نَفْسٍ قَطَعَ شود » بِكَ عَرَفْتُكَ وانت دللتني عَلَيْكَ وَ دَعَوْتَنِي اليك وَ لَولَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ادْعُوهُ فيجيبنى وَانٍ كُنْتُ بطيئاً حِينَ يدعونى وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اسئله فيعطينى وَ انَّ كُنْتُ بَخِيلًا حِينَ يستقرضنى وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أُنَادِيهِ كُلَّمَا شِئْتَ لحاجتی 

ص: 215






1- مبرور ، نیکوئی شده. مردی که طاعتش پذیرفته شده




واخلو بِهِ حَيْثُ شِئْتَ لسرى بِغَيْرِ شَفِيعُ فَيُقْضَى لِى حاجتى والحمدلله الَّذِي ادْعُوهُ ولاادعو غَيْرِهِ وَ لَوْ دَعَوْتَ غَيْرِهِ لَمْ يُسْتَجَبْ لِي دعآئی الحمدلله الَّذِي أَرْجُوهُ وَ لَا أَرْجُو غَيْرِهِ وَ لَوْ رَجَوْتُ غَيْرُهُ لَا خَلَفُ رَجَائِي والحمدلله الَّذِي وَ کَلَنِی إِلَیْهِ فَأَکْرَمَنِی وَ لَمْ يكلني الَىَّ النَّاسِ فَیُهِینُونِی وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَحَبَّبَ الي وَ هُوَ غِنًى عَنَى وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْلُمُ عَنَى حَتَّى كَأَنِّي لَا ذَنْبَ لِي فربی احْمَدِ شیء عِنْدِي واحق بحمدی . 

اللَّهُمَّ أَنِّي أَجِدُ سُبُلِ الْمَطَالِبُ اليك مشرعة وَ مَنَاهِلُ الرَّجَاءِ اليك مُتْرَعَةُ وَ الِاسْتِعَانَةِ بِفَضْلِكَ أَمِنَ امْلِكْ مُبَاحَةً وَ أَبْوَابُ الدُّعَاءِ اليك للصارخين مَفْتُوحَةٍ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ للمراجين بِمَوْضِعِ أَجَابَتْ وَ لِلْمَلْهُوفِینَ بِمَرْصَدِ اغاثة وَ انٍ فِي اللهف الَىَّ جُودِكَ وَ الرِّضَا بِقَضَائِكَ عِوَضاً عَنِ مَنَعَ الباخلين وَ مَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِى المستأثرين وَانِ الرَّاحِلِ اليك قَرِيبُ الْمَسَافَةِ وانك لاتحتجب عَنْ خَلْقِكَ الَّا انَّ تحجبهم الامال دُونَكَ وَقَدْ قَصَدْتُ اليك بطلبتى وَ تَوَجَّهْتُ اليك بِحَاجَتِي وَ جَعَلْتُ بِكَ استغاثتي وَ بِدُعائِكَ توسلى مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ لاستماعك مِنًى وَ لَا اسْتِيجَابُ لعفوك عَنَى بَلْ لثقتى بِكَرَمِكَ وَ سكونى الَىَّ صَدَقَ وَ عدك ولجائى الَىَّ الايمان بتو حيدك وَ يَقِينِي بِمَعْرِفَتِكَ مِنًى انَّ لَا رَبَّ لِي غَيْرُكَ ولااله الَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ 

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَائِلُ وَ قَوْلُكَ حَقُّ وَ وَعْدِكَ صَدَقَ واسئلوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ لَيْسَ مِنْ صفاتك ياسيدى انَّ تَأْمُرُ بِالسُّؤَالِ وَ تَمْنَعُ الْعَطِيَّةِ وانت الْمَنَّانُ بالعطيات عَلَى أَهْلِ مملكتك وَ الْعَائِدِ عَلَيْهِمْ يَتَحَنَّنْ رَأْفَتِكَ الهي ربيتني فِي نِعَمِكَ وَ إِحْسَانِکَ صَغِیراً وَ نَوَّهْتَ بِاسْمِی كَبِيراً فيامن رَبَّانِيٍّ فِي الدُّنْيَا باحسانه وَ فَضْلِهِ وَ نَعَّمَهُ واشارلي فِي الاخرة الَىَّ عَفْوِهِ وَ كَرَمِهِ معرفتی یامولاى دليلي عَلَيْكَ وَ حُبِّي لَكَ شَفِيعِي اليك وانا وَاثِقٍ مِنْ دلیلی بدلالتك وَ سَاكِنٍ مِنْ شَفِيعِي الَىَّ شَفَاعَتِكَ أَدْعُوكَ ياسيدي بِلِسَانٍ قَدْ أَخَّرَ سه ذَنْبِهِ رَبِّ أُنَاجِيكَ بِقَلْبٍ قَدْ أَوْبَقَهُ جُرْمِهِ أَدْعُوكَ يارب رَاهِباً رَاغِباً رَاجِياً خَائِفاً . 

اذا رأیت مولای ذُنُوبِي فَزِعَتْ واذا رَايَةً كَرَمِكَ طمعت فَانٍ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِمَ وَانٍ عُذِّبَتْ فَغَيْرُ ظَالِمٍ حجتی یا اللَّهِ فِي جرئتي عَلَى مسئلتك مَعَ انياني ماتكره جُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ عُدَّتِي فِي شِدَّتِي مَعَ قِلَّةِ حيائى مِنْكَ رافتك وَ رَحْمَتَكَ وَ قَدْ رَجَوْتُ انَّ لَا تُخَيِّبْ 
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بَيْنَ ذين وذين منيتى فَحَقِّقْ رَجَائِى وَ اسْمَعْ دعائى باخير مَنْ دَعَاهُ دَاعٍ وافضل مَنْ رَجَاهُ رَاجٍ عَظْمُ ياسيدى أَمْلَى وَ سآء عَمَلِى فاعطني مِنْ عَفْوِكَ بِمِقْدَارِ أَمْلَى وَ لَا تُؤَاخِذْنِي بَا سُوءَ عَمَلِى فَانٍ كَرَمِكَ ای رَبِّ يَجِلُّ عَنْ مُجَازَاةِ الْمُذْنِبِينَ وَ حِلْمَكَ يَكْبُرُ عَنْ مُكَافَاةِ الْمُقَصِّرِينَ وانا ياسيدى عَائِذٍ بِفَضْلِكَ هَارِبُ مِنْكَ اليك متنجز مَا وَعَدْتَ مِنِ الصَّفْحُ عَمَّنْ أَحْسَنَ بِكَ ظَنًّا وَ مَا أَنَا يارب وَ مَا خطرى هَبْنِي بِفَضْلِكَ وَ تَصَدَّقَ عَلَى بِعَفْوِكَ أَىُّ رَبِّ جَلِّلْنِي بِسِتْرِكَ وَ اعْفُ عَنْ أَوْ بيخى بِكَرَمِ وَجْهَكَ فَلُّوا طَلَعَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِي غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُهُ وَ لَوْ خِفْتَ تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ لاجتنبته لالانك أَهْوَنِ النَّاظِرِينَ الَىَّ واخف المطلعين عَلَى بَلْ لَا نَكُ يارب خَيْرُ الساترين وَ احْكُمْ الْحَاكِمِينَ وَ اكْرِمْ الاكرمين . سَتَّارِ الْعُيُوبِ غَفَّارَ الذُّنُوبِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تَسْتُرُ الذَّنْبِ بِكَرَمِكَ وَ تُؤَخِّرُ الْعُقُوبَةِ بِحِلْمِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمُكَ بَعْدَ عِلْمُكَ وَ عَلَى عَفْوَكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ وَ يُحَمِّلُنِي وَ يجرئنى عَلَى مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَنَى وَ يدعونى الَىَّ قُلْتُ الحيآء سَتْرَكَ عَلَىَّ وَ يَسَّرَ عَنَى الَىَّ التوثب عَلَى مَحَارِمِكَ معرفتى بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ وَ عَظِيمِ عَفْوَكَ يَا حَلِيمُ ياكريم ياحي ياقيوم ياغافر الذَّنْبِ يَا قَابِلَ التَّوْبِ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا قَدِيمُ الاحسان أَيْنَ سِتْرَكَ الْجَمِيلِ أَيْنَ عَفْوَكَ الْجَلِيلُ این فَرْجَكَ الْقَرِيبِ أَيْنَ غيائك السَّرِيعُ این رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ أَيْنَ عَطَايَاكَ الْفَاضِلَةُ أَيْنَ مواهبك الْهَنِيئَةِ این صنائعك السَّنِيَّةِ ابْنُ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ أَيْنَ مِنْكَ الجسيم أَيْنَ احسانك الْقَدِيمِ أَيْنَ كَرَمِكَ یاکریم بِهِ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فاستنقذني وَ بِرَحْمَتِكَ فخلصنى يَا مُحْسِنُ يامجمل يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ لَسْتُ أَتَّكِلُ فِى النَّجَاةَ مِنْ عِقَابِكَ عَلَى أَعْمَالِنَا بَلْ بِفَضْلِكَ عَلَيْنَا لَا نَكُ أَهْلَ التَّقْوَى واهل الْمَغْفِرَةِ تبدىء بالاحسان نَعَماً وَ تعفوعن الذَّنْبِ كَرَماً فماندرى مَا نَشْكُرُ اجميل مَا تَنْشُرُ أَمْ قَبِيحِ مَا تَسْتُرُ أَمْ عَظِيمُ ماابلیت وَ اولیت أَمْ كَثِيرٍ مامنه نَجِيَّةُ وَ عَافِيَةٍ 

يَا حَبِيبُ مَنْ تَحَبَّبَ اليك وَ يَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ لاذبك وَ انْقَطَعَ اليك أَنْتَ الْمُحْسِنُ وَ نَحْنُ الْمُسِيئُونَ فَتَجَاوَزْ يارب عَنْ قَبِيحٍ مَا عِنْدَنَا بِجَمِيلِ مَا عِنْدَكَ واى جَهِلَ يارب لَا يَسَعُهُ جُودِكَ وَ أَىُّ زَمَانُ أَطْوَلُ مِنْ آناتك وَ مَا قَدَرَ أَعْمَالِنَا فِى جَنْبِ نِعَمِكَ وَ كَيْفَ نَسْتَكْثِرَ اعما لانقابل بِهَا كَرَمِكَ بَلْ كَيْفَ يُضَيِّقُ عَلَى الْمُذْنِبِينَ مَا وُسْعِهِمْ مِنْ رَحْمَتُكَ يَا داسع الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ فوعزتك ياسيدى أَوْ انتهرتنی مَا بَرِحْتُ مِنْ بَابَكَ وَ لَا كَفَفْتَ عَنْ
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تَمَلُّقِکَ، لِمَا انْتَهی اِلَیَ مِنَ الْمَعْرِفَهِ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ، وَ اَنْتَ الْفاعِلُ لِما تَشاءُ، تُعَذِّبُ مَنْ تَشاءُ بِما تَشاءُ کَیْفَ تَشاءُ، وَ تَرْحَمُ مَنْ تَشاءُ بِما تَشاءُ کَیْفَ تَشاءُ، وَ لا تُسْئَلُ عَنْ فِعْلِکَ، وَ لا تُنازَعُ فی مُلْکِکَ، وَ لا تُشارَکُ فی اَمْرِکَ، وَ لا تُضادُّ فی حُکْمِکَ، وَ لا یَعْتَرِضُ عَلَیْکَ اَحَدٌ فی تَدْبیرِکَ، لَکَ الْخَلْقُ وَلک الاَْمْرُ تَبارَکَ اللّه ُ رَبُّ الْعالَمینَ. یا رَبِّ هذا مَقامُ مَنْ لاذَبِکَ، وَاسْتَجارَ بِکَرَمِکَ، وَ اَلِفَ اِحْسانَکَ وَ نِعَمَکَ، وَ اَنْتَ الْجَوادُ الَّذی لا یَضیقُ عَفْوُکَ، وَ لا یَنْقُصُ فَضْلُکَ، وَ لا تَقِلُّ رَحْمَتُکَ، وَ قَدْ تَوَثَّقْنا مِنْکَ بِالصَّفْحِ الْقَدیمِ، وَالْفَضْلِ الْعَظیمِ، وَالرَّحْمَهِ الْواسِعَهِ، اَفَتُراکَ یا رَبِّ تُخْلِفُ ظُنُونَنا اَوْ تُخَیِّبُ امالَنا؟ کَلاّ یا کَریمُ فَلَیْسَ هذا ظَنُّنا بِکَ، وَ لا هذا طَمَعُنا فیکَ.

یا رَبِّ اِنَّ لَنا فیکَ اَمَلاً طَویلاً کَثیرا، اِنَّ لَنا فیکَ رَجاءً عَظیما، عَصَیْناکَ وَ نَحْنُ نَرْجُو اَنْ تَسْتُرَ عَلَیْنا، وَ دَعَوْناکَ وَ نَحْنُ نَرْجُو اَنْ تَسْتَجیبَ لَنا، فَحَقِّقْ رَجاءَنا یا مَوْلانا، فَقَدْ عَلِمْنا ما نَسْتَوْجِبُ بِاَعْمالِنا، وَ لکِنْ عِلْمُکَ فینا، وَ عِلْمُنا بِاَنَّکَ لاتَصْرِفُنا عَنْکَ، حَثَّنا عَلَی الرَّغْبَهِ اِلَیْکَ وَ اِنْ کُنّا غَیْرَ مُسْتَوْجِبینَ لِرَحْمَتِکَ، فَاَنْتَ اَهْلٌ اَنْ تَجُودَ عَلَیْنا، وَ علَی الْمُذْنِبینَ بِفَضْلِ سَعَتِکَ، فَامْنُنْ عَلَیْنا بِما اَنْتَ اَهْلُهُ، وَجُدْ عَلَیْنا فَاِنَّا مُحْتاجُونَ اِلی نَیْلِکَ. یا غَفّارُ بِنُورِکَ اهْتَدَیْنا، وَ بِفَضْلِکَ اسْتَغْنَیْنا، وَ بِنِعْمَتِکَ اَصْبَحْنا وَ اَمْسَیْنا، ذُنُوبُنا بَیْنَ یَدَیْکَ، نَسْتَغْفِرُکَ اللّهُمَّ مِنْها وَ نَتُوبُ اِلَیْکَ. تَتَحَبَّبُ اِلَیْنا بِالنِّعَمِ وَ نُعارِضُکَ بِالذُّنُوبِ، خَیْرُکَ اِلَیْنا نازِلٌ، وَ شَرُّنا اِلَیْکَ صاعِدٌ! وَ لَمْ یَزَلْ وَ لا یَزالُ مَلَکٌ کَریمٌ یَأْتیکَ عَنّا فی کل یوم بِعَمَلٍ قَبیحٍ، فَلا یَمْنَعُکَ ذلِکَ مِنْ اَنْ تَحُوطَنا بِنِعْمَتِکَ وَ تَتَفَضَّلَ عَلَیْنا بِالائِکَ، فَسُبْحانَکَ ما اَحْلَمَکَ وَ اَعْظَمَکَ وَ اَکْرَمَکَ، مُبْدِئا وَ مُعیدا، تَقَدَّسَتْ اَسْمائکَ، وَ جَلَّ ثَناؤُکَ، وَ کَرُمَ صَنائِعُکَ وَ فِعالُکَ. و اَنْتَ اِلهی اَوْسَعُ فَضْلاً وَ اَعْظَمُ حِلْما مِنْ اَنْ تُقایِسَنی بِفِعْلی وَ خَطیئَتی، فَالْعَفْوَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ، سَیِّدی سَیِّدی سَیِّدی اَللّهُمَّ اشْغَلْنا بِذِکْرِکَ، وَ اَعِذْنا مِنْ سَخَطِکَ، وَ اَجِرْنا مِنْ عَذابِکَ وَ ارْزُقْنا مِنْ مَواهِبِکَ، وَ اَنْعِمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْلِکَ، وَ ارْزُقْنا حَجَّ بَیْتِکَ وَ زِیارَهَ قَبْرِ نَبِیِّکَ، و الائمة صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلی اَهْلِ بَیْتِه، اِنَّکَ قَریبٌ مُجیبٌ، وَ ارْزُقْنا عَمَلاً بِطاعَتِکَ، وَ تَوَفَّنا عَلی مِلَّتِکَ، وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍصَلَّی اللّه ُ عَلَیْهِ وَ الِه.

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لی وَ لِوالِدَیَ، وَارْحَمْهُما کَما رَبَّیانی صَغیرا وَاجْزِهِما بِالاِْحْسانِ اِحْسانا، وَ بِالسَّیِّئاتِ غُفْرانا اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ، الاَْحْیاءِ مِنْهُمْ وَالاَْمْواتِ، تابِعْ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ
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بِالْخَیْراتِ، اَللّهُمَّ اغْفِرْلِحَیِّنا وَ مَیِّتِنا وَ شاهِدِنا وَ غائِبِنا، ذَکَرِنا وَ اُنْثانا، صَغیرِنا وَ کَبیرِنا، حُرِّنا وَ مَمْلُوکِنا، کَذَبَ الْعادِلُونَ بِاللّه ِ وَ ضَلُّو ضَلالاً بَعیدا، وَ خَسِرُوا خُسْرانا مُبینا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَاخْتِمْ لی بِخَیْرٍ، وَاکْفِنی ما اَهَمَّنی مِنْ اَمْرِ دُنْیایَ وَ آخِرَتی، وَ لا تُسَلِّطْ عَلَیَ مَنْ لا یَرْحَمُنی، وَ اجْعَلْ عَلَیَ مِنْکَ جُنَّهً واقِیَهً باقِیَهً، وَ لا تَسْلُبْنی صالِحَ ما اَنْعَمْتَ بِه عَلَیَ، وَ ارْزُقْنی مِنْ فَضْلِکَ رِزْقا واسِعا حَلالاً طَیِّبا. اَللّهُمَّ احْرُسْنی بِحِراسَتِکَ، وَاحْفَظْنی بِحِفْظِکَ، وَاکْلاَنی بِکَلائَتِکَ، وَارْزُقْنی حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرامِ فی عامِنا هذا وَ فی کُلِّ عامٍ، وَ زِیارَهَ قَبْرِ نَبیِّکَ وَ الاَْئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، وَ لا تُخْلِنی یا رَبِّ مِنْ تِلْکَ الْمَشاهِدِ الشَّریفَهِ، وَ الْمَواقِفِ الْکَریمَهِ. اَللّهُمَّ تُبْ عَلَیَ حَتّی لا اَعْصِیَکَ، وَاَلْهِمْنِی الْخَیْرَ وَالْعَمَلَ بِه، وَ خَشْیَتَکَ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ، اَبَدا ما اَبْقَیْتَنی یا ربَّ الْعالَمینَ.

اَللّهُمَّ اِنّی کُلَّما قُلْتُ قَدْ تَهَیّئتُ وَ قُمْتُ لِلصَّلوهِ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ ناجَیْتُکَ، اَلْقَیْتَ عَلَیَ نُعاسا اِذا اَنَا صَلَّیْتُ، وَ سَلَبْتَنی مُناجاتَکَ اِذا اَنَا ناجَیْتُ، وَ مالی کُلَّما قُلْتُ قَدْ صَلُحَتْ سَریرَتی، وَ قَرُبَ مِنْ مَجالِسِ التَّوّابینَ مَجْلِسی، عَرَضَتْ لی بَلِیَّهٌ اَزالَتْ قَدَمی، وَ حالَتْ بَیْنی وَ بَیْنَ خِدْمَتِکَ! سَیِّدی لَعَلَّکَ عَنْ بابِکَ طَرَدْتَنی، وَ عَنْ خِدْمَتِکَ نَحَّیْتَنی! اَوْ لَعَلَّکَ رَاَیْتَنی مُسْتَخِفّا بِحَقِّکَ فَاَقْصَیْتَنی! اَوْ لَعَلَّکَ رَاَیْتَنی مَعْرِضا عَنْکَ فَقَلَیْتَنی! اَوْ لَعَلَّکَ وَ جَدْتَنی فی مَقامِ الْکاذِبینَ فَرَفَضْتَنی! اَوْ لَعَلَّکَ رَاَیْتَنی غَیْرَ شاکِرٍ لِنَعْمائِکَ فَحَرَمْتَنی! اَوْ لَعَلَّکَ فَقَدْتَنی مِنْ مَجالِسِ الْعُلَماءِ فَخَذَلْتَنی! اَوْ لَعَلَّکَ رَاَیْتَنی فِی الْغافِلینَ فَمِنْ رَحْمَتِکَ آیَسْتَنی! اَوْ لَعَلَّکَ رَاَیْتَنی الِفُ مَجالِسَ الْبَطّالینَ فَبَیْنی وَ بَیْنَهُمْ خَلَّیْتَنی! اَوْ لَعلَّکَ لَمْ تُحِبَّ اَنْ تَسْمَعَ دُعائی فَباعَدْتَنی! اَوْ لَعَلَّکَ بِجُرْمی وَ جَریرَتی کافَیْتَنی! او لعلکَ بِقِلَّهِ حَیائی مِنْکَ جازَیْتَنی!. فَاِنْ عَفَوْتَ یا رَبِّ، فَطالَ ما عَفَوْتَ عَنِ الْمُذْنِبینَ قَبْلی، لاَِنَّ کَرَمَکَ أیْ رَبِّ یَجِلُّ عَنْ مُجازاةِ الْمُذْنِبینَ، وَ حِلْمَکَ یَکْبُرُ عَنْ مُکافاة الْمُقَصِّرینَ، وَ اَنَا عائِذٌ بِفَضْلِکَ، هارِبٌ مِنْکَ اِلَیْکَ، مُتَنَجِّزٌ ما وَعَدْتَ مِنَ الصَّفْحِ عَمَّنْ اَحْسَنَ بِکَ ظَنّا،

اِلهی اَنْتَ اَوْسَعُ فَضْلاً، وَ اَعْظَمُ حِلْما مِنْ اَنْ تُقایِسَنی بِعَمَلی، وَ اَنْ تَسْتَزِلَّنی بِخَطیئَتی، وَ ما اَنَا یا سَیِّدی وَ ما خَطَری! هَبْنی بِفَضْلِکَ، یا سیدی وَ تَصَدَّقْ عَلَیَ بِعَفْوِکَ، وَ جَلِّلْنی بِسَتْرِکَ، وَ اعْفُ عَنْ تَوْبیخی بِکَرَمِ وَجْهِکَ. سَیِّدی اَنَا الصَّغیرُ الَّذی رَبَّیْتَهُ، وَ اَنَا الْجاهِلُ الَّذی عَلَّمْتَهُ، وَ اَنَا الضّالُّ الَّذی هَدَیْتَهُ، وَ اَنَا الْوَضیعُ الَّذی رَفَعْتَهُ، وَ اَنَا الْخائِفُ الَّذی امَنْتَهُ، وَ اَنَا الْجائِعُ
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الَّذی اَشْبَعْتَهُ، والْعَطْشانُ الَّذی اَرْوَیْتَهُ، وَ الْعارِی الَّذی کَسَوْتَهُ، وَ الْفَقیرُ الَّذی اَغْنَیْتَهُ، وَ الضَّعیفُ الَّذی قَوَّیْتَهُ، وَ الذَّلیلُ الَّذی اَعْزَزْتَهُ، السَّقیمُ الَّذی شَفَیْتَهُ، وَ السّائِلُ الَّذی اَعْطَیْتَهُ، وَ الْمُذْنِبُ الَّذی سَتَرْتَهُ، وَ الْخاطِئُ الَّذی اَقَلْتَهُ، وَ اَنَا الْقَلیلُ الَّذی کَثَّرْتَهُ، وَ الْمُسْتَضْعَفُ الَّذی نَصَرْتَهُ، وَ اَنَا الطَّریدُ الَّذی آوَیْتَهُ. فلک الحمد و اَنَا یا رَبِّ الَّذی لَمْ اَسْتَحْیِکَ فِی الْخَلاءِ وَ لَمْ اُراقِبْکَ فِی الْمَلاءِ، اَنَا صاحِبُ الدَّواهِی الْعُظْمی، اَنَا الَّذی عَلی سَیِّدِهِ اجْتَرَی اَنَا الَّذی عَصَیْتُ جَبّارَ السَّماءِ، اَنَا الَّذی اَعْطَیْتُ عَلی الْمَعاصِی الجلیل الرُّشی،

اَنَا الَّذی حینَ بُشِّرْتُ بِها خَرَجْتُ اِلَیْهِ اَسْعی، اَنَا الَّذی اَمْهَلْتَنی فَمَا ارْعَوَیْتُ، وَ سَتَرْتَ عَلَیَ فَمَا اسْتَحْیَیْتُ، وَ عَمِلْتُ بِالْمَعاصی فَتَعَدَّیْتُ، وَ اَسْقَطْتَنی مِنْ عَیْنِکَ فَما بالَیْتُ. فَبِحِلْمِکَ اَمْهَلْتَنی، وَ بِسِتْرِکَ سَتَرْتَنی، حَتّی کَاَنَّکَ اَغْفَلْتَنی، وَ مِنْ عُقُوباتِ الْمَعاصی جَنَّبْتَنی، حَتّی کَاَنَّکَ اسْتَحْیَیْتَنی. اِلهی لَمْ اَعْصِکَ حینَ عَصَیْتُکَ وَ اَنَا برُبُوبِیَّتِکَ جاحِدٌ، وَ لا بِاَمْرِکَ مُسْتَخِفٌّ، وَ لا لِعُقُوبَتِکَ مُتَعَرِّضٌ، وَ لا لِوَعیدِکَ مُتَهاوِنٌ، وَ لکِنْ خَطیئَهٌ عَرَضَتْ، وَ سَوَّلَتْ لی نَفْسی، وَ غَلَبَنی هَوایَ، وَ اَعانَنی عَلَیْها شِقْوَتی، وَ غَرَّنی سِتْرُکَ الْمُرْخی عَلَیَ، فَقَدْ عَصَیْتُکَ وَ خالَفْتُکَ بِجَهْدی. فَالاْنَ مِنْ عَذابِکَ مَنْ یَسْتَنْقِذُنی؟وَ مِنْ اَیْدِی الْخُصَماءِ غَدا مَنْ یُخَلِّصُنی؟ وَ بِحَبْلِ مَنْ اَتَّصِلُ اِنْ اَنْتَ قَطَعْتَ حَبْلَکَ عَنّی؟ فَوا اَسواتا عَلی ما اَحْصی کِتابُکَ مِنْ عَمَلی الَّذی لَوْلا ما اَرْجُو مِنْ کَرَمِکَ وَسَعَهِ رَحْمَتِکَ، وَ نَهْیِکَ اِیّایَ عَنِ الْقُنُوطِ، لَقَنَطْتُ عِنْدَ ما اَتَذَکَّرُها، یا خَیْرَ مَنْ دَعاهُ داعٍ، وَ اَفْضَلَ مَنْ رَجاهُ راجٍ.

اَللّهُمَّ بِذِمَّهِ الاِْسْلامِ اَتَوَسَّلُ اِلَیْکَ، وَ بِحُرْمَهِ الْقُرْانِ اَعْتَمِدُ عَلَیْکَ، وَ بِحُبّی لِلنَّبِیِّ الاُْمِّیِّ، الْقُرَشِیِ، الْهاشِمیِ، الْعَرَبِیِ، التَّهامِیِ الْمَکِیِ، الْمَدَنِیِ، صلوتک علیه و آله اَرْجُو الزُّلْفَة لَدَیْکَ، فَلا تُوحِشِ اسْتیناسَ اِیمانی وَ لا تَجْعَلْ ثَوابی ثَوابَ مَنْ عَبَدَ سِواکَ، فَاِنَّ قَوْما آمَنُوا بِاَلْسِنَتِهِمْ لِیَحْقِنُوا بِه دِماءَهُمْ، فَاَدْرَکُوا ما اَمَّلُوا، وَ اِنّا امَنّا بِکَ بِاَلْسِنَتِنا وَ قُلُوبِنا، لِتَعْفُوَ عَنّا، فَاَدْرِکْ بنا ما اَمَّلْنا، وَ ثَبِّتْ رَجاءَکَ فی صُدُورِنا، وَ لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهّابُ. فَوَ عِزَّتِکَ لَوِ انْتَهَرْتَنی ما بَرِحْتُ منْ بابِکَ، وَ لا کَفَفْتُ عَنْ تَمَلُّقِکَ، لِما اُلْهِمَ قَلْبی مِنَ الْمَعْرِفَة بِکَرَمِکَ وَسَعَةِ رَحْمَتِکَ، اِلی مَنْ یَذْهَبُ الْعَبْدُ اِلاّ اِلی مَوْلاهُ، وَ اِلی مَنْ یَلْتَجِئُ الْمَخْلُوقُ اِلاّ اِلی خالِقِه. اِلهی لَوْ قَرَنْتَنی بِالاَْصْفادِ وَ مَنَعْتَنی سَیْبَکَ مِنْ بَیْنِ الاَْشْهاد
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وَ دَلَلْتَ عَلی فَضائِحی عُیُونَ الْعِبادِ، وَ اَمَرْتَ بی اِلَی النّارِ وَ حُلْتَ بَیْنی وَ بَیْنَ الاَْبْرارِ، ما قَطَعْتُ رَجائی مِنْکَ، وَ لا صَرَفْتُ وَجْهَ تَأْمیلی لِلْعَفْوِ عَنْکَ، وَ لا خَرَجَ حُبُّکَ مِنْ قَلْبی، اَنَا لا اَنْسی اَنادیکَ وَ سِتْرَکَ عَلَیَ فی دارِ الدُّنْیا. یا سَیِّدی صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، 

وَ اَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْیا مِنْ قَلْبی، وَ اجْمَعْ بَیْنی وَ بَیْنَ الْمُصْطَفی واله خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ، وَ خاتَمِ النَّبِیِّینَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّه ُ عَلَیْهِ وَ الِه، وَ انْقُلْنی اِلی دَرَجَهِ التَّوْبَهِ اِلَیْکَ، وَ اَعِنّی بِالْبُکآءِ عَلی نَفْسی، فَقَدْ اَفْنَیْتُ بِالتَّسْویفِ وَالاْمالِ عُمُری، وَ قَدْ نَزَّلْتُ مَنْزِلَهَ الاْیِسینَ مِنَ خیری فَمَنْ یَکُونُ اَسْوَءَ حالاً مِنّی اِنْ اَنَا نُقِلْتُ عَلی مِثْلِ حالی اِلی قَبْری لَمْ اُمَهِّدْهُ لِرَقْدَتی، وَ لَمْ اَفْرِشْهُ بِالْعَمَلِ الصّالِحِ لِضَجْعَتی! وَ مالی لا اَبْکی؟! وَ لا اَدْری اِلی ما یَکُونُ مَصیری، وَ اَری نَفْسی تُخادِعُنی، وَ اَیّامی تُخاتِلُنی، وَ قَدْ خَفَقَتْ عِنْدَ رَأْسی اَجْنِحَهُ الْمَوْتِ، فَمالی لا اَبْکی! اَبْکی لِخُرُوجِ نَفْسی، اَبْکی لِظُلْمَهِ قَبْری، اَبْکی لِضیقِ لَحْدی، اَبْکی لِسُؤالِ مُنْکَرٍ وَ نَکیرٍ اِیّایَ، اَبْکی لِخُروُجی مِنْ قَبْری عُرْیانا ذَلیلاً، حامِلاً ثِقْلی عَلی ظَهْری،

اَنْظُرُ مَرَّهً عَنْ یَمینی، وَ اخری عَنْ شِمالی، اِذِ الْخَلائِقُ فی شَأْنٍ غَیْرِ شْأْنی، (لِکُلِّ امْرِی مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنیهِ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَهٌ ضاحِکَهٌ مُسْتَبْشِرَهٌ وَ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْها غَبَرَهٌ تَرْهَقُها قَتَرَهٌ وَ ذِلَّهٌ. سَیِّدی عَلَیْکَ مُعْتَمَدی وَ رَجائی وَ تَوَکُّلی، وَ بِرَحْمَتِکَ تَعَلُّقی، تُصیبُ بِرَحْمَتِکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدی بِکَرامَتِکَ مَنْ تُحِبُّ، فَلَکَ الْحَمْدُ عَلی ما نَقَّیْتَ مِنَ الشِّرْکِ قَلْبی، وَ لَکَ الْحَمْدُ عَلی بَسْطِ لِسانی. اَفَبِلِسانی هذَا الْکالِّ اَشْکُرُک؟! اَمْ بِغایَهِ جُهْدی فی عَمَلی اُرْضیکَ؟! وَ ما قَدْرُ لِسانی یا رَبِّ فی جَنْبِ شُکْرِکَ؟ وَ ما قَدْرُ عَمَلی فی جَنْبِ نِعَمِکَ وَ اِحْسانِکَ اِلَیَ؟ اِلاّ اَنَّ جُودَکَ بَسَطَ اَمَلی، وَ شُکْرَکَ قَبِلَ عَمَلی. سَیِّدی اِلَیْکَ رَغْبَتی، وَ مِنْکَ رَهْبَتی، وَ اِلیْکَ تَأْمِیلی، و قَدْ ساقَنی اِلَیْکَ اَمَلی، وَ عَلَیْکَ یا واجدی عَکَفَتْ هِمَّتی، وَ فیما عِنْدَکَ انْبَسَطَتْ رَغْبَتی، وَ لَکَ خالِصُ رَجائی وَ خَوْفی، وَ بِکَ آنِسَتْ مَحَبَّتی، وَ اِلَیْکَ اَلْقَیْتُ بِیَدی، وَ بِحَبْلِ طاعَتِکَ مَدَدْتُ رَهْبَتی. یا مَوْلایَ بِذِکْرِکَ عاشَ قَلْبی، وَ بِمُناجاتِکَ بَرَّدْتُ اَلَمَ الْخَوْفِ عَنّی، فَیا مَوْلایَ وَ یا مُؤَمَّلی وَ یا مُنْتَهی سُؤْلی، صل علی محمد و آل محمد و فَرِّقْ بَیْنی وَ بَیْنَ ذَنْبِیَ الْمانِعِ لی مِنْ لُزُومِ طاعَتِکَ، فَاِنَّما اَسْئلُکَ لِقَدیمِ الرَّجآءِ فیَکَ، وَ خوفی الیک و عَظیمِ الطَّمَعِ منکَ الَّذی اَوْجَبْتَهُ عَلی نَفْسِکَ مِنَ الرَّأْفَهِ وَ الرَّحْمَهِ، والاَْمْرُ لَکَ وَحْدَکَ، لاشریک لک وَ الْخَلْقُ کُلُّهُمْ
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عِیالُکَ وَ فی قَبْضَتِکَ، وَ کُلُّ شَیْءٍ خاضِعٌ لَکَ، تَبارَکْتَ یارَبَّ الْعالَمینَ. 

اِلهی ارْحَمْنی اِذَا انْقَطَعَتْ حُجَّتی، وَ کَلَّ عَنْ جَوابِکَ لِسانی، وَ طاشَ عِنْدَ سُؤالِکَ اِیّایَ لُبّی، فَیاعَظیم رَجائی و لا تُخَیِّبْنی اِذَا اشْتَدَّتْ فاقَتی، الیک و لا تَرُدَّنی بجَهْلی، وَ لا تَمْنَعْنی لِقِلَّهِ صَبْری، وَ اَعْطِنی لِفَقْری، وَ ارْحَمْنی لِضَعْفی. سَیِّدی عَلَیْکَ مُعْتَمَدی وَ مُعَوَّلی وَ رَجائی وَ تَوَکُّلی، وَ بِرَحْمَتِکَ تَعَلُّقی وَ بِفِنائِکَ اَحُطُّ رَحْلی، وَ بِجُودِکَ اَقْصُدک طَلِبَتی، وَ بِکَرَمِکَ اَیْ رَبِّ اَسْتَفْتِحُ دُعائی، و َلَدَیْکَ اَرْجُوجبر فاقَتی، وَ بِغِناکَ اَجْبُرُ عَیْلَتی، وَ تَحْتَ ظِلِّ عَفْوِکَ قِیامی، وَالِی جُودِکَ وَ کَرَمِکَ اَرْفَعُ بَصَری، وَاِلی مَعْرُوِفکَ اُدیمُ نَظَری، فَلا تُحْرِقْنی بِالنّارِ وَ اَنْتَ مَوْضِعُ اَمَلی، وَ لا تُسْکِنِّی الْهاوِیَهَ فَاِنَّکَ قُرَّهُ عَیْنی، یا سَیِّدی لا تُکَذِّبْ ظَنِّی بِاِحْسانِکَ وَ مَعْرُوفِکَ، فَاِنَّکَ ثِقَتی، وَ رجائی و لا تَحْرِمْنی ثَوابَکَ فَاِنَّکَ الْعارِفُ بِفَقْری. اِلهی اِنْ کانَ قَدْ دَنی اَجَلی وَ لَمْ یُقَرِّبْنی مِنْکَ عَمَلی، فَقَدْ جَعَلْتُ الاِْعْتِرافَ اِلَیْکَ بِذَنْبی وَ سائِلَ عِلَلی، اِلهی اِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ اَوْلی مِنْکَ بِالْعَفْوِ وَ اِنْ عَذَّبْتَ فَمَنْ اَعْدَلُ مِنْکَ فِی الْحُکْمِ اِرْحَمْ اللهم فی هذِهِ الدُّنْیا غُرْبَتی، وَ عِنْدَ الْمَوْتِ کُرْبَتی، وَ فِی الْقَبْرِ وَحْدَتی، وَ فِی اللَّحْدِ وَحْشَتی، وَ اِذا نُشِرْتُ لِلْحِسابِ بَیْنَ یَدَیْکَ ذُلَّ مَوْقِفی فَاغْفِرْ لی ما خَفِیَ عَلَی الاْدَمِیّینَ مِنْ عَمَلی، وَ اَدِمْ لی ما بِه سَتَرْتَنی، وَ ارْحَمْنی صَریعا عَلَی الْفِراشِ تُقَلِّبُنی اَیْدی اَحِبَّتی، وَ تَفَضَّلْ عَلَیَ مَمْدُودا عَلَی الْمُغْتَسَلِ یُغَسِّلُنی صالِحُ جیرَتی، وَ تَحَنَّنْ عَلَیَ مَحْمُولاً قَدْ تَناوَلَ الاَْقْرِباءُ اَطْرافَ جَنازَتی، وَجُدْ عَلَیَ مَنْقُولاً قَدْ نَزَلْتُ بِکَ وَحیدا فی حُفْرَتی، وَارْحَمْ فی ذلِکَ الْبَیْتِ الْجَدیدِ غُرْبَتی حَتّی لا اَسْتَأْنِسَ بِغَیْرِکَ

یا سَیِّدی، فَاِنَّکَ اِنْ وَ کَلْتَنی اِلی نَفْسی هَلَکْتُ. سَیِّدی فَبِمَنْ اَسْتَغیثُ اِنْ لَمْ تُقِلْنی عَثْرَتی؟ وَ اِلی مَنْ اَفْزَعُ اِنْ فَقَدْتُ عِنایَتَکَ فی ضَجْعَتی؟ وَ اِلی مَنْ اَلْتَجِئُ اِنْ لَمْ تُنَفِّسْ کُرْبَتی سَیِّدی مَنْ لی وَ مَنْ یَرْحَمُنی اِنْ لَمْ تَرْحَمْنی وَ فَضْلَ مَنْ اُؤَمِّلُ اِنْ عَدِمْتُ فَضْلَکَ یَوْمَ فاقَتی؟ وَ اِلی مَنِ الْفِرارُ مِنَ الذُّنُوبِ اِذَا انْقَضی اَجَلی؟. سَیِّدی لا تُعَذِّبْنی وَ اَنَا اَرْجُوکَ. اِللهم حَقِّقْ رَجائی، وَ آمِنْ خَوْفی، فَاِنَّ کَثْرَهَ ذُنُوبی لا اَرْجُو فیها اِلاّ عَفْوَکَ. سَیِّدی اَنَا اَسْاَلُکَ مالا اَسْتَحِقُّ، وَ اَنْتَ اَهْلُ التَّقْوی وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَهِ، فَاغْفِرْ لی وَاَلْبِسْنی مِن نَظَرِکَ ثَوْبا یُغَطّی عَلَیَ الذنوب و التَّبِعاتِ، وَ تَغْفِرُها لی وَ لا اُطالَبُ بِها اِنَّکَ ذُو مَنٍّ قَدیمٍ، وَ صَفْحٍ عَظیمٍ، وَ تَجاوُزٍ کَریمٍ. اِلهی
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اَنْتَ الَّذی تُفیضُ سَیْبَکَ عَلی مَنْ لایَسْئلُکَ، وَ عَلَی الْجاحِدینَ بِرُبُوبِیَّتِکَ، فَکَیْفَ سَیِّدی بِمَنْ سَئلَکَ وَ اَیْقَنَ اَنَّ الْخَلْقَ لَکَ وَ الاَْمْرَ اِلَیْکَ؟ تَبارَکْتَ وَ تَعالَیْتَ یارَبَّ العالَمینَ.

الهی و سَیِّدی عَبْدُکَ بِبابِکَ اَقامَتْهُ الْخَصاصَهُ بَیْنَ یَدَیْکَ، یَقْرَعُ بابَ اِحْسانِکَ بِدُعائِه، وَ یَسْتَعْطِفُ جَمیلَ نَظَرِکَ بِمَکْنُونِ رَجائِه، فَلا تُعْرِضْ بِوَجْهِکَ الْکَریمِ عَنّی، وَاقْبَلْ مِنّی ما اَقُولُ، فَقَدْ دَعَوْتُکَ بِهذَا الدُّعاءِ، وَ اَنَا اَرْجُو اَنْ لا تَرُدَّنی مَعْرِفَة مِنّی بِرَأْفَتِکَ وَ رَحْمَتِکَ. اِلهی اَنْتَ الَّذی لایُحْفیکَ سائِلٌ، وَ لا یَنْقُصُکَ نائِلٌ، اَنْتَ کَما تَقُولُ وَ فَوْقَ ما نَقُولُ، اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئلُکَ صَبْرا جَمیلاً، وَ فَرَجا قَریبا، وَ قَوْلاً صادِقا، وَ اَجْرا عَظیما، اَسْئلُکَ یا رَبِّ مِنَ الْخَیْرِ کُلِّه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَ ما لَمْ اَعْلَمْ،

اَسْاَلُکَ اللّهُمَّ مِنْ خَیْر ِما سَئلَکَ مِنْهُ عِبادُکَ الصّالِحُونَ، یا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ اَجْوَدَ مَنْ اَعْطی، اَعْطِنی سُؤْلی فی نَفْسی وَ اَهْلی وَ وَ وَلَدی و والِدَیَ وَ اَهْلِ حُزانَتی وَ اِخْوانی فیکَ، وَ اَرْغِدْ عَیْشی، وَ اَظْهِرْ مُرُوَّتی، وَ اَصْلِحْ جَمیعَ اَحْوالی، وَاجْعَلْنی مِمَّنْ اَطَلْتَ عُمُرَهُ، وَ حَسَّنْتَ عَمَلَهُ، وَ اَتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ، وَ اَحْیَیْتَهُ حَیوهً طَیِّبَهً فی اَدْوَمِ السُّرُورِ وَ اَسْبَغِ الْکَرامَهِ، وَ اَتَمِّ الْعَیْشِ، اِنَّکَ تَفْعَلُ ما تَشاءُ، وَ لا تَفْعَلُ ما یَشاءُ غَیْرُکَ. اَللّهُمَّ خُصَّنی مِنْکَ بِخاصَّهِ ذِکْرِکَ، وَ لا تَجْعَلْ شَیْئا مِمّا اَتَقَرَّبُ بِه اِلَیْکَ فی آناءِ اللَّیْلِ وَ اَطْرافِ النَّهارِ رِیاءًا وَ لا سُمْعَهً وَ لا اَشَرا وَ لا بَطَرا، وَاجْعَلْنی لَکَ مِنَ الْخاشِعینَ. اَللّهُمَّ اَعْطِنِی السَّعَهَ فِی الرِّزْقِ، وَ الاْ َمْنَ فِی الْوَطَنِ، وَ قُرَّهَ الْعَیْنِ فِی الاَْهْلِ وَالْمالِ وَالْوَلَدِ وَالْمَقامِ فی نِعَمِکَ عِنْدی، وَالصِّحَّهَ فِی الْجِسْمِ، وَالْقُوَّهَ فِی الْبَدَنِ، وَالسَّلامَهَ فِی الدّینِ، وَاسْتَعْمِلْنی بِطاعَتِکَ وَ طاعَهِ رَسُولِکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّه ُ عَلَیْهِ وَالِه و اهل بیته اَبَدا مَا اسْتَعْمَرْتَنی، وَ اجْعَلْنی مِنْ اَوْفَرِ عِبادِکَ عِنْدَکَ نَصیبا فی کُلِّ خَیْرٍ اَنْزَلْتَهُ وَ تُنْزِلُهُ فی شَهْرِ رَمَضانَ فی لَیْلَهِ الْقَدْرِ، وَ ما اَنْتَ مُنَزِّلُهُ فی کُلِّ سَنَة مِنْ رَحْمَهٍ تَنْشُرُها، وَ عافِیَة تُلْبِسُها، وَ بَلِیَّة تَدْفَعُها، وَ حَسَناتٍ تَتَقَبَّلُها، وَ سَیِّئاتٍ تَتَجاوَزُ عَنْها، وَ ارْزُقْنی حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرامِ فی عامِنا هذا و فی کُلِّ عامٍ، وَارْزُقْنی رِزْقا واسِعا مِنْ فَضْلِکَ الْواسِعِ، وَاصْرِفْ عَنّی یا سَیِّدی الاَْسْواءَ، وَاقْضِ عَنِّی الدَّیْنَ وَالظُّلاماتِ حَتّی لااَتَاَذّی بِشَیْءٍ مِنْهُ، وَ خُذْ عَنّی بِاَسْماعِ وَ اَبْصارِ اَعْدائی وَ حُسّادی وَالْباغینَ عَلَیَ، وَانْصُرْنی عَلَیْهِمْ، وَ اَقِرَّ عَیْنی، وَ حَقِّقْ ظَنّی و فَرِّحْ قَلْبی، وَاجْعَلْ لی مِنْ هَمّی وَ کَرْبی فَرَجا وَ مَخْرَجا وَ اجْعَلْ
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مَنْ اَرادَنی بِسُوءٍ مِنْ جَمیعِ خَلْقِکَ تَحْتَ قَدَمی، وَاکْفِنی شَرَّ الشَّیْطانِ، وَ شَرَّ السُّلْطانِ، وَ سَیِّئاتِ عَمَلی وَ طَهِّرْنی مِنَ الذُّنُوبِ کُلِّها، وَ اَجِرْنی مِنَ النّارِ بِعَفْوِکَ، وَ اَدْخِلْنِی الْجَنَّهَ بِرَحْمَتِکَ، وَ زَوِّجْنی مِنَ الْحُورِ الْعینِ بِفَضْلِکَ، وَاَلْحِقْنی بِاَوْلِیائِکَ الصّالِحینَ مُحَمَّدٍ وَ الِهِ الاَْبْرارِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرینَ صَلَواتُکَ الله عَلَیْهِمْ وَ عَلی اَرْواحِهِمْ وَ اَجْسادِهِمْ، وَ رَحْمَهُ اللّه وَ بَرَکاتُهُ.

اِلهی وَ سَیِّدی، وَ عِزَّتِکَ وَ جَلالِکَ لَئِنْ طالَبْتَنی بِذُنُوبی لاَُطالِبَنَّکَ بِعَفْوِکَ، وَ لَئِنْ طالَبْتَنی بِلُؤْمی لاَُطالِبَنَّکَ بِکَرَمِکَ، وَ لَئِنْ اَدْخَلْتَنِی النّارَ لاَُخْبِرَنَّ اَهْلَ النّارِ بِحُبّی لَکَ، اِلهی وَ سَیِّدی،اِنْ کُنْتَ لاتَغْفِرُ اِلاّ لاَِوْلِیائِکَ وَ اَهْلِ طاعَتِکَ، فَاِلی مَنْ یَفْزَعُ الْمُذْنِبُونَ وَ اِنْ کُنْتَ لا تُکْرِمُ اِلاّ اَهْلَ الْوَفاءِ بِکَ، فَبِمَنْ یَسْتَغیثُ الْمُسیئُونَ اِلهی اِنْ اَدْخَلْتَنِی النّارَ فَفی ذلِکَ سُرُورُ عَدُوِّکَ، وَ اِنْ اَدْخَلْتَنِی الْجَنَّهَ فَفی ذلِکَ سُرُورُ نَبِیِّکَ، وَ اَنَا وَاللّه ِ اَعْلَمُ اَنَّ سُرُورَ نَبِیِّکَ اَحَبُّ اِلَیْکَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّکَ، اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئلُکَ اَنْ تَمْلاََء قَلْبی حُبّا لَکَ، وَ خَشْیَهً مِنْکَ، وَ تَصْدیقا بِکِتابِکَ، وَ ایمانا بِکَ، وَ فَرَقا مِنْکَ، وَ شَوْقا اِلَیْکَ، یا ذَا الْجَلالِ وَالاِْکْرامِ حَبِّبْ اِلَیَ لِقائکَ، وَ اَحْبِبْ لِقائی، وَ اجْعَلْ لی فی لِقائِکَ الرّاحَهَ وَالْفَرَجَ وَالْکَرامَهَ.

اَللّهُمَّ اَلْحِقْنی بِصالِحِ مَنْ مَضی، وَاجْعَلْنی مِنْ صالِحِ مَنْ بَقِیَ، وَ خُذْ بی سَبیلَ الصّالِحینَ، وَ اَعِنّی عَلی نَفْسی بِما تُعینُ بِهِ الصّالِحینَ عَلی اَنْفُسِهِمْ، وَاخْتِمْ عَمَلی بِاَحْسَنِه، وَ اجْعَلْ ثَوابی مِنْهُ الْجَنَّهَ، بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، وَ اَعِنّی عَلی صالِحِ ما اَعْطَیْتَنی، وَ ثَبِّتْنی یا رَبِّ وَ لا تَرُدَّنی فی سُوءٍ اسْتَنْقَذْتَنی مِنْهُ، ابدا

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ ایمانا لا اَجَلَ لَهُ دُونَ لِقائِکَ، اَحْیِنی ما اَحْیَیْتَنی عَلَیْهِ، وَ تَوَفَّنی اِذا تَوَفَّیْتَنی عَلَیْهِ، وَابْعَثْنی اِذا بَعَثْتَنی عَلَیْهِ، وَابْرَء قَلْبی مِنَ الرِّیاءِ وَالشَّکِّ، وَالسُّمْعَهِ فی دینِکَ حَتّی یَکُونَ عَمَلی خالِصا لَکَ. اَللّهُمَّ اَعْطِنی بَصیرَهً فی دینِکَ، وَ فَهْما فی حُکْمِکَ، وَ فِقْها فی عِلْمِکَ، وَ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِکَ، وَ وَرَعا یَحْجُزُنی عَنْ مَعْصِیَتِکَ، وَ بَیِّضْ وَجْهی بِنُورِکَ، وَاجْعَلْ رَغْبَتی فیما عِنْدَکَ، وَ تَوَفَّنی فی سَبیلِکَ وَ عَلی مِلَّهِ رَسُولِکَ صَلَّی اللّه ُ عَلَیْهِ وَ الِه.

اَللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکَسَلِ وَالْفَشَلِ، وَالْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْغَفْلَهِ، والْقَسْوَهِ، وَالذِّلَّهِ، وَالْمَسْکَنَهِ، وَالْفَقْرِ، وَالْفاقَهِ، وَ کُلِّ بَلِیَّهٍ وَالْفَواحِشِ، ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ. وَ اَعُوذُ بِکَ مِنْ نَفْسٍ لاتَقْنَعُ، وَ بَطْنٍ لایَشْبَعُ، وَ قَلْبٍ لایَخْشَعُ، وَ دُعاءٍ لا یُسْمَعُ، وَ عَمَلٍ لا یَنْفَعُ، وَ صَلوة لا تُرْفَعُ. وَ اَعُوذُ بِکَ یا رَبِّ عَلی نَفْسی وَ وَلَدی وَ دینی وَ مالی، وَ عَلی جَمیعِ ما رَزَقْتَنی مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ،
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اِنَّکَ اَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ. اَللّهُمَّ اِنَّهُ لا یُجیرَنی مِنْکَ اَحَدٌ، وَ لا اَجِدَ مِنْ دُونِکَ مُلْتَحَد افَلا تَجْعَلْ نَفْسی فی شَیْءٍ مِنْ عَذابِکَ، وَ لا تَرُدَّنی بِهَلَکَهٍ، وَ لا تَرُدَّنی بِعَذابٍ اَلیمٍ،

اَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّی، وَاَعْلِ ذِکْری، وَ ارْفَعْ دَرَجَتی، وَحُطَّ وِزْری، وَ لا تَذْکُرْنی بِخَطیئَتی، وَاجْعَلْ ثَوابَ مَجْلِسی، وَ ثَوابَ مَنْطِقی، وَ ثَوابَ دُعائی رِضاکَ وَالْجَنَّهَ، وَاَعْطِنی یا رَبِّ جَمیعَ ماسَئلْتُکَ، وَزِدْنی مِنْ فَضْلِکَ، اِنّی اِلَیْکَ راغِبٌ یارَبَّ الْعالَمینَ. اَللّهُمَّ اِنَّکَ اَنْزَلْتَ فی کِتابِکَ الْعَفْوَ، وَاَمَرْتَنا اَنْ نَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنا، وَ قَدْ ظَلَمْنا اَنْفُسَنا، فَاعْفُ عَنّا فَاِنَّکَ اَوْلی بِذلِکَ مِنّا، وَ اَمَرْتَنا اَنْ لاترُدَّ سائِلاً عَنْ اَبْوابِنا، وَ قَدْ جِئْتُکَ سائِلاً، فَلا تَرُدَّنی اِلاّ بِقَضآءِ حاجَتی، وَ اَمَرْتَنا بِالاِْحْسانِ اِلی ما مَلَکَتْ اَیْمانُنا، وَ نَحْنُ اَرِقّاؤُکَ، فَاَعْتِقْ رِقابَنا مِنَ النّارِ. یا مَفْزَعی عِنْدَ کُرْبَتی، وَ یا غَوْثی عِنْدَ شِدَّتی، اِلَیْکَ فَزِعْتُ، وَ بِکَ اسْتَغَثْتُ، وَ بِکَ لُذْتُ، لا اَلُوذُ بِسِواکَ وَ لا اَطْلُبُ الْفَرَجَ اِلاّ مِنْکَ، فَاَغِثْنی وَ فَرِّجْ عَنّی، یا مَنْ یَقْبَلُ الْیَسیرَ وَ یعْفُو عَنِ الْکَثیرِ، اِقْبَلْ مِنِّی الْیَسیرَ وَاعْفُ عَنِّی الْکَثیرَ، اِنَّکَ انتَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ. اَللّهُمَّ اِنّی اَسْاَلُکَ ایمانا تُباشِرُ بِه قَلْبی، وَ یَقینا صادِقا حَتّی اَعْلَمَ اَنَّهُ لَنْ یُصیبَنی اِلاّ ما کَتَبْتَ لی، وَ رَضِّنی مِنَ الْعَیْشِ بِما قَسَمْتَ لی یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ یا رب العالمین

اکنون بترجمه خلاصه مطالب و الفاظ این دعاى مبارك اشارت میرود، از حضرت امام رضا علیه السلام سئوال کردند از قول خدایتعالى «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ»(1) فرمود : خدای تعالی با بندگان مکر نمیفرماید بلکه جزاء مکر را میدهد. 

بالجمله امام زین العابدين علیه السلام عرض میکند : و در حقیقت زبان حال است و تا دامان قیامت شرح حال و اقوال ما میباشد.

ایخدای من مرا بعقوبت خود تأدیب مفرمای یعنی ما را توانائی برتافتن عقوبت و تأدیب تو نیست اگر چه مستحق هستیم و ما را پاداش مکرو جزای حیلت در کنار مگذار مارا خير و نجات از کجا بخواهد دریافت ، با اینکه جز از پیشگاه رحمت تو بدست نشود، همانا آنکسکه به نیکی کار کرد و بنکوئی روزگار بپای برد ازعون و رحمت تو بی نیاز نتواند بود و آنکس که با ساءت(2) مبادرت گرفت و در حضرت الوهیت تو بجرأت و جسارت رفت و ترا خوشنود نداشت هم از قبضه اقتدار و عرصه اختيار تو بیرون نتواند
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1- آل عمران - (54)

2- اساءت ، زشتی و بدی




شد ایپروردگار من بتو و آثار جلال و کبریا و رحمت و عنایت و مصنوعات تو بر تو شناسا شدم و تو محض فضل و رحمت مرا بر خود دلالت فرمودی و به پیشگاه رحمت خود دعوت کردی و اگر نه فضل و رحمت و علامات جلال و جمال و كبريا وعظمت تو گذارش و نمایش فرمودی چگونه بر تو معرفت یافتمی ، یعنی بهر مقام رسیدم و بهر درجهٔ عرفان نایل شدم و تو را بهر مقام بشناختم و سپاس گذاشتم آن نیز از طفیل(1) عنایت و رحمت وفیض بینهایت تو میباشد «و الا ما لِلتُّرابِ و رَبِّ الأرْبابِ» 

بالجمله عرض میکند سپاس خاص مر آنخدائیرا ست که بهر حالتی و حاجتی او را بخواندم مرا اجابت فرمود اگر چندگاهی که او مرا میخواند کندرو و بطی(2) هستم و سپاس مخصوص آنخدائیست که از حضرت بینیازش خواستار شدم و با من عطا فرمود هر چند هر وقت از من استقراض فرمود من بخل ورزیدم و این کلام بسیار لطیف است وجز الصدور ائمه هدى سلام الله عليهم که گنجینه علم اولین و آخرین هستند چنین معانی لطیفه ولطائف بدیعه ظهور نگیرد چه سئوال کردن از کسی است که محتاج باشد بآنکس که بینیاز است و درصدد عوض خواهد بود. 

اما استقراض عوض دارد بلکه تلافی هم دارد اینست که میفرماید هر وقت خداوند از ما بقرض بخواهد و آنهم فایده اش بخودمان و ابنای جنس خودمان راجع است و میدانیم هر چه از ما در راه خوشنودی او بکار برود ده برابر و بیشتر عوض دارد و هر چه هست از طفیل عنایت و مرحمت اوست چنانکه خدای جل اسمه میفرماید

من يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ اللّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ(3)

مع ذلك در چنین تجارت و اینگونه سودومرابخت(4) بخل میورزیم

بالجمله میفرماید سپاس هر آنخدائیرا سزاست که هر وقت بخواهم برای حاجت خود او را میخوانم و بهر کجا برای عرض دردهای پنهانی و اسرار نهانی خود بخواهم با او خلوت میکنم بدون اینکه هیچ کس را بشفاعت برانگیزم و خدای تعالی حاجتم را برآورده میگرداند یعنی در همه جا حاضر و بهر کار ناظر و عالم و قادر است و برای 
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1- طفيل : بفیض دیگران بنعمتی رسیدن 

2- بطی ، کند

3- البقرة - (246) الانعام (161) هر که بخدای قرض نیکوئی دهد ، پس برای اوده چندان خواهد بود ، و پروردگار میافزاید، بر هر که میخواهد

4- مرابخت: سود و ربح تحصیل کردن




حاجت بندگان از همه کس رؤف تر و عطوفتر است و سپاس شایسته همان خداوندیست که در همه حال او را میخوانم و جز او را نمی خوانم چه اگر دیگری را بخوانم دعای مرا اجابت نمیکند، یعنی اینقدرت برای دیگران نیست و از خواندن آنان درمانی بدست نمیشود، چه ماسوی الله بتمامت در حالت افتقار وحاجتند و از محتاج طلب رفع حوایج نشاید و سپاس و ستایش خداوندیرا باید که امید من بدوست و باجز او امیدوار نیستم چه اگر بدیگری امید گذارم نومید گرداند چه او خود نیز امیدوار است و برآوردن امید از کسی باید که غنی با لذات و مالك ملك وحيات باشد و سپاس خداوندیرا در خور است که مرا بحضرت خود واگذار فرمود و با من اکرام ورزید و بدیگران نگذاشت تا مرا خوار گذارند این نیز برای آنست که چون دیگران را توانائی قضای حوایج نیست لاعلاج نتیجه بتوهین میکشد و خودشانرا ملجأ ومناص(1) میباید لکن آنکس که غنی و قادر است و هرگز عاجز نمیماند هیچ کس را در پیشگاه رحمت خود مایوس و ذلیل نمیگذارد و سپاس و ستایش سزای خدائیست که با اینکه از من مستغنی و بینیاز است محض رحمت و عطیت با من بمهر و عطوفت رود و حمد و ثنا مخصوص خداوندیست که بدانگونه با من از در حلم بردباری کار کند که گوئی هیچ گناهی در من نیست پس با این عظمت و اوصاف جلال و کمال ستوده ترین تمامت موجودات پروردگار من است نزدمن و سزاوارتر است بحمد و ستایش یعنی این حمد و ثنا نه از روی جهل است بلکه بعد از آنکه آشکار شد که هر چه هست اوست و بینیاز و قادر و عالم و ناظر و بینا و توانا اوست و نیازمند و بیچاره و در مندهائیم و با این حالت اینگونه باما برحمت و عنایت و عطوفت باشد پس در تسامت احوال و از جمله اشياء محمود و مطلوب و سزاوار با طاعت و عبودیت و محمدت اوست

بالجمله : بعد از عرض این حمد و ثنا عرض میکند ایخدای من همانا راه مطالب وسبل(2)انجاح مقاصد بحضرت تو گشاده است و مناهل(3) رجاء و آبگاه امید در آستان تو پر و مملو است و هر کس که بتو امیدوار است استعانت بفضل و کرم تو برای او مباح است و ابواب دعا و خواهندگان بسوی تو گشاده است یعنی اینمراتب و شئونات همه 
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1- مناص ، پناه و گریزگاه

2- سبل - جمع سبيل ، راه و طریق

3- مناهل - جمع منهل ، جای آب خوردن ، چشمه که مردم و بهانم از آن آب میخوردند 




منحصر بحضرت کبریای تست و بس و میدانم تو برای امیدواران در موضع اجابت و برای ستمدیدگان در کمینگاه فریادرسی و اغانتی ، همانا استكانت بجود و کرم توو خوشنودی بقضا و فرمان و تدارك مناعی(1) بخیلان کند و از خواسته توانگران که بحقیقت از تمامت نیازمندان محتاج ترند بی نیازی بخشد 

یعنی باوجود جود و کرم و قضای حتم و مبرم تو از ممانعت بخیلان چه اندیشه و باموال توانگران خود در عین نیازمندی و بیچارگی باشند، چه حاجتی است و آنکس که بار آزو رحل حاجت بحضرت تو فرود آورد مسافتی نزدیك را بباید باز پیماید چه تو از آفریدگان خود پوشیده و پنهان نباشی؛ یعنی هر وقت ترابخوانند و بخواهند دریابند مگر اینکه گاهی آرزوهای ایشان که با دیگران گذارند و بامید آنان روز سپارند ایشانرا محجوب دارد

يعني گاهيکه حاجت بدیگران برند و مخلوق ضعیف را امیدگاه خود بشمارند و دل بدیشان مشغول فرمایند ، اینوقت از حضرت تو محجوب می مانند و من که بر این دقایق دانا هستم لاجرم نیاز خود را بجمله بدرگاه تو گشایم و دعای خویش بحضرت تو رسانم و برای بر آمدن مطالب خود بآستان جود و کرم تو آهنگ نمایم و با حاجت خود بدرگاه کبریای تو رو آورم و از حضرت تو فریاد طلبم و بخواندن تو توسل جویم بدون اینکه خویشتن را سزاوار دانم که مرا بشنوی یا خود را مستوجب عفوتو بشمارم، بلکه برای آن اعتماد و وثوقی است که بکرم تو ، و آرام و سکونی است که بصدق مواعيدتو ، والتجا و پناهندگی است که باقرار و ایمان بتوحید و یگانگی تو ، و یقینی است که بمعرفت و شناسائی تو دارم و میدانم که مرا جز تو پروردگاری نیست و جز تو پرستیده شده نباشد ، و هیچ شریکی و انبازی از برای تو نیست ، بار خدایا تو گفتی و گفتار تو بجمله از در حق است ، و درستی و مواعيد تو بتمامت از روی صدقست و راستی که میفرمایی از خدای خواستار شوید از فضل او همانا خداوند با شما رحیم و مهربانست

ایسید من همانا ترا آن صفت و عادت نیست که بندگان را فرمان کنی که از 
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1- مناع ، منع و بخل کننده




حضرت تو خواهنده گردند، و چون شدند از پیشگاه عنایت وعطيت تورانده شوند ، با اینکه بسبب عطاها که بر اهل مملکت خود میفرمائی منان(1) باشی ، و بفزایش عطیت و نمایش رأفت برایشان مهربانی ، ایخدای من همانا مرادر انواع نعمتهای خود پرورش دادی گاهی که خورد سال بودم ، و بلند نام فرمودی چون کهن سال شدم ، پس اي کسی که بپروریدی مرا در دار دنیا باحسان و نعمت خود ، و نوید دادی مرا در سرای جاوید بعفو خود و اشارت فرمودی بگذشت و بخشش خود ، همانا معرفت من ايمولای من مرا بحضرت تو دلالت کرد ، وحب من بتو شفاعت کننده من است بسوی تو ، و من در کار خود بدلالت تو اعتماد دارم و بشفاعت من یعنی قبول شفاعت من در حضرت تو آرام و سکون گیرم

ایسید من همانا با آنزبان کم بسبب گناه کند است ترامیخوانم ، و بآن قلب که از آلایش جرم و جریرت(2) دستخوش تباهی و هلاکت است ترا مناجات می کنم ای پروردگار من در حالتیکه هراسنده و رغبت کننده و امید ورزنده و ترسنده ام ، یعنی از روی بیم و امید ،هستم چون گناهان خود را نگران میشوم بفزع و ناله در میآیم ، و چون بخشایش و کرم تو را مینگرم و بطمع میافتم و با این احوال اگر بعفو و گذشت کار کنی نیکوتر را حمی ، و اگر بکیفر معاصی بعقوبت و عذاب روی نه ستم کننده و ظالمی ایخدای دلیل و حجت من در مسئلت ورزیدن در حضرت تو با اینکه آنچه بجلوه میدهم مکره جود و کرم تو است و اعتماد و ساخته شدن من در حالت بروز شداید و سختی روزگار در حضرت کبریای تو با اینکه باقلت حیا و آزرم هستم همان رأفت و مهربانی و رحمت تو است و بدرستیکه امیدوارم که در میان این دو و آن دو آرزوی من باز نگردد و امید من نابساز نیاید پس محقق و ثابت فرهای امید مرا و بشنو دعای مرا ای بهتر کسیکه خواننده اش بخواند، و فاضلتر کسی که امید دارنده بدوامید برد ، ای آقای من امید و امل(3) بزرك است و کردار و عمل من ناشایسته است . 

پس از گنجینه عفو خود بآن اندازه که آرزو و امید من است با من عطافرمای و بعمل زشت و نکوهیده ام باز مگیر چه بخشش تو از آن بزرگتر است که گناهکاران را کیفر
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1- منان، بسیار منت گذارنده

2- جریرت : گناه 

3- امل؛ آرزو 




کردار در کنار نهی و حلم و برد باری تو بزرگتر از آنست که مقصرین را بسزای تقصیر دچار فرمائی ، و من ايسيد من بفضل تو پناهنده ام و از خشم و عذاب تو بحضرت تو گریزنده ،و بآنچه وعده فرمودی از گذشت نمودن از آنکس که بعفو و بخشش توظن نيك برد چشم دارنده ام 

ایپروردگار من من کیستم و قدر و خطر من چیست ،ببخش مرا بفضل خودت و تصدق فرمای بر من بعفو خودت ایخدای من بپوشان مرا از پوشش خود و در گذر از توبیخ من بکرم ذات خود ، چه اگر جز تو کسی امروز بر گناه من اطلاع داشتی گناه نمیکردم یعنی آن امید که بتو و بزرگی تو و عفو تو دارم گناهکار میشوم و اگر از تعجیل عقوبت اندیشناک بودم دوری میکردم از آن یعنی بحلم و بردباري توامید وارم نه اینکه نظر ترا بسوی خود خوار بشمارم یا اطلاع ترا بر جرایم(1) خود سبك انگارم، بلکه بسبب آنکه تو ایپروردگار من بهترین ستارین باشی و معایب بندگانرا در پرده کشی و بهترین حکمرانان و کریم ترین کریمانی ، عیوب را ستار و ذنوبرا غفار و غیوبرا علامی و گناهان را بکرم خود مستور و عقوبت را به نیروی حلم و بردباری خود بواپس باز افکنی، پس مخصوص تو است حمد و سپاس بر حلم تو و بردباری تو با من و میخواند مرا باقلت حیا و آزرم داشتن ستاری تو بر من و می شتاباند مرا بارتكاب وجرات و جسارت بر محرمات تو دانائی من بسعت رحمت تو و بزرگی عفو و گذشت تو ای حلیم ای کریم ایزنده جاویدای پاینده آمرزنده گناهان، ای پز برندۀ توبت ای بزرگ منت، ای قدیم الاحسان کجاست ستر جمیل تو کجاست عفوجليل توکجاست گشایش قریب تو؟ کجاست اعانت سریع تو؟ کجاست رحمت واسعه تو؟ کجاست عطایای فاضله تو؟ کجاست بخشایش گواری تو ؟ کجاست کردارهای دل آرای تو ؟ کجاست فضل عظیم تو؟ کجاست من جسیم(2) تو کجاست احسان قدیم تو ؟کجاست کرم عمیم تو؟ ایکریم بكرم تو و بمحمد و آل محمد صلی الله علیه و آله ترا سوگند میدهم که مرا باز رهان، و از تو رحمت خواستار میشوم که مرا خلاصی ده ای نیکو کار نیکو کردار ای نعمت دهنده ای افزون کننده من از پی نجات و رهایی از عقوبات تو بر کردار خود تکیه ندارم بلکه امید من بفضل شامل تو است همانا تو سزاواری که از عقوبت توبیم گیرند و بآمرزش تو امید
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1- جرائم ، جمع جرم : گناه

2- جسيم ، بزرك




یابند بعطیت نعمت ها بدایت گیری و بگذشت از معاصی نهایت آوری ، پس ندانیم چگونه ات سپاس گذاریم آیا به نشر جمیلت شکر سپاریم یا بستر قبیح سپاس فرستیم یابر عطایای بزرگت ستایش نهیم یا برستگار فرمودن از بلایا و بخشایش عافیتت حمد کنیم، ایدو ستار آنکس که از روی دوستی بتو روی آورد ایفروغ دیده آنکس که بتو پناه جست و یکباره بحضرت تو انقطاع ورزید، توئی نیکو کردار و مائیم بدکاران، پس از قبیح عمل ما بجميل احسان خود در گذر ، همانا کدام جهل و ناسپاسی است که جود و بخشش تواش گنجایش ندارد و کدام زمان و مدت است که از رفق و مدارات تو دراز کنی نیکو تر باشد و اعمال مارا در جنبه نعمتهای تو چه قدر و مقدار است و ما چگونه اعمال خود را در برابر کرم تو بسیار شماریم و چگونه در قضای بی منتهای رحمت تو بر گناهکاران کار تنك خواهد گشت ، ای کسی که عرصه مغفرت و آمرزشش وسیع و دو دست اقتدارش مبسوط است، سوگند بعزت توای سید من اگر مرا از پیشگاه رحمت و مغفرت خود برانی از باب رحمت تو بدیگری جای نشوم و از تعلق و چاپلوسی و تملاق(1) و فروتنی دست باز نکشم چه از بدایت و نهایت بجود و کرم تو معرفت یافته ام و توئی که هر چه خواهی کنی ، هر کس را بهرچه خواهی عذاب دهی و هر کس را بهر کیفیت که خواهی رحمت نهی و در هیچکار مسئول کردار نشوی و در ملک و در پادشاهی هیچکس با تو به نزاع نشود و در حکومت فرمانفرمائی هیچکس ترا انباز نیاید، و با تو عناد نورزد و در تدبیر تو بهر طور که خواهی بر تو اعتراض نتوانند و امر و آفرینش ترا ست و بس ، تبارك الله رب العالمين . 

ایپروردگار من همانا اینست و چنین است مقام و ایستاد نگاه کسی که پناهنده بحضرت تو وزنهار جوینده بکرم تو والفت گیرنده باحسان و نعمت توست توئی بخشاینده که میدان عفو تو تنگی نگیرد و فزایش تو نقصان نپذیرد و رحمت توقلت نجوید همانا وثوق و اعتماد یافته ایم بصفح قدیم تو وفضل عظیم تو و رحمت واسعه تو آیا با آن جلال و جمال و عظمت وكبرياء قدرت ورحمت و نعمت و منت که تراست تواند شد که گمانهای مارا . بعفو و احسان خود دیگرسان فرمائی و ما را در آرزوهای مانومید گردانی چنین نیست ایکریم، هرگز اینگمان با تونبریم و بیأس و حرمان در حضرت تو نرویم ، چه ما را در 
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1- تملاق چاپلوسی




حضرت کبریای توامیدی بس دراز و آرزوی بس بزرگ است در حضرت تو گناه ورزیدیم و از رحمت توامید پوشش و بخشایش داریم و ترا برای قضاء حوايج ورفع بلیات بخواندیم و امید واریم که دعای مارا با جابت مقرون ،گردانی پس ثابت و درست گردان امید مارا ای مولای ما چه محقق دانسته ایم که با این اعمال که ما را است بچه سزاواریم، یعنی میدانیم مستحق عقوبت هستیم ، لكن علم تودر ما بر بیچارگی و عجز و جهل ما و اینکه جز بآستان رأفت و رحمت تو پناهی نداریم ، وعلم ما با اینکه تو مارا از درگاه خود باز نگردانی ما را برانگیخت باینکه با تمامت میل و رغبت پویای(1) حضرت و جویای رحمت تو باشیم و اگر چند شمول رحمت و رأفت تو را در خور نیستم ، لکن تو سزاواری که باما و گناهکاران بفزایش و گزارش فضل و رحمت وسعت خودجود کنی ، پس بآنچه ترا سزد بر ما منت گذار و بخشش فرمای، چه ماسر بسر باحسان تونیازمندیم ای آمرزنده بخشاینده همانا بنور و فروغ و هدایت تو هدایت یافتیم ، وبفضل وفزونی تو استغناء جستيم . وبشمول نعمت تو روز بشب و شب بروز آوردیم 

همانا ذنوب و گناهان بالجمله در حضرت تو نمایان است، بار خدایا از تمامت آن بتوبت و عنایت میرویم و بحضرت تو بازگشت میکنیم و آمرزش میطلبیم تو با ما به نعمتها محبت میورزی، و مادر عرضه جلال و کبریای تو در پهنه گناهان مبادرت و معارضت میجوئیم ، نکوئی و احسان تو بسوی ما نازل و شرما بپیشگاه توصاعد، و همیشه تو پادشاه بخشاینده و بخشایش آوردی و بهر روز قبایح اعمال ما در حضرت تو نمایش گیرد و نعمت تو بر مافزایش ،جويد، و بآلاء(2) خود برما تفضل فرمائی پس ترا بپاکی یاد کنیم، که تا چند بردبار و بزرك وكريمي توئى ابتداء کننده و توئی باز گرداننده پاکیزه ، و مقدس است اسماء تو و بزرك است اثناء تو و بزرگوار است صنایع و افعال تو وفضل وعلم تو اوسع و اعظم از آن است که بکردار وخطيئت من مقايست فرمائی پس بعفو و بخشایش گرای ای سید من ایمولای من ای آقای من ، بار خدایا ما را بیاد خود مشغول بدار و از خشم و سخط خویش پناه بده و از عذاب خود پناهنده و از مواهب(3) خود روزی ،فرمای و از فضل و فزونی خود بر ما انعام کن، وحج خانه خود
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1- پویا ، جویا

2- آلاء : نعمتها

3- مواهب - جمع موهبت . بخشش و عطيه




و زیارت پیغمبرت را که صلوات و مغفرت و رحمت و برکات و رضوان تو بروی و اهل بيتش باد ما را روزی گردان ، چه تو دعوات را سریع الاجابتی ، و ما را بعمل کردن باطاعت تو مرزوق بدار ، و بر ملت خود و سنت پیغمبر خودت صلی الله علیه و آله ما را بمیران . 

بار خدایا مرا و پدر و مادر مرا بآمرزش و بخشایش بازگیر ، و ایشان را برحمت محفوف(1) دار ، چنانکه مرادر حالت صغارت(2) تربیت کردند ، و ایشانرا بپاداش احسان نیکوئی فرمای وبكيفر گناهان آمرزش کن، بار خدایا مرا بیامرز مردان مؤمن و زنان مومنه را چه آنانکه در رشته زندگان و چه آنان که در زمره مردگان هستند ، و در میان ما و ایشان تتابع خیرات فرمای، بار خدایا بیامرززندگان مارا و مردگان مارا ، حاضر ما را و غایب ما را مردان ما را و زنان ما را كوچك ما را و بزرك ما را آزاد ما را و مملوك ما را دروغ گفتند آنانکه برای خدا انباز و شريك خواندند و دیگریرا با حضرت کبریای او بازسنجیدند ، و این جماعت دستخوش ضلالت و گمراهی بعید و خسارت و زیانی آشکار شدند ، ای خدای رحمت فرست بر محمد و آل محمد ، و اختتام امر مرا بخیر و خوبی فرمای، و در امور دنیائی و آخرتی من آنچه مرا باندوه افکنده کفایت کن و آنکس که با من برحمت نرود بر من مسلط مدار ، و از جانب خود مرا بخبۀ(3)پاینده و سپری نگاه دارنده نگاه دار ، و از نعمتهای صالح خودت که مرا متنعم فرمودی مسلوب مدار . و از فضل و فزونی خودت رزقی واسع وروزی پاکیزه و حلال و روا بهره ور فرمای. 

بار خدایا مرا بحر است خودت محارست و بحفاظت خودت محافظت، و بنگاهبانی خودت نگاهداری ، و بزیارت خانه خودت در این سال که بدان اندریم و بدیگر سالیان و بزیارت قبر پیغمبر خودت صلواتك عليه و آله و پيشوايان دين عليهم السلام روزی گردان و مرا از مشاهدت این مشاهد شريفه ومواقف كريمه محروم مدار، بارخدایا مرا بتوبتی موفق بدار که دیگر بگناه تونروم ، و بخیر وعمل بخير ملهم گردان ، و بخشيت و بیم داشتن در حضرت تو در تمامت روزان و شبان الهام فرمای، چندانکه مرا باقی میداری ایپروردگار جهانیان ، بار خدایا هر وقت با خود گفتم یعنی تصمیم عزم دادم و جزم
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1- محفوف ، پیچیده

2- صغارت : کودکی

3- خبه ، سیر




کردم که برای اقامت نماز در حضرت بینیاز تو مهیا و آماده شوم ، و بمناجات تو روی آوردم کسالت خواب و زحمت نعاس(1)بر من دچار گشت ، و کیفیت مناجات و آداب نماز از من باشد ، چیست مرا ؟ که هر وقت با خود گفتم همانا خاطر من بصلاح وشایستگی مشحون(2) و بمجالس بازگشت کنندگان نزديك است ، بلیتی با من دچار میشود که قدمم را لغزش میدهد ، و در میان من و خدمت و طاعت من حایل میگردد ای سید من شاید مرا از در عنایت و باب رأفت خود بازداشته ، يامرا چنان یافتی که در ادای حق بحالت استخفاف هستم 

پس مرا دور داشتی ، یا تواند بود که مرا از حضرت خود روی گردان دیدی، پس محروم داشتی مرا ، با مرا در مقام دروغ گویان دیدی لاجرم از پیشگاه خود رفض(3) کردی ، وترك فرمودى ، يا مرا بر نعمتهای خودت شاکر ندیدی ، از اینرو بی بهره فرمودی ، یا مرا از محضر ومجلس دانایان مفقود دیدی از اینروی خوار ساختی ، یا شاید در زمرۀ غافلان و بیخبران نگران شدی ، لاجرم از رحمت خود مایوس خواستی ، یا اینکه باجماعت بطالان(4) و بیهوده گذرانان الیف(5) دیدی از اینروی مرا با ایشان باز گذاشتی و از خود خالی داشتی ، یا از آنست که دوست میداری که دعای مرا بشنوی از این در مرا از درگاه عنایت و پیشگاه رحمت خود مباعدت(6) دادی ، یا از آنست که به سبب جرم و جریرت و گناه و جرات من مرا مکافات فرمودی : بعلت قلت آزرم و حیای من در پیشگاه تو مرا جزا دادی ، پس اگر عفو کنی و بخشش فرمائی

ایپروردگار من پس چه بسیار طول کشیده است که از آنان که پیش از من گناهکار بوده اند گذشت فرمودی، زیرا که کرم تو از مجازات گناهکاران اجل(7) است ، و حلم تو از مکافات مقصران بزرگتر است و منم پناه آورنده بفضل توو گریزنده از غضب وسخط تو بفضل وکرم تو ، در آنچه بجلال و کرم تو بحسن خان هستم خواهنده گذشت میباشم، ای خدای من همانا فضل تو اوسع و حلم تو اعظم حلم تو اعظم است از آنکه مرا 
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1- نعاس . چرت و ابتدای خواب

2- مشحون ، پرو مملو شده

3- رفض : ترك كردن

4- بطالان-جمع بطال ياوه و بيهوده گو

5- الیف بار و دوست

6- مباعدت دوری کردن

7- اجل : بزرك تر 




بکر دار من مقایست کنی ، یا بعلت خطيئت من خواهنده لغزش وزلت(1) من باشی ، ای سید من خطر من چیست و من چیستم و کیستم؟ بر من ببخش بفضل خود وتصدق فرمای، بر من بعفو و گذشت خود ، و بپوش بر من بستر خود و در گذر از نکوهش من بكرم ذات خود، ای آقای من همانامنم ان صغیر یکه تربیت فرمودی او را و منم آن پستی که بلند ساختی او را . و منم آن ترسناکی که ایمن فرمودی اورا ، و منم آن گرسنه که سیر ساختی او را ، و آن تشنه که سیراب فرمودی او را ، و برهنه که چابکی فرمودی اورا ، و دریوزه(2) که توانگر نمودی اورا و ناتوانی که نیرومند گردانیدی اورا ، وخاری که گرامی ساختی او را ، و بیماری که بهبودی دادی او را و خواهنده که بخشش فرمودی ، او را ، و گناهکاری که پوشیدی گناه اورا ، و نار است کاری که در گذشتی از او ، و ، ومنم آن اندکی که فزونی دادی او را و بیچاره که یاری کردی اورا ، و رانده شده که جای دادی او را ، و منم ایپروردگار من آن کسی که در خلوت از تو آزرم نگرفتم و در آشکار از تو بیم نیافتم منم صاحب دواهی(3) بزرك ، ومنم آنکسکه برسید خود بجرأت رفت، منم آن کسکه نافرمانی کردم باجبار آسمان ، و منم آن کسکه بطمع اعطای رشوه بر معاصی بزرك جرأت ورزیدم و اگر بوصول آن بشارت یافتم بأدراك آن شتابان گشتم منم آنکس که با من بمهلت و درنگ رفتی ، و من ببدى و اساءت آهنك نمودم و بر من مستور داشتی و من شرم نگرفتم و در معاصی کار کردم از اندازه در گذشتم و از نظر رحمت و عنایت خود مرا بیفکندی و من باك نداشتم و تو بحلم خود چندان مرا مهلت نهادی و بپوشش خود چندان بپوشیدی که گوئی در من بغفلت هستی و از عقوبات معاصی مرا دور ساختی ، يعني چندان از کیفر کردار من مرا برکنار ،داشتی که گوئی از من بشرم و آزرم هستی، بار خدایا ترا عصیان نورزیدم در حالتیکه منکر ربوبیت تو باشم ، یعنی در همان حال نیز موحد و بربوبیت تو اقرار داشتم و عصیان نورزیدم تراکه در حالت ارتکاب معصیت فرمان تراخوار شمرده باشم با چنان جری شده باشم که خویشتنرا در معرض عقوبت بخواهم در افکنم ،یا بوعدهای ترسناك توتهاون نمایم(4) لکن، خطائی بود که پیش آمد و نفس من برمن آراسته و مزین داشت وهواي من بر من نیرو گرفت و بر آن کار یاری کرد ، بدبختی 
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1- ذلت : لغزش

2- دریوزه : گدا

3- دواهی – جمع داهيه : بلا و مصیت 

4- تهاون : سستی




و شقوت(1) من وفريب داد و مغرور ساخت مرا ستر مرخی(2) و پرده آویخته و بر من، یعنی چون تو گناهان بندگانرا بفضل و رحمت خود مستور میداری ، از اینروی مغرور وفریب یافته شدم همانا با تمام جهد و کوشش بنافرمانی و معصیت تو کار کردم ، هم اکنون کیست که مرا از عذاب تونجات دهد؟ و کدام کس در بامدادان از چنگال دشمنان رهائی بخشد؟ بارشته کدام کس پیوند جویم اگر تورشته خود را از من بریده داری ؟. 

پس ای بسا سوءت(3) و حسرت بر آنچیزها که احصی کرده ، بر شمرده است کتاب تو از عملهای من که اگر نه امیدواری بکرم تو ، و وسعت رحمت تو، ونهی تو مرا از ناامیدی برحمت تو باشد، هر آینه چون بیاد آنجمله بیفتم نومیدی فرارسد ای بهتر کسیکه خواننده اش بخواند وفاضل ترکسیکه امید دارنده اش امیدوار گردد بار خدایا بامان اسلام توسل جويم بتو ، و بحرمت قرآن اعتماد گیرم بتو، و بدوستی پیغمبر امی(4) قرشی هاشمی عربی تهامى مكى مدنى صلواتك عليه و آله امید وار تقرب به پیشگاه توام پس بوحشت مسپار استیناس ایمان مرا و مگردان پاداش کردار مرا مانند پاداش آنکسکه پرستید غیر از تو را چه گروهی هستند که محض حفظ خون خود وادراك آرزوی خود ایمان بزبان آورند و ما با زبانهای خود بتو ایمان آوردیم تا از معاصی مادر ،گذری پس دریاب ما را بآنچه آرزو کردیم و امید واری بحضرت خودت را در سینه های ما ثابت فرمای و از آنپس که ما را هدایت فرمودی قلوب مارا بدیگر راه مایل ،مساز و از حضرت خود ما را بخشايش رحمت کن که تو بخشنده وبس، سوگند بعزت تو اگر برانی مرا از باب رحمت توجدا نشوم و از تملق و فروتنی باز نه ایستم چه قلب من ملهم شده است از معرفت بکرم تو و وسعت رحمت تو، همانا بنده جز بآستان مولای خود بکدام کس میشود و مخلوق، جز بدرگاه خالق خود بکدام پیشگاه پناهنده میگردد بار خدایا اگر بربندی مرا بغلها(5) وممنوع داری از عطای خودت بين الاشهاد و دلالت فرمائی بر فضیحت و رسوائیهای من عيون عباد را فرماندهی
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1- شقوت : بدبختی

2- مرخی ، بحال خود گذاشته شده

3- سوءت : زشتی

4- امی : کسیکه خواندن و نوشتن بلد نباشد

5- غل ، طوق و بند آهنی که بگردن یا دست زندانیان می بندند 




مرا بآتش سوزان ، وحايل شوی میان من ونيكوان امید خود را از تو قطع نکنم و روی آرزوی خود را از پیشگاه عفو و بخشش تو بر نتابم و دوستی و حب تو از دلم بیرون نشود و آن نعمت ها که از تو یافتم و آن ستاریها که در دار دنیا از تو دیدم فراموش نکنم.

ای سید و آقای من رحمت فرست بر محمد و آل محمد ، و بیرون کن دوستی دنیا را از قلب من وجمع فرمای میان من و مصطفی و آل او، بر گزیدگان آفریدگان تو وخاتم پیغمبران صلی الله علیه و آله و مرا بدرجه توبت و انابت و بازگشت بحضرت خود انتقال ده، و بر گریستن بر نفس خودیاری کن مرا چه ببازیچه و امید بآرزوها عمر خود را تباه کردم ، و بمنزلت و مقام آنانکه از دریافت خیر و خوبی نومید هستند فرود آمدم، پس با اینحالت کیست که بدحال تر از من باشد؟ اگر من با اینحال ،وسوء روزگار که بدان اندرم بقبری که برای خوابگاه خود آماده نساخته و بعمل صالح و كردار نيك وشايسته مفروش و آراسته نداشته و برای خفتن خود مهیا ننموده انتقال نمایم و چیست که نگریم و ننالم ؟ با اینکه ندانم باز گشت من بکجاست ، و همی بینم که نفس من با من بخديعت و مکیدت کار کند و روزگارم بر من غلبه فرماید، با اینکه شاهباز مرك بالهایش بر فراز سرم جنبنده ، و اجنحه(1) موت بر بالایم حرکت کننده است . 

پس از چه ننالم و زار نگریم، همانا میگریم برای بیرون شدن جانم ازتن و میگریم از تاریکی گورم ، میگریم بر تنگی لحدم مینالم از پرسش نکیر و منکر از من میگریم بر آن وقتیکه برهنه و خوار از قبر خود بیرون میشوم در حالتی که بار گناهان برپشت دارم، گاهی از طرف یمین نگران میشوم گاهی از جانب چپ نظر مینمایم، در هنگامیکه جمله آفریدگان هر کس در کاری بیرون از کار من و در شأنی بیرون از شأن من هستند برای هر مردی از ایشان در آنروزشانی و حالی است که او را بازدارنده و کافی است، يعني هر كس بحال خود و روزگار خود مشغول و از دیگری بیخبر است ، در آنروز چهرهائیکه گشاده و خندان و شادانست ، یعنی جماعتی هستند که بجهة اعمال صالحه و خیرات باقیه همه شاد و خرم و آزاد و خندان هستند و چهرهائی است در آنروز که بغبار غم تیره و گره ماتم بر روی افکنده و بذلت در افتاده ، یعنی برخی بسبب ظلمت معاصی
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1- اجنحه - جمع جناح : بال




باین حالت و اینروزگار ناخوش گرفتار میباشند 

ایسید من تکیه و اعتماد و بازگشت و امید و توکل من بر تو و تعلق من بر رحمت تو هست هر کس را خواهی از رحمت خود بهره ور میگردانی ، و هر کس را که دوست میداری بکرامت خود راه نمائی فرمائی، پس حمد و سپاس خاص تو است که قلب مرا از آلايش شرك پاك ساختی ، و تراست ستایش كه لسان مرابسط دادی، آیا با این زبان کند و کال(1) سپاست گذارم یا در نهایت کوشش ورزیدن در عمل خوشنودت گردانم و حال آنکه در جنبۀ ستایش تو زبان مرا چه مقدار و در پایه نعمتها واحسان تو بامن عمل و کردار مراچه قدر و میزانست ، مگر اینکه جودتو آرزوی مرابسط دهد، وشکر تو عمل مرا مقبول دارد ایسید من میل و رغبت من بحضرت تو و بیم و ترس من از عظمت و جلال تو، و آرزوی من به پیشگاه رحمت تست ، همانا آرزوی من مرابسوی تو میراند و میل و همت من ای در یابنده من بآستان تو باز می ایستد و در آنچه در حضرت تست رغبت من منبسط میگردد ، ورجاء خالص من مخصوص بحضرت تو و خوف من در پیشگاه تو ومحبت من مأنوس بتو، ودست امیدم بذيل رافت تو، ورشته طاعت و بیم ورهبت(2) کشیده بسوی رحمت تو است ، ایمولای من بیاد تو دل من زنده است و بمناجات تو سرد و خنك نمودم رنج و درد خوف خود را پس ایمولای من و اي آرزوی من و ای نهایت خواهش و مسئلت من رحمت فرست بر محمد و آل محمد ، و درميان من و گناه که مرا از ملازمت بعبادت و اطاعت تو باز میدارد جدائی بیفکن همانا بسبب قدمت رجاء و اميدواري بتو و خوف من از تو، و آن طمع بزرگ من بحضرت تو که تو بر نفس خود بسبب رأفت و رحمت واجب فرموده این مسئلت کنم و امر و فرمان خاص از بهر توست و ترا انبازی نیست ، و تمامت آفریدگان بجمله عیال تو و در قبضه اقتدار تو و هر چیزی در حضرت تو خاضع است.

تباركت يارب العالمین، بار خدایا رحم کن بر من در آن هنگام که سند و حجت من قطع شود و زبانم از پاسخ تو کند گردد، و عقل من در حالت سؤال فرمودن تو از من از جای بشود پس ایکسی که امید بزرگ من اوست ، محروم مگردان مرا گاهیکه سخی شود
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1- کال : کند

2- رهبت وحشت و خوف




فقر وحاجت من بسوی تو و باز پس مگردان مرا بسبب ناداني من وممنوع مدار مرا بعلت قلت صبوری و شکيبائى من و بر فقر و فاقت من بخشش و بخشایش فرمای، و برناتوانی من رحمت آور، ای آقای من بر توست تکیه و اعتماد و امیدو توکل من و برحمت تو است تعلق من و بدرگاه توست فرودگاه بار سفرۀ آمال من ، و مطلب خود را بجود تو آهنگ بندم و دعای خویش را بکرم تو استفتاح کنم و از حضرت توامیدوار فقر و فاقت خویش شوم و بتوانگری و بی نیازی تو جبران نیازمندی خودنمایم و در سایه بخشایش توقیام جویم و بجود و کرم تو چشم خویش فراز کنم، و باحسان تو هماره نظر بازنمایم

ای سید من توئی روشنی چشم من ، و نیروی دیده من گمان مرا باحسان خود ، دیگرگون میگردان ، هماناتوئی اعتماد و امیدمن، محروم مفرمای مرا از ثواب خود چه تو به فقر و نیازمندی من شناسائی ، بار خدایا ، اگر نزديك شده باشد اجل من لكن کردار نيك وعمل صالح من مرا بتو نزديك نكرده باشد ، همانا علتهای خود را اسباب اعتراف بگناه خویش گردانیدم، در حضرت تو ، خداوندا اگر بعفو و بخشایش روی کیست که از تو بعفو و گذشت سزاوارتر باشد، و اگر عذاب فرمائی کیست که در حکومت از تو عادل تر باشد ، رحم کن در اینسرای بر غربت من ، و بهنگام مرگ بر کربت من و در قبر بر وحدت من ، و در لحد بر وحشت من و هنگام عرض حساب بر ذلت من و خواری موقف من ، و آن اعمال مراکه از مردمان پوشیده است مغفور و همه کار مستور فرمای ، و بر من برحمت باش گاهی که بر فراش رنجوری در افتاده باشم ، ودوستان مرا ازینسوی بدان سوی برگردانند ، و همواره بر من بتفضل گرای چون مرادر مغسل(1) بغسل گیرند، و این بدن ناتوانرا دراز بیفکنند ، و بر من مهربانی فرمای گاهی که مرا بر جنازه حمل کنند ، و خویشاوندم اطراف جنازه ام را باز گیرند ، و بر من بخش گاهیکه بقبرم نقل دهند و تنها در دخمه خود بر تو فرود شوم ، و رحمت فرمای بر من در این خانه جديد برغربت من . تا جز با تو انس نگیرم یعنی بدیگران دچار و بملاقات ناملایمات گرفتار نشوم.

ایسید من همانا اگر تو مرا با من بازگذاری دستخوش هلاکت گردم ، ای آقای
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1- مغسل مکانی که میت را غسل میدهند.




من بکدام کس پناهنده گردم اگر لغزش مرا بازدارنده نشوی ؟ ، و بکدام کس فریاد برم اگر عنایت تو را در آنخوابگاه مفقود بینم، و بکدام کس پناه آورم ، اگر تو سختی و كربت مرا از من بر نداری؟ ای آقای من کیست از برای من و کدام کس بر من رحمت آورد اگر تو ترحم نکنی ؟ و بفضل کدام کس امیدوار باشم اگر در روز فاقت و حاجت فضل تو را شامل نیابم ؟ و بسوی کدام کس از معاصی قرار گیرم چون مدت من بپایان و زمان من بخاتمت رود ؟ ای سید من عذاب نفرمائی مرا چون تمامت امیدمن بتواست ایخدای ثابت و محقق دار امید مرا ، و ایمن فرمای خوف مرا ، همانا در کثرت ذنوب خود جز بعفو توامیدوار نباشم، ایسید من از تو خواهنده ام آنچه را که نه در خورم ، وتوئی اهل تقوی و اهل مغفرت ، پس مرا بیامرزو با نظر رحمت با چنان جامه پوشش فرمای که و بال و گناهان مرا بر من پوشاند، و آنجمله را بر من آمرزیده فرمای و مرا بآنها در مورد مطالبت میفکن، همانا تو خداوند منت دیرینه و گذشت بزرگ و تجاوز کریمی ، بار خدایا توئی آنکسکه بر آنانکه از حضرت تو بمسئلت نروند و پروردگاری تورا انکار نمایند ، عطا میرسانی و از عطایای خودمستفیض میفرمایی ، پس چگونه باشدای سید من عطای تو با آنکسکه از پیشگاه تو مسئلت نماید ، و یقین بداند که توئی دارای جمله آفریدگان و آمر امر و فرمان تباركت وتعاليت يارب العالمين

ایخدای من ای سید من همانا بنده تو است که بیچارگی و اضطرار در حضرت کریم تو مقیمش ساخته ، و بادعای خود قرع الباب(1) احسان ترا مینماید ، و بسبب رجاء مکنون و امید پنهان خود در طلب عطوفت و استعطاف جمیل نظر تو است . پس وجه کریم خود را از من باز مگردان ، و آنچه خواستار میشوم و عرضه میدارم بازپذیر، همانامن باين دعاء خواندم ترا، امیدواری دارم که مرا بازنگردانی چه برأفت ورحمت تو معرفت دارم ، بار خدایا توئی آنکسکه از سئوال سائل رنجه نمیشوی ، و هرچند عطا فرمائی نقصان نپذیرد ، تو چنان هستی که خود فرمائی ، و برتری از آنچه ماگوئیم ، بارخدایا از تو خواهنده صبری جمیل و گشایشی قریب و گفتاری راست واجری عظیم هستم ایپرورگار تمامت خیر و خوبی را از پیشگاه تو خواستار میشوم ، خواه آنچه را که میدانم 
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1- قرع الباب . کوبیدن درب 




یا آنچه را که نمیدانم ، ایخدای بآن طور که بندگان نیکوکارتوخواستار خیر و خوبی شده اند من نیز مسئلت مینمایم . 

ای بهترین سئوال شدگان و بخشنده ترین بخشایندگان آنچه در حضرتت مسئلت نمودم ؛ باهل من و خودمن و فرزندان من و پدر و مادر من و اهل و عیال من و برادران ديني من عطا فرماى ، ونیکوفرمای زندگی مرا و آشکارا فرمای مروت و مردانگیم را و اصلاح کن تمامت حالاتم را ، و بگردان مرا از جمله آنانکه بطول عمر و كردار نيك و اتمام نعمت برخوردار فرموده ، و ازوی خوشنود گشته ؛ وحیات بخشیده اورا حیاتی خوب و بادوام سرور و اکمال کرامت واتم عيش ، همانا تو آنچه خواهی چنان کنی ، و دیگران بر آنچه خواهند با قدرت و توان نیستند ، بارخدایا مخصوص فرمای مرا از جانب خود بذکر خاص تو و آنچه را که بسبب آن میخواهم در ساعات لیالی و ایام بتو تقرب جویم ، از روی ریا و سمعه(1) و سرکشی و ناسپاسی مگردان ، و مرا در حضرت خويش از جمله ترسندگان بفرمای، بارخدایا عطا کن مرا بوسعت روزی و ایمنی در وطن و روشنی دیدار در اهل و مال و فرزند و مقام در نعمتها ، وانعام تو که از تو با من است ، وصحت جسم و نیروی بدن و سلامت دین و کارفرمای مرا در اطاعت خود و طاعت رسول خود محمد و اهل بيت او صلى الله علیه و آله همیشه و همه گاه چندانکه مرا زنده داری ، و در جمله خیرها و نيکوئيها كه در شهر رمضان المبارك در شب قدر نازل فرموده و میفرمائی ، و در تمامت آنچه از رحمت خود در هر سال پراکنده میکنی ، و عافیتی که جمله را بدان پوشش میفرمائی ، و بلیتی که بر میگیری ، و حسناتی که میپذیری ، و سیئاتی که از آنها در میگذری ، مرابحظ وافر و نصیبه کامل بهره ورگردان ، و مرا با قامت حج در این سال که بدان اندریم و بدیگر سالها ، بفضل واسع و روزی فراخ بهره یاب فرمای، و بدیها را از من بگردان و وام مرا ادا کن ، ومظلمه(2)های مرا از من فرو گذار تا بسبب هیچ چیز از آنها بزیان و آزار دچار نشوم و گوش مخالفین مرا از من ناشنوا و کر بدار و دیدهای حاسدان و دشمنان و ستم کارانرا از من بگردان ، و مرا برایشان یاری کن و چشمم را روشن و گمانم را ثابت ، و دلم را گشایش بخش ، وغم و افسردگیم را 
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1- سمعه : آوازه و شهره

2- مظلمه . آنچه بظلم وستم از کسی گرفته شده




فرج و مخرج مقرر بدار، و هر کس زیان مرا بخواهد بزیر پایم در آور ، و از شر شیطان و گزند سلطان وسیئات عمل من مراكفايت كن، و از جمله معاصی مراپاك كن و بگذشت خودت از آتش رستگار و بجنت برخوردار و باحور العين تزويج ، و با اولیای صالحین خودت محمد و آل طیبین و طاهرين اخیار او صلواتك عليهم ملحق گردان 

بارخدایا سوگند بعزت و جلال تو اگر مرا بگناهان من بازطلبی ؟ هر آینه من ترا بکرم تو طلب میکنم ، و اگر بآتش در آوری : دوزخیان را از حب تو خبر گویم ، ایخدای من اگر بجز اولیاء و مطیعان خود را نیامرزی ، پس گناه کاران بکدام کس فزع برند و اگر جز با آنانکه با تو بوفا رفتند اکرام نورزی، بدکاران بکدام کس استعانت برند ، بار خدایا اگر بآتش بری دشمن تو خرم شود ، و اگر بجنت بری پیغمبر تو مسرور شود ، سوگند بتو میدانم سرور پیغمبر تو در حضرت تو محبوب تر است از خرمی دشمن تو ، بار خدایا از حضرت تو خواستارم که قلب مرا بدوستی وخشیت و تصدیق کتاب وايمان و اشتياق بخودت آکنده داری ، و ملاقات خود را با من محبوب داری ، و مرا در بقای خودت، راحت وفرج و کرامت بخش و بگذشتگان صالح ملحق گردان مرا، و در زمره شایستگان که بجای هستند بدار و برراه شایستگان بازدار، و چنانکه اعانت فرمودی شایستگان را بر نفس خودشان ، مرا بر نفس من اعانت فرماى وعمل مرا به نیکوتر وجهی بپای ،رسان و از بهشت پاداش و مرا بعطایای صالحه خود کا مکارو از سیئات دوردار ، ایخدای از تو خواستارم ایمانیرا که جز بلقای تو مدتی برای آن نباشد ، یعنی تازنده ام سستی و انقطاع نیابد، زنده بدار مرا چندانکه با ایمان زنده بداری ، و بمیران گاهیکه با ایمان میرانی ، و برانگیز گاهی که با ایمان برانگیزانی و دل مرا از آلایش ريا وشك وسمعه در دین بیزار گردان ، یعنی محض آوازه وريا وشك بدین تو نباشم، تاعمل من برای تو خالص باشد خدایا عطا فرمای مرا بینشی در دین خودت و فهمی در حکم تو و دانشی در علم خودت و عطا فرمای دو بهره از رحمت خودت را و ورع و ترسی که باز دارد مرا از نافرمانی توو سفید گردان روی مرابنور خودت ، وميل و رغبت مرا در آنچه در حضرت تو است باز دار و مرا در راه خودت و بر ملت رسول 
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صلی الله علیه و آله بمیران بار خدایا از کسالت و کسل و ناراستی دل ، و افسردگی و اندوه خاطر و ترس و بخل وغفلت وقساوت و خواری و نیازمندی و شکی و هرگونه بلاو بلیت وزشتی و قباحت ، خواه در ظاهر یا در باطن بتو پناه میبرم و پناه میجویم از نفسی که اقناع(1) رانه پذیرد ، و بطنی که اشباع(2) را ثمر نیابد و قلبی که خشوع نجوید ودعائيكه مسموع نگردد، و عملیکه سود نیارد و نمازيكه صعود نگیرد و پناهنده ام بتو ایپروردگار من بر نفس خود و فرزندان خود و دین خود و مال خود و بر جمله آنچه مرا روزی فرمودی از شیطان رجیم همانا توئی سمیع وعليم بارخدایا همانا هیچکس نتواند مرا از تو باز رهاند، و جز تو پناهنده نیابم بس نفس مرا در هیچگونه از عذاب خودت باز مگیر و بهیچ تهلکه باز مگردان و بهیچ عذابی دردناک باز میفکن، و مرا بخطيئت و گناه من ياد مكن، و ثواب مجلس من و ثواب منطق من و ثواب دعای مرا در رضاي خودو بهشت پاداش فرمای و آنچه از تو خواستار شدم با من بخشش کن و بیفزای مرا از فضل وفزونی خود، همانا من بحضرت تو مايل و راغبم ای پروردگار جهانیان ، خدایا تو فرو فرستادی در کتاب خودت عفو و گذشت را، و فرمان کردی که ما در گذریم از آنکه ستم دیدیم و ما را ستم بر نفس خودمان است پس در گذر از ماچه تو بعفو و گذشت از ما سزاوارتری ، و مارا فرمان کردی که هیچ خواهنده را از ابواب خود مأيوس نداريم اينك، من در حضرت تو بدرخواست و سؤال آمده ام، پس مرا جز با قضای حاجت من باز مگردان ، ومارا فرمان دادی به نیکوئی كردن با مماليك(3) خودمان ، و ما بجمله بندگان توایم پس ما را از آتش نجات و آزادی ده ای پناه من در کربت من و اي دريابندۀ من در شدت، من بحضرت تو فزع ميكنم وبتو ، استغاثت میجویم و بتو زنهار آورم و جز بتو زنهاد نجویم ، وجز از حضرت تو در طلب گشایش نپویم، پس رحمت فرست بر محمد و آل محمد، و دریاب مرا و مرا گشایش رسان، ایکسیکه اندک را می پذیری و از گناهان بسیار در میگذری، از من خدمت اندك بازپذير و گناه بسیار را بیامرز که توئی آمرزنده مهربان ، بار خدایا از تو درخواست مینمایم ایمانیرا که قلب من بدان مباشر باشد و آنگونه یقینی صادق که بدانم جز آنچه تو از بهر من
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1- اقناع : قانع ساختن

2- اشباع : سیر کردن. پر کردن

3- مماليك - جمع مملوك ؟ برده و غلام 




باز نوشتی و از قلم قدرت بهره ورداشتی بمن نمیرسد ، و خوشنود و راضی گردان مرا در تعيش و زندگانی بآنچه قسمت فرمودی مرا، ای بهترین رحم نمایندگان .

در زاد المعاد مرویست که حضرت امام زین العابدین در شب بیست و هفتم شهر رمضان المبارك اين دعا را قراءت میفرمود 

اَللَّهُمَّ اُرْزُقْنِی اَلتَّجَافِیَ عَنْ دَارِ اَلْغُرُورِ وَ اَلْإِنَابَهَ إِلَی دَارِ اَلْخُلُودِ وَ اَلاِسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ اَلْفَوْتِ

بار خدایا دل مرا از دار غرور روی برتاب و بباز گشت بسرای جاوید مرزوق و براي آماده شدن و استعداد یافتن برای مرگ پیش از آنکه وقت از دست بشود موفق فرمای 


در بیان فضیلت عید فطر

و هم در آنکتاب از حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه مرویست که فرمود: پدرم حضرت علی بن الحسين عليهما السلام شب عید فطر را تا بصبح تا بصیح بنماز زنده میداشت و در تمامت آنشب در مسجد بپای میبرد و میفرمود: ایفرزند امشب کمتر از شب قدر نیست. در بحار الانوار از محمد بن عجلان از حضرت ابی عبدالله علیه السلام مرویست که میفرمود که حضرت علی بن الحسین صلوات الله علیهما را قانون آن بود که چون ماه رمضان المبارك ديدار بنمودى «لا يضرب عبداله ولاامة» هيچيك از غلامان و كنيزان خود را بجنايت وجريرتى تأديب و عقوبت نمیفرمود ، و اگر غلامی یا کنیزیرا گناهی و تقصیری روی دادی آنحضرت گناه او را باسم او در همان روز و زمان مکتوب میفرمود و او را عقوبت نمی نمود و آن مکتوب در حضرتش فراهم میگشت تاچون شب آخر رمضان چهره میگشود، ایشانرا بجمله میخواند و برگرد خویش انجمن میساخت، آنگاه کتاب جنایات وذنوب ایشانرا حاضر میکرد و میفرمود: ایفلان توچنین و چنان تقصیری نمودی، و من ترا تأدیب نکردم آیا بیاد داری عرض میکرد آری یابن رسول الله ، واین معاملت با تمامت ایشان بجای میگذاشت و ایشانرا بتمامت باقرار بازمیداشت آنگاه در وسط ایشان بپای میشد و با ایشان میفرمود : ارفعوا اصواتكم وقولوا يا على بن الحسين ان ربك قد احصى عليك كلما عملت كما احصيت علينا كلما عملنا ولديه كتاب ينطق عليك بالحق 
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لايغادر صغيرة ولاكبيرة مما اتيت الا احصيها و تجد كلما عملت لديه حاضرأ كما وجدنا كلما عملنا لديك حاضر أفاعف واصفع كما ترجو من المليك العفو و كما تحب ان يعة والمليك عنك فاعف عناتجده عفواً وبك رحيماً ولك غفورأ و لا يظلم ربك احداً كما لديك كتاب ينطق بالحق علينا لايغادر صغيرة ولاكبيرة مما اتيناها الا احصيها فاذکر یا علی بن الحسين ذل مقامك بين يدى ربك الحكم العدل الذي لايظلم مثقال حبة من خردل وياتى بها يوم القيمة و كفى بالله حسيباً وشهيداً فاعف واصفح يعف عنك المليك ويصفح فانه يقول وليعفوا و ليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم» یعنی صداهای خود را بر کشید و بگوئید: ياعلي بن الحسين همانا پروردگار تو اعمالی را که از تو بعرصه ظهور رسیده بشمار آورده، چنانکه تو افعال مارا بتمامت باحصاء و کتابت آوردي ،و در حضرت پروردگار نامه ایست که اعمال تورا بر تو بحق فرو میخواند و هر کرداری کوچک یا بزرگ بپای آورده باشی، در پیشگاه علم واحصای او حاضر است،چنانکه اعمالی که از ماظهور یافته بجمله در حضرت تو حاضر ومكشوف است، پس بعفو و تجاوز كار كن و از جرايم(1) وجريرت ماچشم باز پوش چنانکه از پادشاه پادشاهانت امید بر اینگونه است ، و چنانکه دوست همیداری که آن پادشاه مقتدر بر تو ببخشاید تو نیز بر ما ببخش ، تادر حق تو نیز بخشش رود و پروردگار با تو بترحم شود ،و تورا آمرزیده دارد ،خدای بر هیچکس بستم نرود ، و چنانکه ترا کتابیست که بر ما بحق تنطق ميفرمايد و كبير وصغير هيچ کردار برافرو نمیگذارد ، از آنچه از ما روی داده و بجمله را احصا کرده است ، پس بیاد آورای علی بن الحسين ذل مقام خود را در پیشگاه پروردگار ، حاکم عادل که باندازه مثقال حبه ای از خر دل ستم نميفرمايد،وجمله را بروزرستاخیز فرامیآورد و کافی است که خدای شاهد وحسيب(2) باشد، پس بعفو گرای و از گناهان ماگذشت فرمای تا خدای از تودر گذرد ،چه خدای میفرماید از جرایم گناهکاران بعفو و گذشت و صفح نظر روید ، مگر دوست نمی دارید که خدای شمارا بیامرزد و از گناهان شما در گذرد.

بالجمله: آنحضرت بر اینگونه باخویش ندا همی فرمود و غلامان و کنیزان را بر آنگونه تلقین مینمود، و آنجماعت با آنحضرت نداهمی کردند و صدا بر آوردند
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1- جرائم - جمع جرم ؛ گناه

2- حسیب ناظر و شاهد 




و امام علیه السلام در میان ایشان می ایستاد و همی میگریست وناله و نوحه مینمود و عرض ميكرد: رب انك امرتنا ان نعفو عمن ظلمنا كما امرت فاعف عنا انك اولى بذلك مناو من المأمورين وامرتنا ان لا نرد سائلا عن ابوابنا وقد اتيناك سؤالاومساكين وقد انخنأ بفنآنك و ببابك فعفونا عمن ظلمنا نطلب نائلك ومعروفك وعطائك فامنن بذلك علينا ولا تخيبنا فانك اولى بذلك منا و من المأمورين الهى كرمت فاكر منى اذ كنت من سؤالك وجدت بالمعروف فا خلطنى باهل نوالك يا كريم» ایپروردگار من تو ما را فرمان کردی که از هر کس بر ما ظلم و ستمی فرود گشته بعفو و گذشت رویم، پس تو نیز از ما بعفو گرای، چه تو بگذشت و بخشش از ما سزاوارتری، و تو بفرمودی که هیچ خواهنده را نومید باز نگردانیم ، هم اکنون ما به پیشگاه رحمت تو بمسئلت آمدیم و در آستان مکارم تو رحل آرزو بیفکنده ایم ، و از آنانکه به ما ستم رفته عفو نمودیم ، و در طلب احسان و اکرام و اعطای تو هستیم ، پس تو بر اینجمله بر مامنت گذار و ما را خائب(1) مگذار چه تو با این کردار از ما اولی باشی ، ایخدای من همانا بفرمان تو بکرم کار کردم ، تو با من نیز کرم کن ، چه از پیشگاه رحمت تو در طلب عنایت هستم و خواهش داشتن معروف و نیکی را از حضرت تو محبوب و مطلوب شمارم ، یعنی سئوال از دیگران را دوست نمیدارم ، و مرا با اهل نوال(2) خود مخلوط فرمای ایکریم ، پس از آن روی مبارک بآنجماعت میکرد وميفرمود : «قد عفوت عنكم فهل عفوتم عنى ومما كان منى اليكم من سوء ملكة فانى مليك سوء لئيم ظالم مملوك لمليك كريم جواد عادل محسن متفضل» 

یعنی از جرایم اعمال و جنایات شما گذشت فرمودیم ، آیا شما نیز از من وصفات سوء و ناخجسته در گذشتید؟ چه من مالکی ستم کارم و مملوك پادشاهي كريم وجواد وعادل ومحسن ، و متفضل، آنجماعت عرض میکردند : ای سید ما همانا از تو عفو نمودیم و ما را از تو هیچ بدنرسیده ، آنحضرت با ایشان میفرمود : در پیشگاه خدای عرض کنید : ایخدای ما از علی بن الحسین در گذر چنانکه از ما در گذشت ، و او را از آتش نجات بخش و آزاد فرمای، و باین رحمت و عطیت فیروز و برخوردار و رستگار ساز چنانکه ما را از قید بندگی آزاد فرمود ، و آنجماعت همان طور عرض میکردند آنگاه
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1- خايب : شکست خورده

2- نوال : عطا و بهره




آنحضرت عرض میکرد 

«اَللَّهُمَّ آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ اِذْهَبُوا فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْکُمْ وَ اَعْتَقْتُ رِقابَکُمْ رَجآءاً لِلْعَفْوِ عَنّی وَ عِتْقِ رَقَبَتی» 

یعنی: ایخدای این دعوت را اجابت فرمای، و شماها بروید و بحال خويش و بكار خویش باشید، چه من از شماها عفو کردم و شما را آزاد ساختم تا خدای از من در گذرد و مرا آزاد فرماید . 

بالجمله : تمامت ایشانرا در آن شب آزاد میفرمود و چون بامداد عید شهر صیام چهره بر میگشود ، ایشانرا بعطايا و جوایز بزرگ برخوردار میفرمود ، و بآنقدر عطا میفرمود که ایشان آسوده و مستغنی باشند ، و حاجت نیابند و بدیگران نیازمند نشوند 

رحمت واسعه در شهر رمضان و هیچ سالی نمیگذشت جز اینکه در آخر شهر رمضان المبارك از بیست تن یا کمتر و بیشتر آزاد میفرمود ، و میگفت : « ان الله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار سبعين الف الف عتيق من النار كلا قد استوجب النار فاذا كان آخر ليلة من شهر رمضان اعتق فيها مثل ما اعتق في جميعه» یعنى خدایتعالی را در هر شبی از شبهای شهر رمضان المبارك هنگام افطار هفتاد هزار بار هزار آزاد شده از آتش است ، از آنانکه بتمامت مستوجب نار هستند ، و چون شب آخر شهر رمضان المبارك فرا میرسد در آنشب باندازه تمامت لیالی شهر رمضان آزاد میفرماید و من دوست دارم که خدای تعالی مرا بازبیند در حالتیکه من از ملك خود در دار دنیا جماعتیرا آزاد کرده باشم ، بآن امید که مرا از آتش آزاد فرماید ، و آنحضرت هیچ خادمیرا افزون از یکسال خدمت نفرمودی ، و چنان بود که اگر بنده را در آغاز سال یا نیمه سال مالك شدی ، چون شب عید فطر رسیدی آزاد فرمودی ، و در سال دویم طبقه ديگر تملك نمودى ، و بر این نسق در شهر رمضان آزاد ساختی ، تا گاهی که برحمت پروردگار برخوردار گردید صلواة الله و سلامه علیه و باین مطلب از این پیش اشارت رفت
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بعضی دعوات حضرت امام زین العابدين علیه السلام

در کتب اخبار از سید سجاد سلام الله علیه مأثور است ، «ان الدعاء والبلاء ليتر افقان الى يوم القيمة ان الدعاء ليرد البلاء وقد ا برم ابراماً» یعنی دعا و بلا تا روز باز پسین باهم باشند ، ودعاء بلاء را همی دفع دهد ، و در طرد و دفع آن بسی ابرام نماید ، و نیز میفرماید «أن الدعاء يدفع البلاء النازل ومالم ينزل» يعنى دعا و استغاثت در پیشگاه حضرت احدیت رفع نماید بلائی را که نازل شده باشد ، یا هنوز فرود نیامده باشد یعنی بخواهد فرود گردد و در جای دیگر از آنحضرت علیه السلام مرویست : 

« اَلدُّعَاءُ بَعْدَ مَا یَنْزِلُ اَلْبَلاَءُ لاَ یُنْتَفَعُ بِهِ» یعنی همیشه قبل از نزول بلالب بدعا برگشائید ، چه دعاء بعد از وصول بلاء سود نبخشد ، یعنی برای دفع اما برای رفع نافع است و در این کلام سعادت فرجام لطیفه ایست که ببایستی همیشه بنده مؤمن باذكار و ادعيه مشغول باشد ، چه نزول بلاء را وقتی معین نیست و علامتی آشکار ندارد ، که قبل الورود درصدد دفع و چاره شوند ، پس اسلم آنست که علاج واقعه را باوراد و ادعیه قبل از وقوع بفرمایند ، و نیز آنکسیکه این سعادت یافت و غالب اوقات را بادعیه و پرداخت ، بدیهی است دارای چگونه مقامات و شئونات عالیه خواهد بود ، و باین وسیله از آفات و بلیات دنیا و آخرت رستگار خواهد ماند ، ودیگر از حضرت سجاد سلام الله علیه مرویست که هر کس در هر بامداد چنانکه آنحضرت بگوید : «أَبْتَدِئُ يَوْمِي هَذَا بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي بِسْمِ اللّهِ و مَا شَاءَ اللّه» هر چه در آنروز فراموش کرده باشد تلافی نموده است

در كتاب حلية المتقين مسطور است که حضرت علی بن الحسين عليهما السلام فرمود : هر کس در هنگام خواب این دعا قرائت نماید، فقر و پریشانی ازوی برطرف گردد و هیچ گزنده بدوزیان نرساند ، اللهم انت الاول فلا شيء قبلك وانت الظاهر فلا شيء ، فوقك وانت الباطن فلاشيء دونك وانت الاخر فلاشيء بعدك اللهم رب السموات السبع ورب الأرضين السبع ورب التورية والانجيل والزبور و القرآن الحكيم اعوذ بك من شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم » و از جمله دعوات حضرت
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على بن الحسين عليهما السلام این دعای مبارک است که معروف بدعاء الكرب است ، در بحار الانوار وكتاب مهج الدعوات سید بن طاوس رحمة الله علیه مسطور است:كه ولید بن عبدالمك بصالح بن عبد الله مروی که از جانب او عامل مدینه بود مکتوب نمود که حسن بن حسن بن حسن بن على عليهما السلام را که در اینوقت در حبس صالح بود ، از زندان بیرون آورده در مسجد رسولخدای صلی الله علیه و آله پانصد تازیانه بروی بزن صالح بن عبدالله برحسب فرمان ولید ، حسن بن حسن را از زندان بمسجد در آورده مردمان را فراهم ساخت ، وبرمنبر بر شد و مکتوب ولید را برایشان قرائت کرد ، و از منبر فرود گشت ، و بضرب حسن فرمان ، و در آنحال که آنحال که مشغول قراءت مکتوب بود ، ناگاه حضرت علی بن الحسين عليهما السلام بمسجد در آمد و مردمان راه برگشودند ، تانزد حسن شد و فرمود: يا بن عم دعای کرب را بخوان تا خدای این اندوه و غم از تو بر گیرد، حسن عرض کرد. یابن عم آندعا کدام است فرمود بگوی «لااله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلى العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين» بالجمله حضرت علی بن الحسين عليهما السلام باز شد و حسن ایندعای شریف را مکرر بخواند . و از آنسوی چون صالح بن عبدالله از قرائت کتاب فراغت یافت و از منبر فرود شد با خویش همیگفت : این مرد را مظلوم همی نگرم ، آنگاه گفت ضرب او را بتاخیر افکنید تا من در امر او باميرالمؤمنین دیگر باره مکاتبه نمایم ، و در مظلومیت او بولید برنگاشت و ولید در پاسخ صالح نوشت که حسن را براه خویش باز گذارد پس او را رها کردند و از برکت آندعاء شریف رستگار شد و دیگر سید بن طاوس علیه الرحمه در مهج الدعوات نوشته است که مسعدة بن صدقه از حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد سلام الله عليهما خواستار شد که دعایی بدو بیاموزد تا در مهمات خدايرا بآن دعا بخواند آن حضرت از صحیفه کهنه چند ورق بیرون آورده با مسعدة بن صدقه فرمود : هر چه در این اوراق است استنساخ کن 

همانا ایندعای جدم على بن الحسين عليهما السلام است که برای مهمات است مسعده میگوید : من این دعا را در حضور مبارکش بر نگاشتم و هرگز چیزی برای غم و 
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اندوه نیفکند مگر اینکه بخواندم و خدای آن هم را بر گرفت و اندوه مرا برداشت آنچه بخواستم عطافرمود ، و آن دعاى مبارك این است : 

«االلَّهُمَّ هَدَيْتَنِي فَلَهَوْتُ وَ وَعَظْتَ فَقَسَوْتُ وَ أَبْلَيْتَ الْجَمِيلَ فَعَصَيْتُ ثُمَّ عَرَفْتُ فأَصْررْتَ ثم عَرَّفْتَ فَاسْتَغْفَرْتُ وَ أَقَلْتَ فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا إِلَهِي تَقَحَّمْتُ أَوْدِيَةَ هَلاَكِي وَ تحَلَّلْتُ شِعَابَ تَلَفِي وَ تَعَرَّضْتُ فِيهَا لسَطَوَاتِكَ وَ بِحُلُولِهَا لِعُقُوبَاتِكَ وَ سِيلَتِي إِلَيْكَ التَّوْحِيدُ وَ ذَرِيعَتِي إِنِّي لَمْ أُشْرِكْ بِكَ شَيْئاً وَ لَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ إِلَهاً وَ قَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي وَ إِلَيْكَ يَفِرُّ الْمُسِيءُ وَ أَنْتَ مَفْزَعُ الْمُضِيعِ حَظَّ نَفْسِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا إِلَهِي فَكَمْ مِنْ عَدُوٍّ انْتَضَى عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ وَ شَحَذَ لِي ظُبَةَ مُدْيَتِهِ وَ أَرْهَفَ لِي شَبَا حَدِّهِ وَ دَافَ لِي قَوَاتِلَ سُمُومِهِ وَ سدَدَ نَحْوِي صَوَائِبَ سِهَامِهِ وَ لَمْ تَنَمْ عَيْنُ حِرَاسَتِهِ وَ أَضْمَرَ أَنْ يَسُیمَنِي الْمَكْرُوهَ وَ يُجَرِّعَنِي ذُعَافَ مَرَارَتِهِ فَنَظَرْتَ يَا إِلَهِي ضَعْفِي عَنِ احْتِمَالِ الْفَوَادِحِ وَ عَجْزِي عَنِ الاِنْتِصَارِ مِمَّنْ قَصَدَنِي بِمُحَارَبَتِهِ وَ وحْدَتِي فِي كَثْرَةِ عَدَدِ مَنْ لا اشکال فی عدد من نَاوَانِي وَ أَرْصَدَ لِي الْبَلاَءِ فِيمَا لَمْ أُعْمِلْ فِيهِ فِكْرِي وَ ابْتَدَأْتَنِي بِنُصْرَتِكَ وَ شَدَدْتَ أَزْرِي بِقُوَّتِكَ ثُمَّ فَلَلْتَ لِي حَدَّهُ وَ صَيَّرْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْعِ وَحْدَهُ فأَغلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ وَ جَعَلْتَ مَا سَدَّدَهُ مَرْدُوداً عَلَيْهِ وَ رَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَلِيلَهُ وَ لَمْ تبَرِّدْ حَرَارَةَ غَيْظِهِ قَدْ عَضَّ عَلَيَّ شَوَاهُ وَ أَدْبَرَ مُوَلِّياً قَدْ أَخْلَفَتْ سَرَايَاهُ وَ كَمْ مِنْ بَاغٍ بَغَانِي بِمَكَائدِهِ وَ نَصَبَ لِي أَشْرَاكَ مَصَائدِهِ وَ وَ كَّلَ بِي تَفَقُّدَ رِعَايَتِهِ وَ أَضْبَأَ إِلَيَّ إِضْبَاءَ السَّبُعِ لِطَرِيدَتِهِ و انْتِظارا لاِنْتِهازِ فَريسَتِه، فَنَادَیْتُکَ یَا إِلَهِی مُسْتَغِیثاً بِکَ، وَاثِقاً بِسُرْعَهِ إِجَابَتِکَ، عَالِماً أَنّهُ لَا یُضْطَهَدُ مَنْ أَوَی إِلَی ظِلّ کَنَفِکَ، وَ لَا یَفْزَعُ مَنْ لَجَاء إِلَی مَعْاقِلِ انْتِصَارِکَ، فَحَلصّتَنِی مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِکَ. وَ کَمْ مِنْ سَحَائِبِ مَکْرُوهٍ جَلّیْتَهَا وَ غَوَاشِی کُرُبَاتٍ کَشَفْتَهَا لَاتُسْأَلْ عَمَّا تَفْعَلُ وَ لَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْطَیْتَ وَ لَمْ تُسْئَلْ فَابْتَدَأْتَ وَ اسْتُمِیحَ فَضْلُکَ فَمَا أَکْدَیْتَ أَبَیْتَ إِلَّا إِحْسَاناً وَ أَبَیْتُ إِلَّا تَقَحُّمَ حُرُمَاتِکَ وَ تَعَدِّیَ حُدُودِکَ وَ الْغَفْلَهَ عَنْ وَ عِیدِکَ فَلَکَ الْحَمْدُ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا یُغْلَبُ وَ ذِی أَنَاهٍ لَا یَعْجَلُ هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَرَفَ لَکَ بِالتَّقْصِیرِ وَ شَهِدَ عَلَی نَفْسِهِ بِالتَّضْیِیعِ إِلَهِی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِالْمُحَمَّدِیَّهِ الرَّفِیعَهِ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِالْعَلَوِیَّهِ الْبَیْضَاء فَأَعِذْنِی مِنْ شَرِّ خَلَقْتَ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ یُرِیدُ بِی سُوءاً فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَضِیقُ عَلَیْکَ فِی وُجْدِکَ وَ لَا یَتَکَأَّدُکَ فِی قُدْرَتِکَ وَ أَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ إِلَهِی ارْحَمْنِی بِتَرْکِ الْمَعَاصِی مَا أَبْقَیْتَنِی وَ ارْحَمْنِی بِتَرْکِ تَکَلُّفِ مَا یَغنِینِی وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیمَا یُرْضِیکَ بِهِ عَنِّی وَ أَلْزِمْ 
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قَلْبِی حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِی وَ اجْعَلْنِی أَتْوهُ عَلَی ما یُرْضِیكَ به عَنِّی و نور بِه بَصَرِی، و اوعه سمعی وَ اشْرَحْ بِهِ صَدْرِی وَ فَرِّجْ بِهِ قَلْبِی وَ أَطْلِقْ بِهِ لِسَانِی وَ اسْتَعْمِلْ بِهِ بَدَنِی وَ اجْعَلْ فِيَّ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ مَا يُسَهِّلُ ذَلِكَ عَلَيَّ فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَ مَوْلاَيَ وَ سَيِّدِي وَ أَمَلِي وَ إِلَهِي وَ غِيَاثِي وَ سَیدِي وَ خَالِقِي وَ نَاصِرِي وَ ثِقَتِي وَ رَجَائِي لَكَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي وَ لَكَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ بِيَدِكَ رِزْقِي وَ إِلَيْكَ أَمْرِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَلَكْتَنِي بِقُدْرَتِكَ وَ قَدَرْتَ عَلَيَّ بِسُلْطَانِكَ فَلَكَ الْقُدْرَةُ فِي أَمْرِي وَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ لاَ يَحُولُ أَحَدٌ دُونَ رِضَاكَ بِرَأْفَتِكَ أَرْجُو رَحْمَتَكَ وَ بِرَحْمَتِكَ أَرْجُو رِضْوَانَكَ لاَ أَرْجُو ذَلِكَ بِعَمَلِي فَقَدْ عَجَزَ عَنِّي عَمَلِي فَكَيْفَ أَرْجُو مَا قَدْ عَجَزَ عَنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ فَاقَتِي وَ ضَعْفَ قُوَّتِي وَ إِفْرَاطِي فِي أَمْرِي وَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِي وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَاكْفِنِي ذَلِكَ كُلَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَ اوصیا رسولک و إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْآمِنِينَ فَآمِنِّي وَ بِتَيْسِيرِكَ فَيَسِّرْ لِي وَ بِإِظْلاَلِكَ فَظَلِّلْنِي وَ بِمَفَازَةٍ مِنَ اَلنَّارِ فَنَجِّنِي لاَ تُمِسَّنِي السُّوءَ وَ لاَ تُخْزِنِي وَ مِنَ الدُّنْيَا فَسَلِّمْنِي وَ حُجَّتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَلَقِّنِّي وَ بِذِكْرِكَ فَذَكِّرْنِي وَ لِلْيُسْرَى فَيَسِّرْنِي وَ لِلْعُسْرَى فَجَنِّبْنِي وَ لِلصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً فَأَلْهِمْنِي وَ لِعِبَادَتِكَ فَقَوِّنِي وَ فِي الْفِقْهِ وَ مَرْضَاتِكَ فَاسْتَعْمِلْنِي وَ مِنْ فَضْلِكَ فَارْزُقْنِي وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَيِّضْ وَجْهِي وَ حِسَاباً يَسِيراًفَحَاسِبْنِي وَ بِقَبِيحِ عَمَلِي فَلاَ تَفْضَحْنِي وَ بِهُدَاكَ فَاهْدِنِي وَ بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ فَثَبِّتْنِي وَ مَا أَحْبَبْتَ فَحَبِّهُ إِلَيَّ وَ مَا كَرِهْتَ فَبَغِّضْهُ إِلَيَّ وَ مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَاكْفِنِي وَ فِي صَلاَتِي وَ صِيَامِي وَ دُعَائِي وَ نُسُكِي وَ شُكْرِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَبَارِكْ لِي وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَابْعَثْنِي وَ سُلْطَاناً نَصِيراً فَاجْعَلْ لِي وَ ظُلْمِي وَ جَهْلِي وَ إِسْرَافِي فِي أَمْرِي فَتَجَاوَزْ عَنِّي وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ فَخَلِّصْنِي وَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ فَنَجِّنِي وَ مِنْ أَوْلِيَائِكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَاجْعَلْنِي وَ أَدِمْ لِي صَلاَحَ الَّذِي آتَيْتَنِي وَ بِالْحَلاَلِ عَنِ الْحَرَامِ فَأَغْنِنِي وَ بِالطَّيِّبِ عَنِ الْخَبِيثِ فَاكْفِنِي أَقْبِلْ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ إِلَيَّ وَ لاَ تَصْرِفْهُ عَنِّي وَ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ فَاهْدِنِي وَ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى فَوَفِّقْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّيَاءِ وَ السُّمْعَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ التَّعَظُّمِ وَ الْخُيَلاَءِ وَ الْفَخْرِ وَ الْبَذَخِ وَ الْأَشَرِ وَ الْبَطَرِ وَ الْإِعْجَابِ بِنَفْسِي وَ الْحیرِيَّةِ رَبِّ فَنَجِّنِي وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْبُخْلِ وَ الْحِرْصِ وَ الْمُنَافَسَةِ 
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وَ الْغِشِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الطَّمَعِ وَ الطَّبْعِ وَ الْهَلَعِ وَ الْجَزَعِ وَ الزَّيْغِ وَ الْقَمْعِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَغْيِ وَ الظُّلْمِ وَ الاِعْتِدَاءِ وَ الْفَسَادِ وَ الْفُجُورِ وَ الْفُسُوقِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الطُّغْيَانِ رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ الْقَطِيعَةِ وَ السَّيِّئَةِ وَ الْفَوَاحِشِ وَ الذُّنُوبِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الْمَأْثَمِ وَ الْحَرَامِ وَ الْمُحَرَّمِ وَ الْخَبِيثِ وَ كُلِّ مَا لاَ تُخبُّ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اَلشَّيْطَانِ وَ بَغْيِهِ وَ ظُلْمِهِ وَ عُدْوَانِهِ وَ شَرَكِهِ وَ زَبَانِيَتِهِ وَ جُنْدِهِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ مِنْ دَابَّةٍ وَ هَامَّةٍ أَوْ جِنٍّ أَوْ إِنْسٍ مِمَّا يَتَحَرَّكُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ كَاهِنٍ وَ سَاحِرٍ وَ رَاكِنٍ وَ نَافِثٍ وَ رَاقٍ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَ بَاغٍ وَ طَاع وَ نَافِسٍ وَ ظَالِمٍ وَ مُتَعَدٍّ وَ جَائِرٍ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَمَى وَ الصَّمَمِ وَ الْبَكَمِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الشَّكِّ وَ الرَّيْبِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْفَشَلِ وَ الْعَجْزِ وَ التَّفْرِيطِ وَ الْعَجَلَةِ وَ التَّضْيِيعِ وَ التَّقْصِيرِ وَ الْإِبْطَاءِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى رَبِّ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الضِّيقَةِ وَ الْعائِلَةِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّيقِ وَ الشِدَّةِ وَ الْقَيْدِ وَ الْحَبْسِ وَ الْوَثَاقِ وَ السُّجُونِ وَ الْبَلاَءِ وَ كُلِّ مُصِيبَةٍ لاَ صَبْرَ لِي عَلَيْهَا آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَعْطِنَا كُلَّ الَّذِي سَئلْنَاكَ وَ زِدْنَا مِنْ فَضْلِكَ عَلَى قَدْرِ جَلاَلِكَ وَ عَظَمَتِكَ بِحَقِّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.»

خلاصه معانی این کلمات شرافت مبانی بفارسی چنین است ، عرض میکند : بار خدایا محض رحمت ورأفت مرابحق و راستی هدایت فرمودی ، امامن ببازی و بازیچه گرفتم ، ومرا باخلاق حسنه و افعال ستوده موعظت فرمودى ، ومن بقساوت رفتم و اعطای جمیل فرمودى ومن بعصيان شدم ، ومرااز وخامت افعال نکوهیده بیاگاهانیدی ومن همچنان باصرار ودوام بر آن کار بر افزودم ، وهمدیگر باره مرابيا کاهانیدی یعنی بآثار وعید آگاهی دادی ، ومن باستغفار پرداختم ، لكن همچنان بكردار خویش باز شدم و تو بر من مستور داشتی ، پس حمد و سپاس مخصوص تو میباشد ، بارخدایا خویشتن را در بوادی تباهی (1)در افکندم ، و در شعاب(2) دمار فرود آوردم ، و با این عجز و ناتوانی در عرصه عقوبات وسطوات تودر آمدم ، ولیکن وسیله ای که بدست من است،همان اقرار بوحدانیت تو،و دست آویز من همان انباز نیاوردن برای تست و من 
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1- تباهی:جمع تباه : هلاکت

2- شعاب۔ جمع شعب : راهی که در کوه باشد




از وساوس نفس اماره بحضرت تو گریزنده ام ، چه هر نکوهیده کاری بدر گاه تو فرار جويد و تو او را در تضييع حظ و بهره نفس او در یابنده ، پس ثنا و ستایش خاص از بهر تست ای پروردگار من چه بسیار دشمنان نابکار که شمشیر عداوت بر من برکشید و دشنه عدوترا بآسيب من تیز کرد و حدود (1) اسیاف را بآهنگ من تیز و کارگر ساخت، و زهر جان گزای عداوتش را برای من مهیا ساخت و سهام عدوان را بسوی من آماده و مسدد نمود، و هیچ ساعت چشم عداوت و دیده دشمنی را فرو نخوابانید و بزیان من کمر بر بست و بآسيب من خاطر برگماشت و دهان مرا از زهر تلخی عداوتش تلخ کرد، و تو ای پروردگار من برعجز و بیچارگی من از احتمال نصال (2) مکیدت و نبال (3) عداوت او، و تنهائی و وحدت من نگران شدی و آهنگ و کمین او را بازدانستی ، و بدانستی که مرا در دفع او هیچ تدبیری نیست و محض عنایت بنصرت من بدایت گرفتی و به نیروی خود پشت مرا ،استوار ساختی و آهنگ و آسیب او را بروبرتافتی ، واسیاف عداوتش را کند فرمودی، و نبال مکیدتش را از من بر کاشتی، جمع اورا پراکنده گردانیدی ، و او را بزیر پای من ذلیل ساختی ، چندانکه، آبی بر دل تافته ، و سروری در خاطر آشفته اش راه نیافت ، و باعدم نیل بمراد روی برتافت و چه بسیار ستمكاران كه اشراك (4) مصايد(5) بعداوت من بگستردند ، واشباك (6) مكاید باز گشودند و چون درندگان کمین برگشادند، و همی در انتظار شکار و بچنگ آوردن فریسۀ (7)خویش بودند و من باكمال وثوق بسرعت اجابت تو بتو استعانت بردم در حالتي كه نيك دانا بودم که آنکسکه در ظل عنایت وكنف اعانت تو پناهنده گردد مقهور نمیشود و هر كسكه بمعاقل (8) نصرت تو التجا جوید دچار فزع نگردد و تو بقدرت خودت مرا از اشباك مكائد و اشراك مصائدش آسایش دادی ، و در و ساده (9) راحت آرامش فرمودی و چه بسیار سحاب مکاره و غمام دواهی را که از آفتاب آمال من باز گشودی و چه غواشی (10) کربات و پردهای اندوه را 
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1- حدود - جمع حد : تندی و تیزی

2- نصال - جمع نصل ، پیکان

3- نبال - جمع نيل . تير 

4- اشراك - جمع شرك : دام صیاد

5- مصايد - جمع مصیده . آلتی که در صید بکار برده میشود

6- اشباك - جمع شبكه ، دام صیاد

7- فریسه، کشته شده و دریده شده

8- معاقل - جمع معقل : کوه بلند و افراشته

9- وساده : نازبالش

10- غواشی جمع غاشیه . پرده




که از پیش روی من بر گرفتی ، و توئی که از کمال قدرت و قهاریت در هیچکار مسئول نگردی ، و بسی سؤالها ومسئلتها که از تو کردند و تو عطا فرمودی ، و چه بسیار بودی که بدون سئوال بخشش فرمودی ، و از کمال عدل وجود جز باحسان نروی ، و هیچکس را ستمگر و ستمدیده نخواهی، هرگز با من جز باحسان نرفتى ، ومن جز بارتكاب محرمات و منهيات و تجاوز از حد و تغافل از وعید روز نسپردم ، شکر کنم ترا ای آنکه گز مغلوب نشوی ، و با نهایت اقتدار بر مکافات بزه کار شتاب نگیری ، و بر هر کس لازم است که در پیشگاه تو بتقصیر خود اعتراف جويد ، وبتضييع نفس خویش و بطالت روزگار خود گواهی دهد ، بارخدایا بمحمدية رفيعه بتوتقرب جويم ، وبعلويه بيضا بسوى تو توجه گیرم ، پس مرا از زیان جمله آفریدگان خود و آنانکه در اندیشه گزند من هستند پناه ده ، چه این کار با نیرومندی و توانگری تو دشوار نیست ، و باقدرت تو شاق نباشد و تو بر هر کار قادر و نیرومندی ؛ بار خدایا بر من رحم فرمای تاترك معاصی گویم ، چندانکه در جهان باقی هستم و در آنچه مرا نیروی برتافتن نیست بر من ترحم فرمای ، و مرا در حسن نظر بآنچه اسباب خوشنودی تو است مرزوق دار و قلب مرا بحفظ كتاب خود بآن طریق که مرا بیاموختی ملازمت ده تا بآنطور که برضای تست قرائت و تلاوت گیرم ، و چنانکه تعلیم فرمودی ملازمت و مراقبت جویم ، و چشم مرا بكتاب خویش نوربخش ، و گردش مرا بد قایق و مطالب آن نگاهبان دار و مرا بسبب کتاب خود شرح صدر عطا فرمای ، وقلب مرا بآن سرور بخش، وزبان مرا بان گویا گردان و بدن مرا بآداب آن استعمال بده ، و مرا آن طاقت و قدرت عنایت فرمای که اینجمله بر من سهل و آسان گذرد، چه هیچ حول وقوتى جز بتونیست ، بارخدایا توئی پروردگار من و مولا و آقا و آرزو و معبود و غوث (1) وسند وخالق و ناصر و ثقه و امید من برای تست زندگی و مردگی من و برای تست گوش و چشم من و بدست تست روزی من ، و بحضرت تست در دنیا و کار من چه بقدرت خودت برمن مالك و بسلطنت خودت بر من قادر شدی ، و جز تو هیچکس بر من توانا نیست و ناصيه من بدست قدرت توست برافت توامیدوار رحمت تو هستم، و برحمت 
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1- غوث: اعانت کردن




تو رضوان توجویم و این جمله را نه بسبب اعمال خويش طلب کنم ، چه عمل من از من عاجز است ، پس چگونه بسبب چیزیکه از من عجز یافته امیدوار رحمت شوم، شکایت میکنم بحضرت تو از فاقت خود و ضعف خود وضعف قوت خود ، و افراط نمودن در امور خود، و تمامت اینجمله از جانب من روی داده و تو بر این جمله از من اعلم باشی پس این جمله را تمامت از من کفایت فرمای، بار خدایا مرا از رفقاء محمد حبيب خودت و اوصیاء رسول خودت ، و ابراهیم خلیل خودت بگردان و در روز فزع اکبر در جمله آمنین بدار و بآسان کاری های خودت کار مرا آسان گردان و در ظلال ظليله ات بسایه گیر، و از آتش دوزخ رستگاری ده وخواره فرمای، و دردار دنیا بسلامت بدارو از مكايد جهان بآسایش بگیر و در روز قیامت حجت مرا بمن متقين فرمای، و مرا بذکر خودت ذاکر بدار ، بهرچه سهل باشد بر من آسان بدار و از هر دشوار دور فرمای و تا پایان زندگانی با قامت نماز و ادای زکوة ملهم و بعبادت خودت با نیرو كن، و مرا بفقه و رضای خود کارفرمای، وبفضل خودت روزی بخش و در روز قیامت رویم سفید و حسابم آسان کن ، و بعمل قبيح من مرا رسوا مگردان و بهدای (1) خودت هدایت فرمای، و در دنیا و آخرت بقول ثابت پایدار نمای و هر چه در حضرت تو محبوب است نزد من محبوب گردان و از هر چه مکروه تو است مبغوض فرمای و مهمات مرا در دنیا و آخرت کفایت کن ، و در نماز و روزه دعاء ونسك (2) وشكر گذاری من و دنیای من و آخرت من مرا برکت عطا فرمای و در مقام محمود مبعوث دار و از ظلم و جهل من واسراف من در امر من در گذر و از فتنه زندگی و مردگی باز رهان و از فواحش چه آنچه ظاهر است و چه آنچه در باطنست نجات بخش، و مرا در روز قیامت در زمرۀ اولیاء خویش در آورد یکسره مرا بصلاح و ثواب بدار وازمحرمات خویش بحلال خود بی نیازی ده و بطیب از خيبث كفایت بخش و باوجه كريم بمن روی کن و از من منصرف مدار ، و بصراط مستقیم خود هدایت کن و بهرچه رضای تو در آنست موفق بدار، خداوندا بتو پناه میبرم از کار ریا و سمعه و آوازه و كبريا و تعظیم و خیلا (3) و فخر نمودن ، و گردنکشی و تبختر و سرگشتگی و سرور بسیار ، و بخویشتن در شگفت ماندن و متحیر گردیدن، و پناه میبرم بتو از بیچاره ماندن و بخل و حرص و بيرون از حق 
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1- هدا, ارشاد و هدایت کردن

2- نسك . پرستش و عبادت 

3- خیلاء، خود پرستی




بچیزی مایل شدن و بخیانت گرویدن و پناه میبرم بتواز طمع ورزیدن و کاهل گردیدن و جزع نمودن ، و بنار و امیل جستن ، و پناه میبرم تو از سرکشی و ستمکاری ؛ و از حد تجاوز کردن و بفساد و فجور وفسوق دچار شدن ، و پناه میبرم بتو از خیانت نمودن و عدوان و طغیان کردن 

ای پروردگار من پناه میبرم بتو از گناه کردن و رشته خویشاوندی بریدن و بدکاری و کردار نکوهیده ، و به جمله بزه کاریها در افتادن و در حرام و محرمات دچار شدن ، و از امور خبیثه و هر چه ترا محبوب نیفتد، پروردگارا پناه میبرم بتو از شر شیطان و سرکشی و ستم کاری و دشمنی و شرك او و ياران ومقدمة الجيش و لشكر او، و پناه میبرم بتو از شر هر چه از آسمان نازل و هر چه بآسمان عروج مینماید و پناه می برم بتواز هر دابه و هامه، و از تمامت جن و انس که در جهان زنده و جنبنده اند و پناه میبرم بتو از گزند هر چه در زمین آفریده شده و از زمین بیرون می آید ، و پناه میبرم از گزند هر حاسدی و ستمکار و فزونی جوینده ، و سرکشی کننده و چشم زننده و ظلم کننده، و از حد تجاوز کننده و جور نماینده ، و پناه می برم بتو از کوری و کری و رنج و پیس و خوره و دو دلی و پناه می برم بتو از کاهل شدن و بددل گشتن و درمانده ماندن ؛ و تفریط ورزیدن و شتابندگی و ضایع ساختن و تقصیر نمودن و کندی کردن و پناهنده ام بتو از شر آنچه خلق شده است در آسمانها و زمین و آنچه ما بین آسمانها و زمین و آنچه در تحت الثری (1) است و پناه می برم بتو از دریوزگی و تنگدستی و نیازمندی و مسکنت و تنگ حالی و درویشی ، و پناه میبرم بتو از قلت و ذلت ، و پناه میبرم بتو از تنگی روزگار و سختی کار و بند و زندان وغل و زنجیر و زندانها و بلا و هر گونه مصیبتی و هر چه برسد بآدمی که مرا بر آنها شکیبائی نباشد ، این دعای مرا بپذیر ای پروردگار عالمیان 

بار خدايا عطا کن بما آنچه را که از تو خواستار شدیم و بقدر و اندازه جلال و عظمت خودت ما را از فضل خود بیفزای ، بحق لا اله الا انت العزيز الحكيم و هم در کتاب مهج الدعوات سید بن طاوس رضی الله عنه مسطور است : که حضرت امام زین العابدین علیه السلام برای احتراز کردن از دشمنان و پناه جستن از بدیها 
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1- تحت الثرى : زير خاك




بعزایم(1) یزدان این دعاى مبارك را عرض کرده است ، و گفته اند باید بعد از طلوع آفتاب و هنگام غروب شمس تلاوت کرد 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ غَالِبُ كُلِّ شَیْ ءٍ وَ بِهِ یَغْلِبُ الْغَالِبُونَ وَ مِنْهُ یَطْلُبُ الرَّاغِبُونَ وَ عَلَیْهِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَ بِهِ یَعْتَصِمُ الْمُعْتَصِمُونَ وَ یَثِقُ الْوَاثِقُون وَ یَلْتَجِئُ الْمُلْتَجِئُونَ وَ هُمْ حَسْبُهُمْ وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ. احْتَرَزْتُ بِاللَّهِ وَ احْتَرَسْتُ بِاللَّهِ وَ لَجَأْتُ إِلَی اللَّهِ وَ اسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ وَانتتصرت بالله امْتَنَعْتُ بِاللَّهِ وَ اعْتَزَزْتُ بِاللَّهِ وَ قَهَرْتُ بِاللَّهِ وَ غَلَبْتُ بِاللَّهِ وَ اعْتَمَدْتُ باللَّهِ وَ اسْتَتَرْتُ بِاللَّهِ وَ حُفِظْتُ بِاللَّهِ وَ اسْتَحْفَظْتُ بِاللَّهِ خَیْرِ الْحَافِظِینَ وَ تَكَهَّفْتُ بِاللَّهِ وَ رحُطْتُ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ إِخْوَانِی وَ كُلَّ مَنْ یَعْنِینِی أَمْرُهُ بِاللَّهِ الْحَافِظِ اللَّطِیفِ وَ اكْتَلَأْتُ بِاللَّهِ وَ صَحِبْتُ حَافِظَ الصَّاحِبَیْنِ وَ حَافِظَ الْأَصْحَابِ الْحَافِظِینَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ الَّذِی لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعلیم اعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ الَّذِی مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللَّهِ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ وَ حَسْبِیَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِیلُ وَ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً وَ تَقُولُ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ إِلَخ وَ تَقُولُ وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبیلا و أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ سَواءٌ عَلَیْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْیَسْتَجِیبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ یَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْیُنٌ یُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون إِنَّ وَلِیِّیَ اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصَّالِحِینَ وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَی الْهُدی لا یَسْمَعُوا وَ تَریهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ وَ هُمْ لا یُبْصِرُونَ أُولئِكَ الَّذِینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ علی سَمْعِهِمْ وَ علی أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ إِنَّا جَعَلْنا عَلی قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَی الْهُدی فَلَنْ یَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسی قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلی وَ أَلْقِ ما فِی یَمِینِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَیْدُ ساحِرٍ وَ لا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتی أَ فَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی 
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1- عزائم : دستورات پروردگار




فِی الصُّدُورِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ طسم تِلْكَ آیاتُ الْكِتابِ الْمُبِینِ لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعینَ قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَیْ ءٍ مُبِینٍ قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَأَلْقی عَصاهُ فَإِذا هِیَ ثُعْبانٌ مُبِینٌ وَ نَزَعَ یَدَهُ فَإِذا هِیَ بَیْضاءُ لِلنَّاظِرِینَ قالَ كَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ یا مُوسی لا تَخَفْ إِنِّک من الامین انی لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ یا مُوسی أَقْبِلْ وَ لا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِینَ قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا یَصِلُونَ إِلَیْكُما بِآیاتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلی مُوسی وَ هارُونَ وَ نَجَّیْناهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ فنَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِینَ وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنِّی وَ لِتُصْنَعَ عَلی عَیْنِی إِذْ تَمْشِی أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلی مَنْ یَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلی أُمِّكَ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّاكَ فُتُوناً وَ حَرَّمْنا عَلَیْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلی أَهْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَرَدَدْناهُ إِلی أُمِّهِ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنا مَكِینٌ أَمِینٌ إِنِّی تَوَكَّلْتُ عَلَی اللَّهِ رَبِّی وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِیَتِها إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»عرض میکند : در هر کار و هر امر بنام خدای قهار بدایت میکنم ، و بحول وقوت اونيرو واستعانت میجویم ، چه جز او پیروز مندی نیست، و بر هر چیزی پیروزوغالب است و پیروزمندان از وی در طلب پیروز مندی باشند و راغبون از وی طالب شوند و متوکلین بر وی توکل جویند ، واعتصام جويندگان بدو اعتصام جويند و وثوق گیرندگان بدو وثوق طلبند، دادخواهان بدوملتجی (1) گردند و او ایشانرا در تمامت احوال کافی باشد و برای ایشان بهترین وکیل است ، احتراز واحتراس میجویم بخداوند،و پناه میبرم بدو و اعتزاز (2) میطلبم از او وقهر وغلبه میکنم بعون او، واعتماد ميجويم باو و استتار ميطلبم بخدای و خویشتن و اهل و عیال و مال و برادران و هر کس را که امرش حوالت بر من است بخداوند حافظ لطیف و پیشگاه جلیل او فرود میآورم ، و ايشانرا بعون خدای محارست مینمایم، و با نگاهدارنده رفیقان و حافظ اصحاب حافظان مصاحبت و امر خویش را بآنخدای که اورامانندی نیست و شنوا و بیناست حوالت مینمایم 
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1- ملتجی : پناهنده

2- اعتزاز ، تعظیم و تکریم




و بآنخدایی که هر کس بحبل المتين يارى و نصرتش چنگ در افکند نجات یافت اعتصام میجویم ، از هر بیم و خوفی و هر کس توکل نمود بر خدای پس خداوند اوراکافی است ، و هیچ نیرو و قوتی نیست مگر بخدای ، و از پس این کلمات آن آیات مبارکه راکه در قرآن مناسب این مقام ، وعلامت توکل و توسل و مخبر از بزرگی خدای و بیچارگی ماسوای ، و خواندن خدا را در مهمات ، ودليل در پیروزی ضعفاء ووخامت عواقب ستم کاران و جابران و فتنه انگیزان و متعديان ، و علامت فروماندگی جبابره(1) روزگار و گردنکشان نابكار، وتسلط یافتن انبیای عظام وفوايد توكل وشکیبائی و توسل بحضرت كبريائی ، و غير اورا نداشتن و نشناختن و بجز او اعتماد و اتكال نورزيدن ، و كذلك غير ذلك است ، در پایان این دعای شریف که در حقیقت حصنی حصین و قلعۀ رصين است مذکور میفرماید 

در کتاب حلية المتقين ازحضرت امام زین العابدين سلام الله عليه منقولست که: برای رفع الم سپر زاین آیات را بزعفران نوشته بآب زمرم بشویند و بخورند «قُلْ أَدْعُو اللَّهَ اوادعو الرَّحْمنَ أَيًّا ماتدعوا فَلَهُ الاسماء الْحُسْنى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذی لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فی الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَّى مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً»(2)

ودیگر در کتاب مهج الدعوات ازابوحمزه ثمالى عليه الرحمه مسطور است . که وقتی دست پسرم بشکست پس او رانزد يحيى بن عبدالله شکسته بند آوردم یحیی بآن دست نظری نمود و گفت بسیار بد شکسته است و بغرفه خویش صعود داد ، ، تا اسباب و آلات اینکار حاضر کند ، این هنگام این دعای حضرت امام زين العابدين سلام الله علیه را بخاطر آوردم دست اورا بگرفتم و آندعای وی قرائت کردم و آن شکسته رامسح نمودم ،و آن شکسته باذن خدایتعالی 
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1- جبابره ، گردنکشان 

2- الاسراء - (110)(111) بگو بخوانید خدارا بنام «الله»یا بنام «رحمن»بهر کدام که بخوانید همانا او را اسمائی نیکومیباشد ، و نمازت را بلندمكن : و نیز آهسته مگردان ؛ وميان ايندو راهی معتدل بگزین . و بگوسپاس خدایی را سزد که فرزندی نگرفته و در پادشاهی و سلطنتش او را شريك و انبازی نمیباشد ، و ازروی خواری وذلت او را یار و یاری نیست : واو را بزرگ دار بزرگ داشتنی 




مستوی گردید ، و از آنسوی یحیی بن عبدالله بیامد و از شکسته اثری نیافت و از کمال ، شگفتگی گفت : آندست دیگر باره با من بنمای در آندست نیز نشانی از شکستگی نیافت، گفت: سبحان الله آیا هم ایدون دست او را بآنطور شکسته ندیدیم اکنون اینحالت چیست؟همانا این افعال و اعمال از سحر و ساحری شما جماعت شیعه بعید نیست، گفتم: مادرت بمرگت بنشیند این کار نه از روی سحر و جادوست، بلکه آندعائی را که از مولای خود علی بن الحسين بشنیده بودم، یاد آوردم و بآندعا خدای را بخواندم، گفت: بامن بیاموز ، گفتم آیا بعد از آن کلمات که از تو شنیدم چنین کار کنم ؟ همانا تو اهل آن نیستی ، حمران بن اعین میگوید با ابو حمزه گفتم ترا با خدای سوگند میدهم که برای ما فروخوان، گفت: سبحان الله من این مطلب مذاکره نکردم جز آنکه خواستم شمارا مستفید نمایم پس گفت : بنویسید «بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ يا حَيُ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ، ياحَيُ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ، ياحَيُ مَعَ كُلِّ حَيٍّ، ياحَيُ حينَ لاحَيَ، ياحَيُ يَبْقى وَيَفْنى كُلُّ حَيٍّ، ياحَيُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، ياحَيُ يا كَريمُ، يامُحْيِيَ الْمَوْتى، يا قائِمُ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ. اِنّى اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ، وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ، وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ رَحْمَتِكَ الَّتى وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِحُرْمَةِ هذَا الْقُرْانِ، وَ بِحُرْمَةِ الاْسْلامِ، وَ شَهادَةِ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ، وَ اَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ وَ اَسْتَشْفِعُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ تَسْليما وَ بِاَميرالْمُؤْمِنينَ عَليِ بْنِ اَبى طالِبٍ، وَفاطِمَةِ الزَّهْراءِ، وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَينِ عَبْدَيْكَ وَ اَمينَيْكَ، وَ حُجَّتَيْكَ عَلَى الْخَلْقِ اَجْمَعينَ وَ عَلِيِ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعابِدينَ، وَ نُورِ الزّاهِدينَ، وَ وارِثِ عِلْمِ النَّبِيّينَ وَالْمُرْسَلينَ، وَاِمامِ الْخاشِعينَ، وَ وَلِيِ الْمُؤْمِنينَ، وَ الْقائِمِ فى خلْقِكَ اَجْمَعينَ، وَ باقِرِ عِلْمِ الاْوَّلينَ وَ الاْخِرينَ، وَالدَّليلِ عَلى اَمْرِ النَّبِيّينَ وَ الْمُرْسَلينَ، وَالْمُقْتَدى بِآبائِهِ الصّالِحينَ، وَ كَهْفِ الْخَلْقِ اجْمَعينَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ مِنْ اَوْلادِ النَّبيّينَ، وَ الْمُقْتَدى بِابائِهِ الصّالِحينَ، وَ الْبارِّ مِنْ عِتْرَتِهِ الْبَرَرَةِ الْمُتَّقينَ، وَ وَلِيِ دينِكَ، وَ حُجَّتِكَ عَلَى الْعالَمينَ، وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْعَبْدِ الصّالِحِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ الْمُرْسَلينَ، وَ لِسانِكَ فى خَلْقِكَ اَجْمَعينَ، وَ النّاطِقِ بِاَمْرِكَ، وَحُجَّتِكَ عَلى بَرِيَّتِكَ.وَ عَلِيِ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الزَّكِيِ الْمُصْطَفَى الْمَخْصُوصِ بِكَرامَتِكَ وَ الدّاعى اِلى طاعَتِكَ، وَ حُجَّتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَجْمَعينَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ 
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الرَّشيدِ الْقائِمِ بِاَمْرِكَ، النّاطِقِ بِحُكْمِكَ وَ حَقِّكَ، وَحُجَّتِكَ عَلى بَرِيَّتِكَ، وَ وَلِيِّكَ وَابْنِ اَوْلِيائِكَ، وَحَبيبِكَ وَ ابْنِ اَحِبّائِكَ، وَ عَلِيِ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّراجِ الْمُنيرِ، وَ الرُّكْنِ الْوَثيقِ، الْقائِمِ بِعَدْلِكَ، وَ الدّاعى اِلى دينِكَ وَ دينِ نَبِيِّكَ، وَ حُجَّتِكَ عَلى بَرِيَّتِكَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ عَبْدِكَ وَ وَلِيِّكَ، وَ خَليفَتِكَ الْمُؤَدّى عَنْكَ فى خَلْقِكَ عَنْ ابائِهِ الصّادِقينَ، وَ بِحَقِّ خَلَفِ الاْئِمَّةِ الْماضينَ، وَالاْمامِ الزَّكِيِ الْهادِى الْمَهْدِيِ الْحُجَّةِ بَعْدَ ابائِه عَلى خَلْقِكَ، الْمُؤَدّى عَلم نَبِيِّكَ، وَ وارِثِ عِلْمِ الْماضينَ مِنَ الْوَصيّينَ، الْمَخْصُوصِ الدّاعى اِلى طاعَتِكَ وَ طاعَةِ ابائِهِ الصّالِحينَ.يا مُحَمَّدُ يا اَبَا الْقاسِماهُ، بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى، اِلَى اللّه ِ اَتَشَفَّعُ بِكَ، وَ بِالاْئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ، وَ بِعَلِىٍّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ، وَ فاطِمَةَ، وَ الْحَسَنِ، وَ الْحُسَيْنِ، وَ عَلِيِ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَلِيِ بْنِ مُوسى، وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ، وَعَلِيِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ، وَالْخَلَفِ الْقائِمِ الْمُنْتَظَرِ، اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَ عَلى مَنِ اتَّبَعَهُمْ، وَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ صَلاةَ الْمُرْسَلينَ وَ الصِّدّيقينَ وَ الصّالِحينَ، صَلاةً لا يَقْدِرُ عَلى اِحْصائِها غَيْرُكَ. اَللّهُمَّ اَلْحِقْ اَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ وَ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ شيعَتَهُمْ بِنَبِيِّكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ، وَ اَلْحِقْنا بِهِمْ مُؤْمِنينَ مُخْبِتينَ فائِزينَ، مُتَّقينَ صالِحينَ، خاشِعينَ عابِدينَ، مُوَفَّقينَ مُسَدَّدينَ، عامِلينَ زاكينَ، مُزَكِّينَ تائِبينَ، ساجِدينَ راكِعينَ، شاكِرينَ حامِدينَ، صابِرينَ مُحْتَسِبينَ، مُنيبينَ مُصيبينَ.

اَللّهُمَّ اِنّى اَتَوَلّى وَلِيَّهُمْ، وَاَتَبَرَّاُ اِلَيْكَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِحُبِّهِمْ وَ مَوَدَّتِهِمْ وَ مُوالاتِهِمْ وَ طاعَتِهِمْ، فَارْزُقْنى بِهِمْ خَيْرَ الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ، وَ اصْرِفْ بهم عَنّى اَهْوالَ يَوْمِ الْقِيامَةِ. اَللّهُمَّ اِنّى اُشْهِدُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّه ُ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، وَ اَنَّ مُحَمَّدا وَ عَلِيّا وَ زَوْجَتَهُ وَ وَلَدَيْهِ عَبيدُكَ وَ اِمائكَ، وَ اَنْتَ وَلِيُّهُمْ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ، وَ هُمْ اَوْلِياؤُكَ الاْوْلَینَ بِالْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ، وَ الْمُسْلِمينَ وَالْمُسْلِماتِ مِنْ بَرِيَّتِكَ، وَ اَشْهَدُ اَنَّهُمْ عِبادُكَ الْمُؤْمِنُونَ، لايَسْبِقُونَكَ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِاَمْرِكَ يَعْمَلُونَ.اَللّهُمَّ اِنّى اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِهِمْ، وَ اَتَشَفَّعُ بِهِمْ اِلَيْكَ اَنْ تُحْيِيَنى مَحْياهُمْ، وَ تُميتَنى عَلى طاعَتِهِمْ وَ مِلَّتِهِمْ وَ تَمْنَعَنى مِنْ طاعَةِ عَدُوِّهِمْ، وَ تَمْنَعَ عَدُوَّكَ وَ عَدُوَّی مِنّى، وَ تُغْنِيَنى بِكَ وَ بِاَوْلِيائِكَ عَمَّنْ اَغْنَيْتَهُ عَنّى، وَ تُسَهِّلَنى لِمَنْ اَحْوَجْتَهُمْ اِلَيَ، وَ تَجْعَلَنى فى حِفْظِكَ فِى الدّينِ وَ الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ، وَ تُلْبِسَنِى الْعافِيَةَ حَتّى تُهَنِّئَنِى الْمَعيشَةَ، وَ الْحَظْنى بِلَحْظَةٍ مِنْ لَحَظاتِكَ الْكَريمَةِ الرَّحيمَةِ الشَّريفَةِ، تَكْشِفُ بِها عَنّى ما قَدِ ابْتَلَيْتُ بِه، وَدَبِّرْنى بِها اِلى اَحْسَنِ عاداتِكَ وَ اَجْمَلِها عِنْدى فَقَدْ ضَعُفَتْ قُوَّتى، وَ قَلَّتْ حيلَتى، وَ نَزَلَ بى 
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ما لا طاقَةَ لى بِه، فَرُدَّنى اِلى اَحْسَنِ عاداتِكَ، فَقَدْ ايَسْتُ مِمّا عِنْدَ خَلْقِكَ، فَلَمْ يَبْقَ اِلاّ رَجاؤُكَ فى قَلْبى، وَ قَديما ما مَنَنْتَ عَلَيَ.وَ قُدْرَتُكَ يا سَيِّدى وَ رَبّى وَ خالِقى وَ مَوْلايَ وَ رازِقى عَلى اِذْهابِ ما اَنَا فيهِ، كَقُدْرَتِكَ عَلَيَ حَيْثُ ابْتَلَيْتَنى بِه.اِلهى ذِكْرُ عَوائِدِكَ يُؤْنِسُنى، وَ رَجاءُ اِنْعامِكَ يُقَرِّبُنى، وَ لَمْ اَخْلُ مِنْ نِعْمَتِكَ مُنْذُ خَلَقْتَنى، فَاَنْتَ يارَبِّ ثِقَتى وَ رَجائى، وَ اِلهى وَ سَيِّدى وَ الذّابُّ عَنّى، وَ الرّاحِمُ بى، وَ الْمُتَكَفِّلُ بِرِزْقى فَاَسْئلُكَ يا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ اَنْ تَجْعَلَ رُشْدى فيما قَضَيْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَحَتَمْتَهُ وَ قَدَّرْتَهُ، وَ اَنْ تَجْعَلَ خَلاصى مِمّا اَنَا فيهِ، فَاِنّى لا اَقْدِرُ عَلى ذلِكَ اِلاّ بِكَ، وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ، وَلا اَعْتَمِدُ فيهِ اِلاّ عَلَيْكَ، فَكُنْ يارَبَّ الاْرْبابِ، وَ يا سَيِّدَ السّاداتِ عِنْدَ حُسْنِ ظَنّى بِكَ، وَ اَعْطِنى مَسْئلَتى.يا اَسْمَعَ السّامِعينَ، وَ يا اَبْصَر النّاظِرينَ، وَ يا اَحْكَمَ الْحاكِمينَ، وَ يا اَسْرَعَ الْحاسِبينَ، وَ يا اَقْدَرَ الْقادِرينَ، وَ يا اَقْهَرَ الْقاهِرينَ، وَيا اَوَّلَ الاْوَّلينَ، وَيا اخِرَ الاْخِرينَ، وَ يا حَبيبَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍ وَ جَميعِ الاْنْبِياءِ وَ الْمُرْسَلينَ، وَ الاْوْصِياءِ الْمُنْتَجَبينَ، وَيا حَبيبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَالِه وَ اَوْصِيائِه، وَ اَحِبّائِه وَ اَنْصارِه، وَخُلَفائِهِ الْمُؤْمِنينَ، وَ حُجَجِكَ الْبالِغينَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ الرَّحْمَةِ الْمُطَهَّرينَ الزّاهِرينَ اَجْمَعينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بى ما اَنْتَ اَهْلُهُ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ»

ایزندۀ پیش از هر زنده و زنده بعد از هر زنده و زنده با هر زنده ای زنده در زمانیکه هیچ زنده نبود ، ای زنده که تو پاینده و دیگر موجودات در بوادی هلاکت شتابنده اند جز تو خداوندی و معبودی نیست ، ای زنده بخشاینده ، ایزنده نماینده مردگان ، و قائم بر نفوس جهانیان ، بهرچه کسب نمایند بتو توجه و توسل ميجويم ، و بجود و کرم و رحمت تو که شامل تمامت موجودات است تقرب میگیرم ، و بحرمت قرآن و اسلام و توحید و شهادت به نبوت محمد رسول تو وامير المؤمنين وفاطمه زهرا و حسن و حسين و ائمه هدى سلام الله عليهم اجمعين بتو توسل میخواهم ، ای محمد ای ابوالقاسم بفدای تو باد پدرو مادرم ، بحضرت احدیت بتو و ائمه از فرزندان تو ، و بعلی امیر المؤمنين و فاطمه و ائمه هدى عليهم الصلوة والسلام ، در طلب شفاعت میشوم ، بار خدايا من دوستار دوستان ایشان و بری از دشمنان ایشانم ، و بدوستی و مودت و موالات(1) وطاعت ايشان بتو نزدیکی میخواهم ، پس بسبب ایشان خیر دنیا و آخرت بمن روزی فرمای، و اهوال (2) 
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1- موالات ، دوستی و مهربانی کردن

2- اهوال - جمع هول ، حاجت و ترس 




و دهشت روز قیامت را از من باز دار ، و مرا بزندگانی ایشان زنده و بر طاعت و ملت ایشان بمیران ، و مرا از طاعت دشمنان ایشان ،بازدار و زیان دشمن خودت و دشمن مرا از من دور گردان ، و بخودت و اولیای خودت مستغنی فرمای ، ودین ودنیا و آخرت مرا محفوظ بدار ، و بلباس عافیت مرا بپوشان تا زندگی و زندگانی برمن گوارا افتد و مرا بلحظۀ کریم رحیم شریف خودت باز بین و بآن بلاها که دچار شده ام از من مكشوف ساز و باحسن عادات خودت مرا بدار ، چه نیروی من سست و تدبير من اندك شده است ، و بآنچه تاب ندارم دچار شده ام و از جمله آفریدگان تو مایوس گشته ام ، و در دل من جز بامید تو نیست ، و همیشه تو بر من منت داشته و داری ، و تورادر برداشتن این نازله که بر من رسیده ، همان نیروست که در وقت فرود آوردن بود ، هیچ از نعمت ورحمت تو محروم نبوده ام ، وتوئی ای پروردگار من محل وثوق من در جای من ، و توئى کافل (1) روزی من و نگاهبان من ، ای پروردگار من ترا بمحمد و آل محمد سوگند میدهم و مسئلت مینمایم که خیر مرا در آنچه مقدور فرموده بازرسانی ، و از آنچه بان در افتاده ام نجات بخشی ، چه من جز بقدرت تو بر این کار نیرو ندارم ، وجز بتو اعتمادی نیست ای رب الارباب ، ای سید السادات آنچه مسئلت کرده ام با من عطافرمایای شنونده ترین شنوندگان ، و بیناترین نگرندگان وحکم کننده ترین فرمانگذاران و سریع ترین شمارندگان و نیرومندترین نیرومندان و قاهرترین قهاران و آغاز هر آغاز و انجام هر انجام ، ای حبیب محمد و علی و جمیع پیغمبران و فرستادگان و اوصیاء برگزیده ، وای حبیب محمد و اوصیایم محمد و دوستان محمد و یاران محمدو خلفای محمد که بجمله مؤمن و حجتهای تو ، و رساننده اوامر و نواهی تواند از اهل بیت رحمت صلى الله عليهم اجمعين ، و با من آن کن که ترامیسزد ای رحم نماینده ترین رحم کنندگان در مصباح کفعمی مسطور است که هر وقت حضرت امام زین العابدین علیه السلام را مرضی و یا اندوهی یا بلیتی فرارسیدی این دعا قرائت فرمودی : 

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلى ما لَمْ اَزَلْ اَتَصَرَّفُ فيهِ مِنْ سَلامَةِ بَدَنى، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلى ما حدَثْتَ بى مِنْ عِلَّةٍ فى جَسَدى، فَما اَدْرى يا اِلهى اَيُ الْحالَيْنِ اَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَكَ وَ اَيُ الْوَقْتَيْنِ 

ص: 263





1- کافل : نگهبان و نگهدارنده




اَوْلى بِالْحَمْدِ لَكَ اَوَقْتُ الصِّحَّةِ الَّتى تهَنَّأْ تَنى فيها طَيِّباتِ رِزْقِكَ، وَ نَشَّطْتَنى فیها لاِبْتِغاءِ مَرْضاتِكَ وَ فَضْلِكَ، وَ قَوَّيْتَنى مَعَها عَلى ما وَفَّقْتَنى لَهُ مِنْ طاعَتِكَ، و بسطتنی اَمْ وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتى مَحَّصْتَنى بِها، وَ النِّعَمِ الَّتى اَتْحَفْتَنى بِها تَخْفيفا لِما ثَقُلَ به عَلى ظَهْرى مِنَ الْخَطيئاتِ، وَ تَطْهيرا لِمَا انْعمتُ فيهِ مِنَ السَّيِّئاتِ وَ تَنْبيها لِتَناوُلِ التَّوْبَةِ، وَ تَذْكيرا لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَديمِ النِّعْمَةِ، وَ فى جلالِ ذلِكَ ما كَتَبَ لِيَ الْكاتِبانِ مِنْ زَكِىِّ الاْعْمالِ، ما لا قَلْبٌ فَكَّرَ فيهِ، وَ لا لِسانٌ نَطَقَ بِه، وَ لا جارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ، بَلْ اِفْضالاً مِنْكَ عَلَيَ، وَ اِحْسانا مِنْ صَنيعِكَ اِلَيَ اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِه، وَحَبِّبْ اِلَيَ ما رَضِيتَ لى، وَيَسِّرْ لى ما اَحْلَلْتَ بى، وَطَهِّرْنى مِنْ دَنَسِ ما اَسْلَفْتُ، وَ امْحُ عَنّى شَرَّما قَدَّمْتُ، وَ اَوْجِدْنى حَلاوَةَ الْعافِيَةِ وَ اَذِقْنى بَرْدَ السَّلامَةِ، وَ اجْعَلْ مَخْرَجى عَنْ عِلَّتى اِلى عَفْوِكَ، وَ مُتَحَوَّلى عَنْ صَرْعَتى اِلى تَجاوُزِكَ، وَ خَلاصى مِنْ كَرْبى اِلى رَوْحِكَ وَ سَلامَتى مِنْ هذِهِ الشِّدَّةِ اِلى فَرَجِكَ، اِنَّكَ الْمُتَفَضِّلُ بِالاْحْسانِ، الْمُتَطَوِّلُ بِالاْمْتِنانِ، الْوَهّابُ الْكَريمُ، ذُو الْجَلالِ وَالاكْرامِ.» یعنی بارخدایا سپاس تر است در هنگام صحت و عافیت بدن و ستایش تر است از عارضه علت و حادثه رنجوری در تن، ای خدای هیچ نمیدانم که در کدامیک از این دو حالت و وقت حمد تو درخور توراست، آیا تراحمد فرستم در حالت بهبودی و صحت تن که مرا از طیبات رزق و روزی خودت گوارا فرمودی، و مرا بآسایش تن و آرامش بدن در بلاد و امصار ،گردش ،دادی، تا در طلب مرضات و فضل تو برایم، و مرا بآنها نیرومند ساختی تا بطاعت تو موفق باشم، با ترا سپاس گذارم در حال مرض ورنجوری بدن که بسبب آن مرا از نقل ذنوب خلاص بخشیدی ؟ و باین نعمت که مرا فرستادی سنگینی گناهانرا كه مرا بر پشت بود ، سبك ساختی و از آلودگی و انغماس (1) در بحر سیئات مطهر داشتی و بتوبت و انابت تنبه فرمودی ، و برای مسئلت گناهان و استغفار متذکر فرمودی ، و در خلال این حال و سعادت این رنجورى ده ملك موكل كه كاتب سیئات و حسنات هستند بنگارش اعمال زکیه بآن طور که بخاطری نمیرسید ، و هیچ زبانی بآن ناطق نتوانست شد ، محض افضال و احسان بپرداختند ، بار خدایا صلوات بفرست بر محمد و آل محمد و آنچه رضای تو در آنست نزد من محبوب فرمای ، و آنچه برمن فرود گشته آسان گردان ، و مرا از دنس و چرکینی ما سلف(2) پاکیزه دار ، وشر آنچه را 
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1- انعماس ، داخل گردیدن

2- ماسلف: گذشته




از پیش نهاده ام محو گردان ، و حلاوت عافیت و برد سلامت بمن باز چشان ، و چون از این علت نجات بخشی بشربت عفو و گذشت نایل ساز ، و چون از فراش بیماری برخواستم و از این اندوه برستم و از این شدت سلامت یافتم ، بگذشت خود و روح و آسایش و فرج و گشایش خودت بازرسان 

چه توئی متفضل باحسان ، متطول بامتنان ، ووهاب كريم وذو الجلال والاكرام و ايندعاى مبارك از ادعیه صحیفه کامله است 

و دیگر در مصباح کفعمی از حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه مرویست : که حضرت امام زین العابدین علیه السلام می فرمود : که چون ایندعاى مبارك را بخوانم باك ندارم که تمامت جن و انس بر ضرر من فراهم شوند و علامه مجلسی در مقباس میفرماید : علما این دعا را از دعاهای صباح و مساء شمرده اند 

«بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَی اَللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اَللَّهِ اَللَّهُمَّ إِلَیْکَ أَسْلَمْتُ نَفْسِی وَ إِلَیْکَ وَجَّهْتُ وَجْهِی وَ إِلَیْکَ فَوَّضْتُ أَمْرِی 

اَللَّهُمَّ فَاحْفَظْنِی بِحِفْظِ اَلْإِیمَانِ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ مِنْ خَلْفِی وَ عَنْ یَمِینِی وَ عَنْ شِمَالِی وَ مِنْ فَوْقِی وَ مِنْ تَحْتِی وَ اِدْفَعْ عَنِّی بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِیِّ اَلْعَظِیمِ» 

بسم الله و بالله و من الله و الى الله و في سبيل الله اللهم اليك اسلمت نفسي و اليك وجهت وجهي واليك فوضت امرى 

در بحار الانوار مرویست که چون مسلم بن عقبه که بسبب اسراف خونریزی مسرفش میخواندند ، در وقعه حره بفرمان یزید پلید لعنة الله عليه روى بمدينه نهاد ، و این خبر بحضرت امام زین العابدين پیوست ، دفع آن بلیت را بدعا مشغول بود و ایندعای شریف در آن بلیت از آنحضرت محفوظ گردید: 

«ربِّ کَمْ مِنْ نِعْمَهٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ قَلَّ لَکَ عِنْدَهَا شُکْرِی ، وَکَمْ مِنْ بَلِیَّهٍ ابْتَلَیْتَنِی بِهَا قَلَّ لَکَ عِنْدَها صَبْرِی فَلَمْ یَخْذُلْنِی ،وَیَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِی لا یَنْقَطِعُ أَبَداً وَیَا ذَا النَّعْمَاءِ الَّتِی لا تُحْصَی عَدَداً ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ ادْفَعْ عَنَى فَانٍ ادرءبك فِي نَحْرَهُ وَ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ» ای پروردگار من چه نعمتها که مرا بدان متنعم فرمودی ، اما در وصول نعمت سپاس من بود و چه بلیات که بر من فرود آوردی ، و در وصول فرود آوردی ، و در وصول آن بلیت شکیبائی من قلت داشت و با این جمله مرا مخذول نداشتی، پس ای کسیکه احسان و معروف وجود و کرم اورا 
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هرگز انقطاعی نیست ، وای کسیکه نعمتهای او را هیچکس احصی و شماره نتواند بر محمد و آل محمد درود فرست و زیان ظالم از من بگردان، چه من بتو دور میگردانم مواجهت مقابلت او را و پناهنده ام بتو از گزند او 

در كتاب من لا یحضره الفقیه مسطور است که چون علی بن الحسين سلام الله عليهما را امری باندوه بیفکندی دو جامه از زبرترین و غلیظ ترین جامهای خویش بر تن کردی و در پایان شب دو رکعت نماز بگذاشتی و در سجده و اپسین یکصد دفعه خدایرا تسبیح و یکصد دفعه تحمید و یکصد دفعه تکبیر بگذاشتی، آنگاه به ماهمت ذنوب خویش چه آنانکه شناخته و چه آنجمله که ناشناخته داشتی در حضرت یزدان اقرار کردی ، و آنچه را شناخته نداشتی اعتراف کردی آنگاه خدای را بخواندی و هر دوزانوى مبارك برزمین بازكشيدى 

و دیگر در مقباس المصابيح علامه مجلسى عليه الرحمه مرویست : که حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه در بامداد و شبانگاه این دعاى مبارك را میخواند: 

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِیمِ 

«بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ سَدَدْتُ أَفْوَاهَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ اَلشَّیَاطِینِ وَ اَلسَّحَرَة وَ اَلْأَبَالِسَهِ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ اَلسَّلاَطِینِ وَ مَنْ یَلُوذُ بِهِمْ بِاللَّهِ اَلْعَزِیزِ اَلْأَعَزِّ وَ بِاللَّهِ اَلْکَبِیرِ اَلْأَکْبَرِ بِسْمِ اَللَّهِ اَلظَّاهِرِ اَلْبَاطِنِ اَلْمَکْنُونِ اَلْمَخْزُونِ اَلَّذِی أَقَامَ بِهِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ ثُمَّ اِسْتَوَی عَلَی اَلْعَرْشِ»

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِیمِ 

وَ وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَیْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا یَنْطِقُونَ ما لَکُمْ لا تَنْطِقُونَ قالَ اِخْسَؤُا فِیها وَ لا تُکَلِّمُونِ وَ عَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَیِّ اَلْقَیُّومِ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً وَ خَشَعَتِ اَلْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاّ هَمْساً وَ جَعَلْنا عَلی قُلُوبِهِمْ أَکِنَّهً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَ قْراً وَ إِذاذَ کَرْتَ رَبَّکَ فِی اَلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ اعَلی أَدْبارِهِمْ نُفُوراً وَ إِذا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اَلَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ حِجاباً مَسْتُوراً وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلی أَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهِمْ فَهُمْ لا یَنْطِقُونَ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِی اَلْأَرْضِ جَمِیعاً ما أَلَّفْتَ بَیْنَ ایدیهِمْ وَ لکِنَّ اَللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ وَ صَلَّی اَللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِینَ ».و هم در مقباس المصابيح مسطور است که حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه در بامدادان و شامگاهان این 
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دعای شریف را قرائت میفرمود 

بِسْمِ اللهِ الرّحمنِ الرَّحِیمِ 

اللهُ أَکْبَرُ اللهُ أَکْبَرُ اللهُ أَکْبَرُ وَ أَعْلَی وَ أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِمَّا أَخَافُ وَ أْحَذرُ وَأَسْتَجِیرُ بِاللهِ عَزَّ جَارُ اللهِ وَ جَلَّ ثَنَاءُ اللهِ وَ لا إِلهَ إِلاَّ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آَلِهِ وَ سَلَّمَ کَثِیراً اَللَّهُمَّ بِکَ أُعِیذُ نَفْسِی وَ دِیِنی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی وَ مَنْ یَعْنینِی أَمْرُهُ. اَللَّهُمَّ بِکَ أَعُوذُ وَ بِکَ أَلُوذُوَبِکَ أَعولُ و إِیَّاکَ أَعْبُدُ وَإِیَّاکَ أَسْتَعِینُ وَ عَلَیْکَ أَتَوَکَّلُ وَ أَدْرَء بِکَ فِی نَحْرِ أَعْدَائِی وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَیْهِمْ وَ أَسْتَکْفِیکَهُمْ فَاکْفِنِیِهِمْ بِمَا شِئْتَ وَکَیْفَ شِئْتَ وَ حَیْثُ شِئْتَ بِحَقِّکَ لا إِلَهِ إِلاّ أَنْتَ إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نَجْعَلُ لَکُمَا سُلْطَاناً فَلاَ یَصِلُونَ إِلَیْکُمَا بَآیاتِنَا أَنْتُمَا وَ مَنْ اتَّبَعَکُمَا الغَالِبُونَ قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِی مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَی قَالَت إِنّی أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْکَ ِإنْ کُنْتَ تَقِیَّاً اخْسَؤُا فِیهَا وَ لاَ تُکَلِّمُونِ إِنِّی أَخَذْتُ بِسَمْعِ مَنْ یُطَالِبُنی بِالسُّوءِ بِسَمْعِ اللهِ وَ بَصَرِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ بِقوة اللهِ وَ حَبْلِهِ الْمَتِینِ وَ سُلْطانِهِ الْمُبِینِ فَلَیْسَ لَهُمْ عَلَیْنَا سَبِیلٌ وَ لاَ سُلْطَانٌ إِنْ شَاءَ اللهُ سَتَرْتَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ بِسَتْرِ النُبُوَّة الَّذی سَتَرَ اللهُ الأَنْبِیَاءَ به مِنْ الفَرَاعِنَة جِبْرئِیلُ عَنْ أَیْمَانِنَا وَ مِیکَائِیلُ عَنْ یَسَارِنَا و اللهُ مُطَّلِعٌ عَلَیْنَا وَ جَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیَهمْ سَدّاً وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّاً فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ شاَهَتِ الْوُجُوهُ فَغُلِبُوا هُنَالِکَ وَ انْقَلَبُوا صَاغِرینَ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ وَ إِذَا قَرَأْتَ الْقرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بالآخِرَهِ حِجَاباً مَسْتُوراً وَ جَعَلْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ أَکِنَّهً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذَانِهِمْ وَ قْراً وَ إذَا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فی القُرآنِ وَحْدَهُ وَ لَّوْ اعَلی أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً قُلِ ادْعُوا اللهَ أوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَیّاًمَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَی وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِکَ وَ لاَ تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلاً وَ قُلِ الحَمْدُ للهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدَاً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فی المُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبّرِهْ ُتَکْبِیراً سُبْحَانَ اللهِ بُکْرَة وَ أَصِیلاً حَسْبِیِ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ حَسْبِیِ اللهُ الَّذِی یَکْفِی وَ لاَ یَکْفِی مِنْهُ شَیْءٌ حَسْبِیَ اللهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ حَسْبِیِ اللهُ الَّذِی لاَ إِلهَ إِلاّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ أُولئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللهُ عَلَی قُلُوِبِهْم وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ أَوْلئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ أَفَرَأَیْتَ مَنَ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلَی عِلْمِ وَ خَتَمَ عَلی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَی بَصَرِهِ غِشَاوَهً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَکَّرُونَ انا جَعَلْنَا عَلَی قُلُوبِهِمْ أَکِنَّهً أَنْ یَفْقَهُوهُ و فی آذَانِهِمْ وَ قْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إلَی الْهُدی فَلَنْ یَهْتَدُوا إذاً أبَداً. اَللَّهُمَّ احْرُسْنَا بِعَینِکَ الَّتِی لا تَنَامُ وَ اکْنِفْنَا بِرُکْنِکَ الَّذِی لا یُرَامُ وَ أَعِذْنَا بِسُلْطَانِکَ 
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الَّذِی لا یُضَامُ و ارْحَمْنَا بِقُدْرَتِکَ یَا رَحْمَنُ. اَللَّهُمَّ لا تُهْلِکْنَا وَ أَنْتَ بِنَا بَرُّ یَا رَحْمَنُ أَتُهْلِکُنَا وَ أَنْتَ رَبُّنَا وَ حِصْنُنا وَ رَجَاؤُنَا حَسْبِیَ الرَّبُ مِنَ الْمَرْبُوبِینَ حَسْبِیَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ حَسْبِیَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِینَ حَسْبِیَ مَنْ لَمْ یَزَلْ َحْسِبی، حَسْبِیَ اللهُ لا إِلَهِ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ حَسْبِیَ الَّذِی لا یَمُنُّ عَلَی الَّذِینَ یَمُنُّونَ حَسْبِیَ اللهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ کَثِیراً. اَللَّهُمَّ إِنّی أَصْبَحْتُ فِی حِمَاکَ الَّذِی لا یُسْتَبَاحُ وَ ذِمَّتِکَ الَّتِی لا تُحفَرُ وَ جَوارِکَ الَّذِی لاَ یُضَامُ وَ لا یرام و أَسْئلُکَ اَللَّهُمَّ بِعِزَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ أَنْ تَجْعَلَنِی فِی حِرْزِکَ وَ جَوَارِکَ وَ أَمْنِکَ وَ عِبادکَ وَ عُدَّتِکَ وَ عَقْدِتکَ وَ حِفْظِکَ وَ أَمَانِکَ وَ مَنْعِکَ الَّذِی لا یُرَامُ وَ عِزّکَ الذَّی لا یُسْتَطَاعُ مِنْ غَضَبِکَ وَ سُوءِ عِقَابِکَ وَ سُوءِ احداثِ النَّهارِ وَ طَوَارِقِ اللَّیْلِ الاطَارِقاً یَطْرُقُ بِخَیْرٍ یَا رَحْمَنُ. اَللَّهُمَّ یَدُکَ فَوْقَ کُلِّ یَدٍ وَ عِزَّتُکَ أَعَزُّ مِنْ کُلِّ عِزَّة وَ قَوَّتُکَ أَقْوَی مِنْ کُلِّ قُوَّة وَ سُلْطَانُکَ أَجَلُّ وَ أَمْنَعُ مِنْ کُلِّ سُلْطَانٍ أَدْرَء بِکَ فِی نحْور أَعدَائِی وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَیْهِمْ وَ أَعُوذُبِکَ مِنْ شُرُورِهِمْ وَ أَلْجَأُ إِلَیْکَ فِیمَا أَشْفَقْتُ عَلَیْهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِه وَ أَجِرْنی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمینَ وَ قَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ أَمِینٌ قَالَ اجْعَلْنی عَلی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنّی حَفِیظٌ عَلیمٌ وَ کَذلِکَ مَکَّنَا لِیُوسُفَ فِی الأَرْضِ یَتَبَوَّء مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مِنْ نَشَاءُ وَ لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنینَ وَ لأَجْرُ الآَخِرَة خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ کَانُوا یَتَّقُونَ وَ خَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَل سْمَعُ إِلاَّ هَمْساً أُعِیذُ نَفْسِی وَ دِیِنی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ مَالِی وَ جَمِیعَ مَا تَلْحَقُهُ عِنَایَتِی وَ جَمِیعَ نِعَمِ الله الذی بسم اللهِ الرّحمنِ الرَّحِیمِ الَّذِی خَضَعَتْ لَهُ الرّقَابُ وَ بِسْمِ اللهِ الَّذِی خَافَتْهُ الصُّدورُ وَ بِسْمِ اللهِ الَّذِی وَ جِلَتْ مَنْهُ النُّفُوسُ وَ بِسْمِ اللهِ الَّذِی قَالَ به للنَارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلاَماً عَلی إِبْراهِیمَ وَ أَرَادُوا بِهِ کَیْداً فَجَعَلْنَا هُمُ الأَخْسَرِینَ وَ بِسْمِ اللهِ الَّذِی مَلأَ الأَرْکَانَ کُلَّهَا وَ بِعزَّمة اللهِ الَّتی لا تُحْصَی وَ بِقُدْرَهِ اللهِ الْمُسْتَطِیلَة عَلی جَمیعِ خَلْقِهِ مِنْ شَرِّ مَنْ فِی هذِهِ الدُّنْیَا وَ مِنْ شَرِّ سُلْطَانِهِمْ وَ سَطَواتِهِمْ وَ حَوْلِهِمْ وَ قُوَّتِهِمْ وَ غَدْرِهِمْ وَ مَکْرِهِمْ وَ أَعِیذُ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی وَ ذَوِی عِنَاَیتِی وَ جَمِیعَ نِعَمِ اللهِ عِنْدَی بِشِدَّهِ حَوْلِ اللهِ وَ شِدَّة قُوَّة اللهِ وَ شِدَّة بطش اللهِ وَ شِدَّة جَبَرُوتِ اللهِ وَ بِمَواثِیقِ اللهِ وَ طَاعَتِهِ عَلَی الْجِنِّ وَ الإِنْسِ بِسْمِ اللهِ 
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الَّذِی یُمْسِکَ السَّموَاتِ وَ الأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کَانَ حَلِیماً غَفُوراً وَ بِسْمِ اللهِ الَّذِی فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ وَ بِسْمِ اللهِ الَّذِی أَلانَ لِدَاوُدَ الحدید وَ بِسْمِ اللهِ الَّذِی الأَرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَمَة وَ السَّموَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالی عَمَّا یُشْرِکُونَ مِنْ شَرِّ جَمِیعِ مَنْ فِی هذِهِ الدُّنْیَا وَ مِنْ شَرِّ جَمِیعِ مَنْ خَلَقَهُ وَ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ ذی شَرٍّ وَ مِنْ شَرِّ حَسَدِ کُلِّ حَاسِدٍ وَ سَعَایَة کُلِّ سَاعٍ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّهَ إِلاّ بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ شَأْنُهُ. اَللَّهُمَّ بِکَ أَسْتَعِینُ وِ بِکَ أَسْتَغِیثُ وَ عَلَیْکَ أَتَوَکَّلُ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاحْفَظْنِی وَ خَلِّصْنِی مِنْ کُلِّ مصِیبَهٍ معصیة نَزَلَتْ فِی هذَا الیَوْمِ وَ فِی هذِهِ اللَّیْلَة وَ فِی جَمِیعِ اللَّیَالِی وَ الأَیَّامِ مِنَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ بِسْمِ اللهِ عَلی نَفْسِی وَ مَالِی وَ أَهْلِی و ولدی بسْمِ اللهِ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ أَعْطَانِی رَبَّی بِسْمِ اللهِ خَیْرِ الأَسْمَاءِ بِسْمِ اللهِ رَبِّ الأَرْضِ وَ السَّماءِ بِسْمِ اللهِ الَّذِی لاَ یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الأَرْضِ وَ لا فِی السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ. اَللَّهُمَّ رَضِّنِی بِمَا قَضَیْتَ وَ عَافِنِی فیما أَمْضَیْتَ حَتّی لا أُحِبَّ تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لا تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ. اَللَّهُمَّ إِنّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَضْغَاثِ الأَحْلاَمِ وَ أَنْ یَلْعَبَ بیَ الشَّیْطَانُ فِی الْیَقْظَة وَ الْمَنامِ بِسْمِ اللهِ تَحَصَّنْتُ وَبِالْحَیّ الَّذِی لا یَمُوتُ مِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ وَ أَحْذَرُ وَ رَمَیْتُ مِنْ یَؤُذِینِی مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ بلا حول و لا قُوَّهَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِیّ الْعَظِیمِ وَ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّکُمْ و شرکم تَحْتَ أَقْدَامِکُمْ وَ خَیْرِکُمْ بَیْنَ أَعْیُنِکُمْ وَ أَعِیذُ نَفْسِی وَ ما أَعْطَانِی رَبّی وَ مَا مَلَکْتُهُ یدی وَ ذَوِو عِنَایَتِی بِرُکْنِ اللهِ الأَشَدِّ وَ کُلُّ أَرْکَانِ رَبِی شِدَادٌ. اَللَّهُمَّ تَوَسَّلْتُ بِکَ إِلَیْکَ وَ تَحَمَّلْتُ بِکَ عَلَیْکَ فَإِنَّهُ لا یُنَالُ مَا عِنْدَکَ إِلاّ بِکَ أَسْئلُکَ أَنْ تُصَلِیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَکْفِیَنی شَرّاً مَا أَحْذَرُ وَ مَا یَبْلُغُهُ حِذَارِی إِنَّکَ انت عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَ هو عَلَیْکَ یَسِیرٌ جِبْرَائِیلُ عَنْ یَمِیِنی وَ مِیکَائِیلُ عَنْ شِمَالِی وَ إِسْرَافِیلُ أَمَامِی وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّهَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلّیِّ الْعَظیمِ. اَللَّهُمَّ مُخْرِجَ الْوَلَدِ مِنَ الرَّحِمِ وَ رَبَّ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ سَخِّرْ لِی مَا أُرِیدُ مِنْ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ اکْفِنِی مَا أَهَمَّنِی إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ. 

اَللَّهُمَّ إِنّی عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ مَاضٍ فِیَّ حُکْمُکَ وَ عَلی قَضَاؤُکَ أَسْئلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ و أَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابِکَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ أَو اسْتَأَثَرْتَ بِهِ فِی علْمِ الْغَیْبِ عَنْدَکَ أَنْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبیعَ قَلْبی وَ نُورَ بَصَرِی وَ شِفَاءَ 
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صَدْرِی وَ جَلاءَ حُزْنِی وَ ذَهَابَ هَمِّی وَ قَضَاءَ دَیْنِی لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحَانَک إِنّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ یَا حَیُّ حِینَ لا حَیَّ یَا مُحْیِیَ الأَمْواتِ وَ الْقَائِمَ عَلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ 

یَا حَیُّ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِی وَ سِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ أَسْتَعنت فَأَعنِی وَ اجَمَعْ لِی خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الآخِرَة وَ اصْرِفْ عَنّی شَرَّهُمَا بِمَنِّکَ وَسَعَة فَضْلِکَ. اَللَّهُمَّ مَلِیکٌ مُقْتَدِرٌ وَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ یَکُنْ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ فَرِّجْ عَنِّی وَ اکْفِنِی مَا أَهَمَّنِی إِنَّکَ عَلَی ذَلِکَ قَادِرٌ یَا جَوَادُ یَا کَرِیمُ. اَللَّهُمَّ بِکَ أَسْتَفتُحُ وَ بِکَ أَسْتَنْجحُ وَ بِمْحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ صلی الله علیه و آله و سلم إِلَیْکَ أَتَوَجَّهُ اَللَّهُمَّ سَهِّلْ لی حُزُونَهَ أَمْرِی وَ ذَلِّلْ لی صُعُوبَتَهُ وَ أَعْطِنِی مِنَ الْخَیْرِ أَکْثَرَ مِمَّا أَرْجُو وَ اصْرِفْ عَنّیَ مِنَ الشَّرِّ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَافُ وَ أحْذَرُ وَ ما لا أَحْذَرُ وَ ما لا احذر وَ لا قُوَّهَ إِلاّ بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الوَکِیلُ نِعْمَ الْمَوْلَی وَ نِعْمَ النَّصِیرُ.»

خلاصه معنی این دو دعای مبارک این است که میفرماید بنام خدای و بخدای تعالی افواه (1)جن وانس وشياطين وساحران و ابلیسهای جن و انس و سلاطین را و هر کسکه بایشان پناهنده و بسته است بخداوند عزوجل و خداوند كبيراكبر و بنام و اسم ظاهر و باطن مكنون مخزون خداوند که آسمانها و زمینها بآن بر پای است میبندم و خداوند بزرگتر و برتر و جلیل تر و عظیمتر است از هر چه بيمناك و حذرناك باشم و بخدای تعالی که حارس (2) عزيز و ثنايش جلیل و جز او خداوندی نیست استجارت میجویم و درود خدای بر محمد و آل اوباد بارخدایا نفس و دین و اهل و مال و فرزندان و آنانکه امر ایشان بکفالت من حوالت است بتو پناهنده میدارم و بتو پناه میجویم و بتو ملاذ(3) میطلبم و بتو فزونی میخواهم و ترا پرستش مینمایم و بتو یاری میخواهم و بر تو توکل میکنم و دوری دشمنان را از تو میخواهم و از تو برایشان استعانت میخواهم ، و کفایت شر ایشان را از تو مسئلت میکنم ، پس بهر طور و بهرگونه و هر کجا و از هر کجا که خود خواهی مرا از گزند ایشان کفایت فرمای چه تو بر هر کار توانا و قادری و من به نیروی خداوند و حبل متین وسلطان مبين او راه زیان دشمنانرا مسدود مینمایم و بستر نبوت و پردۀ پیغمبرانی که خدای تعالی تمامت انبیاء خود را از فراعنه روزگار نگاهبان فرمود در میان خود و دشمنان حایل میدارم ، و جبرئیل از طرف یمین و میکائیل از جانب بساز و خدای 
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1- افواه - جمع فوه : دهن

2- حارس ، نگهبان 

3- ملاذ : پناه




برحال ما مطلع است 

بار خدايا ما را بعين لا ينام (1) و بركن لا يرام و سلطان لا يضام خود حراست و کفايت و معاذ (2) بخش و بقدرت خودت بر ما رحم فرمای و بپروردگاری خودت ما را از مهالك نجات ده چه توئی پروردگار ما وحصن ما ورجاء ما و تو مرا از جمله مربوبین (3) بس و کافی هستی ، و تو که خالقی از تمامت مخلوقین و تو که رازقی از تمامت مرزوقین کافی باشی و کافی است مرا آنکس که همیشه کفایت من فرموده و کافی است آنکسکه جزا و خدائی نیست و اوست پرورد گار عرش عظیم، کافی است مر آنکسکه منت نمیگذارد بر منت گذاران و اوست بهترین وکیلان و درود خدای بر محمد و آل محمد باد، بار خدایا من بامداد کردم در حمایت تو هیچکس نتواند مستاصل و بیچاره دارد و بعهد تو که هیچکس نتواند در هم شکند و پناه تو که هیچکس نتواندستم نمود و آهنگ آن کرد بار خدایا مسئلت میکنم ترا بعزت تو که مرا در حرز و جوار وامن وعباد وعدت وعقد و حفظ و امان ومنع و باز داشتن خودت از شرور کسان که هیچکس بر خلاف آن نتواند جای دهی و از خشم و سوء عقاب خودت و زيان طوارق(4) ليل و نهار جز آنچه بخیر باشد بازداری ، بار خدایا دست قدرت تو فراز جمله دستها و عزت تو عزیزتر از هر عزتی و قوت تو نیرومند تر از هرقوتی وسلطان تواجل وامنع ازهر سلطانی است . 

بتو دور مینمایم دشمنان خود را و شر ایشانرا دفع مینمایم و بتو بر ایشان یاوری میطلبم و از شرور ایشان معاذ میجویم و بر آنچه از ایشان بیمناکم پناه میخواهم درود بفرست بر محمد و آل محمد و مرا از ایشان جوارده پناه میدهم نفس و دین و اهل ومال و اولاد و هرچه بامن بستگی دارد و هر نعمتی که از خدای با من است بنام خداوند بخشاینده مهربان که جمله گردنکشان در حضرتش خاضع و تمامت سینها از خوفش آكنده و نفوس از هيبتش بيمناك است و بنام آنخدا ئیکه بآتش نمرود فرمود که بر ابراهیم برد و سلام باشد و کید کیادین(5) را 
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1- عين لا ينام : چشمی که بخواب نمیرود 

2- معاذ ، پناه بردن

3- مربوبین : تربیت شدگان 

4- طوارق - جمع طارقه : مصیبت و گرفتاری

5- کیادین : مکر و فریب دهنده 




بر خودشان بازگردانید و جمله را دستخوش خسارت فرمود و بنام آن خدائیکه ارکان آفرینش را جلال و جمالش پر ساخته و بعزیمت آنخدائیکه عزیمه اشرا احصا نتوان کرد و بقدرت او که بر جمله خلق مستطیل است از شر هر کس که در این جهان است و از شر سلطان ایشان و سطوات ايشان وحول و قوت و غدر و مگر ایشان پناه میجویم و پناه میدهم نفس خود و اهل خود و مال خود و فرزندان و متعلقان وجميع نعمتهای خدای را که با من است بشدت حول الله و شدت قوت الله و شدت بطش (1) الله و شدة جبروت الله و به واثیق خدای و طاعت خدای برجن و انس و بنام خدای تعالی که نگاهبان آسمان و زمین است که در گسلند و جای بجای شوند و اگر بشوند هیچکس نتواند نگاهبان گردد ، و باسم خدای که در یارا برای بنی اسرائیل بر شکافت و آهن را برای داود نرم گردانید و در روز قیامت زمین در قبضه اقتدار او و آسمان ها بیمین او در هم پیچیده و بر تر است از آنچه او را شريك وانباز بیاورند، و از شر جميع آنچه در این دنیا ، وشر جميع مخلوق او و هرچه علم خدای بر آن احاطه دارد ،وازشر رذی شری و از گزند حسد هر حسد برنده، وسعایت (2) هر سعایت کننده و هیچ حول و قوتی نیست مگر بخدای که شان او علی و عظیم است ، بارخدایا بتو استعانت میجویم و بتو استغاثت ميبرم، و بتو توکل میکنم ، و توئی پروردگار عرش عظیم، بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا محفوظ دار و نجات بخش از هر گونه معصیت و مصیبتی که در اینروز و در این شب و در تمامت شبان و روزان از آسمانها و زمین نازل میگردد، چه تو بر هر کار تواناهستی ، بارخدایا مرا خوشنود گردان بهرچه حکم رانده ، وعافیت رسان در هر چه بخیر امضا آورده تا مرا آنحالت و سیرت پدید گردد که تعجیل آنچه را که تو واپس افکنده محبوب ندارم و تاخیر آنچه را زود آورده نخواهم ، بار خدایا من بتو پناه میبرم از اضغاث (3) احلام و از تعب نمودن شیطان با من در یقظه و منام و بنام خدای تحصن میجویم بزندۀ که هرگز نمیرد ، از زیان آنچه برستم و گریز داشته باشم و هر کس را که در حق من اندیشه زیان و خیال سوء یا مکروهی داشته باشد، از خود بلا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم باز ميافكنم و پناه میبرم بخدای از زیان شماها وشر در زیر قدم شما باد، یعنی عاید خودتان باد و خیر شما در پیش روی شما یعنی شما و دیگران بر آن بینا باشید 
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1- بطش : سخت گرفتن

2- سعایت: سخن چینی

3- اضغات . خوابهای آشفته 




ای خداوندیکه بیرون آورنده فرزندی از رحم و پروردگار جفت و طاقی، آنچه در دنیا و آخرت اراده کرده ام برای من مسخر فرمای و مهمات مراکفایت کن ، تو بر هر کار قادر و توانائی بار خداوندا من بنده توام و پسر بنده تو و پسر کنیز تو، و ناصيۀ من بدست قدرت تو است، حکم تو بر من روان و قضای تو بر من گذران 

ترا بهر اسمی که تو خود را بآن نامیده مسئلت میکنم، خواه در کتاب خودت نازل کرده باشی ، یا بهر کس از مخلوق خود آموخته باشی ، یا در خزینه غیب تو مخزون باشد ، که درود فرست بر محمد و آل محمد ، و بگردان قرآن را بهارستان دل من و روشنائی چشم من و شفای سینه من، وجلاء حزن من ، و ذهاب اندوه من و قضای دین من ،ای زنده در آنزمانیکه هیچکس زنده نبود ، ای زنده نماینده مردگان، ای قائم و واقف بر مكتسبات تمامت نفوس ، بآن رحمت تو که هر چیز را گنجایش دارد استعانت میجویم ، پس مرا اعانت فرمای و خیر دنیا و آخرت را برای من فراهم گردان، و شر دنیا و آخرت را از من بگردان بار خدایا تو پادشاهی با اقتدار و هر چه را بخواهی همان میشود ، درود فرست بر محمد و آل محمد ، و در امور من گشایش و فرج بخش و مهمات مراکفایت کن همانا تو ای جواد و ای کریم بر این جمله قادر هستی ، خداوندا بتو استفتاح ميجوبم و بتو رستگاری میطلبم بمحمد بنده تو ورسول تو صلی الله علیه السلام حضرت تو روی میآورم ، وصعوبتی و درشتی امور را بر من آسان گردان، و بیشتر از آنچه خواهم با من اعطای خیر فرمای ، و بیشتر از آنچه بترسم و بپرهیزم شروزیان از من بازدار، و از هر چه نترسم و نپرهیزم ازمن منصرف ساز ، یعنی هر شر و گزندی را که من خود بدان آگاه نباشم از من بگردان ، و هیچ نیروئی نیست مگر بخدای ، و خدای مارا کافی و بهترین وکیل و بهترین مولی و بهترین یاری کننده است ، وصلى الله على محمد و آله . 

و دیگر در مقباس المصابیح مسطور است که از حضرت صاحب الامر عليه الصلوة والسلام مأثور است ، که حضرت امام زین العابدین سلام الله عليه بعد از هر نماز این دعارا میخواند . 

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئلُكَ بِاسْمِكَ الَّذى بِه تَقُومُ السَّماءُ وَالاْرْضُ، وَبِاسْمِكَ الَّذى بِه تَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَ، 
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و بِه تُفَرِّقُ الْمُجْتَمِعَ، وَ بِاسْمِكَ الَّذى تُفَرِّقُ بِه بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ، وَ بِاسْمِكَ الَّذى تَعْلَمُ بِه كَيْلَ الْبِحارِ وَعَدَدَ الرِّمالِ، وَ وَزْنَ الْجِبال». 

در کتاب مقباس المصابيح و مصباح کفعمی مسطور است که شیخ طوسی و علامه حلى رضي الله عنهم این دعای مبارک را در تعقیب نماز صبح ایراد کرده اند ، و بدعای حریق موسوم است ، و سبب این نام این است که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرویست: که فرمود ، از پدرم امام محمد باقر شنیدم که فرمود : در ملازمت خدمت پدرم حضرت امام زین العابدين عليهم السلام بعیادت شیخی از انصار برفتیم، ناگاه مردی بیامد و با پدرم عرض کرد: زود باز شتابید که آتشی در خانه شما بیفتاده بسوخت ، پدرم فرمود : نسوخته است آنمرد برفت و دیگرباره باز شد و عرض کرد : خانه شما بسوخت ، فرمود سوگند با خدای نسوخته است؛ این وقت آنمرد باجماعتی زیاران و خویشاوندان ما با گریه و زاری بیامدند، و از سوختن خانه خبر گفتند و سوگند خوردند که خانه تو بسوخت 

«فَقَالَ كَلَّا وَ اللَّهِ مَا احْتَرَقَتْ داری وَ انی بربی أَوْثَقَ مِنکُمْ» 

فرمود . هرگز چنین نیست سوگند با خدای خانه من نسوخته است ، و وثوق من پرورگار خودم بیش از شماها است ، و چون این امر منکشف کردند معلوم شد که خانه های اطراف سرای آنحضرت بسوخته و آنسرای مقدس آسیب نیافته بود ، حضرت باقر سلام الله علیه از پدرش امام زین العابدین پرسید که چه چیز سبب این امر غریب بود فرمود: بسبب میراثی است که از علوم حضرت رسول خدای صلی الله علیه و آله بما رسیده است ، و این علم نزد ما محبوب تر است از دنیا و آنچه در دنیا است از مال و جواهر و از هر سپاه و حربه و سلاح واملاك ، و آن سری است که حضرت جبرئیل علیه السلام بحضرت رسول صلى الله عليه وآله و سلم آورد ، و رسول خدای بحضرت امیرالمؤمنین و دخترش حضرت فاطمه سلام الله عليهم بیاموخت و بما ميراث رسید ، 

«و اَلدُّعَاءُ اَلْکَامِلُ اَلَّذِی مَنْ قَدَّمَهُ أَمَامَهُ فی کُلَّ یَوْمٍ وَ کَّلَ اَللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَکٍ یَحْفَظُونَهُ فِی نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ ماله وحَشَمِهِ وَ أَهْلِ عِنَایَتِهِ مِنَ اَلْحَرَقِ وَ اَلْغَرَقِ وَ اَلسرَقِ وَ اَلْهَدْمِ وَ اَلرَّدْمِ وَ اَلْخَسْفِ وَ اَلْقَذْفِ
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آمَنَهُ اَللَّهُ مِنْ شَرِّ اَلشَّیْطَانِ وَ اَلسُّلْطَانِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ ذِی شَرٍّ وَ کَانَ فِی أَمَانِ اَللَّهِ وَ ضَمَانِهِ وَ أَعْطَاهُ من قرَاه إِنْ کَانَ مُخْلِصاً واثقا ثَوَابَ مأة صِدِّیقٍ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ دَخَلَ اَلْجَنَّهَ فَاحْفَظْه یَا بُنَیَّ وَ لاَ تُعَلِّمْهُ إِلاَّ بِمَنْ تَثِقُ بِهِ فَإِنَّهُ لاَ یَسْئلُ مُحبوبه بِهِ شَیْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ اَللَّهُ تَعَالَی».و اين دعای كامل است که هر کس در اول هر روز بخواند، خدای تعالی هزار فرشته بروی موکل گرداند ، تا او را و اهل و فرزندان و مال وحشم و هر كس را كه بشأن او عنایتی دارد ، از سوختن و غرق شدن و دزد یافتن ، و از ریزش بنا و رنج دیدن و سقف و دیوار برسر فرود افتادن و بزمین فرو رفتن و ببلاهای آسمانی دچار شدن ، و ایمن گرداند خدای او را از شر شیطان و گزند پادشاهان و زیان هر صاحب زیان و آن کسکه در امان و ضمان ایزد منان باشد و اگر این دعای شریف را از روی اخلاص و وثوق بخواند خداوند ثواب صد نفر صديق باو عطا فرماید، و اگر در آن روز که خوانده بمیرد درون بهشت شود ، ای فرزند ایندعا را حفظ کن و جز با کسی که اعتماد داشته باشی میآموز ، همانا این دعاى مبارك برای هر حاجتی که خوانده شود اجابت میشود آندعا این است .

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَ كَفَي بِكَ شَهِيداً وَ أُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَ سُكَّانَ سَمَاوَاتِكَ وَ أَرْضِكَ وَ أَنْبِيَائكَ وَ رُسُلَكَ وَ وَرَثَةَ أَنْبِيَائِكَ و رسلك وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ وَ جَمِيعَ خَلْقِكَ فأَشْهَدُلی وَ کَفَی بِکَ شَهِیداً اَنِّی اَشْهَدُ اَنَّکَ اَنْتَ اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَعْبُودُ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ اَنَّ کُلَّ مَعْبُودٍ مِمَّا دُونَ عَرْشِکَ اِلَی قَرَارِ اَرْضِکَ السَّابِعَةِ السُّفْلَی بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ مَا خَلَا وَجْهَکَ الْکَرِیمَ فَاِنَّهُ اَعَزُّ وَ اَکْرَمُ وَ اَجَلُّ وَ اَعْظَمُ مِنْ اَنْ یَصِفَ الْوَاصِفُونَ کُنْهَ جَلَالِهِ اَوْ تَهْتَدِیَ الْقُلُوبُ اِلَی کُنْهِ عَظَمَتِهِ یَا مَنْ فَاقَ مَدْحَ الْمَادِحِینَ فَخْرُ مَدْحِهِ وَ عَدَا وَصْفَ الْوَاصِفِینَ مآثِرُ حَمْدِهِ وَ جَلَّ عَنْ مَقَالَةِ النَّاطِقِینَ تَعْظِیمُ شَأْنِهِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ یَا اَهْلَ التَّقْوَی وَ اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ .» 

و سه مرتبه این را بخواند پس یازده مرتبه بگوید : 

«لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ، ما شاءَ اللَّهُ وَ لا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ هُوَ الْاَوَّلُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ 

ص: 275





وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ پس یازده مرتبه بگوید 

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اَکْبَرُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْحَلِیمِ الْکَرِیمِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْحَقِّ الْمُبِینِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِلْاَ سَمَاوَاتِهِ وَ اَرْضِهِ وَ عَدَدَ مَا جَرَی بِهِ قَلَمُهُ وَ اَحْصَاهُ کِتَابُهُ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ وَ رِضَی نَفْسِهِ.»

«پس بگوید»«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَکِینَ وَ صَلِّ عَلَی جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ اِسْرَافِیلَ وَ حَمَلَةَ عَرْشِکَ اَجْمَعِینَ وَ الْمَلَائِکَةِ الْمُقَرَّبِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً حَتَّی تُبَلِّغَهُمُ الرِّضَی وَ تَزِیدَهُمْ بَعْدَ الرِّضَی مِمَّا اَنْتَ اَهْلُهُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَی مَلَکِ الْمَوْتِ وَ اَعْوَانِهِ وَ صَلِّ عَلَی رِضْوَانَ وَ خَزَنَةِ الْجِنَانِ وَ صَلِّ عَلَی مَالِکٍ وَ خَزَنَةِ النِّیرَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِمْ جمیعا حَتَّی تُبَلِّغَهُمُ الرِّضَی وَ تَزِیدَهُمْ بَعْدَ الرِّضَی مِمَّا اَنْتَ اَهْلُهُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْکِرَامِ الْکَاتِبِینَ وَ السَّفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ الْحَفَظَةِ لِبَنِی آدَمَ وَ صَلِّ عَلَی مَلَائِکَةِ الْهَوَاءِ وَ السَّمَاوَاتِ الْعُلَی وَ مَلَائِکَةِ الْاَرَضِینَ السُّفْلَی وَ مَلَائِکَةِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْاَرْضِ وَ الْاَقْطَارِ وَ الْبِحَارِ وَ الْاَنْهَارِ وَ الْبَرَارِی وَ الْفَلَوَاتِ وَ الْقِفَارِ وَ صَلِّ عَلَی مَلَائِکَة الَّذِینَ اَغْنَیْهُمْ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ بِتَسْبِیحِکَ وَ تَقْدِیسِکَ وَ عِبَادَتِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِمْ حَتَّی تُبَلِّغَهُمُ الرِّضَی وَ تَزِیدَهُمْ بَعْدَ الرِّضَی مِمَّا اَنْتَ اَهْلُهُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَی اَبِینَا آدَمَ وَ أُمِّنَا حَوَّاءَ وَ مَا وَلَدَا مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِمْ حَتَّی تُبَلِّغَهُمُ الرِّضَا وَ تَزِیدَهُمْ بَعْدَ الرِّضَی مِمَّا اَنْتَ اَهْلُهُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ وَ عَلَی اَصْحَابِهِ الْمُنْتَجَبِینَ وَ عَلَی اَزْوَاجِهِ الْمُطَهَّرَاتِ وَ عَلَی ذُرِّیَّةِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی کُلِّ نَبِیٍّ بَشَّرَ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلَی کُلِّ نَفر وَلَدَ مُحَمَّداً وَ عَلَی کُلِّ امْرَئة صَالِحَةٍ کَفَّلَتْ مُحَمَّداً وَ عَلَی کُلِّ مَلَکٍ هَبَطَ اِلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی کُلِّ مَنْ فِی صَلَوَاتِکَ عَلَیْهِ رِضًی لَکَ وَ رِضًی لِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلِّ الله عَلَیْهِ و آله اللهم صل علیهم حَتَّی تُبَلِّغَهُمُ الرِّضَی وَ تَزِیدَهُمْ بَعْدَ الرِّضَی مِمَّا اَنْتَ اَهْلُهُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الوسیلة واَفْضَلِ وَ الْفَضِیلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِیعَةَ وَ اَعْطِهِ حَتَّی یَرْضَی وَ زِدْهُ 

ص: 276





بَعْدَ الرِّضَی اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّی عَلَیْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا یَنْبَغِی لَنَا اَنْ نُصَلِّیَ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ یُصَلِّی عَلَیْهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ کُلِّ حَرْفٍ فِی صَلَاةٍ صُلِّیَتْ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ کُلِّ شَعْرَةٍ وَ لَفْظَةٍ وَ لَحْظَةٍ وَ نَفَسٍ وَ صِفَةٍ وَ سُکُونٍ وَ حَرَکَةٍ مِمَّنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مِمَّنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ وَ بِعَدَدِ سَاعَاتِهِمْ وَ دَقَائِقِهِمْ وَ سُکُونِهِمْ وَ حَرَکَاتِهِمْ وَ حَقَائِقِهِمْ وَ مِیقَاتِهِمْ وَ صِفَاتِهِمْ وَ اَیَّامِهِمْ وَ شُهُورِهِمْ وَ سِنِیهِمْ وَ اَشْعَارِهِمْ وَ اَبْشَارِهِمْ وَ بِعَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ مَا عَمِلُوا اَوْ یَعْمَلُونَ اَوْ بَلَغَهُمْ اَوْ رَاَوْا اَوْ ظَنُّوا اَوْ کَانَ مِنْهُمْ اَوْ یَکُونُ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ کَاَضْعَافِ ذَلِکَ اَضْعَافاً مُضَاعَفَةً اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا خَلَقْتَ وَ مَا اَنْتَ خَالِقُهُ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ صَلَاةً تُرْضِیهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا ذَرَأْتَ وَ بَرَأْتَ.اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ وَ الثَّنَاءُ وَ الشُّکْرُ وَ الْمَنُّ وَ الْفَضْلُ وَ الطَّوْلُ وَ الْخَیْرُ وَ الْحُسْنَی وَ النِّعْمَةُ وَ الْعَظَمَةُ وَ الْجَبَرُوتُ وَ الْمُلْکُ وَ الْمَلَکُوتُ وَ الْقَهْرُ وَ السُّلْطَانُ وَ الْفَخْرُ وَ السُّؤدُد وَ الِامْتِنَانُ وَ الْکَرَمُ وَ الْجَلَالُ وَ الاکرام و الجمال و الکمال و الْخَیْرُ وَ التَّوْحِیدُ وَ التَّمْجِیدُ وَ التَّحْمِیدُ وَ التَّهْلِیلُ وَ التَّکْبِیرُ وَ التَّقْدِیسُ وَ الرَّحْمَةُ وَ الْمَغْفِرَةُ وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْعَظَمَةُ وَ لَکَ مَا زَکَی وَ طَابَ وَ طَهُرَ مِنَ الثَّنَاءِ الطَّیِّبِ وَ الْمَدِیحِ الْفَاخِرِ وَ الْقَوْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ الَّذِی تَرْضَی بِهِ عَنْ قَائِلِهِ وَ ترْضَی بِهِ قَائِلُهُ وَ هُوَ رِضًی لَکَ یَتَّصِلُ حَمْدِی بِحَمْدِ اَوَّلِ الْحَامِدِینَ وَ ثَنَائِی بِثَنَاءِ اَوَّلِ الْمُثْنِینَ عَلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ مُتَّصِلًا ذَلِکَ بِذَلِکَ وَ تَهْلِیلِی بِتَهْلِیلِ اَوَّلِ الْمُهَلِّلِینَ وَ تَکْبِیرِی بِتَکْبِیرِ اَوَّلِ الْمُکَبِّرِینَ وَ قَوْلِی الْحَسَنُ الْجَمِیلُ بِقَوْلِ اَوَّلِ الْقَائِلِینَ الْمُجْمِلِینَ الْمُثْنِینَ عَلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ 

مُتَّصِلًا مِنْ اَوَّلِ الدَّهْرِ اِلَی آخِرِهِ وَ بِعَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرَضِینَ وَ الرِّمَالِ وَ التِّلَالِ وَ الْجِبَالِ وَ عَدَدِ جُرَعِ مَاءِ الْبِحَارِ وَ عَدَدِ قَطْرِ الْاَمْطَارِ وَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَ عَدَدِ النُّجُومِ وَ عَدَدِ الثَّرَی وَ الْحَصَی وَ النَّوَی وَ المدَر زِنَةِ ذَلِکَ کُلِّهِ وَ عَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرَضِینَ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ وَ مَا فَوْقَهُنَّ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ لَدُنِ عَرْشِکَ اِلَی قَرَارِ اَرْضِکَ السَّابِعَةِ السُّفْلَی وَ بِعَدَدِ حُرُوفِ اَلْفَاظِ اَهْلِهِنَّ وَ عَدَدِ 
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ارِمَاقِهِمْ وَ اَزْمَانِهِمْ وَ دَقَائِقِهِمْ وَ شَعَائِرِهِمْ وَ سَاعَاتِهِمْ وَ اَیَّامِهِمْ وَ شُهُورِهِمْ وَ سِنِینِهِمْ وَ سُکُونِهِمْ وَ حَرَکَاتِهِمْ وَ اَسْعَارِهِمْ وَ اَبْشَارِهِمْ وَانفاسهم و عَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ مَا عَمِلُوا اَوْ یَعْمَلُونَ اَوْ بَلَغَهُمْ اَوْ رَاَوْا اَوْ ظَنُّوا اَوْ فَطَنُوا اَوْ کَانَ مِنْهُمْ اَوْ یَکُونُ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ عَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ ذَلِکَ وَ اَضْعَافِ ذَلِکَ وَ کَاَضْعَافِ ذَلِکَ اَضْعَافاً مُضَاعَفَةً لَا یَعْلَمُهَا وَ لَا یُحْصِیهَا غَیْرُکَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاکْرَامِ وَ اَهْلُ ذَلِکَ وَ مُسْتَحِقُّهُ وَ مُسْتَوْجِبُهُ مِنِّی وَ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِکَ یَا بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ.اللَّهُمَّ اِنَّکَ لَسْتَ بِرَبٍّ اسْتَحْدَثْنَاکَ وَ لَا مَعَکَ اِلَهٌ فَیَشْرَکَکَ فِی رُبُوبِیَّتِک وَ لَا مَعَکَ اِلَهٌ اَعَانَکَ عَلَی خَلْقِنَا اَنْتَ رَبُّنَا کَمَا تَقُولُ وَ فَوْقَ مَا یَقُولُ الْقَائِلُونَ اَسْئلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تُعْطِیَ مُحَمَّداً اَفْضَلَ مَا سَئلَکَ وَ اَفْضَلَ مَا سُئِلْتَ لَهُ وَ اَفْضَلَ مَا اَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ أُعِیذُ اَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّیک مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و اله وَ دینی و نَفْسِی وَ ذُرِّیَّتِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی وَ اَهْلِی وَ قَرَابَاتِی وَ اَهْلَ بَیْتِی وَ کُلَّ ذِی رَحِمٍ لِی دَخَلَ فِی الْاِسْلَامِ اَوْ یَدْخُلُ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حُزَانَتِی وَ خَاصَّتِی وَ مَنْ قَلَّدَنِی دُعَاءًا اَوْ اَسْدَی اِلَیَّ یَداً اَوْ رَدَّ عَنِّی غَیْبَةً اَوْ قَالَ فِیَّ خَیْراً اَوِ اتَّخَذْتُ عِنْدَهُ یَداً اَوْ صَنِیعَةً وَ جِیرَانِی وَ اِخْوَانِی و اخواتی مِنَ الْمُؤمِنِینَ وَ الْمُؤمِنَاتِ بِاللَّهِ وَ بِاَسْمَائِهِ التَّامَّةِ الْعَامَّةِ الشَّامِلَةِ الْکَامِلَةِ الطَّاهِرَةِ الْفَاضِلَةِ الْمُبَارَکَةِ الْمُتَعَالِیَةِ الزَّکِیَّةِ الزَّاکِیَةِ الشَّرِیفَةِ الْمَنِیعَةِ الْکَرِیمَةِ الْعَظِیمَةِ الْمَخْزُونَةِ الْمَکْنُونَةِ الَّتِی لَا یُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ وَ بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ فاتِحتِهِ وَ خاتمته و مَا بَیْنَهُمَا مِنْ سُورَةٍ شَرِیفَةٍ وَ آیَةٍ مُحْکَمَةٍ وَ شِفَاءٍ وَ رَحْمَةٍ وَ عُوذَةٍ وَ بَرَکَةٍ وَ بِالتَّوْرَاةِ وَ لْاِنْجِیلِ وَ الزَّبُورِ وَ الْفُرْقَانِ وَ صُحُفِ اِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ بِکُلِّ کِتَابٍ اَنْزَلَهُ اللَّهُ وَ بِکُلِّ رَسُولٍ اَرْسَلَهُ اللَّهُ وَ بِکُلِّ حُجَّةٍ اَقَامَهَا اللَّهُ وَ بِکُلِّ بُرْهَانٍ اَظْهَرَهُ اللَّهُ وَ بِکُلِّ نُورٍ اَنَارَهُ اللَّهُ وَ بِکُلِّ آلَاءِ اللَّهِ وَ عَظَمَتِهِ أُعِیذُ وَ اَسْتَعِیذُ مِنْ شَرِّ کُلِّ ذِی شَرٍّ وَ مِنْ شَرِّ مَا اَخَافُ وَ اَحْذَرُوَ مِنْ شَرِّ مَا رَبِّی مِنْهُ اَکْبَرُ وَ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الشَّیَاطِینِ وَ السَّلَاطِینِ وَ اِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ اَشْیَاعِهِ وَ اَتْبَاعِهِ وَ مِنْ مَا فِی النُّورِ وَ الظُّلْمَةِ وَ مِنْ شَرِّ مَا دَهَمَ اَوْ هَجَمَ اَوْ اَلَمَّ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ غَمٍّ وَ هَمٍّ وَ آفَةٍ وَ نَدَمٍ وَ نَازِلَةٍ وَ سُقْمٍ وَ مِنْ شَرِّ مَا یَحْدُثُ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ تَأْتِی بِهِ الْاَقْدَارُ وَ مِنْ شَرِّ مَا فِی النَّارِ وَ مِنْ شَرِّ مَا فِی الْاَرَضِینَ وَ الْاَقْطَارِ وَ الْفَلَوَاتِ وَ الْقِفَارِ وَ الْبِحَارِ وَ الْاَنْهَارِ وَ مِنْ شَرِّ الْفُسَّاقِ وَ الْفُجَّارِ وَ الْکُهَّانِ وَ السُّحَّارِ وَ الْحُسَّادِ وَ الذُّعَّارِ وَ الْاَشْرَارِ وَ مِنْ شَرِّ ما یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَ ما یَخْرُجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ ذِی شَرٍّ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ رَبِّی 
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آخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ «فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ لا اِلهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ».

وَ اَعُوذُ بِکَ اللَّهُمَّ مِنَ الْهَمِّ وَ الْغَمِّ وَ الْحَزَنِ وَ الْعَجْزِ وَ الْکَسَلِ وَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ مِنْ ضَلَعِ الذیْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ مِنْ عَمَلٍ لَا یَنْفَعُ وَ مِنْ عَیْنٍ لَا تَدْمَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَ مِنْ دُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ وَ مِنْ نَصِیحَةٍ لَا تَنْجَعُ وَ مِنْ صَحَابَةٍ لَا تَرْدَعُ وَ مِنْ اِجْتمَاعٍ عَلَی نُکُرٍ وَ تَوَدُّدٍ عَلَی خُسْرٍ اَوْ تؤاخُذٍ عَلَی خُبْثٍ وَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَ مَلَائِکَتُکَ الْمُقَرَّبُونَ وَ الْاَنْبِیَاءُ الْمُرْسَلُونَ وَ الْاَئِمَّةُ الْمُطَهَّرُونَ وَ الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالِحُونَ وَ عِبَادُکَ الْمُتَّقُونَ وَ اَسْاَلُکَ اللَّهُمَّ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تُعْطِیَنِی مِنَ الْخَیْرِ مَا سَئلُوا وَ اَنْ تُعِیدنِی مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذُوا وَ اَسْئلُکَ اللَّهُمَّ مِنَ الْخَیْرِ کُلِّهِ عَاجِلَهُ وَ آجِلَهُ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ وَ اَعُوذُ بِکَ رَبِّ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ وَ اَعُوذُ بِکَ رَبِّ اَنْ یَحْضُرُونِ.بِسْمِ اللَّهِ عَلَی اَهْلِ بَیْتِ النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ،صلی الله علیه و آله بِسْمِ اللَّهِ عَلَی نفسی و دینی ِسْمِ اللَّهِ عَلَی اَهْلِی وَ مَالِی بِسْمِ اللَّهِ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ اَعْطَانِی رَبِّی بِسْمِ اللَّهِ عَلَی اَحِبَّتِی وَ وُلْدِی وَ قَرَابَاتِی بِسْمِ اللَّهِ عَلَی جِیرَانِی وَالْمُؤمِنِینَ و اِخْوَانِیَ وَ مَنْ قَلَّدَنِی دُعَاءً اَوِ اتَّخَذَ عِنْدِی صَنِیعَةً اَوْ اَسْدَی اِلَیَّ یَداً مِنَ الْمُؤمِنِینَ وَ الْمُؤمِنَاتِ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی مَا رَزَقَنِی رَبِّی وَ یَرْزُقُنِی بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَ لا فِی السَّماءِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ صِلْنِی بِجَمِیعِ مَا سَئلکَ عِبَادُکَ الْمُؤمِنُونَ اَنْ تَصِلَهُمْ بِهِ مِنَ الْخَیْرِ وَ اصْرِفْ عَنِّی جَمِیعَ مَا سَئلَکَ عِبَادُکَ الْمُؤمِنُونَ اَنْ تَصْرِفَهُ عَنْهُمْ مِنَ السُّوءِ وَ الرَّدَی وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِکَ مَا اَنْتَ اَهْلُهُ وَ وَلِیُّهُ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطاهرین وَ عَجِّلِ اللَّهُمَّ فَرَجَهُمْ وَ فَرَجِی وَ فَرِّجْ عَنِّی وَ عَنْ کُلِّ مَهْمُومٍ مِنَ الْمُؤمِنِینَ وَ الْمُؤمِنَاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِی نَصْرَهُمْ وَ اَشْهِدْنِی اَیَّامَهُمْ وَ اجْمَعْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الآْخِرَةِ وَ اجْعَلْ مِنْکَ عَلَیْهِمْ وَاقِیَةً حَتَّی لَا یخْاصَ اِلَیْهِمْ اِلَّا بِسَبِیلِ خَیْرٍ وَ عَلَیَّ مَعَهُمْ وَ عَلَی شِیعَتِهِمْ وَ مُحِبِّیهِمْ وَ عَلَی اَوْلِیَائِهِمْ وَ عَلَی جَمِیعِ الْمُؤمِنِینَ وَ الْمُؤمِنَاتِ فَاِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ اِلَی اللَّهِ وَ لَا غَالِبَ اِلَّا اللَّهُ ما شاءَ اللَّهُ و لا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِیَ اللَّهُ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللَّهِ وَ أُفَوِّضُ اَمْرِی اِلَی اللَّهِ وَ اَلْتَجِاء اِلَی اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أُهاوِلُ وَ أُکَاثِرُا فأُفَاخِرُ وَ اَعْتَزُّ وَ اَعْتَصِمُ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ اِلَیْهِ مَتابِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ الْحَیُّ الْقَیُّومُ عَدَدَ الثَّرَی وَ النُّجُومِ وَ الْمَلَائِکَةِ 
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الصُّفُوفِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ الْعَلِیُ الْعَظِیمُ لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ». 

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ

در چهارم جلد از کتاب دوم ناسخ التواريخ متعلق باحوال سعادت منوال(1) حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تصنیف پدرم ، مرحوم بهشت مكان لسان الملك اعلى الله مقامه ، بعد از ذکر ایندعای مبارك مسطور است که از حضرت قائم آل محمد صلوات الله عليه این دعا بدین نسق مرویست الا اینکه بدین زیادت مذیل است 

اَللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِیمِ، وَرَبَّ الْکُرْسِیِّ الرَّفِیعِ، وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، وَمُنْزِلَ التَّوْراة وَالْاِنْجِیلِ وَرَبَّ الظِّلِّ وَ الْحَرُورِ، وَمُنْزِلَ الزبور والْقُرْآنِ الْعَظِیمِ، وَرَبَّ الْمَلآئِکَهِ الْمُقَرَّبِینَ وَالْأَنْبِیآءِ وَالْمُرْسَلِینَ. أَنْتَ اله مَنْ فِى السَّمَاءِ وَ اله مَنْ فِى الارض لااله فِيهِمَا غَيْرُكَ و انت جَبَّارُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَ جَبَّارُ مَنْ فِى الارض لَا جَبَّارَ فِيهِمَا غَيْرُك و انت خَالِقِ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَ خَالِقِ مَنْ فِى الارض لَا خَالِقَ فيهماغيرك و انت حُكْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَ حُكْمِ مَنْ فِي الارض لَا حَكَمَ فِيهِمَا غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْئَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ، وَبِنُورِ وَجْهِکَ المشرق الْمُنِیرِ، وَ مُلْکِکَ الْقَدِیمِ، یا حَیُّ یا قَیُّومُ، أَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی أَشْرَقَتْ بِه السَّماواتُ وَالْأَرَضُونَ، یا حَیّاً قَبْلَ کُلِّ حَیٍّ، وَیا حَیّاً بَعْدَ کُلِّ حَیٍّ، وَیا حَیّاً حِینَ لاحَیَّ، و یا حی یا مُحْيِي الْمَوْتَى و يا حى لا اله الا انت ياحي يا قيوم أَسْئَلَكَ انَّ تُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ احْتَسَبَ وَ مِنْ حَيْثُ لَا احْتَسَبَ رِزْقاً وَاسِعاً حَلَالًا طَيِّباً وَانٍ تُفَرِّجُ عَنَى كُلِّ غُمَّ وَهْمُ وَ انٍ تُعْطِيَنِي مَا أَرْجُوهُ وَ آمِلُهُ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرُ 

بعد از شهادت بوحدانیت خدای، و رسالت محمد مصطفی و گواه گرفتن پروردگار على اعلى وتمامت ماسوى ، واستغفار از جمله معاصی و ملاهى(2) و صلواة بررسول خدای و اهلبیت حضرت رسالت پناهی، و برجمله ملائکه مقربین و فرشتگان جمله سموات و ارضين ، وموكلين ليل ونهار، وجبال و بحار و براری (3) و فلوات واقطارو قفار(4) و تمامت انبياء و مرسلين و شهداء وصديقين و اوصياء ومرضيين ، وعرض شكر 
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1- منوال : روش و اسلوب

2- ملاهی - جمع ملهى وملهاء : آلت لهو

3- براری - جمع بريه ، صحرا 

4- قفار - جمع قفر . بیابان بی آب و علف




و سپاس و حمد و ثنای خداوند بالا و پست ، و آفریننده هر چه بوده و هست ، بشهادت و درود و تحمید ایزد درود و صلوات نامعدودی که عرصۀ ازمنه وايام و پهنۀ شهور واعوام و وسعت مکان و زمان را گنجایش اندکی از بسیارش امکان ندارد ، والسنۀ مقال وحال جمله آفریدگان از عرش اعلی تا ارض سفلی از ادای عشری از معشارش بر نیاید ، بلکه چنین حدود و عدا در اجز از السنه مبارکه دودمان نبوت صلوات الله علیهم اجمعین اگر جمله آفرینش زبان گردند ، و پهنه امکنه آسمانها و زمینها کام بشوند ، و مخلوقات اولین و آخرین بجمله بیان شوند، نتوانند از عهده برآیند ، 

عرض میکند : بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد، و فزونتر از آنچه خواهندگان بخواهند، و بر تر از آنچه بتوانند مسئلت نمایند ، و بیشتر از آنچه جمله خواهندگان از تو مسئلت کرده اند ، تا بامداد قیامت با تحمل عطا فرمای ، پناه میدهم اهلبیت محمد صلی الله علیه و آله را ، ودین خود را ونفس و مال خود را و ذریه خود را و فرزندان و اهل و خويشاوندان و اهلبیت خود را ، و هر ذی رحمی از خود را که بشرافت مسلمانی تشرف یافته یا تابگاه رستاخیز داخل میشود ، و تمامت خزانه و عیال و خاصگان خودرا ، و هر کس را که بر من حقی داشته و حفظ الغیبی از من کرده ، و سخنی بصواب درباره من رانده ، و با من از در نيکوئي رفته ، و جملۀ همسایگان و برادران و خواهران خود را از مؤمنين و مؤمنات را بخداى تعالى ، و اسماء تامه مباركه او و بقران کریم و تمامت كتب آسمانی و صحف پیغمبران یزدانی ، و بجمله فرستادگان ایزدسبحانی، و بهر حجتی که خدایش برپای و برهانی که یزدانش آشکار او برجای ، و هر نوریکه ایزدش فروزان و هر نعمتی که خالقش نمایان ، و بعظمت و بزرگی خداوند منان و پناه میبرم از زیان هر شریر و زیان هر چه میترسم و پرهیز دارم و از زیان هر چه پروردگارم از آن بزرگتر است و از شر جمله فسقه عرب وعجم ، یعنی جمله خلق عالم چه عجم آنان هستند که جز زبان عرب متكلم هستند، از هر طبقه که خواهی باش و از شر فسقه جن وانس و زبان شياطين و گزند سلاطین و ابلیس عنود، (1) وجنود نامعدود او و اشياع و اتباع او و از شر هر چه در نور و ظلمت حلیه خلقت یافته و از زبان هر انبوه و هجوم هر وهوم (2) و انجمن و فرود 
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1- عنود : ستيزه کار 

2- وهوم – جمع و هم . آنچه در خاطرات در قلب واقع میشود 




گشتن هر نازل و زیان هر غمی و همی و آفت وندمی و نازله و سقمی و از شر هرچه در شب و روز پدید گردد و از زیان طوارق وحوادث ليل و نهار و آنچه پدید آورد قضاها و اقدار و زیان هر چه در آتش و ناروارضین و اقطار وبيابانها وقفار(1) وبحارو انهار، و از گزند فساق و فجار و کهنه(2) و سحره و حاسدان و بیم دهندگان و آسیب آورندگان و از زیان آنچه بزمین در او از زمین پر میشود و از زیان آنچه از آسمان فرود و بآسمان صعود میگیرد، و از زیان هر زیان رساننده و زیان هر جنبنده و بعظمت و بزرگی خدایتعالی 

بار خدایا پناه میبرم بتو از اندوه و غم وحزن و هم و بیچارگی و کسالت و کاهلی وجبن و بخل و گرانباری دین و وام و فزون طلبی رجال ، و از کرداری که سود نبخشد، و چشمیکه سرشگ نیارد و قلبی که خاشع نباشد و از دعائیکه شنیده نشود، یعنی پذیرفته نگردد و از نصیحت و بندی که مؤثر نیاید و از یاران کند رو و کند کار و جمعیتی ناشناسا ونكو هيده كردار و دوستی ورزیدن و تو دری که زیان آورد و از گناه ورزیدن ، و برخلاف عهد و سوگند رفتن و پناه میبرم از هرچه پناه میبرند از آن فریشتگان مقرب و پیغمبران مرسل و پیشوایان مطهر و شهیدان و صالحان و بندگان پرهیز کار تو و از تو خواستارم که درود بر محمد و آل محمد بفرستی، وخیر و خوبی بمن عطا فرمائی در آنچه ایشان مسئلت کردند و مراپناه دهی از شر آنچه ایشان پناه جستند ، و سؤال میکنم از توخير عاجل و آجل را آنچه بعلم من میرسد و آنچه علم من بر آن نمیرسد و پناه میبرم بتو ای پروردگار من از همزات شیاطین و پناه میبرم بتو از اینکه با من حضور یابند و به نام خدای استعانت میجویم بر اهل بیت پیغمبر صلى الله عليه وسلم و بر نفس و دین خود و براهل. و مال خود و بر آنچه خدای مراعطا فرموده و بر دوستان و فرزندان و نزدیکان و همسایگان مؤمنين خود و برادران من و هر کس از من خواهنده دعایی است و دعاء او بر گردن من است و با من نیکی ورزنده و خواهند گشته از مؤمنین و مومنات...

و استعانت میجویم بنام خدائیکه مراروزی داد و روزی میدهد و با نام مبارکش هیچ چیز در زمین و آسمان زیان نمیرساند دوست شنونده دانا بار خدایا درود فرست بر محمد و 
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1- قفار - جمع قفر . بیابان بی آب و علف

2- کهنه - جمع كاهن : جادوگر




و اهلبیت طيبين طاهرین او و گشایش و فرج ایشان، و مرا بزودی بازرسان و هر مهمومی را(1)از مؤمنين و مؤمنات فرج بخش ، بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست ، و مرا بیاری ایشان روزی فرمای ، و مرا بروزگار ایشان شاهد گردان و در دنیا و آخرت در میان من و ایشان جمع فرمای و ایشان و مرا و شیعیان و دوستان ایشان را و جمله اولیاء ایشان و تمامت مؤمنها و مؤمنه ها را بشمول منت نایل گردان، چه تو بر هر کار تواناهستی و تو مرا کافی باشی توکل میجویم برخدای . وتفویض میکنم امر خود را باو و ملتجی میگردم بسوی او و قدرت و زیادت و کثرت و فخر وعزت از او واعتصام بدو میخواهم و بازگشت بحضرت او میطلبم و هیچ خداوندی جز خداى بيشريك بی انباز علی عظیم نیست ، و تسبیح مینمایم ترا، و من از جمله ستمکاران هستم ای حی قیوم درود فرست بر محمد و آل محمدو روزی بخش مرا از آنجا که من بحساب میگیرم و از آنجا که نمیگیرم ، یعنی از آنجا که علم دارم و از بهر خود بشمار میآورم ، و از آنجا که عالم نیستم و از بهر خویش بشمار نمی آورم، روزی بر گشاده و حلال وطيب، و هموم و غموم مرا گشایش رسان، و هر چه آرزومندم با من عطا فرمای همانا بر هر کاری توانائی 

دعای حسن المعيشة

در کتاب اصول کافی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرويست: که حضرت علی بن الحسين سلام الله عليه باين دعاى مبارك خداي را میخواند «اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ حُسْنَ الْمَعیشَة، مَعیشَة اتَقَوّی بِها عَلی جَمیعِ حَوآئِجی وَاتَوَصَّلُ بِها فِی الْحَیاهِ الی آخِرَتی مِنْ غَیْرِ انْ تُتْرِفَنی فیها فَاطْغی اوْ تَقْتُرَ بِها عَلَیَّ فَاشْقی اوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ حَلالِ رِزْقِکَ، وَ افْضِلْ عَلَیَّ مِنْ سَیْبِ فَضْلِکَ، نِعْمَة مِنْکَ سابِغَة، وَعَطآءً غَیْرَ مَمْنُونٍ، ثُمَّ لاتَشْغَلْنی عَنْ شُکْرِ نِعْمَتِکَ بِاکْثارٍ مِنْها تُلْهینی بَهْجَتُهُ، وَ تَفْثنّی زَهَواتُ زَهْرتِهِ، وَلا بِاقْلالٍ عَلَیَّ مِنْها یَقْصُرُ بِعَمَلی کَدُّهُ، وَ یَمْلَأُ صَدْری هَمُّهُ، اعْطِنی مِنْ ذلِکَ یا الهی غِنیً منْ شِرارِ خَلْقِکَ، وَ بَلاغاً انالُ بِهِ رِضْوانَکَ، وَ اعُوذُ بِکَ یا الهی مِنْ شَرِّ الدُّنْیا وَشَرِّ ما فیها، لاتَجْعَلِ الدُّنْیا عَلَیَّ سِجْناً، وَ لا فِراقَها عَلَیَّ حُزْناً، اخْرِجْنی مِنْ فِتْنَتِها مَرْضِیّاً عَنّی مَقْبُولًا فیها عَمَلی الی دارِ الْحَیَوانِ، وَمَساکِنِ الْأَخْیارِ، وَ ابْدِلْنی بِالدُّنْیَا الْفانِیَهِ، نَعیمَ الدَّارِ الْباقِیَهِ، اللَّهُمَّ انّی اعُوذُ بِکَ مِنْ وَ زِلالتها، وَ شَطَواتِ شَیاطینِها، وَسَلاطینِها وَ نَکالِها، وَمِنْ بَغْیِ عَلَیَّ فیها، 
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1- مهموم :اندوهگین 




اللَّهُمَّ مَنْ کادَنی فَکِدْهُ، وَ مَنْ ارادَنی فَارِدْهُ، وَ فُلَّ عَنّی حَدَّ مَنْ نَصَبَ لی حَدَّهُ، وَ اطْفِ عَنّی نارَ مَنْ شَبَّ لی وَ قُودَهُ، وَ اکْفِنی مَکْرَ الْمَکَرَة، وَ افْقَأْعَنّی عُیُونَ الْکَفَرَة، وَ اکْفِنی هَمَّ مَنْ ادْخَلَ عَلَیَّ هَمَّهُ، وَ ادْفَعْ عَنّی شَرَّ الْحَسَدَ، وَ اعْصِمْنی مِنْ ذلِکَ بِالسَّکینَهِ، وَ الْبِسْنی دِرْعَکَ الْحَصینَهَ، وَ اخْبَئنی فی سِتْرِکَ الْواقی وَ اصْلِحْ لی حالی وَصَدِّقْ قَوْلی بِفِعالی وَ بارِکْ لی فی اهْلی وَ مالی»یعنی: بارخداوندا از تو خواهم حسن معیشت و نکوئی زندگانی و در بایست گذران روزگار عمر را چنانکه بآن سبب بر تمامت حاجات خویش نیرو گیرم، و بدان نیرو در زندگانی دنیا کار آخرت آراسته و توشه سرای جاوید را بهم پرداخته دارم، یعنی بسبب آن قوت و قوت کار عبادت بسازم و با عمال صالحه روز سپارم تا نتیجه آن عاید سرای آخرت من گردد امانه آن چندان غرق نعمت و مشمول اسباب معیشت بشوم که از فزونی و خصب نعمت بطغیان گرایم و از فرمان سرباز تابم، یا آنچند روزی من اندك و زندگانیم به تنگی و عسرت گذرد که اسباب ناسپاسی و بدبختی و شقارت گردد، پس از رزق حلال و روزی روای خودت مرا بوسعت گذار و از فضل و دهش خود بر من تفضل فرمای به نعمتی که از تو سبقت گرفته ، یعنی هیچ کس را در آن منت نباشد و عطائی غیر ممنون باشد ، که هیچکس را حق منت نهادن نبود لکن نه آنچندان که مرا از کثرت و بهجت و غرور یافتن و مفتون گردیدن زیب و زینت آن از شکر نعمت تو مشغول دارد و نه بعلت قلت و زحمت و کدان(1) در کار عبادت من قصور افكند و سينه من بآن اندیشه آکنده گردد یعنی نه چندان وفور داشته باشد که موجب فتور ايد ، و مرا از سپاس نعمت مهجور سازد، و نه چندان اندك باشد که مرا برای تحصیل روزی ناچار و بکدیمین و زحمت سنگین دچار گرداند ، و از مراسم عبادت و اطاعت بازدارد ، و عطا فرما مرا بسبب نعمت سابقه خود بی نیازی از اشرار خلق خودت را و چندان توان یابم که نیل رضا و رضوان تو را کاملا در یابم، و پناه میبرم بتو ای خدای من از شر جهان و زیان آنچه در جهان است ، دنیا را بر من تنگ زندان مگردان تا بکار عبادت و معیشت آنچند که ببایست بپردازم و مفارقت دنیا را محزون مشمارم ؛ یعنی 
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1- درد و رنج




آنچند بر من گوارا و دلارا مدار که در جای سپردن و چشم بر بستن باندوه و حزن باشم و مرا از رفتن جهان بیرون بر در حالتیکه از من خوشنود باشی ، و اعمالیکه در دنیا نموده ام پذیرفتار شوی، و در سرای جاویدان در مساکن اخیار جای سپارد و از حطام نکوهیده فرجام سرای فانی بنعیم سرای جاودانی پاداش کن ، ای خدای بتو پناهنده ام از لغزشهای اینجهان ، و شیاطین و سلاطین این سراچه ویران و عذاب و نکال آن و هر کس که در این جهان به بغی(1)و عدوان با من کار کند، ای خدای من هر کس با من کید و مکیدت رود تو باوی بکنید باش و دستخوش کید بدار و هر کس با من باندیشه و آهنگی رود تونیز بآهنك اوباش و کند گردان تیزی آنکس را که از بهر من تندی و تیزی خود رابر پای کرده و خاموش فرمای آتش کسی را که برای انگیزش فتنه و فساد برای من برافروخته ، و مرا از مکر مکاران کفایت نمای ، و عیون کافران را از من کور بدار ، و هر کس اندیشه زیان من کند و بخواهد بر من گزندی فرود آورد او را کفایت کن ، و شر خود را از من بر تاب و مرا بسبب سکینت و وقار از وی محفوظ دار ، و درع (2)نگاهدارنده خودت را برتن من بیارای ، و مرا بستر نگاهدارنده خودت پوش ، وحال مرا قرین نیکوئی و مقال مرادر اتيان فعال من بصداقت اقتران، و در اهل و مال من برکت عطا فرمای 

در مصباح کفعمی در ذکر اعمال شهر ذيحجة الحرام و روز عرفه نوشته است که این دعاى مبارك راشيخ طوسى عليه الرحمه در کتاب مصباح خود از حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه مسطور فرموده است و ایندعا غیر از آندعای شریف است که در صحیفهٔ مبارکه مرقوم است : 

اللّهُمَّ أنتَ اللّهُ رَبُّ العالَمینَ،و أَنتَ اللّهُ الرَّحمنُ الرَّحیمُ،و أَنتَ اللّهُ الدّائِبُ فی غَیرِ وَصَبٍ و لا نَصَبٍ،و لا تَشغَلُکَ رَحمَتُکَ عَن عَذابِکَ و لا عَذابُکَ عَن رَحمَتِکَ.خَفیتَ مِن غَیرِ مَوتٍ،و ظَهَرتَ فَلا شَیءَ فَوقَکَ،و تَقَدَّستَ فی عُلُوِّکَ،و تَرَدَّیتَ بِالکِبرِیاءِ فِی الأَرضِ و فِی السَّماءِ،و قَویتَ فی سُلطانِکَ،و دَنَوتَ مِن کُلِّ شَیءٍ ارتِفاعِکَ،و خَلَقتَ الخَلقَ بِقُدرَتِکَ،و قَدَّرتَ الاُمورَ بِعِلمِکَ،و قَسَمتَ الأَرزاقَ بِعَدلِکَ،و نَفَذَ فی کُلِّ شَیءٍ عِلمُکَ، و حارَتِ الأَبصارُ دونَکَ،
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1- بغی دشمنی 

2- درع :زره




و قَصُرَ دونَکَ طَرفُ کُلِّ طارِفٍ،وکَلَّتِ الأَلسُنُ عَن صِفاتِکَ، و غَشِیَ بَصَرَ کُلِّ ناظِرٍ نورُکَ،و مَلَأتَ بِعَظَمَتِکَ أرکانَ عَرشِکَ،وَ ابتَدَأتَ الخَلقَ عَلی غَیرِ مِثالٍ نَظَرتَ إلَیهِ مِن أحَدٍ سَبَقَکَ إلی صَنعَةِ شَیءٍ مِنهُ،و لَم تُشارَک فی خَلقِکَ،و لَم تَستَعِن بِأَحَدٍ فی شَیءٍ مِن أمرِکَ،و لَطُفتَ فی عَظَمَتِکَ،وَ انقادَ لِعَظَمَتِکَ کُلُّ شَیءٍ،و ذَلَّ لِعِزِّل کُلُّ شَیءٍ.اثنی عَلَیکَ یا سَیِّدی و ما عَسی أن یَبلُغَ فی مِدحَنکَ ثَنائی مَعَ قِلَّةِ عَمَلی و قِصَرِ رَأیی ! و أَنتَ یا رَبِّ الخالِقُ و أَنَا المَخلوقُ،و أَنتَ المالِکُ و أَنَا المَملوکُ،و أَنتَ الرَّبُّ و أَنَا العَبدُ،و أَنتَ الغَنِیُّ و أَنَا الفَقیرُ،و أَنتَ المُعطی و أَنَا السّائِلُ،و أَنتَ الغَفورُ و أَنَا الخاطِئُ، و أَنتَ الحَیُّ الَّذی لا یَموتُ و أَنَا خَلقٌ أموتُ یا مَن خَلَقَ الخَلقَ و دَبَّرَ الاُمورَ فَلَم یُقایِس شَیئاً بِشَیءٍ مِن خَلقِهِ،و لَم یَستَعِن عَلی خَلقِهِ بِغَیرِهِ،ثُمَّ أمضَی الاُمورَ عَلی قَضائِهِ و أَجَّلَها إلی أجَلٍ قَضی فیها بِعَدلِهِ،و عَدَلَ فیها بِفَضلِهِ،و فَضلَ فیها بِحُکمِهِ،و حَکَمَ فیها بِعَدلِهِ،وعَلِمَها بِحِفظِهِ،ثُمَّ جَعَلَ مُنتَها ها إلی مَشِیَّتِهِ،و مُستَقَرَّها إلی مَحَبَّتِهِ،و مَواقیتَها إلی قَضائِهِ،لا مُبَدِّلَ لِکَلمِاتِهِ و لا مُعَقِّبَ لِحُکمِهِ،و لا رادَّ لِفضلهِ،و لا مُستَراحَ عَن أمرِهِ، و لا مَحیصَ عن دَرِهِ،و لا خُلفَ لِوَعدِهِ،و لا مُتَخَلِّفَ عَن دَعوَتِهِ،و لا یُعجِزُهُ شَیءٌ طَلَبَهُ،و لا یَمتَنِعُ مِنهُ أحَدٌ أرادَهُ،و لا یَعظُمُ عَلَیهِ شَیءٌ فَعَلَهُ،و لا یَکبُرُ عَلَیهِ شَیءٌ صَنَعَهُ،و لا یَزیدُ فی سُلطانِهِ طاعَةُ مُطیعٍ،و لا ینقُصُهُ مَعیصِة عاصٍ،و لا یُبَدَّلُ القَولُ لَدَیهِ،و لا یُشرِکُ فی حُکمِهِ أحَداً،الَّذی مَلَکَ المُلوکَ بِقُدرَتِهِ،وَ استَعبَدَ الأَربابَ بِعِزِّتهِ،و سادَ العُظَماءَ بِجودِهِ، و عَلَا سّادَةَ بِمَجدِهِ،وَ انهَدَّتِ المُلوکُ لِهَیبَتِهِ،و عَلا أهلَ السُّلطانِ بِسُلطانِهِ و رُبوبِیَّتِهِ، و أَبادَ الجَبابِرَةَ بِقَهرِهِ،و أَذَلَّ العُظَماءَ بِعِزِّهِ،و أَسَّسَ الاُمورَ بِقُدرَتِهِ،و بَنَی المَعالِیَ بِسُؤدَدِهِ، و تَمَجَّدَ بِفَخرِهِ،و فَخَرَ بِعِزِّهِ،و عَزَّ بِجَبَروتِهِ،و وَسِعَ کُلَّ شَیءٍ بِرَحمَتِهِ. إیّاکَ أدعو و إیّاکَ أسأئلُک،ومِنکَ أطلُبُ و إلَیکَ أرغَبُ.یا غایَةَ المُستَضعَفینَ،و یا صَریخَ المُستَصرِخینَ،و مُعتَمَدَ المُضطَهَدینَ،و مُنجِیَ المُؤمِنینَ،و مُثیبَ الصّابِرینَ،و عِصمَةَ الصّالِحینَ،و حِرزَ العارِفینَ،و أَمانَ الخائِفینَ، و ظَهرَ اللّاجِینَ،و جارَ المُستَجیرینَ،و طالِبَ الغادِرینَ،و مُدرِکَ الهارِبینَ،و أَرحَمَ الرّاحِمینَ،و خَیرَ النّاصِرینَ،و خَیرَ الفاصِلینَ،و خَیرَ الغافِرینَ،و أَحکَمَ الحاکِمینَ، وأَسرَعَ الحاسِبینَ، و لا یَمتَنِعُ مِن بَطشِهِ شَیءٌ،و لا یُنتَصَرُ مِن عُقوبَتِهِ ،و لا یُحتالُ لِکَیدِهِ،و لا یُدرَکُ عِلمُهُ،و لا یُدرَأُ مُلکُهُ،و لا یُقهَرُ عِزُّهُ،ولا محیص عن قدره و لا یُذَلُّ استِکبارُهُ،و لا یُبلَغُ 
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جَبَروتُهُ،و لا تَصغُرُ عَظَمَتُهُ.و لا یَضمَحِلُّ فَخرُهُ،و لا یَتَضَعضَعُ رُکنُهُ،و لا نرامُ قُوَّتُهُ المُحصی لِبَرِیَّتِهِ،الحافِظُ أعمالَ خَلقِهِ،و لا ضِدَّ لَهُ و لا نِدَّ لَهُ،و لا وَلَدَ لَهُ و لا صاحِبَةَ لَهُ،و لا سَمِیَّ لَهُ و لا قَرین لَهُ،و لا کُفوَ لَهُ و لا شِبیهَ لَهُ و لا نَظیرَ لَهُ،و لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ، و لا یَبلُغُ مَبلَغَهُ،و لا یَقدِرُ شَیءٌ قُدرَتَهُ،و لا یُدرِکُ شَیءٌ أثَرَهُ،و لا یَنزِلُ شَیءٌ مَنزِلَتَهُ،و لا یُدرَکُ شَیءٌ أخرَهُ،و لا یَحولُ دونَهُ شَیءٌ،بَنَی السَّماواتِ فَأَتقَنَهُنَّ و ما فیهِنَّ بِعَظَمَتِهِ،و دَبَّرَ أمرَهُ فیهِنَّ بِحِکمَتِهِ، فکانَ کَما هُوَ أهلُهُ لا بِأَوَّلِیَّةٍ قَبلَهُ و لا بِآخِرِیَّةٍ بَعدَهُ، و کانَ کَما یَنبَغی لَهُ یَری و لا یُری و هُوَ بِالمَنظَرِ الأَعلی،یَعلَمُ السِّرَّ وَ العَلانِیَةَ و لا تَخفی عَلَیهِ خافِیَةٌ،و لَیسَ لِنَقِمَتِهِ واقِیَةٌ،یَبطِشُ البَطشَةَ الکُبری،و لا تُحَصِّنُ مِنهُ القُصورُ و لا تُجِنُّ مِنهُ السُّتورُ،و لا تُکِنُّ مِنهُ الجُدورُ،و لا تُواری مِنهُ البُحورُ،و هُوَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ،و هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلَیمٌ یَعلَمُ هَما هِمَ الأَنفُسِ و ما یخفِی الصُّدورُ و وَساوِسَها،و نِیّاتِ القُلوبِ و نُطقَ الأَلسُنِ،و رَجعَ الشِّفاهِ و بَطشَ الأَیدی،و نَقلَ الأَقدامِ و خائِنَةَ الأَعیُنِ،وَ السِّرَّ و أَخفی،وَ النَّجوی و ما تَحتَ الثَّری،و لا یَشغَلُهُ شَیءٌ عَن شَیءٍ،و لا یُفَرِّطُ فی شَیءٍ و لا یَنسی شَیئاً لِشَیءٍ أسئلُکَ یا مَن عَظُمَ صَفحُهُ،و حَسُنَ صُنعُهُ،و کَرُمَ عَفوُهُ،و کَثُرَت نِعَمُهُ،و لا یُحصی إحسانُهُ و جَمیلُ بَلائِهِ،أن تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ،و أَن تَقضِیَ حَوائِجِیَ الَّتی أفضَیتُ بِها إلَیکَ،و قُمتُ بِها بَینَ یَدَیکَ،و أَنزَلتُها بِکَ و شَکَوتُها إلَیکَ،مَعَ ما کانَ مِن تَفریطی فیما أمَرتَنی،و تَقصیری فیما نَهَیتَنی عَنهُ.یا نوری فی کُلِّ ظُلمَةٍ،و یا انسی فی کُلِّ وَحشَةٍ،و یا ثِقَتی فی کُلِّ شِدَّیدةٍ،و یا رَجائی فی کُلِّ کُربَةٍ،و یا وَلِیّی فی کُلِّ نِعمَةٍ،و یا دَلیلی فِی الظَّلامِ،أنتَ دَلیلی إذَا انقَطَعَت دَلالَةُ الأَدِلّاءِ،فَإِنَّ دَلالَتَکَ لا تَنقَطِعُ،لا یَضِلُّ مَن هَدَیتَ،و لا یَضلُّ مَن والَیتَ أنعَمتَ عَلَیَّ فَأَسبَغتَ،و رَزَقتَنی فَقرتَ و وَعَدتَنی فَأَحسَنتَ،و أَعطَیتَنی فَأَجزَلتَ بِلَا استِحقاقٍ لِذلِکَ بِعَمَلٍ مِنّی،ولکِنِ ابتِداعا مِنکَ بِکَرَمِکَ و جودِکَ،فَأَنفَقتُ الغمکَ فی معاصیکَ،و تَقَوَّیتُ بِرِزقِکَ عَلی سَخَطِکَ،و أَفنَیتُ عُمُری فیما لا تُحِبُّ،فَلَم یمنَعکَ جُرأَتی عَلَیکَ،و رُکوبی ما نَهَیتَنی عَنهُ،و دُخولی فیما حَرَّمتَ عَلَیَّ،أن عُدتَ عَلَیَّ بِفَضلِکَ،و لَم بمنَعنی عَودُکَ عَلَیَّ بِفَضلِکَ أن عُدتُ فی مَعاصیکَ،فَأَنتَ العائِدُ بِالفَضلِ وأَنَا العائِدُ فی المَعاصی،و أَنتَ یا سَیِّدی خَیرُ المَوالی لِعَبیدِهِ،و أَنَا شَرُّ العَبیدِ،أدعوکَ فَتُجیبُنی و أَسئلُکَ فَتُعطینی وأَسکُنتُ 
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عَنکَ فَتَبتَدِئُنی،و أَستَزیدُکَ فَتَزیدُنی، فَبِئسَ العَبدُ أنَا لَکَ یا سَیِّدی و مَولایَ.أنَا الَّذی لَم أزَل اتسیءُ و تَغفِرُ لی، و لَم أزَل أتَعَرَّضُ لِلبَلاءِ و تُعافینی،و لَم أزَل أتَعَرَّضُ لِلهَلَکَةِ و تُنجینی،و لَم أزَل أضیعُ فِی اللَّیلِ وَ النَّهارِ فی تَقَلُّبی فَتَحفَظُنی،فَرَفَعتَ خَسیسَتی و أَقَلتَ عَثرَتی،و سَتَرتَ عَورَتی و لَم تَفضَحنی بِسَریرَتی،و لَم تُنَکِّس بِرَأسی عِندَ إخوانی بَل سَتَرتَ عَلَیَّ القَبائِحَ العِظامَ وَ الفَضائِحَ الکِبارَ،و أَظهَرتَ حَسَناتِیَ القَلیلَةَ الصِّغارَ مَنّاً مِنکَ و تَفَضُّلاً و إحساناً و إنعاماً وَ اصطِناعاً. 

ثُمَّ أمَرتَنی فَلَم أئتَمِر،و زَجرَتَنی فَلَم أنزَجِر،و لَم أشکُر نِعمَتَکَ،و لَم أقبَل نَصیحَتَکَ،و لَم اؤَ دِّحَقَّکَ،و لَم أترُک مَعاصِیَکَ،بَل عَصَیتُکَ بِعَینی و لَو شِئتَ أعمَیتَی فَلَم تَفعَل ذلِکَ بی،و عَصَیتُکَ بِسَمعی و لَو شِئتَ أصمَمتَنی فَلَم تَفعَل ذلِکَ بی،وعَصَیتُکَ بِیَدی و لَو شِئتَ لَکَنَّعتَنی فَلَم تَفعَل ذلِکَ بی و عَصَیتُکَ بِرِجلی و لَو شِئتَ لَجَذَمتَنی فَلَم تَفعَل ذلِکَ بی و عَصَیتُکَ بِفَرجی و لَو شِئتَ عَقَمتَنی فَلَم تَفعَل ذلِکَ بی،وعَصَیتُکَ بِجَمیعِ جَوارِحی و لَم تک هذا جَزاءَکَ مِنّی،فَعَفوَکَ عَفوَکَ،فَها أنَا ذا عَبدُکَ المُقِرُّ بِذَنبی،الخاضِعُ لَکَ بِذُلّی المُستَکینُ لَکَ بِجُرمی،مُقِرٌّ لَکَ بِجِنایَتی،مُتَضَرِّعٌ إلَیکَ،راجٍ لَکَ فی مَوقِفی هذا،تائِبٌ الیک مِن ذنوبی و مِنِ اقتِرافی، و مُستَغفِرٌ لَکَ مِن ظُلمی لِنَفسی،راغِبٌ إلَیکَ فی فَکاکِ رَقَبَتی مِنَ النّارِ،مُبتَهِلٌ إلَیکَ فِی العَفوِ عَنّی مِنَ المَعاصی،طالِبٌ إلَیکَ أن تُنجِحَ لی حَوائِجی و تُعطِیَنی فَوقَ رَغَبتی،و أَن تَسمَعَ نِدائی و تَستَجیبَ دُعائی و تَرحَمَ تَضَرُّعی و شَکوایَ،و کَذلِکَ العَبدُ الخاطِئُ یَخضَعُ لِسَیِّدِهِ،و یَخَشَّعُ لِمَولاهُ بِالذُّلِّ.

یا أکرَمَ مَن اقِرَّ لَهُ بِالذُّنوبِ،و أَکرَمَ مَن خُضِعَ لَهُ و خُشِعَ،ما أنتَ صانِعٌ بِمُقِرٍّ لَکَ بِذَنبِهِ خاشِعٍ لَکَ بِذُلِّهِ،فَإِن کانَت ذُنوبی قَد حالَت بَینی و بَینَکَ أن تُقبِلَ عَلَیَّ بِوَجهِکَ،و تَنشُرَ عَلَیَّ رَحمَتَکَ و تُنزِلَ شَیئاً عَلَیَّ مِن بَرَکاتِکَ،و تَرفَعَ لی إلَیکَ صَوتاً أو تَغفِرَ لی ذَنباً أو تَتَجاوَزَ لی عَن خَطیئَةٍ،فَها أنَا ذا عَبدُکَ مُستَجیرٌ بِکَرَمِ وَ جهِکَ و عِزِّ جَلالِکَ،مُتَوَجِّهٌ إلَیکَ و مُتَوَسِّلٌ إلَیکَ،و مُتَقَرِّبٌ إلَیکَ بِنَبِیِّکَ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وآلِهِ،أحَبِّ خَلقِکَ إلَیکَ و أَکرَمِهِم لَدَیکَ،و أَولاهُم بِکَ و أَطوَعِهِم لَکَ،و أَعظَمِهِم مِنکَ مَنزِلَةً و عِندَکَ مَکاناً،و بِعِترَتِهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِمُ الهُداةِ المَهدِیّینَ الَّذینَ افتَرَضتَ طاعَتَهُم و أَمَرتَ بِمَوَدَّتِهِم،و جَعَلتَهُم وُلاةَ أمرِ بَعدَ نَبِیِّکَ صلی الله عَلَیهِ و آلِهِ،یا مُذِلَّ کُلِّ 
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جَبّارٍ،و یا مُعِزَّ کُلِّ ذَلیلٍ،قَد بَلَغَ مَجهودی، فَهَب لی نَفسِیَ السّاعَةَ السّاعَةَ بِرَحمَتِکَ.اللّهُمَّ لا قُوَّةَ لی عَلی سَخَطِکَ،و لا صَبرَ لی عَلی عَذابِکَ،و لا غَناءَ لی من رَحمَتِکَ،ت

َجِدُ مَن یعَذِّبُ غَیری و لا أجِدُ مَن یَرحَمُنی غَیرَکَ،و لا قُوَّةَ لی عَلَی البَلاءِ و لا طاقَةَ لی عَلَی الجَهدِ،أسأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وآلِهِ،و أَتَوَسَّلُ إلَیکَ بِالأَئِمَّةِ علیهم السلام الَّذینَ اختَرتَهُم لِسِرِّکَ،و أَطلَعتَهُم عَلی خَفِیَّکَ،وَ اختَرتَهُم لعِلمِکَ،و طَهَّرتَهُم و أَخلَصتَهُم وَ اصطَفَینهُم و أَصفَیتَهُم،و جَعَلتَهُم هُداةً مَهدِیّینَ،وَ ائتَمَنتَهُم عَلی وَحیِکَ،و عَصَمتَهُم عَن مَعاصیکَ،و رَضیتَهُم لِخَلقِکَ،و خَصَصتَهُم بِعِلمِکَ،وَ اجتَبَیتَهُم و حَبَوتَهُم و جَعَلتَهُم حُجَجاً عَلی خَلقِکَ،و أَمَرتَ بِطاعَتِهِم و لَم تُرَخِّص لِأَحَدٍ فی مَعصِیَتِهِم، و فَرَضتَ طاعَتَهُم عَلی مَن بَرَأتَ،و أَتَوَسَّلُ إلَیکَ فی مَوقِفِی الیَومَ أن تَجعَلَنی مِن خِیارِ وَ فدِکَ اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارحَم صُراخی وَ اعتِرافی بِذَنبی و تَضَرُّعی،وَ ارحَم طَرحی رَحلی بِفِنائِکَ،وَ ارحَم مَسیری إلَیکَ،یا أکرَمَ مَن سُئِلَ،یا عَظیماً یُرجی لِکُلِّ عَظیمٍ،اغفِر لی ذَنبِیَ العَظیمَ؛فَإِنَّهُ لا یَغفِرُ الذَّنبَ العَظیمَ إلَّا العَظیمُ. اللّهُمَّ إنی أسئلُکَ فَکاکَ رَقَبَتی مِنَ النّارِ یا رَبَّ العالمینَ لا تَقطَع رَجائی،یا مَنّانُ مُنَّ من عَلَیَّ بالرحمة یا أرحَمَ الرّاحِمینَ،یا مَن لا یُخَیِّبُ سائِلَهُ لا تَرُدَّنی،یا عَفُوُّ اعفُ عَنّی،یا تَوّابُ تُب عَلَیَّ وَ اقبَل تَوبَتی،یا مَولایَ حاجَتِیَ الَّتی إن أعطَیتَها ما مَنَعتَنی، و إن مَنَعتَنیها لَم یَنفَعنی ما أعطَیتَنی،أعطِنی فَکاکَ رَقَبَتی مِنَ النّارِ.اللّهُمَّ بَلِّغ روحَ مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ عَنّی تَحِیَّةً و سَلاماً،و بِهِمُ الیَومَ فَاستَنقِذنی،یا مَن أمَرَ بِالعَفوِ،یا مَن یَجزی عَلَی العَفوِ،یا مَن یَعفو،یا مَن رَضِیَ العَفوَ،یا مَن یُثیبُ عَلَی العَفوِ،قل العَفوَ العَفوَ عِشرینَ مَرَّةً-أسئلُکَ مِن کُلِّ خیرٍ أحاطَ بِهِ عِلمُکَ،هذا مَکانُ البائِسِ الفَقیرِ،هذا مَکانُ المُضطَرِّ إلی رَحمَتِکَ،هذا مَکانُ المُستَجیرِ بِعَفوِکَ مِن عُقوبَتِکَ،هذا لعائِذِ مَکانُ بِکَ مِنکَ،أعوذُ بِرِضاکَ مِن سَخَطِکَ،فَجأَئةِ نَقِمَتِکَ،یا أمَلی،یا رَجائی،یا خَیرَ مُستَعاث،یا أجوَدَ المُعطینَ،یا مَن سَبَقَت رَحمَتُهُ غَضَبَهُ،یا سَیِّدی و مَولایَ و ثِقَتی و رَجائی و مُعتَمَدی،و رجایی و یا ذُخری و یا ظَهری و عُدَّتی و غایَةَ أمَلی و رَغبَتی،یا غِیاثی یا وارِثی،ما أنتَ صانِعٌ بی فی هذَا الیَومِ الَّذی فَزِعَت فیهِ إلَیکَ الأَصواتُ،أسئلُکَ أن تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ،و أَن تَقلِبَنی فیهِ مُفلِحاً مُنجِحاً بِأَفضلِ مَا انقَلَبَ بِهِ مَن رَضیتَ عَنهُ،وَ استَجَبتَ دُعاءَهُ و قَبِلتَهُ، و أَجزَلتَ حِباءَهُ و غَفَرتَ ذُنوبَهُ،وأَکرَمتَهُ و لَم تَستَبدِل سِواهُ،و شَرَّفتَ مَقامَهُ و باهَیتَ بِهِ مَن هُوَ خَیرٌ مِنهُ،و قَلَبتَهُ نکلِّ حَوائِجِهِ،و أَحیَیتَهُ بَعدَ المَماتِ حَیوةً طَیِّبَةً،و خَتَمتَ لَهُ بِالمَغفِرَةِ،وأَلحَقتَهُ لمَن تَوَلّاهُ اللّهُمَّ إنَّ لِکُلِّ وافِدٍ جائِزَةً،
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و لِکُلِّ وافد کَرامَةً،و لِکُلِّ سائِلٍ لَکَ عَطِیَّةً،و لِکُلِّ راجٍ لَکَ ثَواباً،و لِکُلِّ مُلتَمِسٍ ما عِندَکَ جَزاءً،و لِکُلِّ راغِبٍ إلَیکَ هِبَةً،و لِکُلِّ مَن فَزِعَ إلَیکَ رَحمَةً،و لِکُلِّ من رغِبٍ الیکَ زُلفی،و لِکُلِّ مُتَضَرِّعٍ إلَیکَ إجابَةً،و لِکُلِّ مُستَکینٍ إلَیکَ رَأفَةً، و لِکُلِّ نازِلٍ بِکَ حِفظاً،و لِکُلِّ مُتَوَسِّلٍ عَفواً،و قَد وَفَدتُ إلَیکَ و وَقَفتُ بَینَ یَدَیکَ فی هذَا المَوضِعِ الَّذی شَرَّفتَهُ،رَجاعا لِما عِندَکَ و رَغبَةً إلَیکَ،فَلا تَجعَلنِی الیَومَ أخیَبَ وَ فدِکَ،و أَکرِمنی بِالجَنَّةِ،و مُنَّ عَلَیَّ بِالمَغفِرَةِ،و جَمِّلنی بِالعافِیَةِ،و أَجِرنی مِنَ النّارِ، و أَوسِع عَلَیَّ مِن رِزقِکَ الحَلالِ الطَّیِّبِ،وَ ادرَأ عَنّی شَرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَ العَجَمِ،و شَرَّ شَیاطینِ الإِنسِ وَ الجِنِّ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ و لا تَرُدَّنی خائِباً،و سَلِّمنی ما بَینی و بَینَ لِقائِکَ حَتّی تُبَلِّغَنِی الدَّرَجَةَ الَّتی فیها مُرافَقَةُ أولِیائِکَ، وَ اسقِنی مِن حَوضِهِم مَشرَباً رَوِیّاً لا أظمَأُ بَعدَهُ أبَداً،وَ احشُرنی فی زُمرَتِهِم،و تَوَفَّنی فی حِزبِهِم،و عَرِّفنی وُجوهَهُم فی رِضوانِکَ وَ الجَنَّةِ،فَإِنّی رَضیتُ بِهِم هُداةً،یا کافِیَ کُلِّ شَیءٍ و لا یَکفی مِنه شَیءٌ،صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَ اکفِنی شَرَّ ما أحذَرُ،و لا تَکِلنی إلی أحَدٍ سِواکَ،و بارِک لی فیما رَزَقتَنی،و لا تَستَبدِل بی غَیری و لا تَکِلنی إلی أحَدٍ مِن خَلقِکَ، و لا إلی رَأئی فَیُعجِزَنی،و لا إلَی الدُّنیا فَتَلفِظَنی،و لا إلی قَریبٍ و لا بَعیدٍ،تَفَرَّدْ بِالصُّنعِ لی یا مَولایَ.اللّهُمَّ أنتَ أنتَ انقَطَعَ الرَّجاءُ إلّامِنکَ فی هذَا الیَومِ،تَطَوَّل عَلَیَّ سیدی بالرَّحمَةِ وَ المَغفِرَةِ،اللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الأَمکِنَةِ الشَّریفَةِ،و رَبَّ کُلِّ حَرَمٍ و مَشعَرٍ عَظَّمتَ قَدرَهُ و شَرَّفتَهُ،وِ بالبَیتِ الحَرامِ وَبالحل و الحَرامِ،و بِالحِلِّ وَالحرامِ وَ الرُّکنِ وَ المَقامِ،صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ و أَنجِح لی کُلَّ حاجَةٍ مما فیهِ صَلاحُ دینی و دُنیایَ و آخِرَتی،وَ اغفِرلی و لِوالِدَیَّ و مَن وَلَدَنی مِنَ المُسلِمینَ،وَ ارحَمهُما کَما رَبَّیانی صَغیراً،وَ اجزِهِما عَنّی خَیرَ الجَزاءِ،و عَرِّفهُما بِدُعائی لهما ما تَقَرُّ أعیُنُهُما،فَإِنَّهُما قَد سَبَقانی إلَی الغایَةِ و خَلَّفتَنی بَعدَهُما، فَشَفِّعنی فی نَفسی و فیهِما و فی جَمیعِ أسلافی مِنَ المُؤمِنینَ فی هذَا الیَومِ یا أرحَمَ الرّاحِمینَ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ و فَرِّج عَن آلِ مُحَمَّدٍ،وَ اجعَلهُم أئِمَّةً یَهدونَ بِالحَقِّ و بِهِ یَعدِلونَ وَ انصُرهُم وَ انتَصِرهِم و أَنجِزلَهُم ما وَعَدتَهُم،و بَلِّغنی فَتحَ آلِ مُحَمَّدٍ وَاکفِنی کُلَّ هَولٍ دونَهُ،ثُمَّ اقمِ اللّهُمَّ لی فیهِا نَصیباً خالِصاً،یا مُقَدِّرَ الآجالِ،یا مُقَسِّمَ الأَرزاقِ، افتح لی فی عُمُری وَ ابسُط لی فی رِزقِی.اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ و أَصلِح لَنا إمامَنا وَ استَصلِحهُ،و أَصلِح عَلی یَدَیهِ و آمِن خَوفَهُ و خَوفَنا عَلَیهِ،وَ اجعَلهُ اللّهُمَّ الَّذی تَنتَصِرُ بِهِ لِدینِکَ،اللّهُمَّ املَأِ الأَرضَ بِهِ عَدلاً 
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و قِسطاً کَما مُلِئَت ظُلماً، و جَوراً وَ امنُن بِهِ عَلی فُقَراءِ المُسلِمینَ و أَرامِلِهِم و مَساکینِهِم،وَ اجعَلنی مِن خِیارِ مَوالیهِ و شیعَتِهِ؛أشَدِّهِم حُبّاً،و أَطوَعِهِم لَهُ طَوعاً، و أَنفَذِهِم لِأَمرِهِ،و أَسرَعِهِم إلی مَرضاتِهِ،و أَقبَلِهِم لِقَولِهِ،و أَقوَمِهِم بِأَمرِهِ،وَ ارزُقنِی الشَّهادَةَ بَینَ یَدَیهِ حَتّی ألقاکَ و أَنتَ عَنّی راضٍ. اللّهُمَّ إنّی خَلَّفتُ الأَهلَ وَ الوَلَدَ و ما خَوَّلتَنی،و خَرَجتُ إلَیکَ و إلی هذَا المَوضِعِ الَّذی شَرَّفتَهُ رَجاءَ ما عِندَکَ و رَغبَةً إلَیکَ،و وَکَلتُ ما خَلَّفتُ إلَیکَ فَأَحسِن عَلَیَّ فیهِمُ الخَلَفَ، فَإِنَّکَ وَلِیُّ ذلِکَ مِن خَلقِکَ،لا إلهَ إلَّااللّهُ الحَلیمُ الکَریمُ، تا آخر كلمات فرج و آنكلمات سعادت آیات اینست که بآنکسکه بحالت مرگ فرارسیده باشد تلقین مینمایند «لا إلهَ إلَّا اللّهُ الحلیم الکریم لا إلهَ إلَّا اللّهُ العَلِیُّ العَظیمُ، سُبحانَ اللّهِ رَبِّ السَّماواتِ السَّبعِ،و رَبِّ الأَرَضینَ السَّبعِ و ما فیهِنَّ و ما بَینَهُنَّ و ما تَحتَهُنَّ و رَبِّ العَرشِ العَظیمِ،و سلام علی المرسلین وَ الحَمدُ للّهِ ِ رَبِّ العَالمینَ. والصلوة على محمد وآله الطيبين» هم اکنون بخلاصة معنى و ترجمه کلمات این دعای مبارك اشارت میرود تا آنانکه از علم عربیت محظوظ نیستند بالمره محروم نمانند. 

بالجمله عرض میکند ای خدای عالم و عالمیان، ای پروردگار آدم و آدمیان، ای آمرزنده و بخشایندۀ هر دو جهان توئی که بی کلفت رنج و تعب وزحمت هیچگونه وصب و نصب (1) آفرینش پدید آوردی و جمله مخلوق را بدون معاونت انبازی و مشارکت همرازی نمایش دادی، هیچ کاری ترا از کار دیگر و هیچ شأنی از شان دیگر باز نمیدارد، بهر کس رحمت فرمائی ترا از کار عذاب دیگری مشغول نمیدارد، و چون بعذاب گرائی از رحمت باز ،نمی دارد با اینکه مرگ و ممات را با دور باش دوام ابدی و بقای سرمدیت دوام و بقائی نیست ، از همه چیز پوشیده و با کمال خفاچنان آشکاری که هیچ چیز برتر و نمایشگر از تو نیست ، و با کمال علو و بلندی و نمایش و آشکاری از همه چیز و آلایش هر چيز باك و پاكيزه هستی و در ارض و سماء برداء كبريآء اختصاص ، و در سلطنت خود بكمال قدرت و نهایت قوت امتیاز داری و با کمال رفعت بهمه چیز نزدیک باشی خلق را بقدرت خود بیافریدی و امور را بعلم خود مقدر فرمودی و بعدل خود روزی بران را قسمت روزی نمودی ، و در هر چیز علم تو نافذ و ابصار و اوهام از ادراك تو عاجز، و در لمعات 
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1- نصب : رنج و تعب




جلال و کبریای تو سرگشته و متحير، وجمله زبانها از نعت صفات تو کليل (1) و جملۀ دیدارها از دریافت نور عظمت و کبریای تو علیل ارکان عرش خویش را با آن عظمت و وسعت از عظمت و بزرگی خود آکنده ، و بدون معاونت احدى جمله مخلوقات را نماینده ساختی ، و در هیچکار مدد کار نجستی ، جمله اشیاء در حضرت عظمت تو منقاد و در پیشگاه عز تو ذلیل دست بنیادند ای سید من چگونه مدح و ثنای من با قلت عمل و قصر رای من بالغ مدح و ثنای تو میشود و حال آنکه تو خالقی و من مخلوق و تو مالكى و من مملوك ، و تو پروردگاری و من بنده تو توانگری و من نیاز مند، و تو بخشاینده و من خواهنده و تو آمرزنده و من خطا کننده و تو زنده که مرگ نیایی و من مخلوقی که دستخوش مرگ هستم ای کسی که آفریدگان را بیافریدی و امور را بگردانیدی پایانش را بازنگریدی و چند و چونش را باز دانستی و از کمال قدرت و احاطت و نهایت علم و بصیرت هیچ چیز از مخلوقش را با دیگری مقایست و مشابهت نیست و با اینجلمه از هیچکس استعانت نفرمود و از پس اینجمله تمامت امور را بر قضای خود و مدت و اجلی که از روی عدل و عدالت مقرر فرمود جاری نمود ، و در جمله آن بفضل خود بعدالت رفت و بحكم خود تفضل و بعدل خويش حكم فرمود ، و بحفظ خود بدانست و پایان آنرا بمشيت خود ، و مستقرش را بمحبت خود ، و مواقیت آنرا بقضای خود مقرر داشت ، کلماتش را هیچ چیز تبدیل ندهد و حکمش را هیچ چیز واپس نیفکند ، و فضل او را هیچ چیز باز نگرداند، و از اوامر او هیچکس را نیروی خودداری و آسایش طلبی نیست، و از هر چه مقدر فرموده گریز و گزیری و بهرچه وعده فرموده تخلفی ، و هرچه را دعوت فرموده متخلفی نباشد، و در طلب هیچ چیز بیچاره نماند و هیچکس را از او قدرت امتناع نیست ، و هر چه کند بر آن گران و عظیم نباشد ، و در صنعت خود هيچ كار بروى بزرك نيفتد ، طاعت هیچ مطیعی بر سلطنت و سلطان او نیفزاید ، و عصيان عاصیان در مملکت او و سلطنت او نقصان نیفکند ، و در حضرت کبریایش تردید و تبدیل راه نجوید ، و در امر و حکمش هیچکس انباز نشود ، پادشاهان بزرك و شهریاران سترك را بزیر فرمان در آورد ، و ملوك را مالك و ارباب را بعزت خود 
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1- کلیل : مانده و خسته شده




بپرستش و بندگی خود در آورد ، بر بزرگان جهان بجود و جودت خود بزرگی دارد ، و برعظماء روزگار بمجد و مجدت خود آقائی و برتری یابد ، عظمت وشوکت سلاطین را از هیبت خود در هم شکند ، وبر جمله پادشاهان و سلاطین زمان بنیروی سلطنت و ربوبیت خود بلندی گیرد ، و جبابره(1) را بقهر و قهاریت خود دستخوش فنا و دمار و پراکنده گی و بوار(2) دارد ، و اساس امور را بقدرت خویش نهد ، بفخر خود تمجد گیرد، و بعز خويش فخر يابد، و بجبروت خود عزیز باشد ، و برحمت خود هر چیزی را گنجایش دهد ، ترا میخوانم و از تو خواهنده میشوم ، و از تو طلب میکنم و بحضرت تو راغب میشوم ، ای فریاد رسنده فریاد جویندگان ، و معتمد مقهوران ، و نجات بخشنده گروندگان و پاداش دهنده شکیبایان و نگاهدارنده نیکوان و پناه عارفان و امان خائفان و پشت و پناه ملتجیان و طلب غادرین(3) و دریابنده هاربین (4) یعنی آنانکه عهد خدای را نکث نمودند، و آنچه با ایشان امر کرده بود فرو گذاشتند و بسبب معاصی از حضرتش هارب شدند محض کمال رافت و عنایت محروم نمانند و ایشانرا دریابد و بنعمت و رحمت مرزوق فرماید. 

بالجمله عرض میکند: ای رحیم ترین رحم نمایندگان، ای بهترین یاری کنندگان و بهترین فاصلان یعنی حق را از باطل جدا کننده است ، و بهترین آمرزنده گان و گذشت کنندگان و حاکمترین حکمرانان ، و سریع ترین حساب کنندگان ، هیچکس از بطش او امتناع نتواند و از عقوبتش انتصار نجوید و از كيد او احتیال نکند، وعلم او را ادراك نتواند و از ملك او دوری نجوید ، عز او مقهور نشود و از قدر او معول (5) نیابند و استکبارش را ذلت نرسد و بجبروت او بلوغ نجویند، وعظمتش را تصغير (6) نتوانند و فخرش را اضمحلال نباشد، و رکنش را تضعضع(7) نرسد و نیروی او را که محصی (8) مخلوق و حافظ اعمال خلق اوست آرزو نکند، یا برتر از آنست که در مقام آرزوی دیگران واقع شود؛ او را ضدی و ندی (9) و فرزندى وزوجه نیست ، و هم او را اسمی نیست 
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1- جبابره : گردنکشان 

2- بوار : هلاك

3- غادر بن جمع غادر خیانت کننده 

4- هار بين جمع هارب: فرار کننده

5- معول: استوار و معتمد.

6- تصغير ، كوچك كردن

7- تضعضع: خضوع

8- محصی . شماره کننده 

9- ند : شريك




و هیچکس باوی قریب و قرین نباشد، وشريك و شبيه و نظیر ندارد، و هیچ چیز بعظمت او نرسد، و هیچ چیز دیگر ادراك اثر شر افكند، و بمنزلت او نازل نشود و هیچ چیز آخرش را ادراك نكند، آسمانها را در نهایت اتفاق بنیان نهاده و آنچه در آنست بعظمت خویش برپای داشت ، و بر حسب اقتضای حکمت ،بازداشت نه او را آغازیست و نه اورا انجامی، بلکه چنان است که اورا می سزد بر همه چیز بیناست و دیده نمیشود ، با اینکه در منظر اعلی است پوشیده و آشکارا در حضرتش معلوم است و هیچ چیز بروی پوشیده نباشد و هیچ چیز نقمت او را نگاهبان نشود، و هیچ چیز او را حایز و حایل نگردد، و بر همه چیز توانا و دانا است ، در هما هم نفوس و مخفیات صدور و نیات قلوب ونطق زبانها و برهم رسیدن لبها و بطش دستها و نقل اقدام و گردش چشمها ، و سر واخفی و نجوی و آنچه در تحت الثری است، عالم و دانا است و هیچ چیز او را از چیز دیگر مشغول نمیدارد ، و در هیچ چیز تفریط نفرماید و هیچ چیز را فراموش نکند چه استعداد روح و قالب عنصری افزون از این نیست، ای کسی که بزرگ است گذشت او، و نیکوست صنع او و کریم است عفو او و بسیار است نعمت او و باحصا نیاید احسان او ، و جمیل است بلای او ، درود بفرست بر محمد و آل محمد ، وحاجات مراكه بحضرت تو آورده ام بر آورده فرمای ای فروز من در هر ظلمت وانس من در هر وحشت، وثقه من در هر شدت ، و رجای من در هر کربت ، و ولی من در هر نعمت ، و دليل من در ظلام و ظلمت ، توئی دلیل من چون دلالت ادلاء (1) انقطاع يابد چه دلالت ترا انقطاعی نباشد، و هر کس را هدایت فرمائی پای کوب ضلالت نشود و هر کس را دوست بداری ذلت نیابد، تو مرا بصفوف نعمت انعام فرمودی ، و در انعام باسباغ (2) رفتى ، و مرا روزی دادی و در روزی یافتن و ارتزاق موقر فرمودی ، و با من وعده نهادی و احسان ورزیدی ؛ و مرا اعطا فرمودی ، و با عدم استحقاق من عطای جزیل فرمودی ، و این جمله همه محض هدایت فرمودن در نعمت و کرم وجود خودت بود ، و عاصیان را در معاصی انفاق فرمودی ، و من بپای بردم عمر خود را در آنچه ترا محبوب نبود ، و با این جمله در مقام کیفر بر نیامدی ، و بفضل وجود کار فرمودی، هر وقت من بمعاصی عود کردم تو بفضل بازگشتی و برای بندگان گناه کار 
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1- ادلاء - جمع دليل : راهنما

2- اسباغ : تمام کردن نعمت




بهترین موالی هستی ، ترا بخواندم و دعای مرا اجابت نمودی ، مسئلت کردم عطافرمودی و خاموش شدم یعنی اگر از روی شرم خاموش شدم تو بعنایت هدایت گرفتی و مواهب (1) ترا در طلب زیادت بر آمدم و تو بر افزودی ، و من آنکسی هستم که همه گاه بد کردم و تو بگذشت رفتی و همه گاه خویش را در معرض بلادر افکندم و تو عافیت بخشیدی و در موارد تهلکه در انداختم و تو مرا نجات دادی ، و در لیل و نهارم را از تمامت مخاطر و مهالك وضلالت محفوظ داشتی، و خسیست (2) و حقارت مرا بلند کردی، و لغزش مرا بازداشتی و عورت مرا مستور فرمودی، و مرا بسیرت و سریرت من فضیحت نکردی، و نزد برادران و اخوان سرافکنده نداشتی و قبایح بزرگ و فضایح کبار مرا پوشیده فرمودی وحسنات قليله صغار مرا آشکار نمودی محض کمال منت وتفضل واحسان و انعام و نیکوئی فرمودن و با اینجمله مرا باو امر خود مامور ساختی و من اطاعت امر نکردم، و انزجار خواستی و منزجر نشدم ، نه سپاس نعمت ترا بگذاشتم و نه نصیحت ترا بکار بستم و نه حق ترا بگذاشتم و نه از معاصی توروی برتافتم، بلکه با چشم خود بمعصیت تو رفتم و اگر تو میخواستی چشم مرا کور میساختی لکن این معاملت با من بجای نگذاشتی و با گوش خود بگناه تو کار کردم و اگر تو بخواستی مرا کر ساختی و اینکار با من بیای نداشتی ، و گناه ورزیدم ترا بدست خودم و اگر تو خواستی دست و انگشت مرا بهم باز کشیدی و مقبوض فرمودی و چنین نفرمودی و با آلت معصیت خود بعصیان تو پرداختم و اگر تو میخواستی مرا عقیم میفرمودی و با من این کار بیای نگذاشتی و من با جمله جوارح خویش ترا عصیان ورزیدم ، و حال آنکه جزای تو ای سید من از من چنین نبود، یعنی در برابر آنهمه احسان و عفو و رحمت که با من فرمودی نباید پیرامون معصیت تو بروم، پس هر چه هست عفو و گذشت توست ، اينك منم بنده تو که بگناه خويش اقرار دارم و در حضرت تو خاضع ومستكين و بجرم و بجنايت خویش مقر هستم و بسوی تو متضرع و بحضرت تو رجا دارم و از ذنوب خود بسوی تو باز گشت میکنم و از ستمی که بر نفس خویش نموده ام استغفار مینمائیم و برای نجات از آتش به پیشگاه تو راغب باشم و بسوی تو برای عفو و گذشت 
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1- مواهب - جمع، موهبت ! بخشش وعطيه

2- خسیست: پست و زبونی




از معاصی ابتهال (1) میورزم و انجاح(2) حوایج خویش را خواستارم و همی خواهم که بیش از این و برتر از اینکه میخواهم با من عطافرمائی و ندای مرا بشنوی و دعای مرا اجابت و بر تضرع و شکوای من ترحم فرمائی و بر اینگونه بباید بنده خطاکار در حضرت سید با اقتدار و مولای قهار خویش خاضع و خاشع و ذلیل و خاکسار گردد ، ای کریم تر کسیکه در حضرت تو بگناهان خویشتن اقرار نمایند و کریمتر کسیکه در حضرت او بخضوع و خشوع روند ، چیست کردار و رفتار تو با آنکسکه در پیشگاه تو بگناهان خویش اقرار نماید؟ و برذلت و مسکنت و خواری خویش خاضع و فروتن باشد؟ یعنی تو با این بزرگی و کرم و رحمت با بنده ذلیل و خاکسار ومقر بمعاصی و خواهنده عفو و آمرزش جز اینکه بعفو و گذشت کار کنی چکنی و اگر گناهان من بآن پایه است که حایل گردیده است میان من و میان و که بوجه کریم خودت بر من روی آوری ، و بر من انتشار رحمت و انزال برکت فرمائی وصوت مرا بحضرت خویش بر کشانی یا گناه مرا بیامرزی، یا از خطیئه گذری ، پس اينك منم بنده تو كه بكرم وجه و عز جلال تو، و پیغمبر تو صلی الله علیه و اله که من محبوب ترین خلق توست در حضرت تو مستجیر و متوجه میباشم بسوی تو و به پیغمبر تو که احب خلق تست در پیشگاه تو و اکرم ایشانست نزد تو، و اولی واطوع جمله خلایق است در حضرت تو و از تمامت ایشان و منزلت و مکان او در خدمت تو عظیمتر و بعترت او صلی الله علیه و آله راه نمایندگان راه یافتگان که طاعت ایشانرا فرض و بمودت ایشان امر و ایشانرا ولاة امر فرموده بعد از پیغمبر خودت صلی الله علیه و آله بسوی تو توسل و تقرب میجویم ، ایکسیکه خوار کننده هر جبار ، و ذلیل کننده هر عزیزی ، همانا بمشقت و زحمت باز رسیده ام در اینساعت بر من ببخش برحمت خود چه بر سخط تو وعذاب تو نیرو و شکیبائی و از رحمت تو بی نیازی نیست و تو بیرون از من برای عذاب دریابی ، لكن من بجز تو راحمی نمی یابم و بر بلانيرو و بر مشقت طاقت ندارم 

سئوال میکنم ترا بحق محمد پیغمبر تو صلی الله علیه و آله و توسل میجویم بسوى تو بائمه عليهم السلام که ایشانرا بر سر خویش اختیار و برپوشیده خود مطلع و برای علم خود برگزیده فرمودی و مطهر و خالص وصافى ومصطفى داشتی و ایشانرا راه نمایندگان راه یافتگان گردانیدی 
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1- ابتهال . زاری کردن

2- انجاح . برآوردن حاجت




و بروحی خود امین و از معاصی معصوم ، و در میان آفریدگان رضی مرضی و بعلم خویش مخصوص داشتی، و ایشانرا برگزیدی و بحمایت و عطیت خود بهره ور، و بر آفریدگان خود حجت فرمودی و بطاعت ایشان فرمان کردی، و هیچکس را در معصیت ایشان رخصت ندادی، و بر هر آفریده طاعت ایشانرا فرض کردی، و توسل میجویم بحضرت تو در این موقف امروز که مرا از خیار وافدین (1) و واردین حضرت خود بگرادنی بارخداوندا درود فرست بر محمد و آل محمد و بر ناله من و اعتراف من بگناه من و تضرع و زاری و مرود آوردن رحل حاجت خود را بآستان تو و مسیر من بحضرت تو رحمت فرمای ای کریمترین مسئولان وای کسیکه در امیدواری بهر حاجت بزرگی بزرگ است، بیامرز گناه بزرگ مرا چه جز بزرك گناه بزرگ را می آمرزد ، ای آنکه سایل خود را خایب (2)نمیگرداند ، مرا خائب بازنگردان ای پذیرندۀ توبت قبول فرمای توبت مرا ، و آنحاجت مرابر آورده گردان ، که چونم عطا فرمائی از هر چه بازداشته مرا زیان نرسد ، و اگر عطا فرمائی آنچه با من هست سود نرساند، بار خدايا روح محمد و آل او را از من سلام بازرسان ، وتحيت بياور ، و بسبب ایشان مرا از مهالك ومخاطر بازگیر ای کسیکه امر فرمودی بعفو ودرعوض عفو پاداش میرساند و عفو میفرماید، و از عفو خشنود میشود و بر عفو ثواب میدهد «العفو العفو العفو» پس بیست مرتبه العفو باید گفت 

بالجمله : عرض میکند ای خدای از تو خواستار عفو میشوم ، وازهر خیر و خوبی که علم تو بآن محیط است مسئلت مینمایم ، همانا اینست مکان مستجير بعفو تو از عقوبت تو ، این است مکان پناه برنده بتو از سخط تو پناه میبرم بخشنودی تو از خشم تو و از اینكه بيك ناگاه نقمت(3) تو فرا رسد ای آرزوی من، ای رجای من ای بهترین فریاد رسنده و جوادتر عطا کننده ، وای کسیکه رحمت او بر غضبش پیشی جسته ، ای سید من ، ای مولای من، ای محل وثوق و اعتمادمن ، ورجای من ، ای ذخر و ذخیره ای ظهر و پشت وای عدت و جمعیت و نهایت آرزو و رغبت و فریادرس ووارث من، آیا در اینروز که صوتها همه بحضرت تو بحالت فزع میباشد ، با من چه معاملت بخواهی فرمود ؟ سئوال 
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1- وافدين. وارد شوندگان

2- خايب: نا امید

3- نقمت : عقوبت پاداش بد




میکنم از تو که رحمت فرستی بر محمد و آل محمد ، و مرا قرين فلاح و نجاح و دعای مرا مستجاب و مقبول بداری ، و عطای او را بسیار و بزرگ فرمائی ، و ذنوب او را آمرزش کنی و او را اکرام بفرمائي و او را از اینمراتب محروم نداری ؛ و چون وفات نماید بزندگانی خوش و حیاتی طیب اورازنده بگردانی ، و با آنانکه بتولای (1) ایشانست ملحق بداری ، بار خدایا برای هر وافدی و واردی جایزه و کرامتی و برای هر سائلی که در حضرت تو به سئلت آید عطیتی، و برای هر کس که بحضرت تو رجامند گردد پاداش نیکی و برای هر کسکه از آنچه در حضرت تو است ملتمس گردد جزائی و برای هر کسکه به پیشگاه توروی آورد بخششی و برای هر کس که بحضرت تو فزع بیاورد رحمتی ، و برای هر کسکه بآستان تو تضرع وزاری آورد اجابتی و برای هر کسکه بدرگاه تو استکانت(2) جوید رافتی ، و برای هر کسکه در حضرت تو فرود آید ، حفظ و حفاظتی ، و برای هر کسکه بسوی تو متوسل شود عفو و گذشتی است ، و من اكنون در حضرت تو وفود(3) نموده ام ، و در حضور تو وقوف کرده و بتو امیدوار و بحضرت تو راغب آمده ام، پس در اینروز مرا از تمامت وافدین خود خايب و در این وقد و وقود بی سود مگردان ، و مرا ببهشت تکریم و مغفرت بر من منت و بعافیت سرافراز و از آتش رستگار و از رزق حلال روزی ، و زیان فسقه عرب و عجم و شر شیاطین انس و جن را از من دور فرمای 

بارخداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست ، و مرا خايب و نومید باز مگردان و مرا تازمان ملاقات خود از هر آفتی و فتنه و لغزشی سالم بدار، تا بآن درجه که در مرافقت اولیای تو است مرا بازرسانی ، و از حوض ایشان سیراب گردانی ، چنانکه هیچوقت از آن پس تشنگی نیابم ، و مرا در زمره ایشان محشور و در جوقه ایشان متوفی بدار، و مرا در حالتیکه در رضوان تو باشم بدیدار ایشان برخوردارفرمای ، و مرا باهیچکس جز خودت ،مگذار و در رزق من بركت عنايت كن ، و مرا با جز من تبديل مكن ، یعنی حالت من طوری نباشد که برخلاف رضای تو باشم ، و تو مرا محروم بداری و دیگری را بعوض من موفق داری ، و مرا بدیگران و بخود من باز مگذار تا عاجز و بیچاره شوم ، و بادنیا مسپار تا مرا بیفکند ، و مردمش از رزق و روزی آن بازدارند ، و آنچه کنی خود با من بپای بر 
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1- تولا . دوستی

2- استکانت : فروتنی کردن 

3- وفود ، وارد شدن 




بار خدایا از هر کس امیدواری جز از تو قطع شده است پس در اینروز برحمت و مغفرت بر من تطول ومنت بسپار ، بار خدایا ای پروردگار این امکنه شریفه و پروردگار هر حرم و مشعری که قدر شر اعظیم داشته و شرافت بخشیده و بیت الحرام و به حل وحرام وركن ومقام ترا می خوانم که بر محمد و آل محمد درود فرست و هر حاجتی که مرا هست که صلاح دین و دنیا و آخرت آنست برآورده فرمای، و مرا و پدر و مادر مرا و آباء و اجداد مرا از مسلمانان من بیامرز ، و بر پدر و مادر من رحمت فرمای چنانکه مرا در حالت صغارت تربیت کردند و در عوض من بایشان پاداش خیر فرمای، و از دعای من چشم ایشانرا روشن گردان ، چه ایشان تا پایان کار با من بنیکی رفتند، و تو من را جای نشین ایشان فرمودی ، پس تو شفاعت مرا در حق خود من و در حق ایشان و اسلاف و گذشتگان مؤمنین من در اینروز پذیرفتار باش . 

بار خدایا نصرت فرمای محمد و آل محمد را و آنچه با ایشان وعده فرمودی بجای گذار ، وفتح و فیروزی آل محمد را بمن بازرسان ، و مرا در اینجمله به بهره خالص بهره یاب و در عمر وروزی من بر برکت و وسعت ده 

بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد حال ما و روزگار ما را به امام اصلاح کن ، و اورا از جمله صالحین بگردان و امور را بدست او بصلاح و صواب بدار ، و او را از مخوفات ایمن فرمای ، وخوف مارا بسبب او با من و امان آور ، و او را یاور دین خود فرمای و زمین را بسبب وجود مبارکش از عدل و داد آکنده دار ، چنانکه از ستم و بیداد انباشته بود ، و بواسطه وجود وظهور او بر فقراء مسلمانان وارامل (1) و مساكين ايشان منت گذار ، و مرا از نیکویان موالی و شیعیان شدیدالحب و مطیع و فرمان بردار ، وجاری کننده اوامرو دریابندۀ مرضات و قبول کننده قول و قائم و با قوامترین از همه کس بامر او بگردان ، و شهادت را برای من در حضور او روزی کن تاترا ملاقات کنم گاهی که تو از من خشنود باشی 

بار خدایا اهل و اولاد و آنچه با من عنایت فرموده بودی باز گذاشتم ، و بحضرت تو و این مکانی که برجا و امیدوار بودن بآنچه در حضرت تست شرافت بخشیدی بیرو ن شدم و ترا 
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1- ارامل - جمع ارمل و ارمله . مردان فقیر و بی کس 




بر آنچه مر است وکیل ساختم ، پس با من در کار ایشان نیکی فرمای ، چه توئی ولی و والی این کار ، وتوئی خداوند بخشاینده بردبار ، و پروردگار آسمانهای هفت گانه و زمینهای هفت طبقه ، و پروردگار عرش عظیم وسلام علی محمد و آله و جميع الانبياء والمرسلين ابرهیم ملقب به تقی بن علی بن حسن بن محمد بن صالح کفعمی امامی علیه الرحمه در کتاب مصباح در فصل بیست و نهم میفرماید: این فصل در ذکر ادعیه ایست مشهوره ماثوره که فضایل آن معین است لکن برای آنها اسم و علامتی که بآن موسوم باشند نیست ،اما در کتب علماء و دفاتر ایشان مزبوز و مستور است و از آنجمله این دعای عظیم الشأن است که از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام میباشد«إِلَهِیْ، کَیْفَ أَدْعُوْکَ وَ أَنَا أَنَا وَ کَیْفَ أَقْطَعُ رَجَائِیْ مِنْکَ وَ أَنْتَ أَنْتَ، إِلَهِیْ، إِذَا لَمْ أَسْئلْکَ فَتُعْطِیَنِیْ فَمَنْ ذَا الَّذِیْ أَسْئلُهُ فَیُعْطِیْنِیْ، إِلَهِی إِذَا لَمْ أَدْعُکَ فَتَسْتَجِیْبَ لِیْ فَمَنْ ذَا الَّذِیْ أَدْعُوْهُ فَیَسْتَجِیْبُ لِیْ، إِلَهِیْ، إِذَا لَمْ أَتَضَرَّعْ إِلَیْکَ فَتَرْحَمَنِیْ فَمَنْ ذَا الَّذِیْ أَتَضَرَّعُ إِلَیْهِ فَیَرْحَمُنِیْ، إِلَهِیْ، فَکَمَا فَلَقْتَ الْبَحْرَ لِمُوْسَی عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ نَجَّیْتَهُ، أَسئلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ محمد وَ أَنْ تُنَجِّیَنِیْ مِمَّا أَنَا فِیْهِ وَ تُفَرِّجَ عَنِّیْ فَرَجًا عَاجِلاً غَیْرَ آجِلٍ بِفَضْلِکَ وَ رَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ »مقاتل بن سليمان ايندعاى مبارك را از حضرت امام زین العابدين علیه السلام روایت کرده و گفته است : هر کس یکصد دفعه باين دعا خداي را بخواند ودعای او مستجاب نشود، البته این کس از نخست ملعون و مطرود بوده است بجمله عرض میکند: بار خدایا چگونه ترا بخوانم ؟ و حال آنکه من منم يعنی با اينحالت ذنب و گناه و انفعال که دارم چگونه ترا بخوانم و حاجت بخواهم او چگونه امید خود را قطع نمایم و حال آنکه تو توئی؟ یعنی رحمت تو بر غضب توپیشی و نعمت تو با طبقات امم بحد کمال خویشی دارد، بار خدایا اگر من ترا نخوانم و از تو مسئلت نکنم و حاجت نطلبم پس کدام کس را بیرون تو بخوانم که او مراعطا کند؟ یعنی اگر تو نکنی کدام کس را این قدرت است ؟ بار خدایا اگر من ترا نخوانم تا دعای مرا با جابت مقرون بگردانی ، پس کدام کس را بخوانم که او بتواند مستجاب گرداند ، بار خدایا اگر زاری و تضرع بدرگاه تو نیاورم تا بر من رحم کنی ، پس با کدام کس ضراعت بجویم که بتواند بر من رحمت آورد بار خدایا چنانکه دریا ها را از بهر موسی علیه السلام بر شکافتی و او را از چنگ فرعون نجات 
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دادی، خواستار میشوم از تو که رحمت فرستی بر محمد آل محمد و مرا از آن بلیت و اندوه و اندیشه که بدان اندرم نجات بخشی ، و بزودی در کار من فرج و گشایش بازرسانی و واپس نیفکنی بفضل و رحمت خودت ای ارحم الراحمين . 

در کتاب فصول المهمه از ابو حمزه ثمالی مرویست که علی بن الحسین با اولاد امجاد (1) خود صلوات الله علیهم اجمعین میفرمود: «یا بَنِیَّ ، إِذا أَصابَتکُم مُصیبَهٌ مِن مَصائِبِ الدُّنیا ، أَو نَزَلَ بِکُم فاقَهٌ أَو أَمرٌ فادِحٌ فلیتوضا الرَّجُلُ مِنکُمْ وضوءا لِلصَّلوْة ولیصل ارْبِعْ رکعات أَوْ رکعتین فاذا فَرَغَ مِنْ صلوته فَلیَقُل مَوضِعَ کُلِّ شَکوی ، یا سامِعَ کُلِّ نَجوی ، یا شافِیَ کُلِّ بَلوی یَا عَالِمَ کُلِّ خَفِیَّهٍ وَ یَا کَاشِفَ مَا یَشَاءُ مِنْ بَلِیَّهٍ یَا نَجِیَّ مُوسَی یَا مُصْطَفِیَ مُحَمَّدٍ و یَا متخذ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَا أَدْعُوکَ دُعَاءَ مَنِ اِشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَ قَلَّتْ حِیلَتُهُ دُعَاءَ اَلْغَرِیبِ اَلْغَرِیقِ اَلْفَقِیرِ اَلَّذِی لاَ یَجِدُ لِکَشْفِ مَا هُوَ فِیهِ إِلاَّ أَنْتَ یَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِینَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ اَلظَّالِمِینَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ لاَ یَدْعُو بِهَذا رَجُلٌ أَصَابَهُ بَلاَءٌ الافَرَّجَ اَللَّهُ عَنْهُ».با فرزندان خود فرمود: هر وقت مصیبتی از مصائب روزگار در شما چنگ در اندازد، و یادرویشی و نیازمندی شما را بیچاره کرده اند یا کاری سنگین و دشوار را دچار شوید ، پس مردی از شما وضوی نماز بسازد و چهار رکعت یا دو رکعت نماز بساز آورد و چون از نماز خویش فراغ جوید ، این کلمات را که در ذیل مذکور شد بر زبان آورد ، و آنحضرت فرمود: دعانكند و خدای را نخواند باین دعا مردیکه اصابه بلائی بروی شده باشد، جز اینکه خدای تعالی این بلا از وی برگیرد ، و مضمون ترجمه فارسی آن اینست ، یعنی ای کسیکه موضع هر شکوهی است ، چه جزوی چاره ساز و بنده نواز نیست ، ای کسی که شنونده هر نجوی درازوسوز و گداز است . ای کسیکه شفادهنده و درمان کننده و چاره نماینده هر بلوی و سختی است ، وای کسی که دانای بر هر پوشیده و مخفی است ، و ای کسی که کشف نماینده و برگیرنده است آنچه را که خواهد از بلاها ، و ای کسی که نجات دهنده موسی از کید اعداست و ای کسی که برگزیننده محمد مصطفی است صلی الله علیه و اله از جمله آفریدها ، وایکسیکه گیرنده ابراهیم خلیل عليه وعلى نبينا و آله السلام است بخلت و دوستی ، همانا میخوانم تراخواندن کسیکه شدید و دشوار گردیده است درویشی و فاقه او ، و سست گردیده است 
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1- امجاد - جمع ماجد ، بزرگوار




نیروی او و اندك شده است حیلت و چاره او ، خواندن کسیکه غریق و غريب وفقیر است آنگونه غریق و غریب و فقیر یکه نمی یابد برای کشف آن بلیت و مصیبت، و آسیبی که بدان گرفتار شده است هیچ چاره ساز و کشف نماینده جز تورا ، ای رحم کننده ترین رحم کنندگان، ای خداوند سبحان همانامنم در زمره آنانکه برخویشتن بظلم وستم رفته اند و در شمار ظالمان میباشند. 

بالجمله: حضرت امام زین العابدین علیه السلام میفرماید : هر کس دچار هر گونه بلیتی بشود و خدای را باین دعا بخواند خدا آن بلا از وی بر میگیرد، و درمصباح کفعمی مسطور است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام با پاره از اصحاب خویش فرمود در طلب فرزند ایند عارابخوان 

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَ اِجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً یَرِثُنِی فِی حَیَوتِی وَ یَسْتَغْفِرُلِی بَعْدَ وَفَاتِی وَ اِجْعَلْهُ خَلْقاً سَوِیّاً وَ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ إِنَّکَ أَنْتَ الغفور الرَّحِیمُ هفتاد مرتبه همانا هرکس این کلام را بسیار بگوید: «رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَتَمَنَّى مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الاخرة »روزى میگرداند خدایتعالی اور اهر چه آرزو کرده باشد ، از مال و فرزند و از خیر دنیا و آخرت چه خدای تعالی میفرماید: «وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انْهَ كانَ غَفَّاراً»(1)، و آن آیات اینست که میفرماید: «يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا »(2)در كتاب حلية المتقين مسطور است که چون بحضرت امام زین العابدین بشارت فرزند میدادند ، هیچ نمیپرسید که پسر است یا دختر ، بلکه از نخست سئوال میفرمود که خلقتش درست است ، چون بعرض میرسانیدند که درست است و عیب و نقصی در خل قتش نیست ، میفرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنًى شَيْئاً مُشَوَّهاً »یعنی: سپاس خداوندی را که از من خلق نفرمود مولودی را که قبيح ومعیوب باشد ، در کتاب مصباح کفعمی در فصل سیزدهم در ذکر استغفار و استحباب استغفار هنگام سحر مسطور است که حضرت امام زین العابدين علیه السلام دعا را قرائت ميفرمود : «اللهُمَّ إِنَّ 
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1- نوح - (10) پس آمرزش و غفران طلب کنید از پروردگار خود، چه او خدائی است بسیار بخشنده. 

2- نوح - (11) (12) از آسمان برای شما بارانهای پی در پی میفرستد ، و شما را بمالها و فرزندان یاری و مدد مینماید؛ و برای شما بهشتهایی قرار داده که در آنها نهرهایی قرار داده است.




اسْتِغْفَارِي إِيَّاكَ وَ أَنَا مُصِرٌّ عَلَى مَا نُهِيتُ قِلَّةُ حَيَاءٍ وَ تَرْكِيَ الِاسْتِغْفَارَ مَعَ عِلْمِي بِسَعَةِ حِلْمِكَ تَضْيِيعٌ لِحَقِّ الرَّجَاءِ اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي تُؤْيِسُنِي أَنْ أَرْجُوَكَ وَ إِنَّ عِلْمِي بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ يَومْنَنِي أَنْ أَخْشَاكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ حقق رَجَائِي لَكَ وَ كَذِّبْ خَوْفِي مِنْكَ وَ كُنْ لِي عِنْدَ أَحْسَنِ ظَنِّي بِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَ أَيِّدْنِي بِالْعِصْمَةِ وَ أَنْطِقْ لِسَانِي بِالْحِكْمَةِ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَنْدَمُ عَلَى مَا ضَيَّعَهُ فِي أَمْسِهِ اللَّهُمَّ إِنَّ الْغَنِيَّ مَنِ اسْتَغْنَى من خلقک بک فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَغْنِنِي یا رب عَنْ خَلْقِكَ بِكَ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَا يَبْسُطُ كَفّه إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ قَنَطَ وَ أَمَامَهُ التَّوْبَةُ وَ خلقه الرَّحْمَةُ وَ إِنْ كُنْتُ ضَعِيفَ الْعَمَلِ فَإِنِّي فِي رَحْمَتِكَ قَوِيُّ الْأَمَلِ فَهَبْ لِي ضَعْفَ عَمَلِی لِقُوَّةِ أَمَلِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إأَمَرْتَ فَعَصَيْنَا وَ نَهَيْتَ فَمَا انْتَهَيْنَا وَ ذَكَرْتَ فَتَنَاسَيْنَا وَ بَصَّرْتَ فَتَعَامَيْنَا وَ خدرْتَ فَتَعَادَّيْنَا وَ مَا كَانَ ذَلِكَ جَزَاءَ إِحْسَانِكَ إِلَيْنَا وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا أَعْلَمنا وَ ما أَخْفَيْنَا وَ أَخْبَرُ بِمَالم نَأْت وَ مَا أَتَيْنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا أَخْطَأْنَا فیه وَ ما نَسِينَا وَ هَبْ لَنَا حُقُوقَكَ لَدَيْنَا وَ تتِمَّ إِحْسَانَكَ إِلَيْنَا وَ أَسْبِغ نعمَتَكَ عَلَيْنَا إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بمحمد صلی الله علیه و آله رسولک و علی وصیه و فاطمة بنته وبالحسن وبالحسين وعلى و محمد و جعفر وموسى و على و محمد و على و الحسن والحجة عليهم السلام أَهْلِ بَيْتِ الرَّحْمَةِ إِدْرَارَ الرِّزْقِ الَّذِي هو قِوَامُ حَيَاتِنَا وَ صَلَاحُ أَحْوَالِ عِيَالِنَا وَ أَنْتَ الْكَرِيمُ الَّذِي تُعْطِي مِنْ سَعَةٍ وَ تَمْنَعُ مِنْ قُدْرَةٍ وَ نَحْنُ نَسْئلُكَ مِنَ الخیر مَا يَكُونُ صَلَاحاً لِلدُّنْيَا وَ بَلَاغاً لِلآْخِرَةِ آتنا في الدنيا حسنة وَ قِنا عَذابَ النَّار»

بار خدايا استغفار من و طلب آمرزش کردن من گناهان را در حضرت تو با اینکه بر آنچه نهی فرمودی اصرارهمی جویم بسبب قلت حيا و آزرم است و فرو گذاشت نمودن استغفار . و طلب آمرزش را با علم من بسعت رحمت تو تضییع حق رجا و امیدواریست ، بارخدایا گناهان من نومید میدارد مرا از اینکه در پیشگاه تورجا آورم و دانش من بسعت بخشايش تو ایمن میگرداند مرا از اینکه از تو در بیم و خشیت دوم، پس درود بفرست بر محمد و آل محمد و امید مرا بحضرت خودت محقق و خوف مرا از خودت مقرون بكذب فرمای و بآن نیکوتر و برتر ظنی که برحمت وعطيت تو دارم، بباش. 

ای کریمترین کریمان و مرا بعصمت مؤید و لسان مرا بحکمت گویا بگردان و بر آنچه به پیشین روز از من صادر شده نادم و بر گذشته خود پشیمان بدار، یعنی همه وقت بحالت استغفار باشم، بار خدایا همانا توانگر آن کس باشد که بسبب تو از خلق تو بی نیاز باشد، 
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پس درود فرست بر محمد و آل محمد ، و مرا از آفریدگان خود مستغنی فرمای ، و در زمرۀ آنکسان در آر که دست حاجت جز بحضرت تو برنگشاید ، بار خدایا بد بخت کسی است که نومید باشد، و حال آنکه توبت و انابت از پیش روی او ، ورحمت و بخشایش از دنبال اوست و من هر چند ضعیف العمل باشم اما بر حمت توقوى الامل هستم ، یعنی از بسکه رحمت تو بی پایانست در هر حال رشته آرزو و آمال را قطع نتوان کرد . 

پس سستی عمل مرابقوت آرزو واهل من ببخش، بار خدایا مارا فرمان کردی و در اطاعت فرمان عصیان ورزیدیم و نهی فرمودی و ما باز داشته نشدیم ،و تذکر و یادآوری فرمودی و ما فراموش کردیم ، و ما را از سود و زیان و منفعت وخسران بینش دادی، وما کورانه گشتیم و نابینا رفتیم ، و ما را محذر(1)داشتی و اندازه مقرر فرمودی،وما از حد خود تجاوز نمودیم و جزاء احسان تو از ما این نبود و تو بآشکار ما و پوشیده ما و آنچه نکرده ایم و آنچه کرده ایم داناتر هستی ، پس رحمت فرست بر محمد و آل محمد ، وما رابر خطاهای ما و آنچه فراموش کرده ایم باز مگیر، و حقوق خود را که بر ماداری ببخش و احسان خود را با ما تمام گردان و نعمت خود را بر ما تمام و فراخ بدار همانا ماتوسل میجوئيم بحضرت تو بمحمد صلی الله علیه و آله رسول تو ، و على وصی تو ، وفاطمه دختر پیغمبر تو و بحسن وحسين ، وعلى بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر و على بن موسى ، و محمد بن على، وعلى بن محمد، وحسن بن على، والحجة القائم علیهم السلام، که اهلبیت رحمت تو میباشند، نیکوئی وفرا وانی رزق و روزی را که اسباب قوام زندگانی ما و سلاح احوال عیال ماست ، وتوئی آن کریمی که از کمال سعت ووسعت عطا ،میکنی و از روی اندازه و حکمت ممنوع میداری و بانخیر و خوبی را که اصلاح دنیا و بلاع از برای آخرت است از تو مسئلت میکنیم و حسنه دنیا و آخرت را از تو میجوئیم و نگاهداری از آتش را از تو میطلبیم. 

در كتاب من لا یحضره الفقیه مسطور است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام، در نماز وتر بهنگام سحرگاهان سیصد مرتبه عرض میکرد (العفو العفو) و هم در آنکتاب از ابوحمزه ثمالی مرویست : که علی بن الحسين عليهما السلام در پایان نماز وترخویش در حالتیکه بر پای ایستاده بود و عرض میکرد: «رب اسأت و ظلمت 
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1- محذر. پرهیز داشته شده. 




نَفْسِی وَ بِئْسَ مَا صَنَعْتُ وَ هَذِهِ یَدَایَ جَزَاءً بِمَا صَنَعَتَا قَالَ ثُمَّ یَبْسُطُ یَدَیْهِ جَمِیعاً قُدَّامَ وَجْهِهِ وَ یَقُولُ وَ هَذِهِ رَقَبَتِی خَاضِعَهً لَکَ لِمَا أَتَتْ قَالَ ثُمَّ یُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَ یَخْضَعُ بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ یَقُولُ وَ هَا أَنَا ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ فَخُذْ لِنَفْسِکَ اَلرِّضَا مِنْ نَفْسِی حَتَّی تَرْضَی لَکَ اَلْعُتْبَی لاَ أَعُودُ لاَ أَعُودُ لاَ أَعُودُ .قَالَ وَ كَانَ وَ اللَّهِ اذا قَالَ لَا أَعُودُ لَمْ يَعُدْ»، بالجمله ابوحمزه میگوید: بعد از آنکه آنحضرت باین خضوع و خشوع این کلمات بعرض میرسانید همه از روی حقیقت وصدق نیت میگذاشت و چون عرض میکرد دیگر عود نمیکنم هرگز عود نمیفرمود، یعنی مثل سخن دیگر کسان نبود که بگویند و معمول ندارند وعهد نماینده پایان نبرند 


قنوت آنحضرت «ع»

سید بن طاوس رضی الله عنه در ذکر قنوتات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین این قنوت را از حضرت امام زین العابدین سلام الله عليه الى يوم الدين مسطور فرموده است .«اَللَّهُمَّ إِنَّ جِبِلَّهَ اَلْبَشَرِیَّهِ وَ طِبَاعَ اَلْإِنْسَانِیَّهِ وَ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ تَرْکِیبَاتُ اَلنَّفْسِیَّهِ وَ اِنْعَقَدَتْ بِهِ عُقُودُ اَلنشئة تَعْجِزُ عَنْ حَمْلِ وَارِدَاتِ اَلْأَقْضِیَهِ إِلاَّ مَا وَفَّقْتَ لَهُ أَهْلَ اَلاِصْطِفَاءِ وَ أَعَنْتَ عَلَیْهِ ذَوِی اَلاِجْتِبَاءِ اَللَّهُمَّ وَ إِنَّ اَلْقُلُوبَ فِی قَبْضَتِکَ وَ اَلْمَشِیَّهَ لَکَ فِی مَلْکَتِکَ وَ قَدْ تَعْلَمُ أَیْ رَبِّ مَا اَلرَّغْبَهُ إِلَیْکَ فِی کَشْفِهِ وَاقِعَهٌ لِأَوْقَاتِهَا بِقُدْرَتِکَ وَاقِفَهٌ بِحَدِّکَ مِنْ إِرَادَتِکَ وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّ لَکَ دَارَ جَزَاءٍ مِنَ اَلْخَیْرِ وَ اَلشَّرِّ مَثُوبَهً وَ عُقُوبَهً وَ أَنَّ لَکَ یَوْماً تَأْخُذُ فِیهِ بِالْحَقِّ وَ أَنَّ أَنَاتَکَ أَشْبَهُ اَلْأَشْیَاءِ بِکَرَمِکَ وَ أَلْیَقُهَا بِمَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَکَ فِی عَطْفِکَ وَ تَرَؤُّفِکَ وَ أَنْتَ بِالْمِرْصَادِ لِکُلِّ ظَالِمٍ فِی وَخِیمِ عُقْبَاهُ وَسُوءِ مَثْوَاهُ 

اَللَّهُمَّ وَ إِنَّکَ قَدْ أَوْسَعْتَ خَلْقَکَ رَحْمَهً وَ حِلْماً وَ قَدْ بُدِّلَتْ أَحْکَامُکَ وَ غُیِّرَتْ سُنَنُ نَبِیِّکَ وَ تَمَرَّدَ اَلظَّالِمُونَ عَلَی خُلَصَائِکَ وَ اِسْتَبَاحُوا حَرِیمَکَ وَ رَکِبُوا مَرَاکِبَ اَلاِسْتِمْرَارِ عَلَی اَلْجُرْأَهِ عَلَیْکَ اَللَّهُمَّ فَبَادِرْهُمْ بِتوَاصِفِ سَخَطِکَ وَ عَوَاصِفِ تَنْکِیلاَتِکَ وَ اِجْتِثَاثِ غَضَبِکَ وَ طَهِّرِ اَلْبِلاَدَ مِنْهُمْ وَ اِعْسِفْ عَنْهَا آثَارَهُمْ وَ اُحْطُطْ مِنْ قَاعَاتِهَا وَ مَظَانِّهَا مَنَارَهُمْ وَ اِصْطَلِمْهُمْ بِبَوَارِکَ حَتَّی لاَ تُبْقِ مِنْهُمْ دِعَامَهً لِنَاجِمٍ وَ لاَ عَلَماً لِأُمّْ وَ لاَ مَنَاصاً لِقَاصِدٍوَلاَ رَائِداً لِمُرْتَادٍ اَللَّهُمَّ اُمْحُ آثَارَهُمْ وَ اِطْمِسْ عَلی أَمْوالِهِمْ وَ دِیَارِهِمْ وَ اِمْحَقْ أَعْقَابَهُمْ وَ اُفْکُکْ أَصْلاَبَهُمْ وَ عَجِّلْ إِلَی عَذَابِکَ اَلسَّرْمَدِ اِنْقِلاَبَهُمْ وَ أَقِمْ لِلْحَقِّ مَنَاصِبَهُ وَ اِقْدَحْ لِلرَّشَادِ زِنَادَهُ وَ أَثْرِ لِلثَّارِ مَثِیرَهُ وَ أَیِّدْ بِالْعَوْنِ مُرْتَادَهُ وَ وَفِّرْ مِنَ اَلنَّصْرِ زَادَهُ حَتَّی یَعُودَ اَلْحَقُّ بِحدَّتِهِ وَ یُدیرَ مَعَالِمُ مَقَاصِدِهِ وَ یَسْلُکَهُ أَهْلُهُ حَقَّ سُلُوکِهِ إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ .
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بار خدایا بدرستیکه آفرینش بشریت و سرشت انسانیت، و آنچه جاری شده است بر آن ترکیبات نفسيه، ومنعقد گردیده است بان عقود بالش و آفرینش و کوالیدن(1) و بالیدن عاجز است از احتمال و ارادت اقضیه (2) مگر آنچه را که اهل اصطفاء (3) را بر آن موفق داشته باشی ، و ذوی الاجتبا را بر آن اعانت فرموده باشی، بارخدایاهماناعنان قلوب در قبضه اقتدار تست و در ملك ومملكت تو مشيت خاص از بهر توست ، و تو ای پروردگار من بعلم و حکمت خود میدانی که آنچه را که برای کشف آن بحضرت توروی میآورند ، در آنهنگام که حکمت و مصلحت مقتضی آنست واقع شونده بقدرت و نیروی تو است ، و در آنحد و مقام که اراده تو تعلق یافته است واقف است، یعنی اگر ماها چیزی را قبل الوقت درصدد انکشاف باشیم ؛ محض عجز بشريت وعدم علم بوقت است و من میدانم که ترا دار جزاء سراء پاداشی است، که در آنجا خیر و شر را ثواب و عقوبت میرسد و هم ترا روزی باشد که در آنروز از روی حق مؤاخذه فرمائی،و اینکه حلم و وقار تو از همه چیز بکرم تواشبه است ، و بآنچه نفس خویش را بعطوفت ورأفت توصيف فرمود لایقتر میباشد و تو در کمینگاه هر ستم کاری تا اورا بعاقبت وخیم وسوء مثوا در افکنی ، بار خدایا تو خود رحمت و حلم خود را برای مخلوقت وسعت دادی، همانا احکام ترا دیگر گون و سنن پیغمبر تو را تغییر داده اند، و ستم کاران بر خلفاء تو تمرد ،ورزیدند و بر ویژگان تو سر کشی نمودند و محرمات ترا مباح شمردند و در جرات و جسارت بر حضرت تو بر مراکب استمرار و دوام بر نشستند ، بار خدا یا بقواصف (4) سخط وعواصف نكال ، و اجتثاث (5) و قلع نمودن ایشان را بغضب خودت بر ایشان پیشی جوی، و بلاد و امصار را از وجود ایشان پاک فرمای و آثار ایشانرا فرسوده و نشان ایشان و خانمان ایشان را بر افکن و از دشنه بوار و كلنك دمار ريشه و بنياد ایشانرا برکن ؛ تا ایشانرا اثرى و نشان علامت ، و پایه و مایه برای هیچ نمایشگری و آهنگ کننده و بد مذهبی نماند و برای هیچ قاصدی گریزگاه و معقلی(6) بپای نباشد و برای ایشان نماینده آب و علف یعنی هادی و رئیس مگذار، بارخدایا آثار ایشانرا 
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1- کوالیدن : بالیدن

2- اقضیه - جمع قضا ، حكم وفرمان

3- اصطفاء گزیدن

4- قواصف - جمع قاصف : تندباد

5- اجتنات ، از بیخ بر کندن

6- معقل . کوه بلند . پناهگاه 




محو و نابود و اموال ایشان و خانمان ایشانرا بصرصر(1) دواهی دیگر گون ، واعقاب ایشانرا، باطل و سرنگون ، و اصلاب ایشانرا از هم جدا گردان و انقلاب ایشانرا بعذاب جاویدان بازگردان و مناصب و علامات حق را بر پای دارو مشعله رشادت و رشاد را فروزنده و فروزان ،فرمای و ادراك تار(2) طلب كننده خون حق را بفرمای ، یعنی از ظلمه حق کینه جوئی کن و جویندگان حق را اعانت فرمای، و زاد و توشه اش را از نصر و نصرت موفر (3) بدار تاحق کارگر و معالم مقاصد حق فروزنده نمایشگر شود، و اهل حق در جاده حق چنانکه حق آنست سلوك نمايند ، بدرستیکه تو بر هر کار،قادر و توانائی و این دعا را حضرت امام زین العابدین در قنوت خود میخواند: 

«اَللّهُمَّ اَنْتَ الْمُبينُ الْبائِنُ، وَ اَنْتَ الْمَكينُ الْماكِنُ الْمُمَكِّنُ.اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى ادَمَ بَديعِ فِطْرَتِكَ، وَبِكْرِ حُجَّتِكَ، وَ لِسانِ قُدْرَتِكَ، وَ الْخَليفَةِ فى بَسيطَتِكَ، وَ اَوَّلِ مُجْتَبىً لِلنُّبُوَّةِ بِرَحْمَتِكَ، وَ ساحِفِ شَعْرِ رَأْسِه تَذَللاُّلَكَ فى حَرَمِكَ لِعِزَّتِكَ، وَ مُنْشَأٍ مِنَ التُّرابِ نَطَقَ اِعْرابا بِوَحْدانِيَّتِكَ، وَ عَبْدٍ لَكَ اَنْشَأْتَهُ لاِمَّتِكَ، وَ مُسْتَعيذٍ بِكَ مِنْ مَسِّ عُقُوبَتِكَ. وَ صَلِّ عَلَى ابْنِهِ الْخالِصِ مِنْ صَفْوَتِكَ، وَ الْفاحِصِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ، وَ الْغائِصِ الْمَأْمُونِ عَلى مَكْنُونِ سَريرَتِكَ بِما اَوْلَيْتَهُ مِنْ نِعَمِكَ وَ مَعُونَتِكَ، وَ عَلى مَنْ بَيْنَهُما مِنَ النَّبيّينَ وَ الْمُرْسَلينَ وَ الصِّدّيقينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحينَ. وَ اَسْاَلُكَ اللّهُمَّ حاجَتِيَ الَّتى بَيْنى وَ بَيْنَكَ لا يَعْلَمُها اَحَدٌ غَيْرُكَ، 

اَنْ تَأْتِيَ عَلى قَضائِها، وَ اِمضائِها فى يُسْرٍ مِنْكَ وَ عافِيَةٍ وَ شَدِّ اَزْرٍ وَحَطِّ وِزْرٍ، يا مَنْ لَهُ نُورٌ لا يُطْفى، وَظُهُورٌ لا يُخْفى، وَاُمُورٌ لا تُكْفى.اَللّهُمَّ اِنّى دَعَوْتُكَ دُعاءَ مَنْ عَرَفَكَ وَ تَسبلَ اِلَيْكَ، وَ الَ بِجَميعِ بَدَنِه اِلَيْكَ.سُبْحانَكَ طَوَتِ الاْبْصارُ فى صَنْعَتِكَ مَديدَتَها، وَ ثَنَتِ الاْلْبابُ عَنْ كُنْهِكَ اَعِنَّتَها، فَاَنْتَ الْمُدْرِكُ غَيْرُ الْمُدْرَكِ، وَ الْمُحيطُ غَيْرُ الْمُحاطِ، وَ عِزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَّ، وَ عِزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَّ، وَ عِزَّتِكَ لَتفْعَلَنَّ»

بار خدایا توئی ،مبين باين ومكين ماکن یعنی بهمه حال و همه کار آشکار و از هر سوی و کنار پدیداری و همه چیز را نماینده و از هم جدا کننده و در همه وقت مکین و در هر کار متمكن و توانا هستی بارخدا یا رحمت فرست بر آدم که فطرت بدیع و آفرینش نو و تازه و حجت نخستین تو وزبان قدرت تو وخلیفه تو در بسیط زمین وارض پهناور و برگشاده تو و اول کسی است که محض رحمت خلعت نبوت برگزیدگی دادی 
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1- صر صر دواهی . تندباد حوادث

2- ثار خون

3- موفر فراوان 




او را و اول کسی است که در حرم تو مخص عزت و عرض تذلل و فروتنی در پیشگاه تو موی سر خویش بسترد، و اول کسی است که از خاك موجود و در کمال فصاحت بوحدانیت تو سخن کرد، و بنده ایست از تو که او را برای همت خودت بیافریدی، و پناهنده است بتو از مس عقوبت و دریافت شکنج، و تو درود بفرست بر پسر او که خاص و خالص صفوت(1) تو و فحص كننده از معرفت و شناسانی تو ، وغوص کننده امین از مکنون سریرت آن نعمت و معونتی که مخصوص داشتی او را بآن از جمله انبیاو فرستادگان تو، بسبب و صدیقان و شهدا و صالحانی که در میان او حضرت آدم بودند 

و مسئلت میکنم از تو ای خدای من آن حاجتی را که در میان من و تو معهود است، و هیچکس جز تو بر آن عالم نیست که در حالت پسر و آسانی و استحکام کار ، وشد ازرو فرود آوردن با روز رو و بال بقضا وافضای آن عنایت فرمائی ،ای کسیکه او را فروزی است که خاموشی نیابد، و آشکاریست که پوشیدگی نجوید و اموریست که هیچکس کفایت نتواند بار خدایا میخوانم من ترادعای آن کس که ترا می شناسد، و بحضرت توراه میطلبد و با تمامت بدن بحضرت تو باز گشت میکند، چشمها بدریافت تو آنچند مردمک بینش را در هم پیچش داد، یعنی آنقدر که امکان داشت مردمك ديدها در تفحص تو نگران و خیره ماند و عقول در میدان معرفت تو آن چند که توانست به رسوی عنان باز کشید و سرانجام خسته و مانده شد، بار خدایا توئی دریابنده که هیچکس او را در نیابد، و احاطه کننده در اشیاء که هیچ چیز او را احاطه نمیکند ، یعنی تو بر همه چیز محیطی لکن هرگز محاط نشوی و همه چیز را ادراك ميفرمائى لكن تو خود ادراك نشوى .

بالجمله از پس این کلمات سه دفعه عرض میکند و خداي را بعزت او در قضاء حوائج سوگندمیدهد و از جمله دعوات على بن الحسين علیه السلام « الهي كَمْ مِنْ مُوبِقَةُ حَمَلَتْ عَنَى مقابلتها بِنِعْمَتِكَ وَ كَمْ مِنْ جَرِيرَةِ تَكَرَّمْتَ عَنْ كَشْفَهَا بِكَرَمِكَ أَلْهَى انَّ طَالَ فِي عِصْیَانِکَ عُمُرِی وَ عَظُمَ فِی الصُّحُفِ ذَنْبِی فَمَا أَنَا مؤَمِّلُ غَیْرَ غُفْرَانِکَ وَ لَا رَاجٍ غَیْرَ رِضْوَانِکَ إِلَهِی أُفَکِّرُ فِی عَفْوِکَ فَتَهُونُ عَلَیَّ خَطِیئَتِی ثُمَّ أَذْکُرُ اَلْعَظِیمَ مِنْ خْذِکَ فَتَعْظُمُ عَلَیَّ بَلِیَّتِی ثُمَّ قَالَ إِنْ أَنَا قَرَأْتُ فِی اَلصُّحُفِ سَیِّئَهً أَنَا نَاسِیهَا وَ أَنْتَ مُحْصِیهَا فَتَقُولُ خُذُوهُ فَیَا لَهُ مِنْ مَأْخُوذٍ لاَ تُنْجِیهِ 
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1- صفوت . پاکیزه . برگزیده 




عَشِیرَتُهُ وَ لاَ تَنْفَعُهُ قَبِیلَتُهُ یَرْحَمُهُ اَلْمَلَأُء إِذَا أُذِنَ فِیهِ بِالنِّدَاءِ مِنْ نَارٍ تُنْضِجُ اَلْأَکْبَادَ وَ اَلْکُلَی آهِ مِنْ نَارٍ نَزَّاعَهٍ لِلشَّوَی آهِ مِنْ غَمْرَهٍ مِنْ مُلْهَبَاتِ لَظَی»یعنی ایخدای من چه گناهان و معاصی که موجب مهالك و مخاطر بود و تو در عوض كيفر بنعمت خود پاداش فرمودی، وچه جریرتها که تو محض کرم از کشف و ایضاح(1) آن بر گذشتی ایخدای من اگر زندگانی من بعصیان تو بدراز کشیده و گناه من در نامه اعمال من باری نابساز و عظیم گردیده است ، اما من بیرون از آمرزش و غفران تو آرزوئی ، وجز برضوان تو امیدی ندارم.

بار خدایا چون در پهنه عفو و بخشایشت باندیشه ،روم خطیئت بر من آسان میاید و چون اخذ عظيم وسطوت بزرگ تو را بیاد میآورم بلیت بر من گران میشود، و از این پس عرض میکند اگر من بخوانم در نامه عمل خویش کرداری بد و سیئه را که من فراموش کرده باشم و تو احصاء فرموده باشی و آنوقت بفرمایی که وی را بگیرید پس بدا برحال آنگرفتاریکه نه عشیرتش نجاتش توانند و نه قبیله اش سودش رسانند، وجمله جماعت را بر حالت وی رحمت افتد ، چونش بآن آتش که کردها و جگر ها را برهم میپراند دعوت نماینده آه از آن آتشی که پوست کله را بر میکند، آه از آن جای های انبوه و آکنده از آتش های افروخته سوزنده که زبانه میکشد 

سید بن طاوس رضی الله عنه، این دعاى مبارك و حرز شریف را در کتاب مهج الدعوات از حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه مسطور داشته است: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ يَا خَالِقَ الْمَخْلُوقِينَ يَا رَازِقَ الْمَرْزُوقِينَ يَا نَاصِرَ الْمَنْصُورِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا دَلِيلَ المُتَحَيِّرِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنِي يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ أَنْتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَ عَلَى عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ خَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَ الْحَسَنِ الْمُجْتَبَى وَ الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ بِكَرْبَلاَءَ وَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْكَاظِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا 
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1- ایضاح : روشن ساختن 




وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ التَّقِيِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّقِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ الْمَهْدِيِّ الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُمْ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُمْ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَ الْعَنْ مَنْ ظَلَمَهُمْ وَ عَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْصُرْ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِكْ أَعْدَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِي رُؤْيَةَ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ الرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين» اى شنونده ترين شنوندگان اي بيننده ترين بینندگان ای سریعترین حساب کنندگان ای حکم کننده ترین حکم کنندگان ای آفریننده آفریدگان ، ای روزی دهنده روزی داران ، ای یاور نصرت یافتگان ، ای رحیم ترین رحم نمایندگان ، ای راه نمای سرگشتگان ، ای پناه دهنده پناه جویندگان ، دریاب و بمن بازرس اى مالك يوم الدين ترا میپرستم و بتو پناهنده میشویم ، واعانت میجوئیم، ایداد خواه اندوه مندان ، ای اجابت کننده دعای بیچارگان ، توئی خداوند پروردگار عالمیان ، توئی خداوندی که جز تو خدائی نیست و عظمت و کبریا و بزرگی ردای تست ، بار خدایا درود بفرست بر محمد مصطفى ، وعلى مرتضى ، وفاطمه زهرا ، و خدیجه کبری و حسن مجتبی ، وحسین شهید کربلا ، وعلى بن الحسين زين العابدین ، ومحمد بن على الباقر وجعفر بن محمد الصادق ، وموسى بن جعفر الكاظم ، وعلى بن موسى الرضا ، ومحمد بن على التقى ، و على بن محمد النقی ، وحسن بن على العسكری ، و حجة القائم المهدى الامام المنتظر، صلوات الله عليهم اجمعين . 

بار خدایا دوست بدار هر که دوست ایشان است ؛ و مخذول (1) بدار هر كس ایشانرا مخذول خواست ، و دشمن دار هر کس را دشمن ایشانست ، و نصرت کن هر کس نصرت ایشان خواهد ، و ملعون بدار هر کس را با ایشان ستم کرده ، و هرچه زودتر فرج و گشایش آل محمد صلى الله عليه وسلم را بازرسان ، وشیعه آل محمد رایاری ، و اعداء آل محمد را تباه فرمای و دیدار قائم آل محمد را بمن روزی گردان و مرا از جمله اتباع واشیاع(2)و پیروان او و خوشنودان بکردار او بفرمای ، برحمت و بخشایش خودت ای رحم نماینده ترین رحم نمایندگان ، و مهربان ترین مهرورزندگان 
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1- مخذول، پست و خوار

2- اشیاع . پیروان




در استجابت دعوات حضرت امام زین العابدين صلوات الله و سلامه عليه

ائمه اطهار سلام الله عليهم اجمعين خود محل پذیرش دعوات وقضای حوايج، وسائل تمامت آفریدگان و واسطه میان ایشان و آفریننده ایشان هستند، هرچه خدای خواهد همان خواهند؛ و هرچه خواهند همانرا خدای ،خواهد تمامت قواى بشريه وحواس انسانیه و امامیه ایشان دائماً بیاد خدای و عبادت خدای و طاعت خدای و حفظ دین خدای ،مصروف و از دیگر حالات مشغول است ، هر چه بخواهند فوراً همان میشود در پیشگاه حضرت احدیت بهرچه اراده کنند قرین ظهور و اجابت است ، بلکه در عوالم امکان هیچکاری بی مددکاری ایشان نمیشود پس نمیتوان استجابت دعوات ایشانرا محدود باموری مخصوص گردانید، منتهای امر گاهی باره مطالب و بعضی امور است که این حالت اختصاص را ظاهر مینماید، پس این اختصاصات من حيث النسبة خواهد بود. 

استجابة دعائه في الاستسقاء: بالجمله شیخ طبرسی (1)در کتاب احتجاج مسطور نموده است که ثابت بنائی روایت نموده است که باجماعتی از عباد بصره مثل (ابوایوب سجستانی) و(صالح مرى) و(عتبة العلام) و (حبيب فارسى) و(أمالك بن دينار) اقامت حج را راه بر سپردیم، چون بمکه معظمه اندر شدیم، آب سخت کم یاب بود وازقلت باران جمله یاران جگر تفته(2) و عطشان بودند و از اینحال با ماجزع و فزع آوردند تا مگر بدعای باران شویم .پس بکمیه در آمدیم و طواف ،بدادیم و با تمام خضوع وضراعت نزول رحمت را از پیشگاه احدیت مسئلت نمودیم لكن آثار اجابت مشاهدت نرفت، در اینحال که بر این منوال بودیم بناگاه بر جوانی نگران شدیم که از کمال احزان و اشجان (3) و زاری و اندهان در تمام حزن و اندوه بود، پس مره چند طواف بداد و آنگاه با ماروی کرد و فرمود : «يا مالك بن دينار، يا ثابت البنائی ، و یا ایوب السجستانی و يا صالح المرى و يا عتبة العلام ، و يا حبيب الفارسی ، و یا سعد ، و یا عمرو ، 
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1- شیخ طبرسی : ابی منصور احمد بن على بن ابى طالب الطبرسی صاحب كتاب «الاحتجاج»على أهل اللجاج» دانشمندی عالیقدر و فقیهی ارجمند و محدثی جلیل القدر بوده، بنابر گفته مرحوم مجلسی کتاب احتجاج گر چه بیشترش مراسیل است، ولی سید بن طاوس این کتاب مورد قبولش بوده ، و تحسین و تمجید فراوانی از آن نموده است

2- تفته . گداخته 

3- اشجان - جمع شجن . غم و اندوه 




و يا صالح الاعمى، و يا سعدانه ، و يا رابعه ، و يا جعفر بن سليمان » ، بتمامت عرض کردیم : 

«لبيك و سعديك يافتی»،فرمود : 

«أَمَّا فِيكُمْ أَحَدُ يُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ » 

آیا درمیان شما یکتن نبود که خدایش دوست بدارد و اجابت دعافرمايد ؟ عرض کردیم ای جوان از مادعا کردن و از خدای اجابت فرمودن است 

«فَقَالَا بَعُدُوا عَنِ الْكَعْبَةِ فَلَوْ كَانَ فِيكُمْ أَحَدُ يُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ لاجابه»

فرمود : از کعبه دور شوید، چه اگر در میان شما یکتن بودی که او را خدای میداشت ، دعایش را باجابت مقرون میفرمود ، آنگاه خود بکعبه در آمد و بسجده بر زمین افتاد ، و همی شنیدم در حالت سجود عرض میکرد : 

«سيدى بِحُبِّكَ لی الاسقيتهم الْغَيْثِ» 

ای سید من سوگند میدهم ترا بدوستی تو با من که این گروه را از آب باران سیراب فرمائی، هنوز سخن آن جوان بپایان نرفته بود که سحابی جنبان و بارانی چنانکه از دهانهای مشك ريزان گشت ، پس گفتم ایجوان از کجا دانستی که خدایت دوست میدارد؟ فرمود 

«لَوْ لَمْ يُحِبُّنی لَمْ يَستَزرنی» 

اگر مرا دوست نداشتی بزیارت خود راه نگذاشتی 

فَلَمَّا استزارنی عَلِمْتَ انْهَ يحبنی فَسَأَلْتُهُ بِحُبِّهِ لی فاجابنی 

و چون مرا بزیارت خویش بازطلبید، بدانستم که مرا دوست میدارد ، از این رویش بدوستی او با خود گذارش دادم ، پس مسئلت مرا اجابت فرمود ، وازاین کلام باز نمود که نه آنست که هر کس بآن آستان مبارک در آید در زمره زایرین باشد و محبوب خدای است، بلکه شرایط متعدده دارد و مقامات باید تا بحقیقت در شمار حجاج بيت الله الحرام بود، چنانکه تبیین این مقال در حدیث جابر رضی الله عنه موجود است 

بالجمله : راوی میگوید از پس اینکلمات روی از ما برتافت و این شعر را 
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خواندن گرفت 





نفرین آنحضرت در حق حرمله

من عرف الرب فلم تغنه *** معرفة الرب فذاك الشقى 

ماضر في الطاعة ما ناله *** فى طاعة الله و ما ذا لقى 

ما يصنع العبد بغير التقى *** و العز كل العز للمتقى(1)

ثابت بنائی ،میگوید گفتم ای مردم مکه کیست این جوان؟ گفتند وی علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب سلام الله عليهم . 

نفرین آنحضرت د رحق حرمله 

در مدينة المعاجز مرقوم است که شیخ در امالی خود میفرماید : که منهال بن عمرو میگوید: چون از کوفه باز گردیدم بحضرت علی بن الحسین عليهما السلام در آمدم ،«فَقَالَ لی يَا مِنْهَالٍ مَا صَنَعَ حَرْمَلَةَ بْنِ كَاهِلٍ الاسدی»، فرمود : حرملة بن كاهل را حال برچه منوال افتاد؟ عرض کردم: او را زنده بکوفه باز ماندم پس هر دو دست مبارك بجمله بآسمان برکشیده عرض کرد : «اللهم اذقه حر الحديد اللهم اذقه حر النار»، بار خدایا گرمی آهن و حرارت آتش بدو باز چشان ، منهال میگوید : پس از آن بکوفه در آمدم ، و اینوفت مختار بن (2) ابی عبیده ثقفی در آنجا ظهور نموده و با من بصداقت و دوستی بود ، و من روزی چند از پی پذیرائی واردین مقیم سرای بودم ، تا آنکار بپای رفت و بدیدار مختار برنشستم ، و او را در خارج سرای او باز یافتم ، با من گفت . ای منهال آیا در اینولایت و امارت بملاقات و تهنیت مانیائی و در اینکار با ما بشرکت نباشی؟ پس او را از بودن خود در مکه بیا گاهانیدم ، و باز نمودم که هم اکنون باینحضرت در آمده ام و با او از هر در سخن راندیم ، در این وقت جماعتی پدیدار شدند ، 
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1- معرفت و شناسایی پروردگار هر کس را توانگر و بی نیاز نگرداند ، همانا چنین کس بدبخت و شقی است ، در فرمان برداری از دستورات خدا هرگز زیان و خسرانی نیست ، و بنده شایسته بجز از پرهیز کاری کاری انجام نمیدهد، هماناشوکت و عزت مرد پرهیزکار را میباشد

2- مختار بن ابی عبیده ثقفی . انتقام کشنده از قتله امام حسین (علیه السلام) و بهمت و کوشش او بسیاری از مردان ناپاکی که دامنشان آلوده بخون ابی عبدالله (علیه السلام) بودند، بدترین وجهی عذاب دنیوی را چشانیده شدند، و احادیثی که درباره او از ائمه اطهار وارد شده گوناگون است؛ برخی از آنها دشنام دادن باورا تجویز نمیکنند. از حضرت باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: مختار رادشنام مدهید ، چه همانا او قتله امام حسین (علیه السلام) را کشته و انتقام ما را از آن گروه گرفت ، و در تنگی و گرفتاری با ما بمهربانی وعطوفت رفتار همی کرد ، در سنه (67) ماه رمضان در جنگ با مصعب كشته ، و سر از تنش جدا گردید 




و مختار چون کسی که بانتظاری باشد توقف نمود ، چه او را از مسکن حرملة بن كاهل لعنه الله تعالی آگاهی سپرده بودند ، و در طلب او گروهی را فرمان کرده بود ، پس درنگی نرفت که جماعتی شتابان و شادان نمایان شدند ، و مختار را بگرفتاری حرمله بشارت دادند و ماچندی درنك نكرده بودیم که حرمله را بیاوردند چون مختار را دیدار بر دیدارش افتاد ، گفت ، سپاس خداوندی را که مرا بر تو مسلط و پیروز گردانید ، آنگاه بفرمود : تاجزازیرا(1) حاضر کردند و باجزاز فرمود : دستهای آن خبیث را قطع کرد ، آنگاه بفرمود تا هر دو پایش را قطع کردند ، آنگاه بفرمود: : تا آتشی افروخته حاضر کرده ، وجسد پلیدش را بسوختند ، من از مشاهدت اینحالت عجیب ، گفتم سبحان الله ، مختار گفت : ای منهال همانا تسبیح نیکوست اکنون این تسبیح در چه بود؟ گفتم ایها الامیر در این سفر خود، که از مکه بازهمی شدم ، بحضرت علی بن الحسين سلام الله عليهما در آمدم ، فرمود حرمله را کاربر چگونه رفت ؟ عرض کردم او را زنده در کوفه باز گذاشتم ، پس هر دو دست مبارك بجمله بركشيد وعرض كرد: خدایا گرمی آهن و گرمی نار بد و باز چشان ، مختار گفت : آیاتو بشنیدی که علی بن الحسين علیه السلام این سخن بگفت ، گفتم : سوگند باخدای که این سخن از وی بشنیدم، این وقت مختار از دایه خویش بزیر آمد و دو رکعت نماز بگذاشت ، وسجود را بطول کشید آنگاه برخواست و سوار گرديد، وجسد حرمله ناپاك بسوخته بود ، من نیز باوی سواره راه سپردم تا بدر سرای خود رسیدم و گفتم : ايها الامیراگر ترا به تشریف و تکریم من رای واندیشه باشد . با من بمنزل در آی و تغذی فرمای : مختار گفت ای منهال توخود مرا باز نمودی که علی بن الحسین از خدای چند چیز خواست ، و خدای آنجمله را بدست من اجابت فرمود ، حالاگوئی فرود شوم و بخورم و بیاشامم ، همانا اینروز را باید بشکرانه خدای بروزه باشم که مرا بر این کار موفق فرمود .

بالجمله حرمله ملعون همان کس باشد که حامل رأس مبارك حسين سلام الله علیه بود ، و دیگر در بحار الانوار و مدينة المعاجز و امالی شیخ مرویست : که وقتی حضرت سیدالساجدین سلام الله علیه فرمود : «ماندری كيف تصنع بالناس ان حدثناهم 
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1- جزاز قطعه کننده 




بما سمعنا من رسول الله صلی الله علیه و آله ضحكوا و ان سكتا لم يسمعنا» نمیدانیم با مردمان برچه کار باشیم؟ اگر ایشان را حدیث کنیم بآنچه از رسول خدای شنیده ایم میخندند و اگر خاموش باشیم از پی استماع نشوند و ما را آسوده نگذارند ، همزة بن معبد و بروایتی حمزه و بقولی ضوره بضاد معجمه عرض کرد ما را حدیث فرمای «فقال تدرون ما يقول عدو الله اذا حمل على سریره» فرمود: هیچ میدانید که چون دشمن خدای را بر سرير وجنازه اش حمل کنند چه میگوید؟ . عرض کردم ندانم ، «قال فانه يقول لحملته الاتسمعون انى اشكو اليكم عدو الله خدعنى واردنی ثم لم يصدرنى . و اشكو اليكم اخوانا و آخيتهم فخذلونی و اشكو اليكم اولاداً حاميت عليهم فخذلونى و اشكو اليكم داراً انقت فيها حوبتی و صار سكانها غيرى فارفقوا بی و لا تستعجلواء فرمود: چون جنازه مرده را که باخدا دشمن است ، بردوش بگور حمل کنند با آنانکه او را حمل کرده انداز روی حسرت واندوه و رنج و غم گوید ، آیا گوش شنوا ندارید و ناله جانگداز مرا نمیشنوید؟ که شکایت میکنم بسوی شما از دشمن خدای ، یعنی از شیطان رجیم که مرا باین شکنج عظیم در افکنده و مرادر داردنیا بمکرو فریب خويش بفريفت ، ودر موارد معاصی و ملاهی در افکند و باین عاقبت وخیم وعذاب الیم دچار نمود ، و از آن پس با من از دریاری و غمگساری بر نیامد ، و از این بلیت و این هلاکت بیرون نیاورد ، و شکایت و مینمایم بسوی شما از آنانکه در اینجهان ناپایدار با ایشان دست برادری دادیم ، و روزگارها با هم در سپردیم و با ایشان خوش بگفتیم و خوش بخفتیم ، اکنون مرا خوارو مخذول گذاشتند و نظر از من بپرداختند ، و شکایت میکنم بسوی شما از فرزندان خود که در جهان بکام ایشان و مراد خاطر ایشان روز سپردم ، وازهر بلیت که توانستم حمایت کردم در این حال مرا زار و خوار بگذاشتند، و پرده از رنج و شکنج من برنداشتند ، وخاطر بادیگرانم گماشتند و تخم مهر و حفاوت(1) از بهر دیگران بکاشتند ، و شکایت میکنم بسوی شما از آن خانه و سرای خویش که مالها در بنای آن اتفاق کردم ، و وزر و وبالها برگردن گرفتم ، واز خویش و پیوند بر گسستم ، 
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1- حفاوت: مهربانی و تکریم نمودن




و جمله را بی بهره گذاشتم تا مرا مایه آسایش و پایه آرامش باشد اکنون بهره دیگران گردید و مرا در مکانی تارو تاريك و تنگ و باريك مسكن افتاد ، پس با من برفق و مدارا کار کنید و باین عجله و شتاب در خوابگاه نکال عذاب در نتازید ، چون آنحضرت این سخن بگذاشت ، ضمره از روی سخره (1) و فسوس گفت : یا ابا الحسن اگر آنمرده که بر جنازه حمل میشود ، تا باین سخنان تکلم کند شك و گمان نمیرود که ببایستی خود را بر گردنهای آنانکه جنازه اورا حمل مینماید برجهاند ، جابر که راوی حدیث است میگوید: حضرت علی بن الحسين عليهما السلام عرض کرد 

اللَّهُمَّ انَّ كَانَ حَمْزَةَ يهزء مِنْ حَدِيثِ رَسُولِكَ فَخِذِهِ اخُذَ أَسَفٍ 

بار خدایا اگر ضمره بر حدیث پیغمبر تو باستهزا میرود ، اور اچنان با خود فرمای که قرین تأسف و اندوه باشد ، بالجمله جابر میگوید : چهل روز بر گذشت دستخوش هلاکت گشت ، و غلام او در حمل نعش او حاضر بود ، چون ضمره را بخاك سپردند ، آن غلام بحضرت علی بن الحسين سلام الله عليهما بیامد و جلوس نمود ، امام علیه السلام فرمود: از کجا میرسی یا فلان ؟ عرض کرد : از حمل جنازه ضمره باز میشوم ، و چون خاك بروى ميريختند صورت خود ر ا بروی گذاشتم و صدای اوراشنیدم ، وسوگند با خدای صوت او را بشناختم ، چنانکه در زمان زندگی بدان صوت و آهنگ تکلم مینمود گفت : «ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم حدلك كل خليل و صار مصيرك الى الجحيم فيها مسكنك و مبيتك والمقيل» واى بر تو اى ضمرة بن معبد، همانا امروز جمله دوستان و یاران تو از چشم بر گرفتند و خوار و مخذول گذاشتند و گردشگاه و مسکن و خوابگاه و جایگاه تو در جحیم و عذاب الیم است، حضرت علی بن الحسين عليهما السلام فرمود«اسئل الله العافية هذا جزاء من يهزء من حديث رسول الله صلی الله علیه و آله از خدای مسئلت عافیت مینمایم همانا این است مکافات و کیفر آنکسکه بر حدیث رسول خداى الله از در استهزاء بیرون شود 





نفرین آن حضرت ابن زیاد را

ودیگر در کتاب مدينة المعاجز و دیگر کتب گذارندگان اخبار و نمایندگان آثار ، حدیث، رانده اند، که مختار بن ابی 
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1- سخره ، استهزاء کردن. 




ثقفی رحمه الله تعالی و شب چهار شنبه چهارده شب از شهر ربيع الاخر سال شصت و ششم هجری بپای مانده در کوفه ظهور نموده و مردمان باوی بیعت راندند، بان شرط که با ایشان بكتاب خدای و سنت رسول رهنمای صلی الله علیه و آله کار کند ، وخون حسين بن على عليهما السلام را بجوید و گزند ستم کاران را از ضعفا بگرداند ، وشاعر در اینباب اينشعر گوید : 

و لما دعا المختار جئنا لنصره *** على الخيل نردی من کمیت و اشقرا 

دعا آل ثارات الحسين فاقبلت *** تعادی بفرسان الصباح لتثأرا(1)

بالجمله: مختار با مردان كار و کردان کار زار چون پیچیده مار و تابنده نار بر عبد الله بن مطیع که در آنهنگام از طرف ابن زبیر در کوفه بولایت روزگار هی سپرد بتاخت ،و او را و اصحابشرا فرارنده از کوفه شتابنده ساخت و خویشتن تا شهر محرم الحرام سال شصت و هفتم در کوفه بیائید و خود را برای مقاتله ابن زیاد آماده ساخت و بجنبش سپاه و گردش کردان کینه خواه بعرض جزیره که ابن زیاد را جای بود اشارت فرمود ، وابراهيم بن الاشتر را رحمه الله تعالى امارت لشکر داد ، وابراهيم روز شنبه هفت یوم از محرم الحرام سال شصت و هفتم بجای مانده ، و باد و هزار تن از قبیله مدحج و دو هزار تن از قبیله بنی تمیم و همدان و هزار و پانصد تن از قبایل مدینه ، وهزارو پانصد تن از طایفه کننده و ربیعه و دو هزار تن از حمراء و بروایتی دیگر بادوازده هزار نفر خیمه بیرون زد و مختار پیاده بمشایعت ابراهیم بیرون شد ابراهیم گفت رحمك الله سوارشو ، فرمود: من در هر گامی که به شایعت تو میسپارم در حضرت خدای برای خود اجری بحساب میآورم و دوست همی دارم که قدمهای من در نصرت آل محمد عليهم السلام خاك آلود شود . 

مع الحديث مختار ابراهیم را وداع کرده باز شد و این اشتر ره سپر گردید تا بمد این ،بازرسید، یزید ابن زیاد نیز رهسپار شد و چون خبر کوچیدن این اشتر از مداین در خدمت مختار مکشوف افتاد از کوفه خرگاه بر کشید و تا مداین راه سپرد ، و از آنسوی چون ابن اشتر در نهر (الحازر) که در موصل است نازل گردید ، ابن زیاد با گروهی بزرگ در چهار فرسنگی لشکرگاه ابراهیم بن اشتر فرود گردید، و از آن پس تلاقی فئتین 
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1- آنگاه که مختار مردمان را میخواند، ما برای یاری و نصرتش شتاب کردیم ، و با اسبان سرخ و سفید همی تاختیم، همانا خون خواهان حسین (علیه السلام) را فراخواند، و براثر آن سبقت و پیشی جستند اسب سواران ، در حالی که برای خون خواهی حسین بسرعت و شتاب اسب مي دوانیدند 




روی نمود و دوسپاه، کینه خواه روی در روی در آمدند ؛ ابن اشتر یاران خویش را تحضيض (1) وترخیص همی نمود و بر جنگ دلیر همی ساخت و گفت: ای اهل حق و راستی و یاران دین ،همانا اينك ابن زياد كشنده حسین بن علی و اهلبیت او عليهم السلام است، که خداوند او را و حزب او را که حزب شیطان هستند با شماروی باروی آورده پس بانيت پاك وصبوری و شکیبایی با ایشان قتال دهيد، و بر خاك هلاك برافكنيد است، يقين است خدای ایشانرا بدست شما دستخوش هلاك و دمارو پای کوب تباهی و بوار فرماید، و سینهای زخمین شمارا مرحم فرستد و از آنسوی اهل عراق نیز از هر سوی يالثارات الحسين را از اوج سموات بگذرانیدند ، و خونخواهان حسین را خونها بجوش و دل در آغوش آوردند ، پس اصحاب ابن اشتر در میدان کارزار جولانی بدادند و ابن اشتر ایشانرا بصبوری و دلیری و خونخواهی و خونریزی وصیت همی کرد و ترغیب و تحریص همی نموده، و عبد الله بن بشار بن ابی عقب الدئلی با آنجماعت از اطلاع خود بفیروزی یافتن ایشان و هلاکت ابن زیاد و سر آن سپاه بشارت داد و حدیثی باز نمود که موسوم بحازر آنجماعت حاضر میشوند و شمارا از کشته شدن ایشان خرمی دل و نشاط خاطر میرسد. 

بالجمله از این پس ابن اشتر چون شیر نر حمله سخت بر آور دود یله سخت بر افکند و با کردان سپاه و کند آوران کینه خواه بر قلب لشکر شام بتاخت و مردم عراق بر مردم شام پیروز روز ایشانرا بشام آوردند غم و اندوه ایشانرا فرد گرفته، (و عبيد الله بن زياد)و (حصين بن نمير ) و (شرحبيل بن ذى الكلاع) و (ابن حوشب) و (غالب الباهلی) و(عبدالله بن اياس السلمی) و (ابو الاشرس) که والی خراسان بود با اعیان و اصحابش مقتول شدند ، این هنگام الاشتر با اصحاب خود فرمود: از آن پس که مردمان متفرق و جنگجویان پراکنده طائفه از ایشان نگران شدم که بر مقاتلت بمصابرت(2) بودند و با نهایت شکیبائی جنگجوئی مینمودند من برایشان بتاختم ، و مردی دیگر را نیز در کبکبه نگران شدم که بر قاطری نشسته و مردم کارزار را بجنگ و قتال تحریص مینمود . 
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1- تحضیض ، ترغیب کردن

2- مصابرت ، پیروزی بر کسی با صبر




هركس بدو نزديك شدی او را بیفکندی ، پس با من نزديك شد و من دست او را بفكندم و در کنار نهر بیفتاد ، او را بکشتم و بوی مشك از وی دریافتم ، گمانم چنان همی رود که او خود ابن زیاد است ، اکنون در طلب او باشید پس مردی برفت و موزهای او را از پای او بیرون کشید و خوب نظر کرد ، و او ابن زیاد لعنة الله علیه بود، پس سرش را از تن جدا ساختند و آن شب را تا بامداد بفروغ آتش جسد پلیدش برای بردند، وی را غلامی مهران نام بود، که سخت او را دوست میداشت، چون ابن زیاد و آنحال او را باز نگر سوگند یاد کرد که تازنده بماند از گوشت هیچ حیوان تناول نکند، و چون بامداد شد هر چه در لشکرگاه ایشان بود بغارت رفت و از آنسوی غلامی از ابن زیاد بسوی شام فرار كرد، عبدالملك بن مروان با وی گفت : چه هنگام و در چه حال ابن زیاد را بگذاشتی گفت : مردمان در میدان بجولان بودند ، ابن زیاد نیز روی بمیدان کرد و بقتال و جدال پرداخت ، و با من گفت تاکوزی از آب بدو حاضر ساختم ، بگرفت و چندی بیاشامید و بر درع و بدن و پیشانی اسب خویش برافشاند و اسب سهیل بر کشید و حمله بر آورد، این است آخر عهد من با ابن زیاد 

بالجمله از آنسوی ابن اشتر سر پلید ابن زیاد را با رؤس و سرهای اعیان اصحاب او را بخدمت مختار گسیل ساخت، و مختار برخوان مائده جلوس و بتغذى اشتغال داشت که آن سرها را در حضورش بیفکندند، مختار گفت سپاس پروردگار عالمیان را سزاست ، همانا سر مطهر حسین بن علی علیهما السلام را در حضور ابن زیاد بیاوردند و او مشغول خوردن طعام بود اکنون سرابن زیاد ملعون را در حضور من حاضر ساختند گاهیکه بخوردن طعام مشغول هستم. 

راوی میگوید : ماری سفید پدید گشت و در میان سرها جنبش همی کرد تا بسر ابن زیاد رسید و از بینی ،او در شد و از گوش او بیرون آمد و بگوش دیگر او برفت و از بینی او بیرون شد، مع الحديث : چون مختار از کار طعام فراغت یافت ، بر پای خواست و با نعل خویش صورت ابن زیاد را در هم کوفت آنگاه کفش خود را بسوی غلامی از خود بیفکند و گفت: این کفش را بشوی چه بر چهرۀ کافری ناپاك رسيد ، و مختار بسوى کوفه بیرون شد و سر ابن زیاد و سر حصین بن نمیر و شرحبل بن بن ذى الكلام را 
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با عبدالرحمن بن ابی عمیر الثقفى عبد الله بن شداد الجشمى و سائب بن مالك الاشعرى بسوى محمد بن حنفيه بمکه معظمه بفرستاد وحضرت علی بن الحسين عليهما السلام در اینوقت در مکه بود و مکتوبی باین مضمون باسرها بفرستاد اما بعد جماعتی از شیعیان و یاوران تورا بجانب دشمن تو برانگیختم تا خون برادر مظلوم شهیدت را بازجویند و ایشان بهر حال بیرون شدند، و نزديك نصيبين آنها را در یافتند و در هر فجی (1)عمیق و بحری عظیم ایشانرا دریافتند و بکشتند ، سپاس خدای را که ایشان را بکشت و خون دشمنان شما را بریخت و خون شما را بجست و صدور مؤمنان را شفا بخشید و از کین و خشم پرداخت 

آوردن سرابن زیاد را نزد امام زین العابدین عليه السلام

بالجمله فرستادگان مختار مکتوب ورؤس را در خدمت محمد بن حنفیه حاضر ساختند و محمد بن حنفیه سر ابن زیاد رابحضرت على بن الحسين سلام الله عليهما بفرستاد ، و آن سر را گاهی در حضرت امام زین العابدین علیه السلام حاضر نمودند که آنحضرت بتناول طعام مشغول بود (فَقَالَ عَلِىُّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَدْخَلَتْ عَلِىُّ بْنِ زِيَادٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ هُوَ يَتَغَذَّى وَ رَأْسُ ابی بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تمتني حَتَّى ترينی بِرِّ أُسُّ ابْنِ زیاد وَ أَنَا اتغذى» على بن حسین فرمود: مرا بر ابن زیاد در آوردند، در حالتیکه آن ملعون مشغول خوردن طعام و سر مبارك پدرم در پیش رویش بود من از خدای خواستار شدم که مرا نمیران تا سر ابن زیاد را با من بازنمایی گاهیکه مشغول بخوردن غذا باشم ، «فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَجَابَ دعوتی»سپاس مرخدای را که دعوت مرا باجابت مقرون داشت، آنگاه بفرمود: آن سرپلید را بدور افکندند و آن سر را نزد ابن زبیر بردند ، ابن زبیر بفرمود ، تا بر قصبه حمل کردند و باد بوزید، و آن نی را جنبش داد و آن سر فرو افتاد ، پس ماری از زیرستار بیرون شد و بینی او را بگزید ، و دیگر باره برنی زدند و بیفتاد تا سه دفعه مار آنکار کرد ، ابن زبیر بفرمود : آن سرپلید را در بعضی شعاب مكه بیفکندند : لعنة الله على الظالمين . 

در كتاب مدينة المعاجز از محمد بن یعقوب مسطور است : که از حضرت موسی بن جعفر از حضرت امام محمد باقر سلام الله عليهم مرویست : که حضرت سیدالساجدین در حق حبابه و البيه دعا فرمود ، و خدایتعالی جوانی او را دیگر باره بازگردانید 
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1- فج: دره




و هم آن حضرت با انگشت مبارك بدو اشاره فرمود ، وحبابه را در همان هنگام حالت استحاضه دریافت ، و در این وقت یکصد و سیزده سال از روز گار حبابه بیایان رفته درباره کتب اخبار مسطور است، که حضرت امام زین العابدین علیه السلام بهر روز خدای را میخواند تا کشندگان پدرش سلام الله علیه را مقتولا بوی باز نماید ، و چون مختار ابن ابی عبیده قتله (1)حضرت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه راکشت ، سرعبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد عليهما اللعنه را با رسولی از جانب خود بحضرت امام زین العابدين صلواة الله عليه گسیل داشت ، و از نخست بارسول گفت : همانا آنحضرت راقانون چنان باشد که شبها بنماز بپای میبرد و چون با مدادان چهره باز نماید نماز صبح بجای گذارد ، اندکی بخواب میشود ، از آن پس غذای آن حضرت را حاضر میکنند ، چون تو بباب سرای آنحضرت فرا رسیدی ، از حال آنحضرت پرسش گیر ، چون با تو باز نمودند که خوان طعام در حضور مبارکش حاضر است ، دستوری بازجوی و هر دو سر را در کنار مانده اش بگذار و عرضه دار مختار ترا سلام میرساند ، وعرض میکند یا بن رسول الله همانا خدای خون پدر ترا بخواست . و کشندگان او را بکشت و ترا بحاجت خويش نائل فرمود : بالجمله رسول برفت و بدستور کار کرد ، و چون حضرت امام زین العابدین آمد و سرنکوهیده گوهر را در آنحالت نگران گشت ، سر بسجده نهاد و خدای را بر اجابت دعوت خویش سپاس و ستایش گذاشت ، و مختار را بدعای خیرو پاداش خیر فرمود . 





بخشی از مناجتهای حضرت امام زین العابدين عليه الصلوة والسلام


اشاره

حضرت امام زین العابدين و الساجدين سلام الله علیه را مناجات بسیار است چه اوقات سعادت آیات مبارکش بخشی بزرگ در عبادات ومناجات بایزدان ارضين و سموات میگذشت ، اکنون آنچند که این بنده حقیر را در نظر بگذشته مسطور میدارد نخست مناجات مشهور بمناجات خمسة عشر كه در كتب ادعيه واخبار مسطورو مذكور است اشارت میرود ، و از خداوند کریم عافیت انجام میطلبد . 
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1- قتله - جمع قاتل ، کشنده . 





مناجات اول«الأولى مناجات التانيين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَهِی أَلْبَسَتْنِی الْخَطَایَا ثَوْبَ مَذَلَّتِی وَ جَلَّلَنِی التَّبَاعُدُ مِنْکَ لِبَاسَ مَسْکَنَتِی وَ أَمَاتَ قَلْبِی عَظِیمُ جِنَایَتِی فَأَحْیِهِ بِتَوْبَهٍ مِنْکَ یَا أَمَلِی وَ بُغْیَتِی وَ منتهی سُؤْلِی وَ مُنْیَتِی فَوَعِزَّتِکَ مَا أَجِدُ لِذُنُوبِی سِوَاکَ غَافِراً وَ لا أَرَی لِکَسْرِی غَیْرَکَ جَابِراً وَ قَدْ خَضَعْتُ بِالْإِنَابَهِ إِلَیْکَ بِالاسْتِکَانَهِ لَدَیْکَ فَإِنْ طَرَدْتَنِی مِنْ بَابِکَ فَبِمَنْ أَلُوذُوَإِنْ رَدَدْتَنِی عَنْ جَنَابِکَ فَبِمَنْ أَعُوذُ فَوَا أَسَفَا مِنْ خَجْلَتِی وَ افْتِضَاحِی وَ وَالَهْفَاهْ مِنْ سُوءِ عَمَلِی وَ اجْتِرَاحِی أَسْأَلُکَ یَا غَافِرَ الذَّنْبِ الْکَبِیرِ وَ یَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْکَسِیرِ أَنْ تَهَبَ لِی مُوبِقَاتِ الْجَرَائِرِ وَ تَسْتُرَ عَلَیَّ عظیماتِ السَّرَائِرِ وَ لا تُحرمنِی فِی مَشْهَدِ الْقِیَمَة مِنْ بَرْدِ عَفْوِکَ وَ غَفْرِتکَ وَ لا تُعْرِنِی مِنْ جَمِیلِ صَفْحِکَ وَ سَتْرِکَ إِلَهِی ظَلِّلْ عَلَی ذُنُوبِی غَمَامَ رَحْمَتِکَ وَ أَرْسِلْ عَلَی عُیُوبِی سَحَابَ رَأْفَتِکَ إِلَهِی هَلْ یَرْجِعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِلّا إِلَی مَوْلاهُ أَمْ هَلْ یُجِیرُهُ مِنْ سَخَطِهِ سِوَاهُ 

إِلَهِی إِنْ کَانَ اقدَمُ عَلَی الذَّنْبِ تَوْبَة فَإِنِّی وَ عِزَّتِکَ مِنَ النَّادِمِینَ وَ إِنْ کَانَ الاسْتِغْفَارُ مِنَ خَطِیئَهِ حِطَّهً فَإِنِّی لَکَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِینَ لَکَ الْعُتْبَی حَتَّی تَرْضَی إِلَهِی بِقُدْرَتِکَ عَلَیَّ تُبْ وَ بِحِلْمِکَ عَنِّی اعْفُ عَنِّی وَ بِعِلْمِکَ بِی ارْفَقْ بِی إِلَهِی أَنْتَ الَّذِی فَتَحْتَ لِعِبَادِکَ بَابا إِلَی عَفْوِکَ سَمَّیْتَهُ التَّوْبَهَ فَقُلْتَ: تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَهً نَصُوحا فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ فَتْحِهِ إِلَهِی إِنْ کَانَ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِکَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِکَ إِلَهِی مَا أَنَا بِأَوَّلِ مَنْ عَصَاکَ فَتُبْتَ عَلَیْهِ وَ تَعَرَّضَ لِمَعْرُوفِکَ فَجُدْتَ عَلَیْهِ یَا مُجِیبَ الْمُضْطَرِّ یَا کَاشِفَ الضُّرِّ یَا عَلیمَ الْبِرِّیَا عَلِیماً بِمَا فِی السِّرِّ یَا جَمِیلَ السِّتْرِ اسْتَشْفَعْتُ الیک بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ إِلَیْکَ وَ تَوَسَّلْتُ لدیک بِجَنَابِکَ وَ تَرَحُّمِکَ لَدَیْکَ فَاسْتَجِبْ دُعَائِی وَ لا تُخَیِّبْ فِیکَ رَجَائِی وَ تَقَبَّلْ تَوْبَتِی وَ کَفِّرْ خَطِیئَتِی یَا رب الرَّاحِمِینَ»

عرض میکند : بارخدایا خطاهای مرا در جامه ذلت و خواری پوشش ساخته است ، و نهایت مباعدت(1)از حضرت تو مرا از پوشش بیچارگی ومسكنت جامه ساخته و جنایات بزرگ من دل مرا فرو میرانده است ، پس زنده بفرمای دل مرا بنیروی توبت وبازگشتی که از جانب تواش بهره افتد ، ای امید من ای مطلوب و آرزوی 
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1- مباعدت . دوری




ای کسی که پایان طلب وسئوال و آرزو و آمال من توئی سوگند بعزت تو که بجز تو هیچکس را برای آمرزیدن گناهان خویش نیابم، و شکست خویش را بجزتو جابرو پیوند نماینده نه بینم ، همانا در حضرت تو بازگشت بحضرت تو فروتن شدم و از شرمندگی باستكانت آمدم ، پس اگر مرا از باب رحمت خویش برانی باکه پناه برم ، واگراز آستان خود بازگردانی بکجا التجا آورم . 

پس بسا اسف و اندوه از این شرمساری و رسوائی من. ودريغ وافسوس از زشتی اعمال و ناخجستگی افعال و اینگونه اکتساب من ، ای آمرزنده گناه بزرگ ، وای پیوند کننده استخوان در هم شکسته از تو مسئلت همی نمایم تا ببخشایی آن گناهان مراکه تباه میکند مرا و بپوشانی بر من آنگناهان پنهانی بزرگ مرا ، و محروم نفرمایی مرادر روز ، پرسش و زمان برانگیزش از نیکوئی و گذشت و آمرزش خود ، وعری وعریان نداری مرا از تصفح(1) و گذشت جمیل خود و پوشش و ستر جلیل خود ، ایخدای من بر گناهان من از ابر رحمت پوشش فرمای، وغبار عيوب مرا بسحاب رافت بشوی . ایخدای من آیا بنده که گریختن گرفته باشد جز بآستان مولایش بخواهد بازشد ، یا هیچکس او را از خشم و غضب مولایش تواند پناه داد، ایخدای اگر پشیمانی بر گناه توبت و انابت است باری بعزت تو من در شمار پشیمان شدگان هستم ، و اگر استغفار و درخواست گذشت کردن گناه را فرو همی ریزد ، پس من در آستان تو از جمله خواهندگان آمرزش هستم ، همانا برای توست عتاب و عتبی تا گاهیکه خوشنود گردی ایخدای بان نیرو و توانائیکه تراست بازگشت فرمای برمن ، و انابت من باز پذیر و آن حلم و برد باری که ترا در امن میباشد از من در گذر ، و بآن علم و دانائی که تو را در پوشیده و آشکار من است ، با من برفق و مهربانی باش . خدایا توئی آنکسکه ابواب عفو و رحمت بر روی بندگان خود باز گشوده ، و توبتش نام فرموده ؟ و بفرمودی بازگشت کنید بحضرت خدای بازگشتی نصوح و پند دهنده آنکس که از درون شدن باین باب بعد از افتتاحش غفلت نموده باشد ؟ ایخدای اگر گناهان بندگان توسخت قبیح باشد ، عفو و آمرزش در حضرت تو سخت خوش آیند و نیکوست»ای خدای همانا من نخست کسی نباشم که در پیشگاه تو بمعصیت رفته باشم ، و تو بروی 
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1- تصفح: گذشت کردن 




ببخشش رفته باشی و در عرض و مسئلت احسان تو در آمده باشد، و تو بروی بخشایش فرموده باشی ، ای اجابت کننده در ماندگان ، ای بردارنده محنتها ، ای عظیم البر ای دانای بر سرایرای جمیل الستر در طلب شفاعت هستم بحضرت تو و بجود و بخشش تو و توسل جسته ام در پیشگاه تو بمهر و رحمت تو بس دعای مرا مستجاب فرمای و مرابآن ، پس آرزوها که بتو دارم خایب مگردان و نومیدمفرمای رجا و امید مرا و پذیرفتار باش توبت مرا و بپوشان گناه مرا ای پروردگار عالمیان 


مناجات دوم «الثانية مناجاة الشاكين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَهِی إِلَیْکَ أَشْکُو نَفْساً بِالسُّوءِ أَمَّارَهً وَ إِلَی الْخَطِیئَهِ مُبَادِرَهً وَ بِمَعَاصِیکَ مُولَغهً وَ بسَخَطِکَ مُتَعَرِّضَهً تَسْلُکُ بِی مَسَالِکَ الْمَهَالِکِ وَ تَجْعَلُنِی عِنْدَکَ أَهْوَنَ هَالِکٍ کَثِیرَهَ الْعِلَلِ طَوِیلَهَ الْأَمَلِ إِنْ مَسَّهَا الشَّرُّ تَجْزَعُ وَ إِنْ مَسَّهَا الْخَیْرُ تَمْنَعُ مَیَّالَهً إِلَی اللَّعِبِ وَ اللَّهْوِ مَمْلُوَّهً بِالْغَفْلَهِ وَ السَّهْوِ تُسْرِعُ بِی إِلَی الْحَوْبَهِ وَ تُسَوِّفُنِی بِالتَّوْبَهِ إِلَهِی إِلَیْکَ أَشْکُو عَدُوّاً یُضِلُّنِی وَ شَیْطَاناً یُغْوِینِی قَدْ مَلَأَ بِالْوَسْوَاسِ صَدْرِی وَ أَحَاطَتْ هَوَاجِسُهُ بِقَلْبِی یُعَاضِدُنیَ الْهَوَی وَ یُزَیِّنُ لِی حُبَّ الدُّنْیَا وَ تحُولُ بَیْنِی وَ بَیْنَ الطَّاعَهِ وَ الزُّلْفَی ،إِلَهِی إِلَیْکَ أَشْکُو قَلْباً قَاسِیاً مَعَ الْوَسْوَاسِ مُتَقَلِّبا وَ بِالرَّیْنِ وَ الطَّبْعِ مُتَلَبِّساً وَ عَیْناً منِ الْبُکَاءِ مِنْ خَوْفِکَ جَامِدَهً وَ إِلَی مَا یَسُوءهَا طَامِحَهً إِلَهی لا حَوْلَ لِی وَ لا قُوَّهَ إِلّا بِقُدْرَتِکَ وَ لا نَجَاة لِی مِنْ مَکَارِهِ الدُّنْیَا إِلّا بِعِصْمَتِکَ فَأَسْأَلُکَ بِبَلاغَهِ حِکْمَتِکَ وَ نَفَاذِ مَشِیَّتِکَ أَنْ لا تَجْعَلَنِی لِغَیْرِ جُودِکَ مُتَعَرِّضاً وَ لا تُصَیِّرَنِی لِلْفِتَنِ غَرَضاً وَ کُنْ لِی عَلَی الْأَعْدَاءِ نَاصِراً وَ عَلَی الْمَخَازِی وَ الْعُیُوبِ سَاتِراً وَ مِنَ الْبَلایَا وَاقِیاً وَ عَنِ الْمَعَاصِی عَاصِماً بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

بار خدايا بحضرت توشکایت همی آورم از آن نفس سرکش که بر بدیها امر کننده و بگناهان ،شتابنده و بنافرمانی تو آز گیرنده و در معرض خشم و ستیز تو در آینده است ، در مسالک ملاهی که گذر گاه تباهی است می شتاباند مرا و در پیشگاه تو در زمره خوارترین هالکان میدواند مرا با کثرت رنجوری و علل بآرزوهای درازو آمال، دیر باز انباز است اگر دچار شری و گرفتار ناخوبی گردد، بفزع و ترس و جزع و بیم در آید، و اگر بخوبی و خیر هم راز گردد ، بلهو و لعب و عیش و طرب بسی مایل و راغب شود و بغفلت و سهو آکنده باشد مرا بارتكاب ذنوب میشتاباند ، و برای توبت و انابت 
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به تسويف (1) تعطیل باز میسپارد، بار خدایا بتوشکایت برم از آن دشمن که مرا گمراه می گرداند ، و از آن اهریمن که بغوایت و گمراهی باری مینماید 

همانا سینه مرا از وسوسه و وسواس و خیالات فاسده و پندارهای گوناگون بیاکنده و بر قلب من بهواجس (2) و اندیشهای خود احاطه و استیلا یافته است هوا وهوس نفس نا پروا را تقویت میکند و دوستی و حب دنیا را برای من زینت میدهد و در میان من و عبادت من و تقرب حضرت ذى المنن حایل میگردد؛ ای خدا بتو شکایت همی کنم از قلب قاسی (3) و دل سخت ، که بوسواس آراسته و گرونده و بچرك و چرکینی و پوششهای کثیف و مهر غفلت پوشیده باشد و از چشمی که از گریستن از خوف و هیبت تو جامد و خشك مانده، و بآنچه زیان آنست توجه نماینده باشد، بار خدایا هیچ جنبش و کوشش و نیرویی برای من نیست مگر بقدرت تو، و هیچ رستگاری از مکاره دنیا نباشد مگر بنگاهداری تو پس در حضرت تو مسئلت مینمایم بحکمت و مصلحت بالغ ورسای تو و گذشت ونفاد(4)مشیت تو،که مرا بیرون از جود و بخشایش خودت خواستار و متعرض نگردانی و نشان تیرفتن (5) و نشان سهام بلایا نفرمائی و از گزند دشمنان یار و یاور باشی و معایب و مخاذى مرا بپوشانی و از بلیات نگاهداری و از معاصی نگاهبان باشی برحمتك يا ارحم الراحمين. 


مناجات سیم «الثالثة مناجات الخائفين»

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَهِی أَ تَرَاکَ بَعْدَ الْإِیمَانِ بِکَ تُعَذِّبُنِی أَمْ بَعْدَ حُبِّی إِیَّاکَ تُبَعِّدُنِی أَمْ مَعَ اسْتِجْارَتِی بِعَفْوِکَ تُسْلِمُنِی حَاشَا لِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ أَنْ تُخَیِّبَنِی لَیْتَ شِعْرِی أَ لِلشَّقَاءِ وَلَدَتْنِی أُمِّی أَمْ لِلْعَنَاءِ رَبَّتْنِی فَلَیْتَهْا لَمْ تَلِدْنِی وَ لَمْ تُرَبّینی وَ لَیْتَنِی عَلِمْتُ أَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَهِ جَعَلْتَنِی وَ بِقُرْبِکَ وَ جِوَارِکَ خَصَصْتَنِی فَتَقَرَّبنا لکَ عَیْنِی وَ تَطْمَئِنَّ لَهُ نَفْسِی إِلَهِی هَلْ تُسَوِّدُ وُجُوهاً خَرَّتْ سَاجِدَهً لِعَظَمَتِکَ أَوْ تُخْرِسُ أَلْسِنَهً نَطَقَتْ بِالثَّنَاءِ عَلَی مَجْدِکَ وَ جَلالَتِکَ أَوْ تَطْبَعُ عَلَی قُلُوبٍ انْطَوَتْ عَلَی مَحَبَّتِکَ أَوْ تُصِمُّ أَسْمَاعاً تَلَذَّذَتْ بِسَمَاعِ ذِکْرِکَ فِی إِرَادَتِکَ أَوْ تَغُلُّ أَکُفّاً رَفَعَتْهَا الْآمَالُ إِلَیْکَ رَجَاءَ رَفدکَ أَوْ تُعَاقِبُ أَبْدَاناً عَمِلَتْ بِطَاعَتِکَ حَتَّی نَحِلَتْ فِی مُجَاهَدَتِکَ أَوْ تُعَذِّبُ أَرْجُلاً سَعَتْ فِی عِبَادَتِکَ 

ص: 325






1- تسويف ، عقب انداختن 

2- هواجس جمع هاجس ، آرزو

3- قاس ، سنگدل 

4- نفاد . سپری شدن وقت ، نابودن شدن

5- فتن جمع فتنه بهم زدن و آشوب کردن




إِلَهِی لا تُغْلِقْ عَلَی مُوَحِّدِیکَ أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ لا تَحْجُبْ مُشْتَاقِیکَ عَنِ النَّظَرِ إِلَی جَمِیلِ رُؤْیَتِکَ إِلَهِی نَفْسٌ أَعْزَزْتَهَا بِتَوْحِیدِکَ کَیْفَ تُذِلُّهَا بِمَهَانَهِ هِجْرَانِکَ وَ ضَمِیرٌ انْعَقَدَ عَلَی مَوَدَّتِکَ کَیْفَ تُحْرِقُهُ بِحَرَارَة نِیرَانِکَ إِلَهِی أَجِرْنِی مِنْ أَلِیمِ غَضَبِکَ وَ عَظِیمِ سَخَطِکَ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا رَحِیمُ یَا رَحْمَانُ یَا جَبَّارُ یَا قَهَّارُ یَا غَفَّارُ یَا سَتَّارُ نَجِّنِی بِرَحْمَتِکَ مِنْ عَذَابِ النَّار وَ فَضِیحَهِ الْعَارِ إِذَا امْتَازَ الْأَخْیَارُ مِنَ الْأَشْرَارِ وَ حَالَتِ الْأَحْوَالُ وَ هَالَتِ الْأَهْوَالُ وَ قَرُبَ الْمُحْسِنُونَ وَ بَعُدَ الْمُسِیئُونَ وَ وُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ»

ای خداوند من آیا از آن پس که با تو ایمان آوردم ، مرادستخوش رنج وعذاب بخواهی فرمود یا از آن پس که دل من از حب تو آکنده است ، مرا از پیشگاه رحمت خود دورو مهجور بخواهی نمود یا اینکه بعفو ر حمت تو پناهنده ام فرو بخواهی گذاشت هرگز ذات کریم تو روا نخواهد داشت که مرا نومیدو خايب بفرمائی، کاش بدانستمی آیا مادرم برای شقاوت و بدبختی مرا بزاد؟ یا مخصوص رنج و عنا بپرورانید، ایکاش مرا از شکم فرو نمیگذاشت و پرورش نمیداد ، یعنی اگر بشقاوت بودی کاش بجهان نیامدی کاش بدانستمی که آیا مرا در جمله نيك بختان و اهل سعادت بگر دانيدی ؟ و بجوار وقرب حضرت خود مخصوص داشتی ؟ پس باین سبب چشم من روشن و نفس من آرام گردد بارخداوندا آیا سیاه میگردانی آنرویهائیرا که بسجدۂ تعظیم تو بر خاک افتاده اند؟ یا گنگ میسازی زبانهائیرا که بحمد و ثنای مجد و جلال تو گویا هستند؟ یا مهر میزنی بر دلهائیکه بدوستی تو در هم پیچیده اند؟ یا کر میکنی گوشهائیرا که در ارادت تو بیاد تو و شنیدن نام تو لذت یافته اند؟ یا در بند میآوری آندستهائی راکه بامید مهر و بخشش تو بحضرت تو بر کشیده اند یا شکنجه و عقاب میفرمائی بدنهائی را که چندان بطاعت و عبادت تو و دریافت رضای تو برنج و کار دچار بوده اند؟ که لاغر و نزار شده اند، یا عذاب میکنی آن پایها را که در طی طریق عبادت و پرستش تو سعی همی کردند خداوندا بر آنانکه یگانه پرست هستند و ترا یگانه میدانند، ابواب رحمت خود را فراز مکن و دیدار جمیل خمیل خود را از مشتاقان خود باز مدار ایخدای من نفسی را که معزز داشتی بتوحید خود چگونه بخواری هجران خودت خواری بخواهی داشت؟ و آن ضمیری را که با پیمان دوستی تو 
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گروگان است، چگونه دستخوش آتش نیران بخواهی فرمود: بار خدایا مرا ازالم غضب و درد خشم خود رهائی بخش و از سخط عظیم خود دور دار، او منان مهربان ای منت نهنده و ای منان ، ای آمرزنده وای رحمن، ای کسیکه هر شکسته را جباری و برهر چیز قادر و قهاری ، ای غفار ذنوب ، ای ستار عیوب، نجات ده مرا بفضل و رحمت خود، از رنج نیزان و گزند آتش سوزان ، و رسوائی ننگ و عار ، و فضيحت شين وشنار گاهیکه جداشوند مردم اخیار از بدکار ، و گردش گیرد احوال ، و فزايش جويد اهوال وتقرب جويندنيكوكاران، وتباعد گیرند بدکاران و هر نفسی را هر چه بپای برده بجای آید، و بر هیچکس ظلم و فزونی فرا نرسد ، یعنی در آنهنگام که بازار مکافات گردش گیرد و زمان حساب نمایش جويد و عرصه عذاب وعقاب و اجر و ثواب آرایش یابد و کارهاهمه بعدل و داد بگذرد. 


مناجات چهارم «الرابعة مناجاة الراجين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا مَنْ إِذَا سَئلَهُ عَبْدٌ أَعْطَاهُ وَ إِذَا أَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُنَاهُ وَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ قَرَّبَهُ وَ أَدْنَاهُ وَ إِذَا جَاهَرَهُ بِالْعِصْیَانِ سَتَرَ عَلَی ذَنْبِهِ وَ غَطَّاهُ وَ إِذَا تَوَکَّلَ عَلَیْهِ أَحْسَبَهُ وَ کَفَاهُ إِلَهِی مَنِ ذا الَّذِی زارَکَ مُلْتَمِساً قِرَاکَ فَمَا قَرَیْتَهُ وَ مَنِ ذا الَّذِی أَنَاخَ بِبَابِکَ مُرْتَجِیاً نَدَاکَ فَمَا أَوْلَیْتَهُ أَ یَحْسُنُ أَنْ أَرْجِعَ عَنْ بَابِکَ بِالْخَیْبَة مَصْرُوفاً وَ لَسْتُ أَعْرِفُ سِوَاکَ مَوْلًی بِالْإِحْسَانِ مَوْصُوفاً کَیْفَ أَرْجُو غَیْرَکَ وَ الْخَیْرُ کُلُّهُ بِیَدِکَ وَ کَیْفَ أُؤَمِّلُ سِوَاکَ وَ الْغلْقُ وَ الْأَمْرُ لَکَ أَقْطَعُ رَجَائِی مِنْکَ وَ قَدْ أَوْلَیْتَنِی مَا لَمْ أَسْئلْهُ مِنْ فَضْلِکَ أَمْ تُفْقِرُنِی إِلَی مِثْلِی وَ أَنَا أَعْتَصِمُ بِحَبْلِکَ یَا مَنْ سَعَدَ بِرَحْمَتِهِ الْقَاصِدُونَ وَ لَمْ یَشْقَ بِنَقِمَتِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ،کَیْفَ أَنْسَاکَ وَ لَمْ تَزَلْ ذَا ذکِرِی وَ کَیْفَ أَلْهُو عَنْکَ وَ أَنْتَ مُرَاقِبِی 

إِلَهِی بِذَیْلِ کَرَمِکَ أَعْلَقْتُ یَدِی وَ لِنَیْلِ عَطَائکَ بَسَطْتُ أَمَلِی فَأَخْلِصْنِی بِخَالِصَهِ تَوْحِیدِکَ وَ اجْعَلْنِی مِنْ صَفْوَهِ عَبِیدِکَ یَا مَنْ کُلُّ هَارِبٍ إِلَیْهِ یَلْتَجِئُ وَ کُلُّ طَالِبٍ إِیَّاهُ یَرْتَجِی یَا خَیْرَ مَرْجُوٍّ وَ یَا أَکْرَمَ مَدْعُوٍّ وَ یَا مَنْ لا یُرَدُّ سَائِلُهُ وَ لا یُخَیَّبُ آمِلُهُ یَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِدَاعِیهِ وَ حِجَابُهُ مَرْفُوعٌ لِرَاجِیهِ أَسْئلُکَ بِکَرَمِکَ تَمُنَّ عَلَیَّ مِنْ عَطَائِکَ بِمَا تَقِرُّ بِهِ عَیْنِی وَ مِنْ رَجَائِکَ بِمَا تَطْمَئِنُّ بِهِ نَفْسِی وَ مِنَ الْیَقِینِ بِمَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَیَّ مُصِیبَاتِ الدُّنْیَا وَ تَجْلُوا بِهِ عَنْ بَصِیرَتِی غَشَوَاتِ الْعَمَی بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

ایکسیکه هر وقت بنده او در پیشگاه بی نیاز او بمسئلت و نیاز رود عطا فرماید 
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باو ، و چون از آنچه در حضرت اوست آرزو بندد بجای میآورد آرزوی او را ، وهر وقت بآستانش روی آورد تقرب و نزدیکی میدهد او را ، و چون در حضرت کبریائیش بآشكارا بعصیان گراید او را در پرده غفران و ستر عفاف و رحمت بپوشاند ، و چون بروی بتوكل رود ، کفایت فرماید او را 

بار خدایا کدام کس از پی ضیافت و دریافت نیکوئی بزیارت تو آید ، و تو او را برحمت وضیافت برخوردار نفرمائی؟ و کیست که مظنه آرزو و امید خود را در آستان رحمت و پیشگاه مکرمت تو بآرزوی جود و بخشش تو فروخوابانیده باشد و او را نزدیك نفرموده باشی؟ آیا مستحسن است که از باب رحمت تو بزیانکاری و خیبت منصرف گردم و حال آنکه جز تو مولائی و خداوندی برای احسان و نیکوئی موصوف و معروف نداشته ام ، چگونه بیرون از تو بدیگری امیدوار باشیم؟ با اینکه نيکوئيها بجمله بدست قدرت تست و چگونه جز از تو آرزومند شوم؟ با اینکه جمله جهان آشکارا و پنهان تر است آیا امید خود را از تو مقطوع دارم با آنکه آنچه در حضرات مسئلت نکردم محض فضل و رحمت عطا فرمودی یا تو نیازمند بخواهی فرمود مرا با آنکسکه اوچون من خود نیازمند است، یعنی جمله ماسوا الله در حالت افتقار و یکسان هستند، پس چگونه حاجت نیازمندی را به نیاز مندی دیگر که همانند اوست بازگذاری و حال آنکه من بحبل رحمت و ريسمان موهبت تو چنگ در افکنده ام 

ای کسیکه قاصدان برحمت او سعادت یافته اند، و آمرزش خواهان بعقوبت و شکنج او دچار و با بخت نگونسار گرفتار نشده اند ، چگونه فراموش کنم ترا با اینکه مراهمیشه در نظر رحمت نگران هستی و چگونه از آستانت روی برتابم با اینکه در من بنظاره باشی؟ ای خدای من بدامان کرم و ذیل بخشش تو دست در افکنده ام و دریافت بهره عطای ترابساط آرزو بگسترده ام ، پس خالص بگردان مرا بخلاطه یگانگی خودت و بگردان مرا از جمله برگزیدگان بندگانت 

ای کسیکه هر گریزنده بدرگاه ،او پناهنده و هر خواهنده بفضل و عطای او امید دارند است ای بهترین امید داشتگان، وای بخشایش گرترین مدعوین وای کسیکه باز نمیگردد 
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سائل او، و زیان نمی بیند آرزومند ،او ای کسیکه ابواب رحمت او برای آنان که اورا میخوانند بر گشاده است و پرده حشمت او از پیش روی امید واران برداشته، خواستار میشوم ترا بکرم ،تو تامنت بر نهی بر من از جود خودت بآنچه روشن گرداند دیده مرا و منت نهی بر من از امیدواری بتو بآنچه آرام گیرد بآن نفس من و از مراتب یقین بچیزیکه بسبب آن نرم و آسان گردد ،بر من مصیبات و اندوه روزگار برمن و پاك و زدوده گردد بواسطه آن پردهای نابینائی از دیده نابصيرت من یعنی نوری عطافرمای که پرده کوری و غفلت را از چشم ضمیر و دیده دل بر گیرد ، برحمت تو اى ارحم الراحمين 


مناجات پنجم «الخامسة مناجات الراغبين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَهِي إِنْ كَانَ قَلَّ زَادِي فِي الْمَسِيرِ إِلَيْكَ فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّي بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَ إِنْ كَانَ جُرْمِي قَدْ أَخَافَنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ فَإِنَّ رَجَائِي قَدْ أَشْعَرَنِي بِالْأَمْنِ مِنْ نِقْمَتِكَ وَ إِنْ كَانَ ذَنْبِي قَدْ عَرَضَنِي بعِقَابِكَ فَقَدْ آذَنَنِي حُسْنُ یقینی بِثَوَابِكَ وَ إِنْ أَنَامَتْنِي الْغَفْلَةُ عَنِ الاِسْتِعْدَادِ لِلِقَائِكَ فَقَدْ نَبَّهَتْنِي الْمَعْرِفَةُ بِكَرَمِكَ وَ آلاَئِكَ وَ إِنْ أَوْحَشَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَرْطُ الْعِصْيَانِ وَ الطُّغْيَانِ فَقَدْ آنَسَنِي بُشْرَى الْغُفْرَانِ وَ الرِّضْوَانِ أَسْأَلُكَ بِسُبُحَاتِ وَجْهِكَ وَ بِأَنْوَارِ قُدْسِكَ وَ أَبْتَهِلُ إِلَيْكَ بِعَوَاطِفِ رَحْمَتِكَ وَ لَطَائِفِ بِرِّكَ أَنْ تُحَقِّقَ ظَنِّي بِمَا أُؤَمِّلُهُ مِنْ جَزِيلِ كرَامِتكَ وَ جَمِيلِ إِنْعَامِكَ فِي الْقُرْبَى مِنْكَ وَ الزُّلْفَى لَدَيْكَ وَ التَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ وَ هَا أَنَا مُتَعَرِّضٌ لِنَفَحَاتِ رَوْحِكَ وَ عَطْفِكَ وَ مُنْتَجِعٌ غَيْثَ جُودِكَ وَ لُطْفِكَ فَارٌّ مِنْ سَخَطِكَ إِلَى رِضَاكَ هَارِبٌ مِنْكَ إِلَيْكَ رَاجٍ أَحْسَنَ مَا لَدَيْكَ مُعَوِّلٌ عَلَى مَوَاهِبِكَ مُفْتَقِرٌ إِلَى رِعَايَتِكَ 

إِلَهِي مَا بَدَأْتَ بِهِ مِنْ فَضْلِكَ فَتَمِّمْهُ وَ مَا وَهَبْتَ لِي مِنْ كَرَمِكَ فَلاَ تَسْلُبْهُ وَ مَا سَتَرْتَهُ عَلَيَّ بِحِلْمِكَ فَلاَ تَهْتِكْهُ وَ مَا عَلِمْتَهُ مِنْ قَبِيحِ فِعْلِي فَاغْفِرْهُ إِلَهِي اسْتَشْفَعْتُ بِكَ إِلَيْكَ وَ اسْتَجَرْتُ بِكَ مِنْكَ أَتَيْتُكَ طَامِعاً فِي إِحْسَانِكَ رَاغِباً فِي امْتِنَانِكَ مُسْتَسْقِياً وَیلَ طَوْلِكَ مُسْتَمْطِراً غَمَامَ فَضْلِكَ طَالِباً مَرْضَاتَكَ قَاصِداً جَنَابَكَ وَ ارِداً شَرِيعَةَ رِفْدِكَ مُلْتَمِساً سَنِيَّ الْخَيْرَاتِ مِنْ عِنْدِكَ وَافِداً إِلَى حَضْرَةِ جَمَالِكَ مُرِيداً وَجْهَكَ طَارِقاً بَابَكَ مُسْتَكِيناً لِعَظَمَتِكَ وَ جَلاَلِكَ فَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ لاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ مِنَ الْعَذَابِ وَ النِّقْمَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين

ص: 329






ای خدای اگر زاد و توشه من در باز سپردن راه حضرت وطریق آستان آستان تواندك است ، همانا كمان من بسبب آن توکل که مرا است بر تو نیکوست ، واگر بواسطه جرم و جنايت خويش از عقوبت تو ترسان شده باشم ، لکن امیدواری برحمت و کرم تو راهنمایی کرد مرا بایمن بودن از عقوبت تو ، و اگر گناه من در افکنده است مرادر معرض عقاب تو ، باری حسن يقين من بثواب و پاداش تو نزديك آورده است مرا ، و اگر برای آماده شدن بلقای تو خواب کرده باشد مرا غفلت ، همانا آگاه و بیدار کرده است معرفت و شناسائي بكرم تو و نعمتهای تو مرا ، و اگر فزونی گناه و فراوانی طغیان بوحشت افکنده باشد آنچه را که در میان من و توست ، همانامأنوس گردانیده است مرا بشارت آمرزش و خشنودی تو ، مسئلت میکنم ترا بحرمت وسبحات ذات تو و بانوار قدس تو و ضراعت میجویم بحضرت تو بعواطف رحمت و لطایف برو مکرمت تو ، باینکه راست بیاوری گمان مرا بآنچه آرزو مند شده ام از جزیل اکرام و جمیل انعام ، وتقرب بحضرت و نزدیکی بیشگاه ، و بر خورداری از نظر کردن بسوی تو ، وهم اکنون من متعرض نفحات رحمت تو ، و جوینده باران عطیت و لطف تو ، و فرار جوینده از سخط تو برضای تو ، و گریزنده از توام بحضرت تو یعنی جمله بیمو ترس از غضب و عقوبت تو است ، و تمامت امیدها بكرم و بخشایش تست ، خشم و مهر دیگران محل سودوزیان نباشد مگر بخواست تو پس اگر تو نخواهی چه بخواهند و اگر تو بخواهی چه نخواهند و چون بر این منوال است امیدها همه بتوست ، و بیمها همه از تو بیرون از تو، از هیچکس نه بيمناك و نه امیدوار ، و نه متوقع سود و زیان ودفع بلیات و خسران بباید گشت . 

بالجمله عرض میکند: گریزنده از توام بسوی تو ، امیدوار ببهترین چیزیکه در حضرت توست ، و یاری جوینده از مواهب تو و نیازمندم برعایت تو ، بار خدایا آنچه از فضل فضیلت خود برای من آغاز و بدایت فرمودی ، با تمام و نهایت آور ، و آنچه از بحار کرم و سحاب بخشایش خویش بمن بخشیدی ، از من باز مگیر، و آن پرده که از حلم و بردباری خود بر من باز پوشانیدی چاک مزن ، و آنچه از قبایح اعمال من بعلم خود باز دانستی آمرزیده دار، بارخدایا بجلالت و رحمت تو بحضرت تو در طلب 
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شفاعت هستم و بکرم تو از سخط تو پناه میبرم ، همانا بحضرتت روی، آورده ام ، در آنحال که باحسان تو طمع بر بسته و در امتنان تو رغبت در افکنده ام ، یعنی از هیچکس جز تو امتنان نشاید، و از باران رحمت تو همی خواهم سیراب شوم ، و در طلب سحاب فضل و ریزش باران رحمت تو روی آورده ام ، وطالب رضا و خشنودی و قاصد پیشگاه عظمت تو ، و در آینده در شریعه و چشمه یاری و کرم تو ، وملتمس خيرات سنيئه (1)تو . و شتابنده بدر یافت حضرت جمال تو، ومريد وجه کریم تو، و راهسپار باب کرم تو ومستكين برای عظمت و جلال توام، پس با من برحمت و آمرزش آنگونه بپای گذار که توئی سزاوار چنان کردار ، و با من روا مدار آنگونه نکال و عذاب که من مستحق درخور آن هستم،ای رحمت آورنده ترین رحمت آورندگان ، و بخشنده ترین بخشایندگان 


(مناجات ششم) «السادسة المناجات الشاكرين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَهِي أَذْهَلَنِي عَنْ إِقَامَةِ شُكْرِكَ تَتَابُعُ طَوْلِكَ وَ أَعْجَزَنِي عَنْ إِحْصَاءِ ثَنَائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ وَ شَغَلَنِي عَنْ ذِكْرِ مَحَامِدِكَ تَرَادُفُ عَوَائِدِكَ وَ أَعْيَانِي عَنْ نَشْرِ عَوَارِفِكَ تَوَالِي أَيَادِيكَ وَ هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النَّعْمَاءِ وَ قَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِهْمَالِ وَ التَّضْيِيعِ وَ أَنْتَ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ الْبَرُّ الْكَرِيمُ الَّذِي لاَ يُخَيِّبُ قَاصِدِيهِ وَ لاَ يَطْرُدُ عَنْ فِنَائِهِ آمِلِيهِ بِسَاحَتِكَ تَحُطُّ رِحَالُ الرَّاجِينَ وَ بِعَرْصَتِكَ تَقِفُ آمَالُ الْمُسْتَوفقدِينَ فَلاَ تُقَابِلْ آمَالَنَا بِالتَّخْيِيبِ وَ الْإِيَاسِ وَ لاَ تُلْبِسْنَا سِرْبَالَ الْقُنُوطِ وَ الْإِبْلاَسِ 

إِلَهِي تَصَاغَرَ عِنْدَ تَعَاظُمِ آلاَئِكَ شُكْرِي وَ تَضَائلَ فِي جَنْبِ إِكْرَامِكَ إِيَّايَ ثَنَائِي وَ نَشْرِي جَلَّلَتْنِي نِعَمُكَ مِنْ أَنْوَارِ الْإِيمَانِ حُلَلاً وَ ضَرَبَتْ عَلَيَّ لَطَائِفُ بِرِّكَ مِنَ الْعِزِّ كِلَلاً وَ قَلَّدَتْنِي مِنَنُكَ قَلاَئِدَ لاَ تُحَلُّ وَ طَوَّقَتْنِي أَطْوَاقاً لاَ تُفک فَآلاَؤُكَ جَمَّةٌ ضَعُفَ لِسَانِي عَنْ إِحْصَائِهَا وَ نَعْمَاؤُكَ كَثِيرَةٌ قَصُرَ فَهْمِي عَنْ إِدْرَاكِهَا فَضْلاً عَنِ اسْتِقْصَائِهَا فَكَيْفَ لِي بِتَحْصِيلِ الشُّكْرِ وَ شُكْرِي إِيَّاكَ يَفْتَقِرُ إِلَى شُكْرٍ فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ وَجَبَ عَلَيَّ لِذَلِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ الْحَمْدُ إِلَهِي فَكَمَا غَذَّيْتَنَا بِلُطْفِكَ وَ رَبَّيْتَنَا بِصُنْعِكَ فَتَمِّمْ عَلَيْنَا سَوَابِغَ النِّعَمِ وَ ادْفَعْ عَنَّا مَكَارِهَ النِّقَمِ وَ آتِنَا مِنْ حُظُوظِ الدَّارَيْنِ أَرْفَعَهَا وَ أَجَلَّهَا عَاجِلاً وَ آجِلاً وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ بَلاَئِكَ 
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1- سنيئه: بلند و عالی 




وَ سُبُوغِ نَعْمَائِكَ حَمْداً يُوَافِقُ رِضَاكَ وَ يَمْتَرِي الْعَظِيمَ مِنْ بِرِّكَ وَ نَدَاكَ يَا عَظِيمُ يَا كَرِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين»بار خدايا تتابع(1) بخشایش و کرم تو مرا از اقامت شکر و سپاس تو غافل ساخت وفيض وفضل و رحمت تو مرا از احصاء مدح و ثنای عاجز گردانیدو ترادف(2)عواید عطایای تو مرا از یاد ستایش و ذکر محامد تو مشغول نمود، و توالی (3) ایادی و تواتر نعمتهای تو مرا از نشر عوارف و احسان تو کند و لال و در مانده گردانیده است، و حال اینکه این مقام کسی است که بسبوغ (4) نعمتها و تمامی آلاء(5) ایزد متعال اعتراف نماید و این مواهب را با تقصیر خود بسنجد و بر نفس خویش با همال و تضییع گواه گردد و توئی رؤف و بخشاینده و بر نیکوکاری کریم ، و آن بخشنده که نومید نمیگرداند آنانرا که بحضرتش آهنك جویند ، و باز نمیدارد از آستان خود کسانیرا که امیدواران بفضل وکرم او هستند ، همانا بدرگاه جلال و ساحت عظمت و حشمت تو بارهای امیدواران فرود میآید ، و در حضرت تو رحال (6) آمال روی آورندگان وقوف میجوید ، پس آرزوهای ماراست مکن مارا بزیان کاری و نومیدی تقابل مده و پیراهان نومیدی (7) و سر بال یاس بر اندام ای خدای همانا اگر شکر و سپاس مرا با عظمت آلاء و حشمت نعمتهای تو برابر کنند سخت كوچك تصغير مينمايد ، و چون ثنا وستایش مرا در جنب اکرام تو بسنجند بسی اندك باشد ، همانا از نور ایمان که مرا نعمت بخشیدی ، حلها بر من بیاراسته و لطايف (8)بر تو تاجها بر من بر نهاده و مقلد ساخته است مرا منتها وعطاهای تو بقلائدی(9) که درگز گشوده نگردد ، و بر گردن من طوقهائی در افکنده که هیچگاه سوده و فرسوده نیاید ، نعمتهای تو فراوان است ، و زبان من از احصای آن عاجز و ناتوان و انعام تو بسيار و فهم من از ادراکش قاصر و از کثرت فزونی استقصایش را نتواند پس چگونه 
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1- تتابع : پشت سرهم

2- ترادف: یکی پس از دیگری

3- توالی : پشت یکدیگر 

4- سبوغ : تمام کردن نعمت

5- آلاء جمع الی : نعمت

6- رحال جمع رحل : منزل ومأوى ورخت واسباب. 

7- سربال : پیراهن.

8- لطايف - جمع لطيفه : نکته نغز و کارنیکو

9- قلائد جمع قلاده : آنچه از زیور بگردن نهند




برای من امکان تشکر باشد با اینکه مرا در هر شکری بدیگر شکر حاجت است یعنی شکر توفیق یافتن بر شکر پس بهر وقت گویمی تر است شکر وحمد شکرانه این حمد و شکری دیگر بر من واجب میشود ، بار خدایا چنانکه از لطف خود غذا ساختی و بصنع خود تربیت فرمودی پس بر ما تمام نعمت منت گذار و مکاره عقوبات را از مادور بدار و ما را به برترین و بزرگترین بهرهای هر دو سرای برخوردار فرمای عاجلا و آجلا یعنی هم در اینسرای که نسبت بدانسرای زود مینماید و هم در آنسرای که نسبت بدین سرای دیر میشماریم . و تراست حمد بر نکوئی آزمایش ، ونعمت های بافزایش تو ، حمد و سپاس که موافق افتد بارضای تو و بیاراند برعظیم و نیکی بزرگ و عمیم (1) تو را و بخشایش و ندای جسیم (2) تراای عظیم بزرگ ای کریم بخشنده ای رحیم نماینده ترین رحم نمایندگان 


مناجات هفتم «السابعة مناجاة المطيعين لله تبارك وتعالى»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الهی أَلْهِمْنَا طَاعَتَكَ وَ جَنِّبْنَا مَعْصِيَتَكَ وَ يَسِّرْ لَنَا بُلُوغَ مَا نَتَمَنَّى مِنِ ابْتِغَاءِ رِضْوَانِكَ وَ أَحْلِلْنَا بُحْبُوحَةَ جِنَانِكَ وَ اقْشَعْ عَنْ بَصَائِرِنَا سَحَابَ الاِرْتِيَابِ وَ اكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنَا أَغْشِيَةَ الْمِرْيَةِ وَ الْحِجَابِ وَ أَزْهِقِ الْبَاطِلَ عَنْ ضَمَائِرِنَا وَ أَثْبِتِ الْحَقَّ فِي سَرَائِرِنَا فَإِنَّ الشُّكُوكَ وَ الظُّنُونَ لَوَاقِحُ الْفِتَنِ وَ مُكَدِّرَةٌ لِصَفْوِ الْمَنَائِحِ وَ الْمِنَنِ اللَّهُمَّ احْمِلْنَا فِي سُفُنِ نَجَاتِكَ وَ مَتِّعْنَا بِلَذِيذِ مُنَاجَاتِكَ وَ أَوْرِدْنَا حِيَاضَ حُبِّكَ وَ أَذِقْنَا حَلاَوَةَ وُ دِّكَ وَ قُرْبِكَ وَ اجْعَلْ جِهَادَنَا فِيكَ وَ هَمَّنَا فِي طَاعَتِكَ وَ أَخْلِصْ نِيَّاتِنَا فِي مُعَامَلَتِكَ فَإِنَّا بِكَ وَلَكَ وَ لاَ وَسِيلَةَ لَنَا إِلَيْكَ إِلاَّ أَنْتَ إِلَهِي اجْعَلْنِي مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ الْأَبْرَارِالسَّابِقِينَ إِلَى الْمَكْرُمَاتِ الْمُسَارِعِينَ إِلَى الْخَيْرَاتِ الْعَامِلِينَ لِلْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ السَّاعِينَ إِلَى رَفِيعِ الدَّرَجَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ بِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين»

ای خدای طاعت خود را ما را بدل در افکن و از معصیت خود مارا دور بدار ، واز ورزیدن گناه برکنارکن ، و برما آسان فرهای رسیدن بآنچه از دریافت آن خوشنودی و ابتغاء رضوان تو آرزومندیم ، و فرود آور ما را در بحبوحه(3) جنان ، و میان بهشت 
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1- عميم : تام و تمام 

2- جسیم بزرگ

3- بحبوحه : میان چیزی




جاویدان خود ، ودوردار از چشم ماابرشك وسحاب شبهت و ارتیاب را ، و بر گیر از دیده قلب ما پردهای شك و حجاب و ريب را ، و نابود فرمای از ضميرما باطل را ، و ثابت گردان در سرائر(1) ماحق را ، چه شكوك وظنون زاينده فتنها و تیره کننده صفاو بهای دهش ومنتهاست ، خداوندا بر نشان ما را بر کشتیهای نجات خود ، و بهره یاب فرمای مارا بلذت مناجات خود ، و در آور ما را لذت مناجات خود ، و در آور مارا در حياض دوستی خود . و بچشان مارا شیرینی مودت و قرب خود ، وجهاد ما را جمله درراه خود بازگردان ، و آهنگ مارا یکسره در طاعت وفرمانبرداری خودمقرر بدار، و نیتهای مارا در معاملت باخودت خالص نمای ، چه مابسوی تو واز برای توئیم ، وجز بامداد فضل و کرم تو مارا هیچ راهی و وسیله برای دریافت حضرت تو نیست ، بارخداوندا مرا در شمار برگزیدگان و اخبار بازدار، وبانيكوان و نیکوکاران که بمكرمات سبقت گرفته اند ، وبخيرات شتاب جسته اند ، و برای باقیات صالحات عمل کننده ، و دریافت درجات عالیات راکوشش نماینده اند ملحق گردان . چه تو بر هر چیز توانا و باجابت دعا سزاوار هستی بر حمت و بخشایش خودت . ايرحم نماینده ترین رحمت نمایندگان 


مناجات هشتم «الثامنة مناجاة المريدين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سُبْحَانَکَ مَا أَضَیْقَ الطُّرُقَ عَلَی مَنْ لَمْ تَکُنْ دَلِیلَهُ، وَ مَا أَوْضَحَ الْحَقَّ عِنْدَ مَنْ هَدَیْتَهُ سَبِیلَهُ، إِلَهِی فَاسْلُکْ بِنَا سُبُلَ الْوُصُولِ إِلَیْکَ، وَ سَیِّرْنَا فِی أَقْرَبِ الطُّرُقِ لِلْوُفُودِ عَلَیْکَ، قَرِّبْ عَلَیْنَا المسیر الْبَعِیدَ وَ سَهِّلْ عَلَیْنَا الْعَسِیرَ الشَّدِیدَ، وَ أَلْحِقْنَا بِعِبَادِکَ الَّذِینَ هُمْ بِالْبِدَارِ إِلَیْکَ یُسَارِعُونَ، وَ بَابَکَ عَلَی الدَّوَامِ یَطْرَقُونَ، وَ إِیَّاکَ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَعْبُدُونَ، وَ هُمْ مِنْ هَیْبَتِکَ مُشْفِقُونَ الَّذِینَ صَفَّیْتَ لَهُمُ الْمَشَارِبَ وَ بَلَّغْتَهُمُ الرَّغَائِبَ، وَ أَنْجَحْتَ لَهُمُ الْمَطَالِبَ وَ قَضَیْتَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِکَ او حلمک الْمَآرِبَ، وَ مَلَئتَ لَهُمْ ضَمَائِرَهُمْ مِنْ حُبِّکَ، وَ رَوَّیْتَهُمْ مِنْ صَافِی شُرْیکِ، فَبِکَ إِلَی لَذِیذِ مُنَاجَاتِکَ وَ صَلُوا وَ مِنْکَ أَقْصَی مَقَاصِدِهِمْ حَصَّلُوا، فَیَا مَنْ هُوَ عَلَی الْمُقْبِلِینَ عَلَیْهِ مُقْبِلٌ، وَ بِالْعَطْفِ عَلَیْهِمْ عَائِدٌ مُفْضِلٌ، وَ بِالْغَافِلِینَ عَنْ ذِکْرِهِ رَحِیمٌ رَءُوفٌ، وَ بِجَذْبِهِمْ إِلَی بَابِهِ وَدُودٌ عَطُوفٌ، 

أَسْئلُکَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ أَوْفَرِهِمْ مِنْکَ حَظّاً وَ أَعْلَاهُمْ عِنْدَکَ مَنْزِلًا، وَ أَجْزَلِهِمْ مِنْ وُدِّکَ قِسْماً، 
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1- سرائر جمع سریره : خصلت و نیت




وَ أَفْضَلِهِمْ فِی مَعْرِفَتِکَ نَصِیباً، فَقَدِ انْقَطَعَتْ إِلَیْکَ هِمَّتِی وَ انْصَرَفَتْ نَحْوَکَ رَغْبَتِی، فَأَنْتَ لَا غَیْرُکَ مُرَادِی، وَ لَکَ لَا لِسِوَاکَ سَهَرِی وَ سُهَادِی، وَ لِقَاؤُکَ قُرَّةُ عَیْنِی وَ وَصْلُکُ مُنَ نَفْسِی، وَ إِلَیْکَ شَوْقِی وَ فِی مَحَبَّتِکَ وَ لَهِی، وَ إِلَی هَوَاکَ صَبَابَتِی، وَ رِضَاکَ بُغْیَتِی، وَ رُؤْیَتُکَ حَاجَتِی، وَ جِوَارُکَ طَلَبِی، وَ قُرْبُکَ غَایَةُ سُؤْلِی، وَ فِی مُنَاجَاتِکَ انسی و رَوْحِی، وَ عِنْدَکَ دَوَاءُ عِلَّتِی وَ شِفَاءُ غُلَّتِی، وَ بَرْدُ لَوْعَتِی وَ کَشْفُ کُرْبَتِی، فَکُنْ أَنِیسِی فِی وَحْشَتِی وَ مُقِیلَ عَثْرَتِی، وَ وَلِیَّ عِصْمَتِی، وَ مُغْنِیَ فَاقَتِی، وَ لَا تَقْطَعْنِی عَنْکَ وَ لَا تُبْعِدْنِی مِنْکَ یَا نَعِیمِی وَ جَنَّتِی یَا دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. انک علی کل شیء قدیر»

ای خداوند سبحان : چه بسیار تنگ است راهها برای آنکس که نه تواش راه نماینده باشی ، و چه روشن و آشکار است حق و راه حق هر آنکس را که تواش هدایت سبیل فرمائی بار خدایا ما را باز نمای آنراه هائی را که بحضرت توتوان بازرسید ، و بدان راه که ورود به پیشگاه و وفود(1) بآستان ترا بس قریب و نزديك بگرداند ، سایر (2) گردان و نزديك فرما برای ما راه دور را ، و آسان نمای بر مادشواریها و سختی ها را، و بازرسان ما را بآن بندگان که بدرگاه تو شتابنده و ابواب فضل وکرم تو را کوبنده و بعبادت و پرستش تو بروزان و شبان روز سپارنده اند ، و از هیبت توبه ترس و خشیت اندرند ، و اینان چنان کسان هستند که صاف و روشن فرمودی برای ایشان مشارب و آبخور ایشانرا به بخششها شادخوار و از انجاح (3) و قبول مطالب برخور دار ؟ واز آوردن حوایج و مآرب (4) ایشان بحلم و بردباری خود آنها را کامکار داشتی و درون ایشانرا از دوستی خود آکنده ، و از شرب صافی خود سیراب نمودی، و بسبب فضل و کرم تو بلذت مناجات تو واصل شدند و برحمت تو مقاصد خویش را بنهایت حاصل کردند ای کسی که بر آنانکه بدرگاه او روی آوردند، از روی رحمت و نظر عنایت مینگرد و بفضل و بعطوفت برایشان میگراید و با آنانکه از یاد اوغافل هستند رحیم ورؤف، و بجذب ایشان بیاب رحمت و عنایت خود دوست و عطوف است مسئلت مینمایم از تو که مرا در زمره بهره ورترین و افزونترین ایشان در پیشگاه تو بعلت دوستی بقسمت و بخشش 
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1- وفود : وارد شدن

2- ساير : نزديك كردن

3- انجاح : برآوردن حاجت 

4- مآرب جمع مأرب : نیاز وحاجت




و فضل ایشان در نصیب معرفت و شناخت تو بفرمانی ، همانا همت من در جناب تو پایان گرفت ، ورغبت من بحضرت تو منصرف گردید . 

پس توئی مراد من ، و مرا بیرون از تو مرادی نیست و برای تونه غیر از تست بیداری و بیخوابی من و دیدار تست روشنی دیدار من و پیوستن بحضرت تست آرزوی جان من ، بسوى تست اشتياق من و در دوستی و محبت تو است وله(1) وحيرت من ، وبعشق و هوای تو است صبابت(2) و سوزش دل من ، ورضا و خوشنودی تست حاجت من و دیدن تو است مطلب و مطلوب من ، وجوارتست خواهش من ، و تقرب بحضرت تست نهایت مسئلت من ، و براز و نیاز گشودن بحضرت توست انس وراحت من ، ودر پیشگاه تست داروی در دو علت و شفای سوزش ، وغلت و سردی در دو لوعت(3) و کشف اندوه وكربت من پس تو باش مونس من در وحشت من ، و بخشنده لغزش و آمرزنده گناه و پذیرنده بازگشت و توبت و اجابت کننده دعوت و صاحب عصمت، و بی نیاز کننده فقر وفاقت ،من و جدا مگردان مرا از آستان خود و دور مفرمای از پيشگاه رحمت خود ای نعیم من و جنت ،من، ای دنیای من و آخرت من ای رحیم ترین رحم نمایندگان هما ناتوئی بر همه چیز قادر و توانا. 


مناجات نهم «التاسعة مناجاة المحبين الله»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَهِی مَنْ ذَا الَّذِی ذَاقَ حَلَاوَةَ مَحَبَّتِکَ فَرَامَ مِنْکَ بَدَلًا، وَ مَنْ ذَا الَّذِی أَنِسَ بِقُرْبِکَ فَابْتَغَی عَنْکَ حِوَلًا، إِلَهِی فَاجْعَلْنَا مِمَّنِ اصْطَفَیْتَهُ لِقُرْبِکَ وَ وَلَایَتِکَ وَ أَخْلَصْتَهُ لِوُدِّکَ وَ مَحَبَّتِکَ، وَ شَوَّقْتَهُ إِلَی لِقَائِکَ وَ رَضَّیْتَهُ بِقَضَائِکَ، وَ مَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ إِلَی وَجْهِکَ وَ حَبَوْتَهُ بِرِضَاکَ وَ أَعَذْتَهُ مِنْ هَجْرِکَ وَ قِلَاکَ، وَ بَوَّأْتَهُ مَقْعَدَ الصِّدْقِ فِی جِوَارِکَ وَ خَصَصْتَهُ بِمَعْرِفَتِکَ وَ أَهَّلْتَهُ بِعِبَادَتِکَ، وَ هَیَمْتَ قَلْبَهُ لِإِرَادَتِکَ، وَ اجْتَبَیْتَهُ لِمُشَاهَدَتِکَ وَ أَخْلَیْتَ وَجْهَهُ لَکَ، وَ فَرَّغْتَ فُؤَادَهُ لِحُبِّکَ وَ رَغَّبْتَهُ فِیمَا عِنْدَکَ، وَ أَلْهَمْتَهُ ذِکْرَکَ وَ أَوْزَعْتَهُ شُکْرَکَ، وَ شَغَلْتَهُ بِطَاعَتِکَ وَ صَیَّرْتَهُ مِنْ صَالِحِی بَرِیَّتِکَ، وَ اخْتَرْتَهُ لِمُنَاجَاتِکَ وَ قَطَعْتَ عَنْهُ کُلَّ شَیْ ءٍ یَقْطَعُهُ عَنْکَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ دَأْبُهُمُ الِارْتِیَاحُ إِلَیْکَ وَ الْحَنِینُ، 
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1- وله : حیران شدن

2- صبابت:شوق و میل شدید 

3- لوعت: سوزش دل 




وَ دَهْرُهُمُ الزَّفْرَةُ وَ الْأَنِینُ، جِبَاهُهُمْ سَاجِدَةٌ لِعَظَمَتِکَ وَ عُیُونُهُمْ سَائِلَةٌ مِنْ خَشْیَتِکَ وَ قُلُوبُهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحَبَّتِکَ، وَ أَفْئِدَتُهُمْ مُنْخَلِعَةٌ مِنْ مَهَابَتِکَ، یَا مَنْ أَنْوَارُ قُدْسِه لِأَبْصَارِ مُحِبِّیهِ رَائِقَةٌ، وَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ لِقُلُوبِ عَارِفِیهِ شَائِفَةٌ، 

یَا مُنَی قُلُوبِ الْمُشْتَاقِینَ وَ یَا غَایَةَ آمَالِ الْمُحِبِّینَ أَسْأَلُکَ حُبَّکَ وَ حُبَّ مَنْ یُحِبُّکَ وَ حُبَّ کُلِّ عَمَلٍ یُوصِلُنِی إِلَی قُرْبِکَ، وَ أَنْ تَجْعَلَکَ أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا سِوَاکَ، وَ أَنْ تَجْعَلَ حُبِّی إِیَّاکَ قَائِداً إِلَی رِضْوَانِکَ، وَ شَوْقِی إِلَیْکَ عائِداً عَنْ عِصْیَانِکَ، وَ امْنُنْ بِالنَّظَرِ إِلَیْکَ عَلَیَّ وَ انْظُرْ بِعَیْنِ الْوُدِّ وَ الْعَطْفِ إِلَیَّ وَ لَا تَصْرِفْ عَنِّی وَجْهَکَ وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ الْإِسْعَادِ وَ الْحَظْوَظ عِنْدَکَ، یَا مُجِیبُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ».بار خدایا : کیست که شربت محبت تو بچشد و از آن پس دلش بدیگری بکشد؟ و کیست که در پیشگاه تقرب تو انس یابد و از آن پس بدیگر سوی روی کند؟ ای خدای مارا در زمره آنان بدار که بتقرب و محبت حضرت خود برگزیده و بمودت و دوستی خودخالص و ویژه و بدیدار ارجمندت آرزومند و بقضاء خود خرسند ، و بنظارۀ بوجه کریم خود پاك و خالص و مشتاق فرمودی ، و برضا و خوشنودی خود بدو بخشایش آوردی، وازرنج مهاجرت و بی مهری ،خود پناهنده و در جوار رحمت خودت در نشیمنگاه راستی جای گیرنده ساختی و بشناسائی خود اختصاص دادی و او را به پرستش و بندگی خودت اهلیت و مردمیت و قابلیت دادی، و قلب او را در ارادت خود سر گشته ساختی و او را بمشاهدت جلال و جمال خود برگزیده و او را بخود مخصوص فرمودی و برای یادکردن خودت آگاه نمودی و برای شکر و سپاس خودت ملهم و بفرمان برداری خودت مشغول داشتی و او را در جمله نیکوکاران خود بگردانیدی ، و برای مناجات خودت گزیده داشتی، و هر چیزی که او را از تو جدا میداشت از وی مقطوع ساختی 

بار خدایا ما را از جمله آنان بگردان که ارتياح و شادمانی و اندوه و ناله بتو آوردن واشک دیده وانین (1) در حضرت تو نثار کردن دأب ودیدن ایشان است پیشانیهای ایشان برای تعظیم تو هماره بر خاك سجده برسد و چشمهای ایشان در خدمت و عبادت تو بیدار، و سرشگ دیدهای ایشان از بیم توروان ، و دلهای ایشان بمحبت تو آویزان، وقلوب ایشان از هیبت تو بر کنده و لرزان است ای کسی که انوار قدس و درخش 
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1- نين : ناله




پاکی و پاکیزگی او در دیدار دوستدارانش درخشان و جلالت ذات و سبحات (1) وجه او در دلهای عارفانش نمایان است 

ای آرزوی دلهای آرزومندان ای نهایت آمال دوستان، از حضرت و دوستی تو را و دوستی دوستاران ترا و دوستی هر کار و کرداری را که مرا به قرب پیشگاه تو واصل خواستارم و مسئلت همی نمایم که تو خود بگردانی خود را نزد من محبوب تر از هرچه جز توست و دوستی مرابتو قائد برضوان تو و شوق مرا بحضرت تو پناه دهنده از عصیان خودت مقرر داری خواستار همی شوم و تو منت گذار بر من در نظاره بحضرت تو و با نظر دوستی و مهر بر من در نگر، و وجه کریم خود را از من منصرف مدار، و مرا در زمرۀ نیکبختان و آنانکه در حضرت تو بهره مند هستند در آور،ای اجابت کننده دعوات اى ارحم الراحمین 


مناجات دهم «العاشرة مناجاة المتوسلين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَهِی لَیْسَ لِی وَسِیلَةٌ إِلَیْکَ إِلَّا عَوَاطِفُ رَأْفَتِکَ، وَ لَا لِی ذَرِیعَةٌ لَدیْکَ إِلَّا عَوَارِفُ رَحْمَتِکَ، وَ شَفَاعَةُ نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ، وَ مُنْقِذِ الْأُمَّةِ مِنَ الْغُمَّةِ، فَاجْعَلْهُمَا لِی سَبَباً إِلَی نَیْلِ غُفْرَانِکَ، وَ صَیِّرْهُمَالِی وُصْلَةً إِلَی الْفَوْزِ بِرِضْوَانِکَ، وَ قَدْ حَلَّ رَجَائِی بِحَرَمِ کَرَمِکَ، وَ حُطَّ طَمَعِی بِفِنَاءِ جُودِکَ، فَحَقِّقْ فِیکَ أَمَلِی وَ اخْتِمْ بِالْخَیْرِ عَمَلِی، وَ اجْعَلْنِی مِنْ صَفْوَتِکَ الَّذِینَ أَحْلَلْتَهُمْ بُحْبُوحَةَ جَنَّتِکَ، وَ بَوَّأْتَهُمْ دَارَ کَرَامَتِکَ وَ أَقْرَرْتَ أَعْیُنَهُمْ بِالنَّظَرِ إِلَیْکَ یَوْمَ لِقَائِکَ، وَ أَوْرَثْتَهُمْ مَنَازِلَ الصِّدْقِ فِی جِوَارِکَ، یَا مَنْ لَا یَفِدُ الْوَافِدُونَ عَلَی أَکْرَمَ مِنْهُ، وَ لَا یَجِدُ الْقَاصِدُونَ أَرْحَمَ مِنْهُ یَا خَیْرَ مَنْ خَلَا بِهِ وَحِیدٌ، وَ یَا أَعْطَفَ مَنْ أَوَی إِلَیْهِ طَرِیدٌ إِلَی سَعَةِ عَفْوِکَ مَدَدْتُ یَدِی، وَ بِذَیْلِ کَرَمِکَ أَعْلَقْتُ کَفِّی، فَلَا تُولِنِی الْحِرْمَانَ وَ لَا تُبْلِنِی بِالْخَیْبَةِ وَ الْخُسْرَانِ یَا سَمِیعَ الدُّعَاءِ یَا رحیم و یا منان أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

ای خدای من نیست مراوسیلۀ بحضرت تو مگر عواطف بخشایش و رأفت تو، و نیست برای من ذریعه (2) و دست آویزی در حضرت تو مگر عوارف (3) آمرزش و رحمت تو و شفاعت پیغمبر تو نبی رحمت و رهاننده امت از اندوه و غمنت، پس این هر دو را 
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1- سبحات : درخشندگی 

2- ذریعه : وسیله و دست آویز 

3- عوارف - جمع عارفه : عطیه و بخشش




برای من بسبب دریافت آمرزش خود بگردان و اسباب رسیدن برستگاری رضوان و خشنودی خود فرمای، همانا فرود گردیده است امید من بحرم کرم تو ، ونازل شده است . طمع وطلب من بآستان جود تو، پس براستی و حقیقت گردان در حضرت خود آرزوی مرا و بپایان اور بخیر و خوبی کار و عمل مرا ، و مرا در زمره برگزیدگان خودت، از آنانکه فرود آوردی ایشانرا در بحبوحه بهشت خود و جای ساختی ایشانرا دردار کرامت خود و روشن کردی چشمهای ایشانرا بنظاره بسوی خود در روز ملاقات، وارث داری ایشانرا در منازل صدق در جوار خودت در آور ، ای آنکه نشتافته اند شتاب کنندگان بر آستانی گرامی تر وکریمتر از او، ای بهترین کسیکه باوی به تنهایی گرایند وای عطوفتر کسیکه مطرودان(1) بحضرت او پناهنده گردند ، بسعه عفو تو و پهنه بخشایش تو، دراز کردم دست خود را و دامان ،بخشش، و ذیل کرم تو بیاویختم چنگ خود را پس مرا محروم باز مگردان و بنومیدی و خسران میازمای ، اي شنونده دعا ای رحیم ای منان، ای رحمت آورنده ترین رحمت آورندگان یاکریم 


مناجات یازدهم «الحادية عشرة مناجاة المفتقرين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَهِی کَسْرِی لَا یَجْبُرُهُ إِلَّا لُطْفُکَ وَ حَنَانُکَ، وَ فَقْرِی لَا یُغْنِیهِ إِلَّا عَطْفُکَ وَ إِحْسَانُکَ، وَ رَوْعَتِی لَا یُسَکِّنُهَا إِلَّا أَمَانُکَ، وَ ذِلَّتِی لَا یُعِزُّهَا إِلَّا سُلْطَانُکَ، وَ أُمْنِیَّتِی لَا یُبَلِّغُنِیهَا إِلَّا فَضْلُکَ، وَ خَلَّتِی لَا یَسُدُّهَا إِلَّا طَوْلُکَ، وَ حَاجَتِی لَا بطفیهَا غَیْرُکَ، وَ کَرْبِی لَا یُفَرِّجُهُ سِوَی رَحْمَتِکَ، وَ ضُرِّی لَا یَکْشِفُهُ غَیْرُ رَأْفَتِکَ، وَ غُلَّتِی لَا یُبَرِّدُهَا إِلَّا وَصْلُکَ، وَ لَوْعَتِی لَا یُفِیهَا إِلَّا لِقَاؤُکَ، وَ شَوْقِی إِلَیْکَ لَا یَبُلُّهُ إِلَّا النَّظَرُ إِلَی وَجْهِکَ، وَ قَرَارِی لَا یَقِرُّ دُونَ دُنُوِّی مِنْکَ، وَ لَهْفَتِی لَا یَرُدُّهَا إِلَّا رَوْحُکَ، وَ سُقْمِی لَا یَشْفِیهِ إِلَّا طِبُّکَ، وَ غَمِّی لَا یُزِیلُهُ إِلَّا قُرْبُکَ، وَ جُرْحِی لَا یُبْرِئُهُ إِلَّا صَفْحُکَ وَ رَیْنُ قَلْبِی لَا یَجْلُیهُ إِلَّا عَفْوُکَ، وَ وَسْوَاسُ صَدْرِی لَا یُزِیحُهُ إِلَّا أَمْرُکَ، فَیَا مُنْتَهَی أَمَلِ الْآمِلِینَ، و غَایَةَ سُؤْلِ السَّائِلِینَ، وَ یَا أَقْصَی طَلِبَةِ الطَّالِبِینَ، وَ یَا أَعْلَی رَغْبَةِ الرَّاغِبِینَ، وَ یَا وَلِیَّ الصَّالِحِینَ، وَ یَا أَمَانَ الْخَائِفِینَ، وَ یَا مُجِیبَ الْمُضْطَرِّینَ، وَ یَا ذُخْرَ الْمُعْدَمِینَ، وَ یَا کَنْزَ الْبَائِسِینَ، وَ یَا غِیَاثَ الْمُسْتَغِیثِینَ، وَ یَا قَاضِیَ حَوَائِجِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ، وَ یَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِینَ وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ، 

لَکَ تَخَضُّعِی وَ سُؤَالِی وَ إِلَیْکَ تَضَرُّعِی وَ ابْتِهَالِی، أَسْأَلُکَ أَنْ تُنِیلَنِی مِنْ رَوْحِ رِضْوَانِکَ، وَ 
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1- مطرودان جمع مطرود : رانده شده .




تُدِیمَ عَلَیَّ نِعَمَ امْتِنَانِکَ، وَ هَا أَنَا بِبَابِ کَرَمِکَ وَاقِفٌ، وَ لِنَفَحَاتِ بِرِّکَ مُتَعَرِّضٌ، وَ بِحَبْلِکَ الشَّدِیدِ مُعْتَصِمٌ وَ بِعُرْوَتِکَ الْوُثْقَی مُتَمَسِّکٌ، إِلَهِی ارْحَمْ عَبْدَکَ الذَّلِیلَ ذَا اللِّسَانِ الْکَلِیلِ وَ الْعَمَلِ الْقَلِیلِ، وَ امْنُنْ عَلَیْهِ بِطَوْلِکَ الْجَزِیلِ، وَ اکْنُفْهُ تَحْتَ ظِلِّکَ الظَّلِیلِ یَا کَرِیمُ یَا جَمِیلُ برحمتک یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.»

گمان همی رود که غرامی لایقردون دنوك با شد که بمعنی شیفتگی و با کلمات سابق مطابق است ، چون، در نسخ، متعدده قراری ضبط شده بود، در اینجا نیز متابعت رفت . 

بالجمله عرض میکند ایخدای : همانا شکسته مرا جز لطف و مهر تو پیوند نمیکند و فقر و فاقه مراغیر از عطوفت و احسان تو توانگر نمی نماید ، و بیم و دهشت مراجز امان توسکون نمیدهد و خواری مراجز سلطنت تو گرامی نمیگرداند و آرزوی مراجز فضل تو بالغ نمیسازد و نیازمندی مراجز بخشش تو مسدود نمی نماید و نیاز من را که بحضرت تست ، بجز تو بر آورده نمیفرماید و اندوه مرا بجز رحمت تو برنمی گشاید، و گزند مرا بجز رأفت تو مکشوف نمیدارد، و آتش عطش مراجز پیوستن بحضرت تو سرد وخنك نميسازد و شعله عشق مراجز ملاقات تو فرو نمی نشاند، و شرار شوق مراجز نظر بوجه کریم تو آب نمیرساند ، وقرار و آرام مراجز نزديك شدن بدرگاه تو تقریر نمیدهد، ولهف(1)ودريغ وافسوس مراجز روح و راحت تو باز نمیگرداند ،ورنجوری مراجز چاره سازی و درمان نمی آورد و اندوه مرا جز تقرب بآستان تو زایل نمیکند، وجرم مرا جز گذشت و عفو تو پاك و بری نمیسازد و زنگ آئینه دلم جز صيقل عفو و بخشايش تو فروغ نمی بخشد ، و وساوس صدر مراجز حكم و امر تو زوال میدهد 

ای پایان آرزوی آرزومندان ای نهایت خواهش خواهشمندان ای برتر مطلوب جویندگان ای بلندتر مقصود خواهندگان ای دوست نیکو کاران ، ای امان ترسندگان ای پذیرنده بیچارگان ای ذخیزه نیازمندان ای گنج بینوایان ای فریادرس داد خواهان ای بر آورندۀ حاجات دراویش و مساکین ای گرامی ترین مکرمین ای ارحم الراحمين 
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1- لهف : حسرت و دریغ 




براي تست فروتنی من و در حضرت توست خواستاری من و بحضرت توست تضرع و زاری من از حضرت تو خواستار میشوم که مرا از روح و آسایش رضوان خود کامیاب فرمائی و نعمتهای امتنان خود را بر من جاویدان داری ، اينك بياب كرم تو واقف ونفخات احسان ترامتعرض ، و بحبل(1) استوار تو چنگ در زننده ، و بعروة الوثقی تو تمسك جوينده ام ای خدای بر بنده ذلیل خود که با زبان کند و كردار اندك و عمل قليل است رحم کن، و بروی برحمت منت گذار و در سایه جاوید خودت نگاهداری فرمای، ای کریم ای جمیل ای رحمت آورنده ترین رحمت آورندگان 


مناجات دوازدهم«الثانية عشر مناجاة العارفين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَهِی قَصُرَتِ الْأَلْسُنُ عَنْ بُلُوغِ ثَنَائِکَ کَمَا یَلِیقُ بِجَلَالِکَ، وَ عَجَزَتِ الْعُقُولُ عَنْ إِدْرَاکِ کُنْهِ جَمَالِکَ، وَ انْحَسَرَتِ الْأَبْصَارُ دُونَ النَّظَرِ

إِلَی سُبُحَاتِ وَجْهِکَ، وَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَرِیقاً إِلَی مَعْرِفَتِکَ، إِلَّا بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِکَ، إِلَهِی فَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِینَ تَرَسَّخَتْ أَشْجَارُ الشَّوْقِ إِلَیْکَ فِی حَدَائِقِ صُدُورِهِمْ، وَ أَخَذَتْ لَوْعَةُ مَحَبَّتِکَ بِمَجَامِعِ قُلُوبِهِمْ، فَهُمْ إِلَی أَوْکَارِ الْأَفْکَارِ یَأْوُونَ وَ فِی رِیَاضِ الْقُرْبِ وَ الْمُکَاشَفَةِ یَرْتَعُونَ، وَ مِنْ حِیَاضِ الْمَحَبَّةِ بِکَأْسِ الْمُلَاطَفَةِ یَکْرَعُونَ، وَ شَرَائِعَ الْمُصَافَاةِ یَرِدُونَ قَدْ کُشِفَ الْغِطَاءُ عَنْ أَبْصَارِهِمْ وَ انْجَلَتْ ظُلْمَةُ الرَّیْبِ عَنْ عَقَائِدِهِمْ وَ ضَمَائِرِهِمْ، وَ انْتَفَتْ مُخَالَجَةُ الشَّکِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَ سَرَائِرِهِمْ، وَ انْشَرَحَتْ بِتَحْقِیقِ الْمَعْرِفَةِ صُدُورُهُمْ، وَ عَلَتْ لِسَبْقِ السَّعَادَةِ فِی الزَّهَادَةِ هِمَمُهُمْ، وَ عَذُبَ فِی مَعِینِ الْمُعَامَلَةِ شِرْبُهُمْ، وَ طَابَ فِی مَجْلِسِ الْأُنْسِ سِرُّهُمْ، وَ أَمِنَ فِی مَوْطِنِ الْمَخَافَةِ سِرْبُهُمْ، وَ اطْمَأَنَّتْ بِالرُّجُوعِ إِلَی رَبِّ الْأَرْبَابِ أَنْفُسُهُمْ، وَ تَیَقَّنَتْ بِالْفَوْزِ وَ الْفَلَاحِ أَرْوَاحُهُمْ، وَ قَرَّتْ بِالنَّظَرِ إِلَی مَحْبُوبِهِمْ أَعْیُنُهُمْ، وَ اسْتَقَرَّ بِإِدْرَاکِ السُّؤْلِ وَ نَیْلِ الْمَأْمُولِ قَرَارُهُمْ، وَ رَبِحَتْ فِی بَیْعِ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ تِجَارَتُهُمْ، إِلَهِی مَا أَلَذَّ خَوَاطِرَ الْإِلْهَامِ بِذِکْرِکَ عَلَی الْقُلُوبِ، وَ مَا أَحْلَی الْمَسِیرَ إِلَیْکَ بِالْأَوْهَامِ فِی مَسَالِکِ الْغُیُوبِ، وَ مَا أَطْیَبَ طَعْمَ حُبِّکَ وَ مَا أَعْذَبَ شُرْبَ قُرْبِکَ، فَأَعِذْنَا مِنْ طَرْدِکَ وَ إِبْعَادِکَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَخَصِّ عَارِفِیکَ وَ أَصْلَحِ عِبَادِکَ وَ أَصْدَقِ طَائِعِیکَ، وَ أَخْلَصِ عِبَادِکَ یَا عَظِیمُ یَا جَلِیلُ یَا کَرِیمُ یَا مُنِیلُ، بِرَحْمَتِکَ وَ مَنِّکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
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1- حبل : ریسمان 




بارخدایا قاصر است ، زبانها از بلوغ بمدح و ستایش و رسیدن به ثنا و نیایش تو بآنطور که سزاوار جلال و بزرگی توست و بیچاره است عقول از دریافت نهایت جمال تو و فرو میماند دیدارها در سبحات نظاره و جلالت وجه تو و آفریدگان را جز اقرار بعجز از معرفت تو طریقی بمعرفت تو نیست ، بار خدایا بگردان ما را از جمله آنان که در بسایتن صدور ، و بوستان سینۀ اشجار شوق و اشتیاق بحضرت تراریشها در ریشها بر دوانده اند وقلوب ايشانرا بجمله شور محبت و سوز عشق فرو گرفته است و ایشان هستند که در او کار(1) افکار و آشیان پندارها جای گیرند، و در مرغزارهای قرب و مکاشفت چراکنندگان و از حوضهای محبت در جام ملاطفت آشامندگان ، و در شرایع صافی و زلال در آیندگان باشند، پردهای حجاب از دیده های ایشان برداشته، وظلمت ریب و تارى شك از عقاید ایشان که در آینه ضمایر ایشان است بر زدوده گشته و قلوب و سرائر ایشان از مخالجت (2) و مشغول ساختن گمان بر کنده شده و صدور ایشان بتحقیق معرفت انشراح (3) یافته ، و همتهای ایشان بسبقت سعادت در زهادت بلندی گرفته و مشارب (4)ایشان در چشمه سارهای دلارای عمل و معاملت گوار اگر دیده و اسرار ایشان در مجالس انس بطول انجامیده، و فرود آمدن ایشان در موطن مخافت و جایگاه بیم و دهشت ایمنی دریافته، و نفوس ایشان برجوع 

مملك بحضرت رب الارباب آرمیدن جسته ، و ارواح ایشان بفوز و رستگاری بیقین قرین گردیده و چشمهای ایشان بنظارت بحضرت محبوب روشن گشته ، وقرار و آرام وسکون ایشان بادراك مسئول ، و دریافت آرزو و استقرار پذیرفته و تجارت ایشان در فروش دنیای فانی بسرای جاودانی سودمند گردیده است . 

ای خدای : تا چند لذیذ و بامزه است اندیشهای اوهام بسبب یاد کردن تو بردلها ؟ ! و چه شیرین است مسیر به پیشگاه تو بدستیاری افهام در مسالك ناپدید و ناهويدا ! وچه خوشبوست طعم و دوستی تو ؟ و چه خوشگوار است تقرب بحضرت تو ؟ پس پناه ده مارا از آنکه از درگاه تو رانده و دور گردیم و بگردان مارا از اخص عارفان خودت ، و خوبترین بندگان خودت و راستگویترین فرمان برداران خودت ، وخالص ترین 
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1- او کار جمع کر : آشیانه 

2- مخالجت : کشمکش و منازعت

3- انشراح: گشاده شدن 

4- مشارب جمع مشرب : جای آب خوردن




پرستندگان خودت ، اى بزرك ، ای جلیل ، ای بخشنده بهر که باید ، ای رساننده بهر که خواهد برحمت و منت خودت ، ایرحم کننده ترین رحم کن کنندگان . 


مناجات سيزدهم «الثالثة عشر مناجاة الذاكرين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ «إِلَهِی لَوْ لَا الْوَاجِبُ مِنْ قَبُولِ أَمْرِکَ لَنَزَّهْتُکَ مِنْ ذِکْرِی إِیَّاکَ عَلَی أَنَّ ذِکْرِی لَکَ بِقَدَرِی لَا بِقَدَرِکَ، وَ مَا عَسَی أَنْ یَبْلُغَ مِقْدَارِی حَتَّی أُجْعَلَ مَحَلًّا لِتَقْدِیسِکَ، وَ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَیْنَا جَرْیَانُ ذِکْرِکَ عَلَی أَلْسِنَتِنَا، وَ إِذْنُکَ لَنَا بِدُعَائِکَ وَ تَنْزِیهِکَ وَ تَسْبِیحِکَ، إِلَهِی فَأَلْهِمْنَا ذِکْرَکَ فِی الْخَلَاءِ وَ الْمَلَاءِ وَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ، وَ الْإِعْلَانِ وَ الْإِسْرَارِ، وَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ، وَ آنِسْنَا بِالذِّکْرِ الْخَفِیِّ،وَ اسْتَعْمِلْنَا بِالْعَمَلِ الزَّکِیِّ وَ السَّعْیِ الْمَرْضِیِّ، وَ جَازِنَا بِالْمِیزَانِ الْوَفِیِّ، إِلَهِی بِکَ هَامَتِ الْقُلُوبُ الْوَالِهَةُ، وَ عَلَی مَعْرِفَتِکَ جُمِعَتِ الْعُقُولُ الْمُتَبَایِنَةُ، فَلَا تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ إِلَّا بِذِکْرَکَ، وَ لَا تَسْکُنُ النُّفُوسُ إِلَّا عِنْدَ رُؤْیَاکَ، أَنْتَ الْمُسَبِّحُ فِی کُلِّ مَکَانٍ، وَ الْمَعْبُودُ فِی کُلِّ زَمَانٍ، وَ الْمَوْجُودُ فِی کُلِّ أَوَانٍ، وَ الْمَدْعُوُّ بِکُلِّ لِسَانٍ، وَ الْمُعَظَّمُ فِی کُلِّ جَنَانٍ، وَ أَسْتَغْفِرُکَ مِنْ کُلِّ لَذَّةٍ بِغَیْرِ ذِکْرِکَ، وَ مِنْ کُلِّ رَاحَةٍ بِغَیْرِ أُنْسِکَ، وَ مِنْ کُلِّ سُرُورٍ بِغَیْرِ قُرْبِکَ، وَ مِنْ کُلِّ شُغُلٍ بِغَیْرِ طَاعَتِکَ، 

إِلَهِی أَنْتَ قُلْتَ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلًا»، وَ قُلْتَ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ«فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ،» فَأَمَرْتَنَا بِذِکْرِکَ وَ وَعَدْتَنَا عَلَیْهِ أَنْ تُذَکِّرَنَا تَشْرِیفاً لَنَا وَ تَفْخِیماً وَ إِعْظَاماً، وَ هَا نَحْنُ ذَاکِرُوکَ کَمَا أَمَرْتَنَا فَأَنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا، یَا ذَاکِرَ الذَّاکِرِینَ وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ».

ایخدای من : اگر نه پذیرای امر و قبول فرمان تو واجب بودی و از اینروی گاهی از ذکر تو مشغول همی شوم ، هر آینه منزه میساختم ترا در یاد کردن من ترا ، با اینکه ياد من ترا و تنزيه و تقديس من ترا بفراخور مقام و منزلت من است نه بمثابه قدر ومقام الوهیت و بزرگی تو ، چه میشدی که مرا آنقدر و مقدار بودی که محل تقدیس تو شدمی 

همانا بزرگترین نعمتهای تو برما جاری شدن نام تو و یاد تست برالسنۀ (1) ما 
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1- السنه جمع لسان : زبان




و رخصت توست ما را بدعای تو ، و تنزیه و تسبیح تو ای خدای : در افکن در دل مایاد خود را در وحدت و جمعیت ، و روز و شب ، و آشکار اوپنهان ، و شادی و اندوه ما ، و آرام ده ما را بیاد کردن پنهانی خودت ، و بکارفرمای مارا بعمل زکی و سعی مرضی و مزد بده مارا با ترازوی تمام و میزان ،وفی، بار خدایا همانا قلوب والهه (1)بتو سرگشته ، و عقول متباينه بر شناس تو فراهم گردیده است 

پس دلها جز بیاد تو اطمینان نجوید ، و نفوس جز بدیدار تو سکون نیابد ، توئی تسبیح شده در هر مکان ، و پرستیده شده در هر زمان ، و موجود در هر اوان ، ومدعو بهر زبان . و بزرك داشته شده در هر جنان از در تو طلب آمرزش هستم از هر لذتی که بیرون از یادتو ، و هر آسایشی که بیرون از انس بتو ، و هر خرسندی که بیرون از تقرب یافتن بحضرت تو ، و هر شغلی که بیرون از بندگی تو باشد ، بار خدایا تو خود گفتی و گفت تو بحق و راستی باشد ، ای کسانی که ایمان آوردید یاد کنید خدا را یادکردنی بسیار و منزه شمارید او را در بامداد و شامگاه ، تو گفتی و گفت تو بحق است ، یاد کنید مرا تا یاد کنم شمارا پس امر فرمودی ما را بیاد خود ، و نوید دادی ما را در ازای اینکار ، یادکنی مارا محض تشريف و تفخيم (2)و بزرگ شمردن مارا ، و اینکه چنانکه فرمان دادی ما را بیاد توئیم پس بر تو آنچه ما را وعده باز نهادی روا فرمای ، ای یادکننده یادکنندگان ای رحم نماینده ترین رحم نمایندگان 


مناجات چهاردهم «الرابعة عشر مناجاة المعتصمين بالله تعالى»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ یَا مَلَاذَ اللَّائِذِینَ وَ یَا مَعَاذَ الْعَائِذِینَ، وَ یَا مُنْجِیَ الْهَالِکِینَ وَ یَا عَاصِمَ الْبَائِسِینَ، وَ یَا رَاحِمَ الْمَسَاکِینِ وَ یَا مُجِیبَ الْمُضْطَرِّینَ، وَ یَا کَنْزَ الْمُفْتَقِرِینَ وَ یَا جَابِرَ الْمُنْکَسِرِینَ، وَ یَا مَأْوَی الْمُنْقَطِعِینَ، وَ یَا نَاصِرَ الْمُسْتَضْعَفِینَ، وَ یَا مُجِیرَ الْخَائِفِینَ، وَ یَا مُغِیثَ الْمَکْرُوبِینَ، وَ یَا حِصْنَ اللَّاجِئِینَ، إِنْ لَمْ أَعُذْ بِعِزَّتِکَ فَبِمَنْ أَعُوذُ، وَ إِنْ لَمْ أَلُذْ بِقُدْرَتِکَ فَبِمَنْ أَلُوذُ، وَ قَدْ أَلْجَأَتْنِی الذُّنُوبُ إِلَی التَّشَبُّثِ بِأَذْیَالِ عَفْوِکَ، وَالاجتنی الْخَطَایَا إِلَی اسْتِفْتَاحِ أَبْوَابِ صَفْحِکَ، وَ دَعَتْنِی الْإِسَاءَةُ إِلَی الْإِنَاخَةِ بِفِنَاءِ عِزِّکَ، وَ حَمَلَتْنِی الْمَخَافَةُ مِنْ نَقِمَتِکَ عَلَی التَّمَسُّکِ بِعُرْوَةِ عَطْفِکَ، وَ مَا حَقُّ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِکَ أَنْ یُخْذَلَ، وَ لَا یَلِیقُ بِمَنِ اسْتَجَارَ بِعِزِّکَ أَنْ یُسْلَمَ أَوْ یُهْمَلَ، إِلَهِی فَلَا تُحلِنَا 
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1- قلوب و الهه : دلهای شیفته وحيران

2- تفخيم : بزرك و عظيم شمردن




منْ حِمَایَتِکَ وَ لَا تُعْرِنَا مِنْ رِعَایَتِکَ، وَ ذُدْنَا عَنْ مَوَارِدِ الْهَلَکَةِ فَإِنَّا بِعَیْنِکَ وَ فِی کَنَفِکَ وَ لَکَ، أَسْأَلُکَ بِأَهْلِ خَاصَّتِکَ مِنْ مَلَائِکَتِکَ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ بَرِیَّتِکَ، أَنْ تَجْعَلَ عَلَیْنَا وَاقِیَةً تُنَجِّینَا مِنَ الْهَلَکَاتِ وَ تُجَنِّبُنَا مِنَ الْآفَاتِ وَ تُکِنُّنَا مِنْ دَوَاهِی الْمُصِیبَاتِ، وَ أَنْ تُنْزِلَ عَلَیْنَا مِنْ سَکِینَتِکَ، وَ أَنْ تُغَشِّیَ وُجُوهَنَا بِأَنْوَارِ مَحَبَّتِکَ، وَ أَنْ تُؤْوِیَنَا إِلَی شَدِیدِ رُکْنِکَ، وَ أَنْ تَحْوِیَنَا فِی أَکْنَافِ عَصَمْتِکَ، بِرَأْفَتِکَ وَ رَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ».

ای پناه پناه جویندگان ای معاذ جای خواهندگان ای نجات دهنده تباه شوندگان ای نگاه دارنده نیازمندان، ای رحم کننده بینوایان ای اجابت کننده بیچارگان، ای گنج حاجت مندان ای درست نماینده در هم شکستگان ای مأوای انقطاع یافتگان، ای نصرت کننده ناتوانان ای پناه دهنده ترسندگان، ایفریاد رس اندوهگیان ، ای پناه پناه آورندگان اگر بعزت تو پناهنده نیابم بکدام کس پناهنده شوم ، اگر بنیروی تو ملتجی نگردم بکدام کس التجا برم ، با اینکه نمایش گناه و عیوب ذنوب به تشبث(1) باذيال عفو و چسبیدن بدامان بخشایش تو ناچار ساخته مرا ، و بیچاره و مضطر گردانیده است مراخطاها ، برای استفتاح وطلب گشایش ابواب صفح و گذشت تو ، و فرو گذاشته است مرا اساءت و بدی بفرو خوابانیدن مرکب امید و نیاز خود را بدرگاه عزت تو ، وحمل کرده است مرا بیم و خوف از عذاب تو يتمسك بعروۀ عطف و مهربانی تو . 

همانا نیست حق آنکس که بحبل امید تو چنگ در زند خوار و ذلیل بماند و سزاوار نیست آن کسرا را که بعزت تو پناهنده شود بخود وا گذاشته یا وا پس افکنده گردد ، ایخدای ما را از حمایت خود فرومگذار و از رعایت خود عاری مدار، و از گذرگاه هلاکت و موارد تباهی ما را بران چه ما در نظر عنایت و حمایت و پناه تو اندریم ، و از تو بخواص فرشتگان و نیکو کاران آفریدگان تو مسئلت همی نمایم ، تا نگاه دارنده و واقیه بر ما بر گماری، تامارا از مهالك نجات بخشد و حافظ باشد ، و از نمایش آفتاب و گذارش مصیبات دور ومستور دارد، و مسئلت نمایم تا از آرامش و آرام همی وسكينه خود بر ما فرو فرستی ، و وجوه ما را از انوار محبت خود فرو پوشی، و در رکن ركين واستوار خود ما را جای فرمائی و در اکناف عصمت و اطراف نگاهداشت خود ما را 
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1- تشبت : چنگ زدن دست انداختن




فراگیری بر افت و مهربانی خودت ای ارحم الراحمين. 


مناجات پانزدهم «الخامسة عشر مناجاة الزاهدين»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَهِی أَسْکَنْتَنَا دَاراً حَفَرَتْ لَنَا حُفَرَ مَسکْرِهَا، وَ عَلَّقَتْنَا بِأَیْدِی الْمَنَایَا فِی حَبَائِلِ غَدْرِهَا فَإِلَیْکَ نَلْتَجِئُ مِنْ مَکَایدِ خُدَعِهَا وَ بِکَ نَعْتَصِمُ مِنَ الِاغْتِرَارِ بِزَخَارِفِ زِینَتِهَا فَإِنَّهَا الْمُهِلَکَةُ طُلَّابَهَا الْمُتْلِفَةُ حُلَّالَهَا الْمَحْشُوَّةُ بِالْآفَاتِ الْمَشْحُونَةُ بِالنَّکِبَاتِ، إِلَهِی فَزَهِّدْنَا فِیهَا وَ سَلِّمْنَا مِنْهَا بِتَوْفِیقِکَ وَ عِصْمَتِکَ وَ انْزِعْ عَنَّا جَلَابِیبَ مُخَالَفَتِکَ وَ تَوَلَّ أُمُورَنَا بِحُسْنِ کِفَایَتِکَ وَ أَوْفِرْ مَزِیدَنَا مِنْ سَعَةِ رَحْمَتِکَ وَ أَجْمِلْ صِلَاتِنَا مِنْ فَیْضِ مَوَاهِبِکَ وَ اغْرِسْ فِی أَفْئِدَتِنَا أَشْجَارَ مَحَبَّتِکَ، وَ أَتْمِمْ لَنَا أَنْوَارَ مَعْرِفَتِکَ، وَ أَذِقْنَا حَلَاوَةَ عَفْوِکَ وَ لَذَّةَ مَغْفِرَتِکَ، وَ أَقْرِرْ أَعْیُنَنَا یَوْمَ لِقَائِکَ بِرُؤْیَتِکَ، وَ أَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْیَا مِنْ قُلُوبِنَا کَمَا فَعَلْتَ بِالصَّالِحِینَ مِنْ صَفْوَتِکَ وَ الْأَبْرَارِ مِنْ خَاصَّتِکَ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»

بار خدايا سكون دادی ما را در داری که گودالهای مکر و خدیمت خودرا برای ما بر کنده، و در حبایل (1) غدر وفریب خود ما را بچنك مرك و چنگال اجل در آویخته است بتو پناهنده ایم از خدعه و نيرنگ او و بتو و عصمت تو چنگ زننده ایم از اغترار و فریفته شدن بزخارف وزینتهای رنگارنك او ، چه این سرای همۀ مکروفریب ، و این زینتهای گوناگون خواستارانش را تباه ، وخطبه کنند گانش را دستخوش خاك سياه ، و بآفاتی که بنكبات مشحون، وبرنجها و بليات مقرون است دچار میگرداند ، ایخدای من : پس مارا رغبت افکندن و میل کردن در آن باز دارد ، و بنور توفیق و نیروی نگاهداشت خود از اینجمله سالم گردان ، و جلباب مخالفت خود را از اندام ما فرو افکن، وامورمارا بحسن کفایت خود متولی باش ، و ازدیاد نعمتها ما را بسعه رحمت خود وافر فرمای، و بخشش و صلات ما را از فیض مواهب خود فزونی بخش و در بساطین قلوب، ما از اشجار محبت خود غرس فرمای ، و انوار معرفت خود را بر ما تمام کن و از حلاوت، عفو و لذت مغفرت و آمرزش خود ما را بچشان و دیدار ما را بروزگار ملاقات خود از دیدار خود روشن گردان ، و دوستی این سرای ناپایدار را از دلهای ما بیرون افکن چنانچه با صلحای از برگزیدگان و ابراراز خواص 
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1- حبايل - جمع حباله : دام صیاد 




بندگان باین معاملت عنایت فرمودی ، برحمتك يا ارحم الراحمين . 

اکنون که از نگارش مناجات خمسة عشر بپرداختیم ، بعون ایزد علام ، و توجه امام علیه السلام سایر مناجاتهای آنحضرت راعلی الحسب الوسع مسطور ميداريم و از این پیش در دامنه ابواب این کتاب مستطاب پارۀ از مناجاتهای آنحضرت بمناسبت مقام مرقوم گردید، در مصباح کفعمی و مفتاح الفلاح مسطور است : که علی بن الحسین سلام الله علیه این دعاى مبارك ومناجات ذى درجات را در دل شب میخواند 





مناجاته (علیه السلام) فی جوف الليل

«إِلَهِی غَارَتْ نُجُومُ سَمَائِکَ وَ نَامَتْ عُیُونُ أَنَامِکَ وَ هَدَأَتْ أَصْوَاتُ عِبَادِکَ وَ أَنْعَامِکَ وَ غَلَّقَتِ اَلْمُلُوکُ عَلَیْهَا أَبْوَابَهَا وَ طَافَ عَلَیْهَا حُرَّاسُهَا وَ اُحْتُجِبُوا عَمَّنْ یَسْئلُهُمْ حَاجَهً أَوْ یَنْتَجِعُ مِنْهُمْ فَائِدَهً وَ أَنْتَ إِلَهِی حَیٌّ قَیُّومٌ لاَ تَأْخُذُکَ سِنَة وَ لا نَوْمٌ وَ لاَ یَشْغَلُه شَیْءٌ عَنْ شَیْءٍ أَبْوَابُ سَمَائِکَ لِمَنْ دَعَاکَ مُفَتَّحَاتٌ وَ خَزَائِنُکَ غَیْرُ مُغْلَقَاتٍ وَ أَبْوَابُ رَحْمَتِکَ غَیْرُ مَحْجُوبَاتٍ وَ فَوَایدُکَ لِمَنْ سَأَلَکَ غَیْرُ مَحْظُورَاتٍ بَلْ هِیَ مَبْذُولاَتٌ إِلَهِی أَنْتَ اَلْکَرِیمُ اَلَّذِی لاَ تَرُدُّ سَائِلاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ سَأَلَکَ وَ لاَ تَحْتَجِبُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَرَادَکَ لاَ وَ عِزَّتِکَ وَ جَلاَلِکَ وَ لاَ تُخْتَزَلُ حَوَائِجُهُمْ دُونَکَ وَ لاَ یَقْضِیهَا أَحَدٌ غَیْرُکَ اَللَّهُمَّ وَ قَدْ تَرَانِی وَ وُقُوفِی وَ ذُلَّ مَقَامِی بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَعْلَمُ سَرِیرَتِی وَ تَطَّلِعُ عَلَی مَا فِی قَلْبِی وَ مَا یُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ آخِرَتِی وَ دُنْیَایَ اَللَّهُمَّ إِنَّ ذِکْرَ اَلْمَوْتِ وَ أَهْوَالِ اَلْمُطَّلَعِ وَ اَلْوُقُوفِ بَیْنَ یَدَیْکَ نَغَّصَنِی مَطْعَمِی وَ مَشْرَبِی وَ أَغَصَّنِی بِرِیقِی أَقْلَقَنِی عَنْ وِسَادِی وَ مَنَعَنِی رُقَادِی کَیْفَ یَنَامُ مَنْ یَخَافُ بیات مَلَکَ فِی طَوَارِقِ اَللَّیْلِ وَ طَوَارِقِ اَلنَّهَارِ بَلْ کَیْفَ یَنَامُ اَلْعَاقِلُ وَ مَلَکُ اَلْمَوْتِ لاَ یَنَامُ لاَ بِاللَّیْلِ وَ لاَ بِالنَّهَارِ وَ یَطْلُبُ قَبْضَ رُوحِهِ بِالْبَیَاتِ وَ فِی آنَاءِ اَلسَّاعَاتِ آنگاه سر بسجده مینهاد و چهره خود را برخاك ملصق (1) میساخت و عرض میکرد:«أَسْئلُکَ اَلرَّوْحَ وَ اَلرَّاحَهَ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَ اَلْعَفْوَ عَنِّی حِینَ أَلْقَاکَ».

اکنون بخلاصه معنی این دعاى مبارك اشارت میرود امام زین العابدین علیه السلام عرض میکند: بارخدایا ستارهای آسمان تو فرود شدند. و چشمهای آفریدگان تو بخواب رفتند، و صداهای بندگان تو خاموش گردید و چارپایان و انعام از بانگ وصوت سکوت یافتند، پادشاهان در ها بروی کسان بر بستند و پاسبانان بحراست ایشان بگردش در آمدند و از هر کسکه در خدمت ایشان بعرض حاجتی و طلب فائدتی است محجوب گشتند 

ص: 347




1- ملصق: چسبیده 




و تو ایخدای من هماره زنده و خویشتن بخویشتن پاینده و نماینده نه رنج پینکی در تو چنگ در افکند ، نه نقل خواب و آثار نوم در تو راه جوید، و نه تورا کاری از کاری باز دارد؛ درهای آسمان تو برای خوانندگان تو بر گشوده و گنجینهای تو بجمله بر گشاده است و ابواب رحمت تو برای هیچکس مانع نیست و فواید و از هیچ سائلی بازداشت نباشد بلکه بهمه موجودات مبذولست، بار خدایانوای آن کریمی که هیچ سائل مؤمنی را که در حضرت تو روی بسئوال آورده باشد بر نمیگردانی و هر مؤمنی که بآهنگ تو باشد از وی محجوب نمیشوی، وحوایج ایشانرا بتعویق نمی افکنی ، و بیرون تو هیچکس حاجت هیچ کس ر آورده نمیگرداند ، همانا بر من ووقوف من وذلت مقام من در آستان خود دانائی ، را راز پوشیده من آگاهی و بر هر چه بدل اندر است اطلاع داری و بر آنچه دنیا و آخرت مرا بصلاح وصواب مقرون بدارد مطلعی ، بارخدایا همانا ياد مرك وهول ودهشت روز رستاخیز ، وایستادن در پیشگاه نواب و عقاب تو خوردن و آشامیدن مرا مکدر کرده و آب دهان مرا در گلوی من بگره افکنده و مرادر بالش استراحت من بی آرام گردانیده و خواب از چشمم بر گرفته است ، چگونه سر بجامه خواب نهد ، و بآسايس بخوابد کسیکه در طوارق (1) لیل و نهار مترصد دیدار فريشته مرك وقابض روح باشد بلكه چگونه آدمی که عاقل و خردمند و دور نگر است میخوابد و حال آنكه ملك الموت نه بروزونه بشب بخواب میشود و در طلب قبض روح و گرفتن جان من است ، خواه در شب و خواه در روز ، بلکه در هر آن و ساعت ، خداوندا از تو مسئلت میکنم در هنگام مردن رحمت و راحت را ، و در وقت ملاقات تو عفو و گذشت را 

مناجات آنحضرت در کعبه در بحار از اصمعی روایت شده است شبی در کعبه بطواف بودم ، بناگاه جوانی نیکودیدار وظريف الشمايل را نگران شدم که دو گیسوی آویزان داشت و باستار کعبه آویخته بودو همی گفت : «نَامَتِ الْعُيُونُ وَعْلَةَ النُّجُومِ وانت الْمَلِكِ الْحَىِّ الْقَيُّومُ غَلَّقَتِ الْمُلُوكُ أَبْوَابَهَا وَ أَقَامَتْ عَلَيْهِ حُرَّاسَهَا وَ بَابُكَ مَفْتُوحُ لِلسَّائِلِينَ جِئْتُكَ لِتَنْظُرَ إِلَى بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِينَ»، چشمها همه بخواب شدند ، و ستارگان باریکی و تاریکی گرفتند و تو پادشاهی هستی که همه گاه زنده و بر امور ایستاده 
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1- طوارق-جمع طارق : حادثه 




و نگرنده هستی ، پادشاهان درها بر روی کسان فراز کردند و دیده بانان بر آنها باز گذاشتند، لکن درهای رحمت و بخشایش تو برای نیازمندان باز است ، اينك من بآستان تو روی کرده ام ، تا بنظر رحمت بر من بنگری ایمهربانترین مهربانان از پس این کلمات ضراعت (1)آمیز شروع بقرائت این ابیات و خواندن این اشعار ضراعت آثار فرمود. 

يا من يجيب دعا المضطر فی الظلم *** يا كاشف الضرو البلوى مع السقم 

قد نام و فدك حول البيت قاطبة *** و انت و حدك يا قيوم لم تنم

ادعوك رب دعاعاً قد امرت به *** فارحم بكائی بحق البيت و الحرم 

ان كان عفوك لاير جوه ذوسرف *** فمن يجود على العاصين بالنعم 

ای کسیکه اجابت میفرماید دعای بیچارگان و در ماندگانرا در شبان تار ایکسیکه بر میگیرد هر گونه زیان و بلا و رنجوریها را از تنهای بیمار ونزار (2) همانا آنانکه در پیرامون خانه تو فرود گشته اند بجمله بخواب هستند، و تو ایخداوند حی قیوم بیدار هستی، و هرگز بخواب نشوی ای پروردگار من همانا ترامی خوانم ، بآندعا که مرا فرمان کردی، و ترا با بیت و حرم سوگند همی دهم که بر من و دیده اشکبار من رحمت آوری اگر آنانکه در روزگار و کار و کردار خود باسراف رفته اند؛ نبایست بعفو تو امیدوار باشند. پس کیست که بر گناه کاران ببخشایش نعمت و نمایش رحمت برود ؟ اصمعی میگوید : از قفای آنحضرت برفتم و دیدم امام زین العابدین علیه السلام بود

نگارنده حروف میگوید : ابو سعيد عبد الملك بن قريب معروف باصمعى در سال یکصد و بیست و دوم متولد گردید و در سال دویست و شانزدهم در بصره و بروایتی در مرو وفات کرد، چنانکه در ذیل کتاب مشکوة الادب ناصری در جای خود مذکور داشته ام ، و با این تاریخ درست نمی آید که راوی روایت مذکوروی باشد ، چه اصمعی مدتها بعد از آنحضرت متولد گردیده و در ذیل اسامی رواة واصحاب ان حضرت شخصی دیگر که معروف باصمعی باشد نیست ، و با این صورت ممکن است در کتاب یازدهم بحار در نگارش اسم راوی از کاتب سهوی شده باشد ، و اگر اصمعی راوی 

ص: 349





1- ضراعت : زاری و فروتنی کردن

2- نزار : لاغر و افسرده




باشد ، لابد از امامی دیگر است ، و یا این است که آن مطلب اخیر که میگوید اصمعی گفت ، چون تحقیق کردم ، امام زین العابدین بود ، نه آن باشد که اصمعی خود دیده باشد ، شاید نقل دیگری را نموده باشد ، و منقول عنه از قلم کتاب ساقط گردیده باشد ، یا بر حسب عادت باعرف اکتفا کرده باشند . والله تعالی اعلم 





برخی از اشعار ضراعت و زهادت

*برخی از اشعار ضراعت و زهادت (1) آثار امام زين العابدين علیه السلام

ازین پیش دربارۀ ابواب این کتاب مستطاب گاهی بر حسب مناسبت چندی از ابیات آنحضرت سلام الله علیه مذکور گردید، اکنون نیز پاره از اشعار آنحضرت مستقلا در اینجا نگاشته میشود ، و این اشعاری است که در دیوان منسوب بآنحضرت که هم اکنون نزد نگارندۀ کتاب موجود است ، بترتيب حروف معجم مسطور است ، و برای هر حرفی پنج شعر فرموده است، و از مراتب نصایح و مواعظ باز نموده است 

حرف الألف

تبارك ذو العلى والكبرياء *** تفرد بالجلال و بالبقاء 

فسوى الموت بين الخلق طراً *** فكلهم رها و للفناء 

و دنیا نا و ان ملنا الینا *** فطال بها المتاع الى انقضاء 

الاان الركون على غرور *** الى دار الفناء من العناء 

و قاطنها سريع الظن عنها *** و ان كان الحريص على الثواء 

بزرگ است خداوند صاحب بلندی و برتری و عظمت و کبریاء ومتفرد بجلال و پایندگی و تمامت آفریدگان او گروگان مرگ و در آشامیدن شربت موت یکسان هستند، و این جهان که بدان ،اندریم، اگر چند بزخارف (2) وحطام (3)بی دوامش مایل هستم ،لیکن همیشه دستخوش فنا و پای کوب انقضا است وركون وميل و غرور بدارفنا وسرور از بدبختی و شقاوت است و آنانکه در این منزلگاه هلاك ودمار و فرودگاه نا استوار بار اقامت بیفکنده اند، زود است که با قوامع (4) بلايا و قوارع (5) قضايا شتابان کوچان کرده اند، اگر چند 
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1- زهادت : پارسایی و اعراض کردن

2- زخارف جمع زخرف : زروزیور

3- حطا: ریزه و پاره شکسته چیزی و کنایه از مال دنیا 

4- قوامع - جمع قامعه : سرکوب کننده ، خوار کننده

5- قوارع جمع قارعه : کوبنده در هم شکننده




بماندن در این منزلگاه ناخوش باشند آزمند باشند. 

حروف الباء 

يحول عن قريب من قصور *** مزخرفة الى بيت التراب 

فيسلم فيه مهجوراً وحيداً *** احاط به شحوب الاغتراب 

و هول الحشر اقطع كل امر *** اذادعی ابن آدم للحساب 

والفة كل صالحة اتا ها *** و سيئة خباهافی الكتاب 

لقد آن الثر و دان عقلنا *** و اخذ الحظ من باقى الشباب 

چه بسیار زود است ، که از قصور، آراسته بزینتها و زیورهای گوناگون بتاریکنای گور انتقال ، و با مارو موراتصال جویند ، و در تاریکنای لحد تنها و دور افتاده از کسان و خويشاوندان و دوستداران و از آنچه بدان اندر بوده اند تسلیم شوند ، و آن بدنهای متنعم وشاداب از رنج غربت و اغتراب نزار و دیگرگون گردد همانا همان اندیشه هول و هیبت روز برانگیزش گاهیکه فرزند آدم را در پیشگاه ایزد وهاب بحساب طلبد، قاطع هر امری و هادم هر عیش و نوشی است و در کتاب اعمال جمله افعال آدم از نيك و بد و زشت و زیبا که در این دار فنا بپای برده محفوظ و مضبوط است و اگر تعقل نمائیم ونیک بنگریم، زمان توشه برگرفتن ، و از عمر بهره برداشتن است . 

حرف التاء 

فعقبی کل شیء نحن فيه *** من الجمع الكسيف الى الشتات 

و يا حزناه من حل وحرم *** يوزع في البنين و في البنات

و فيمن لم نوهله بفلس *** و قيمة حبة قبل الممات

يناسينا الاحبة بعد عشر *** و قد صرنا عظاماً باليات 

کانه كأنا لم نعاشرهم بود *** و لم يك فيهم خل مواتي

عاقبت هر کاروپایان هر چه ما در آن اندریم ، از این اجتماع و فراهم بودن به پراکندگی و از هم جدا ماندن است ، پس بساحزن و اندوه بر آن اموال که بر او ناروا 

ص: 351





در دار دنیا فراهم کردیم ، و وبال مال برگردن نهادیم ، و سرانجام در میان پسران و دختران پراکنده ، و بآنان که سزاوار فلسی از آن نمی شمردیم ، و قبل از مرگ قیمت حبه نمی نهادیم ، پخش میشود ، و با اینحالت و آنروزگاران که مؤانست(1) و مجالست بودیم ، هنوزده روز از مرگ و ترك ما بر نگذشته چنان ما را فراموش ، وصحبت مارا از پس گوش آورند که گوئی هیچ اتصال و آشنایی در میان نبوده ، و مادر خاك گور جای کنیم، و استخوانهای کهنه و پوسیده شویم گوئی هرگز با ایشان بدوستی نبوده ایم ، واز روی دوستی موافقت نداشته ایم . 

حرف الثاء 

لمن يا ايها المغرور نحوى *** من المال الموفر و الاثاث 

ستمضى غير محمود فريداً *** و تخلق بعل عرسك بالترات 

و يخذ لك الوصى بلا وفاء *** و لا اصلاح امر ذى انتكاث 

و قد اوقرت وزرأمر حجنا *** يشد عليك سبل الانبعاث

فمالك غير تقوى الله حرز *** و لاوزر و مالك من غياث

ای مغرور بسرای فریب و غرور برای کدام کس این اموال كثيره واثاث آراسته را فراهم همیکنی زود است که تنها و نامحمود(2)بدخمه گور فرود میشوی و شوهر زن تو مرده ریک (3) ترابدر بایست خود بکار می بندد و در آنجمله بتصرفات مالکانه مداخلت مینماید و آنکسکه تراوصی و محل اعتماد بود تراخوار و مخذول و بی بهره میگذارد، و از روی وفا و اصلاح امر تو بر نمی آید و هیچکار ترا از بهر تو بفیصل نمیرساند و حال آنکه تو در دار دنیا حمال اوزار ،گردید و باری گرانبار را که همه گاه متماثل است ، و ابداً بمنزل نمیرسد ، و رشته آگاهیرا بر تو سخت و ناهموار گردانیده، محتمل شوی، وجز تقوی و پرهیزگاری از خداهیچ حرزی و هم پشت و پناهی نداریم. 

حرف الجيم 

تعالج بالطبيب لكل داء *** و ليس لداء ذنبك من علاج 
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1- موانست : با یکدیگر انس گرفتن.

2- نا محمود : ناشایسته ناپسند

3- مرده ريك : ميراث، تركه




سوى ضرع الى الرحمن محض *** بنية خائف و يقين راج 

و اظهار الندامة كل وقت *** على ما كنت فيه من اعوجاج 

و طول تهجد بطلاب عفو *** بليل مدلهم السترداج 

لعلك ان تكون غداً خطيا *** ببلغة فارح و سرور ناج 

برای درمان هر درد از طبیب در طلب معالجت شوند ، لکن برای درد و علت گناه تو هیچ علاجی و درمانی نیست مگر اینکه با نیت خائف و امیدواری بفضل وکرم خدای از روی یقین کامل بحضرت پروردگار ضراعتی و تضرعی خالص روی کنی ، و از اعوجاج و کجی ها که ترا در افعال و امور بوده بهر وقت اظهار ندامت نمایی و در شبان تار وتاريك به تنهائی و بیداری و عبادت وزاری بروز گشائی و از حضرت سبحانی در طلب عفو و گذشت برائی شاید فردای قیامت ترا بسبب این افعال و اعمال بهره نصیب گردد و بفوز وفلاح و پاداش خیر و خرسندی از نجات بالغ و نایل شوی . 

حرف الحاء المهملة 

عليك بصرف نفسك عن هواها *** فما شيء الذ من الصلاح 

تأهب للمنية قبل تغدوا *** كأنك لا تعيش إلى الرواح

فكم من رائح فينا و غاد *** نعته نعاته قبل الصباح 

و بادر بالا نابة قبل موت *** على مافيك من عظم الجناح

فليس اخو الرزانة من يجافي *** و لكن من تشمر للفلاح 

بر تو باد که سخت بکوشی ، ونفس اماره را از هوا و هوس خود که بجمله اسباب سوء عاقبت وانجام وخيم و تباه کاریست باز داری ، چه هیچ چیز لذیذتر از صلاح و نواب نیست و از آن پیش که با مداد کنی همه گاه آماده مرك باش و مترصد منيۀ (1) شو چنانکه گوئی آنروز را بشب و آن بامدادان بیگاه را بشامگاه نمیرسانی چه بسیار کسان و مردمان در میان بودند که شامگاه و بامداد نمودند و بناگاه پیش از صباح خبر مرك ايشان باز رسید ، و از آن پیش كه گرك اجل در توچنگال در افکند ، بتوبت 
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1- منيه : مرک




و انابت مبادرت جوی و از آن گناهان بزرك و معاصى عظيم بحضرت خدای بازگشت نمای،هماناکسانیکه کار بجفای کنند باعقل ورزانت (1)اخوت ندارند بلکه داناو شخص خردمند کسی است که از بهر فلاح و رستگاری خویش دامان همت بر میان آورد . 

حرف الخاء المعجمة 

و ان صافيت او خاللت خلا *** ففى الرحمن فاجعل من يواخی 

و لا تعدل بتقوى الله شيئا *** فدع عنك الملالة والتراخی

فكيف تنال في الدنيا سروراً *** وايام الحيوة الى انسلاخ

و جل سرور نافيما عهد نا *** مشوب با لبكاء و با لصراخ . 

فقدعمى ابن آدم لا یریها *** عمی افضى الي صمم الصماخ 

و اگر باکسی ازروي مواخات (2) بمصادقت ومصافات(3) خواهی شد، یا کار بدوستی بخواهی افکند ،این برادری و دوستی را درراه خدای و کار خدای واطاعت خدای درافکن ،و هیچ چیز را باتقوی و پرهیز کاری برابر مگیر و در کار تقوی و پرهیز کاری بملالت و کسالت و تراخی (4)و تسامح مرو ،چگونه در دار غرور بعيش وسرور نایل میگردی؛ و حال آنکه ایام زندگانی در حالت انسلاخ(5)و انقطاع است وجمله سرور و شادمانی ماکه آن معهودیم بزارید ناله وفريادمشوب و مقرون است، همانا فرزند آدم کور میشود ، و از نظاره محروم میماند ، اما نمی بیند انکوری را که انجامش بکری بازمیکشاند 

حرف الدال المهملة

اخى قدطال لبثك في الفساد *** و بئس الزادزادك في المعاد

صبا منك الفؤاد فلم ترعه *** وجدت الى متابعة الفؤاد 

و قادتك المعاصي حيث شاءت *** و الفتك امرء سلس القياد 

لقد نوديت للترحال فاسمع *** و لا تتصاممن عن المناد 
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1- رزانت : وقار داشتن متانت و بردباری

2- مواسات : دوستی و برادری کردن باهم

3- مصافات : با یکدیگر صفا و روشن بودن. 

4- تراخی : سستی و سهل انگاری کردن 

5- انسلاخ : کنده شدن، جداشدن 




كفاك مشيب نفسك من نذير *** و غالب لونه لون الفساد 

ای برادر درنگ تو در تباه کاری دراز افتاد وزاد و توشه تو برای معادنا خجسته آمد، دل تو بنادانی و امور ناپخته جوانی مایل شد و تو از این میلان (1) ترسانش نداشتي، بلکه بهوای دل بشتافتی و بخواهش دل دل بستی رشته معاصی وازمه (2)ذنوب بهر کجا که خواست ترا باز کشید ، و ترا مردی سلس القياد(3)و رام و هموار یافت ، یعنی مطیع ومنقاد خود دید همانا منادى مرك تراهمی بانک زند، و برای کوچیدن از این سرای خبر گوید، پس گوش شنوا بازکن ، و انجام و آغاز کار بازدان و از این بانك رحيل و چنين قال وقيل بکری و بیخبری مباش پیری تو و دیگرگون شدن و بفساد در افتادن چهره و گونه تو برای تو و بیم دادن تو و با خویش آمدن تو کافی است. 

حرف الذال المعجمة 

و دنياك التي غرتك فيها *** زخارفها تصير الى الجذاذ 

تزحزح عن مهالكها بجهد *** فما اصغى الیهاذ و نفاذ 

لقد مزجت حلاوتها بسم *** فما كالحذر عنها من ملاذ 

عجبت بمعجب بنعيم دنيا *** و مغرور بايام اللذاذ

و موثر المقام بارض قفر *** على بلد حصيب ذی رذاذ 

اینجهان ناپایدار که بزخارف ناستوده اش مغرور و فریفته هستی بجمله بباد فنا و دشنه حوادث و بلاریزه ریزه میشود چند که توانی و نیروداری از مهالك ومخاطر آن با تمام کوشش و کمال جهد دوری جوی چه هر کس دانا و بر امور خودتوانا وبرعواقب روزگار بینا باشد ابدا باین سرای پر مکر و فریب مایل نميشود و ببانك فريب ودعوت پر مکر و آسیبش گوش نمیدهد ، شیرینی با تلخی زهرش بکار و هیچ چاره و پناهی بهتر از حذر کردن از آن و فرار نیست ، در عجب هستم از آنکه بشگفتی اندر است ، و بسبب نعيم فانی جهان خویشتن بین و بایام بیدوام لذت بد فرجامش مغرور و مقام خود را در خشك و خالی و ریگ زار و غبار آلود بدمیگزیند 
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1- میلان برگردیدن، بیکسو شدن 

2- ازمه - جمع زمام : مهار . 

3- بكسر القياد: رام؛ هموار ، منقاد




حروف الراء المهملة 

هل الدنيا وما فيها جميعاً *** سوى ظل يزول مع النهار 

تفکر این اصحاب السرايا *** و ارباب الصوافن و العشار 

و اين الاعظمون يداً و بأساً *** و اين السابقون لدى الفخار 

و این القرن بعد القرن منهم *** من الخلفاء والشم الكبار 

كان لم يخلقوا اولم يكونوا *** فهل حى يصان عن البوار 

آیادنیا و آنچه در آن است بتمامت جز مانند سایه ایست که با آفتاب میگردد؟ و با روز زوال ميجويد نيك بينديش و بتحقیق بنگر ، کجایند صاحبان سپاه و دارایان لشکر و دستگاه و فارسان اسبهای کوه پیکر و مالکان اشتران هامون سپر؟ و کجاهستند بزرگان با اقتدار و سترکان مهابت آثار و سبقت جویندگان هنگام فخر و فخار و نمایندگان قدرت و اعتبار؟ و چه شدند آنگروهان گروه که همی روزگاری از پس روز گاری نمودار شدند؟! و بخلافت وسلطنت و استیلا و قدرت و نمایندگی و بزرگی با تمام مباهات و مفاخرت و سربلندی بر کرسیهای دولت و وساده(1) مملکت و ایالت بنشستند؟! و چنان برفتند که گوئی هیچ نیامدند آیا هیچ زنده از تباهی مصون میماند ؟! 

حروف الزاء المعجمة 

محاليل المعنيا 

أيغتر الفتى بالمال زهواً *** و ما فيما يموت من اعتزاز 

و يطلب دولة الدنيا مجازاً *** و دولتها مخالطة المجازية 

و نحن وكل من فيها كسفر *** دنا منها الرحيل على وفاز 

جهلناها كان ام نختبرها *** على طول التوانی بالنهاز 

و لم نعلم بان لالبث فيها *** و لا تفريح غير الاجتياز 

آیا شخص جوانمرد بمال دنیای دون و خواسته این سراچه پر مکر و فسون که بجمله از روی باطل و فروغی با دروغ میباشد غره میگردد ، و حال آنکه در آنچه ناچیز میگردد هیچ جای فریب یافتن و گرامی شمردن نیست و دولت دنیا را که نه از 
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1- و ساده بالین ناز بالش




در حقیقت است و مجازی است نیازمند میشود، با اینکه ما و هر کس که در این منزلگاه خراب است مانند مسافرانیم که بشتاب تمام ببایست بار سفر بر بندیم، وطبل رحيل فروکوبیم چنان این دنیا و زوال وعدم ثباتش را مجهول گرفته ایم که گوئی هرگز در اینسراچه بی اعتبار از در اختیار برنیامده ایم، بسبب طول توانی و سستی با اینکه مجال انتهاز (1)فرصت داشتیم و هیچ ندانسته ایم که در این جهان دورنگ در نگی نشاید، و جز گذر کردن آسایش نیاورد. 

حرف السين المهملة 

أفى السنجاب يا مغبون تبنى *** و ما تبقى الصباح على الاساس 

ذنوبك جمة تترى عظام *** و دمعك جامد و القلب قاس 

واياماً عصیت الله فيها *** و قد حفظت عليك و انت ناس

و كيف تطيق يوم الحشر حملا *** لاوزار الكبائر كالرواسی 

هو اليوم الذى لاود فيه *** و لا نسب و لا احد بواسی

آیا در جامه سنجاب و لباس خز و حریر بتن آسائی میگذرانی و بنای عمارات میگذاری : با اینکه بامداد بر این اساس باقی نمانی گناهان تو بسیار و بجمله بزرگ است و با اینحالت اشك چشمت از بیم خدای و شرمساری جاری و دلت از غشاوه (2) قساوت عادی نمی شود ، و آنروزگاری را که بعصیان پروردگار بپایان بردی ، همه بر تومحفوظ ومضبوط؟ لكن توبتمامت را فراموش کردی، و جمله را نادیده انگاشتی، و چگونه در روز محشر ترا آن توانائی است که بار کبائر و اوزاری را که چون کوه گران است بر خویشتن حمل نمائی و روزگار قیامت آنروزیست که نه دوستی کسی سود با کسی بخشد و نه کسی را با کسی مجال مودت افتدونه نسبی حاصل بخشد و نه کسی بمال و تن غمخوار کسی شود . 

حرف الشين المعجمة 

عظيم هوله و الناس فيه *** حیارى مثل مبثوث الفراش 

به يتغير الالوان خوفاً *** و يضطل الجوارح بارتعاش 
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1- انتهاز فرصت ، غنیمت شمردن آن

2- غشاوه برده ، پوشش




هنالك كل ما قدمت تبدو *** فعيبك ظاهر والسر فاش

تفقد نقص نفسك كل يوم *** فقد اودى بها طلب المعاش

الى كم تبتغى الشهوات طوراً *** و طوراً تكتسى لين الرياش 

بزرگ است هول و هیبت روز محشر و مردمان از کثرت بیم و دهشت همه در بهت و حیرت مانند پروانه پراکنده و از نهایت وحشت و هیبت رنگها دیگرگون و جوارح لرزان ومرتعش و در اینروز هر کس هر چه کرده و بذخیره نهاده از خیر و شر وطاعت و معصیت آشکار و عیب تو ظاهر و پوشیده تو نمو دار میشود، پس بهر روز نواقص نفس خویش را بازجوی ، و در افعال ناستوده خویش بنظاره و گذاره و شماره شو چه این طلب و تعبی که در امر معاش احتمال کنی و باندیشۀ معاد نباشی بهلاکت میآورد تا چند در طلب شهوان گوناگون میکوشی و بهردم بهوای نفس برنگی تازه بیرون میشوی و تن را بجا مهای نرم و نازك ميپوشی

حرف الصاد المهملة

عليك من الأمور بما يؤدى *** الى سبل السلامة و الخلاص

و ما ترجو النجاة به وشيكاً *** و فوزاً يوم يؤخذ بالنواصی

فليس تنال عفو الله الا *** بتطهير النفوس من المعاصى

و بر المؤمنين بكل رفق *** و نصيح للادانی و الاقاصی

فان تشدد يدا فی الخير تفلح *** و ان تعدل فمالك من مناص 

بر تو باد که بآن امور و افعال روز گذاری که تو را براه سلامت و خلاص باز سپارد و آنروز که برای عرض حساب در پیشگاه ایزد و هاب فریشتگان خدای محض اهانت واستخفاف وكمال قدرت و قهاریت موی پیشانی اهل محشر را میگیرند و بمقام حساب میکشانند، برستگاری و نجاتی سریع بازرساند، همانا بعفو و گذشت خدای جز بمطهر داشتن نفوس از معاصی و شستن اذبال(1) وجود را از آلایش گناهان نمی توان باز رسید و نیکوئی با مؤمنان بهر گونه رفقی و رفاقتی و بنصیحت راندن و موعظت فرمودن 
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1- اذيال جمع ذیل : دامنه پائین، پست




بادانی (1)و اقاصی (2) بگذشت خدای نایل توان شد ، اگر کار بخیر و خوبی کنی رستگار شوی و اگر عدول کنی گریز گاهی نیابی 

حرف الضاد المعجمة 

واصل الحزم ان تضحى و تمسى *** و ربك عنك فی الحلات راض

و ان تعتاض بالتخليط رشداً *** فان الرشد من خير اعتراض

و ذرعنك الذي يغوى و يردى *** و يورث طول حزن و ارتماض

و خذ بالليل حظ منه و اطرد *** عن العينين محبوب الغماض

فان الغافلين ذوى التوانی *** نظاير للبهايم في الفياض 

اصل و بنیان حزم و عقل اینست که چنان بامداد و شبانگاه نمائی که خدای تعالی در هر کار و کردار و راه و روش تو از تو خوشنود باشد و اگر معاوضت نمائی تخلیط و ممازجه و پریشانی و پریشان کاریرا بر شد و رشادت همانا رشادت بهترین سدی است که جلوراه آدمیرا میگیرد، یعنی نمیگذارد براه ضلالت دچار شود ، و آنچه اسباب غوایت (3)و هلاكت ومورث طول حزن و رنجوری و اندوه است از خود بازدارد، و در شبها حظ و بهره خویش را از عبادت و تهجد (4) برگیرد 

و خواب خوش از چشم دوردار یعنی یکسره تن باستراحت و چشم بخواب مسیار و پاره از شب را بعبادت و تهجد بپای گذار همانا آنانکه بغفلت هستند و بیخبر و کورانه و در عبادت بتأنى وتوانی میگذرانند مانند چهار پایان هستند در راه و رفتار. 

حرف الطاء المهملة

كفى بالمرء عاداً ان تراه *** من الشأن الرفيع إلى انحطاط 

لى المذموم من فعل حريصا *** عن الخيرات منقطع النشاط 

یشير بكفه امراً و نهيا *** الى الخدام فی صدر البساط 

يرى ان المعارف و الملاهی *** يمكنه الجواز على الصراط 

ص: 359





1- ادانی - جمع ادنی دون پایه

2- اقاصی- جمع اقصی دورتر بعید تر 

3- غوایت گمراهی.

4- تهجد : بیدار بودن در شب، قیام بعبادت در شب 




لقد خاب الشقى فذل عجزا *** و زال القلب و منه على النياط 

کافی است برای مرد که نگران شوی او را که بآن شان رفیع که خدای در جنس او نهاده بسبب ملاهى و معاصی روی به نشیب آورد و بر کرده های ناستوده حریص و در خیرات و عمل خير منقطع الرغبة(1)و النشاط و از روی کمال عجب و تفاخر در صدر بساط جای گزیده خدام را با دست کبر و خودبینی بامرونهی مشغول نماید و چنان گمان نماید که باسباب عیش و نوش و آلات ملاعب و ملاهی (2) بگذشتن از صراط متمکن خواهد شد و باين وسائل و وسایط در روز محشر بيرنج وخطر كار بكام خواهد کرد، همانا ذلیل و خوار و خاکسار گردید آنکسکه بشقاوت روزگار میسپارد وقلب او بسبب اينكه رك دلش پاره شده زایل گردیده است 

حرف الظاء المعجمة 

اذا الانسان خان النفس منه *** فما يرجوه راج للحفاظ 

فلا ورع لديه و لا وفاء *** و لا الاصغاء نحو الا تعاظ 

و ما زهد التقى بحلق رأس *** و ليس بلبس اثواب غلاظ 

و لكن بالهدى قولا و فعلا *** و ادمان التخشع فی اللحاظ 

و الاعمال التي تنجى وتنهى *** بوسع و الفرار من الشواظ 

چون نفس انسان با انسان از در خیانت شد، یعنی انسان بهوای نفس که پایانش همه خیانت و زبان کاری است دچار گردید ، دیگر از هیچکس نبایست در صدد حفاظت و صیانت (3) باشد ، و چنین کس رانه ورع است و نه وفا و نه بهیچ پند و اندرزی حالت شنیدن واصغا ، و زهد و زهادت متقيان نه بهمان تراشیدن سر و پوشیدن لباسهای خشن است ، لکن زهد آنست که قول و فعل زاهد همه از روی راستی و درستی و بیرون از کمی و کاستی باشد و همه گاه از در خشوع و خضوع بنگران شدن بصنایع یزدان مداومت و بآن اعمالیکه او را نجات بخشد، و بر حسب وسع از ناشایست بازدارد ، و از آتش دوزخ فرار آورد ملازمت نماید. 
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1- منقطع الرغبة : بی ميل

2- ملاهی- جمع ملهاة : آلات و ادوات لهو

3- صیانت : نگهداری کردن




حرف العين المهملة 

لكل تفرق الدنيا اجتماع *** فما بعد المنون من اجتماع

فراق فاصل و نوی شطون *** و شغل لا تلبث للوداع 

و كل اخوة لابد يوماً *** ان طال الوصال الى انقطاع 

و ان متاع دنيانا قليل *** و ما يجد القليل من المتاع

و صار قليلها حرجاً اسيراً *** تشتت بين انياب السباع 

برای هر گونه پراکندگی روزگار اجتماعی و فراهم گردیدنی هست لکن بعد از آنكه پيك مرك فرارسيد ، و تفرقه درافکند، دیگر اجتماع شايد ، و آن پراکندگی را فراهم گردیدن نیاید ، و فراقی جدا کننده ، و دوری بی پایان ، و کاری است که مجال و داع ندهد و هرگونه اخوت و بر ادری را اگر چند مدت بدراز افتد ، و وصال باتصال رود، سر انجام آنرشته را انقطاع و انفصام(1) پدید آيد و متاع دنيااندك است و از متاع اندك فايدت نرسد بلکه آنمتاع قليل نيز بجمله مايه حرج و عسرت و رنج و كلفت است و تمامت در چنك و دندان مردمان سباع مانند درنده صفت پراکنده است یعنی حالت آن قلیل هم این است 

حرف الغين المعجمة 

و لم يطلب علو القدر فيها *** و عز النفس الاكل طاغ 

و اذ نال النفيس من المعالی *** فليس لنيلها طيب المساغ 

اذا بلغ المرار علو عز *** تولى واضمحل مع البلاغ 

كقصر قد تهدم حافتاه *** اذا صار البناء الى الفراغ 

اقول و قد رأيت ملوك عصرى *** الا لا يبغين الملك باغ 

جز مردم طاغی سرکش در طلب علوقدر وعز نفس در داردنیا هیچکس نباشد و چون بمعالی نفیسه آن نائل شوند در این نائل شدن و رسیدن هیچکس را گوارا نباشد یعنی چون دوام و بقا ندارد بر کسی خوش و خوشگوار نشود و اگر چند مکرر بسمو(2)
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1- انفصام : بریده شدن 

2- سمو : بلندی 




نفس و علو عز بازرسند و در همان حال بلوغ و رسیدن بمقصود بناگاه روی بتابد و مضمحل شود مانند قصری را که بپای کنند و در فراغ از بنا از دو سمت خراب شود و از بنیان ویران ،گردد، من میگویم و بتحقیق که پادشاهان عصر خود را دیده ام دانسته باشید که بیغی و ستم دارای مملکت نتوان شد 

حرف الفاء 

اء قصد بالملامة قصد غيرى *** و امری کله بادي الخلاف

اذا عاش امرء خمسين عاماً *** و لم يرفيه آثار العفاف 

فلا يستصحبن له رشاداً *** فقد ادرى لمشية التجافی

و لم لا اندل الانصاف منى *** و ابلغ طاقتی فی الانتصاف

لى الويلات ان نفعت عظاتی *** سوای و ليس لى الا القواف 

آیا سزاوار است كه باين ملامت و نصیحت آهنك نمايم غير خود را ؟ یعنی خود را در این شمار در نیاورم و حال آنکه امر من بتمامت بادی الخلاف است ، یعنی از بدایت برخلاف بوده ، چون پنجاه سال از روزگار مرد برگذرد ، و آثار عفاف وعفت دروی مشاهدت نشود، هیچ رشد و رشادی او را یار و در کار نیست، بلکه راهی بتجافی(1) و تغافل باز سپرده است، و از چه روی از خویشتن انصاف نمی جویم ، وقوت و طاقت خویش را بعدالت و انتصاف بخرج نمی رسانم، یعنی بباید از خود نیز حساب جویم و انتصاف گیرم، وای بر من اگر اين مواعظ و نصایح جز من کسی را سود رساند ، یعنی خود من فایدت نبرم ، و واعظ غیر متعظ باشم، و از این کلمات نصیحت آمیز و ابیات موعظت آیت جز قوافی(2) از بهر من نماند ، یعنی نصيبه من همان نظم الفاظ باشد و بس 

حرف القاف 

الا ان السياق سياق زهد *** و ما فى غير ذلك من سياق

ويفنی ما حواه المرء اصلا *** و فعل الخير عند الله باق
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1- تجافی : دور شدن و پنائیدن در یکجا

2- قوافی-جمع قافیه : وزن شعر و نظم کلام و منظور عبارت پردازی است




ستألفك الندامة عن قريب *** و تشهق حشرة يوم المساق 

اندرى اى بوم ذاك فكر *** و ايقن انه يوم الفراق

فراق ليس يشبه فراق *** قد انقطع الرجاء عن التلاق 

بدانید که سیاق و روش باید سیاق و روش زهد باشد ، و بیرون از این سیاقی نشاید ، و هر چه مرد فراهم آورده بالمره دستخوش فنا و نیستی میشود ، اما کردار نيك وعمل خیر در حضرت خدای باقی است، زود است با ندامت و پشیمانی انیس و الیف(1) گردی ، و در روز مساق و جان سپردن از کمال حسرت فریادوشهیق برآوری هیچ میدانی این روزیعنی مساق چگونه روزی است ، نيك ببينديش ويقين بدان که آنروز روز جدائی وفراق است، اما چگونه فراقی که هیچ مفارقتی بآن مشابهت ندارد ، در مفارقت وجدائی امید وصال و بهم پیوستگی هست ، اما در این فراق بالمره از تلاقی و اتصال رشته امیدواری بریده است 

حرف الكافل 

عجبت لذى التجارب كيف يسهو *** و يتلو اللهو بعد الاحتناك 

ويسعى فی اباطيل و لهو *** و حادى الموت يحد و باستباك 

و مرتهن الفضايح و الخطايا *** يقصر فی اجتهاد للفكاك 

و موبق نفسه كسلا و جهلا *** و موردها مخوفات الهلاك 

سيعلم حين تفجأه المنايا *** و يكتف حوله جمع البواكی 

در عجب هستم از آنانکه صاحبان تجارب و آزمون هستند چگونه کار بغفلت و روز بغفلت میسپارند ، و بعد از آزمایشها بلهو و لعب میگذرانند ، و در کارهای بیهوده بازیچه کوشش مینمایند و حال آنکه سرود گوی مرگ و راننده اشتر اجل برای پذیرای مرگ سرود میگوید ، و باعجله و شتاب بخوان اجل دعوت مینماید ، و چگونه کسی که رهینه (2)رسوائی و گروگان فضایح اعمال است تقصیر مینماید در کوشش کردن باز گشودن خود را از حبائل آتش، و بمقام هلاکت و تباهی میافکند ، نفس 
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1- اليف : همدم وانيس

2- رهینه گروگان




خود را از روی سستی و نادانی ، و حال آنکه مورد او در مخوفات هلاکت است زود است که بازداند گاهی که فرو گیرد او را چنگال منایا ، و در بايد او را مرك و پيرامون او بر مرگ او بنالد . 

حرف اللام 

كان سروره امسى غروراً *** و حل به ملمات الزوال 

و عرى من ثياب كان فيها *** و البس بعده ثوب انتقال

و بعد ركوبه الافراس فيها *** يهادى بين اعناق الرجال

الى قبر يغادر فيه فرداً *** ناى عن اقربيه و الموالى

تخلى عن قزورته و ولی *** و لم تحجبه مأثرة المعالى

یعنی از کمال سرعت گذشت روزگار و حوادث ليل ونهار هر کس بسروری اندر است چنان همی نماید که گوید با مدادی بسرور در سپرد ، و شامگاهش جز فریب و غرور نشمرد ، وملمات (1)زوال و مجامع فنا او را بزیریی در نوشت ، و از آنجامه عیش وعشرت که در آن اندر بود عاری ، و بلباس انتقال از این سرای فنا و زوال ملبس میشود ، و از آن پس که روزها بر مرکبهای عز و دولت سوار و بعیش و نوش کامکار بود ، او را در جنازه مرگ بر اعناق رجال و گردنهای مردم بسوی گوریکه برای نهادن او معین کرده بودند ، تنها و دور از دوستان و اقربا میگذراند ، و از آنجمله زینتها و آرایشها که بود او را برهنه میگردد ، وروی باز میگرداند ، و آن بزرگیها و عظمت او را فایدت نرساند ، و از بلا محجوب ندارد 

حرف الميم 

لسبكى 

و لم يمرربه يوم فظيع *** اشد عليه من يوم الحمام 

و يوم الحشر افظع كل يوم *** اذا وقف الخلايق بالمقام 

و كم من ظالم يبقى ذليلا *** و مظلوم يشدد للخصام 

شخون ص كافى الدنيا حقيراً *** تبوه منزل النجب الكرام
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1- ملمات- جمع ملمة : مصیبت و بلای شدید 




فعفو الله اوسع كل شيء *** تعالى الله خلاق الانام 

و نمیگذرد بروی هیچ روزی رسوا و فظيع(1)وسخت که از روزمرگ شدیدتر باشد ، و روز رستاخیز از هر روزی فضیع تر و رسواتر است ، گاهی که آفریدگانرا برای عرض حساب در پیشگاه ایزد وهاب فراز آورند ، و در آنروز چه بسیار کسان که در این جهان بظلم وعدوان رفته اند خوار و ذلیل میشوند، و چه مردم ستم دیده و مظلوم هستند که برای مخاصمت و تلافی مافات(2) نیرومند گردند ، و بسا کسانکه در اينسرای بحقارت بزيستی و در آنجا دارای مقام و منزلت نجباء كرام و عظماء فخام است ، و از اینجمله بتمامت اوسع و پهناور تر عفو و گذشت خداوند آفریننده آفریدگان است . 

حرف النون 

اله لا اله سواء فرد *** رؤف بالبرية ذوا متنان 

اوحده باخلاص وجهد *** و شكر بالضمير و باللسان 

و اسأله الرضا عنى فانى *** ظلمت النفس في طلب الامانی 

و افنيت الحيوة و لم اصنها *** و رغت الى البطالة و التوانی 

اليه اتوب من ذنبی و جهلی *** و اسرافی و جهدی للعنان 

خداوندیست که جز او نیست خدائی ، فردیست رؤف و مهربان ، و با جمله آفریدگان ذوامتنانست، و من او را از روی اخلاص و جهد و عرفان و سپاس بجنان (3) ولسان توحید مینمایم ، ویگانه میشناسم ، وازوی مسئلت میکنم ، که از من برضا و رضوان باشد ، چه من در طلب آمال و امانی(4) این جهان بر خویشتن بظلم و ستم رفتم ، و روزگار زندگانیرا در طلب امانی و کامرانی بپای بردم ، و از آنچه نبایست محفوظ نداشتم ، و ببطالت و توانی (5)و کسالت و گرانی روی آوردم ، بحضرت خدای باز گشت همی کنم ، از گناه و جهل و نادانی و اسراف ورزیدن خود و کوشش نمودن در معارضت و اعتراض آوردن 
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1- فظيع : سخت ورسوا و طاقت فرساه

2- مافات: آنچه گذشته است

3- جنان: قلب

4- امانی - جمع امنيه : آرزو و آرمان

5- توانی : سستی و سهل انگاری کردن




حرف الواو 

فان الله تواب رحيم *** ولى قبول توبة كل غاو

اوأمل ان يعافينى بعفو *** و يسجن عين ابليس المناوى

و ينفعنی بموعظتى و قولى *** و ينفع كل مستمع وراو 

ذنوبی قدکوت جنبی کیا *** الا ان الذنوب هی المكاوى 

فليس لمن كواه الذنب عمداً *** سوى عفو المهيمن من مداوی 

همانا خداوند بخشنده و توبت و انابت را پذیرنده و گذشت نماینده است ، و در قبول توبت هر گمراهی و با غوای ولایت دارد ، امیدوارم که مرا بعفو و گذشت عافیت وصحت بخشد ، و شيطانراکه بآهنگ من و دشمن من است بزندان نماید و مرا بموعظت و کلمات پندآمیز من سود بخشد، و هر کس را که باين مواعظ گوش فرادهد ،یا این مواعظ را روایت کند ، منفعت بخشد، همانا شراره گناهان من هر دو پهلوی مراداغ کرده است داغ کردنی ، همانا ذنوب و معاصى بجمله مکاوی (1) و داغ کننده است ، و برای آنکسکه لهیب (2)ذنوب او را بعمد داغ کرده باشد سوای عفو خداوند مهیمن هیچ درمانی نیست . 

حرف الهاء 

وقعنا في الخطايا و البلايا *** و في زمن انتقاص و اشتباه 

تفانى الخير و الصلحاء ذلوا *** و عز بذلهم اهل السفاء

و بادى الأمرون بكل خبر *** فما عن منكر في الناس ناه 

و صار الحر للمملوك عبداً *** فما للحر من قدر و جاه 

فهذا شغله طمع و جمع *** و هذا غافل سكران لاه 

همانا در خطاها و بلاها اندریم ، و در زمانهای انتقاص و اشتباه پی سپر، خیرو نیکوئی از میانه برخواست ، و صالحان بذلت و هوان در افتادند ، و بسبب ذلت ایشان جهلاء وسفهاء عزت یافتند و آنانکه آمر بمعروف و خیر بودند ، از طغیان فسقه و نمایش 
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1- مکاوی : داغ کننده 

2- لهیب: زبانه آتش




فجره در بیغولهای عزلت مباعدت (1) گرفتند، و در میان مردمان هیچکس بجای نماند ، که از منکر نهی و بمعروف امر فرماید ، و از انقلاب باین چرخ سیماب(2) گون آزادگان بنده مملوکان شدند و برای مردم آزاده عزیز قدر و جاهی نماند و اکنون اين سفله كان بعضی بحرص وطمع وجمع اموال ناروا مشغول ، و آن يك مست و لاهی از همه چیز غافل است 

حرف الام الف 

نبذر ما اصاب و لا تبالی *** اسحتاً كان ذلك ام حلالا 

فلا تغتر بالدنيا و ذرها *** فما تسوى لك الدنيا خلالا 

اتبخل تائهاً شرها بمال *** يكون عليك بعد غدو بالا

فلا كان الذی عقباه شر *** و لا كان الخسيس لديك مالا 

تلق من الامور فعال خير *** و اكملها و اشرفها خصالا 

یعنی اسراف و تبذير میکنی هر چه بدست میرسد ، و هيچ باك نداری که این مال که از روی اسراف با نفاق میرسانی، آیا حرام است یا حلال ؟ پس بدنیا و زخارف دنیا فريب مخور ومغرور ،مگرد ، و آن جمله را فرو گذار ، چه دنیا در هیچ کاری با تو بمتابعت نرود ، امور را برای تو بموافقت نیاورد ، آیا بخل میورزی از کمال تیه (3) ضلال و حرص و شره(4) بمالی که فردای قیامت بجمله و بال تو و موجب نکال (5) تست ؟ پس خواستار مباش چیزی را که پایانش شر و زیان آورد و هرگز چیزی خسیس و زبون را برای خود مال مشمار ، واختيار كن و مأخوذ دار از امور آنچه نيك و كردار نيك است ، و آنخصال و صفاتي راكه اكمل و اشرف امور است ، یعنی این جمله را اختیار و مأخوذ فرمای 

حرف الياء منها 

و كن بشاً قريباً ذا نشاط *** و فيمن يرتجيك جميل رأى 
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1- مباعدت: دوری گرفتن از هم

2- سیماب گون : رنك جيوه

3- تيه ،گمراهی سرگردانی بیابانی که رونده راه بجایی نبرده 

4- شره حرص و آز 

5- نکال : عقوبت ورنج




وصولا غير محتشم زكيا *** حميد السعى فر انجاز وای 

بعيداً ان سبيل الشرسمحا *** نقى السلف عن غيب و ناى 

معيناً للارامل و اليتامى *** امين الكف عن قرب تاى 

تلق مواعظى بقبول صدق *** تفز بالامس عند حلول لاى 

همیشه باروی خندان و جبین گشاده و خوی خوش و خلق آزاد و دلچسب و با نشاط ، و با آنکس که بامید توست بارای ورويت وسلوك ونيت جميل و رساننده فوايد و بدون احتشام وتكليف و با زكاوت ، و در وفای بوعده حميد السعى(1) و ستوده روش و پسندیده کوشش ، و از راه شرانگیزی و زیان رساندن دور ، و با جود و سماحت و جوانمردی و سخاوت مقرون در غیاب و حضور اینان دل و گنجینه خاطر و مخزن سینه را از غیبت و بدخواهی همگنان پاك و پاكيزه دار ، و معین بیوه زنان و درویشان و نیازمندان ، و امین الکف (2) در بارۀ نزديك و دور باش و این مواعظ مرا بگوش و هوش وقبول صدق و راستی اختیار کن ، تا بامداد قیامت هنگام سختی و شدت پیروز و رستگار شوی . 

و این اشعار نیز بامام زین العابدین علیه السلام منسوب است : 

الا ايها المقصود في كل حاجة *** شكوت اليك الضر فارحم شكايتی 

الا یا رجائی انت تكشف کربنی *** فهب لي ذنوبي كلها و اقض حاجتی 

اتحرقنى بالنار باغاية المنى *** فاين رجائی ثم این مخافتی (3)

و شعر اخیر از این پیش مذکور شد، و این دو شعر را در مرثیه حر بن یزید ریاحی علیه الرحمه فرموده است ، و بامام حسین علیه السلام نیز نسبت داده اند ، تواند بود امام زین العابدين علیه السلام روایت فرموده باشد. 

لنعم الحر حربنى رياح *** صبور عند مختلف الرماح 
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1- حمیدالسعی : پسندیده کار ستوده روش

2- امين الكف : دست پاك با امانت

3- ای آنکه در همه آرزوها و حاجات مورد توجه و مقصود همه ای از ناملائمات و سختيها بتو شکایت میکنم پس بگلایه ام ترحمی فرمای هان ای امید من در بلایا تنها تو رنجها ومصيبت وارد بر مرا رفع می کنی بنابر این همه گناهان مرا بر من ببخشای و مقصودم را برآور، ای آنکه آرزوها بتو منتهی میگردد آیا مرا بآتش جهنم میسوزانی، پس کجا است امید من بتو و کو ترس و وحشت من از عذاب تو




و نعم الحر اذ نادی حسيناً *** فجاد بنفسه عند الصياح (1)

و هم این اشعار از سید سجاد مسطور داشته اند: 

نخن بنو مصطفی ذووغصص *** يجر عها فى الانام كاظمنا 

عظيمة فی الانام محنتنا ***او لنا مبتلی و آخرنا 

يفرح هذا الورى بعيدهم *** و نحن اعيادنا ما تمنا

و الناس في الامن و السرور و ما *** و نحن اعيادنا ما تمنا

و ما خصصنا به من الشرف *** الطائل بين الانام آفتنا 

يحكم فينا والحكم فيه لنا *** جاحدنا حقنا و غاصبنا(2) 

ابن شهر آشوب عليه الرحمه در کتاب مناقب نوشته است ، امام زین العابدین علیه السلام این شعر را قرائت میفرمود : 

لكم ما تدعون بغير حق *** اذا ميز الصحاح من المراض

عرفتم حقنا فجحد تمونا *** كما عرف السواد من البياضى 

كتاب الله شاهدنا عليكم *** و قاضينا الاله فنعم قاض (3) 
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1- حربن ریاح نیکو آزاد مردی است هنگام در هم ریختن و رد و بدل نیزه ها بسیار بردبار است آفرین بر حر ، چون ندا کرد حسین را و برای جانبازی آماده شد 

2- فرزند مصطفی قرین اندوه ها و ناگوار یها هستیم آنکس از ما که فرو برنده خشم است در بین مردم جام آن بلایا را سر می کشد و رنج و مصیبت ، در میان مردم سخت بزرك و سنگين است اول و آخر دودمان ما بدین بلایا گرفتار و مبتلا است، این مردم در عیدشان مسرور و خوشحالند در حالیکه عیدهای ما مبدل بمصائب و بلایا شده است مردم در آرامش و سرور غوطه ورند در حالیکه ترسان از خاندان ما در طول زمان از آرامش ندارد. آفت و مایه رنج ما آن شرف و بزرگواری فوق العاده ایستکه در بین مردم بآن ممتاز گشته ایم. پایمال کننده و منکر حق ما برما فرمانروائی میکند با اینکه حکومت بر آنان بما اختصاص دارد 

3- آیا زمانیکه درستیها از نادرستیها تمیز داده شود آنچه را که بغير حق بر خود می بستید بچنك خواهید آورد ؟ همچنانکه سفیدی از سیاهی شناخته شده است شما ها حق مارا شناختید سپس در مقام انکار بر آمدید ، گواه ما بر شما کتاب خداست و او را هم ذات اقدس اوست پس او نیکو داوری است .




و شعر اول برسبيل استفهام (1)انکاری است ، و حرف استفهام محذوف است و از این پس نیز بعون ایزد متعال پارۀ از اشعار آنحضرت سلام الله علیه در جای خود مسطور خواهد شد . 

برخی از نصایح و مواعظ حضرت امام زین العابدين عليه السلام

محمد بن يعقوب کلینی علیه الرحمه در کتاب روضهٔ کافی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روایت میکند ، که در هر روز جمعه در مسجد رسول خدای صلی الله علیه و آله مردمان را باین کلمات کرامت آیات موعظت فرمودی ، و از دنیای غدار اعراض ، و بسرای جاوید آثار رغبت دادی ، و مستمعان این کلمات را از آنحضرت مكتوب ومحفوظ نمودند 

«أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ، وَ اعْلَمُوا أنَّکُمْ إلَیْهِ تُرْجَعُونَ فَتَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً، وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ أمَداً بَعِیداً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَیْحَکَ یَا ابْنَ آدَمَ الْغَافِلَ وَ لَیْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ؛ یَا ابْنَ آدَمَ إنَّ أجَلَکَ أسْرَعُ شَیْ ءٍ إلَیْکَ، قَدْ أقْبَلَ نَحْوَکَ حَثِیثاً یَطْلُبُکَ وَ یُوشِکُ أنْ یُدْرِکَکَ وَ کَأنْ قَدْ أوْفَیْتَ أجَلَکَ وَ قَبَضَ الْمَلَکُ رُوحَکَ وَ صِرْتَ إلَی قَبْرِکَ وَحِیداً، فَرَدَّ إلَیْکَ فِیهِ رُوحَکَ وَ اقْتَحَمَ عَلَیْکَ فِیهِ مَلَکَانِ نَاکِرٌ وَ نَکِیرٌ لِمُسَاءَلَتِکَ وَ شَدِیدِ امْتِحَانِکَ. ألَا وَ إنَّ أوَّلَ مَا یَسْألَانِکَ عَنْ رَبِّکَ الَّذِی کُنْتَ تَعْبُدُهُ، وَ عَنْ نَبِیِّکَ الَّذِی أُرْسِلَ إلَیْکَ، و عَنْ دِینِکَ الَّذِی کُنْتَ تَدِینُ بِهِ، وَ عَنْ کِتَابِکَ الَّذِی کُنْتَ تَتْلُوهُ، وَ عَنْ إمَامِکَ الَّذِی کُنْتَ تَتَوَلَّاهُ، ثُمَّ عَنْ عُمُرِکَ فِیمَا کُنْتَ أفْنَیْتَهُ، وَ مَالِکَ مِنْ أیْنَ اکْتَسَبْتَهُ وَ فِیمَا أنْتَ أنْفَقْتَهُ. فَخُذْ حِذْرَکَ وَ انْظُرْ لِنَفْسِکَ وَ أعِدَّ الْجَوَابَ قَبْلَ الِامْتِحَانِ وَ الْمُسَائَلَةِ وَ الِاخْتِبَارِ، فَإنْ تَکُ مُؤْمِناً عَارِفاً بِدِینِکَ، مُتَّبِعاً لِلصَّادِقِینَ، مُوَالِیاً لِأوْلِیَاءِ اللهِ لَقَّاکَ اللهُ حُجَّتَکَ، وَ أنْطَقَ لِسَانَکَ بِالصَّوَابِ، وَ أحْسَنْتَ الْجَوَابَ، وَ بُشِّرْتَ بِالرِّضْوَانِ وَ الْجَنَّةِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ اسْتَقْبَلَتْکَ الْمَلَائِکَةُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّیْحَانِ، وَ إنْ لَمْ تَکُنْ کَذَلِکَ تَلَجْلَجَ لِسَانُکَ، وَ دُحِضَتْ حُجَّتُکَ، وَ عَیِیتَ عَنِ الْجَوَابِ وَ بُشِّرْتَ عن النَّارِ، وَ اسْتَقْبَلَتْکَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ بِنُزُلٍ مِنْ حَمِیمٍ وَ تَصْلِیَةِ جَحِیمٍ. وَ اعْلَمْ 
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1- استفهام انکاری در اصطلاح علماء ادب استفهامی است که اقتضای عدم وقوع و نبوت بعد حرف استفهام را میکند بعلاوه مقتضی عدم مطابقه او با واقع است مثلا در این شعر افاده میکند که آنچه را که آنها ادعا می کردند در روز رستاخیز که حق و باطل از یکدیگر تمیز داده می شود بدست نخواهد آورد و این ادعای آنها واقعیتی و اساسی هم ندارد 




یَا ابْنَ آدَمَ أنَّ مِنْ وَرَاءِ هَذَا أعْظَمَ وَ أفْظَعَ وَ أوْجَع لِلْقُلُوبِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، ذلِکَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ، وَ ذلِکَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ یَجْمَعُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْأوَّلِینَ وَ الآْخِرِینَ، ذَلِکَ یَوْمٌ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ وَ تُبَعْثَ فِیهِ الْقُبُورُ، وَ ذَلِکَ یَوْمُ الآْزِفَةِ إذِ الْقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِرِ کاظِمِینَ، وَ ذَلِکَ یَوْمٌ لَا یقَالُ فِیهِ عَثْرَةٌ، وَ لَا یُؤْخَذُ مِنْ أحَدٍ فِدْیَةٌ، وَ لَا یقْبَلُ مِنْ أحَدٍ مَعْذِرَةٌ، وَ لَا لِأحَدٍ فِیهِ مُسْتَقْبَلُ تَوْبَةٍ لَیْسَ إلَّا الْجَزَاءُ بِالْحَسَنَاتِ. وَ الْجَزَاءُ بِالسَّیِّئَاتِ فَمَنْ کَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَمِلَ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ وَجَدَهُ، فَاحْذَرُوا أیُّهَا النَّاسُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعَاصِی مَا قَدْ نَهَاکُمُ اللهُ عَنْهَا وَ حَذَّرَکُمُوهَا فِی کِتَابِهِ الصَّادِقِ وَ الْبَیَانِ النَّاطِقِ، وَ لَا تَأْمَنُوا مَکْرَ اللهِ وَ تَحْذِیرَهُ وَ تَهْدِیدَهُ عِنْدَ مَا یَدْعُوکُمُ الشَّیْطَانُ اللعِینُ إلَیْهِ مِنْ عَاجِلِ الشَّهَوَاتِ وَ اللذَّاتِ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا، إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ : إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ وَ أشْعِرُوا قُلُوبَکُمْ خَوْفَ اللهِ وَ تَذَکَّرُوا مَا قَدْ وَعَدَکُمُ اللهُ فِی مَرْجِعِکُمْ إلَیْهِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِهِ کَمَا قَدْ خَوَّفَکُمْ مِنْ شَدِیدِ الْعِقَابِ، فَإنَّهُ مَنْ خَافَ شَیْئاً حَذِرَهُ وَ مَنْ حَذِرَ شَیْئاً تَرَکَهُ، وَ لَا تَکُونُوا مِنَ الْغَافِلِینَ الْمَائِلِینَ إلَی زَهْرَةِ الدُّنْیَا الَّذِینَ مَکَرُوا السَّیِّئَاتِ، أَنْ یَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ أَوْ یَأْخُذَهُمْ فِی تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِینَ أَوْ یَأْخُذَهُمْ عَلی تَخَوُّفٍ فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَکُمُ بِمَا فِی کِتَابِهِ وَ لَا تَأْمَنُوا أنْ یُنْزِلَ بِکُمْ بَعْضَ مَا یوَعَدَ بِهِ الْقَوْمَ الظَّالِمونَ فِی الْکِتَابِ، وَ اللهِ لَقَدْ وَعَظَکُمُ اللهُ فِی کِتَابِهِ بِغَیْرِکُمْ، فَإنَّ السَّعِیدَ مَنْ وُعِظَ بِغَیْرِهِ، وَ لَقَدْ أسْمَعَکُمُ اللهُ فِی کِتَابِهِ مَا قَدْ فَعَلَ بِالْقَوْمِ الظَّالِمِینَ مِنْ أهْلِ الْقُرَی قَبْلَکُمْ حَیْثُ قَالَ: فکَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ کانَتْ ظالِمَةً وَ إنَّمَا عَنَی بِالْقَرْیَةِ أهْلَهَا حَیْثُ یَقُولُ: وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِینَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: فَلَمّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها یَرْکُضُونَ یَعْنِی یَهْرُبُونَ فقَالَ: لا تَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلی ما أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَ مَساکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ فَلَمَّا أتَاهُمُ الْعَذَابُ: قالُوا یا وَیْلَنا إِنّا کُنّا ظالِمِینَ فَما زاَلَتْ تِلْکَ دَعْویهُمْ حَتّی جَعَلْناهُمْ حَصِیداً خامِدِینَ » وَ ایْمُ اللهِ إنَّ هَذِهِ عِظَةٌ لَکُمْ وَ تَخْوِیفٌ إنِ اتَّعَظْتُمْ وَ خِفْتُمْ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَوْلُ مِنَ اللهِ فِی الْکِتَابِ عَلَی أهْلِ الْمَعَاصِی وَ الذُّنُوبِ. فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّکَ لَیَقُولُنَّ إِنّا کُنّا ظالِمِینَ فَإنْ قُلْتُمْ أیُّهَا النَّاسُ إنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ إنَّمَا عَنَی بِهَذَا أهْلَ الشِّرْکِ فَکَیْفَ ذَلِکَ وَ هُوَ یَقُولُ: وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَکَفی بِنا حاسِبِینَ واعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ 
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أنَّ أهْلَ الشِّرْکِ لَا تنْصَبُ لَهُمُ الْمَوَازِینُ وَ لَا یُنْشَرُ لَهُمُ الدَّوَاوِینُ، وَ إنَّمَا یُحْشَرُونَ إلَی جَهَنَّمَ زُمَراً وَ إنَّمَا نَصْبُ الْمَوَازِینِ وَ نَشْرُ الدَّوَاوِینِ لِأهْلِ الْإسْلَامِ فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ وَ اعْلَمُوا أنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُحِبَّ زَهْرَةَ الدُّنْیَا وَ عَاجِلَهَا لِأحَدٍ مِنْ أوْلِیَائِهِ وَ لَمْ یُرَغِّبْهُمْ فِیهَا وَ لا فِی عَاجِلِ زَهْرَتِهَا وَ ظَاهِرِ بَهْجَتِهَا، وَ إنَّمَا خَلَقَ الدُّنْیَا وَ خَلَقَ أهْلَهَا لِیَبْلُوَهُمْ فِیهَا أیُّهُمْ أحْسَنُ عَمَلًا لآِنه وَ ایْمُ اللهِ لَقَدْ ضَرَبَ لَکُمْ فِیهِ الْأمْثَالَ وَ صَرَّفَ الآْیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ فَان تزْهَدُوا فِیمَا زَهَّدَکُمُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ مِنْ عَاجِلِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ - یَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ إِنَّما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّنْیا کَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمّا یَأْکُلُ النّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتّی إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّیَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَیْها أَتیها أَمْرُنا لَیْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِیداً کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ فَکُونُوا عِبَادَ اللهِ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِینَ یَتَفَکَّرُونَ، وَ لَا تَرْکَنُوا إلَی الدُّنْیَا فَإنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللَهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّارُ وَ لَا تَرْکَنُوا إلَی زَهْرَةِ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا رُکُونَ مَنِ اتَّخَذَهَا دَارَ قَرَارٍ وَ مَنْزِلَ اسْتِیطَانٍ، فَإنَّهَا دَارُ بُلْغَةٍ وَ مَنْزِلُ قُلْعَةٍ وَ دَارُ عَمَلٍ، فَتَزَوَّدُوا الْأعْمَالَ الصَّالِحَةَ فِیهَا قَبْلَ تَفَرُّقِ أیَّامِهَا وَ قَبْلَ الْإذْنِ مِنَ اللهِ فِی خَرَابِهَا، فَکَانَ قَدْأخْرَبَهَا الَّذِی عَمَرَهَا أوَّلَ مَرَّةٍ وَ ابْتَدَأهَا وَ هُوَ وَلِیُّ مِیرَاثِهَا، فَأسْألُ اللهَ الْعَوْنَ لَنَا وَ لَکُمْ عَلَی تَزَوُّدِ التَّقْوَی وَ الزُّهْدِ فِیهَا، جَعَلَنَا اللهُ وَ إیَّاکُمْ مِنَ الزَّاهِدِینَ فِی عَاجِلِ زَهْرَةِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا الرَّاغِبِینَ لآِجِلِ ثَوَابِ الآْخِرَةِ، فَإنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَ لَهُ وَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ».حاصل مطلب این است میفرماید: ایمردمان از خدای پرهیز گیرید و بدانید باز گشت جمله شما به پیشگاه عدل و اقتصار و داد اوست ، و در آن هنگام هر کسی بهر کار و کرداری که در این سرای از نيك و بدبیای برده پاداش بیند ، و آنانکه بزه کارونکوهیده کردارند همی دوست دارند، که در میان ایشان و اعمال نکوهیده ایشان جدائی بس بزرگ و هنگامی بس در از میانجی ،باشد همانا یزدان تعالی شما را از کارهای ناشایست و افعال ناخجسته بیم و پرهیز داده است وای بر تو ای فرزند آدم که از خویشتن و کردار خویشتن تا این چند بیخبر و غافل روز سیاری با اینکه هیچ از تو بغفلت نباشند یعنی آنچه از خیر و شر بجای آوری بر تو بر نگارند و چیزی فرونگذارند، ایفرزند آدم همانا مرك تو بسوی تو 
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شتابان ، و در پیرامون توانگیزش یافته و تو را جوینده و خواهنده و بزودی دریابنده است بدان حالت که روز تو بپایان رفته وملك موت وفريشته مرك جان ترا از کالبد تو بر کشد و تو در خانه گور و فرودگاه بر مار و مور بیکس و تنها جای گیری دیگر باره جان تو در کالبد تو باز گردد و دو فریشته دیگر نکیر و منکر بر تو بیرون تازند و پرسشهای گوناگون و آزمونهای رنگارنگ گرفتار ود چار سازند و از نخست از پروردگار تو که در اینجهان او روزگارمینهادی پرسیدن گیرند، دیگر از آن پیغمبر که بسوی توانگیزش یافت و پس از آن کیش و آئین که بدان اندر بودی و دیگر از آن نامه و کتابی که فرو همی خواندی و از آن امام و پیشوا که بدوستی و فرمان او چنك در انداخته بودی و از آن پس از روزگار و زندگانی خودت که در چه کار و کردار به پایان آوردی، سپس از اموال و خواسته خود که از چه کار فراهم و بچه کار بکار بردی پرسش گیرند پس با خویشتن باش و از آنچه باید پرهیز گیر و خود را وا پای و پیش از آنت که در پهنه آزمایش و پرسش و بر شمردن کار و کردارت بگردش در آورند پاسخی شایسته و جوابی بصواب بیار همانا اگر از دین و آئین خود دانا و بار استان همعنان و با دوستان یزدان دوست بوده خدایت حجت تو بتو باز نماید و زبان تو را بسخن خوش بگرداند تا به نیکو پاسخ سازی از بهشت مژده یابی و فرشتگان رحمت با روح و ریحانت پذیرائی کند و اگر جز این باشد زبانت از گذارۀ جواب ستوده فرو ماند و بجز آتش از هیچ بهره نیایی بدان ای فرزند آدم که کارهای دشوار از پیش روی داری که از اینجمله عظیم تر و رسوا نماینده تر و دل بدرد آورنده تر است که شداید و احوال روز محشر باشد، و در آنروز که آفریدگان اولین و آخرین بجمله فراهم آیند بسختیها و ناهمواریها گرفتار میشوی و در آنروز نه فدیه (1)و نه معذرت و نه هیچ دست آویز سودمند و پذیرفته نموده بود و آن بازگشت که نه از نخست باشد سود نیاورد و جز پاداش کارهای بهنجار و کیفر کردارهای ناهنجار چیزی در کار نیاید، یعنی آخرت سرای جز است نه دار تکلیف، پس هر کس از مؤمنان و گروندگان را باندازه ذره ای عمل شر باشد، بپاداش خویش در کنار بیند، پس از آن گناهان که یزدان تعالی شمارا از آن بازداشتن خواسته دوری گیرید و از خدای بیمناک باشید و از آنچه دیو سرکش رانده 
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1- فدیه چیزی که برای و آخر بدن جان بدهند 




شده شمار ابدان خواننده است بیزاری جوئید و بخواهشهای نفسانی و هوای خویشتن گرفتار نشوید، و دلهای خود را از خوف خدا بیا کنید (1) و جز از خدا از هیچ چیزبیم نگیرید، و بناز و فریب اینجهان اریب (2)دستخوش افسوس و سرکوب غرور مگردید، و بآن سخنان که خدای در نامه خود یاد کرده است پند و اندرز گیرید ، و گذارش گذشتگانرا از بهر خود بشمار و یاد آرید چه خدای در کتاب خود شمارا یکسانی بیرون از شما پند داده است و از پایان زشت و فرجام نکوهیده ایشان باز رانده و اینجمله همه از در پند و بیم یافتن شماها باشد، و آنگرده ستم کاره و آنرنج و شکنج ایشانرا که یاد فرموده تواند بود که شماها نیز در آنشمار بشمار آئید، و از آن شربت ناگوار بکار برید اگر چنان گوئید و چنان دانید، که یزدان قهار از ستم کاران آنگروه را خواسته است، که موحد نباشند و اورابی انباز ندانندنه چنین است که شما را بر دل و زبان آید چه خدای در نبی فرماید که بروز برانگیزش ترازوهای آزمایش گذاشته شود و کارها بداد و عدل آزموده گردد و هر گز باندازه سپندانی (3) بستم رفته و ستم رانده باشد نمودار نیستم و شمارش بگذار نيم نيك بدانید که برای آنانکه خدای را نه یگانه شمارند و خداوند بی نیاز را انباز آورند، هرگز ترازوئی گذاشته و نامه گشوده نگردد بلکه یکسره بدون هیچ پرسش بآتش شوند، همان ترازو و نامه برای مسلمانان است، پس از خدای بیم گیرید، بزشت و زیبای اینسرای ایرمان فریفته نشوید، چه این جهان و این زیب و آرایش بجمله از پی آزمایش بندگان است تا هر کس نیکو کارتر است پدید گردد و سوگند با خدای برای پند و اندرز شما و اندازه بر گرفتن شما همه گونه نشانی نمودار کرده اند ، تا بدیده بیناو گوش شنواو دل دانا بشنوند،و بنگرند و بدانند، و هیچ نیروئی جز بخدای نیست ، پس اگر شما بآنچه خدای از شما خواسته است از دنیا و آنچه در دنیا است و بزودی تباه و ناچیز و بپایان میشود، دل بر گیرید نیکتر است و آنراه که راهنمائی فرموده در آئید بهتر باشد چه خدا میفرماید: زندگانی اینجهان چون بارانی است ، که از آسمان بزیر آید و گیاه زمین برویاند، و زمین سبز گردد و مردمان و چهار پایان را بهره آورد و خلق جهان بآن فریفته شوند، و چنان دانند که خود بر آنجمله چیره و توانا هستند، بناگاه فرمان تباهی و آسیب پر نهیب بشب اندر یا بروز آنها 
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1- آکندن: پر کردن 

2- اریب، کج منحرف

3- سپندان : خردل. 




را فرو گیرد، و نشانی بازنگذارد، چنانکه گوئی روز پیش هیچ نبوده است، و آنجمله را برای آنانکه بهوش و فرهنگ آراسته اند باز آوریم ، پس شماها ایمردمان همی ببایست از آنان باشید که همواره بدیدۀ دانش و بینش بنگرید ، و بر این جهان بستگی و پیوستگی نجوئید، چه خدای با محمد صلى الله عليه وآله و سلم میفرماید: با آنانکه ستم کاران هستند پیوسته و دل بسته نگردید تا از آتش دوزخ فرسایش نیابید و بفروزو فروغ پیوند این سرای دروغ پیوند نگیرید و از بهر خویشتن خانه ماندن و زیستن نخوانید ، چه اینسرای کار و کردار و آزمایش و آزمون مردمان است پس کارهای شایسته را از بهر خویشتن بتوشه بر گیرید از آن پیش که این روزگاران سپری و از خدای ویرانی آن فرمان آید ، چه آنخداوند قادر که از نخست آبادان فرمود، هم بپایان اندر ویران نماید پس از خدای از بهر خود و شما خواستار اعانت و همراهی هستم، تا توشه پرهیز کاری و ناخو استگاری اینسرای برگیریم و بناز و ساز آن و فریب و آز دچار نشویم و درود خدای بر پیغمبر خدای و کسان او و سلام بر شما باد . 

ايضا من نصایحه و دیگر محمد بن یعقوب (1)کلینی رضی الله عنه در کتاب روضه کافی عليه السلام این کلمات را از حضرت امام زین العابدين علیه السلام مسطور داشته است 

«ان احبكم عند الله عز وجل أحسنكم عملا و ان اعظمكم عند الله عملا أعظمكم عند الله رغبة و ان انجاكم من عذاب الله اشدكم خشبة الله و ان اقربكم من الله اوسعكم خلقا و ان ارضاكم عند الله اسبغكم على عياله و ان اكرمكم عند الله اتقاكم»یعنی محبوب ترین شماها در پیشگاه خدای عزوجل آن کسی است که کار و کردارش نیکو تر باشد ، و بزرگترین شما در درگاه خدای از حیثیت اعمال آنکس باشد که بآنچه در حضرت خدای آماده است رغبت او عظیمتر باشد و رستگار ترین شما از عذاب خدای تعالی کسی است که از خدای سخت بيمناك باشد و نزدیکترین شما به پیشگاه رحمت و عطیت خداوندی کسی است که خوی و خلقش نیکتر و برگشاده تر باشد، و مرضی ترین شما 
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1- محمد بن یعقوب کلینی. یکی از شخصیتهای بزرگ عالم تشیع و در دوران غیبت صغرای امام زمان ارواح العالمين له الفدا می زیسته و قدمهای مهمی برای تحکیم میانی شیعه برداشته و مهمترین اثری که از این مرد بزرگ بیاد کارمانده کتاب شریف کافی است که در جمع روايات واخبار اصول و فروع آن مدت 20 سال زحمت کشیده و آنرا بجامعه علم و فضیلت تقدیم کرده است




در حضرت یزدان کسی است که باعیال و کسان خویش نیکتر رفتار کند، و بهتر نفقه نماید و رعایت کند و بزرگترین و گرامی ترین شما در حضرت ایزد تعالی پرهیز کارترین شما میباشد. 

در مجموعه امیر ابوالحسین (1)ورام مسطور است که «انی لاکره ان اعبد الله لا غرض لى الاثوابه فاكون كالعبد الطمع المطیع ان طمع عمل والالم يعمل واكره ان اعبده الالخوف عقابه فاكون كالعبد السوء ان لم يخف لم يعمل قيل فلم تعبده قال لما هو اهله باياديه على و انعامه» یعنی علی بن الحسين علیه السلام ميفرمود : من مکروه دارم یعنی هیچ ستوده نمی شمارم که خدا برا پرستش نمایم گاهیکه مرا در این عبادت ورزيدن جز ادراك ثواب و مزد غرضی نباشد، و مانند بنده باشم که تا امید و طمع داشته باشد روز باطاعت سپارد و اگر امیدوار بمزد و اجر نباشد باطاعت نرود و اطاعت نکند، و هم مکروه دارم که خدایرا از بیم عذاب عبادت کنم ، و مانند بنده بد و سوء باشم که اگر بیمناک نباشد باطاعت و عبادت ،نرود بآنحضرت عرض کردند اگر بسبب این دو مطلب نیست پس از چه روی رنج عبادی بر خویش مینهی ؟ فرمود : عبادت میکنیم او را بعلت اینکه خدای مستحق و سزاوار عبادت است ، بسبب آن نعمت ها و عنایتها که او را بدون هیچ حاجت بر من مبذول گردیده است 

من نصایحه (علیه السلام) در کتاب ارشاد القوب (2) دیلمى مسطور است که حضرت علی بن الحسين علیه السلام میفرمود « يَا ابْنَ آدَمَ أَنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مادام لَكَ وَاعِظاً مِنْ نَفْسِكَ وَ مَا الْخَوْفِ شعارك وَ الْحَزَنَ دثارك ابْنَ آدَمَ أَنَّكَ مَيِّتُ وَ مُحَاسَبٍ فاعد الْجَوَابِ وَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى الَىَّ مُوسَى یا موسی خفنى فِى سَرَائِرِكَ أَحْفَظْكَ فِى عوراتك وَ اذْكُرْنِي فِي سَرَائِرِكَ وَ خَلَوَاتِكَ وَ عِنْدَ سُرُورِ لَذَّاتِكَ أَذْكُرْكَ عِنْدَ غَفَلَاتِكَ وَ امْلِكْ غَضَبَكَ عَمَّنْ 

ص: 376





1- امیر ابو الحسن ورام بن ابی نواس از محدثين بزرك و فقهای امامیه است نسب او منتهى بمالك اشتر «رحمه الله» می گردد از آثار قلمی او کتاب معروف مجموعه و رام است و فات او در سال 605 هجری اتفاق افتاده 

2- دیلمی : ابو محمد حسن بن محمد دیلمی یکی از رجال نامی شیعه و فوق العاده زاهد وعابد و دارای روحی پاك و دلی از انوار الهیه تابناك در زمان شهید اول ره میزیسته از آثار قلمی او یکی همین ارشاد القلوب است كه انصافا کتابی نافع و برای افرادیکه در مقام تزکیه نفس و تطهير قلب از رزائل اخلاقیه باشند بسیار ارزش دارد.




مَلَّكْتُكَ أَمَرَهُ أَكُفٍّ غضبی عَنْكَ وَ اكْتُمْ مَكْنُونَ سَرَّى وَ أَظْهِرْ فِي عَلَانِيَتِكَ الْمُدَارَاةَ عَنَى لِعَدُوِّكَ وَ عَدُوِّي ». 

و در مجموعه امیر ابو الحسین و رام بن ابی فراس رحمة الله علیه بدین طریق مسطور است «كان على بن الحسين علیه السلام يقول ابن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك و ما كانت المحاسبة من همك و ما كان الخوف لك شعار أو الحزن لك دثاراً ابن آدم انك ميت و مبعوث و موقوف بين يدى الله عزوجل ومسئول فاعد جواباً» ای پسر آدم همانا توهمه گاه بخیر و خوبی مقرون ،باشی مادامیکه واعظی از نفس خویش بر خویشتن داشته باشی ، یعنی خودت بتفكر و عقل در خود و کار خود باز نگری و از ناشایست بپرهیزی بسزا مقاومت جوئی ، و باخیر و خوبی انباز هستی ، تا آن چند که خوف را شعار وحزن را دثار خویش گردانی ای فرزند آدم همانا تو بناچار دستخوش مرگ تن ادبار بخواهی شد و در پیشگاه حساب از تو شمار و حساب خواهند پس برای پاسخ آماده شو و جوابی بصواب حاضر ساز، همانا خدای تعالی با موسی وحی فرستاد ای موسی در کارهای پوشیده خويش از من بيمناك باش، تا نگاهدارم تر ادر عورات (1)و آشکارتو و در خلوات و پنهانی و سرور و شادمانی خود مرا بیاد آوری تا در غفلتهای تو بیاد آورم، ترا، و خشم خود را از آنکسکه ترامالك امراو گردانیده ام بازگیر تا خشم خود از تو باز گیرم و اسرار مرا از آنانکه نه در خور هستند پوشیده ،بدار و با آنانکه بدشمنی من و تو میروند، اظهار ملایمت و مدارا فرمای ، در شکر احسان مردم در اصول کافی از عمار دهنی از حضرت علی بن الحسين سلام الله علیه مرویست، فرمود: «ان الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيمة اشكرت فلاناً فيقول بل شكرتك يارب فيقول لم تشکرنی اذلم تشكره ثم قال اشكركم الله اشكركم للناس» يعنى خداى تبارك و تعالى دوست میدارد هر دل اندوه ناك، و هر بنده شاكر و سپاس گذار را و چون روز قیامت دامن بگستراند خدای تعالی بابنده از بنده گان خود میفرماید : 

آیا فلانرا در پاداش کردار سپاس بگذاشتی ، عرض میکند بلکه ترا شکر نهادم ای پروردگارمن ، خدای میفرماید: اگر او راشکر ننموده باشی ، مراسپاس 
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1- عورات - جمع عورة : در چه موضع ستر باشد، عضوی که انسان از روی شرم و حیا می پوشاند




نیاورده باشی ، پس از آن آنحضرت فرمود : شاکرترین شما مر خدای را آنکس باشد، که مردمان را در ازای نیکی بیشتر سپاسگذارد 

و دیگر از ابو حمزه ثمالی (1) از علی بن الحسین سلام الله عليهما مرویست: «انَّ لِسَانَ ابْنِ آدَمَ يُشْرِفُ عَلَى جَمِيعِ جَوَارِحِهِ كُلَّ صَبَاحٍ فَيَقُولُ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ فَيَقُولُونَ بخيران تَرَكْنَا وَ يَقُولُونَ اللَّهَ اللَّهَ فِينَا وَ يُنَاشِدُونَهُ وَ يَقُولُونَ أَنَّما نُثَابُ وَ نُعَاقَبُ بِكَ» یعنی در هر بامداد زبان آدمیزاد بر تمامت جوارح او مشرف شود ، و گوید چگونه و بر چه حال با مداد کردید، در پاسخ گویند ، اگر تو مارا بحال خود آسوده گذاری ، صبح ما بخیر وخوبی است آنگاه گویند خدای را در ما بنگر ، و از خدای در ما بپرهیز ، و او را سوگند همی و گویند ما بسبب تو بثواب و عقاب دچار میشویم، یعنی اگر بخیر تکلم و بصواب گردشگیری مارا پاداش خیر و ثواب رسد ، وگرنه دچار شر و عذاب شویم 

در خیر دنیا و آخرت در کتاب امالی مرقوم است که مردی در حضرت علی بن الحسين عليهما السلام عریضه کرد ، یاسیدی مرا از خیر دنیا و آخرت باز فرمای ، آنحضرت در جواب مرقوم فرمود . 

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فانه مَنْ طَلَبَ رضی اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ أُمُورَ النَّاسِ وَ مَنْ طَلَبَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَ كَلَّمَهُ الَىَّ النَّاسِ وَ السَّلَامُ» یعنی هر کس رضای خدای را باز جوید ، و بر سخط ناس ترجیح نهد ، خدای او را از امور ناس و گزند ایشان کفایت فرماید ، یعنی بهیچوجه او را بمردمان محتاج نگرداند ، و هر کس در طلب رضای خلق خشم یزدان و سخط خداوند جهان را بجنبش آورد ، خدای کار او را با مردم باز گذارد ، و ای بر احوال او والسلام. در کتاب جامع الاخبار (2)صدوق مسطور است، که مردی در حضرت امام زین العابدين سلام الله عليه بعرض 
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1- ابو حمزه ثمالی : ثابت بن دینار از رواة عالي مقام و شخصی موثق و بزرگوار بوده و در زهد و ایمان و اقدسة روح بمقامی بوده که مقام ولایت رضویه «علیه السلام» او را سلمان عهد خودش شمرده : این مرد بزرك سعادت ادراك چهار تن از ائمه عليهم السلام (على بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد و اوائل زمان موسی بن جعفر) را کرده دعای معروف سحرهای رمضان را از امام زین العابدین نقل کرده است . 

2- صدوق : ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسى بابویه قمی از رجال معروف و شخصیتهای بارز عالم تشیع است . در قرن چهارم میزیسته و پس از بنیانگذاری مکتب متین و متقنی در شیعه و خدمات شایسته بقلم و قدم خود در تحکیم مذاهب در اواخر قرن مزبور رحمت ایزدی پیوسته مهمترین اثر علمی او كتاب من لا يحضره الفقیه است که واجد اهمیت بسیار است 




رسانید ، مردی گناه کارم و از گناه شکیبایی ندارم مرا بموعظتی اندرز فرمای «فَقَالَ علیه السَّلَامُ افْعَلْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ واذنب ماشئت فاول ذَلِكَ لَا تَأْكُلْ رِزْقِ اللَّهِ وَ أَذْنَبَ ماشئت وَ الثانی اخْرُجْ مِنْ وَلَايَةِ اللَّهِ وَ أَذْنَبَ مَا شِئْتَ وَ الثَّالِثُ اطْلُبْ مَوْضِعٍ لَا يَرَاكَ اللَّهُ وَ أَذْنَبَ ماشئت وَ الرَّابِعُ اذا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْبِضَ رُوحِكَ فَادْفَعْهُ عَنْ نَفْسِكَ وَ أَذْنَبَ ماشئت وَ الْخَامِسُ اذا دَخَلَكَ مَالُكَ فِي النَّارِ فَلَا تَدْخُلْ فِي النَّارِ واذنب ماشئت »، یعنی پنجكار بپای گذار ، و آنچند که خواهی در معاصی خدای روز سپار، یعنی اگر توانائی داری که این پنج چیزی بجای بیاوری دیگر از معصیت خداى بيمناك مباش نخست اینکه از رزق وروزی خدای مخور ، یعنی رازقی دیگر بجوی ، و روزی بخواه تا بخدای عزوجل نیازمند نباشی ، آنوقت بهر گونه معصیت خواهی مبادرت ،جوی دوم از ولایت خدای بیرون شو، یعنی اگر توانی و ولایتی بیرون از ولایت و حکم خدانی سراغ داری بآنجا شو، و بمعصیت خدای کارکن ، سیم آنست که موضوع و مکانی بجوی که خدایت نگران و بر معاصیت بینا نباشد، آنوقت آن چند که خواهی در حضرت یزدان رو بعصیان بسپار ، چهارم این است که چون فرشته مرگ برای قبض جان تو میآید، گزند او را از خویشتن بگردان و جان بدو مسپار و چندانکه خواهی بملاهی روز گذار، پنجم اینست که چون مالك دوزخ بفرمان يزدان وكيفر گناهان ترا بآتش ،کشاند بآتش اندر مشو و بحکومت او تن مسپار ، و هر چه خواهی گرد ملاهی بگرد و کار تباهی سپار ، پس کسیکه نیروی دفع هیچگونه از این مسائل را ندارد ، و چاره هيچيك را نتواند ، چگونه بمعصیت و مخالفت حضرت احدیت بجرأت و جسارت میرود 

در مجموعه امیر زاهد ابوالحسین و رام بن ابی فراس مالكی اشتری رحمة الله عليهم که از اولاد مالك اشتر است ، مسطور است، که وقتی کسی حضرت امام زین العابدين علیه السلام عرض کرد : که بزید درباره تو و پدرت و برادرت وجدت چنین و چنان میگوید چون آنحضرت حکایت آنمرد را از آن ملعون بشنید فرمود «مِنَ اللَّهِ كَفَاكَ عَوْناً انَّ تَرَى عَدُوِّكَ يَعْلَمُ بِمَعَاصِيهِ فِيكَ»، يعنی همین عون و اعانت از جانب حضرت احدیت برای تو کافی است ، که دشمن را نگران شوی ، که به معاصی خدای کار میکند ، یعنی همین کردار 
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او که اسباب سخط خدای و عذاب او میشود برای عون (1) و تلافی کردار او باتو کافی است 

در سئوال از غیر در کتاب من لا يحضره الفقيه مسطور است «قَالَ عَلِىُّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي انَّ لَا يَسْأَلُ أَحَدُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةِ الَّا اضْطَرَّتْهُ المسئلة يَوْماً الَىَّ انَّ يُسْئَلُ مِنْ حَاجَةٍ» يعنى بر پروردگار قهار لازم است و بر خود حتم فرموده که اگر کسی بچیزیکه نه نیازمند بآن است سئوال نماید، یعنی از مردم بطور سئوال چیزی را که حاجت ندارد ، بطلب آن مسئلت نماید ، لابد همان کار و کردار اورا ناچار گرداند ، که بآن حاجتمند شود و سئوال نماید 

حکایت آنحضرت در احتجاج طبرسی از امام محمد باقر سلام الله عليه مرویست : بازهری محمد بن مسلم(2) بن شهاب زهری در حضرت علی بن الحسین بازهری سلام الله علیهما در آمد، و سخت محزون و اندوهناك بود ، امام زین العابدين علیه السلام فرمود : ترا چیست که غمگین باشی ؟ عرض کرد یا بن رسول الله جيش هموم و غموم بر من تاختن کرده است 

چه از آنانکه بر من حسد و در من طمع دارند ، بمن آزار همی رسد ، و بآنانکه امیدوار بودم ، و بآنانکه احسان ،نمودم ، بر خلاف آنچه گمان بردم مشاهدت کنم ، امام علیه السلام با او فرمود «احْفَظْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ تَمْلِكُ بِهِ اخوانك» يعنى کلام خویش و زبان خویش را باختیار خویش بازدار ، و بی پروا و ناروا مگوی ، و باقتضای وقت و خواهش زمان و ملایمت و مدارا سخن کن ، تا برادران و همگنان را گروگان محبت و مملوك احسان خویشتن گردانی ، زهری عرض کرد ، یابن رسول الله «انى احسن اليهم بما يبذر من کلامی» یعنی اگر چند من غضبان هم باشم ، جز از در نرمی و نیکی با ایشان بمجاوزت مبادرت نجویم ، امام علیه السلام فرمود: 
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1- عون: يارى و كمك كردن

2- محمد بن مسلم بن شهاب زهری : در اوائل حال از عمال بنی امیه بوده و با خاندان نبوت ارتباطی نداشته است لکن در اواخر در اثر حادثه ای که برای او رخ داده و در همین کتاب هم نقل شده نسبت بامام زین العابدین (علیه السلام) مراوده و ارتباط پیدا کرده و روایات و معجزاتی از آنحضرت روایت نموده است و در این کتاب شمه ای از سرگذشت او ذکر گردیده است 




«هيهات هيهات اياك و ان تعجب من نفسك بذلك و اياك ان تتكلم بما يسبق الى القلوب انكاره و إن كان عندك اعتذاره فليس كل من تسمعه نكرأ يمكنك ان توسعه عذراً ثم قال يازهرى من لم يكن عقله من اكمل مافيه كان هلاكه من ايسر ما فيه ثم قال يا زهرى انما عليك ان تجعل المسلمين بمنزلة اهل بيتك فتجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك و تجعل صغيرهم منك بمنزلة ولدك و تجعل تربك منهم بمنزلة اخيك فاى هؤلاء تحب ان تظلم و اى هؤلاء تحب ان تهتك ستره و ان عرض لك ابليس لعنه الله بان لك فضلا على احد من اهل القبلة فانظر ان كان اكبر منك فقل قد سبقني بالايمان و العمل الصالح فهو خير منى و ان كان اصغر منك فقل قد سبقته بالمعاصي و الذنوب فهو خير منى و ان كان تربك فقل انا على يقين من ذنبي و في شك من ذنبه و امره فمالی ادع یقینی بشكى و رايت المسلمين يعظمونك و يوقرونك و يبحلونك فقل هذا فضل اخذوا به و ان رأيت منهم انقباضا عنك فقل هذا الذنب ا حدثته فانك اذا فعلت ذلك سهل الله عليك عيشك وكثر اصدقاؤك و قل اعداؤك و فرحت بما يكون من برهم و لم تأسف على ما يكون من جفائهم و اعلم ان اكرم الناس على الناس من كان خيره عليهم فائضاً و كان عنهم مستغنياً متعففاً و ان كان اليهم محتاجاً و انما اهل الدنيا يعشقون الاموال فمن لم يزاحمهم فيما يعشقونه كرم عليهم و من لم يزاحمهم فيها و مكنهم بعضها من كان اعز عليهم و اكرم »

امام علیه السلام از کلام زهری که شائبه غرور و اعجاب بنفس میداد فرمود : هيهات ، هیهات ، بپرهیز از اینکه باین کارو کردار در نفس خویش بغرور و شگفتی اندر شوی ، و بر حذر باش از آنکه از چیزی سخنرانی ، که قلوب بانکار آن سبقت یافته باشد ، یعنی بچیزی که از ذهن دورو بدل ناچسب و در گوش عجب آورد ، هرگز بر زبان میاور ، اگر چند عذر آنرا با خویش موجود داشته باشی، چه این کار همه وقت ممکن نشود و برای هر منکری همیشه عذر نتوان آورد ، آنگاه فرمود : ای زهری هر کس عقل و خردش از هر صفت و قوت که در وجود اوست اکمل نباشد ، هر چه زودتر و آسانتر دستخوش هلاکت گردد ، چه نگاهبان انسان عقل اوست ، ای زهری بر خود واجب بدان ، که مسلمانان را بمنزلت و میزان اهلبیت خود بشمار آوری ، پس بزرگترهای ایشانرا بمنزله پدر، و آن تعظیم و تکریم که با پدران ببایست ، با ایشان لازم شماری و كوچك هاى 
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ایشان را مرتبت فرزند نهی و همان مهر و حفاوت(1) که از پدران با فرزندان بباید مراعات فرمائی ، و آنانکه بسن وسال با تو همسال هستند ، رتبت برادر نهی ، و آن اتحاد و یگانگی و یکرنگی که در خور برادران است ، بپایان آوری ، و چون چنین بدانی آیا هیچ دوست بخواهی داشت ، که با پدر یا فرزند یا برادرت بظلم و ستم روی ، یازیان وضرر او جوئی ، یا بخواهی پرده حرمت و عزت و ناموس او را چاك دهی ، و اگر شیطان مردود (2) در عرصۀ خیال و پهنۀ پندار تو چنان عرض دهد ، و چنان جلوه آورد که، ترا بر یکتن از اهل قبله یعنی مسلمانان فضیلتی است ، نيك بينديش وخوب : بنگر که اگر آن کس را که بوسوسه شیطان خود را بروی افضل دانستی ، از تو پس بگوی تواند بود در اسلام و عمل صالح بر من پیشی داشته باشد ، والبته چنین کس بر من فضیلت دارد و اگر از تو کهتر است با خود بگوی: بیگمان در معاصی و گناهان من بروی سبقت دارم ، والبته وی از من اشرف است، و اگر در سن و سال با تو همال رود ، با خویش بگوی ، همانا من در معاصی و ذنوب خویش بریقین هستم ، اما در معاصی و ذنوب خویش بریقین هستم ، اما در معاصی و ذنوب او بگمان باشم ، و مراچه افتاده است که یقین خویش را با گمان همعنان دارم و اگر بینی که مسلمانانت از در تعظیم و توقیر و بتبجیل (3) روند ؛ بر استحقاق خویش مگیر ، و با خویش بگوی ، همانا ایشان در این کردار بفضل و فزونی دست یازیده اند ، نه اینگونه این فضل و فزونی را در خویشتن بیندیشی، واگر از ایشان در حق خویشتن انقباضی و گرفتگی در یابی ، با خویشتن بگوی ، البته معصیتی موجب این مشاهدت رفته ، و گناهی از من حدوث یافته ، و چون کار بر این نسق و روزگار بر این شیمت (4) بخاتمت بری خداوند سهل میگرداند بر تو زندگانیرا ، و دوستان تو بسیار و دشمنان تواندك ميشوند ، و همه گاه بشادی ايشان شادان ، و برگزند ایشان اندوه مند بخواهی بود ، و سرور ایشانرا سرور خویشتن و غم ایشانراغم خویشتن بخواهی انگاشت ، و بدانکه کریمترین مردمان نزد مردم کسی است که خیر او برایشان بازرسد و همه گاه با ایشان بحالت استغناء و عفو و اغماض رود اگر چند با ایشان حاجت داشته 
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1- حفاوت : مهربانی کردن ، اکرام 

2- مردود رانده شده و دور گشته

3- تبجیل : گرامی داشتن و احترام کردن

4- شيمة : روش ، خصلت




باشد زیرا که مردم دنیا بخواسته دنیا عاشق شیفته ؛ و خواستار دل بسته اند ، پس هر کس ایشان را در آنچه معشوق ایشان است، زحمت نرساند برایشان بر اکرام رفته است و هر کس ایشانرا در اموال دنیا زحمت ندهد، بلکه بحسب استطاعت ایشانرا به بمكنت و بضاعت مساعدت و معاونت نماید، در خدمت ایشان عزیزتر و گرامی تر است. تحقیق در مطلبی راقم حروف گوید: چون باين حديث شريف بتأمل و بتعمق بنگرند، معلوم میگردد، جز عنصر امامت و خمیر مایه ولایت طاق وطاقت حمل این مطالب و نقل این مراتب را ندارد ، و جز از زبان و بیان کسیکه صاحب آنرتبت و مقام است بیرون تراود چه اگر بر پیکر کوه نهند ستوه گیرد ، و اگر بر آسمان حمل کنند صبر و نیرو نتواند ، و اگر بر دریای گران عرض دهند انقلاب و اضطراب گیرد ، و اینکه گاهی دیگران را باحتمال این تکالیف اشارت مینمایند ، نه آنست که از آن نسبت که صاحب این تاب و توش و این هوش و خروش اند ، بلکه محض تذكر وظهور و بروز مقاصد عاليه ودرجات سامیه (1)خودشان است، و نیز در ضمن هر چه شنوندگان بکار بندند ، و باندازه بضاعت اطاعت کنند ، مغتنم و مایه رستگاری ایشانست «ما لا يدرك كلمه لا يترك كلمه» 

گرفتاری زهری و نجات او بنصیحت آنحضرت 

مجلسی علیه الرحمه در کتاب بحار میفرماید :زهری از جانب يكتن بنی امیه در محلی عامل بود و چنان افتاد که وقتی مردی را بعقوبت و عذاب بهلاکت آورد و از این کردار سخت متحیر و پریشان و بيمناك بيرون شتافت ، و بغارى پنهان گردید ، و نه سال در آن غار بزیست ، تا چنان افتاد که حضرت علی بن الحسين سلام الله عليهما بسفر حج شد، و زهری خدمتش دریافت، امام علیه السلام فرمود : همانا من بر این حالت تو و نومیدی تو افزون از گناه تو بر تو بيمناك هستم «فَابْعَثْ بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةِ الَىَّ أَهْلِهِ وَ اخْرُجْ الَىَّ أَهْلِكَ وَ مَعَالِمِ دِينِكَ» يعنى ديه مقتول را كه بر حسب مقرر مشخص است ، یعنی دیه 

ص: 383





1- ساميه : بلند ، بزرك




کامل بوارث مقتول بفرست و خودت باهل و عیال خویش بازشو و بامر دین و معالم و مسائل آئین خود مشغول باش، زهری عرض کرد، یاسیدی همانا غم و اندوه و اندیشه از من باز گشودی «اللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ»یعنی خدای بهتر میداند که رسالت خویش را در کدام خاندان فرود آورد . 

بالجمله زهری بفرمان آنحضرت کار کرد و باهل خویش باز شد و در آستان مبارکش ملازمت گرفت و در شمار اصحاب و ملازمین آستان همایون آنحضرت بشمار آمد از اینروی وقتی یکتن از بنی مروان از راه مبالغه با وی گفت «یازهرى مافعل نبيك»ای زهری پیغمبر تو چه کرد و مقصودش حضرت علی بن الحسين عليهما السلام بود 

و هم در کتاب فروع کافی باین تقریب داستانی مذکور است لکن در آنجا میگوید که زهری گفت چون آنشخص را بکشتم بحضرت علی بن الحسين عرض کردم باین مقتول چه سازم فرمود دیه او را بقوم او عرضه دار 

پس من دیه مقتول را نزد قوم او بردم و ایشان از قبول آن ابا و امتناع ورزیدند و هر چند کوشش نمودم پذیرفتار نشدند پس داستانرا در حضرت امام زین العابدين علیه السلام بعرض رسانیدم فرمود چندتن با خود همراه برده برایشان گواه گیر و من بر حسب فرمان بجای آوردم و آنجماعت همچنان بامتناع رفتند و من همراهان خود را بشهادت گرفته بحضرت علی بن الحسين سلام الله عليهما باز شدم و خبر باز گفتم فرمود وجه دیه را برگیرد و کیسه کیسه نموده هنگام و وقت ظهر طلیعه بر در سرای ایشان شود آن کیسه ها را در سرای بیفکن پس هر کس از آنچیزی برگرفت از بهر تو بحساب دیه بخواهد رفت چه وقت ظهر و هنگام طلیعه فجر ساعتی است که بموخ اهل الدار یعنی در آند و هنگام اهل سرای ساکن و بكار عبادت مشغول هستند 

بالجمله زهری گوید ، چنان کردم که فرمود اگر علی بن الحسين عليهما السلام نبودی بهلاکت میرسیدم ، و آنمرد مقتول را قروح بود و زهري اورا مضروب داشته از صدمت ضرب بمرده بود و هم این روایت را باندك اختلافی ذکر نموده اند و نوشته اند، آنحضرت چون زهری را در مسجد بحالت آشفتگی خرد بازنگریست ، وسبب بعرض رسید، با زهری فرمود مبلغ دیه را در کیسها جای ده و نگران وقت نماز باش ، و در آنهنگام درسرای 
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ايشان بيفكن. 





کلمات آنحضرت با ابومره

دیگر در کتاب کافی مسطور است : که از حضرت امام جعفر صادق مرویست که مردى بحضرت علی بن الحسين سلام الله عليهما میآمد ، و او را ابومره کنیت بود و چنان بود که هر وقت خواستی رخصت شرفیابی حاصل کند، عرض میکرد ابومره بر در سراي است ، امام زین العابدین علیه السلام فرمود سوگند باخدای اگر بدفعه دوم بر در سرای ما بیائی ابو مره مکوی جواهری در کتاب صحاح اللغة میگوید، ابومره بضم میم کنیت ابلیس علیه اللعنه است. 

فواید قول نيکو 

شیخ صدوق عليه الرحمه در کتاب امالی میگوید حضرت سید الساجدين سلام الله علیه فرمود «الْقَوْلُ الْحَسَنِ يثرى الْمَالِ وَ ينمی الرِّزْقِ وَ ينسئی فی الاجل وَ يُحَبَّبُ الَىَّ الاهل وَ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ»سخنی که بخیر و نیکی مردمان از دهان بیرون شود، مال را بسیار گرداند و روزی را فراوان کند مرگ را واپس افکند، واهل وعیال را دوست بنماید و گوینده را در بهشت جاوید در آورد. 

کلمات آنحضرت با شقیق بلخی(1)

از شقیق بلخی مرویست ، که با علی بن الحسين عليه السلام عرض کردم یا بن رسول الله چگونه بامداد فرمودی «قال اصبحت مطلوباً بثمان الله تعالي يطلبنى بالفرایض و النبي صلی الله علیه و اله بالسنة و العيال بالقوت و النفس بالشهوة و الشيطان باتباعه و الحافظان بصدق العمل و ملك الموت بالروح القبر بالجسد فانا بين هذه الخصال مطلوب» فرمود: با مداد کردم در حالتی که بهشت چیز مطلوب میباشم یعنی در حالتیکه هشت کس هشت چیز از من مطالبه مینماید خدای تعالی از من طلب فرایض مینماید، یعنی ادای آنچه را بر من فرض نموده میخواهد و از من مطالبه میفرماید، و پیغمبر صلی الله علیه و اله ادای سنتش را از من میجوید و عیال من در طلب قوت و روزی است و نفس در طلب شهوت و شیطان خواهنده متابعت ورزیدن با او دو فریشته که نگاهبان و بینای در عمل هستند در طلب صدق عمل میباشند ، یعنی در طلب آن هستند که اعمال و افعال من از روی 
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1- شقیق بلخی : از مصاحبین ابراهیم ادهم و در وادی تصوف قدم میزده است در اوائل حال ثروت زیادی داشته و بتجارت روزگار میگذرانده در اثر بعض حوادث تمامی آن اموال را صدقه داده و در سلك عرفاء در آمده و از مجموع حالات او بدست میآید که ارتباط اساسی با خاندان نبوت نداشته است. 




صدق و راستی و خلوص باشد و ملك الموت در مطلب قبض روح و گور خواستار جسد است يس من مطلوب اين خصال و مسئول هستم یعنی حالت هر کس در زندگی دنیا بیرون از این جمله نباشد و تکلیف هر کس از این گونه مسائله خارج نیست 

پوشیده نباشد که امام علیه السلام چنانکه مأمورند بزبان شقیق فرمایش میکند، و اورا تنبیه میفرماید چه شقیق در جمله عرفا و زهاد بشمار میرود و بروایت ابن خلکان در سال یکصد و پنجاه و سیم و بروایت یافعی در سال یکصد و نود و چهارم وفات کرده و او را صاحب مجالس المومنین از جمله تلامذه حضرت امام موسی کاظم علیه السلام میشمارد در اینصورت این مکالمه با حضرت سید سجاد بعید مینماید، تواند بود با حضرت باقر یا امام جعفر صادق یا امام موسی کاظم علیهم السلام روی داده باشد و الله اعلم 

در صوری از مصائب و دیگر در کتاب خصال از زهری مسطور است که از امام زین العابدین علیه السلام شنیدم میفرمود«مَنْ لَمْ يَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفَسُهُ عَلَى الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ وَ اللَّهِ مَا الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ الاككفتى الْمِيزَانِ فايهما رَجَّحَ ذَهَبَ بالاخرثم تلاقوله عَزَّ وَجَلٍ اذا وَقَعَتْ الواقعه» در حدیث وارد است «انَّ فی اللَّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ فتعزوا بِعَزَاءِ اللَّهُ » عزاء بمد بمعنى صبر است ، و گفته میشود عزی یعزی از باب تعب یعنی شکیبائی نمود بر آنچه او را رسیده است یعنی بر مصیبت و بلایی که بروی فرود گشته و مراد بتعزى بعزاء الله تصبر و تسلی است در هنگام مصیبت، و شعارش آنست که گفته شود «أَنَا لِلَّهِ وَ أَنَا الیه راجِعُونَ»(1)چنانکه خدای فرمان کرده است، یعنی در آیه شریفه الَّذینَ اذا أَصَابَتْهُمْ (2) الى آخرها و معنى بعزاء الله بتعزية الله اياه است، و در اینجا اسم در مقام مصدر قائم است و از این باب است حدیث مذکور یعنی هر کس صبوری و شکیبائی نگیرد، بر آنچه بروی نازل شده است بتعزیت خدای تعالی همانا او را جز افسوس وحسرت بهره از جهان نخواهد بود ،سوگند با خدای نیستدنیا و آخرت مگر بمانند و کفه ترازو که چون هر يك سنگین گردید آن يك را میبرد، و بعد 
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1- ما مملوك خداوند و بسوی او بازگشت کنندگانیم سورة البقره متمم آيه 152

2- آنانکه هنگام برخورد مصیبت گفته اند سورة البقره صدر آیه 152 




از آن این آیه مبارکه تلاوت فرمود «إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ»(1) چون قیامت بپای شود و مراد از واقعه قیامت است «لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ»(2) بدروغ نباشد و البته خواهد شد و فرمود «خافِضَةُ وَ اللَّهِ باعداء اللَّهِ الَىَّ النَّارِ رَافِعَةُ رُفِعَتْ وَ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَىَّ الْجَنَّةِ»، یعنی در آیه مبارکه معنی خافضه این است فرو میافکند دشمنان خدا را بسوی آتش جهنم، و رافعه یعنی بلند میکند دوستان خدایرا بجانب بهشت. آنگاه آنحضرت بایکی از هم نشینان خود روی کرده 

اتَّقِ اللَّهَ وَ أَجْمِلْ فِى الطَّلَبِ وَ لَا تَطْلُبْ مَا لَمْ يَخْلُقْ فَانٍ مِنْ طَلَبِ مَا لَمْ يَخْلُقْ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ وَ لَمْ يَنَلْ مَا طَلَبَ

از خدای بپرهيز ، و در طلب و طمع بقانون و اندازه باش، و آنچه خلق نشده مخواه چه آنکس که در طلب چیزی که آفریده نشده رنج برد جان خویش را در معرض افسوس و دریغ در افکنده و هرگز بآنچه طمع بندد نایل نگردد. نگارنده حروف میگوید چنان همی نماید که مقصود آن باشد، که در طلب راحت و خلود در این سرای نباید بود چه این صفت را خدای در اینجهان نیافریده یا اینکه مقصود این باشد : که بآن بهره که ترا میرسد خوشنود باش ، چه اگر از پی چیزی که قسمت تو نیست بر خویشتن رنج بر نهی جز دریافت زحمت فایدت نیابی و آنچه در قسمت کسی مقدر نیست بحقیقت چنان است که برای او آفریده نشده است، زیرا هیچکس در طلب چیزیکه مخلوق و موجود نیست نتواند بود، و الله اعلم و رسوله و حججه معلوم باد که راقم حروف متمم حدیث را از نظر نسپرده، باین معنی بفهم خویش اشارت و بسلیقه خود نگارش داد و اکنون بمتمم حدیث نگران شد 

هافت الملاح بالقيادها و الادوات الماری واما الدار 

بالجمله امام علیه السلام از پس آنجمله فرمود «وَ كَيْفَ يُنَالُ مَا لَمْ يَخْلُقْ»چگونه بچیزی که آفریده نشده بتوان بازرسید آنمرد در جواب عرض کرد «كيف يطلب ما لم یخلق» چگونه طلب کرده میشود چیزی که خلق نشده است ، یعنی طلب هر چیزی منوط بوجود آن و علم یافتن بآنست ، آنحضرت در پاسخ فرمود«مَنْ طَلَبَ الغِنی وَ الْاَمْوالَ 
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1- سورة الواقعه

2- سورة الواقعه آیه 3 




وَ السَّعَةَ فِی الدُّنْیا فَاِنّما یَطْلُبُ ذلِکَ لِلرَّاحَةِ، وَ الرّاحَةُ لَمْ تُخلَقْ فِی الدُّنْیا وَ لا لِاَهْلِ الدُّنْیا اِنَّما خُلِقَتِ الرَّاحَةُ فِی الجَنَّةِ وَ لِاَهْلِ الجَنَّةِ و الْتَعَبُ و النَّصَبُ خُلِقا فِی الدُّنْیا وَ لِاَهْلِ الدُّنْیا وَ مَا أُعْطِیَ أَحَدٌ مِنْهَا حفْنَهً إِلَّا أُعْطِیَ مِنَ الْحِرْصِ مِثْلَیْهَا وَ مَنْ أَصَابَ مِنَ الدُّنْیَا أَکْثَرَ کَانَ فِیهَا أَشَدَّ فَقْراً لِأَنَّهُ یَفْتَقِرُ إِلَی النَّاسِ فِی حِفْظِ أَمْوَالِهِ وَ یَفْتَقِرُ إِلَی کُلِّ آلَة مِنْ آلَاتِ الدُّنْیَا فَلَیْسَ فِی غِنَی الدُّنْیَا رَاحَهٌ وَ لَکِنَّ الشَّیْطَانَ یُوَسْوِسُ إِلَی التَّعَبِ فِی الدُّنْیَا وَ الْحِسَابِ عَلَیْهِ فِی الْآخِرَهِ ثُمَّ قَالَ علیه السّلام کَلَّامَا تَعِبَ 

اولیاء اللَّهِ فی الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا بَلْ تَعِبُوا فِي الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ الاومن اهْتَمَّ لِرِزْقِهِ كُتِبَ عَلَيْهِ خَطِيئَةُ كَذَلِكَ قَالَ الْمَسِيحُ علیه السَّلَامُ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنَّما الدُّنْيَا قَنْطَرَةِ فاعبروها وَ لَا تَعْمُرُوهَا»هر کس در طلب توانگری و بدست کردن خواسته جهان و وسعت و گشایش روزگار کوشش نماید. همانا البته این سعی و کوشش برای طلب آسایش و راحت است لکن در این جهان جهنده و کیهان فریبنده راحت برای هیچ بنده آفریده نشده، و آسایش در جمله آفرینش محال است و خاص از بهر بهشت و بهشتیان است ، و تعب و رنج مخصوص باین سرای سپنج (1)و مردم این سراچه رنج و شکنج است ، و هر کس را از بهره جهان يك دو مشت بهره افتد ، دو چندان حرص و آز بروی چیره گردد ، و هر کس از قسمت جهان بیشتر نصیب برد ، ناچار فقر و نیازمندی او شدید تر است ، چه محض نگاهبانی خواسته خویشتن بمردمان حاجتمند میشود ، و بهر آلتی از آلات دنیا نیازمند گردد ، پس در توانگری دنیا راحت نیست اما شیطان فرزندان آدم را بوسوسه گیرد و چنان بروی نمودار آورد که در جمع اموال راحت و آسایش است، لکن شیطان در این وسوسه آدمیزاد را در این جهان دچار رنج و تعب و بدیگر سرای گرفتار حساب و عقاب گرداند 

بالجمله چون امام زین العابدین سلام الله علیه این کلمات بپای برد برای اینکه کسی را توهمی نیفتد ، فرمود: چنان گمان نبرند که آن تعبی که دوستان خدای را در دنیا نموده میشود، برای طمع دنیا است ، بلکه ایشان رنج اینجهان برخویش نهند، تا کار آخرت بساز آرند، آنگاه فرمود بدانید هر کس از روی حرص و آز در طلب رزق و روزی کوشش نماید، خطیئتی(2) بروی بر نگارند، و حضرت مسیح علیه السلام باجماعت حواریون در 
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1- سپنج : منزل موقت آرامگاه عاریت 

2- خطيئه : جرم ، گناه 




دنیا فرمود: همانا دنیا چون پلی است پس عبرت کنید ، و عبرت گیرید، نه باندیشه اقامت بکار عمارت پردازید. 

موعظه حضرت در سخت ترین ساعات 

در کتاب خصال از زهری مرویست كه على بن الحسين بن على بن ابی طالب عليهم الصلوة والسلام میفرمود «أَشَدُّ سَاعَاتِ اِبْنِ آدَمَ ثَلثُ سَاعَاتٍ، اَلسَّاعَهُ اَلَّتِی یُعَایِنُ فِیهَا، مَلَکَ اَلْمَوْتِ، وَ اَلسَّاعَهُ اَلَّتِی یَقُومُ فِیهَا مِنْ قَبْرِهِ؛ وَ السَّاعَهُ الَّتِی یَقِفُ فِیهَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّهِ وَ إِمَّا إِلَی النَّارِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ نَجَوْتَ یَا اِبْنَ آدَمَ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ إِلاَّ هَلَکْتَ، وَ إِنْ نَجَوْتَ یَا اِبْنَ آدَمَ حِینَ تُوضَع فِی قَبْرِکَ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ إِلاَّ هَلَکْتَ، وَ إِنْ نَجَوْتَ حِینَ یحْمَلُ اَلنَّاسُ عَلَی اَلصِّرَاطِ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ إِلاَّ هَلَکْتَ، وَ إِنْ نَجَوْت حِینَ یَقُومُ اَلنَّاسُ لِرَبِّ اَلْعَالَمِینَ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ إِلاَّ هَلَکْتَ ثُمَّ قال وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ قَالَ هُوَ اَلْقَبْرُ وَ إِنَّ لَهُمْ فِیهِ لمَعِیشَهً ضَنْکاً وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْقُبُرَ لَرَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ اَلْجَنَّهِ أَوْ حُفْرَهٌ مِنْ حُفَرِ اَلنَّارِ ثُمَّ اقْبَلْ عَلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ عَلِمَ سَاكِنُ السَّمَاءِ سَاكِنُ الْجَنَّةَ مِنْ سَاكِنِ النَّارِ فاى الرِّجْلَيْنِ أَنْتَ وَ أَىُّ الدَّارِ دَارِكَ»یعنی سخت ترین ساعات و هنگامه ای فرزند آدم سه وقت است، یکساعت در آن هنگام که در حالت تحویل دادن از این سرای ملك موت و فریشته مرگ را نظاره نماید،ساعت دوم آنساعت است که بهنگام رستاخیز سراز گور بیرون کشد، و ساعت آن ساعتی است که برای عرض حساب در پیشگاه ایزد سيم وهاب (1) ایستاده گردد، این وقت یا اهل آتش است و بجهنم روی گیرد، یامرد بهشت است بسوی جنت گام سپارد، آنگاه فرمود ایفرزند آدم اگر نجات یابی هنگامیکه تو را بگور اندر مینهد ، پس توئی تو ، وگرنه پاى كوب هلاك و سركوب دمار میگردی، اگر رستگار شدی ای فرزند آدم در آن هنگام که مردمان را از صراط عبور باید کرد پس تو توئی، والاتباه میشوی ، و اگر نجات یافتی در آنوقت که، مردمان از برای عرض حساب و کتاب در پیشگاه یزدان حاضر میشوند پس توئی تو ، و الاهلاك میگردی، آنگاه این آیت مبارکه بر خواند که از پس ایشان برزخ و مانعی است از رجوع تاروزیکه بر انگیخته شوند، و فرمود: برزخ همان قبر است ؛ و ایشانرا در گور معیشتی است بسیار سخت و ناهموار و تنگ است، سوگند با خدای بدرستیکه قبر یا باغی است از باغهای بهشت، یا چاهی است 
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1- وهاب : بسیار بخشنده 




از چاه های دوزخ، یعنی از این دو حال بیرون نیست اگر شخص مؤمن است آن و اگر نیست این، آنگاه با یکی از اهل مجلس خودروی کرده فرمود : همانا ساکنان آسمان اهل دوزخ را از مردم بهشت تمیز نمیگذارند ، تا کدام يك را تو مستعد باشی ، و كدام يك از این دو مکان معلوم دار محل قرار تو با شد و تو كدام يك را از بهر خود بذخیره نهاده باشی 





مواعظه فی تکمیل الاسلام

و دیگر در کتاب خصال از حضرت ابی جعفر علیه السلام مرویست: که علی بن الحسين عليهما السلام میفرمود «ارْبِعْ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ اسلامه الاسلام وَ تَحَصَّنْتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَ لقى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلٍ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ مَنْ وَفَى لِلَّهِ عزو جَلَّ بِمَا يَجْعَلْ عَلِيُّ نَفْسِهِ لِلنَّاسِ وَ صِدْقُ لِسَانِهِ مَعَ النَّاسِ وَ استحيى مِنْ كُلِّ قَبِيحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ النَّاسِ وَ حُسْنُ خُلُقِهِ مَعَ أَهْلِهِ» یعنی چهار خصلت و شیمت است که هر کس دارای آن باشد، اسلامش کامل و گناهانش از وی مهجور(1) و پروردگارش بهنگام ملاقات از وی خوشنود باشد، نخست اینکه در حقوقی که خدای تعالی در حق مردمان بروی مقرر فرموده است بوفا رود دوم اینکه با مردمان از روی صدق و صداقت زبان باشد،سیم اینکه از هر کاریکه ناستوده است در حضرت خداوند و مردمان بشرم و آزرم شود، چهارم با اهل و عشیرت خویشتن بخوی ستوده و خلق خجسته زیستن نماید. 

طبقات شش گانه مردم 

و نیز در کتاب خصال از زرارة بن اوفی مرویست : که در حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه در آمدم، فرمود«یَا زُرَارَهُ النَّاسُ فِی زَمَانِنَا عَلَی سِتِّ طَبَقَاتٍ أَسَدٍ وَ ذِئْبٍ وَ ثَعْلَبٍ وَ کَلْبٍ وَ خِنْزِیرٍ وَ شَاهٍ فَأَمَّا الْأَسَدُ فَمُلُوکُ الدُّنْیَا یُحِبُّ کُلُّ وَاحِدٍ أَنْ یَغْلِبَ وَ لَا یُغْلَبَ وَ أَمَّا الذِّئْبُ فَتُجَّارُکُمْ یَذُمُّونَ إِذَا اشْتَرَوْا وَ یَمْدَحُونَ إِذَا بَاعُوا وَ أَمَّا الثَّعْلَبُ فَهَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ بِأَدْیَانِهِمْ وَ لَا یَکُونُ فِی قُلُوبِهِمْ مَا یَصِفُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ أَمَّا الْکَلْبُ یَهِرُّ عَلَی النَّاسِ بِلِسَانِهِ وَ یُکْرِههُ النَّاسُ مِنْ شَرِّ لِسَانِهِ وَ أَمَّا الْخِنْزِیرُ فَهَؤُلَاءِ الْمُخَنَّثُونَ وَ أَشْبَاهُهُمْ لَا یُدْعَوْنَ إِلَی فَاحِشَهٍ إِلَّا أَجَابُوا وَ أَمَّا الشَّاهُ فَالَّذِینَ تُجَزُّ شُعُورُهُمْ وَ یُؤْکَلُ لُحُومُهُمْ وَ یُکْسَرُ عَظْمُهُمْ فَکَیْفَ تَصْنَعُ الشَّاهُ بَیْنَ أَسَدٍ وَ ذِئْبٍ وَ ثَعْلَبٍ وَ کَلْبٍ وَ خِنْزِیرٍ.»اى زرارة همانا مردمان در زمان ما برشش طبقه هستند ، شیر و گرگ و روباه وسگ و خوك 
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1- مهجور :دورو متروك




و گوسفند ، اما شیر پادشاهان جهان هستند که هر يك همی دوست میدارند بر تمامت آفریدگان یزدان چیره باشند، و هرگز مغلوب نشوند، واما گرگ سودا گران وتجار روزگار شما باشند، که چون چیزی را خر بداری نمایند لاحق بتكذيب ونكوهش آن گذارش گیرند ،و چون خواهند بفروشند ستوده و افزایش شمارند ،واما روباه اينجماعت هستند که دین خویش را در بهای ماکول و مشروب از دست باز میدهند، و هرگز نمی خورند از آنچه بر زبان میآورند ،یعنی آنچه بر زبان آورند جز آنست که بدل اندر نهفته دارند، و مراد از این طبقه مردمان مزور و فاجر باشند، واما سگ آنان هستند که مردمانرا از پی گزند آهنگ کنند، و برای زبان بانگ زنند، و مردمان بسبب گزند زبان ایشان بکراهت باشند، واین طبقه شاعران بدزبان و امثال ایشان باشند، واما خوك اين جماعت مخنث(1)و ديوث(2) و اشباه(3)ایشان هستند، که ارباب معاصی و فواحش(4)باشند، و این جماعتی هستند که هیچ امری فاحش و زشت دعوت نشوند جز اینکه اجابت مینمایند، واما گوسفند پس آن کسان هستند که موی آنهارا میکنند؛ و گوشت ایشانرا میخورند، واستخوانشانرا در هم میشکنند، و ایشان جماعت رعیت هستند، پس چه چاره نماید، و چیست حالت این گوسفند بیچاره در میان شیر و گرك وروباه و سگ و خوك؟! 





وصیت خضر با موسی عليه السلام

دیگر در کتاب خصال از سفیان بن عیینه از زهری مرویست: که حضرت علی بن الحسين سلام الله عليهمافرمود،«آخِرُ مَا أَوْصَى بِهِ الْخَضِرُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ علیهماالسلام انَّ قَالَ لَهُ لَا تُعَيِّرَنَّ أَحَداً بِذَنْبٍ انَّ أَحَبَّ الامور الَىَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٍ ثلاثةالقصد فِى الْجِدِّ وَ العفوفى الْمَقْدُرَةِ الرِّفْقُ بِعِبَادِ اللَّهِ وَ مَا رَفَقَ أَحَدُ باحد فِى الدُّنْيَا الَّا رَفَقَ اللَّهُ عزوجل بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجِلَ »، یعنی واپسین وصیتی که خضر (علیه السلام) بموسى بن عمران گذاشت ، اینست که با موسی گفت: هرگز هیچکس را بگناه و خطيئتی دستخوش نکوهش و ملامت مدار ، و بهترین کارو کردار در پیشگاه حضرت دادار سه چیز است ، نخست آنست که در اموری که در آن جد و جهد می ورزند باقتصاد و ميانه روی باشند ، یعنی مطلقا در امور دنيويه حريص نباشند،دوم گذشت در حالت نیرومندی 
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1- مخنت : مردی که اطوارزنان را از خود بروز دهد 

2- دیوث مرد بی غیرت

3- اشباه - جمعه : مثل ، نظير

4- فواحش-جمع فاحشه : کار بسیار زشت و قبیح 




و قدرت است ، سیم رفق و مدارا با بندگان خدایست ، همانا هیچکس در دار دنیا با کس بمرافقت و مهر نرود ، مگر اینکه خدای عزوجل درروزقیامت باوی برفق و نرمی میرود ، و رأس حكمت خوف از خدای تبارك و تعالی است، یعنی بعد از آنکه از خدای تعالی خائف باشند لابد گرد ملاهى ومناهی و فواحش و قبایح نخواهند گردید ، و البته با ماجد(1) اخلاق و محسنات شیم و مکارم آداب مجبول(2) خواهند بود ، و هرکس بصفات حسنه آراسته و از اخلاق نار است پیراسته گشته ، البته چنین کس حکیم و دانا و بهر دو سرای رستگار و سرافراز است 





با مواعظ آن حضرت در حقوق پنجاهگانه

در کتاب امالی از ثابت بن دینار شمالی و در کتاب خصال از حضرت علی بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما مسطور است، که آن حضرت در باب حقوق پنجاه گانه بپاره از اصحاب خود مکتوب فرمود و آن رساله از این قرار است «اعْلَمْ ان للهُ عزوجل عَلَیْکَ حُقُوقًا مُحِیطَة بکَ فِی کلِّ حَرَکَة تَحَرَّکْتَها أو سَکَنَة سَکَنْتَها أو حال حللتها نزَلْتَها أو جارحَة قَلَّبْتَها أو آلهٍ تَصَرَّفْتَ فیها فأکْبَرُ حُقوقِ اللهِ تبارک و تعالی عَلَیْکَ ما أوْجَبَ لِنَفْسِهِ مِنْ حَقِّهِ الَّذی هُوَ أصْلُ الْحُقوقِ ثُمَّ ما أوْجَبَ الله عزوجل عَلَیْکَ لِنَفْسِکَ مِنْ قَرْنِکَ الَی قَدَمِکَ عَلی إخْتِلافِ جَوارِحِکَ.فَجَعَلَ عز وجلِ لِلِسَانِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَ لِسَمْعِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وِ لِبَصَرِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَلِیَدِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَ لِرِجْلِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَ لِبَطْنِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَ لِفَرْجِکَ عَلَیْکَ حَقًّا، فَهَذِهِ الْجَوَارِحُ السَّبْعُ الَّتِی بهَا یکُونُ الأَفْعَالُ.ثُمَّ جَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ لأَفْعَالِکَ عَلَیْکَ حُقُوقًا فَجَعَلَ لِصَلاتِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَ لِصَوْمِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَ لِصَدَقَتِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَ لِهَدْیِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَ لأَفعَالِکَ عَلَیْکَ حَقًّوقا.ثُمَّ تَخرُجُ الْحُقُوقُ مِنْکَ إلَی غَیْرِکَ مِنْ ذَوِی الْحُقُوقِ الْوَاجِبةِ عَلَیکَ. وَ أَوْجَبُهَا عَلَیْکَ حُقُوقُ أَئِمَّتِکَ ثُمَّ حُقُوقُ رَعِیَّتِکَ ثُمَّ حُقُوقُ رَحِمِکَ فَهَذِهِ حُقُوقٌ یَتَشَعَّبُ مِنْهَا حُقُوقٌ فَحُقُوقُ أَئِمَّتِکَ ثَلاثَةٌ أَوْجَبُهَا عَلَیْکَ حَقُّ سَایسِکَ بالسُّلْطَانِ ثُمَّ حق سَایسِکَ بالْعِلْمِ، ثُمَّ حَقُّ سَایسِکَ بالْمُلْکِ وَ حُقُوقُ رَعِیَّتِکَ ثلاثَةٌ أَوْجَبُهَا عَلَیْکَ حَقُّ رَعِیَّتِکَ بالسُّلْطَان، ثُمَّ حَقُّ رعِیَّتِکَ بالْعِلْمِ، فَإنَّ الْجَاهِلَ رَعِیَّةُ الْعَالِمِ، ثم حَقُّ رَعِیَّتِکَ بالْمُلْکِ مِنَ الأَزْوَاجِ وَ مَا مَلَکْ مِنَ الأَیْمَانِ وَ حُقُوقُ رَعیتکَ کَثِیرَةٌ مُتَّصِلَةٌ بقَدْرِ اتِّصَالِ الرَّحِمِ فِی الْقَرَابَةِ و أَوْجَبُهَا عَلَیْکَ حَقُّ أُمِّکَ ثُمَّ حَقُّ أَبیکَ ثُمَّ حَقُّ وَلَدِکَ ثُمَّ حَقُّ 
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1- اما جد جمع امجد : غالی تر ، بزرگوارتر

2- مجبول ، سرشته شده ؛ خلقتی 




أَخِیکَ ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ وَالأَوَّلی فَالأَوَّلی.ثُمَّ حَقُّ مَوْلاکَ الْمُنْعِمِ عَلَیْکَ، ثُمَّ حَقُّ مَوْلاکَ الْجَارِیَةُ نِعْمَتُکَ عَلَیْک، ثُمَّ حَقُّ ذِوی الْمَعْرُوفِ لَدَیْکَ، ثُمَّ حَقُّ مُؤَذِّنُکَ لصَّلواتک ، ثُمَّ حَقُّ إمَامِکَ فِی صَلاتِکَ، ثُمَّ حَقُّ جَلِیسِکَ، ثُمَّ حَقُّ جَارِکَ، ثُمَّ حَقُّ صَاحِبکَ،ثُمَّ حَقُّ شَرِیکِکَ، ثُمَّ حَقُّ مَالِکَک، ثُمَّ حَقُّ غَرِیمِکَ الَّذِی تُطَالِبُهُ، ثُمَّ حَقُّ خَصْمِکَ الْمُدَّعِی عَلَیْکَ، ثُمَّ حَقُّ خَصْمِکَ الَّذِی تَدَّعِی عَلَیْهِ، ثُمَّ حَقُّ مُسْتَشِیرِکَ، ثُمَّ حَقُّ الْمُشِیرِ عَلَیْکَ، ثُمَّ حَقُّ مُسْتَنْصِحِکَ، ثُمَّ حَقُّ النَّاصِحِ لَکَ، ثُمَّ حَقُّ مَنْ هُوَ أَکْبَرُ مِنْکَ، ثُمَّ حَقُّ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْکَ،ثُمَّ حَقُّ سَائِلِکَ، ثُمَّ حَقُّ مَن سَأَلْتَهُ، ثُمَّ حَقُّ مَن جَرَی لَکَ عَلَی یَدَیْهِ مَسَاءَةٌ بقَوْلٍ أَو فِعْلٍ أَوْ عَنْ تَعَمُّدٍ مِنْهُ أَوْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ ثُمَّ حَقُّ أَهْلِ مِلَّتِکَ علیک ثُمَّ حَقُّ أَهْلِ الذِّمَّتک ، ثُمَّ الْحُقُوقُ الْجَارِیَةُ بقَدْرِ عِلَل الأَخوَان وَ تَصَرُّفِ الأَسْبَاب.فَطُوبَی لِمَنْ أَعَانَهُ اللهُ عَلَی مَا أَوْجَبَ عَلَیْهِ مِنْ حُقُوقِهِ وَ وَفَّقَهُ وَسَدَّدَهُ.»

میفرماید بدانکه خدای عز و جل را بر تو حقوقی است که بر تو احاطه کرده است، در هر حرکتی که حرکت نمائی و بهر سکونی که سکون گیری و بهر حالیکه بدان حالت اندر باشی ، و بهر منزلی که نزول جوئی ، یا در هر جارحه که باختیار خویش بگردش آوری ، یا آلتی و اسبایی که در آن مشرف نمائی ، پس بزرگترین حقوق خدای تعالی بر تو حقوقی است ، که خدایرا از حیثیت الوهيتش بر تو است ، و اصل جمله حقوق همان است و پس از حقوق خداوندی که حقوق را زقيت و خالقيت و الوهيت (1) وغير ذلك باشد ، آن حقوق است که خدای تعالی بر تو از حیثیت نفس تو از فرق سر تو تا قدم تو واجب کرده است ، یعنی تمامت اجزای بدن تو که همه از طرف پروردگار تو بتوموهوب (2)کرده، بر تو ذیحق هستند که قدر و قیمت هر يك را بازدانی و شکر خدای را در هريك بازرانی ، و حق هريك را بفرا خود باز گذاری ، همانا خدای تعالی برای زبان تو و گوش تو و چشم تو و دست تو و پای تو و بطن تو و فرج تو بر تو حقى مقرر فرموده، این جوارح هفت گانه است که افعال و کردار بواسطه آنها ووجود آنها ناشی میشود، پس از آن ایزد تعالی برای افعالیکه میتواند از تو نمایان شود، حقوقی برتو واجب گردانیده است ، پس برای نماز و روزه تو و صدقه تو وهدی تو و افعال و بر تو حقوقی 
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1- الوهيت: مقام خدائی

2- موهوب : بخشیده شده . 




واجب فرموده آنگاه بعلت این حقوق که بر تو است و همی ببایست بجای باز آوری حقوق غير از تو را بر تو از ذوى الحقوق وارد میگرداند ، پس اوجب آنها حقوق پیشوایان تو است بر تو، آنگاه حقوق رعیت تو پس از آن حقوق خويشاوندان تو و از این حقوق منشعب میشود حقوق دیگر . 

پس حقوق ائمه تو بر تو از سه راه باشد، اوجب آنها حق سلطان تو است که ترا از حيثيت سلطنت ستایش میکرد و دیگر حق مربی تو است در علم ودیگر حق ستایش تو است، و حقوق رعیت تو بر تو نیز از سه روی است، و اوجب آن حق رعیت و مطیع تو است، آنگاه رعایت حق رعیت تو است در علم ،چه جاهل رعيت عالم است سیم حق رعیت ملکی توست ، یعنی آنانکه مملوك و درم خرید تو هستند از ازواج (1) و آنانكه ملك يمين (2) تو می باشند و حقوق رعیت تو بسیار است ، و بقدر اتصال رشته رحم در مراتب خویشاوندی اتصال میپزیرد، یعنی هر يک نزدیکتر میباشد حقش افزون خواهد بود و در رشته خویشاوندی حباله رحم، از جمله خویشاوندان تو حق ما در تو بر تو بیشتر است و بعد از مادر حق پدر ، و از آن پس حق فرزندان تو ، و بعد از آن حق برادر تو«ثم الاقرب فالاقرب(3) و الاولى فالاولى(4) آنگاه یعنی بعد از رعایت حقوق خويشاوندان على حسب الترتيب حق مولای تو است که او ر ا نعمت میدهی، حق مولای تست که از وی نعمت میبری، پس از آن، حقوق آنان است که با تو به نیکی رفته اند، آنگاه حق، موذن توست برای نماز تو ، پس حق پیشوای نماز تست پس از آن حق جلیس و همنشین تو است، وحق همسایه و حق رفيق، وحق شربك تو، وحق مال تو ، و حق غریم تو که از وی بمطالبه هستی ، وحق آن خصم تو است که بر تو ادعا دارد و حق آن خصم که توبروی ادعاداری 

پس حق آنکسکه از وی مشورت میجوئی و حق آنکسکه از تو مشورت میجوید و حق آنکسکه از تو در طلب نصیحت باشد، وحق آنکسکه ترا ناصح است، پس حق آنکسکه از تو کهتر باشد و حق آنکس که از تو سؤال ،کند و حق آنکسکه تو از وی 
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1- ازواج جمع زوج : جفت همسر

2- ملك يمين 

3- الاقرب فالاقرب: هر کس مرتبه خویشاوندیش نزدیکتر پس بداشتن حق نزدیکتر از دیگری است

4- الاولى فالاولى. آنکس که شایسته تر است بر دیگری مقدم است




سؤال نمائی، پس از آن حق آنکسکه زیانی از وی فعلا یاقولا بعمديا بغير عمد بر تودارد شده است ، پس حق اهل ملت تو است بر تو پس حق اهل ذمه تو است پس حقوق جاریه بقدر علل و لغزش اخوان و تصرف اسباب است پس خوشا بر آنکسکه خدای تعالی اعانت فرماید او را بر آنچه واجب شده است بروی و توفیق بدهد او را برای ادای آن، و او را بر طریق صواب و سداد (1) بازدارد 

حق خداوند بزرك 

«فاما حَقَّ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَيْكَ فَانٍ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً فاذا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ»يعنى حق خدا وند تبارك و تعالی که ترا از کتم عدم بعرصه وجود و پهنه نمود در آورد، و بدون هیچگونه حاجت بهزاران هزار گونه نعمت بهره ور ساخت ، بر تو اینست که روزگار خود را به پرستش او باز سپاری و هيچ شريك و انباز از بهر او بازنگوئی و چون اینکار از در خلوص نیت وصفوت عقیدت بهای برده باشی ، خدای عزوجل برذات مقدس متعال خود حتم میفرماید که امر دنیا و آخرت ترا بسعادت و نیکی کفایت فرماید و ترا بهر دو سرای کامکار و بوصول درجات و حصول برکات برخوردار گرداند. 

بقایای حقوقیکه برعهده انسان است

«وَ حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ انَّ تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٍ وَ حَقُّ اللِّسَانِ اکرامه عَلَى الخناو تَعْوِيذِهِ الْخَيْرَ وَ تَرْكَ الْفُضُولِ التی لَا فَائِدَةَ لَهَا وَ الْبِرَّ بِالنَّاسِ وَ حُسْنَ الْقَوْلِ وَ فِيهِمْ حَقُّ السَّمْعِ تَنْزِيهُهُ عَنْ سَمَاعِ الْغِيبَةِ وَ سَمَاعِ مَالًا يَحِلُّ سَمَاعُهُ وَ حَقُّ البصران تغمضه عُمَّالًا يَحِلُّ لَكَ وَ تَعْتَبِرَ بِالنَّظَرِ بِهِ وَ حَقُّ يَدِكَ انَّ لا تَبْسُطْها الَىَّ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ وَ حَقُّ رِجْلَيْكَ انَّ لَا تمشى بِهِمَا الَىَّ مالايحل لَكَ فِيهِمَا تَقِفُ عَلَى الصِّرَاطِ فَانْظُرْ الَىَّ انَّ لَا تَزِلَّ بِكَ فَتَرَدَّى فِي النَّارِ وَ حَقُّ بَطْنِكَ انَّ لَا تَجْعَلْهُ وَ عاءاً لِلْحَرَامِ وَ لَا تَزِيدُهُ عَلَى الشِّبَعِ وَ حَقُّ فَرْجِكَ انَّ تُحْصِنَهُ عَنِ الزِّنَا وَ تَحْفَظَهُ مِنْ انَّ يَنْظُرُ اليه»، یعنی حق نفس تو و جان تو که سود وخسرانش بافعال و اعمال تو نگرانست ، بر تو آنست که او را بطاعت و عبادت حضرت احدیت که موجب عاقبت است مشغول و بکار آوری و حق زبان تو که معبر (2) از مافی الضمير(3)تو و زمام اختيارش با تست این است که از بیهوده رانی که مورث بلیات جاودانی است بازداشته و مکرم و بگذارش خیروخوبی و نیکی ونکوئی 
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1- سداد : محکمی و درستی 

2- معبر: ابراز کننده تعبیر کننده 

3- مافی الضمیر: آنچه در دل است 




با کسان و فرو گذاشت از بیفایده راندن عادت دهی ، چه سود و زیان جمله اعضا و جوارح بگردش زبان و تابش بیان نمایان است . و حق سمع و نیروی شنوائی و گوش که آلتی است برای شنیدن خواه از آنچه ثواب بخشد، یا در آنچه عقاب کشد، این است که از شنیدن غیبت کسان و آن مسموعاتی که نه روا و نه سزاست ، ومورث هزاران دواهی(1) و بلاست پاک و منزه داری .

و حق بصر و نیروی بینائی آن است که از آنچه نه رواست دیدار بازپوشی بلکه بسبب این آلت گرامی از صنایع قدرت که ادلاء (2) معرفت و وحدت است ،عبرت گیری و حق دست تو که آلت افعال و نماینده اعمال تست این است که بآنچه از بهر تو حلال و روانیست برنگشائی و بآنکردار که ناشایسته است باز مداری تا بسبب وجود توراختیاریکه ترا امروز بروی ،میباشد فردای قیامت مسئول و معاقب گردد و در اینجهان برنج و زحمت و خواری و اهانت دچار شود و حق پایهای تو که حمال اثقال (3) قالب و اوزار (4) تو است آن است که آنها را بیهوده و بیرون از صواب کار نفرمائی ، و بآن راه که نه اندر خور است گام سپاری، چه با این رو پای بر پل صراط ایستاده همی شوی، پس یکی خوش بنگر که از سنگینی ذنوب و ثقل گناهان تو را نلغزاند ، و بآتش در نیفکند 

و حق شکم که دیگ جوش حیات و زندگانی و انبار کثافات و کامرانی و گنجینه مشتهيات نفس حیوانیست آن است که اورا ظرف مأكولات و مشروبات حرام نگردانی و بر افزون از آنکه سد جوع را ببایست آکنده نکنی و رنجور و ناتوانش نسازی و در آنسرای از آتش نیرانش انباشته نیاری و حق فرج تو که آلت لذت وتناسل وتوالدو محل اطفاء (5)حرارت نفس اماره است آنست که از زنا و مباشرت ناروانگاهبان ، و از نظاره نا محرمانش دیدبان باشی چه پایان هر زیان و فرودگاه هرگونه خسارت و تباهی در آخر کار بدو راجع است و عصاره(6) جمله متلذذات مايه او میگردد «وَ حَقُّ الصلوة انَّ لَا تَعْلَمَ أَنَّهَا وِفَادَةُ الَىَّ اللَّهِ عزوجل وَ أَنَّكَ قَائِمُ فِيهَا بَيْنَ يَدَىْ اللَّهِ فاذا عَلِمْتَ ذَلِكَ قُمْتَ مَقَامَ
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1- دو اهی جمع داهيه : بلا و مصیبت

2- ادلاء جمع دلیل: رهنما، رهبر 

3- اثقال جمع ثقل: سنگینی 

4- اوزار:جمع وزر: جرم و گناه

5- اطفاء: خاموش کردن

6- عصاره : شیره و چکیده




اَلذَّلِیلِ الحقیر اَلرَّاعبِ اَلرَّاهِبِ اَلرَّاجِی اَلْخَائِفِ اَلْمِسْکِینِ اَلْمُتَضَرِّعِ اَلْمُعَظِّمِ لمَنْ کان بَیْنَ یَدَیْهِ بِالسُّکُونِ وَ اَلْوَقَارِ وَ تُقْبِلَ عَلَيْهَا بِقَلْبِكَ وَ تُقِيمَهَا بِحُدُودِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ حَقُّ الصَّوْمِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَي لِسَانِكَ وَ سَمْعِكَ وَ بَصَرِكَ وَ بَطْنِکَ وَ فَرْجِکَ یَسْتُرُکَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ تَرَکْتَ الصَّوْمَ خَرَقْتَ سِتْرَ اللَّهِ عَلَیْکَ وَ حَقُّ الصَّدَقَةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا ذُخْرُکَ عِنْدَ رَبِّکَ وَ وَدِیعَتُکَ الَّتِی لَا تَحْتَاجُ إِلَی الْإِشْهَادِ عَلَیْهَا وَ کُنْتَ بِمَا تَسْتَوْدِعُهُ تَسْتَوْدِعُهُ عَلَانِیَةً وَ تَعْلَمَ أَنَّهَا تَدْفَعُ الْبَلَایَا وَ الْأَسْقَامَ عنک فِی الدُّنْیَا وَ تَدْفَعُ عَنْکَ النَّارَ فِی الْآخِرَةِ وَ حَقُّ الْحَجُّ انَّ تَعْلَمُ انْهَ وِفَادَةُ الی ربک وَ فِرَارُ الیه مِنْ ذنوبک وَ فیه قَبُولِ توبتک وَ قَضَاءُ الْفَرْضِ الذی أَوْجَبَهُ اللَّهُ علیک وَ حَقٍّ الْهَدْیِ أَنْ تُرِیدَ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُرِیدَ به خَلْقَهُ وَ تُرِیدَ بِهِ التَّعَرُّضَ لِرَحْمَتِهِ وَ نَجَاةَ رُوحِکَ یَوْمَ تَلْقَاهُ» میفرماید حق نماز که یزدان بی نیاز بر تو واجب گردانده است آنست که بدانی نماز بآداب معینه آن وسیله آنست هر ترا که بسبب آن در پیشگاه خدای شرف و فود (1)و عز ورود میجوئی ، و در اینحالت در حضور حضرت احدیت ایستاده میگردی و چون این نکته بدانستی و دولت این نعمت باز شناختی می ایستی چون ایستادن بنده ذلیل و حقیر در کمال رعب و بیم و انكسار و خوفناك و امیدوار در نهایت ضراعت و استكانت(2) و تعظیم و بزرك شمردن پروردگار قهار که در حضرتش ایستاده و هستی با تمام سکونت و وقار و از درون دل بر اقامت نماز و ادای حدود و حقوق آن روی میآوری و حق روزه آنست که بدانی روزه و روزه داری پرده و حجابی است که خداوند وهاب بر زبان و گوش و چشم و بطن و فرج توبر میکشد، تا بسبب آن از آتش دوزخ محفوظ بمانی ، و اگر روزه را ترك كنى ، آن پرده پاره کرده خواهی بود 

و حق تصدق آنست ، که بدانی صدقه ذخیره ایست از بهر تو در حضرت پروردگارتو و چنان ودیعت و امانتی است ، که بهنگام حاجت اقامت شهود و بینه از بهر تو لازم نیست ، یعنی در حضرت خدای محفوظ و مظبوط و آماده و مهیاست ، و چون امانت خویش را بخواهی ، بی اقامت گواه بتو عاید میشود ، و اگر چندین امانت را پوشیده و پنهان بودیعت نهاده باشی ، برای تو محکمتر و آماده تر است ، از آن امانتی که بآشکارا سپرده باشی ، و باید بدانی تصدق فرمودن، بلاها و رنجوريها را از تو باز میدارد 
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1- و فود : ورود ؛ دخول 

2- استكانت خوار و ذلیل بودن




آتش را در آخرت و حق حج آنست که بدانی اقامت حج فرمودن ، درود تو است بدرگاه پروردگارتو ، و فرار نمودن تست از گناهان تو بحضرت خداوند و در نهادن حج قبول شدن توبت و بجای آوردن آن امر فرض و واجبی است که خدای برتو واجب گردانیده است و حق هدی و قربانی آنستکه اراده نمائی در قربانی نمودن تقرب بحضرت سبحانی جستن و خوشنود ایزد صمدانی خواستن را نه اینکه مخلوق را بآن کار اراده کنی و باید اراده نمائی در قربانی کردن در معرض رحمت خدایتعالی در آمدن و نجات بخشیدن روح خود را در آنروز که خدای را ملاقات کنی ، از آتش و عقاب و فرسایش وعذاب و سئوال وجواب 

«وحَقُّ السُّلطانِ أن تَعلَمَ أنَّكَ جُعِلتَ لَهُ فِتنَةً و أنَّهُ مُبتَلىً فيكَ بِما جَعَلَهُ اللّهُ عز و جل له عَلَيكَ مِنَ السُّلطانِ، و أنَّ عَلَيكَ أن لا تَتَعَرَّضَ لِسَخَطِه ِ فَتُلقِيَ بِيَدِكَ إلَى التَّهلُكَةِ و تَكونَ شَريكاً لَهُ فيما يَأتي إلَيكَ مِن سوءٍ.و حَقُّ سائِسِكَ بِالعِلمِ التَّعظيمُ وَ التَّوقيرُ لِمَجلِسِه ِ و حُسنُ الاِستِماعِ إلَيه ِ وَ الإِقبالُ عَلَيه ِو أن لا تَرفَعَ عَلَيه ِ صَوتَكَ، و لا تُجيبَ أحَداً يَسألُهُ عَن شَيءٍ حَتّى يَكونَ هُوَ الَّذي يُجيبُ، ولا تُحَدِّثَ في مَجلِسِه ِ أحَداً و لا تَغتابَ عِندَهُ أحَداً، و أن تَدفَعَ عَنهُ إذا ذُكِرَ عِندَكَ بِسوءٍ، و أن تَستُرَ عُيوبَهُ و تُظهِرَ مَناقِبَهُ، و لا تُجالسَ لَهُ عَدُوّاً، و لا تُعادِيَ لَهُ وَلِيّاً، فَإِذا فَعَلتَ ذلِكَ شَهِدَت لَكَ مَلئِكَةُ اللّهِ بِأنَّكَ قَصَدتَهُ و تَعَلَّمتَ عِلمَهُ للّهِ جَلَّ اسمُهُ لا لِلنّاسِ.و أمّا حَقُّ سَایسِكَ بِالمُلكِ فَأَن تُطيعَهُ و لا تَعصِيَهُ إلّا فيما يُسخِطُ اللّهَ؛ فَإِنَّهُ لاطاعَةَ لِمَخلوقٍ في مَعصِيَةِ الخالِقِ. و أمّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالسُّلطانِ فَأَن تَعلَمَ أنَّهُم صاروا رَعِيَّتَكَ لِضَعفِهِم و قُوَّتِكَ، فَيَجِبُ أن تَعدِلَ فيهِم و تَكونَ لَهُم كَالوالِدِ الرَّحيمِ، و تَغفِرَ لَهُم جَهلَهُم و لا تُعاجِلَهُم بِالعُقوبَةِ، و تَشكُرَ الی ربک والله عَلى ما آتاكَ مِنَ القُوَّةِ عَلَيهِم.و أمّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالعِلمِ فَأَن تَعلَمَ عزوجل إنَّما جَعَلَكَ قَيِّماً لَهُم فيما آتاكَ مِنَ العِلمِ، و فَتَحَ لَكَ مِن خَزانِة الحکمة ِ؛ فَإِن أحسَنتَ في تَعَليمِ النّاسِ و لَم تَخرَق بِهِم و لَم تَضجَر عَلَيهِم زادَكَ اللّهُ مِن فَضلِه ِ، و إن أنتَ مَنَعتَ النّاسَ عِلمَكَ أو خَرِقَتَ بِهِم عِندَ طَلَبِهِمُ العِلمَ مِنكَ كانَ حَقّاً عَلَى اللّهِ عز و جل أن يَسلُبَكَ العِلمَ و بَهاءَهُ، و يُسقِطَ مِنَ القُلوبِ مَحَلَّكَ».

و حق پادشاه آن است که بدانی که ترا برای اوفتنه ساخته اند ، یعنی در آن سلطنتی 
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که خدای او عطا فرموده و رعایا را محکوم اوامر و نواهی او گردانیده ، پس در اینکار اسباب امتحان از بهر اومهیا فرموده ، در کار رعایا محل ابتلا گردیده ، چه مسئول و مؤاخذ واقع میشود ، پس بر تو لازم است ، که خویشتن را در مورد خشم و ستیز اودر نیاوری، و خود را بدست خود بتباهی اندر نیفکنی ، چه اگر چنین کنی ، و بدست خود بچنگال قهر و نکال او اندر شوی ، هر زبان و نقصان و آسیب و گزند که از وی با تو فرارسد با وی شريك باشی ، و از این کلام حکمت نظام چنان مستفاد میشود : که خویشتن را در پهنۀ خشم و ستيز سلطان در انداختن ، نه همان رنج و شکنجی اینسرای را بر خویشتن فرود آوردن است بلکه در روز شمار نیز در پیشگاه پروردگار دادار بمؤاخذت و مسئولیت دچار ببایست بود. 

و حق آنکس که معلم و راننده تست ، در طریق علم این است ، که او را سخت عظیم ، نيك بزرك بدانی، و بداری و مجلس او را بس موقر و محترم شماری. وبكلمات او وبيانات او بطوری خوب و مطلوب گوش فراداری و حضرتش را با رویی گشاده و خوئی آزاده و کامل و فرهنگی شامل اقبال کنی و هرگز آوای خویشتن را بر صدای او برتر و بلندتر نیاوری و چون کسی از وی در مسئله از علم پرسش نماید تو خوداظهار دانش و شخصیت نکنی و خویشتن را آراسته پاسخ ساختن نسازی و جواب او را با خود او بازگذاری و شرط ادب نگاهداری تا چنان همی نماید که جز او گوینده و بیرون از وی دانند در آن مجلس نیست ، و نیز هیچوقت در مجلس او با دیگران حدیث نرانی ، و از پی خویشتن نمائی برنیائی ، و خاطر او را از این کردار آزار نرسانی ، و هرگز در خدمتش از هیچکس بغیبت لب نگشائی ، چه این کردار نیز نشانه خویش خواستن ، و از روش ادب بیرون گام سپردن ، و خواطر اورا کوفته ساختن ، و برخویشتن بدگمان داشتن است ، چه ترا چون باین صفت بازشناسد از تو در خویشتن نیز بیندیشد ، و نیز بر تو است که چون کسی را بنگری که از معلم تو بخوبی سخن نراند ، او را و سخن ناصواب او را دفع دهی ، راز وی بر تابی ، و نیز ترا ببایست که معایب آموزگار خویش را پوشیده ، ومناقب(1) او را آشکارا بگردانی ، وهم با 
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1- مناقب - جمع منقب کار نیکو که موجب ستایش باشد




آنانکه با وی بدشمنی و عدوان میروند ، مجالست نفرمائی ، و بادوستان ونيك سگالان او بعداوت و بدسگالیدن نباشی ، و چون در طلب علم ورعایت معلم بر این نسق کار کنی فریشتگان خدای بر تو گواه کردند ،که تو در این کارو این آموختن حضرت ذى المنن را آهنگ نموده ، ودرراه خداوخوشنودی خدا بعلم او تعلم جوئی ، و در علم و فرهنگ بآهنگ مردمان و اراده مخلوق رنج نبردی 

وأما حق آنکس که بر تو مالكيت و مقام اختیار دارد ، وترابحکومت واقتدارو ارادت خویش میراند ، آنست که او را در هر چه فرمان کند اطاعت کنی ، و با وی بعصيان و نافرمانی نروی ، مگر در آنچه اگر بحکم اوروی ، و اطاعت او جوئی ، خشم خدا ی را برانگیزد ، چه هیچ باطاعتی برای هیچ مخلوقی نسزد ،گاهی که معصیت خدایرا در بر داشته باشد، و یزدان را غضبان(1)گرداند ، وحق آنان که بسبب سلطنت تو بر ایشان برعیتی تواندرند ، آنست که بدانی بسبب ضعف ایشان و قدرت و توانایی تو برعیتی تو در آمده اند پس بر تو واجب افتد که در میان ایشان کار بعدالت کنی ، وایشانرا چون پدری مهربان در سایه مهر وعطوفت فرو گیری، و بر جهالت و نادانی ایشان و جہان ایشان از در بخشایش نمایش آوری و در عقوبت و فرسایش آنان بعجلت و شتاب جنبش نگیری ، و خدای را بر این سرافرازی و برتری بر ایشان ستایش آوری . 

و حق آنانکه بسبب علم و دانائی و فزایش دانش و بینائی تو برعیتی هستند، آنست که درست بدانی ،خدای عزوجل بواسطه آن علم و دانشی که در تو نهاده ، ترا برایشان قیم گردانیده است، و از گنجینه حکمت ابواب دانش بر تو بازگشوده، پس اگر در آموزگاری مردمان به نیکی روی،واز وفود و ورود و ارادت و سئوالات ایشان بدهشت و ضجرت(2)نروی خدای ترا از فضیلت خود بیفزاید ، و ابواب دانش بر تو بگشاید. و اگر مردمان را از نمایش دانش خویش مهجور داری، و بهره نرسانی، یا چون در خدمت تو بخواهش دانش وطلب علم در آیند، ایشان را از خوی و خصال خویش بدهشت و ملال در آوری، بر خدای عزوجل واجب میگردد، که لباس علم از تو بر گیرد ،و بهاء وفروغ دانش از تو دور کند ، و مقام و منزلت تورا از دلهای کسان بر افکند 
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1- غضبان : خشمگین

2- ضجرت : تنكدل شدن،دلتنگی 




«وَ أَمَّا حَقُّ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا لَكَ سَكَناً وَ أُنْساً فَتَعْلَمَ أَنَّ ذلِکَ نِعمَهٌ مِنَ اللَّهِ عَلَیکَ فَتُکرِمَها و تَرفُقَ بِها وَ اِنْ کانَ حَقُّکَ اَوجَبَ فَاِنَّ لَها عَلَیْکَ اَنْ تَرْحَمَها؛ لِأَنَّهَا أَسِيرُك وَ تُطْعِمَهَا وَ تَكسُوَهَا وَ إِذَا جَهِلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَا وَ أَمَّا حَقُّ مَمْلُوكِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ خَلْقُ رَبِّكَ وَ ابْنُ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ لَحْمُكَ وَ دَمُكَ لَمْ تَمْلِكْهُ لِأَنَّكَ صَنَعْتَهُ دُونَ اللَّهِ وَ لاَ خَلَقْتَ شَيْئاً مِنْ جَوَارِحِهِ وَ لاَ أَخْرَجْتَ لَهُ رِزْقاً وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَفَاكَ ذَلِكَ ثُمَّ سَخَّرَهُ لَكَ وَ ائْتَمَنَكَ عَلَيْهِ وَ اسْتَوْدَعَكَ إِيَّاهُ لِيَحْفَظَ لَكَ مَا تَأْتِيهِ مِنْ خَيْرٍ إِلَيْهِ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ إِنْ كَرِهْتَهُ اسْتَبْدَلْتَ بِهِ وَ لَمْ تُعَذِّبْ خَلْقَ اللَّهِ وَ لا قُوَّةَ إِلاّبِاللّهِ» میفرماید و اما حق زن یعنی زوجه تو آنست که بدانی خدای تعالی او را از بهر آسایش و آرامش و مؤانست و مصاحبت تو مقرر فرموده و بدانیکه این نعمتی است از جانب خدای عزوجل براي تو، پس گرامی بداری او را و با او از در تکریم و رفق و ملایمت باشی اگر چند حق تو بروی افزون، و رعایت این کار بروی اوجب (1) است 

لکن چون وی اسیر تو است و در پنجۀ اقتدار و اختیار تو دستگیر است بر تولازم است که بروی برحمت و رأفت رفتار کنی و او راخوش بخورانی و خوب بپوشانی وانگر در کاری بنادانی رود بروی بخشایش آوری 

و اما حق آنکسکه مملوك و غلام و زر خرید تو است آنستکه بدانی وی آفریده پروردگار تو است و پسر پدر و مادر و گوشت و خون تو است یعنی فرزند آدم وحوا علیهما السلام میباشد که جمله مردمان فرزندان ایشان اند، پس تو بحقیقت بروى مالك نيستى چه او مصنوع و مخلوق خداواند است، و هیچکس از جوارح و اعضای اوراتو نیافریده باشی و از او تو رزق و روزی پدیدار نکرده، همانا خدای تعالی او را بیافرید و روزی داد تو را در کار او کفایت کرد و از آن پس او را با طاعت فرمان تو در آورد و تو را بروی امین گردانید و او را نزد تو بودیعت نهاد تا بهر گونه نیکی و خوبی باری پای گذاری در پیشگاه عدل خدای محفوظ بماند

پس تو باوی به نیکی باش چنانکه خدای با تو نیکی فرمود و اگر در خدمت تو مکروه افتد و با مزاج تو توافق نجوید او را با مملوکی دیگر تبدیل کن و بهوای 
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1- اوجب : لازمتر 




نفس بندگان خدا ی را دستخوش رنج و شکنج مدار هماناجمله قوتها و نيروها وتوانائيها منحصر بذات مقدس متعال ایزد ذو الجلال والجمال است 

مقصود از این فرمایش این است که خدای جل جلاله با اینکه ترا محض رحمت و عطیت از مکمن (1)غيب بعرصه وجود در آورد، بانواع نعم كه هيچيك را نه در خور بودی، بهره ور ساخت ، و ترا بقوای متبرکه امتیاز بخشید، و حیوانات و آفریدگان خود را باطاعت تو باز داشت، تو اگر چند بر هیچ چیز قادر نیستی در مقام تکلیف بداشت و بهمه نوع اسباب برای ترقی و تکمیل تو فراهم ساخت و تو با این جمله آنرا فراموش ،ساختی و در پهنه كفران وعرصۀ طغيان بتاختی و خدای از این جرایم در گذشت او تو را در اینسرای بکیفرنیفکند، بلکه با تو برحم و احسان رفت پس بر تو واجب تر است. که بر بندگان و آفریدگان خدای که در جناح استیلای تو در آمده اند، و مایه آسایش و جلال تو گردیده اند و خدای از بهر تو آزمایش و آرایشی فرموده بهتر به نیکی روی چه این نیکی نیز ازوست ، و مر ترا توفیق و نعمتی نیکو است، و گرنه چه نیکی توانی و از چه راه دست یابی «وَ أَمَّا حَقُّ أُمِّکَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْکَ حَیْثُ لاَ یَحْتَمِلُ أَحَدٌ أَحَداً، وَ أَعْطَتْکَ مِنْ ثَمَرَهِ قَلْبِهَا مَا لاَ یُعْطِی أَحَدٌ أَحَداً، وَ وَقَتْکَ بِجَمِیعِ جَوَارِحِهَا وَ لَمْ تُبَالِ أَنْ تَجُوعَ وَ تُطْ ِمَکَ، وَ تَعْطَشَ وَ تَسْقِیَکَ، وَ تَعْرَی وَ تَسُکوَکَ، وَ تُظِلَّکَ و تَضْحَی، وَ تَهْجُرَ اَلنَّوْمَ لِأَجْلِکَ، وَ وَقَتْکَ اَلْحَرَّ وَ اَلْبَرْدَ لِتَکُونَ لَهَا فَإِنَّکَ لاَ تُطِیقُ شُکْراً إِلاَّ بِعَوْنِ اَللَّهِ وَ تَوْفِیقِهِ وَ أَمَّا حَقُّ أَبِیکَ، فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُکَ و إِنَّکَ لَوْلاَهُ لَمْ تَکُنْ، فَمَهْمَا رَأَیْتَ مِنْ نَفْسِکَ مَما یُعجبُّکَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاکَ أَصْلُ اَلنِّعْمَة عَلَیْکَ فِیهِ، فَاحْمَدِ اَللَّهَ وَ اُشْکُرْهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ. وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَی رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَعُونَةِ عَلَی طَاعَتِهِ فَاعْمَلْ فِی أَمْرِهِ عَمَلَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَی الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ مُعَاقَبٌ عَلَی الْإِسَائةِ إِلَیْهِ وَ أَمَّا حَقُّ أَخِیکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ یَدُکَ وَ عِزُّکَ وَ قُوَّتُکَ فَلَا تَتَّخِذْهُ سِلَاحاً عَلَی مَعْصِیَةِ اللَّهِ وَ لَا عُدَّةً لِلظُّلْمِ لِخَلْقِ اللَّهِ وَ لَا تَدَعْ نُصْرَتَهُ عَلَی عَدُوِّهِ وَ النَّصِیحَةَ لَهُ فَإِنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِلَّا فَلْیَکُنِ اللَّهُ أَکْرَمَ عَلَیْکَ مِنْهُ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» واما حق مادر بر تو آن است که بدانی او تر تحمل کرد
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1- مکمن : جای پنهان شدن؛ کمینگاه 




و برخویش برگرفت و برشکم خود جای داد و بشکم اندر از هر گونه زحمت و شکنج نگاهبان گردید، در آنجا که هیچکس حمل نمیکند هیچکس را و از میوه دل خود بتو خورانید و هیچکس چنین عطائی با هیچکس بپای نمیآورد و ترا با تمامت جوارح و اعضای خويش محافظت نمود و هيچ باك نداشت که خویشتن جوعان و گرسنه بماند لکن تراطعام برساند و خود تشنه بماند و ترا سیراب گرداند و رنج برهنگی کشد و ترا بپوشاند و خویشتن بتاب آفتاب تن در افکند و ترا بسایه گیرد و از لذت خواب چشم بر گیرد و از رنج بيخوابی در تاب شود تا ترا بآسایش بدارد و ترا از زبان سرما و گرما محافظت کند تا او را فرزندی ارجمند و نهالی دل پسند باشی پس با این جمله چگونه از عهده سپاس و نیکوئیهای او توانی برآمد مگر بعون و توفیق خداوند سبحانی 

و اما حق پدر تو آنست که بدانی وی اصل و بیخ و ریشه وجود تست و اگر بوجود او نبودی تو نبودی پس بهرهنگام در خویشتن به نشان رفعت و جلالتی نگران شدی و در عجب و شگفتی ماندی بدانکه پدرت اصل آن نعمت است برای تو پس خدای را سپاس گذار و بان مقدار ستایش کن و هیچ نیروئی بجز خدا نیست و مقصود از این کلام شرافت نظام آنست که اگر بعضی کسان دربارۀ مراتب و مقامات بر پدر خویش فزونی گیرند هرگز خود را بروی برتر نشمارند چه هر چه هست از اوست و متفرع وجود او در این تقدم زوجه بر مملوك ومملوك بر مادر و مادر بر پدر چه نکات و دقایق لطیفه مندرج است که بر خردمندان آشکار است ، و جز امام هیچکس را قدرت اینگونه مراعات نیست 

و اما حق فرزند تو آنست که بدانی که از تو است، یعنی از گوشت خون و بدن تو است و هر گونه خیر و شر و سعادت و شقاوت و کردار پسندیده و رفتار نکوهیده که در این جهان ناپایدار از وی پدیدار شود ، بر تو اضافه گردد ، وبتو خوانند ، ورحمت و لعنتش بر تو عاید دارند ، و باید بدانی در تولیت اعمال و افعال او و بنیکی ادب کردن و بر پروردگار خود جل جلاله دلالت نمودن و او را بر اطاعت خدای آماده داشتن بر تو است ، و مسئول وی تو خواهی بود، پس در امر او و تربیت او بآنگونه باش ، و خویشتن 
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را چنان بدان که اگر در تربیت او احسان کنی مثابی؟ و اگر با ساءت (1) روی عقاب بینی مقصود آنست که چون فرزندت از گوشت و پوست و خون و استخوان تو روئیده است ، بتو خوانندش. و هر چه باوی کنی با خود کرده باشی ، و عقاب و ثواب بینی ، و خویشتن را در او مكلف بدان ، و بقدر امکان پهلو تهی مدار ، و بدیگران باز مگذار ، که این تحاشی(2) را حاصلی نیست و بهر حال مسئول ومؤاخذ باشی .

و اما حق برادر تو آنست ، که بدانی وی دست تو و قوت تواست ، لكن نبایستی این دست و قوت را در معصیت خدای بکار بری ، و او را از بهر خویش اسلحه و آلات معاصی خداوند ارضین و سموات بداری، و برای ستم رانی بر آفریدگان حضرت یزدانی عدت وعدت (3) مشماری، و اگر او را دشمنی گزند او پدید آید چند که توانی از نصرتش توانی مجوى ، وبقدر امکان پند و اندرزش فروگذار مکن، پس اگر در نصیحت او فایدت یابی ، و پند تو دروی اثر کرد ، و باطاعت خدای گرائید خوب ، وگرنه خدای برتو از وی کریمتر است ، و هیچ نیرویی نیست، مگر بخدای مقصود آنست ، که برادر از تو و با تو از يك اصل و مأخذاست ، از اینروی دست تو و بازوی تو و نیروی تو اوست، پس قدر و منزلت او در این مورد معلوم میشود که در چه پایه است ، و هیچکس انباز او و چون وی دمساز تو نشود و اگر به نصیحت تو تنبیه نیافت تو او را دست و نیرو مدان و بخدای نیرو و قوت جوی، چه تمامت قدرتها و نیروها بجمله از خداوند توانا است. 

«وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الْمُنْعِمِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِیکَ مَالَهُ وَ أَخْرَجَکَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ وَ وَحْشَتِهِ إِلَی عِزِّ الْحُرِّیَّةِ وَ أُنْسِهَا فَأَطْلَقَکَ مِنْ أَسْرِ الْمَلَکَةِ وَ فَکَّ عَنْکَ قَیْدَ الْعُبُودِیَّةِ وَ أَخْرَجَکَ مِنَ السِّجْنِ وَ مَلَّکَکَ نَفْسَکَ وَ فَرَّغَکَ لِعِبَادَةِ رَبِّکَ وَ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَوْلَی الْخَلْقِ بِکَ فِی حَیَاتِکَ وَ مَوْتِکَ وَ أَنَّ نُصْرَتَهُ عَلَیْکَ وَاجِبَةٌ بِنَفْسِکَ وَ مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِنْکَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الَّذِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ عِتْقَکَ لَهُ وَسِیلَةً إِلَیْهِ وَ حِجَاباً لَکَ مِنَ النَّارِ وَ أَنَّ ثَوَابَکَ فِی الْعَاجِلِ مِیرَاثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رَحِمٌ مُکَافَأَةً لِمَا أَنْفَقْتَ مِنْ مَالِکَ وَ فِی الْآجِلِ الْجَنَّةُ وَ أَمَّا حَقُّ ذِی الْمَعْرُوفِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَشْکُرَهُ وَ تَذْکُرَ مَعْرُوفَهُ وَ تَکْسِبَهُ الْمَقَالَةَ 
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1- اساءت : بدی کردن

2- تحاشی دوری کردن ، پرهیز کردن

3- عدت : نیرو و قدرت با اسباب




الْحَسَنَةَ وَ تُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کُنْتَ قَدْ شَکَرْتَهُ سِرّاً وَ عَلَانِیَةً ثُمَّ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی مُکَافَأَتِهِ یَوْماً کَافَیتَهُ»و اما حق آنمولای تو که بر تو بانعام واکرام رفت ، وازقید بندگی و بند عبودیت باز رهانید، اینست که بدانی خواسته خود را در کار تو که بر تو با نفاق ،رسانید و ترا از ذلت بندگی و خواری عبودیت و بیم عذاب و عقوبت وعزت آزادی و شرف حریت و مؤانست آزادگی بازرسانید، و از استر مملوکیت آسایش داد و بند بندگی از گردنت برگرفت و از زندان، عبودیت و سجن(1) اسیری و محکومیت بيرون ، و بر نفس خود مالک و مختار، و برای عبادت پروردگارت بفراغ خاطر فارغ ساخت یعنی برای ادای مستحبات چه آنچه فرض و واجب است هیچ چیز مانع و حاجز نتواند بود و باید بدانی که چنین مولای تو از تمامت مردمان در زندگی و مردگی تو بتو اولویت دارد و بر تو واجب است که نصرت او را بنفس خویشتن فرونگذاری ، و بآنچه او را بدان حاجت افتد ، از تو بجای آوری. و هیچ توانائی و قوت نیست مگر بخدای از این کلام شرافت نظام نموده آید که اطاعت فرمان سید بر مولای خود بدان پایه است ، که عبد را در مراعات مستحبات دينيه بميل واجازت او بایست بود ، و از این است که میفرمود : چون تو را آزاد فرمود ، توانی بفراغت بعبادت و اطاعت پروردگار روز گذرانی ، و نیز از این کلام ثواب آزاد کردن نیز معلوم میشود . که تا چه مقدار و موجب چه نتایج حسنه است . 

و اما حق آن مولایی که این توفیق یافته که در حق تو احسان ورزیده و از قید عبودیت آسوده ساخته است ، آنست که بداند که خدای تعالی مقرر فرموده است آزاد ساختن تو را برای او ، و وسیله در پیشگاه او ، و هم حجابی و پرده از آتش . و اینکه ثواب تو در این امر در این سرای میراث اوست : اگر اور اخویشاوندی نباشد ، یعنی اگر بمیرد و خویشاوندی نداشته وازوی میراثی بماند ، مخصوص بتوخواهد بود ، در ازای آن مالی که در خریداری او اتفاق نمودی ، و از آن پس او را آزاد ساختی، و در آن سرای پاداش تو جنت است ، یعنی ثواب تو در ازای آزاد کردن او در سرای دنیا آن است ، و در آخرت بهشت است 
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1- سجن: زندان 




و اماحق آنکسکه با تو بنیکی رفته و نیکی بجای آورده ، آنست که او را شکرگذاری ، و احسانش را بخاطر بازسپاری و برای او مقاله حسنه و سخن نيك اکتساب نمائی ، و از روی خلوص نیت و صفای عقیدت بدعای خیر اولب برگشائی ، در آن حالت و مقام که تو را در حضرت خدای عز وجل حاصل است ، و چون چنین کنی، سپاس احسان اورا سراً و علانية(1) بجای گذارده باشی و میز افزون تر اینجمله اگر بروزگاری بر پاداش احسانش توانا باشی البته بپای آور . 

«وَ أَمَّا حَقُّ الْمُؤَذِّنِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مُذَکِّرٌ لَکَ رَبَّکَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَاعٍ لَکَ إِلَی حَظِّکَ وَعَوْنُکَ عَلَی قَضَاءِ فَرْضِ اللَّهِ عَلَیْکَ فَنشْکُرْهُ عَلَی ذَلِکَ شُکْرَک لْمُحْسِنِین وَ حَقُّ إِمَامِکَ فِی صَلَاتِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ تَقَلَّدَ السِّفَارَةَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ رَبِّکَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ تَتَکَلَّمْ عَنْهُ وَ دَعَا لَکَ وَ لَمْ تَدْعُ لَهُ وَ کَفَاکَ هَوْلَ الْمَقَامِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ نَقْصٌ کَانَ بِهِ دُونَکَ وَ إِنْ کَانَ تَمَاماً کُنْتَ شَرِیکَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْکَ فَضْلٌ فَوَقَی نَفْسَکَ بِنَفْسِهِ وَ صَلَاتَکَ بِصَلَاتِهِ فَتَشْکُرَ لَهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ وَ أَمَّا حَقُّ جَلِیسِکَ فَأَنْ تُلِینَ لَهُ جَانِبَکَ وَ تُنْصِفَهُ فِی مُجَارَاةِ اللَّفْظِ وَ لَا تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِکَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ مَنْ یَجْلِسُ إِلَیْکَ یَجُوزُ لَهُ الْقِیَامُ عَنْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ تَنْسَی زَلَّاتِهِ وَ تَحْفَظَ خَیْرَاتِهِ وَ لَا تُسْمِعَهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَمَّا حَقُّ جَارِکَ فَحِفْظُهُ غَائِباً وَ إِکْرَامُهُ شَاهِداً وَ نُصْرَتُهُ إِذَا کَانَ مَظْلُوماً وَ لَا تَتَبَّعَ لَهُ عَوْرَةً فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَیْهِ سُوءاً سَتَرْتَهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ یَقْبَلُ نَصِیحَتَکَ نَصَحْتَهُ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ وَ لَا تُسْلِمُهُ عِنْدَ شَدِیدَةٍ وَ تُقِیلُ عَثْرَتَهُ وَ تَغْفِرُ ذَنْبَهُ وَ تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً کَرِیمَةً وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ الصَّاحِبِ فَأَنْ تَصْحَبَهُ بِالتَّفَضُّلِ وَ الْإِنْصَافِ وَ تُکْرِمَهُ کَمَا یُکْرِمُکَ وَ لَا تَدَعَهُ یَسْبِقُ إِلَی مَکْرُمَةٍ فَإِنْ سَبَقَ کَافَأْتَهُ وَ تَوَدَّهُ کَمَا یَوَدُّکَ وَ تَزْجُرَهُ عَمَّا یَهُمُّ بِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ وَ کُنْ عَلَیْهِ رَحْمَةً وَ لَا تَکُنْ عَلَیْهِ عَذَاباً وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ الشَّرِیکِ فَإِنْ غَابَ کَفَیْتَهُ وَ إِنْ حَضَرَ رَعَیْتَهُ وَ لَا تَحْکُمُ دُونَ حُکْمِهِ وَ لَا تَعْمَلُ بِرَأْیِکَ دُونَ مُنَاظَرَتِهِ وَتَحْفَظُ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ لَا تَخُونْهُ فِیمَا عَزَّ أَوْ هَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ عز و جل عَلَی الشَّرِیکَیْنِ مَا لَمْ یَتَخَاوَنَا وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

و اما حق آنکسکه بانگ اذان بر میکشد ، آنست که بدانی پروردگار ترا بیاد تو میافکند ، وترا بمقصد و مطلوب خود میخواند، و بر قضای آنچه خدای برتو فرض نهاده 
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1- علانية : آشكارا




اعانت مینماید، پس تو او را آن سپاس بگذار که سزاوار سپاس احسان کنندگان است، و حق امام و پیشوای نماز تو آنست که بدانی وی در میان تو و خدای کار بسفارت (1) میگذارد و در عوض تو در پیشگاه خدای لب بسخن میگشاید و تو هیچ از عوض او تکلم نمیکنی ، تو خدای را میخواند و تو برای او بدعانمی پردازی و ترا از هول و هیبت مقام رایستاد نگاه حضرت خداوند عزوجل کفایت مینماید ، پس اگر آن نماز و دعا و قرائت را ناقص گذاشت پرسش از اوست ، و بر تو هیچ زیانی باز نیاید و اگر تمام و کامل بپای برد تو در ثوابش شريك باشی و در این شراکت او را بر توزیادت و فضیلت نباشد، پس امام نماز نفس ترا بنفس خویش نگاهبان و نماز ترا بنماز خود وقایت (2) کرده و بر تو است که او را بر مقدار این کار و کردار سپاس گذاری 

و اما حق آنکسکه مجالست توروز ،میگذارد آن است که باوی از در نرمی و لطف روی ، و در مکالمت از روی اقتصاد و نصفت باشی یعنی متکلم وحده نباشی و در گفتن بروی فزونی نجوئی و در سخن گفتن، خاطر شرارنجه نسازی ، و از آن مجلس که با هم جلوس نموده اید بیرون اجازت او بر پای نشوی، لکن آنکسکه برای تو جلوس مینماید تواند بیرخصت تو بر پای شود و بر تو است که لغزیدگیهای اورا نادیده انگاری و نیکوئیهای او را محفوظ بداری، و جز خیر وخوبی او چیزی بگوش نرسانی 

و اما حق همسایه تو آنست که در غیبت او از وی محافظت فرمائی ، وحفظ الغيب او را بر خویشتن واجب شماری و چون حاضر باشد در اکرام او کوشش فرمائی چون ستمی بروی فرود آید. او را یاری نمائی و هرگز بعورت و پوشیدۀ او و ناموس او چشم بر ندوزی، و اگر بکرداری ناستوده از وی برخوردی مستور گردانی؛ و اگر بدانی شنوای پند و اندرز تو میشود، بآنچه و آنحالت و مقام که ما بین تو و او حاصل است او را نصیحت گذاری و چون روزگار بروی دشوار ، وزمانه بروی ناهموار یا مهمی سخت او را پدیدار آید از چاره کار او چشم بر نپوشی و او را بر بخویشتن باز نگذاری و اگر بر عترت و (3) لغزشی 
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1- سفارت واسطه بودن ، میانجیگری

2- وقايت: حفظ و صیانت کسی از آفت

3- عشرت: لغزش




بروی بگذری از وی فرو گذاری و برگناه او بخشایش آوری و باوی بمعاشرتی کریم ومصاحبتى ستوده وسلو کی خجسته روز گار بگذاری، و هیچ قوت و نیروئی جز بخدای نیست . 

و اما حق صاحب ورفیق تو آنست که با وی از در تفضل وانصاف ،روی و او را برحسب امکان اکرام ،کنی و چندانکه توانی درنگ بگیر و او را مجال مگذار، تادر مکرمتی(1) بر تو سبقت جوید ، یعنی همیشه مراقب باش که تو بروی پیشی جوئی ، واگروی سبقت نمود اور امکافات کن و همانطور که با تو بمکرمت رفت ، باوی بمکرمت بكوش ، و اگر معصیت کار سپارد، او را از زواجر (2) پند و موعظت وقوارع اندرز و نصیحت منزجر و کوفته خاطردار، و بروی مایه رحمت و آسایش باش نه آیت(3)زحمت و فرسایش، و هیچ نیرویی نیست مگر بخدای . 

و اما حق شريك تو آنست که اگر غایب باشد در آنچه بروی باید بجای آورد او را کفایت کن، و اگر حاضر باشد باوی از در رعایت باش ، و بیرون از حکم و فرمان او بحکم و فرمانی لب نگشای، و بدون اینکه بازی مناظرت کنی، و رای او را باز سنجی، برای و رویت خوبش کاری را بپای میار و مال او را نگاهداری کن، و در امور خواه آنچه مر او را عزت باشد یا خواری و اهانت باوی بخیانت مرو ، چه خدای را دست قدرت و برکت در میان دو تن شريك دراز است ، مادامیکه با هم بخیانت نباشند و هیچ نیروئی جز بخدای نیست. 

«وَ أَمَّا حَقُّ مَالِکَ فَأَنْ لَا تَأْخُذَهُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ لَا تُنْفِقَهُ إِلَّا فِی وَجْهِهِ وَ لَا تُؤْثِرَ عَلَی نَفْسِکَ مَنْ لَا یَحْمَدُکَ فَاعْمَلْ بِهِ بِطَاعَةِ رَبِّکَ وَ لَا تَبْخَلْ بِهِ فَتَبُوءَ بِالْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ مَعَ السعَةِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ غَرِیمِکَ الَّذِی بطَالِبُکَ فَإِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَعْطَیْتَهُ وَ إِنْ کُنْتَ مُعْسِراً أَرْضَیْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ وَ رَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِکَ رَدّاً لَطِیفاً وَ حَقُّ الْخَلِیطِ أَنْ لَا تَغُرَّهُ وَ لَا تَغُشَّهُ وَ لَا تَخْدَعَهُ وَ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی أَمْرِهِ وَ أَمَّا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِی عَلَیْکَ فَإِنْ کَانَ مَا یَدَّعِی عَلَیْکَ حَقّاً کُنْتَ شَاهِدَهُ عَلَی نَفْسِکَ وَ لَمْ تَظْلِمْهُ وَ أَوْفَیْتَهُ حَقَّهُ وَ إِنْ کَانَ مَا یَدَّعِی بَاطِلًا رَفَقْتَ بِهِ وَ لَمْ تَأْتِ فِی أَمْرِهِ غَیْرَ الرِّفْقِ وَ لَمْ تُسْخِطْ رَبَّکَ فِی أَمْرِهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَقُّ خَصْمِ الَّذِی تَدَّعِی عَلَیْهِ إِنْ کُنْتَ 
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1- مکرمت : بزرگواری ، جوانمردی

2- زواجر - جمع زاجرة: منع کننده جلو گیری کننده.

3- آیت : نشانه ، علامت 




مُحِقّاً فِی دَعْوَاکَ أَجْمَلْتَ مُقَاوَلَتَهُ وَ لَمْ تَجْحَدْ حَقَّهُ وَ إِنْ کُنْتَ مُبْطِلًا فِی دَعْوَاکَ اتَّقَیْتَ اللَّهَ وَ تُبْتَ إِلَیْهِ وَ تَرَکْتَ الدَّعْوَی وَ حَقُّ الْمُسْتَشِیرِ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ رَأْیاً حَسَناً أَشَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ لَهُ أَرْشَدْتَهُ إِلَی مَنْ یَعْلَمُ وَ حَقُّ الْمُشِیرِ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَتَّهِمَهُ فِیمَا لَا یُوَافِقُکَ مِنْ رَأْیِهِ وَ إِنْ وَافَقَکَ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ» 

و اما حق مال وخواسته (1) تو آن است که جز از راه حلال بدست نیاری و جز در کار روا انفاق نکنی، و هر کس که بسپاس احسان تو زبان نگشاید، بر خویش گزیده و مختار مدار و به نیروی خواسته و مال بطاعت پروردگار خویش کارکن و در انفاق اموال بخل مورز، چه در این کردار جز حسرت و ندامت بذخیره بر نداری و نیست نیرو و قوتی مگر بخدای. 

واما حق آنکسکه از تو وام خواه است ، و در طلب و ام خود میباشد، آن است که اگر تو دارنده و بوسعت باشی ، قرضی که از وی بگردن داری بدو عطا کنی چه اگر حقش را بواپس افکنی بعصیان (2) رفته باشی و اگر روز کار معیشت تو به تنگی و عسرت باشد،و ادای قرض او را باعطای مال نتوانی ، باری بحسن مقال کوش و خواطر اورا بسخن خوش و لطف خوشنود دار و راضی از خود بازگردان، و حق خلیط یعنی آنکسکه با تو بآمیزش میگذراند آنست که او را بر خود مغرور نیاری و با او بناراستی و خیانت نروی و دستخوش فريب وخدیعت مگردانی و از خدای در کار او بپرهیزی. وحق آنخصم که در چیزی بر تو مدعی میشود ، و بسبب ادعا باتو بخصومت میرود و بمطالبة حق خويش میکوشد، آن است که اگر آنچه ادعا مینماید بر تو از روی حق و راستی است، تو خود بر دعوی او بر تو بشهادت باشی ، و در ایفای حق او بروی ستم نرانی ، و ادا فرمائی و اگر باطل است باوى برفق و ملایمت باشی ، و جز برفق و مدارا در امر او قدم نگذاری، و خدای را در کار او بخشم نیاوری، و هیچ نیروئی نیست مگر بخدای 

و حق آنخصم که تو باوی بمخاصمت ،میروی و در چیزی بروی مدعی هستی، آنست گذاری و که اگر در ادعای خودت ذیحق باشی ، باوی بطوری خوش و جمیل سخن گذاری و اگر سخنی بحق باشد منکر نشوی ، و اگر در آنچه بروی ادعاکنی ، باطل میروی، باری 

ص: 409





1- خواسته : مال ، دارائی 

2- عصیان: سرکشی و خروج از حد وظیفه 




از حضرت باری بپرهیزی و از آنکردار بتوبت و انابت روی و آن دعوی را فرو گذاری و حق آنکس که با تو در امری کار بشور و شوری میافکند ، آن است که اگر در مهم او توانی رای و تدبیری نیکو بکار برد، او را بآن امر اشارت کنی و اگر تورا آنگونه رأی در کار نیست ، بآنکس که صاحب رای و اندیشه بصواب است ارشاد کنی، مقصود آنست که محض اظهار علم و رای خودنمایی یا عار از نادانی ببعضی آراء تدابیرنا صواب آن بیچاره را برنج و عذاب نیفکنی و روز گار خویش را آشفته و پریشان نیاوری، چه در دنيا و آخرت مایه زیان و خسارت است زیرا که آنکسکه یا از نخست از معایب تدبیر وعدم دانش و بینش تو باخبر میشود و در تو بفساد عقیدت میرود یا از آن پس که بتدبیر تو کار کرد و زیان آنکردار دریافت همیشه این خسران از توداند .و در میان مردم جهان ترا بسوء تدبیر و آشفتگی رای و رویت (1) شهرت دهد و در آن سرای نیز مسؤل گردی تا چرا بازی با مانت نرفتی ، یا اگر بدانش خویش اعتماد نداشتی، پس از چه باندیشه خود او را براندی ، و حق آنکس که در مشاوره با تو بامری اشارت کرد، آنست که اگر در آنچه رای و تدبیر آورد، اگر بصواب نرود، او را آلوده تهمت نگردانی ، و در حقش بسوء ظن نروی ، و اگر موافق افتاد خدای عزوجل را شکر گذاری 

مقصود آنست که آراء و تدابیر کسان بجمله یکسان نیست ، و اگر بودی بیکدیگر حاجت نرفتی ، پس اگر باهم توافق جویند؛ نبایست آنشخص را بغرض متهم داشت و چنان دانست که این تدبیر ناصواب و اندیشه باژگونرا(2) بعمد بیفکند ، تاغرض و عداوتی بکار آورد و آنوقت در صدد ستیز و دفاع بر آید، بلکه باید او را بیغرض دانست و تدبیرش را در آن مهم مفید نشمرد و در حقیقت بیشتر عداوتها و کینهای دیرین را ، از چشمه سارسوء ظن زایش و تراوش است، و از اینست که میفرماید: افعال مسلمانانرا به صحت حمل ببایست نمود 

وَ حَقُّ الْمُسْتَنْصِحِ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَیْهِ النَّصِیحَةَ وَ لْیَکُنْ مَذْهَبُکَ الرَّحْمَةَ لَهُ وَ الرِّفْقَ به وَ حَقُّ النَّاصِحِ أَنْ تُلِینَ لَهُ جَنَاحَکَ وَتُصْغِیَ إِلَیْهِ بِسَمْعِکَ فَإِنْ أَتَی بِالصَّوَابِ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ لَمْ یُوَافِقْ رَحِمْتَهُ وَ لَمْ تَتَّهِمْهُ وَ عَلِمْتَ أَنَّهُ أَخْطَأَ وَ لَمْ تُؤَاخِذْهُ بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ 
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1- رویت رأی و روش و تدبیر

2- باژگون : وارور نه و نادرست




مُسْتَحِقّاً لِلتُّهَمَةِ فَلَا تَعْبَأُ بِشَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَی حَالٍ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَقُّ الْکَبِیرِ تَوْقِیرُهُ لِسِنِّهِ وَ إِجْلَالُهُ لِتَقَدُّمِهِ فِی الْإِسْلَامِ قَبْلَکَ وَ تَرْکُ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْخِصَامِ وَ لَا تَسْبِقَهُ إِلَی طَرِیقٍ وَ لَا تَتَقَدَّمَهُ وَ لَا تَسْتَجْهِلَهُ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَیْکَ احْتَمَلْتَهُ وَ أَکْرَمْتَهُ بحَقِّ الْإِسْلَامِ وَ حُرْمَتِهِ وَ حَقُّ الصَّغِیرِ رَحْمَتُهُ فی تَعْلِیمَهُ وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السَّتْرُ عَلَیْهِ وَ الرِّفْقُ بِهِ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ وَ حَقُّ السَّائِلِ إِعْطَاؤُهُ عَلَی قَدْرِ حَاجَتِهِ وَ حَقُّ الْمَسْئُولِ إِنْ أَعْطَی فَاقْبَلْ مِنْهُ بِالشُّکْرِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِفَضْلِهِ وَ إِنْ مَنَعَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ وَ حَقُّ مَنْ تشکرَّ لِلَّهِ تَعَالَی أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلًا ثُمَّ تَشْکُرَهُ وَ حَقُّ مَنْ سَائک أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ یَضُرُّ انْتَصَرْتَ قَالَ اللَّهُ عز و جل وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ وَ حَقُّ أَهْلِ مِلَّتِکَ إِضْمَارُ السَّلَامَةِ لهم وَ الرَّحْمَةِ بهُمْ وَ الرِّفْقُ بِمُسِیئِهِمْ وَ تَأَلُّفُهُمْ وَ اسْتِصْلَاحُهُمْ وَ شُکْرُ مُحْسِنِهِمْ وَ کَفُّ الْأَذَی عَنْهم وَ تُحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهَ لَهُمْ مَا تَکْرَهُ وَ أَنْ تَکُونَ شُیُوخُهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَبِیکَ وَ شَبَابُهُمْ بِمَنْزِلَةِ إِخْیکَ وَ عَجَایزُهُمْ بِمَنْزِلِة أُمِّکَ وَ الصِّغَارُ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِکَ وَ حَقُّ اهل الذِّمَّةِ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُمْ وَ لَا تَظْلِمَهُمْ مَا وَفَوْا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَهْدِهِ وَ لَا قُوَّةَ الَّا بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین وَ صلی اللَّهِ علی نبینا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اجمعین وَ سَلَّمَ تسلیما کثیرا»

و حق آن کس که از تو در طلب نصیحت باشد ، آن ست که باوی بطریق رحمت و ،رفق باشی ، و بملایمت اور انصیحت فرمائی ، وحق آنکسکه تو را نصیحت مینماید آنست که یکباره در حضرتش فروتن ، و بفرمانش نرم گردن و سخنانش را بگوش هوش شنوا باشی ، پس اگر در آنچه با تو بنصیحت گفت بصواب رفت ، خدای عز و جل را بر آن نعمت محمدت (1)گذاری ، و اگر موافق نیفتاد بروی ببخشانی ، وذيل او را بغبار تهمت آلایش بدهی و چنان بدانی که وی در این کردار بخطا رفته است ، و او را بر این خطا مؤاخذ نداری ، مگر وقتیکه بر نهجی آشکار و بطریقی علامات غرض و نفاق او نمودار گردد که مستحق این نسبت باشد ؛ و چون حال بر این منوال گردید ، در هیچ چیزنه باوی در صحبت ومخالطت (2) باش ، نه رنج مقابلت و مخاصمت (3) جوی ، و هیچ قوت و قدرتی جز خدای نیست ، و حق آنکسکه بسال از تومه باشد آنست که بسبب فزونی سال و اجلال بر توقیر 

ص: 411





1- محمدت : خصلت نیکو ، آنچه موجب ستایش شود . 

2- مخالطت : . با یکدیگر آمیزش کردن 

3- مخاصمت : دشمنی کردن با یکدیگر 




واحترام او بکوشی ، چه او قبل از تو بدولت اسلام سرافراز شده ، و بر تو تقدم دارد و ببایست اگر مخاصمتی در میانه پدید آید، باوی بمقابلت و مواجهت(1) نروی ، و پاس حرمت وحشمت اورا از دست ندهی، و در سپردن راه بر او پیشی نگیری ، و او را بجهل خویشی ندهی ، واگرت جاهل خواند ، یا از در جهل کاری از وی نمودار آید ، برخود برگیری و بسبب حق و حرمت اسلام او را تکریم نمائی ، و از این کلام معجزار تسام معلوم میشود که رعایت پیران مخصوص مسلمانان است . نه هر پیری و شمرده روزگاری ، و حق صغیر و آن کس که بسال از تو کهتر است آنست که بروی بمهربانی و رحمت روی و آموزگاری فرمائی ، و از خطاهایش چشم بر گیری ، وبروی پوشیده داری ، وباوی از در رفق و ملایمت باشی ، و معونت او را بسازی ، و حق آنکسکه سائل و خواستار است ، آنست که باندازه نیاز او باوی بعطیت روند ، و حق آنکس که از وی خواستار میشوند آنست که اگر چیزی ببخشید ، بهرچه باشد از وی پذیرفتار شوند ، وشكر عطای او را بگذارند، و تفضل او را بشناسند یعنی نادیده مشمارند و اگر چیزی عطا نکرد عذر او را پذیرفتار گردند و حق آن کس که بسبب او خدای را سپاس گذار شدی ، آنستکه از نخست خدای را شکر فرستی سپس او را ستودن گیری ، حق آنکس که با تو باساعت و بدی که با وی رود، آنست بعفو و بخشش کار کنی و اگر بدانی این گذشتن ، موجب زبان است، یعنی وی برظلم وستيز خود میافزاید، در طلب نصرت بر آئی، چه خدای عزوجل میفرماید برای آنکسانیکه ستم دیدند ، و یاری طلبند، راه چون و چرائی نیست ، و حق همکیشان تو آنست ، که با ایشان به نیکی و رحمت بروی ، و بدان ایشانرا بملایمت باشی ، و با آنها طريق الفت جوئی ، و همواره در صدد اصلاح حال آنها باشی ، و نیکوان ایشانرا سپاس گذاری ، و بقدر توانائی اذیت و آزار از آنها باز داری ، و آنچه بر خویشتن دوست میداری مرایشانرا دوست بداری، و هر چه بر خویشتن نکوهیده داری ایشانرا نیز پسندیده نداری ، و سالخوردگان ایشانرا بمنزلت پدر خویش ، و جوانانرا در مقام برادر و خورد سالا نرا بمرتبت فرزندان خود بشمار آوری ، و حق آنکسکه اهل ذمه و 
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1- مواجهت با یکدیگر رو بر شدن . 




خارج از ملت است آنست که آنچه را که خدای از ایشان پذیرفته است پذیرنده باشی و چندانکه ایشان در آن عهد که با خدای عزوجل بر نهاده اند ، وفاکننده باشند بر آنها بظلم وستم نروی ، و هیچ نیروی نیست مگر بخدای ، و این اشارت برای آنست که خدای و رسول خدای صلی الله علیه و آله بآن میزان که شایسته اهل ذمت است ، برای آنها مقرر فرموده اند، تا اسباب تنفر و انزجار خاطر و عدم رغبت ایشان بملت اسلام نشود 

پس اگر در آنچه حکیم علی الاطلاق مقرر فرموده تجاوز شود ، موجب نفرت و مزید عداوت و کینه وری ایشان مسلمانی و مسلمانان شود ، با اینکه بنیان دین اسلام و تفوق بر سایر ادیان بازدیاد آداب ستوده و شیم پسندیده و اخلاق حميده و اوصاف سعيده وكمال مواسات ومساوات ورفق ومداراة وسهولت و سلامت است ، و اینکه در این مواعظ شریفه پایان هر موعظتی را بکلمۀ مبارکه «لاحول و لا قوة الا بالله»زينت فرموده است ، نكته لطيف و بدیع را شامل است که ایکسان که محض رحمت آفریدگار از ناچیزی و نیستی بآنمقام و رتبت مایل شده اید که محل خطاب و ثواب وعقاب و امرونهی وخطر و اثر باشد، هر چه هست همه را به نیروی پروردگار بدانید ، و برخود بالیدن و نازیدن مگیرید، که چنین و چنانیم ، و چنان و چنین توانیم. و از ما چنین و چنان میخواهند ومنشأخير و احسان وضرروزیان و فزایش و نقصان هستیم، بلکه این نیز موهبتی است از خداوند منان که باین و سائل و وسایط همی خواهد شما را دارای رتبت و مقام و سعادت و سلام گرداند، وگرنه شما چیستید ، و از شما چه ساخته و پرداخته تواند بود ، و جز خدای تعالی قوت و قدرت در کدام کس تواند بود، همانا خدای تعالی بدست قدرت و مشیت ترابیافرید خواسته جهان بدست تو افکند و دیگری چون ترا بتو نیازمند ساخت، از آنچه خود بتو عطا فرمود، با بنده او عطا کنی و با این وسیله کسب منزلت و مقام نمائی، فتعالى الله علواً كبيراً كبيراً وصلى الله على نبينا و آله تسليماً كثير أكثيراً . 

معلوم باد که در کتاب تحف العقول اينحديث مبارك با شرح وبسطی دیگر مسطور است چون در تحریر این حدیث باین سبک منفرد است، لهذا آنچه در امالی و خصال هر قوم است مختار و مسطور گردید . 
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